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نیکلا یوسک واقع در ساحل آمور. کشتي ,بایکال». 
دماغة پرونکت و ورود به لیمان. شبه حزيرة ساخالین. 
لاپروز. برائو تون. کروزنشترن و نولسکوی. محتقان 
ژابنی. دماغة حااره. ساحل تاتاری. دکاستری. 


در تاریح پنجم ژوییه ۰ با کشتی به شهر نیکلایوسک!" و به عبارت 
دیگر به یکی از شرقی‌ترین نقطه مرزی میهن‌مان رسیدم. بستر رود آمور؟ در 
این نقطه بسیار گسترده است و فاصله‌اش تا دریا از ۲۷ ورستا تجاوز نمی‌کند. 
اینجا مکانی است زیبا و با شکوه اما حاطراتِ مربوط به حذشتة این ناحیه و 
همچنین روایات همراهان‌مان دریارءٌ زمستان‌های بی‌رحم و سنن نه کمتر 
بی‌رحم بومی‌ها و نیز نزدیکی تبعیدگاه اعمال‌شاقه‌ای‌هاو خود قیافه شهر 
متروک و میرنده» هوس لذت بردن از مناطر طبیعی را در وجود انان می‌کتد. 

نیکلایوسک شهری است که در زمان نه چندان دور و به زبان دیگر در سال 
۰ به دستِ گنادی نولسکی " معروف بنا شده است. و اين مرضوع تقریبا 
بگانه نَمَطه روشن تاریخ آن است. در سال‌های بنجاه و شصت یعنی در 
سال‌هایی که سعی می‌شد فرهنگ و تمدن در طول رود آمور بدون ترحم به 
سربازهاو زندانی‌ها و مهاجران اجباری توسعه داده شود. عده‌ای کارمند و مدیر 
اداری تاحیه هم در نیکلایوسک اقامت گزیدند. پای انواع ماجراجوی روسی و 
خارجی به اینجا باز شده بود. مهاجران شیفته وفور ماهی و حیوانات پوست 
تاکز اینجا مقیم می‌شدند و از قرار معلوم شهر هم با منافع آدم‌ها بیگانگی 


۰ 2 ۱۱۲۵۱۵۷ .1 
۳ ۳۱۵۷۵۱۵ 01وموعنای (۱۸۱۲-۱۸۷۶) دربادار و محقی روسی ب عم 


نمی‌کرد. حتی در موردی یک دانشمند تأزه وارد لازم و ممکن دانسته بود که در 
2 - هی ۷۲ شون رن ۳ ۳ ۲ ۱ 

باشگاه شهر سخنرانی عمومی ایراد کند . امااکتون تفریبا نیمی از ساکنان شهر 
خانه‌های نیمه ویران‌شان را رها کرده و ر فته‌اند؛ اکنون ینجره‌های تاریی و 


بی؟اد. خانه‌هابه در سشمخانه تهی حسجمه‌ای می‌سانند که خبره در انسان‌ها 
تیا می‌کنند. سا کنان شهر زندگی خواب‌آلود و مستانه‌ای دارتد و به‌طور کلی با 
شکمی نیمه سیر و «با هر چه خدا بفرستد» سر می‌کتند. آنان به حمل و تحویل 
ماهی به ساخالین, به قاجاق خاک طلا به بهره کشی از بیگانگان و به فروش 
316۳" بعتی شاخ گوزن که چینی‌ها از | فرص‌های محر ک می‌سازند ات 
نمی‌کنند. یکی از آنها که مقداری خاک طلا و یک جفت شاخ کوزن نشانم 
می‌داد؛ با لحنی مه ماهات کت «پدرم هم فاحاقجی بودا» بهره کشی 
از احانب گذشته از اییجاد اتحاد معمولی و تحمیق و غیره‌و ذلک گاهی او فات در 
ابوانف " که در حال حاضر شادروان است تابستان‌ها به ساخالین می‌آمد از 
سکن ها باج می‌گرفت و خحاطیان و اصلاح نایذیران را کیفر می‌داد و 
حلق اویزشان می‌کر د. 

شهر فاقد حتی یک هتل است. در حلء عمومی اتجمن سهر اجازه‌ام دادند 
بعد از یت فتا تناها در سالتی که سعقف کوتاهی داسست و شایم است که 
زمستان‌ها در 5 ضافت رقص ترتیت داده مبی شود ِ- سمیی بياسايم. اما وفتی 
می‌پرسیدم که شب رادر کجا می‌توانم و پسر سأنم فقط شانه بالا 
می‌آنداستند. چاره‌ای نداشتم جز انکه یت توی کشتی سبری کنم؛ و مو تعی 
که سس ای خاباروکا با ز گتست حال خرچتگی را پیدا کرده بودم که به ساحل 
افتاده نات یه کیحا ممکن بو د بروم؟ بار و بندیلم نیز در بارانداژ مانده سو د؛ در 
ٍ. در ایحا اماره حخوف به ۲ (۱۸۲۲-۱۹۰۸) که‌تناس» زمین‌شناس و دیرین‌شنامن 
روسی است. 
۲ شهر حاباروسک تااکتبر ۱۸۹۲ 020270۷۳62 نامیده می‌شد. 

3 ۷, 


۴ 001216 قبیلة کوچکی در ساخالین که عمدتاً کاری جز صید ماهی ندارند. 


جزیره ساخالین ۷ 


طول ساحل بالا و پایین می‌رفتم و درمانده بودم که با خودم چه کنم. درست 
روبروی هر در دو سه ورستایی ساحل. کشتی «بایکال؛ "و به عبارت دیگر 
کشتی‌ای که قرار است مرا به تنگة تاتارها ببر د لنگر انداعته است اماگر حه 
برجم حرکت روی عرشه‌اش در اهتراز است می‌گویند تاسه چهار روز دیگر 
حرکت نخواهد کرد. مگر چار؛ دیگری داشتم جز آنکه راه بیفتم و خودم رایه 
«بایکال» برسانم؟ با وجود این شرمم می آمد: احتمال می‌دادم راهم ندهند و 
بگویند: «هنوز زود است» باد وزیدن گرفت و چین « بر جبین اموز آور رآ را 
متلاطم ساحت. رفته رقته ملال به جانم می‌افتد. به انجمن می‌روم مدت زیادی 
۵ 9 ۳ 0 39 
از شاخ گوزد ن و از شعده‌بازی تازه وارد و از ژایتی‌ای که دندان را نه با کلبتین 
ی ی ریا سس مدتی 
دراز در گفت و گوی‌شان دقت کنید متوجه می‌شوید که - خحدای من -بین 
زندگی اینجاو زندگی روسیه چه فاصلهٌ غیرقابل تصوری تاد است! از ماهی 
کت گرفته گه در این نواحی مه ودکامسصوب می‌شود تاوراجی‌هاو 
بیهر ده گویی‌ها: در همه جیز و همه چیز اینجا یک چیز بخصوصی که یر 
او یی اسیت صات بامی ستو یب ر ایکا شرع که گس ادز-طول امی ور کی 


س_ ۱ ۱ ی یر بصن ۳ ۸ 1 1 ۰ 
می‌کر دم حساسی داشتم که پی‌انچه یاء طبیعت دیع عیرروسی ایتجارا به میان 
.2 


هم 5 0 مٌ 
ف اه ابحاز: در ره سبه نبودم بلکه جایی در یاتا گونیا با تکراس بو دم؛ مدأم جنین 
می‌پند استم که شیود زندگی روسی‌مان برای امه 9 های بومی کاملا نا مفهوم و 


پوشکین به دردشان می‌خورد, نه گوگول؛ گمان می‌کر دم که تاریخ ملت‌مان 
برایشان ملامت‌زاست و ماء مهاجران روسیء بیشتر به بیگانه می‌مانيم تابه 


.1 
۲ 2121 . مالک اس کشتی 667616۷ بود و جخرف با آن تست ه ساخالب ند ای ۳ 
جنوبی سفر کرد. ِِ در مسیر زیر رفت ر آمد ی کید از نیکلایوسک از راه نک ناتارهابه 
ساخالین ار آتجا به حین و ژاین و ولادیووسنک. کشتی بابکال در زمان اقامت حخوق در 
ساحالین» در شمال وارد بندر الک‌اندرر و در جتوب کورساکوسکی می‌تد. 
۳ در سال‌های ۱۸۸۰ شعبده‌بازی به اسم 5 در اور دور برنامه اجرا می‌کر ده است.. 
۰ 4 
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هموطن. از نقطه نظر سیاست و مذهب متوجه شدم که در اینجا نوعی 
بی‌علاقگی مطلق حکمفر ماست. کشیش‌هایی که در سواحل آمور دیدمشان در 
ایام پرهیزء گوشت و روغن حیوانی می‌خورند. در ضمن دربار؛ یکی از آنها که 
فقاع زا یافرح مشق کت که دز کار فا های‌طلا با برآفران وهای 
خودش هم رقابت می‌کند. هرگاه موس کنید یک آموری را وادارید که غصه 
بخورد و یکبند خمیازه بکشد. با او از سیاست و از حکومت و از هنر روسیه 
حرف بزنید. در اینجا موازین اخلاقی هم انگار شکل خاص غير روسی دارد. 
رفتار مرداته با زن جماعت تقریبابه چیزی شبیه به کیش و آیین مبدل می‌شود و 
در همان ال عم کی که هس نوا هر ارام دادعا رون 
قرار بدهد قاپل ملامت شمرده نمی‌شود؛ یا باز هم بهتر: از یک طرف به سبب 
فعدان تعصبات صتفی با تبعیدی‌هاهم طوری رفتار می‌کنند که با فردی مساوی 
با حودو از طرف دیگر یک چیتی ولگرد را مثل سگ کشتن یا یراشکی 
محکومان فراری را شکار کردن کتاه نمی‌دانند. 

اجازه بدهید روایت ماجرای مربوط به خودم را ادامه دهم. وقتی سرپناهی 
نیافتم سر شب تصمیم گرفتم به «بایکال» پناه ببرم. اما در اینجا گرفتار بدبختی 
تازه‌ای شدم: دریا درست و حسابی متلاطم شد و قایقران‌های گیلک به هیچ 
قیمتی جرات نمی‌کر دند مرا به «بایکال» برسانند. باز از سر درماندگی در ساحل 
قدم می‌زدم و نمی‌دانستم چه باید کرد. در آن بین حورشید می‌رفت که غروب 
کند و موج‌های آمور رفته رفته سیاه می‌شدند. سگ‌های گیلک‌ها در هر دو 
ساحل آمور دیوانه‌وار زوزه می‌کشیدند. از حودم می‌پرسیدم: «چه لزومی داشت 
بیایی اینجا؟» از این رو چنین به نظرم می‌رسد که سفرم باید عمل به نهایت 
سیکسرانه‌ای بوده باشد. فکر این که دارم به منطقَه زندانیان اعمال شاقه‌ای 
نزدیک می‌شوم بی‌آن که حتی یک برگ توصیه‌نامه در دست داشته باشم و ای 
ببااز من بخواهتد که هر چه زودتر راهم را بگیرم و برگردم» سخت آزارم 
می‌دهد. سرانجام دو مرد گیلک راضی شدند یک روبل بگیرند و مرابا قایقی که 
باسه تکه نخته سرهم بندی شده بود به «بایکال» برسانند. 

لبایکال» سفیته‌ای است با ابعاد متوسط از نوع کشتی‌های دریاپیما که در 
مقام مقایسه با سفینه‌هایی که در امور و بایکال رفت و امد می‌کنند به نظر 


جزیرة ساخالین ۱ ۹ 


بسا 


میج - ی - ۱ | ۳ مایک]ا 
می‌رسد که کشتی تجار نی محکم و قابل طمیانی باشد. «بایکال) در مسر لبم 
یستی و سرباز و زندانی و مسافر و بار - الیته عمدتابار دولتی -حمل می‌کند؛ به 
مو حب فراردادی که با خر انه دولت منعتد کر ده ا نع وِ بات آن سوبسید کلانی 


می‌گیر د موف اشن شو. طول تاستان جنلدین بار به ساخحالین به پاسگاه 


تیکلایوسک» ولا دیووستک و بتادر ژاپن در رفت و امد است. محموله‌های 


آلکاندروسکی و به کورساکف جنوبی سر یژند؛ در این حال نرخحش آتقدر 
بالاست که تصور نمی‌رود در هیچ نقطة دیگر دنیا چنین نرخی پیداشود. این که 
نام استعماری پیش از هر چیزی طالب آزادی و سهولت تحرک و همین‌طور 
ترخ‌های بالاست مأله‌ای است که به کلی غیرقابل درک است. فضای کابین 
عمومی و کابین‌های خصوصی لبایکال» تنگ و در عوض بیار نظیف و به 
شیوه ارویاییان مّبله شده و دآرای یک دستگاه پیانوست. پشخلمت‌ها همه 
رن بلندند و به شیوه انگلیسی‌ها 130 نامیده می‌شوند. آشپز هم اهل جین 

من که دربارة طوفان‌ها و یخیندان‌های ننک تاتارها مطالب زیادی خوانده 
بودم " توقع داشتم در «بایکال» با صیادان نهنگ که صداهای گرفته‌ای دارند و 
همین‌طور که ترکیبی از سقز و توتون را می‌جوند آب دهان‌شان را به اطراف 
می‌پاشند روبرو شوم اما در حقیقت به ادم‌های کاملا روشنفکری برخوردم. 
آقای «ل»" ناخعدای کشتی که اهل تواحی غرب کشور است متجاوز از سی سال 
است که در طول و عرض دریاهای شمال کشتیرانی می‌کند؛ در عمرش شاهد 
معجزه‌های فر وان بوده و داستان‌های جالیی تعر یف مپی کند. او که به اندازه 


۱ اضار؛ حخحوف به کتایها و مفاله‌هایی است از قبیل: «مقالاتی با قلم و مداده اثر ۷۲۱۵۵1۵۷50 و 
مقالة ریمسکی کورساکف در «مجموعة روبایی» و غیره. 

۲ در متن کتاب نام و تام حانوادگی ناخدای کشتی د«یایکال» تيامده است. او ۵06/5ما] .0 .۲ 
(۱۸۳۳-۲) نام داشت. ۰۳27100508 افسر ارشد کشتی «بایکال» سال‌ها بعد از یایان سفر حخوف به 
ساخحالین؛ در تاریخ ۴ زانویة ۷ با به درحواست خود جخوف درباره ناخدای کشتی جنین 
نوشته بود: «لموشوسکی سه فصل پیاپی زمستان را نزد همسرش در سانقرانبکو گذارند. ار 
بهارهابه «بایکال؛ خودض باز می‌گشت و هدایت کشتی را در دست می‌گرفت. لموشوسکی در حال 
حاضر آخرین سفرهایش را انجام می‌دهد و در نظر دارد خدمت دریایی را بکسره کنار بگذارد. آ خر 
او ۶۳ سال دارد و از حت تباید گذشت که بیری است هنوز قبراق و استوار». 
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نصت. عمرسن در حو ال حامحانکاو بحزایر کرریل کشتی رانده بود احتمالا با 
حقی تف مت از حور اتللو اون نو ابیستخ) درباره ایی‌نمر تر ین دشت‌هاو ورطه‌های 
هول‌انخیز ۳۲ صحر ه«های خشترزت نایافتنی؛ داح سحن دهد. ار اطلاعاتی را که 
صمن بات اف بادداشت‌هابه خار گر فته‌ام مدیون بزرگواری ايشانم. او سه 
وتان اد اعای ات خو اهرزاده اب» متجم معروف و دو فرد سوئدی سه 


تام‌های ایران مار تینیج "و ایوان و نیامیتیج "که هر دو در شمار انسان‌های خوب و 


حوسن بر حور دید. 
دار او لین پتسا سین هتم روشه «بایکال» اتکی ها طتیی: جتد رن زندانی 
و حدود سیصلد نفر سرباز تحت فرماندهی یک افسر هم اهمان بودند. یکی از 


۳۹ 


زندانیان را دختر بنج ساله‌اش همراهی می‌کر د؛ هر بار که بدر از بله‌های کتتی 
تا مر اوقت صنجت ع یابندهای پدر را می‌گرفت و از بی او از یله هابالا می‌رفت. 
گذشته از اين در میان زنداتی‌ها زنی هم بود که به سبب آن که شوهرش به او 
یبوسته و راه تبعید و اعسال شاعه را داو طلانه در پیش گرفته بود نظرمان را به 
: ۱ مد هه ی : ۰ ب‌ ۰ ِ ۱ 

حود جلت می در < ۰ توی کشتی غیر از من و افسر فرمانده؛ سربازها چندین 
مافر درجه یک هم از هر دو جنس مذکر و منت و حتی یک بازنس هم و جود 
داشت. امیدوارم خواننده از وفور این همه آدم روشنفکر در چجنین برهوتی 


تعجب نکند. روتنفکرها در امتداد رود آمور و در تايه هو ی 
تراکم جمعیت در این نواحی در صد قابل تو جهی را تشکیل می‌دهند و عده‌شان 


در این نواحی به‌صور تفر ان اسان ها دبک زر وه اش ی آسو 


۱ در اسجا سخوف از صححنه سوم یرد: اول ترازدی اتللو اتر شکسییر مُل قول می‌کند. 
۲ اسم ان به‌در دفتر روزنامه کستی ذ کر نتده است. متظور از #ب» ابیولیت پترویچ 2( 
پرادرزادة فب.ا بردیخین (۴ ۱۹۰ --۱۸۳۱) مدیر معروف رصدتانه پولکوسکی است. 

۱ ۱ ۱ ۱ ۷۸۲[ .4 ۰ ۱۷2 .3 
۵ رری کتتی‌های رود آمور و «بایکال» زندانی‌ها و مسافران درج؛ ۳.روی عرشثه جاداده 
می‌شرند. یک روز سییدهدمان که رفته بودم روی تسمت عفدم عرئه کمی قدم بزنم با چشم خودم 
دیدم که سربازان و زنان و کودکان و در مرد چینی و زندانیان یابند به پابا تن‌های تنگ هم حسبیده به 
خواب کته بو ود هو سک برد و سرابا نان پر دهاز شم کیان ام ان دنکن سا یک سباز 
تکهان مریا ایستاده. دو دست را به تفنگ گر فته و حود نز خواییده بود. در ایتحا اشارء حخوف به 
11-0 ۲۸ ساله است. این زن باسوادٍ مسیحی ارتدکس در ناحیة مور چشم به جهان گنوده 
و درسال ۱۸۹۰ به ساخالین امده بود. این اطلاعات منمّول از کارت‌های پر سشنامه گونه‌ای است که 
حرد جخوف در پاسگاه آلکساندروسکی از زندانی‌ها تهیه می‌کرد. 


حريرهة ساحالین ۱۱ 


شهری هست که جمعا ۶ا ژنر ال ار 


, مس مس 
نسی و همردیف دارد و ای بساکه اکنوه 


عده‌شان باز ز هم بیتتر شد»ء باشد, 


,۱ وا هوای عرشه دا تا ها شید 
وال روسصنی . ۶ اط) دق را ی رم او ۶ 
ی 1 ۰ 
حقه کننده بود. حرار: ت آب از هجده درجه سانتیگراد تجاوز می‌کرد سس 


هوایی حتی به دریای سیاه می‌آید چه برسد به آمور. در سمت راست. جنگلی 
می‌سوخت؛ انبوه متراکم سبز از دل حود شعله‌های ارغوانی رنگی به سينة 
آسمان می‌فرستاد. توده‌های دود به شکل نوار دراز بی‌حرکت سیاه‌رنگی که 
برفراز جنگل خیمه زده باشد با هم در آمیخته بود:. حریقی است عظیم, ماو جود 
این همه‌جاسکوت و ارامش حکمفرماست. دل هیچ کسی هم از مشاهد؛ مرگ 
جتگل‌ها کباب نمی‌تود. از قرار معلرم در ایتجا ثروتِ سبز فقط به خداوند 
تفای رداق 

حدود ساعت شش بعداز ظهر بو د که به نز دیکی‌های دماغة پرنگ ‏ رسيدیم. 
در اینجا قاره آسیابه آخر می‌رسد و می‌توان کفت که آمور. چنانچه ساخالین 
سدراهش نمی‌شد با اقیانوس کییر در می‌آمیخت. در برابر حشمان‌مان لیمان ‏ به 
فراعی گسترده می‌شود. اندکی دورتر از ما هم نواری مه‌آلود هویداست - این 
جزيرة زندانیانٍ اعمال شاقه‌ای است. در سمت چپ ساحلی که در پیج و 
خم‌های خود گم می‌شود به شمال نامریی می‌رود و آنجا در آغوش مه نایدید 
می‌گردد. چنین به نظر می‌آید که اینجا آخر دنیاست و جلوتر از این نتوان 
پیشروی کرد. احساسی به روح انسان دست می‌دهد و چنین می‌یندارد که گویا 
ادیسه هم هنگام سفر در دربای ناشتاخته به گونه‌ای مبهم دار رن 
احساس بود که با موجوداتی عجیب و غریب دیدار خواهد داشت. در واقع هم 
در سمت راست. درست سر پیچ ورودبه لیمان» جایی که کلبه‌های دهکده 
کوچک تو سری خوردهة گیلکی در نقطه‌ای پایاب روی هسم تلنبار شده‌اند 
مخلوی‌های عجیب و غریبی, سوار در دو قایق به طرف کشتی‌مان می‌آیند با 
زبانی برای ما عیرقابل درک ندبه می‌کنند و دست تکان می‌دهند. مشکل است 


بتوان سر درآورد که چه در دست دارند اما همین که به ما نزدیک می‌شوند من در 


1 (۲۰ 2. ]1120- 
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۳ 
۰ ض 


س آنها قصد دارند غازهایی را که شکار کرده‌اند به ما بفر وشند. 

به سمت راست مي‌پيچيم. در طول راهمان علایمی گذاشته شده که مسیر 
قابل کشتیرانی را نشان می‌دهد. فرماندة کشتی بل فرماندهی را ترک نمی‌کند. 
مکانیک هم از قا تسا هگن نی ان «بایکال» رفته رفته از سرعت حود 
می‌کاهد و انگار کورمال کورمال بیش عی‌رود. اینجا جایی است که نیاز به 
حدا کنر احتیاط کاری دارد زیرایک غفلت مختصر ممکن است ته کشتی راروی 
ماسه‌های زیر آپی بتشاند. ته کشتی به اندازة ۱۲2 و در پاره‌ای نقاط تا ۱۴فوت 
زیر آب است. حتی لحظه‌ای پیش آمد که صدای الوار تحتانی را شتیدیم که 
روی ماسه ته اب کشیده می‌شد. و جود همین گذر کم عمق و تصویر خاصی که 
سواحل تاتارسکی و ساخالتسکی با هم به دست می‌دهند سبب آن شده بود که 
در طول سالیان دراز ساخالین را در ارویا یک شبه جزیره بشمرند. در ژوئن 
۷ کنت لاپروز » دریانورد پرآوازة قرانسوی, در ساحل غربی ساخالین در 
نقطه‌ای بالاتر از "۴۸ بیاده شد و همان جا با اهالی بومی به گفت و گو نشست. او با 
عنایت به شرحی که از خود باقی گذاشته است در آن ساحل نه تنها با بومیانی 
موسوم به آینو"بلکه با گیلک‌هایی هم روبرو شده بود که آمده بودند با آینوها 
دادوستد کتند و همچنین آدم‌های دنا ديده دیگری راهم دیده بود که هم ساحل 
ساخالین را به خویی می‌شتانتند. هم ساحل تاتارها را. آنان با ترسیم حطوطی 
روی ماسه به او توضیح دادند که خاکی که رویش زندگی می‌کنند یک جزیره 


۱. اسم او در دفتر روزنامه کشتی نیامده است اما در ۱۰-۸ صفحه بعد از او صحبت می‌شود. 
اسمش نبکلای نیکلایو یچ ۷ است. 116۷507 در نامه مورخ ۴ ژانویه ۱۸۹۷ خود به 
حخحوف. از ار نام می بر د. 
۲ ژان فرانسوا ۳۵۲0۷56 ها (۱۷۴۱-۱۷۸۸) دریانورد قرانسوی و موف سفرناعه معروف: 
2 ال 460۳6۲ ناج م۵۵۵6 ۳۱۷۵۵6 بع۵۳94 نا تتاماناج ۳۵۲۵۲86 دم 06 ۳۷۵۷۵26 
۱۷۱۱6۲-۱۲۵۱۲۵۵ ۸ ما 2۲ ۲6۵0۲6 ۲ 1791 ۸۲۱ 
در حقیفت اسحتمال می‌رود که جخوف از ترجمه این کتاب به زبان روسی که در سال ۱۸۸۰ در 
روسیه چاپ و منتشر شده بود استفاده می‌کرده است. 
۰ .3 


جریرة ساخالین ۱۳ 


٩‏ که نگاها انا ز غاره و از اسه‌سو ۳9 نو ) عض اش کل .سپس هتکام 
حرکت در امتداد ساحل عربی در حقت ی او امیل تخاس بو ال از دای 
شمالی زاین رام عروضی به دریاین احوتیسک بدا کند وه این تر تب ازطول 
راه به کامچاتکا مقدار 





روتکاف هی سرب اه عم خر هر مایل بد 
اندازة یک سازن بود. تا جایی که ابعاد کشتی اجازه‌اشن میداد آن رایه سمت 
7 
بالا آمدن : تدریجی و یکلواحت ته دریاو این تحقیقت که جریان آب در تنکلابه 
تن ی اف اس زیت ید 
خلیح قرار دارده و نتیجه گرفته بود که ساخالین با یک برزخ به ثاره حسیبلده 
است. او در دکاستری جلسة مشورتی دیگری هم با گیلک‌ها تشکیل داد. 


حدود نه سال بعد برائوتن انگلیسی به تنگه تأتارسکی سفر کرد؛ قشتی اش 
ی و 


بیشتر از از لا تور قیتی رو ذ یراق کشتی رادر عمی دو سازنی جر دس :۱۵2 ای 
۰ 


.که .1 
۲ لاپروژ در این مورد می‌نویسد که انان جزیر ه‌شان را حوکو (16000) مي نادند اما استمال 
می‌رود که گیتک‌ها این اسم را به جیز دیگری اطلاق می‌کر دند و لاپروز نتوانسته برد مطورتان را 
درک کند. روی نقشه 2۵0۵010160۷ روسی (جاب سال ۱۷۵۲) در ساحل غربی ساخالین 
رودخانه‌ای به اسم . چوخا 2 امده است بناراین ِِ انجت ایس سئوال پیت سبابد که 


جربره و 1 ۱ 0 ۳ 
تحت اللفظی کلمه جوکو «ما» است. 
رقتی روی یک تکه کاغذ جزیره‌ای منفصل از قاره برایشان ترسیم کرد یکی از آتان مداد وا ار 
۱۳ تین یر و میج 3۱ که گیلک‌ها گاهی اوقات از راء این بررخ 
مجبور می‌شوند قایق‌های‌تان را زوی دست حمل کنند! روی آن هم حتی علف سبز می‌شود - 
چنین بود استتباط لایروز از سخنان انان. این مو ضوع او را به گونه‌ای قطعی‌تر متقاعد ساحت که 
ساخالین یک شبه جریره بت 
۱ در ایتجا بجاست یکی از تحقیقات ۱1۵۷6151 آورده شود که اشعار دارد «معمولا 
بومی‌ها یین دو ساحل خطی ترسیم می‌کند تا نشان دهند که داصله ین دو ساحل را می‌تود یا 
قایق طی کرد و به عبارت دیگر خاطرتحان کنند که بین دو ساحل تنگه‌ای وجود دارد.. 
2۰ .3 
۴ 860 واحد قدیمی طول در روسیه معادل ۴ متر. سع. 


ی 
دیگر به ساحل کوتاء ماسه‌ای هدایت می‌شد؛ و در این حال چنین تصویری به 
دسبت می‌آمد که انگار هر ده و ساحل به هم می آمدند و در نم می‌آمیختند؛ مان 
می‌رفت که تنگه در همان جا تمام می‌شد و برای گذر هم هیچ گونه راهی از ازل 
وجود نداشته است. با این وصف برائوتن هم می‌باست به همان متسجه‌ای 
می‌رسید که لایروز رسیده بود. 

وج ی م۲ 

کروز نشترن معروف خودمان نیز که در سال ۱۸۰۵ پیرامون سواحل 
جزیره تحقیق به عمل می‌آورد همان اشتباه را مرتکب شده است. او به سمت 
ساخحالین با اندیشه‌ای از بیش ساخته و برداخته حرقت می‌کرد زیرانفنه 

9 ِ ۲ سر ۰ ۰ ۰ 3 5 

جغرافیایی لایروز را ملاک عمل فرار داده بود . کروز نشترن طول ساحل شرقی 
می‌آمد که او به راه -خل مسأله ند دنک شده باشل آما کاهشن تدریجی عمق آب که 
دیگر به ۳۹ ساژن رسیده یود و همین‌طور وزن مخصوص آب و مهمتر از همه 
به هر تقدیر نتوانسته بود تدش بپذیرد. با وجود این تردید مثل خحوره به 
جانش افتاده بود و دست از سرش برنمی‌داشت. می‌نو شت: ایسیار محتمل است 
که ساخالین زمانی و شاید هم در زمان‌های نه جندان دور یک جزیره بوده» از 
قرار معلوم از ساخحالین با روحی ناارام باز می‌گشت و وقتی در چین برای اولین 

این اشتباه در سال ۱۸۴۹ به اهتمام تولسکی "بر طرف شد. معذلک نفوذ و 


۱ ِ شا 10۱2۵ ( ۰-۱۸۴۶ ۱۷۱۷) دربادار و دربانورد معروف روسی که اولیت اسستگز دور 
۲ 41 تا فراعت از یه ۱۹/۸۲۰۳ تاره وشوو هتفای کنو ون 

اک ۱۳۹ تاج ی او 0 39 واحدی را 
را 2 لو ۵ وا وود رم در 


زمان‌های لته به حلدسن در می بافتتد. ین 10 51 زار ما امری تایت شلده نت 


ر ررر 


۴ ادن توت ۱ (۱۸۱۳-۱۸۷۶) در بادار روسی که رود امور را خودسرانه به ر وسیه ملحی کر د 


۳ 


اجه اف 3۳ که بابد 7 کار بر ۱۳ مر د و3 هر اینه حود ام ائور که رفتار او 


نمی خر د معلو م سب ججه یلا۰ بو به سر ش مي آمد" ,او مر دی بو د فعال و بر سو راو 


۰ ج چم بر - کب سا سر ت ِ ب‌ ۳ ۰ بب 
ای ی بچب تاثیر 


9 
انکار نوع‌دوستانه ٩‏ هو ار یار ی بان تا که اف اسان * ر 
می‌تناحت می‌دو بسد: ۷ ِِ هم اتتناتین 3 ۳/9 در 
مدت پنج سال اقامت در ساحا نا شرعی و در خحود ساخالین نام درختانی ا رحود 
بجا گذاشت اما در عو ص هت نروا کقان کویت ک 5 ر کذشنه بود از دست داد 


هي ون بش هی ۱۳ ۳( و3 حوس قیافه و تو دل بر * یی 


که کلیه محرومیت‌هارا قهر مانانه تحما 3 یا و راهم از نیب دا 


و به خاطر همین تخطی د دیک بود درجات تعامیات راار دست بدهد ربه جاسوری صنر مبدل 
شود. اما بعدها مورد حمایت یکلای اول فرار گرفت. 
1 ِ این ماجرا در کتاب «ازشودگذشتکی‌های اهصان دریایی روسیه در خاور دور روسیه 
سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۵۵ ار تولسکی متعکس است. 
۴ کات با ایو ایو .همسر ولسکی موقعی که از روسیه نزد شو‌هر می‌رفت در حالی تاحرتر بود 
۰ ورستاراه را در عرض ۲۳ روز از طریو باتلاق‌های غیرقابل عبور و بیثه‌های و حشی 
و شتا و بت لاهای طسعی عاقه‌های او تیک سامت طی کرد عیفر سین 
همکار تولسکی یعتی ن.ک. 90610126 که موقق تله بود در ست ۲۰ سالکی :لنکرگاه امیراتوری» را 
کلب کند در یادداشت‌هایش می‌نتو تسلد؛ «همه‌بان با و مکان کردیم و 
اتجا هم سوار بلم هه ار در رفته "0ات شدیم. وفتی بنم تروع کرد به عره ق سدل د هیچ کسی 
بترانست خانم تولسکایا را راضی کند که پیش از دیگرار بلم را ترک کند و به ساحل برود. می‌گعت 
#ناخداو افس‌ها کتتی را دیرتر از سابرین ترک می‌کند پس من هم به سر شرطی تلم ر رها می‌کتم که 
1 هیچ کودکی د رز آن باقی تمانده باتد». الته موه ار مد ار حای گفتن ت تشخ کاب کین ۱ 
ل یلم تماداد ی جوسنن ک دز ادامه تاقدانت‌هسانس 
رت وی زگ که هر گر اتقای نیفتاد که ا نع کی ار رها ستعم 1 مان ۱3 را در 
تنهایی. تری اناتی که حرارتس ار ۵ درجه بالای صمر تجاو رک امین کل راتید زیرامردهادر 
رب 1 ۲ و فتی از کأمجان؟ کا هیچ کشتی‌ای یامد و و ارو بار تباورد 
همگی وصفی جدی: هس آور پیدا کردند. کودکان شیرخوار بی‌شیر و مریص‌ها بی عدای تاره 
ماندید, تتی جند بیماری اسکورپوت گر فتند و در کدشتند در چیر اوصاع و احوالی حانم تولس‌کایا 
یکابه کاو شیر دهت را در احتیاز فان کات ها و ری ی 
و آمیخته به چنال توجهی مود که حتی وحتی‌های نتراشیده و نخراشیده هم ستو سه اپ امر 
می‌شدند. در پاباد جای گفتن است که او در ان موقع بیشتر از ۱5۹ سال بداتشت! 


مد 


به یت آن که به مسألهٌ برزخ و به شبه جزیره پایان دهم زاند نمی‌دانم به 
تاره آس خر بات دبک هم اسار میاه پات کر با ۱۷۱ میس بر ها 
مذهبی پکن به موجب مأموریتی که از جانب امپراتور چین به آنان محول شده 
بود نقشة تاتارستان را تهیه کردند. انها در جریان تهیه این نمقشه» نقته‌های 
ژاینی‌ها را ملاک عمل قرار می‌دادند زیرا آن روزها فقط ژاینی‌ها بودند که 
ممکن بود از موضوع گذر لایروز و تنگهُ تاتارستان خبر داشته باشند. این نقشه 
به فراتسه آورده شد و به سب آن که در اطلس دآنویی جغرافی‌دان انعکاس پیدا 
کرد: شهرت به هم زد . همین نقشه برای بروز سوءتفاهم مختصری که 
ساخالین نام خود را مدیون آن است مستمسک به دست داد. روی ساحل غربی 
ان در عتتا راو درو من مب آخو ره تفه آعربه قاست میسیور‌ها وجود 
دارد: «۵احطاحوجه - موزامودک» که در زبان مغولی به معتای «صخخره‌های رودخحانه 
سیاه» است. احتمال می‌رود که این اسم مربوط می‌شده است فقط به یک صخره 
یابه تنگه‌ای در کنار مصب‌آمور اما در فرانسه موضوع رابه گونة دیگری تعبیر 
کردند و این نام رابه حود جزیره نسبت دادند. اسم ساخالین که کروز نشترن هم 
اف ا ووی شا کرد ان قاس سا رشان شیک هر 
دای نها ساغالی‌س را کارافت با کتارافتر اش تبرت کته مان ای 
جینی‌هااست. 

نتیجه تحقیقات ژاپنی‌ها یا خیلی دیر یبعنی زمانی به دست ارویایی‌ها 
می‌رسید که دیگر نیازی به آنها نبود و با تغییرات و دگرگونی‌های زیادی در آنها 
اغمال هن شلهناوه) سا لیم وق یه سسون ها به سک وه برد ات 
دآنویی این موضوع را با تردید تلقی کرد و مابین جزیره و قاره یک برزخ قرار 
داد. ژاپتی‌ها نعستین کسی بودند که تحقیق دربارهٌ جزیره را از سال ۱۶۱۳ آغاز 
کر دند اما ارویایی‌ها به این امر آنقدر کم اهمیت می‌دادند که در سال‌های بعد 
وقتی روس‌ها و ژاینی‌ها مسأله مالکیت جزیره را بین حودشان حل و فصل 
می‌کر دند ققط روس‌ها بودند که از حق تألیف تحقیقات اولیه صحبت می‌کر دناد 


آ وال نا تست [[۸۱ 1۳ (۱۶۵۷-۱۷۸۲) جغرافی‌دان و تقنه‌بر دار فرانسوی و مو لف: 
جاب ۱۷۲۳۷ 506].7] با0 6 عفمصادان 127121۲6 12 86 رع118) 12 ع۵ کهاا۸ 00۵۷ ۱۲» 
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حزیرة ساخالین ۱۷ 


و می‌نوشتندا. 

ها مار قیاع تامیت ان ف تشاب 
سال‌هاست که منتظر نویت خویش است. نقنه‌های موجود کنونی قادر نیستند 
دست‌کم به این دلیل که کشتی‌های نظامی و تجارتی پیش از آنچه که در جراید 
انعکاس پیدا می‌کند زوی ماسه‌هاو ستگ‌های زیر ایی می‌نشینند پاسخگوی 
ار هاع زو ان دی ها فساندهان خ ها مد یا ارس کت هاش لو 
به درد تخور محتاط و وسراسی و عصیی‌اند. مثلاً فرماندة سایکال» به نفشه 
تس اطمتان کی تن سم وه کی سس امش تعشهای آ رسک 
که خود رسم می‌کند و در جریان حرکت کشتی مدام حک و اصلاحش می‌کند. 

به تست آن که کشتی به کل ننتیند آقای «ل» جرات نکر د شبانه راه بیفتد پس 
ناچار شدیم بعد از غروب خورشید پای دماغة جااره" لنگر بيندازيم. آنجا 
درست پای دماغه» روی قلة کوه کلبه‌ای به چشم می‌خورد که محل اقامت 
آقای «ب» ‏ افسر نیروی دریایی است که وظیفه‌اش علامت‌گذاری نفاط کم 
عمق و مراقبت از این علایم است. در ورای کلبة او تایگایی " انبوه و غیرقابل 
عبور گسترده شده است. فرمانده کشتی برای ایشان گوشت تاه فرستاد. من از 
چنین فرصتی استفاده کردم و با قایق به ساحل رفتم. به جای اسکله توده‌ای از 
سنگ درشت و لفزنده‌ای که ناجار شدم از رویشان بجهم روی هم تلنبار شده 
بود؛ از پای کوه تا بالای آن یک رشته یله چوبی تقریباً به شکل عمودی طوری 
در خاک قرو کرده‌اند که اتسان ناچار است محکم به آنها بچسبد و خودش را یله 
به پله بالا بکشد. و چه وحشتی! در دقایقی که سعی داشتم به قلة کوه پبرسم و 
داشتم به آن نزدیک می‌شدم از محاصرة ابری از پشه - ابری در حقیقت آنقدر 


۳ 


۱ مامیا 11070 مسا زایتی در سال ۱۸۰۸ صمن سمرش با خایق در امتداد سواحل غربی؛ در 
ساحل تاتارستان درست در کنار مصب‌مور پایر ساسا گذاتت و فاصلهٌ بین جزیره و قاره را پارها 
شناکتان طی کرد. او اولین کسی بود که تابت کرد ساخالین یک جزیره است. اسمیت طبمدان 
روسی‌مان نقشه ترسیمی او را می‌ستاید و می‌گوید: «خحاصه از این جهت قابل توجه است که اشکارا 
بر تصویرهای متقل پایه قداری شده است». 

6 .2 
۳ اشاره‌ای است به ناخدا ک. و. 208020۷ درست ۷۵۱۷21072۷ و تبعیدی سیاسی به 
ماخالین. 
8 122 جنگل انبوه تواحی شمالی ررسیا. -م. 


۸ موه ناگ 


سیاه که چشم جایی را نمی‌دید - قرار گرفتم؛ دست‌هاو صورتم از نیش پشه 
می‌سوخت. هیج وسیله دفاعی هم در اختیارم نبود» تصورم بر این است که 
چنانچه انسان بخواهد در اینجا شب را در زیر آسمان باز به صبح برساند و 
آتشی دور خحودش روشن نکند ای بسا پیش از سپیده‌دم به هملاکت برسد یا 
دست‌کم عفلش را از دست بذهد. 

دهلیزی کلبه رابه دو نیمه تقسیم می‌کند: در سمت چپ جاشوان زندگی 
ی ود شش رات افش ما اقدات ‏ سا عهانه عار میس دس 
خانمی فوق‌العاده خوشیوش و روشنفکر و به عبارت دیگر با همسر افسر و دو 
دختر بچه‌اش که صورت‌هاشان از نیش پشه باد کرده بود روبرو شدم. گر چه به 
پشت کلية پنجره‌ها تتظیف تصب شده و کلية دیوارهای اتاق پوشیده از 
شاخه‌های سبز درخت کاج است و اتاق بوی دود می‌دهد. با وجود این هر کاری 
که بکنند پشه در آنجا حضور دارد و دخترکان بینوا را نیش می‌زند. ائائية اتاق 
چنگی به دل نمی‌زند - از نوع سربازخانهای است اما در آرایش خانه ظرافت و 
سلیقه به کار رفته است. در ضمن سیاه قلمی هم از سر یک زن روی دیوار به 
چشم می‌خورد و ثابت می‌کند که آقای «ب» نقاشی هم می‌کند. 

از حانمش پر سیدم: 

از زندگی‌تان در اینجاراضی هستید؟ 

یله فقط يشه اذیت‌مان می‌کند. 

از دیدن گوشت تازه حوشحال نشد؛ به طوری که می‌گفت خود و 
فرزندانش مدت‌هاست که به خوردن گوشت نمک‌زده عادت کرده‌اند و از 
کوشت باز اب از دید 

این راگفت و اضافه کرد: 


بدرقه‌ام کرد و آه کشان گفت: 


هیچ کس داوطلبانه به اینجاها نمی‌آیدا 
صبح روز بعد» در هوایی کاملاً گرم و آرام به راهمان ادامه دادیم. ساحل 
تاتاری که صحخره‌ای و ستگلاخ است و قله‌های بسیار دارد که مخرو طی شکل و 


حزیره ساحالین ۱۹ 


دور دست جنگل‌هاست و به طوری که در اینجا گفته می‌شود. گاهی اوقات 
آنقدر غلیظ و انبوه است که برای دریانوردان به اندازهٌ مه علیظ حطرآفرین 
می‌شود. جنانچه برنده‌ای از سمت دریا یکراست یروا کند و از بالای کوه‌ها 
بگذرد محال است بتواند یک خانه با یک موجود زنده در طول باتصد ورستا 
ستد... ساحل به لطف پرتو حورشید شادمانه سبز می‌شود و از فراری که 
که بین دماغه‌های پوگویی" و لازارف" به باریک‌ترین نقطهٌ تنگه رسیدیم و هر 
دو ساحل را از فاصله حیلی نزدیک مشاهده کردیم. در ساعت هشت از کسناره 
اکلاه نولسکی» گذشتيم - کوهی که پشته‌ای شبیه به کلاه بر سر دارد چنین 
نامیده می‌شود. صبحی بود روشن و درشتان و از درک امیخته به غرور این که 
دفایقی مانده به ساعت ۲ وارد خلیج دکاستری شدیم. این تنها جایی است 
که کشتی‌های در حال حرکت در تنکه می‌توانند در هوای طوفانی در آن یناه 
بنجو یند. اگر چنین جان‌بناهی و جود نمی داشت کشفیرانین خر طول سواحل کاملا 
۰ ‌ ۳ ۰ ‌ ۳ 1 ۳ ۰ ی حِ 
زیر وجود دارد: «در رفتن به دکاستری». دکاستری خلیجی است آنقدر زیبا و با 
شکوه که انگار طبیعت آن را از روی سفارش حلق کر ده است. این ب رکذ مدورء که 
حدود سه ورستا قطر دارد. باسواحل بلتدی که از باد در امانند خروجی کم 
عرضی هم به دریا دارد. چنانچه شکل ظاهری آن را ملاک داوری قرار دهیم باید 
می‌تماید زیرا هفت ماه از سال را پوشیده از یخ است. از باد شرفی کمتر 
محافظت شده است و آنقدر کم عمق است که ناجار می‌شوند در فاصله دو 
ورستی ساحل لنگر بیندازند. در محل خروح به دریا سه جزیره و دقیق‌تر گفته 
۰ .2 011 .1 


۳ دربارة اعمیت این حلیج کوچک در حال حاضر و در آینده به صفحه ۷۵ کتاب «تحارت رو سبه 
در اقیانوس آرام» اثر اسکالکوسکی 521۳00516 مراجعه کنید. 


۳۰ مجموعه آتار جخوف 


می‌دهند. یکی از آنها «جزیره صدفی» تامده رش ییا شی یهت رای آن 
صدف‌های درشت و چاقالو عمل می‌آیند. در ساحل. چندین خانهٌ کوچک و 
یک کلیسابه چم می‌خورد که حمعاً پاسگاه آلکساندروسکی" را تشکیل 
می‌دهد. رییس پاسگاه و کارگزارش و چند نفر تلگرافچی هسمانجا زندگی 
می‌کنند. یک کارمند محلی که مردی ملول و ملال‌انگیز بودو به کشتی‌مان آمده 
بود تا با ما ناهار بخورد هنگام صرف ناهار وراجی می‌کرد و زیاد مشروب 
می‌توشید و برای‌مان لطیفة کهنه‌ای تعریف کرد و گفت که غازهای یک کسی 
بعد از خوردن انگور فرنگی آلوده به متروب. مست کرده به جای غازهای 
مرده پر کنده شده و به کو جه انداخته شده بودند. آنها بعد از ساعتی خواب؛ لخت 
و بی‌پر به خانه با زگشته بودند. در آن حال این آقای کارمند به خداقسم می‌خورد 
که ماجرای غاز در دکاستری. در تحانة شخحصی خودش اتفاق افتاده بود. کلیسای 
اینجا کشیش ندارد فقط در مواقعی که به وجودش احتیاح باشد از ماریتیسک"؟ 
می‌آید. در اینجا هم مانند نیکلایوسک به ندرت اتفاق می‌افتد که هموا خوب 
باشد. شایم است که در بهار امسال یک هیات مساحی به اینجا آمده بود حال آن 
که در سراسر ماه مه ه وا فقط سه روز افتابی شده‌بود - بفرمایید در عیاب افتاب 
کار کتید! 

همین که به للگرگاه رسیدیم با ناوهای ابر و «تونگوس»" و دو ازدراقکن 
کوچی رویرو شدیم. جزییات دیگری هم به شرح زیر یادم می‌آید: به محضص 
این که لنگر انداعتيم اسمان سیاه شد. رعد و برق در گرفت. آپ به نحو 
غیرعادی, به رنگ سبز روشن درآمد. «بایکال» قرار بود چهارهزار پوت بار 
دولتی تخلیه کند از این رو کشتی ناجار تد شب را در دکاستری بماند. من و 
مکانیسین کشتی به قصد آن که وقتی بگذرد از بالای عرشه با قلاب مشفول 
ماهیگیری شدیم. گاه ماهی‌های خیلی درشت از آن جمله گاو ماهی‌های کله 
گنده‌ای که نظیرش رانه در دریای سیاه دیده بودم. نه در دریای أزف و گاه نیز 
سوس ماهی به قلاپ‌مان گیر می‌کرد. در اینجا تخلية بار کشتی‌ها معمولاً به 
گوته‌ای عسته کننده و طولانی و توأم با ایجاد عصبانیت و بیزاری انجام می‌شود. 


۰ 4 00۲ .3 ۷/2۲۰ .2 6 .1 
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جزیره ساخالین ۳۱ 


باری» این سرنوشت تلخ کلیة بنادر شرقی کشورمان است. در دکاستری بار را 
روی بارج‌های کوچکی خالی می‌کنند که فقط در ساعات ملد می‌توانند در 
ساحل پهلو بگیرند. از این رو همین که بار می‌شوند غالیاً به خاک می‌نشینند. 
بنابراین گاهی اوقات چتین اتفاق می‌افتد که کشتی به خاطر صد بادویست 
گونی ارد ناچار شود سرتاسر زمان بین جزر و مذ دریا رامعطل بماند. بی‌نظمی 
در نیکلایوسک باز هم بیشتر است. آنجا ووی عرشة «بایکال» ایستاده بودم که 
نا گهان یدک‌کشی را دیدم که بارج بزرگی را که حدود دویست سرباز سرنشین 
داشت یدک می‌کنید. نا گهان متوجه شدم که طناب یوکیر یدک‌کش باز شده 
است و جریان آب بارح رابه سمت لنگرگاه یکراست به طرف زنجیر لنگر یک 
کشتی بادبانی‌ای که همانجا لنگر انداخته بود می‌بر د. همه‌مان با دلهره متتظر آن 
بودیم که زنجیر لنگر کشتی بادبانی در لحظهٌ بعد بارج را از وسط جر بدهد اما 
خوشبختانه آدم‌های نیک نفس سر طناب را به موقم گرفتند و سربازها آسیبی 
جز ترس مختصر ندیدند. 
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حغرافیای کوتاه. ورژد به ساخالین شمالی. حریق. 
اسکله. در قصه. شام در خانة آقای دل». آشنایی‌ها. 
ژنرال کونولو یچ ورد )ستاندار. شام و آنشازی. 


میتی مرا کر رام ری یی تقو ر ربخاب اما 
شرقی سیبری را در محل ورود به مصب رود آمور سد می‌کند. شکل مطول 
جزیره از شمال به جنوب امتداد دارد و به عقیده یکی از مو لفان. انسان را به باد 
ماهی استرلاد" می‌اندازد. موقعیت جغراقیایی ساخالین به شرح زیر است: 

۵ ی صمال ی ۰ ۱۳۱ ۵ ۱۳۲ ول هن 
وه شتیان خاعال هک خی خاک مساو ار وسظ نم دنق 
موقعیتش شبیه به ایالت ریازان و قسمت جنوبی آن شبیه به کریمه است. طول 
جزیره ٩۰۰‏ ورستا و حداکتر عرض آن ۱۲۵ و حداقل عرضش ۲۵ ورستاست. 
مساحت ساخالین به اندازة دو برابر مساحت یونان و ۱2 برابر دانمارک است. 

تقیم‌بندی سابفش به ساخالین شمالی و میانی و جنوبی از نقطه نظر 
عملی, دست و پاگیر است از این رو اکنون فقط به شمالی و جنوبی 
تقسیم‌بندی‌اش می‌کنند. قسمت فوقانی جزیره که یک سوم سطح آن را تشکیل 
می‌دهد از نقطه نظر شرایط اقلیمی و نوع حاک به‌طور کلی برای سکونت 
نامناسب است. از این رو به حساب نمی‌آید؛ یک سوم دیگر جزیره که در 
فسمت میانی ان واقع شدء است ساخالین «شمالی» و فسمت تحتانی جزیره. 
«جتوبی» نامیده می‌شود. بین دو قسمت فوق‌الذکر حد و مرز معین و مشخصی 
تس هون سا ای ای ها دی تست سای ی کون انتر ۱ 


۱ این مقایسه توسط 1300100۷56 در مقاله معروعتی به تاء جزی ه ساخالین به عم اه ات 
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رودخانه‌های دویکا" و تیم" زندگی می‌کنند. دویکابه تنگة تاتارسکی می‌ریزد 
و تیم به دریای آخوتسک» هر دو رودخانه هم روی نفته در قسمت 
سرجتمه‌شان مشخص شده‌اند. در سواحل غربی هم تبعیدق‌ها در فضای نه 
جندان بزرگی در قسمت علیا و سفلای مصب دویکاسکونت دارند. ساخالین 
شمالی از نقطه ن_ظر اداری به دو ناحیه آلکساندروسکی و تیموسکی" 
تقیم‌بندی می‌شود. 

شب رادر دکاستری به صبح آوردیم و در نیمه روز فردا یعنی در تاریخ دهم 
ژوییه عرض تنگهة تاتارسکی را در جهت مصب دویکا قطع کردیم و راه پاسگاه 
آلکاندروسکی را پیش گرفتيم. هوا این بار هم به گونه‌ای واقعاً نادر» آرام و 
افتابی بود. نهنگ‌ها در حالی که فواره به هوا می‌فرستادند بر سطح صاف و 
بی‌موج دریا جفت جفت سیر و سیاحت می‌کردند و این منطزه زیبا و بدیع در 
سراسر طول راه مایة سرگرمی‌مان شده بود. اما اعتراف می‌کنم که وضم روحی‌ام 
تعریف چندانی نداشت و هر چه هم به ساخالین نزدیک‌تر می‌تدیم بدتر 
می‌شد؛ آرامشم را پاک از دست داده بودم. اقسری که سربازان را همراهی می‌کر د 
همین که از هدف سفرم به ساخالین آگاه شد سخت حیرت کرد و کوشید 
متقاعدم کند که گویا من به هیچ وجه حق ندارم. به اعمال شاقه‌ای‌ها و به قصباتِ 
مهاجرنشین نزدیک شوم زیرا در شمار کارمندان دولت نیستم. البته می‌دانستم 
که حی با و نبود با وجود این از شنیدن سختانش دهشت می‌کردم و بیم آن داشتم 
که در ساخالین نیز با همین نقطه نظر مواجه شوم. 

موقعی که بعد از ساعت ٩‏ لنگر می‌انداختيم تایگای ساخالین در پنج نقطه 
مانند پنج پشتة بزرگ آتش در حال سوختن بود. از میان گرگ و میش دود گرفته 
و ابر دودی که برفراز دریا گسترده می‌شد نه اسکله‌ای دیدم نه ساختمانی؛ فعط 
توانستم نور چتدین چراغ پست نگهبانی را تشخیص دهم که رنگ دو تا از 
نورها قرمز بود. تابلو هوس‌انگیزی که از ترکیب خشونت‌بار گرگ و میش و 
اشباح کوه‌ها و دود و شعله‌های سوزان و جرقه‌های آتش به وجود آمده بود 
افسانه‌ای می‌نمود. در نمای سمت چپ یشته‌های هراس‌انگیز آتشس شمله 
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می‌کشند و بالاتر از آنها کوه‌ها قد برافراتته‌اند؛ از یس کوه‌ها شعلة ارغوانی 
رنگ شفق حریق‌های دوردست سر به آسمان می‌ساید, خلاصه چنان است که 
انگاوشن تانمر خلت این کرفته اس تفن تست دامت که هی بادی به 
آیوداغ کریمه دارد. دماغ رونکیر" به شکل انبوهی سنگین و تیره از آب دریا 
سر بر م ی آورد؛ روی قله‌اش نور درخحشان سه فانوس دریابی خودنمایی می‌کند 
و پایین‌ترک» در میان آب, بین ماو ساحل. سه خرسنگ نوک‌تیز به نام «سه 
برادر» از دل اب قد برافراشته‌اند؛ و این همه غرق در دود جهنمی. 

یدک‌کشی که بارجی را با خود می‌کشید به طرف کشتی‌مان آمد؛ محکومان 
به اعمال شاقه را جهت تخلیه بار کشتی آورده بودند. از همه جا مکالمه به زبان 
تاتاری و فحش‌های چارواداری به گوش می‌آمد. از روی عرشة کشتی فریادی 
شنیده شد که بانگ می‌زد: 

-به کشتی راهشان ندهید! گفتم زاهشان ندهید! و گرنه شبانه همست و 
یست‌مان را غارت می‌کنند. 

مکانیسین همین که تأثر در دآلودم را از دیدن مناظر ساحل ملاحظه کرد 
1 

- ایتجا در آلکاندروسک اوضاع هنوز بدک نیست وقتی به دونه آبرسیم 
تازه آن موقم می‌فهمید که ایتجا چه حبر است! شیب ساحل دوثه تقریبا به کلی 
عمودی است. با دربندهای تاریک و طبقات متعدد زغال ستگ و. .. یک کلام 
ملال‌انگیز است! یک وقت می‌شد دویست سیصد تا محکوم به اعمال شاقه را 
سوار «بایکال» می‌کردیم تا ببریمشان دونه. خودم با جفت چشم‌هایم دیدم که 
خیلی‌ها تا نگاه‌شان به ساحل می‌افتاد اشک‌شان در می‌آمد. 

فرماندهء کشتی با عصبائیت گفت: 

- در حقیقت زندانی اعمال شاقه‌ای ماییم, نه آنها! اوضاع اینجا فعلاً آرام 
است ولی حق است اینجارا در پاییز بینید: باده بوران برف: بخندان» عرشه 
پوشیده از آب کفآلود موح - تازه کاری هم از دستمان برنمی‌آیدا 

شب را توی کشتی به صبح آوردیم. سحرگاه حدود ساعت پنج بود که با 
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سرو صدای زیاد بیدارم کردند و گفتند: «بجنبید! عجله کنید! قایق موتوری برای 
آخرین بار دارد به ساحل می‌رودا همین حال هم قرار است لنکر بر دار دا» 
دقیقه‌ای بعد توی قایق موتوری در کنار کارمند جوانی که رتبة چپارده و 
قیاقه‌ای عصبی و خوا ب‌آلود داشت نشسته بودم. قایق سوتی کشید و در حالی 
که دو یارج پر از زندانی را یدک می‌کشید به طرف ساحل حرکت کرد. زندانی‌ها 
که بی خوابی و کار شبانه از پا درشان آورده بود عبوس و بی‌حال بودند: 
صورت‌های‌شان پوشیده از شبتم بود. اکنون چندین چهر؛ قنقازی را که 
خحطوطی خشن و کلاه پوست‌هایی تا بالای ابرو فروافتاده داشتند به خاطر می‌آورم. 

کارمند رو کردبه مین و گفت: 

- اجازه بفرمایید آشناشریم. بتده «د» کارمند رتیه چهارده هستم. 

او به تقلید از «بورودیتوای لرمانتف قطعه شعر رس وا کننده‌ای به نام 
ساخالینو سرو ده بود که چنین آغاز می‌شد: «بگو ای دکترء آحر بیخود نبود 
که...» اولین آشنای ساخالینیام از آب در آمد. بعدها غالبا به انه‌ام می‌آمدء با هم 
در آلکساندروسکی و حومه‌اش قدم می‌زدیم و در این حال برایم لطیفه‌ها 
تعریف می‌کرد یا یکیند اشعاری را که خود سروده بود می‌خواند. در شب‌های 
بلند زمستانی داستان‌های کوتاه در زمینه مسایل لییرالیسم می‌نویسد اما در هر 
فرصتی که دست دهد عاشق آن است گوشزد کند که کارمند رتبهٌ جهارده است و 
شغل مهمی دارد؛ یک روزی که دهاتی ژنی نه وصد کتایشی مشکلی نود او 
آمده و آقای «د» خطابش کرده بود ایتان دلگیر شده با لحنی غصب‌آلود فریاد 
زده بود: «من برای تو نه آقای «د» بلکه عالیجناب هستم» در راه ساحل دربارة 
زندگی در ساخالین ازش پرس و جو کردم اما او به گونه‌ای شوم نفس‌های عمیق 
کتت ون کقیق: (بالاخره تحو دنان می‌بینید!» حالا دیگر خحورشید بالا آمده بود. 
آنچه که دیروز تیره و تارو عبوس می‌نمودو خیال انسان رابه وحشت 
می‌انداعت اکنون غرق در نور درخحشان صبحگاهی بود؛ ژونکیر درشت و 
بی‌دست و يا با فانوس دربایی اش «سه برادر» و سواحل بلتد و بپرنشیبی که در 
طرفین رودخانه. تا ده‌ها ورستابه چشم می‌خورد» مه شفاف بالای کوه‌هاو دود 


۱ در متن کتاب از او اسمی به میان نیامده است. او ادوارد (۵9۱61۳5<نام داست و کارمند رتة 
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در اینجا هیچ دک تردن قرب اجان ی خطر افرین‌اند. در این 
مورد کتتی سوئدی « ::!۸۱» که چندی پیش از ورودم به جزیره از سانحه 
شده و اکنون در ساحل افتاده بود می‌توانست شاهد مثال خوبی باشد. 

اهاز دک قراس تا مس توت کی از ۳ 
می‌اندازند. بارانداز و جود دارد اما فقط برای استفادة قایق‌ها و بارح‌ها. اینجا 
محوطه بزرگی از درعت پاک شده و در دریا به شکل حرف «1» پیش رقته است. 
یایه‌های کت و کلفتی از درخت‌های پهن برگ که محکم به ته دریا فروشان 
کرده‌اند صندوق‌هایی به وجود می‌آورند که لبالب پر از سنگ‌اند. فرش کف 
یط هه ایس سنوی ریا من سرا حول با نوش کش 
واگونچه‌ها ریل نصب شده است. در انتهای عریض حرف ۲ خانة کوچک و 
قشنگی برپاست - اینجا دفتر کار مدیر گمرک است؛ همانجا هم دکل بلند و 
سیاهی به چشم می‌خورد. ساختمان بادوام و استخواندار است اما به نظر 
نمی‌آید که پایدار باشد. هنگام طوفان‌های به قول معروف «درست و صسابی» 
گاهی اوقات موج‌های بلند پنجره‌های ساختمان را می‌شویند و ذرات آب تا 
تیرک متحرک بالای دکل اب می‌باشد و از این سر تا ان سر بارانداز رابه ارتعاش 
در می‌آورد. 

در ساحل. در کتار باراندا حدود ۱۵۰ زندانی از قرار معلوم بیکار ول 
می‌کُنشست؛ بعضی‌ها رب‌دوشامبر به 7 تن داشتند. برخی دیگر نیم تنه‌ای یا کتی از 
یارچه پشمی خاکتر رو تیه همین کته مه تفیگ ان و 
اه رو ده شین کلیاه شرت کر فلت ایا سا کتون شی: 
افتخاری نصیب هیچ نویسنده‌ای نشده‌بود. گاری روباز بی‌فنری در ساحل دریا 
ایستاده بود که نمی‌دانم از آنٍ که بود. زندانی‌ها جیره‌ام را انداختند توی گاری؛ 
مردی که ریش سیاه و کت و پیراهن رها شده‌ای روی شلوار داشت در محل 
سورچی نشست و گاری رابه حرکت در آورد. سورچی به طرف من جرشید و 
همچتان که کلاه از سر بر می‌گرفت گفت: 


۱. «اطلسن ۷ نه کتنتی سوندی که بروژی بود. ناخدای 1 4 لقب! در لنگ گاه | اکن ان وفاس کی بو د که 
دجار سانحه شدك. 
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۱ 

از او دربارة آپارتمان یا دستکم اتاقی که بشود اجاره کر دسوال کردم. جواب 
داد 

-بله عالیچتاب هست می‌شو د اجاره گرد. 

دو ورستا فاصله بین , اسکله تایاسگاه 3 گی روی شوسه 
رم سا هر راه‌آب‌های کنار جاده و 
چراغ‌های طرفین آن. در مقایسه با جاده‌های سیبری به جلال و شکوه می‌ماند. 
در کنار و در امتداد آن‌ریل کتیده شده‌است. اما فقر طبیعت. در طول راه انان را 
شگفت‌زده می‌کند. بالای کوه‌ها و تپه‌های پیرامون دشت آلکاندروسکی که 
رود دویکااز آن می‌گذر د جیزی جز ک5نده‌های سو خته, تنه‌های خشکده از باد با 
حریی درخت‌های سوزنی که ماند خارهای جوجه تیغی بر زمین مانده‌اند» به 
چشم نمی‌خورد. در پایین دست هم. در دشت. تاچشم کار می‌کند تیه‌های 
کوچک خاکی و گیاه‌های دانه‌ای ترش و به عبارت دیگر بقایای باتلاقی دیده 
می‌شود که تأ چندی پیش در این نقطه گسترده شده بودواکنون حشکش 
کرده‌اند. بربدگی‌های تاز؛ خاک در آبراه‌های طرفین حاده. تمامي قعر خاک 
سوه باتلاقی و قشر نیم ورشوکی" خاک سیاه نامرغوب را نمایان می‌سازد. 
اینجا نه از سرو خبری هست. نه از بلوط نه از افرا هر چه هست کاج 
معصوص سییری است - لاغر» رقت‌انگیز و انگار جاجا گاز زده که در اینجا بر 
حلاف روسیه زیب و زیور جنگل‌ها و پارک‌ها به شمار نمی‌آید بلکه نتانه‌ای 
است اژ خاک بد باتلاقی و شرایط سخت اقلیمی. 

تاسگاه الکت تن وسکی یا خلاصه‌تر بگویم آلکساندروسک از نوم 
شهرهای کوک خوش منظر سیبری است که حدود سه هزار تفر جمعیت دار د؛ 
فاقد هر گونه بنای سنگی است. کلیةٌ ساختمان‌های آن, از کلسا گرفته تا خانه‌ها 
3 ست. اینجا محل 
اقامت رپیس جزیره" و مرکز تمدن ساخالین است. زندان در فاصله‌ای نه چندان 
دور از خیابان اصلی واقم شدء است اما ظاهرش تفاوت چندانی با یک پادگان 


۱ ۷6۲6۷ واحد انذازء گیری خد بمی هی بت 


7 مراد زر ال ۵0۵9۵۱۵ ۰ ۱۷۰ بت که در سال ۱۸۸۸ جایکریی ژنرال 0۷10156 شد. 


بر ۳ مجمه عذ اثار جخوف 


تقامی "ندارد از این رو شهر اساسا فاقد آن قیافة ظاهري گرفتهٌ خاص 
بقیدگاه‌هایی است که انتقلار داشتم ببینم. 

کارشم ایکا تقوتوی ابا فش در وه لاه ان وی 
روستایی تبعیدی به اسم «پ» آورد. آیارتمانی رانشانم دادند. حیاط کوچکی: 
تخته فرش شده به شیوهُ سیبری‌هاء دور تا دور سایه‌بان... خانه پنج اتاق تمیز 
درندشت و یک باب اشیزتانه دارد اقا در اتاق‌هایش آثری از مبلمان دیده 
نمی‌شود. زن جوان صاحیخانه» نخست میزی و حدود ینج دقیقه بعد چارپایه‌ای 
اخ کت 

- اینجا رابا هیزم ۲۲ رویل و بدون هیزم ۱۵ روبل اجاره داده بودیم. 

ساعتی بعد هم که سماور رابه درون اتاق می‌آورد اه کشان گفت: 

انحر توی این خراب شلده چه کارمان بو دا 

در سال‌ها پیش که دختر بچه‌ای بیش نبود همراه ماد از یی پدر به تبعیدگاه 
امده بود. مدت محکومیت یدرش هنوز به اضر نرسیده است و دخترک با 
روستایی مردی از تبعیدی‌هاکه پیرمردی است عبوس و بدمنظر و هنگام عبور 
از حیاط چندین بار زیر چشمی نگاهش کرده بودم ازدواج کرده است. او 
نمی‌دانم مبتلا به چه مرضی بود که مدام توی حیاط» زیر سایه‌بان دراز می‌کشید 
و یکبند سرفه می‌کرد. زن صاحبخانه گفت: 

لاید حالا دز ولایت‌هان تامیوسکایا فصل دروست ولی اینجا ... کاشس 
ندیده بودمش! 

در واقم هم اینجا هیچ جیز چشم‌نوازی ندارد. از پشت پنجره. کرته‌های 
نشای کلم و در کنار آنها آب‌راه‌های بیقوار» در دور دست هم یک رشته کاج 
لاغر و مریض و نیمه خشک به چشم می‌ خورد. 

صاحبخانه که اخ و واخ می‌کرد و دست از کمرش برنمی‌گرفت یکیند برایم 
از محصول بد و از شرایط اقلیمی نامناسب و از حاک نامرغو ب شکایت می‌کر د. 
او دوران تبعید و اسکان رابه حیر و سلامت پشت سر گذاشته بودو حالا دو باب 
خانه و تعدادی اسب و گاو و کلی کارگر داشت؛ خحودش دست به سیاه و سفید 


۱. مراد ۳۵۶۲۵۷5۲ .] .۶ روستایی ۵۰ساله است. 
02 2 


جزیره* ساحالین ۳۹ 


نمی‌زد زن جوانی گرفته بودو مهم‌تر از همه حالا دیگر مدت‌هاست حق داشت 
از جزیره به قاره مهاجرت کند. با وجود این یکبند شکایت می‌کرد. 
عا ۳ 3 ۱ و 1۶ هی تشر 9 جا و2 

حدود ظهر ساعتی در خصبه فد م زدم. در حاشیه ال ساختمان تقلی تشنجی 
حیاطش دکه‌ای دارد. وارد آنجا تدم تا چیزی بخرم و شکم را از عزا در بیاورم؛ 
جشمم به دو تابلو خورد: «تجار تخانه» و «انبار تکار ور بت کهشسسوری: ۷ ان دکه 
ساده به مو حب بادداشت‌های جایی و دستی و فهرست‌هایی که از آن دو ران نزد 
من باعی مانده است به تبعیدی اسکانی «]» افسر شابق کارد که ۱۲ سال‌ییشی در 


محکمه ناحیه یترزیور به جرم قتل به زندان با اعمال شاقه محکوم شده بود 
تعلق دارد. هم آزاد او نیز که از خانواده اشرافی است مامای بیمارستان زندان 
اتقو دکه «ل» هم ستاره بسرای سر دوشی فروخته می‌شود. هم 
راحت‌الحلعوم. هم اره دو سر الباف‌بر» هم دأاس. و هم مرعوب‌ترین کلاه 
تایستانی زانه مد روز به قيمت‌های ۴/۵ تا ها روبل. در مدتی که با گروشنده 
حرف می‌زدم خود صاحب مفازه که ژاکت ابریشمی کو تاهی به تن داشت و 
کراوات رنگارنگی به گردن آویخته بود از در وارد شد و ما با هم اشنا شدیم. او 
پیشنهاد کر د که: 

ییتنهادش را با خوشرویی پذیرفتم و همراه او وارد خانه‌اش شدم. میلمان 
مخصوصی که آقای «ل» بعد از صرف ناهار و شام ساعتی روی آن تاب 
می‌حو رد. در اتاق عداحوری غیر از خانم‌ها چهار کارمند هم که جزو مهمان‌ها 
یودند حضور داشتند. یکی از انها که تافو کی وخ انز شتا وروی خییس : کرد 
قلفا مگ داشتی فافه‌اسن شنبه به قافه آنیین. تما یامهونس دیشک 


۱. اسم او در کتاب تیامده است اما از او که 2115000070۷16600 .5 آنامیده می‌شود و اسر سای 
گارد و از خانوادء اشرافی است. چندین بار یاد می‌شود. او دوران مسکومیت با اعمال شافه را یشت 
تم آمیته: و ا گنس به کار کاستین دارد وظایف محد تلف را هم از تبیل نکهداری حاده‌ها و امور 
دیگر آنجام می‌دهد و از این بابت حفوقی معادل حقوق یک ناظر می‌گیرد. 

۲ ایس 0ععطا[ (۱۸۲۸-۱۹۰۶) نمایشنامه‌بویس نروژی. 


۳۰ مجمو عه آثار جخوف 


۳ ي‌| ۰ ۲-۰ 1 ۳ ۱ یس ۳ 1 
دی بمارستان نطامی از اب در امد. دیگری - او هم پیرمرد - خود راافسر 
دتس ف او قي آرنبورگ ات تن 8 
۹( ۱۳ 
سیاست به میان می آید از حودبی خود می‌شودو باشور و هیجانی غیر ساختگی 
از قدرت روسه داد سبهر می‌دهد و از آلمانی‌هاو ان؟ تجلییت هایی که در عمرشص 
هرک تالم نو دشاویا قو هت ری رفن کوریال نت ناس رفس کت رای رخ در 
ِ ی ره 9 2 4 ِ 3 5 
سنحاپور هوس کرده بود برای زنش روسری ابریشمی بخرد. به‌اش پیشنهاد 
کردند بول روسی رابه دلار تبدیل کند اما او از قرار معلوم دلگیر شد و گفت: 
«عجب! حالا دیگر می‌فرمایید پول‌های مسیحیان ارتدکس را از دست بدهم و 
کته توق 
شام آن شب سوپ و جوجه سرخ کرده و بستنی و البته شراب بود. پرسیدم: 
- آخرین برفی که اینجا می‌اید کی است؟ 
جوات داد: 
- در ماه مه. 
دنه امین فیک 
جر قرفال دز ژوئن به در مه. 
گفت: 
- من یکی از اسکانی‌ها را می‌شناسم که هر دانه گندم کالیفرنیایی اش ۳ 
دانه محصول می‌دهد. 
دکتر اد ین بار هم اعتراص کرد که: 
فرمایش‌تان حقیقت ندارد. خاک لعنتی ساخالین‌تان هیچی نمی‌دهدا! 
یکی از کارمندها گفت: 
اراد نت ام ورس آلکساندرو یچ ۲۲۰ ۰ - ۱۸۲۳۵) است. جخو فا در 
1 ن کتاب فقط یکبار (در صفج4 ی مور می‌برد و در بقية موارد به القابی حون «طیت* 
ایز شک ۰۱ «ارپاب دکترا» «دکتری که یی پیشش زندگی می‌کردم» «پزتک زندان» اکتفا می‌کرد. 


۰ .2 
۳ فاعلدنا منظور بابد سروال ستاد 6[0که2۳ آ آجو دان ارشد اداره یادگان‌های ساخالین باشد. 


جزيرة ساخالین ۳۱ 


- ولی اجازه بقر مایید. یادم می‌آید در سال ۸۲ هر دانه کندم ۴۰ دانه 
محصول داده بود. این موضوع را کاملا به یاد دارم. 

دکتر رو کرد یه من و گفت: 

حرف‌های ان اسان تاه می خم اهتد یز بان تنی ه قما لملی: 

در جریان تام نیز افسان؛ زیر را برايم نقل کردند: وفتی روس‌ها جزیره را 
شرف هد و قسیی گیلی‌ها را آغاز کردنته خافوگر عباه گلک ناسین 
را نفرین‌کنان پیشگویی کر< که ار این جزیره هیچ فایده‌ای بر نخواهد خاست. 

دک اه کشنیلو کفت؛ 

بسر ف وش ای هوستت از اسر مه 

بعد از بایان شام آقای «1) مدتی ارگ نواعت. دکتر از من دعوت در 


بت در د 
خحانه‌اش اقامت کنم و همان شب در خیابا: نٍ اصلي پاسگام در یکی از 
نزدیک‌ترین خانه‌های جو ار بناهای دولتی سکونت گزیدم و از همان شب هم 
آ گاهی‌ام از اسرار ساخالین آغاز شد. دکتر براد یم حکایت کرد" که جندی بیش از 
ورود من به ساخالین. هنگام بازیینی پزشکی از جارپایان در اسکلة دریایی » بین 
او و فرماندءهٌ جزیره سوءتقاهم مفصلی و که بالاخحره ژثرال با 
تعلیمی تهدیدش کرد و رای ان رو بی‌آن که که استعفا کر ده باشد «بتابه 
در شحو است شخحصی» از کار بر کنار شد. دکتر بسته بزرگی کاغد نشایم داد که بنا 
به اظهار خحودش به منظور دفاع از حقیقت و با الهام از حس بشر که ی ند تسه 
خود او نوشته شده بود. ایتها رونوشت انواع عرض‌حال و شکایت و گزارش 
علنی و ... مخفی بود " 


۱ بین کاغذهایی که چجخوی از ساخالین با خود آورده است رونوشت تقاصای استعفای پرلین نیز 

که به تاریح ال ویيه ۱۸۹۰ حطاب به کر رف استاندار ناحیه ایری اور ات وخ اوه 

ز فرمان شماره ۱ ۰ مورخ ۲۹٩‏ زونن ۰ کر کو در يچ که ضرف زوتوخت آن راهم با خو: د یه 

روسیه اورده است ین می‌خوانیم. 1 پرشک بیمارستالن : نقامی الکساندر وسکی که دازای رئبه ۱۴ 

اداو با مه وا ست ی از سمت ود و به‌طور کلی از کلیه سمت‌هابر کنار 

می‌شو دا. 

۳ یاره‌ای از این نامه‌ها و گزارش‌ها را ححرف با خود از ساخالین هرهس اتمها ک‌ازت ها 
مورخ ۲۴ و ۲٩‏ مارس ۸ پرلین است دربارء شکنجه دادن زندانی‌ها تعدیه بد : 3 عاه اسب تفا 

کار ا بای طاقت فرسا یار دی شود فانگر زندائنبان‌هاو عیره. در ایتجانمونه یک گزارش مخحشفی 

گر اف زونه یه «مادهٌ ۷۱۲ منتشره در حلد سوم جنابعالی را مکلف می‌کند اقای ۷( را به 


سحرم م ارتکاب گستاحی و جعل و آیراد شکتجه به دادگاه ء حلت کنیا ا. 


۳۳ مجموعذ آثار جخوف 


در ایض دح شا میا یر مهار 
- این که در خانه‌ام سکونت گزیده‌اید به مذاق ژنرال خوش نخواهد آمد. 
فردای آن روز به دیدار رسمی فرمانده جزیره کونونویج رفتم. او با وجود 
ساعت از وفتتش رابه من احتصاص داد. او مردی است تحصیل کرده و کتاب 
حوانده. گذشته از این صاحب تجربة عملی بزرگی است زیراپیش از آن 5 د 
مامور حدمت در ساخالین شود مت ۱۸ تیاه زر ییس ردو گاه اعمال شافه‌ای‌ها 
کر کانو1 نیاق هر وه هد که ی توس و کر کر رات 
ادمی صادق و بیس و سس شتار ارس ای دوهی باقی مو کار لذن زا 
درد ی دنل ان قال :2و دم مدامش از اعمال شکتحه‌های این برزبان 
۴ ۰ « ۴ 3 سس | ۲ حر ( ۰ 5 71 ۳ 
می‌آورد نمی‌توانم از یاد ببرم. ز. نان در کتاب معروف خود از او باشورو 
حرارت یاد مي‌کند. 
گوشزد کرد که زندگی در جزیره سخت و ملال‌انگیز است و افزود: 
همه از اینجا می‌گریرند: هم محکومان به اعمال شاقه. هم مهاجران. هم 
کارمندان. من هنوز هوس نکرده‌ام فرار کنم ولی حالا دیگر از فشار کار فکری 
که در اینجا به لطفب عمدتا تشتت امور. دایم التزاید است احساس خستگی 
او به من قول همکاری کامل داد آما خواهش کرد تا مدنی زیاده‌طلبی نکنم 
زیرآادر تساعاا هط فنفد اشتانذاز پر دنت متفه دیگرص حر این ند آتعتی. 
هنگامی که داشت خداحافظی می‌کر د گفت: 
- خوشحالم که در خحانة دشمن‌مان اقامت کر ده‌اید. به اين ترتیب از تقاط 
2۵۰ 1/2 
۲ 169239 ی 0۵07 (۱۸۳۵-۱۹۲۴) او نادار و سیاح امریکایی. اولین بار به اتماق میات 
وقتی در تال ۱۸۸۵-۶۴ به انقاقی تفاشی وم به :۳۰۳0 حهت انجام مطالعه درباره وضع زندان‌ها 
و تعیدگاه‌ها به رورسمه سغر فن کر کتات « واعجازوه 1۳ 1 ۱190 اتر ای برای کتابخو انان روسه 
کتاب تاشناخته‌ای نبود. 
۳ بان ۵:6 ۲۰ ۸۰ استاندار «پری امور» (۱۸۲۱-۱۸۹۱) دوبار به ساخالیی آمده بود: در مه ۱۸۸۵ 
و روئية ۱۸۹۰ 


جیوه ساخالین ۳۳ 


ضعف مان بی خبر نخر اهید ماند. 

تا ورود استاندار در آلکساندروسک. در آپارتمان دکتر زندگی می‌کردم. 
ز ندگی‌ام آنقدرها هم عادی تبود. صبح‌ها وقتی از خواب بیدار می‌شدم از شنیدن 
صداهای گونا گون به یاد محل سکونتم می‌اقتادم. توی کوچه از زير پنجره‌های 
باز اتافم زندانی‌های یابند خورده بی‌شتاب و با جرنگ جرینگی موزون 
می‌گذشتند؛ سربازهای دستهٌ موسیقی روبروی آپارتمان‌مان در پادگان نظامی 
برای مراسم استعبال از استاندار مارش‌های‌شان را تمرین می‌کردند و در این 
حال فلوت‌شان آهنگی از یک نمایش می‌تواعت» ترومبون‌شان از نمایشی 
دیگر. قا گوت‌شان هم از نمایش سوم آن سان که هرج و مرج غیر تابل تصوری 
به وجود می‌آمد. توی اتاق‌ها: قناری‌ها به‌طور خستکی ناپذیری جهچه 
می‌زدند و صاحبخانه‌ام - دکتر - در اتاق فدم می‌زد و ضمن راه رفتن کتابهای 
مخحلف قانون راورق می‌ود و با خودش بالند بلند سخن می‌گفت: 

حتانحه با استتاد به ماده فلان. به فلان مقام عر ض حال بدهم. بعد هم.. 

یابه اتقاق پسرش! می‌نست» به مقامات مختلف نامه می‌نوشت و این و 
وت تخت می کی قاابه کسیر ی یی ها رای تن ی تانین مامر دم سر 

از خشکسالی می‌نالند» اقسرها فرنج می‌پوشند که البته اين امر در کمتر تابستانی 

اتفاق می‌افتد. در ایتجا رفت و آمد در کوچه‌ها به مراتب بیش از شهرهای دیگر 
شهرستانی‌مان است که البته توجیه این موضوع ورود فریب الوفوع رییس ناحیه 
و تهیة مقدمات مربوط به مراسم استقبال از او و تفوق سنْ کاری در این ناحیه 
است که قسمت اعظم روژ را حارج از خانه می‌گذراند. گذشته از اين در فضای 
کوحک اینجا تجمم قابل ملاحظه‌ای و جود دار د: زندان. متجاوز از ۱۵۰۰ نفر و 
یادگان‌های نظامی ۵۰۰نفر. عجله دارند پل روی دویکارا تمام کنند» طاق 
نصرت‌هابر با می‌دارند» همه جارا می‌شویند» تمیز می‌کنند. رنگ گنز ات 
و جارو می‌کنند. قدم رو می‌روند. سورتمه‌های سه اسبه و دو اسبة زنگوله‌دار 
توی کوچه‌ها و خیابان‌ها تانعت می‌زنند -و این جنب‌وجوش به خاطر ورود 
قریب الوقوع استاندار است. آنقدر شتاب به حرج می‌دهند که حتی در روزهای 
۱ 6۲1۱0 8 .2 فرزند دکتر یرلین که در دفتر ریاست جزیره حدمت می‌کرد به «موحب تفاضای 
تحصی اش» در اول فوریه ۱۸۰.از کار بر کنار شد. 


۳۳۴ محمو عة آتار جخوف 


۵ یک لحظه انبوه جمعیت گیلک یعنی بومی‌های ایتجا را دیدم که به‌طور 


دسته‌جمعی به سمت. ساختمان ادارة پلیس می‌رفت. سگ‌های رام و آرام 
ساخالیتی به طرف انها غضب‌الود بارس می‌کر دند و واق واق بر سر و صدایی 
راه می‌اتداختند. و این هم یک گروه دیگر: زندانی‌ها پایند بسته کلاه بر سر و 
سربرهته در حالی که زنجیرهای‌شان جرنگ جرینگ صدا می‌دهد فورقون 
طرفین فورقون هم نگهبان‌های عرق‌الود تفنگ بر شانه پاکشان می‌آیند. 
زندانی‌های یابند به پا همین که ماسة فورقون را در میدانچه جلوخانه رنرال 
خحالی می‌کنند از راهی که آمده بودند باز می‌گر دند. در این حال صدای جرنگ 
حرینگ زنجیرهاشان ه رگز قطع نمی‌شود. زندانی رب‌دوشامبر پوشی که روی 
سینه‌اش تقش اس خشت به چجشم می‌خورد حیاط به حیاط می‌گردد و دانة 
قره‌قاط می‌فرو شد. هر دفعه که از کوچه رد می‌شوم هر که نشسته باشد از جایش 

زندانی‌ها و مهاجرهاء اگر از اندک موارد استثنایی بگذريم. توی کوچه‌ها 
به‌طور آزاد رفت و آمد می‌کنند. به عبارت دیگر نه پابند دارند» نه نگهبان و 
همه‌جاحه به شکل گر و هی, چه انفرادی دیده می‌شوند. آنها هم توی حیاطاند» 
ی نی اش خی کر ان انا ماما ترس نارای شک تمس کار از 
کنار ساختمانی می‌گذرید و زندانی‌هایی را می‌بینید که تبر و اره و چکش در 
دست دارند و مشغول کارند. نا کهان به این فکر می‌افتید که نکند ابزارکارش را 
بلند کند و آن رابر سرم یکوبد! یا به خانهُ یکی از اشناها می‌روید و او رادر خانه 
نمی‌یابید. پس می‌ننینید تا برایش یادداشتی بنویید و در همان موقع توکر 
صاحخانه را می‌بینید که ایستاده است این نوکرء» زندانی با اعمال شاقه است و 
کاردی در دست دارد که دقیقه‌ای پیش با آن در آشیزخانه سیب‌زمنی یوست 
می‌کنده است با چنین اتفای می‌افتاد که صبح خیلی زود. حدود ساعت چهار از 
صدای خش خشی بیدار شوید و زندانی‌ای را ببینید که نفس حبس کرده. دزدانه 


حزیرة ساخالین ۳۵ 


می‌خواهد؟ چرا؟» جواب می‌دهد: «عالیجناب آمده‌ام چکمه‌تان راواکس بزنم». 
یه زودی در این امر هم دقیق شدم و به آن عادت کردم. موضوع اینجاست که 
همه عادت می‌کنند. حتی زنان و کودکان. مادر های ایبت‌جا وفتی کودکان‌شان را 
همراه ننه‌های محکوم به حبس ابد با اعمال تاقه به گردش می‌فرستتد نگرانی به 
خحود راه نمی دهند. 

یک خبرنگار" روزنامه چنین می‌نویسد: «در بدو امر تقریبا از مشاهدءٌ هر 
بوته‌ای از ترس می‌لرزیدم و در کوره‌راه‌ها یا در جاده نیز هنگام رویارویی با 
زندانی در زیر پالتو رولورم را در دست می‌فشردم ولی بعدها ارام گرفتم و به 
این نتیجه رسیدم که «زنداني اعمال شاقه‌ای به‌طور عمده گوسفندی است بزدل 
ادف است یل و تمه کرسه و متملی انب آق این که اتتان بو اند فک کند که 
زندانی‌های روسی فقط از ترس و تتبلی است که هر رهگذری را نمی‌کشند یا 
غارتش نمی‌کتند باید. به‌طور کلی. دربارة آنان تصور خیلی بدی داشته باشد یا 
اسان را اضتا تعاس 

استاندار ناحیهٌ «پری‌آمور» بان آ.ن. کورف" در تاریخ ۱٩‏ ژوییه با ناو 
جنگي 4" به ساخالین آمد و توی میدان بین خانة فرماندة جزیره و کلسااز 
طرف گارد افتخار و گروه کارمندها و انبوهی از زندانیان و مهاجرآن مورد 
استقبال قرار گرفت. همان دسته موزیکی که قبلاً صحبتش را کرده بو دم مشغول 
تواحتن بود. پیرسرد حوش‌قیافه‌ای از شمار زندانیان سایق به اسم پایتومکین "که 
در ساشخالین تروتی به هم زده است روی سیتی نقره‌ای ساحت محل نان و نمک 
سنتی رابه حصورش تعفدیم کرد. دکتر صاحبخانه‌ام که فراک سیاهی به تن 
داشت در وسط میدان عرض حال در دست ایستاده بود. اولین بار بود که 
جمعیت ساخحالین را از نزدیک می‌دیدم و ویژگی اندوهبارش نتوانست از من 
مخفی بماند+ جمعیت تشکیل شده بود از زن‌هاو مردهای به سن کار رسیده 


خبرنگاری که در اینجا نام برده تشده مولف کتاب «در ساخالین» با امضای 5۹-961 ۲ است. او 
دربار به جزیره سفر کرده بود: در سال ۱۸۷۰ و در سال‌های ۱۸۸۲-۱۸۸۶ 

۲۰ .3 :1 ,۱ .۵ .2 
۴ جحترف دز کارت اماز ی او نوشته بود: ۳۵۵۵۳ 55100۷16 5101۷0۲ دهقان سعیدی» 
۷ ساله شیخ. :ار نگ کین مر لد ا نانک ولا دمم ایا ۱ ۱۸۷۶ و تایه تس رم برد دیا 
کاسبی می‌کند. بی‌سواد است او در زادکاهی خر ی دار د: 


۳۹ مجموعذ آثار چخوف 


پیرمردها و کودکانی هم بودند اما از جوان‌ها هیچ خبری نبود. چنین به نظر 
می‌آمد که سنّْ ۱۳ ۱ ۲۰ سال به‌طور کلی در ساخالین وجود حارجی نداشت. 
پس بی‌اختیار از خودم سوّال کردم: آيا ایس به معنای آن نیست که نوجوان همین 
که به سن جوانی می‌ رسد در اولین فرصتی که دست دهد جزیره را ترک می‌کند؟ 
استاندار فردای ورودش به ساخالین به باز دید از زندان‌هاو محل‌های سکونت 
مهاجرها پرداخت. در همه جا مهاجرهایی که با نهایت بی‌صبری منتظر ورود 
شفاهی در میان می‌گذاشتند. هر کسی مشکل خودش راعنوان می‌کرد بودند 
کسانی هم که از طرف کلية امالی شهر سخن می‌گفتند و از انجایی که همتر 
سخنوری در ساخالین می‌رود که دوران شکوفایی را یشت سر بگذارد چندین 
و ۱ ۱ ۰ را بر که ِ 1 
سخترانی هم ایراد شد. ماسلف, مهاجر محله دربینسکویه در حطابه حود مقام 
مراجعه کنندگان به بان کورف. آنچه را ضروری می‌دانستند مطرح می‌کردند. 
در ایتجا در چنین مواردی» همان طوری که در سراسر روسیه رواج دارد 
جهالت دلگيرکنندة موژیکی هم بازتاب داشت؛ موژیک‌ها به جای آن که 
مدرسه و عدالتخانه و افزایش حقوق تفاضا کنند چیزهای چنان پیش با افتاده‌ای 
می‌خواستند که انسان نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. متلاً یکی جيرهة 
دولتی تقاضا می‌کرد. دبگری اجازه می‌خو است کودکی رابه فرزندی قبول کند 
می‌توانست از عهده انجام‌شان بر آید. آ.ن. کورف با تقاضاهای آنان با 
خیراندیشی و توجه کامل برخورد کرد؛ او که عمیقا تست تاثیر ففرشان هرار 
گرفته بوده چپ و راست وعده و وعید می‌داد و زندانیان را به دح کی نهک 
امیدوار می‌کرد. و نه فقط به زندگی بهتر که حتی به امیدهای تحقّق نایذیر. مثلا 
در دهی ضمن صحبت از حقوق کنونی روستایی گفته بود: «دهقان تیعیدی حالا 
دیگر حق دارد به قاره و بعد حتی به روسیه کوچ کند». وقتی در آرکف " معاون 
۱ چخوف نام اویدا کی کار اما درف هو یذ جین آورده است: ۱2610۷ ۸۲۵6۵۷ ۵۸ ساله 


هسمجی ارتدکس. مت لد ابالت نیز گورودسک. باسواد؛ از ۱۸۷۵۹ در ساخالین. 
۰ .2 
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ناظر زندان" گزارش کرد که در روستای آرکف اوضاع کاملا بر وفق مراد است. 
بان با اشاره به کمبود کشت بهاره و یاییزه گفت: یله اوضاع بر وقق مراد است 
جز آن که در ارکف از نان خبری یست. در زندان الکاندروسکایا به مناسبت 
ورود او غذای زندانیان را با گوشت تازه و حتی با گوشت گوزن می‌یختند؛ 
انتانتاد یه کلیه سر لها تس رده دن اس ال عر ی ال دم بل یقت ور دسگوز 
داد یایند عد؛ زیادی از ندانیان را باز کنند. 

در تاریخ ۲۲ ژوئیه که یک روز تعطیل رسمی بود. بعد از پایان مراسم نماز 
و سان تاظر زندان دوان دوان امد و گزارش داد که استاندار میل دارد مرابه 
حضور پذیرد. به اقامتگاهش رفتم. آ.ن. کورف با نهایت مهربانی و خوشرویی 
از من اس تقبال کرد و حدود نیم ساعت بامن به گفت‌وگو نشست. 
صحبت‌های‌مان در حضور ژنرال کوئونویج انجام می‌شد. در ضمن از من سوال 
شد که ایا ماموریت رسمی بر عهده دارم یا نه. جواب دادم: نه. 

بان برسید: 

- دستکم مأموریتی از طرف یک انجمن علمی یبا از طرف روزنامه‌ای 
نداریر؟ 

توی جیبم یک کارت خبرنگاری داشتم اما از آنجایی که قصد هم نداشتم 
توی روزنامه‌ها مطلبی دربار؛ ساخالین متتشر کنم و از آنجایی که نمی خواستم 
انسان‌هایی را که از قرار معلوم به من اعتماد کامل داشتند گمراه کرده باشم 
جواب دادم: نه. 

باژن درامد که: 

-به شما اجازه می‌دهم به هر جا که می‌خواهید و با هر کس که می‌خواهید 
رفت و آمد داشته باشید. ما چیزی نداریم از دیگران پنهان کنیم. شما در اینجا 
همه جیز را ملاحظه خواهید فرمود. جهت رفت و امد به کلیه زندان‌هاو 
سکونت‌گاه‌ها یروانه عبور در اختیارتان قرار خواهد گرفت. ترتیبی داده خو اهد 
شد که به مدارک و استاد مورد لزوم‌تان دسترسی داشته باشید - یک کلام کلية 
درهابه روی‌تان باز خواهد بود. فقط از یک کاری منع‌تان می‌کنم: حی ندارم 


۱ مراد 2۳2116۷ است. 


۳۸ مجموعة آثار چخوف 


اجازه دهم که با زندانیان سیاسی محشور شوید. 

۳ هتگامی که مرحصم مر که 3 کید 

فردا باز هم صحبت می‌کنيم. کاغذ هم با خودتان بیاورید. 

همان روز در خانه فرمانده جزیره در ضیافت رسمی شام حضور یافتم و 
همین جابود که تقریباً با کلیة کارمندان مقیم ساخالین آشنا شدم. در تمام مدت 
یقت فتاه میک میعو ال بو ارم بیدای سر آتر ها ارادم فت: کویرفت در 
پاسخ حامی که به سلاعتی‌اش نوشیده شده بود نطق کوتاهی ایراد کرد که از 
مضمون آن کلمات زیر در ذهتم به جا مانده است: «من متفاعد شلده‌ام که 
«بینو»‌ها در ساخالین بهتر از هر جای دیگر روسیه و حتی اروبا زندگی می‌کنند. 
در این رابطه هنوز کارهای زیادی در پیش دارید که انجام دهید زیراراه 
تیکوکاری راهی است پایان ناپذیره. او حدود ینج سال قبل هم در ساخالین بود 
واکنون پیشرفتی راکه در جزیره به وقوع پیوسته است قایل توجه و خارج از هر 
گونه انتظاری می‌انگاشت. سخنان تین آمیزش با پدیده‌های حاکمی چون 
گرسنگی و روسییگری همگانی زنان تبعیدی و مجازات‌های وحشيانة 
جسمانی در ذهن نمی‌کتجيد اقا شنونده‌ها می‌بایست سخنانش را می‌پذیرفتند. 
وضع حاضر در مقایسه با رویدادهای پنج سال پیش نزدیک بود آغاز عصر 
طلایی انگاشته شود. 

شب هتگام آتشبازی داشتیم. در کوچه‌های منور از چراغ‌های روغن‌سوز و 
احگرهای آتشبازی سربازها و مهاجرها و زندانی‌ها گروه گروه گردش 
می‌کر دند. زندانبان‌ها در زندان را باز گذاشته بودند. رودخانة همیشه کثیف و کم 
اب دویکا که سواحل حشی و بی‌دار و درختی دارد اکتون که از هر طرف با 
فانوس‌های رنگارنگ و وسایل آتشبازی مزین شده و بازتاب آن در آب افتاده 
یود زیبا و حتی مجلل و ای با مانند کلقت جوانی که لباس دوشیزه خانم خانه 
رابرای پرو تتش کرده باشند مضحک می‌نمود. توی باغ ژنرال موزیک 
می‌نواختند: خواننده‌ها هم آواز می‌خواندند؛ حتی توپ در می‌کردند و تویی هم 
منفجر شد. با این همه به رغم این سرور و شادمانی از در و دیوار کوچه‌ها ملال 
می‌بارید. نه صدای آوازی به گوش می‌آمد. نه آوای سازی, نه عربدءه مستانه‌ای؛ 
آدم‌ها مانتد سایه ول می‌گشتند و مانند سایه خاموش بودند. تبعید باوجود 
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آتشبازی باز تبعید باقی می‌ماند و موسیقی وقتی از دور به گوش آید انانی را 
که دیگر هرگز به وطن باز نخواهد گشت فقط دستخوش ملالی مرگباز می‌کند. 

وقتی کاغذ در دست به حضور استاندار رفتم نفطه نظراتش را در زمینه 
تبعیدگاه ساخالین و مهاجرانش برایم توضیح داد و پيشنهاد کرد گفته‌هایش را 
یادداشت کنم که البته این کار را با کمال میل انجام دادم. برای نوشتار انجام شده 
عنوان زیر را پيشنهاد کرد: «شضرح دک فقو ایان4زار ارم کفته وم مان 
از متنی که دیکته کرده و نوشته بودم متقاعد شدم که او مردی است بزرگوار و 
نجیب اما پر خلاف آنچه که تصور می‌کرد با «زندگی بینوایان» فاصله نسبتا 
زیادی داشت. در زیر چندین نمونه از گفته‌هایش را می‌آورم: «هیج کی از این 
امید که روزی به انسانی صاحب حق مبدل شود محروم نیست» - «مجازات 
حیس ابد و جود خارجی ندارد» - «محکومیت حبس ابد با اعمال شاقه به بیست 
سال محدود می‌شود نه بیشتر» - «زندان با اعمال شاقه به هیچ وجه مشقت بار 
نیست» -«کار اجباری به اجرا کننده‌اش نعع شخصی نمیرساند زیرا این مشقت 
اوست نه تجهیز نیروی جسمانی» - انه زنجیری وجود دارد نه زندانبانی نه 
سر از ته تر اشیده‌ای». 

هواحوب و آفتابی و شفاف و شبیه به روزهای پاییزی خودمان بود. شب‌ها 
عالی و فوق‌العاده خوب بود. اکنون غرب مشتعل و دریای تیر؛ نیلگون و قرص 
ماو به کلی سفیدی که از پس کوه در می‌آمد یادم می‌آید. در چجنین شب‌هایی 
عاشق آن بودم که بین یاسگاه و روستای نوومیخایل وکا" ساعتی بر پشت اسب 
گردش کنم؛ جاده در این نقطه صاف و هموار است و در طول آن ریل‌هایی جهت 
حرکت وا کنت‌هاو همین‌طور تیرهای تلگرام نصب کرده‌اند. هر چه از 
آلکساندروسکایا دور می‌شویم» دشت تاریک‌تر و گرگ و میش هوا غلیظ‌تر 
می‌شود و برگ‌های باباآدم چنین می‌نمایند که گیاه‌های مناطق حاره باشند در 
این میان کوه‌های سیاه نیز از هر طرف قلب انسان را می‌فشارند. از آتشی که در 
دور دست دیده می‌شود پیداست که عده‌ای سر به کار تولید زغال دارند اتدکی 
دورتر هم حریق به جان جنگل افتاده است. قرص ماه رخ می‌نماید, تا گهان تابلو 


۰ ا .1 


۳ مجموعة آثار چخوف 


سحرانگیزی می‌بینم: یک زندانی با اعمال شاقه را می‌بینم که پیراهن سفیدی به 
تن دارد» توی سکوی کو کی نشسته به جوبی تکیه داده و از روی ریل‌ها 
درست به سمت من می‌آید. نزدیک است حالم به هم بخورد. 

از سورچی پرسیدم: 

-قکر نمی‌کنی وقتِ آن باشد که برگردیم؟ 
روی کوه‌هاو آتش‌هالخزاند و گفت: 


11 
سر شماری. موضوع کازت‌های ] ماری. سئوالات من 
و جواب‌هایی که دریاقت مي‌کردم. کلنه و سا کنانش. 


مر 


عقیدة تعیدی‌ها دربارة سرشحاری. 


به حاطر آن که پتوانم حتی‌المقدور به کليةٌ محل‌های مسکونی سر بزنم و با 
زندگی اکثر تبعیدی‌ها از نزدیک آشتاشوم به شیوه‌ای متشیث تدم که در وضعی 
راز مت ی وس ترتع زرت وک هکیت ارات ه اک ی 
هر دهی که یا می‌گذاشتم به كلية کلیه‌های آنجا سر می‌زدم و نام صاحبخانه و 
اعضای خانواده‌اش و ساکنان و ستاجران و کارگرانش را يادداشت می‌کردم. به 
منظور صرفه‌جویی در وقت و سهولت در کاری که آغاز کرده بودم. از سر لطف 
و محبت پیشنهاد می‌کردند دستیارهایی در اختیارم بگذارند اما از آنجایی که 
هدف اصلیام از تهیة آمار» به‌طرر عمده نه نتایج حاصله از آن بلکه پی آمدهایی 
بود که از حود جریان تهیه امار به دست می‌امد. به ندرت اتفاق می‌افتاد خه از 
چنین کمکی سود بجویم. کار تهیة آمار را که در مدت سه ماه توسط فقط یک نفر 
و به عبارت دیگر توسط فقط خود من انجام شده بود در حقیقت نمی‌توان 
آمارگیری نامید زیرا نتایج حاصله از آن محال است از دقت و کمال سهم برده 
باشد اما به سبب فد اطلاعات جلدی‌تر در ادبیات‌مان و همین‌طور در 
پرونده‌های ادارات دولتی ساخالین؛ ای بسا ارقام من هم به کار شافل: 

جهت تهية آمار از کارت‌هایی استفاده می‌کردم که در چایخانة ادار؛ پلیس 
محلی برایم چاپ کر ده بودند. خود روندٍ آمارگیری به شرح زیر بود: پیش از هر 
کاری در قسمت راست هر کارتی اسم پاسگاه يا آبادی را قید و همانجا در سطر 
دوم شمارءٌ خانه را مطابق با شمار؛ پلاک ثبت دولتی مشخص می‌کردم؛ بعد در 
سطر سوم عتاوین فرد ثبت شونده - محکوم به اعسمال شاقه‌ای» مهاجره 


روستایی تبعیدی. فرد آزاد و امثالهم -ذ کر می‌شد. از «ازاد‌ها فقط در مواردی 
آمار می‌گرقتم که به‌طور مستقیم در اقتصاد خانوادهُ تبعیدی ایفا گر نقشی باشد 
مثلا با او ازدو اج قانونی یا غیر قانونی کرده باشد يا به‌طور کلی یکی از اعضای 
خانواده‌اش بوده باشد و با در نقش کارگر با مستاجر و غیره در کلبه‌اش به سبر 
بر ده باشد. در عرف ساخالینی‌ها به عتاوین. اهمیت زیادی داده می‌شود؛ 
تردیدی نیست که یک زندانی اعمال شاقه‌ای از عنوان خویش در عداب است؛ 
وقتی از این نظر مور دسوال قرار می‌گیرد جواب می‌دهد: « کار گرم».اگر هم پیش 
از محکومیت به ز ندان با اعمال شاقه سرباز بود حتمابه گفتة قبلی‌اش اضافه 
می‌کند: «سرباز بو دم عالیجناب» چنین آدمی همین که دوران محکومیت را 
بشت سر می‌گذارد و به قول خودش «آن را می‌کشد» به یک مهاجر مبدل 
می‌شو د. این عنوان حدید دستکم به خاطر آن که کلم (مهاجر» از کلمه «دهقان» 
تمایز چندانی ندار د عنوان کم بهایی موب نمی‌شود. مهاجرها وفتی 
هویت‌تان مورد سوال فرار می‌گیرد معمولا جواب میی‌دهند: «ازادم قربان». 
مش سال به موجب مقررات مربوط به زندانیان تبعیدی عنوان «دهمان تبعیدی» 
دریافت می‌کنند. از چنین دهقانی وقتی عنوانش موردسوال قرار بگیرد با لحنی 
به عاری از شایست‌گی و عزت‌نقس - انگار سالا دیگر محال است بتواند در 
ردیف دیگران قرار بگیرد و به لطف ویژگی‌های مخصوصی با آنان تفاوت بیدا 
می‌کند - جواب می‌دهد: «من دهقانم» اما نمی‌افزآید: «یک دهقان تسبعیدی» از 
تبعیدی‌ها دربارء عنوان سابق‌شان هیچ سوالی نمی‌کردم زیرا پرونده‌های 
ادارات مختلف ساحالین پر از این گونه اطلاعات بود. خود آنهاء البته غبر از 
دست‌رفته‌تان داد سخن نمی‌دهند بلکه به همین | کتقا می‌کنند که خویشتن رابه 
اعتصار «آزاد» بنامند. اگر یک کسی بخواهد از وضع سابق خود سخنی بگوید 
لا شآ می‌کند: ۱ موقعی که آزاد بودم...» و الی آخر. 

همین‌جا بجاست بگویم که تصور نمی‌کنم از عهده‌ام بر آمده باشد حتی یک اسم 
زنانه تاناری را درست نوشته باشم. در خانواده تاتاری که معمولا دختران 


جزیرة ساخالین ۴۳ 


۳ ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ی ۳ 3 ِ ی 
زیادی دارند و بدر و مادرشان شم زیان روسی را به زحمت می‌فهمد مشکل 


است بتوان به جایی رسید و نتیجه مطلوبی گرفت. از اد بن رو انسان م چجبور 


می‌شو د مطالب را نه حدسن در باید و بادداشت کند. اسم‌های تیاو در استاه ۵ 


دفاتر دولتی هم درست نوشته نمی‌شود. 

کاهتی اوقات مین انفای سر اه که نک هو ریک ار تاکس زونی بهسو آن 
«اسمت جیست؟) با لحن خیلی حدی جواب دهد: «کارل». او الک 9 
انتت هه امن دادن تمه راه تبعید با یک آلمائی عوض کگه ات یادم می‌آبد 
اسم دو نفر از این آدم‌ها را توی پرسشنامه‌ها نوشته‌ام: کارل لانگر و کارل 
کارلف ". زندانی با اعمال شاقه دیگری وجود دارد که تایلتون هدنر رد 
زن ولگردی هم هست که پراسکوویا نام دارد اما ماریا صدایش می‌زنند. تا 
دلتان بخواهد اسم‌های عجیب و غریبی وجود دارد از قبیل شکاندییا؟ به معنای 
پاچلاق» ژلوذک" به معنای معده» بزبوژنی "به معنای بی‌خداء زوا کا" به معنای 
چلمن. به‌طوری که برايم تعریف کرده‌اند تاتارها باوجود از دست رفتن کلية 
اموال و دارایی‌هاء نام خانوادگی‌شان را یا ذکر همه پیشوندها و پسوندهایی که 
گویای عناوین و القاب مهم‌شان است یدک می‌کشند. نمی‌دانم این ادعا چقدر 
حقیقت داشته باشد ولی یادم می‌اید خان و سلطان و اوغلی کم ننوشته‌ام. نزد 
ولگردها رایج‌ترین نام «ایوان» و نام خانوادگی «از یاد رفته»است. در زیر جندین 
تمونه از القاب ولگ ردها را می‌آورم: «مصطفی از یاد رفته» - «واسیلی بی‌وطن» 
«قرانتیس از یاد رفته» -«ایوان از یاد رفته ۲۰ ساله» -«پا کف بی‌نام» - «ایوان 


ولگرد سی و پنج»" » مردی بی اسم. 


۱ دز پرستنامه‌ها اسم دو تفر به شرح زیر اه اف پاسگاه الکساندروسک. ۷۵7 
۲ مسیصی ارتدکس. متولد جرینگورسک؛ در ساخالین از سال ۱۸۷۰ یی‌نواده مجرد. ت) 
پاسگاه آلکاندروسک» 13۲10۷ 1 ۲ ساله. سیحی ارتدکس. مترلد وروند در ساخالین از 
۳ کمک دامتوت‌کا] باسو اد مجر د. 

۲ در پرسشنامه اونوشته تده- پاسگاه الکساندروسک. )۷06 هاعنصهای ومعزممول تملودمووز ] 

۰ ساله م کاتولیک. در ساخالین از ۶ حتیاط, باسواد 

ار ون تیاب تام این زد حتین آمده است: اد الکساندروسکه ۵9۵( که همان ۱۸۲10 

باشد. ۳۰ ساله, مسیحی ارتدکس: ولگرد از سال ۲ در ساخالین؛ بی‌سواد. متأحل در میهن. 
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۸ در واقع رفم ۳۵ جز قسمتی از نام خانوادگی ارست و گرنه او بیش از ۴۸ سال داشت 


۳ مجموعة آثار جخوف 


دز هه تس یه تن وله با ما تایه قن سر کرنم؟ سم 
که تروشم ی کار کرمعسا عفر د کرن مس اسر ورف ی 3 
و رنه کو دکان شور و سیم تما نادهاعست می کردم که یاف زان فاثر بر اندزیا 
غیر قانونی یا فرزندخوانده. همین‌جا بجاست بگویم که فرزندخوانده در 
| یافت می‌شود به‌طوری که من ناجار می‌شدم گذشته از 
فرزندخوانده‌ها اسامی بدرخوانده‌ها راهم ثبت کنم. بسیاری از ساکتان کلبه‌ها 
رابطه‌تان با صاحبخانه مثل رابط یک شريکي ملک است و به عبارت دیگر متل 
آن التدشت که صاحب ۸۵۰ از سهام خانه باشند. در نواحی دوگانة شمالی؛ در هر 
قطعه زمینی دو و حتی سه ملا ک زندگی و فعالیت می‌کنند و این وضع در بیش از 
نیمی از خانه‌ها به چشم می‌خورد؛ مهاجری در قطعه زمینی مستفر می‌شود 
خانه‌ای بنا می‌کند به کشت و زرع می‌یردازد» دو سه سال بعد هم یا شریکی 
سراغش می‌فرستند و یا دو مهاجر دیگر رادر قطعه زمینش شریک می‌کنند. این 
امر از عدم تمایل و از عدم توانایی دستگاه اداری جزیره در زمینه جست‌وجوی 
مکان‌های جدید جهت اسکان اهالی؛ تهات شم تفه کاهین او خانت تین نع 
اتقاق می‌افتد که فلان زنداتی اعمال شاقه‌ای بعد از پایان دور محکومیتش 
اش راما کر ی موس کی وا اسان انز 
ده مورد نظر فاقد خاک زراعتی است ناجار می‌شوند او را در خانه‌ای حاضر و 
آماده اسکان دهند. تعداد شرکای ملک خاصه بعد از اعلام عالی‌ترین بیانیه‌ها 
یعنی در زمانی که مقامات اداری مجبور می‌شوند برای چند صد نفر در آن واحد 
مسکن تهیه کنند رو به فزونی می‌نهد. 

سطر پتجم رابه سن احتصاص داده بودم. زن‌های بالاای چهل سال سن‌شان 
را درست به خاطر نمی‌آوردند» عدتی فکر می‌کردند. بعد جواب می‌دادند. 
ارمنی‌های استان ایروان از سن‌شان به کلی بی‌خبرند. یکی از آنها به من چنین 
جواپ داد: «شاید سی شاید هم پنجاء سال». در چنین مواقعی هیچ چاره‌ای 
نداشتم جز آن که سِنّ تقریبی سوال شونده را به حدس تخمین بزنم سپس به 
فهرست آمارهای دولتی هم مراجعه کنم. جوان‌های ۱۵ ساله و بزرگ‌تر معمولا 
سن‌شان را کمتر از آنچه هست اعلام می‌دارند. یکی دیگر را می‌بینید که نامزد 
دارد یا مدت‌هاست که فاحشگی می‌کند حال آن که بیش از ۱۳-۱۴ سال ندارد. 


جزيرهٌ ساخالین ۳۵ 


شاه اهاپ کف ودک ی ان دای اه ها فا 2 
دولتی فقط تا سنْ ۱۵ سالگی سهمی؛ُ خوراک دامی می‌گیرند و همین‌جا مردان 
جوان و پدرانشان. باایک حساب ساده, مجبور می‌شوند دروغ بگویند. 

سطر شم پرسشنامه یه مذهب اختصاص داشت 

سطر هفتم به محل تولد که البته به این سوالم دون هیچ اشکالی 
می‌دادند. فقط ولگردها به پاسخ «یادم نمی‌یاد» که آمیزه‌ای بود از نوعی تجنییی 
تن به احتیاط بستده می‌کردند. دوشیوه «ناتالیا یادم رفته ! یش ون 
پرسیدم مال کدام پا جوال داد: یک کمی از هر استانی همشهری‌ها 
به‌طور کلی سعی دارند از همم جدا نیفتند, باهم دوستی و محاشرت می‌کنند. و اگر 
هم به هر علتی از تقد گام هم کر بل ایغ کار را هم یا هم انجام می‌دهند؛ مثلا 
اهل تولا سعی دارد به عنوان شریک ملک نزد تولایی دیگر و اهل باکو 
باکویی دیگر ساکن شود. از قرار معلوم زمین‌های مشترک همشهریان: مختلف 
وجود دارد. وقتی روزی چنین اتفاق افتاد که دربارةٌ یک فرد غایب سوالی مطرح 
کنم همشهریانش دربار؛ او دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیارم گذاشتند. 

سطر هشتم پرسشنامه به سوال زیر احتصاص داعت: از جه سالی در 
سااله هی هر وب کت ای فاد کیک اس و تون 
اصاس تنش جواب بدهد. سال ورود به ساخالین در حقیقت سال نگونبختی 
وحشت‌انگیز آدم‌هاست حال آن که یا آن را ها تیانع 
از ز یک دهاتی زن محکوم به زندان با اعمال شاقه پر سیدم که او را کی به ساخالین 
آورده‌اند پی‌آن که به معزش فشار بیاورد و کمی فکر کتاتیا افسیر دیع ات 
می‌دهد: «من چه می‌دانم! غلط نکنم سال ۸۲بوده در آن لحظه شوهر نی 
دخحالت می‌کند که: «یاوه چرا ی و تو در سال ۸۵ آمده‌ای ایتجا» ز 
آء کشان مواففت من کرو رضییی کل ند ۱[ 
انگشت‌های‌مان را به کار می‌گیریم و شمردن اغاز ۷ 
می‌دهيم. مردها کمتر تر از زن‌ها کله‌شق‌اند اما آنها هم به پاسخی که قرار است 


۱ در این مورد در پرسشْنامة آماری حخوف جنین اه نت خیات‌کاه: آخیبا با ووتیک .داحصل 
آبادی. 2 نا هنادا2آ(. سن ۰۲۶ مسیحی ارتدکس. ولگرد. در ساخالین از ۸۸۶ 


ی سواد. 


بدهند قبلاً می‌انديشتد و درباره‌اش بحث می‌کنند. از مهاجری پرسیدم: 

ی 

در حالی که نگاه آ کنده از تردیدش رابه رفقایش ن دوخته بود جوات داد: 

خی ز کاادکرر اوه ارت 

این گروه و به عبارت دیگر اولین «داوطلب»" در سال ۱۸۷۹ به ساخحالین 
آمده بود. موصوع رابه همین گونه یادداشت می‌کنم نم. گاهی اوفات نیز جنین 
اتفاق می‌اقتاد که با پاسخ دیگری روبرو شوم: «شش سال در زندان با اعمال شاقه 
بودم و حالا سه سال است که جزو مهاجرانم... حالا دیگر خودتان بشمرید» س 
(در این صورت می‌خواهی بگویی که تو مدت 4 سال است در ساخحالین به سر 
می‌بری ؟» - «به هیچ وجه فربان. پیش از ساخالین دو سال هم در زندان فش 2 
علاف بودم» و پاسخ‌هایی از همین دست.و يا این جواب: «من در سالی امدم 
ساخالین که ناکت پر با ادن سالی که میتسول مر ده از نظر من حاصه 
دریافت پاسخ‌های درست از آدم‌هایی که در سال‌های شصت و هفتاد به 
ساخالین اعزام شده بودند اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. دلم نمی‌خواست حتی 
یکی از آنها را از دست بدهم اما از قرار معلوم در این کار توفیق چندانی نداشتم. 
از اتهایی که ۲۰-۲۵ سال پیش به ساخالین امده‌اند جه تعدادی هنوز در قبد 
مستامند؟ تین سرا برات ار این سا کالین می تراد آهسنن 
سرنوشت‌ساز داشته باشد. 

سطر هم به حرقه و مشقله اصلی افراد انختصاص داشت. 

سطر دهم متعلق به سواد بود: اين سال : رامعمولا به شکل زیر مطرح 
می‌کنند: «آیا سواد داری؟» اما من به گونهة دیگری سوال می‌کردم: «بلدی 
بخوانی؟» چجنین سوالی در بسیاری از موارد مرا از دریافت پاسخ‌های نادزشست 
معاف می‌کرد زیرا دهمان‌هایی که بلد نیستند بنویسند و در همان حال حروف 


:6 .1 
۲. «داوطلب» اسم عام کلية کشتی‌های ناوگان داوطلب بود که به ساخالین رفت و آمد می‌کردند. 
۳ 6۲۵1( زندانبان 13 ویکوسکی در سال ۱۸۸۲ در ساخالین به دست کوندر اتف کشته 
۴ ۳۹ :5 ای سال ۱۸۷۱ که از پترزبورگ 
تحت ریاست ولاسف به ساخالین اعزام شده بود. 


چجایی را می‌خو انند خحویشتن رابی‌سواد می‌دانند. هستند کسانی هم که از سر 
فروتنی تجاهل هت کل کل سوادمان کجابود؟» و فقط وفتی سوال را تکرار 
می‌کر دم می‌گفتند: «یک زمانی از روی حروف جایی می‌خواندم ولی حالا پاک 
یادم رفتاه. ما آدم‌های بی‌سوادی هستیم یک کلام موزژیکیم». در جریان 
امارگیریام کورهاو مبتلایان به ضعف بینایی هم خحودشان را بی‌سواد 
ی تم 3 

سطر یازدهم کلاً به وضع خانوادگی افراد ارتاط داشتمعاهل است‌یا ون 
مرده ابا مج د؟ اگر ماهل است دز کجا: دزمیهن با دز ساخالین؟ ایتجا کلماتی 
چون «متأهل و زن مرده و مسجرده هنوز وصعیت خانوادگی این یا آن فرد را 
مشخص نمی‌کند. در اینجا غالبا چنین اتفاق می‌افتد که مردان متأامل محکوم به 
اند که ند کین تتهای اس دقن داشعه پاش زیر زتان‌شان ابر تیه ببهاسم 
می‌برندء حاضر هم نیستند شوهرانشان را طلاق بدهند. حال آن که سجردها و 
زن‌مرده‌ها به شکل خانواده زندگی می‌کنند و یک ایل و تبار بجه راه می‌انداز ند. 
او ایک نی با کهن ها سیر هم ی وه شا 
زندگی مجردی داشتند زائد نمی‌دانستم با کلمة «تنها» مشخص کنم. در هیچ 
نقطه‌ای از روسیه از دواج غیرقانونی از نوعی که در ساخالین متداول است تا این 
حد رواج وسیع و علتی نداشته و در چنین بسته‌بندی بزرگی لفاف نشده بود. 
همبستری غیرقانونی و يا همان‌طوری که اینجا می‌گوبند «همبستري آزاد». نه با 
مخالفت مقامات مسئول مواجه می‌شود نه روحانیان, بلکه به عکس تشویق و 
تأیید هم می‌شود. آبادی‌هایی وجود دارد که در آنها حتی یک مورد همیستری 
قانونی محال است پیدا شود. زوج‌های آزاد نیز مانند زوج‌های قائونی و بر 
مبنای همان قوانین و مقررات اقعصاد خانوادگی راه می‌اندازند. آنها برای 
جامعه‌تان فرزند می‌زایند. از این رو هیچ دلیلی و جود ندارد که هنگام تَهيهٌ امار 
ازشان, قواعد خاص برایشان وضع شود. 

سرانجام نوبت به سطر دوازدهم می‌رسد که اشمار دارد: (ایا کمک هزینه از 
حزانه دریافت می‌کند با نه؟» از پاسخ‌هایی که دریافت می‌کر دم قصد داشتم 
روشن شوم که چند درصد ادم‌ه. رور و روزگارشان بدون کمک مالی خزانه 


نمی‌گذرد و به زبان دیگر می‌خواستم بدانم که چجه کی مهاجران را نغذیه 


۳۸ محموعة آثار جخوقف 


می‌کند - خودشان یاخزانه؟ کلیة مهاجران و زندانیان محکوم به اعمال شافه در 
اولین سال ورودشان به جزیره حتما کمک‌هایی خواه به شکل علوفه با یول‌نقد 
با کالاشای متام ار واه درشافت؛ هی کر دند. کل فحه از این سم 
مستمری بگیران رسمی را در میان تبعیدی‌هایی که کمک هزینه‌هایی دریاقت 
می‌کنند نمی‌شود توی کارت‌شان نوشت. غیر از این مستمری بگیران رسمی و 
تبعیدی‌های دیگری که از خزانه پول می‌گیرند افراد دیگری هم هستند از قبیل 
معلم‌هاو میرزا بنویس‌هاو ناظرهاو غره که در برابر خدمتی که انجام می‌دهند 
از حزانه حقوق می‌گیرند. باری جواب‌هایی که می‌گرفتم ناقص از آب در 
می‌آمد. به تبعیدی‌ها غیر از جیره‌های معمولی و علوفه و حقوق» کمک 
هزینه‌های کلان دیگری هم پرداخت می‌شد که محال بود بتوان توی کارت‌های 
اماری‌شان نوشت. این کمک‌ها عبارت بود از کمک هزينه ازدواج: کمک هزینه 
جهت خرید محصول مهاجران به قیمت گران‌تر از نرخ روز و سهم‌تر از همه 
کمک هزيتَة نقدی جهت تحویل علوفه و خود چارپاو غیره. پاره‌ای از مهاجران 
چتدین صد رویل به خرانة دولت بدهکارند و هرگز هم نمی توانند حتی قسمتی 
از انترامای تن لاه اما شخ خر آهی تصیر اه اسان رام بانست نو و 
کسانی می‌نوشتم که کمک هزینه نمی‌گیرند. 

روی هر کارت زنانه را فقط خحط فرمزی می‌کشیدم و چنین می‌پندارم که 
این کار اسان‌تر از آن است که به قصد جداسازی جنس عذکر از مونت ستون 
جدا گانه‌ای درست شود. من فقط سم اعضای حاضر در خانواده را ثبت می‌کردم 
و اگر متلاً گفته می‌شد که فرزند ارشد خانواده در جست‌وجوی کار به 
ولادیووستک رفته و فررند دیگر در آبادی ریکوسکی" به سر می‌برد و همانجا 
هم کار می‌کند اسم دوّمی را در کارت محل اقامتش یادداشت می‌کردم. 

معمولاً تک و تنها از کلبه‌ای به کلبهٌ دیگر می‌رفتم؛ الیته گاهی اوقات یک 
مهاجر یا تبعیدی به اعمال شاقه از سر بیکاری نقش راهنما را به عهده می‌گرفت 
و در این کار همراهی‌ام می‌کرد. گاه نیز ناظری تيانچه در دست مثل سایه تعقیبم 
می‌کرد تا خدای ناکرده مورد سوء قصد قرار نگیرم! معمولاً او را برای مواردی 


1. ۰۷۷۰ 


جزیرهة ساخالین ۳۹ 


می‌فرستادند که من احتیاج به طرح سو ال‌هایی داشته باشم؛ در چنین مواقعی 
پیشانی اش غرق عرق می‌شد و جواب می‌داد: «اين موضوع را نمی‌توانم بدانم 
عالیجتاب!» آن که همراهی‌ام می‌کرد معمولا پابرهنه و سربرهنه -جوهردانم را 
در دست می‌گرفت. پیشاپیش می‌دوید و در کلبه راباسر و صداپاز می‌کرد؛ توی 
راهرو چند کلمه‌ای در گوش صاحبخانه پچ‌یج می‌کرد -لابد تصوراتش را 
دریار؛ آمارگیریام. من وارد کلبه می‌شدم. در ساخالین انواع و اقسام کلبه و جود 
داوق این کان تک مه سازبده‌اسن ششک به آن فاد که که کی رستا تفع 
باشدش: یکی از اهالی سیبری يا یک آوکرایینی و با یک چجوخونی ؟! اما این 
گونه کلبه‌ها معمولا ساخحتمان چوبی کوچکی است به طول تقریبی شش آرشین 
با دو سه ینجره و عاری از هر گوئه تزیین خارجی با بامی پوشیده با علف 
شک یا پوست درخت و به ندرت هم تخته‌های تراشیده. كلية خانه‌ها معمولا 
فاقد حیاط‌اند. پای هیچ خانه‌ای دار و درختی به چشم نمی‌خورد. انبارک یا 
حمامکی از نوع حمام‌های سیبری هم کمتر در جایی دیده می‌شود. اگر سگی 
و جود داشته باشد تنبل و بی‌حال است و همان‌طوری که قبلا هم گفته‌ام فقط به 
گیلک‌ها پارس می‌کند آن هم شاید به این سبب که کفش‌های آنها از پوست سک 
دوخته شده است. تازه این سوال پیش می‌آید که آن سگ‌های رام و بی‌آزار را 
چرا زنجیر می‌کنند؟ اگر خحوکی و جود داشته باشد او هم قلاده‌ای برگردن دارد. 
حتی پای خروس راهم به بند می‌کشتد. 

از صاحبخانه می‌پر سم: 

-سک‌هاو خروس‌ها را چرا بسته‌ای؟ 

در جوابم تیزهوشی به خرج می‌دهد و می‌گوید: 

- اینجا همه چیز در زنجیر است. کاری نمی‌شود کرد خا کمان این‌طور 
ارگ 

کلبه فقط اتاقی با بخاری روسی دارد؛ کف آن تخته فرش است. جز یک میز 
و دو سه چاریایه و یک نیمکت چوبی و یک تخت چوبی یا ر ختخوابی انداخته 


۱ 1۱60111017[ اسم سابق استونی‌هاو فتلاندی‌ها. س م. 
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ندارد, ققط در وسط اتاق» روی کف آن. تشکی از یر اقتاده و پیداست که دقایقی 
پیش روی آن خوابیده بودند. روی کف پنجره کاسه‌هایی با ته مانده غذا تنگ هم 
جیده شده‌است. کلبه از لحاظ اثاثیه ته کلبه است. نه اتاق بلکه سلولی است برای 
زندانی انفرادی. در هر جایی که زن و بچه‌ای و جود داشته باشد. وضع آنجابه هر 
تقدیر شباهتی به خانه و خانوادهٌ روستایی پیدا می‌کند. با وجود این در چنین 
شرایطی هم فقدان عتصر مهمی احساس می‌شود: از آن جمله فقدان پدربزرگ و 
مادربزرگ. فقدان شمایل قدیمی قدیسین و مبلمان اجدادی. به دیگر سخن 
خانه‌های‌شان از فقدانِ گذشته و سنت رنج می‌برند. گوشه سرخی "و جود ندارد 
و اگر هم وجود داشته باشد رنگ باخته و فقیر است؛ ناقد چراع ییه‌سوز و 
تز بینات دیگر است - فاقد سنت‌هاست. میلمانش انگار جتبة اتقاقی دارد و 
جنین می‌نماید که خانواده در آبارتمان غیر زندگی می‌کند یا این که دقایقی پیش 
وارد آیارتمان شده و هنوز تتوانسته است به آن خو بگیرد. در آپارتمان‌شان از 
گربه خبری نیست. در شب‌های زمستانی هم جیرجیرک کلافه می‌کند... و 
مهم‌تر از همه از وطن هم خبری نیست. ۱ 

تصویرهایی که تا حالا دیده‌ام معمولا با من از خانه‌داری و رفاء و دوام 
اقتصاد خانواده سخن می‌گفتند. معمولاً وقتی وارد کلبه‌ای می‌شدم با اربایی یکه 
و تنها و یالغوز و غصه‌حور که به نظر می‌آمد از بیکاری اجباری و از ملال 
خحشک شده باشد روبرو می‌شدم؛ پیراهن مخصوص افراد آزاد رابه تن داشت 
اما شنل رابر سبیل عادت. به شیوة زندانی‌ها بر دوش افکنده بود و اگر مدت 
هرامش که ان وان ماش اس رفس مها > نی‌کاسکتی 
افتاده است. بخاری اتاقش خاموش است. ظرف و ظروفی جز یک یغلاوی و 
تظرآع که سر کی نها شوفت یه یک نکه کاغد قرو کرده ات دارگ 
خودش از اقتصاد خانواده‌اش با تمسخر و نفرتی سرد سخن می‌گوید. مدعی 
است که انواع راه‌ها را رفته و ازموده است اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. 
حالا دیگر فقط یک کار برایش مانده به همه چیز پشت کتد و دست از همه جیز 
بشوید! همین‌طور که باهاش حرف یزنی همسایه‌ها توی کلبه‌اش جمح 
۱ مراد گوشه‌ای است که شمایل قدیسین را در آن قرار می‌دادند و پیه‌سوز سرخ رنگ» شب و روز 
در ان روشن بود. -م. 


جزیره ساخالین ا۵ 


می‌شوند و در زمینه‌های مختلف صحبت در می‌گیرد: دربار؛ مقام ریاست. آب 
و هوای جزیره زن‌ها. همگی از فرط ملال. حاضرند یکبند حرف بزنند و 
بکنتدضر فب بشتوند. گاه نیز تین اتفاق می افتد که توی. کلبه‌ای کته از 
اوه ی ان تاک فا با ها کی رورش مکی آسحانه زر 
مستاجری تبعیدی که یک تکه تسم چرمی به سرش بسته: نشسته است و کفش 
می‌دوزد. بوی چرم و واکس چکمه در فضای کلبه پیچیده است. کودکان ژنده 
پوشش توی راهرو کلبه دراز به دراز خقته‌اند. و همان جا در گوشه‌ای تنگ و 
تاریک. همسرش که از پی آو دا و طلبانه به ساحالین آمده است روی میز کوچکی 
پیراشکی‌های ریز شکم‌پر درست می‌کند. این خانواده اخیرآوارد ساخالین شده 
و همانجاء در همان کلبه, پنج شش مرد دیگر هم نشته‌اند که بعضی‌ها خود را 
مستاجر همخانه و پاره‌ای دیگر کارگر و سرانجام بقیه خویشتن را هممشانه 
می‌نامند؛یکی از همان‌ها پای بخاری ایستاده, لپ‌ها را پر باد کر ده چشم‌ها را از 
حدقه برآورده و مشغول لحیم کردن چیزی است. دیگری که ظاهرا باید مرد 
لوده‌ای باشد قيافة آشکارا ساختگی به خود می‌گیرد زیر لب غرولند می‌کند و 
سایرین توی مشت‌های‌شان به ملایمت می‌ختدید. در اين میان خود ولگرد 
یایمبی یعنی خود صاحبخانه و به عبارت دیگر «لوکریای" یادم نیست» -زنی 
لاغر و ژولیده مو و کک‌مکی روی تخت نشته است و سعی دارد به سوالا تم 
جواب‌های حتی‌المقدور مضحکی بدهد و یکبند پایش را آونگ‌وار تکان 
می‌دهد. جشم‌های تیره و ناخوشایندی داردو از قیافة پژمرده و وایس زننده‌اش 
می‌توان یی برد که در طول عمر کوتاهش زندان‌ها کتیده از زندانی به زندان 
دیگر منتقل شده و چه بیماری‌ها که به حود ندیده! این خانم لوکریا به کلبه 
آهنگ زندگی می‌بختید و به لطف وجوداو در کلية اثنات خانه قرابت یک 
ولگرد گمراه کند ذهن به چشم می‌خورد. در اینجا صحبت از اقتصاد خانواده 
سحخحنی زائد به شمار می‌آید. گاه نیز چنین اتفاق می‌افتاد که پیش از ورو دم به 
کلبه‌ای. عده‌ای در آنجا قمار می‌کردند؛ یا اتفاق می‌افتاد وارد کلبه‌ای شوم و آن 
را خالی از آناث‌البیت بیایم؛ بخاری خالی و خاموش است» روی کف اتای. پای 


۱ جحوف در دستنویس اولیه خود از او به نام ناتالیا پنومینایوشچیانا نام می‌برد اما اي اشتباه را در 
دو جا اصلاح می‌کند و از او به اسم «لوکریا پنومنباشچایا: اسم می‌برد. 
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دیوارها مشتی چرکس که بعضی‌ها کلاه بر سر دارند و بعضی دیگر با سرهای 
بی‌کلاه و با موی اصلاح شده: از قرار معلوم خیلی زبر نشسته‌اند و بی‌آن که یلک 
بزنند نگاهم می‌کنند. چتانچه توی کلبه‌ای حتی یک زن همبستر می‌دیدم معمولا 
توی رختخواب دراز کشیده بود. به سوال‌هايم با حمیازه و کش و فوس جواب 
می‌داد و همین که از در بیرون می‌رفتم باز به رحتخواب می‌رفت و دراز می‌کشید. 

جماعت تبعیدی اینجا مرا به چشم یک کارمند رسمی و موضوع تنطیم 
امار را در شمار آن نوع کارهای رسمی‌ای که در اینجا معمولا بدون اخذ هیچ 
نتیجه‌ای انجام می‌گیرد تلقی می‌کرد. باری این حقیقت که من ایتجایی و به 
عبارت دیگر کارمند ساخالینی نبودم در وجود تبعیدی‌ها تا حدودی کنجکاوی 
برمی‌انگیخت. از من می‌پر سیدند: 

چرااسم همه‌مان را می‌تنوسید؟ 

و به بهانهُ طرح این مسول قرضیات گوناگون آغاز می‌شد. بعضی‌ها حدس 
می‌زدند که مقامات مسئول لابد در نظر دارند بسه تبعیدی‌ها کمک‌هزیه‌های 
حدیدی تخصیص دهند. عده‌ای نیز بر این باور بودند که مفامات دیصلاح 
سرانجام تصمیم گرفته‌اند کلیةٌ تبعیدی‌ها رابه قاره کوج دهند - در اینجا اعتقاد 
راسخ دارند که کلیه مهاجران و زندانیان اعمال شاقه‌ای دیر یا زود باید به قاره 
انتقال داده شوند. برخی دیگر نیز که در شمار شکاکان و بدبیتان به حساب 
می‌آمدند حالا دیگر به هیچ چیزی اعتقاد ندارند زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که 
حود خدا هم از زندانی جماعت روی گردانیده است تانفرت شتا طا نس انس 
بر انگیخته شود. در همان موقع از توی راهرو یااز بالای سکوی بخاری انگار به 
عنوان یوزخند به همه این امیدهاو حدس‌ها صدایی به گوش می‌آمد که در 
طنین آن خستگی و ملال و دلخوری ناشی از تاراحتی شنیده می‌شد. 

همه‌اش می‌نویستد» همه‌اش می‌نویسند. یامریم‌مقادس همه‌اش می‌نو بسند! 

طی سفرهای مختلفم در ساخالین هرگز پیش نیامد که گرستگی یا 
محرومیت‌های دیگری بکشم. یادم می‌آید خوانده بودم که میتسول ‏ متخصص 
کشاورزی هنکام انجام مطالعه در احوال جزیره به همه چیز احتیاج شدید پیدا 


۱ جخوف این موصوع را در مماله باندریتسف 7 < در سال ۱۸۷۴ خحوانده بود. 


جزیرهُ ساخالین ۵۳ 


می‌کرد و حتی یکبار مجبور شده یود سگ خود را بخورد. اما از آن زمان اوضاع 
به‌طور قابل ملاحظه‌ای عوض شده است. متخصص کشاورزی عصر ماروی 
حاده‌های خوب و بی‌دست‌انداز اسب می‌نازد؛ حتی در ففیر ترین آبادی‌ها هم 
توقفگاه‌های نگهبانی و جود دارد که در هر ساعتی از شب و روز می‌توان در آنها 
مامنی گرم و سماور و رخحتخواب به دست آورد. کاشفان هر بار که به عمق 
جزیره» به تایگه روانه می‌شوند و کنسرو امریکایی و شراب قرمز و انواع 
بشقاب و چنگال و بالش و هر چیز دیگری که بتوان روی شانه‌های محکوم به 
سفل که در ساخالین جای حیوانات باربر را می‌گیر د انداخت و راه افتاد. گاه نیز 
جتین اتفای می‌افتاد که آدم‌ها به غذاهای گندیده نمک می‌زدند و حتی همدیگر 
را می‌خوردند اما این امر ته ربطی به توریست‌ها داشت. نه به کارمندها. 

در فصول آینده به توصیف پاسگاه‌های آیادی‌ها خواهم پرداخت و در عین 
حال تا آنجایی که خودم توانسته‌ام در این مدت کوتاه با انواع زندان‌ها و اعمال 
شاقه‌ها آشتا شوم خواننده را نیز با بعضی از انواع آن آشتا کنم. در ساخالین 
متاغل اینجا عمدتا رو است‌حصال طلا با ذغال‌سنگ طبقمبندی نشده است 
بلکه کل زندگی ساخالیتی را در برمی‌گیرد. و در هر گوشه و کنار جزیره پرا کنده 
است. ريشه کتی جنگلء احداث بناهای نوء حشکاندن پاتلاق» صید ماهی درو 
است که به حکم ضرورت يا زندگی روزمر: جامعة جزیره طوری به هم گره 
خورده است که جداسازی آن و صحبت کر دن از آن به عتوان پدیده‌ای مستقل در 
جزیره ممکن است با نگاه عادی کار آدمی که در تبعیدگاه چشمش فقط دنبال 

در نظر دارم سرشماری را از دشت آلکساندروسکایا؛ از آبادی‌های پرا کنده 
انتحاب شده بود اما نه از آن جهت که بیشتر و بهتر از هر نقطة دیگری تحت 
مطالعه قرار گرفته بود یا متلاً می‌توانست جوابگوی هدف ایجاد مهاجرنشینی 
باشد بلکه صرفاً به این خاطر ائتخاب شله بود که با دوئه - این نزدیک‌ترین و 
بزرگ‌ترین تبعیدگاه - فاصلهٌ کمتری داشت. 


1۷ 
رود دویکا, دشت آلکساندروسکایا. آبادی آ لکساندر هکا. 
پاسگاه آلکساندروسکی. ُذشتة آن. یورت‌ها ". پاریس 
ساخالینی. 
رودخانه «دویکا» و به روایتی دیگر «آلکساندر وکا 0 در سال ۱۸۸۱ یعتی 
در دورانی که پولیا کف " جانورشناس. درباره‌اش تحقیق می‌کرد در قسمت 
سفلای خود تا ده ساژن " عرض داشت. سواحلش هم مملو از تل‌هاي بزرگی 
انبوه درخت‌های آب آورده و در آب رفته بود؛ قسمت سفلا در اکتر نقاط 
پوشیده از چوپ کاج گسترده و کاج فرنگی و توسکاو بیدجنگلی بودو تاچشم 
کار می‌کرد چیزی جز زمین‌های باتلاقی غیرقابل عبور دیده نمی‌شد. در حال 
حاضر رودخانة مورد بحت. شکل تالاب دراز و باریکی به حود گرفته است. 
عرض و سواحل بی‌دار و درخت و جریان کند آن» انسان را به یاد « کاناف»٩‏ 
برای درک بهتر مطلب باید وصف دشت الکساندروسکی را در کتاب 
پولیا کف خواند و در شرایط کنونی نگاهیء گیرم گذرا؛ به دشت اندانعت تا درک 
حقیقت شاقی انجام شده است. پولیاکف می‌نویسد " «اگر از بالای کوه‌های 


۱ کابه‌های نمدی نرد قبایل کوج کنند؛ آسیای مرکزی و میانی و ساخالین جنوبی. 

1۵۸ .2 
۳ ۳۵۱20۷ (۱۸۴۷-۱۸۸۷) جانورشناس و باستان‌شناس و نزادشناس روسی. در سال‌های 
۱۸۸۱-۲ از طرف آکادمی علوم روسیه به ساخالین رفت و جندین اثر در زمینه‌های تویوگرافی 
محل و شرایط اقلیمی و نباتات و حبوانات آنجابه رشتة تحریر درآورد. 
۴ ساژن واحد اندازه گیری طول در روسیة قدیم. معادل ۲/۱۳ متر. - م. 

٩. 

۶ در اینجا جخوف» عین نوشته پولیا کف رانقل کرده است. 


جزيرهٌ ساخالین ۵۵ 


مجاور یه دشت الکاندروسکایا بنگریم. بسته و بن‌بست و پر دار و درحت 
می‌نماید... جتگل عظیمی مرکب از اتواع کاج: قسمت اعظم فضارا در عمق آن 
می‌پوشاند». سپس به شرح باتلاق‌ها و لجن‌زارهای عیرفایل عبور و خاي 
بی‌حاصل نفرت‌انگیزه و جنگل‌هایی که در آنها «غیر از درخت‌های عظیم 
ایستاده بر ریشه چیز دیگری و جود ندارد» می‌بردازد و می‌افزاید: «حاک نیز در 
اغلب موارد پر از تنه‌های نیمه يوسيده درخت‌هایی است که به علت پیری یا 
طوفان‌ها از پا در آمده‌اند. بین تنه‌ها و یای ربشه‌های‌شان غالبا تل‌های کوچک 
خحاکي پوشیده از حزه و در کنار آنها چاله‌ها و گودال‌های پر از اب به چم 
می‌خورد». أمّا اکنون در محل آن جنگل‌ها و باتلاق‌ها و کودال‌ها شهر کاملی 
رانک تمصع ای یواست نها نیس فرتدر 
رفته رفته اعتراض مردم از کمبود جنگل به آسمان می‌رسد. به چنین گیرودار 
کار و ستیزء وقتی آدم‌ها تا کمر در آب باتلاق‌ها کار می‌کردند چنانچه 
یخبندان‌ها و باران‌های سردو درد دوری از زادگاه و درد رتجش‌هاو شلاق‌ها را 
هم بیفزاييم اندام‌های هراس‌انگیزی در ذهن قد برمی‌افرازند. و بی‌جهت نبود 
که یک کارمتدٍ خوش‌قلب ساخالینی" هر وقت به اتفاق هم به جایی می‌رفتيم 
برای من «راه آهن» تکراسف" را می خواند. 

درست در کنار مصب دویکاء رودخانهة کوچولویی از سمتِ راست به آن 
می‌ریزد که مالایا - آلکساندروکا" نامیده می‌شود. ده آلکاندروسکویه" یا 
قصیه در طرقین آن گسترده شده است. دربارءٌ این قصبه که حومةٌ پاسگاه را 
تشکیل می‌دهد و در حال حاضر با آن در آمیخته است قبلاً هم صحبت کرده 
بودم اما از آنجایی که با پاسگاه تفاوت‌هایی دارد و به‌طور مستقل زندگی می‌کند 
مبحت جدا گانه‌ای را تشکیل می‌دهد. این یکی از قدیمی‌ترین آبادی‌هاست. 
مهاجرنشینی در دوثه به زودی بعد از استقرار اعمال شاقه اغاز شد. بتابه نوشته 
میتسوله انتخاپ این نقطه نه نقطه‌ای دیگر» به علتِ وجود مراتع سرسبز و 
چوب جنگلی مناسب یرای امور ساختمانی و رودخانه قابل کتتیرانی و خاک 
۱. مراد 6ز2۳0۷ع۲00 ۸ .1۲ است. 


۲ ۱۱۵12660۷ ۸ ۱۸۲۱-۱۸۷۷۸۲۰ شاعر برحسته روسبی. س م. 
۸ 4.۰ 0۰ - ۱۷۵۱2۷2 .3 


۷ مجموعه آثار چخوف 


حاصلخیز و عواملی از این دست بود" ... این مرد متعصب که ساخالین را ارضص 
موعود می‌انگاشت می‌نویسد: «چنین به نظر می‌آمد که درباره توفیق 
مهاجرنشینی در ساخالین محال بود بتوان شک به دل راه داد امّا از هشت نفری 
که در سال ۱۸۶۲ به همین منظور به انجا تبعید شده بودند فقط چهار نقرشان در 
ساحل رودخانه دویکاسکونت اختیار کردند». اما از دست این چهار نفر چجه 
یرمی‌آمد؟ آنها خاک را با ییل و کلنگ شخم می‌زدند. گاه اتفاق می‌افتاد که به 
جای بذر بهاره بذر پاییزه بکارند و سرانجام کارشان بدانجا کید که تفاضا 
کردند به قاره باز گر دانده شوند. در سال ۰۱۸۶۹در محل قصبه واحد کشاورزی 
بزرگی به وجود آمد که وظیفه‌اش حل مسألة خیلی مهم زير بود: آیا امکانِ عملي 
آن وجود دارد که بتوان در کشاورزی. نیروی کار اجباری تبعیدی‌ها را مورد 
استفاده قرار داد؟ تبعیدی‌ه؛ طی سه سال گذشته ساختمان صی‌ساختند» 
ريشه کنی می‌کردند باتلاق می‌حشکاندند اما همین که مدتِ محکومیت‌شان به 
سر آمد. از ماندن در ساخالین سر باز زدند و از استاندار تقاضا کردند به قاره باز 
گردانده شوند زیرا دروگری گندم در آمدی برایشان ایجاد تسف ک دون منن 
دیگری هم در کار نبود. استاندار با تقاضای آنها موافقت کرد اما آنچه که واحد 
کشاورزی نامیده می‌شد کماکان به موجودیت خود ادامه داد. تیعیدی‌های 
دویکابا گذشت زمان به مهاجر مبدل می‌شدند. از روسیه هم تبعیدی‌هایی به 
اتفاق خانواده‌های‌شان که لازم بود در محل» مسکتی در اختیارشان گذاشته شود 
به ساخحالین می‌آمدند؛ دستور داده شده بود ساخالین را سرزمین حاصلخیر و 
مناسب برای کشاورزی مهاجرنشینی اعلام کنند و هر جاکه زندگی 
نمی‌توانست به شکل طبیعی خود جوش بخورده رفته رفته به شکل غیرطبیعی 
و اجیاری و با صرف هزینه‌های کلان و به ضرب یروی آنسانی فوق‌العاده به 
وجود می‌آمد. دکتر ‏ گوستینویچ" وقتی در سال ۹ به قصبه آمد» آنجا با ۲۸ 
خانوار رویرو شد. 

در حال حاضر قصبه دارای ۱۵ خانواده است که به کشاورزی اشتفال دارند. 
یوشش خانه‌های درندشت ایتجا که غالبا دارای جندین اتاق و ساختمان‌های 


۱ دراینجا نعل فول چخوف از کتاب «شرح مختصری از جزیر؛ ساخالین» اثر الا۸(050 است. 
۲ از دکتر :۸۵0۷05۷:00۷1۲61 حندین عقاله دربارةٌ ساخالین به جا مانده است. 


حزيرة ساخالین ۷ 


جنبی حوب و #ستان‌های متعدد است. تخته‌های ناصاف تشکیل می‌دهد؛ هر دو 

اک ساب اه 

آمار, ارقام زیر را نشان می‌دهد: ۶ دسیاتیناا از تاش ۳۳ فتججها 31 
علونه ۲۳ ان شاخدار ریز و درشت. 

قصبه از نقطه‌نظر ترکیب اربابان خود. یک آبادی اعیانی شمرده می‌شود ". 
یک کارمند رتبة هقت اداری که دختر یکی از مهاجران را به زنی گرفته است؛ 
یک مرد آزاد که همراه مادر محکوم به زندان با اعمال شاقه‌اش به اینجا آمده 
هفت دهعفان تبعیدی» چهار مهاجر و فقط دو محکوم به زندان با اعمال شاقه. 

از ۲۲ خانواری که در اینجا زندگی می‌کنند فقط ازدواح چهار نفرشان 
قانونی است. قصبه از نقطه نظر ترکیب سنی هم به یک آبادی معمولی شباهت 
بیشتری دارد. در اینجا سنْ کاری. مانند سایر آبادی‌ها؛ از سن‌های دیگر تجاوز 
نمی‌کند: هم کودک وجود دارد. هم جوان و هم پیرمردهای مسن تر از ۶۵و حتی 
۷۵ سال. 

در این صورت وجود رفاه نسبی و تمولی را که به رغم اظهار ارباب‌های 
محلی که می‌گویند: «اینجا با زراعت گندم خالی نمی‌شود گذران کرد, جگونه 
می‌شود توجیه کرد؟ به عتوان پاسخ به این سوّال شاید بتوان به چند دلیلی که در 
شرایط معمولی تمایل به زندگي درست و حضری و مرفه را بر می‌انگیز د. 
استناد کرد از آن جمله به درصد قابل ملاحظه سا کتان بومی که در سال ۱۸۸۰ به 
ساخالین آمده و دیگر به حاک اینجا و به شرایط اقلیمی‌اش عادت کرده بودند. 
همین‌طور خیلی مهم است بدانیم که جمعاً ۱٩‏ زن از پی شوهران‌شان به ساخالین 
۱ 8اه( واحد قدیمی اندازه گیری سطح در روسیه معادل ۲۴۰۰ ساژن مریم با ٩‏ ۱۸۰ 
هکتار. س م. 


۲ و در جاپ‌های قبلی کتاب. از چندین دهمان متمول. مانند راحکفه شوستف. 
زامویتیس و پتروسکی اسم برده بود. 

۳.اسم او در کتاب نیامده است اما می‌دانیم که مراد 220010551 .5 .1مساحی است که از سال 
۰ در ساخالین خدمت می‌کرده است. دربارهٌ این مرد در کارت‌های اماری حخوف چنین امده 
است: قصیه 0 ۳ 1 , کارمند رتبة ۷ اداری ایوان سیمیونویچج 
کارائولوسکی» , ۵۲ ساله, اهل ایالت ینز مسیحی ارتندکس: . تحصیل کرده. مزدوح در ساخالین؛ 
همسرش داریا ایوانوناء ۲۶ ساله. فرزند یک مهاجر» مسیحی ارتدکس وبا سواد. از یکی از 
برنامه‌های او بیداست که خوف در ایام انامتش در ساخالین از او حواسته بودنفنه 
آلک‌اندروسک رابرایش تهبه کند. 1۳۵1۷۵۷۳۵۵۲ او را «اننسان فوق‌العاده‌ای» می‌شمرد. 


اه تیا هه آ اس یا هت پات ی ای دا خی دزن ها مت 
کافی است. به‌طوری که فقط ٩مردند‏ که تنها - آن هم نه کاملاً یالغوز - زندگی 
می‌کنند. بخت قصبه روی هم رفته بلند بود؛ زیرا به عنوان شرایط مساعد دیگره 
می‌توان به در صد قابل توحه باسوادان نیز اشاره کرد: ۲۶ مردو ۱۱ زل. 

اگر از کارمند رتبة هنت که در ساخحالین شغل مساحی دارد بگذریم. دلیل 
چیت که افراد آزاد غیر تبعیدی و روستاییان تبعیدی‌ای که حق می‌یابند جزیره 
را ترک کنند و به قاره بروند. بازدر ساخالین می‌مانند؟ می‌گویند که موفقیت در 
زمينهةٌ کشاورزی آنان را از رقتن باز می‌دارد ولی آخر این استدلال که شامل حال 
همه نمی‌شود! مراتع آبادی و خاک قابل کشت و زرعش در اختیار ت 
خانواده‌هاست. نه همه. مرتع و چاریا فقط ۸نفر دارند. ۱۲ خانوار هم کشت و 
زرع می‌کنند و ابعاد کار کشاورزی هم در ایجاء هر چه باشد انقدر جدی نیت 
که گویای وضم اقتصادی استتتانا خوبی باشد. هیچ د رآمد جانبی دیگری و جود 
ندارد, هیچ حرفه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. فقط آقای «ل» افسر سایق 
ارتش است که دکه‌ای راه انداعته است. امار رسمی‌ای هم که بتواند دلیل پولدار 
بودن امالی قصبه را توضیح دهد در دست نیست. از این رو حل این معما باید به 
یگانه منبعی که در این گونه موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی به شهرت بد 
م‌احعه شود. در قصیبه. در سال‌های گذشته در وسیح‌ترین معیاس‌هایی که در 
تصور بگنجد. مخفیانه الکل خرید و فروش می‌شد. ورود و فروش الکل در 
ساخالین | کیداً ممنوع است و این ممنوعیت شکل خاصی از قاچاق رابه وجود 
آورده است. الکل را هم توی ظرق‌های حلبی مخروطی شکل. هم توی 
سماورها هم تقریباً دور کمرها و غالباً توی چلیک‌هاو حتی توی ظرف‌های 
معمولی می‌آوردند زیرا مسئولان خردهپا رشوه می‌گرفتتد و چشم برهم 
می‌نهادند. مسئولان کلان‌با هم به اين مسأله به قول معروف از لای انگشت‌ها 
تگاء می‌کر دند. در قصبه یک بطر ودکای نأمرعغوب به قیمت ۶و گاهی اوقات ۱۰ 
روبل فروخته می‌شد؛ کلية زندان‌های ساخحالین شمالی ودکای‌شان رااز قصبه 
دریافت می‌کردند. از میان کارمند جماعت هم. عرق خورهای ثهار از خوردن 


۱ مراد ۲200506۲8 .۱ 1 است. 
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چنین ودکایی روگردان نبو دند؛ حودم یکی را می‌شناسم که به وقت میخوارگی. 
برای دریافت یی بطر و دکا. تحاخیر نهد هشستاه یتسین رابه زندانی صاحب 
الکل بدهد . 

در حال حاضر تبتهه: بات الکل دو قصبه. به‌طور نسبی فرو کش کرده است؛ 
حالا دیگر از کاسبی دیگری سخن می‌گویند -از خرید و فروش اسپاب و ائائية 
ندانی‌هاو به عبارت دیگر از خرید و فروش یک مشت «خرت و پرت» . انواع 
لباس حخانه و پبراهن و یوستین کو تاه رابه من بخس می‌خرند و تمام این بار ها 
و ژنده‌ها و در باژار تیکلابوسک آب می‌کنند. در ات میان سانک‌های رهی 
مخفی راهم نباید از نظر دور داشت. بان کورف. یک روز ضمن 
صحبت‌هایش. پاسگاه الکساندروسکی را «یاریس ساخالین» نامیده بود. از هر 
چیز سرگرم کنند نده‌ و سح کرآور و هوس‌انگیز و ضعیفی که در ا: بن باربس برهیاهو 
و گرسنه وجود دارد. وقتی هصوس میخوارگی به اسان دست می‌دهد با 
می خراهد مالی مسروقه را آب کند یاروحش رابه شیطان بفروشد. راهی قصبه 
9 

در فاصله بین پاسگاه و ساحل دریا غیر از راه ریل‌گذاری شده و قصبه‌ای که 
اکتون وصفش رفت. دیدنی دیگری هم وجود دارد و آن حمل و تقل در عرض 
10۳ 
فرد. کراسیویی م2 
۱۱۱ ۲ ۳ ۲ فوز در آور ده استخوان‌های شانه‌اش بیرون زده» یک دنده‌اش 
که ایک دستی بفا ند اد کت سین اس وس کاس ی تیلم ارجا 
زخم شلای‌هاو ترکه‌هایی است که زمانی نصیبش شده بود. تفریبا موی سفید بر 
۱. از قرار معلوم اینجا صحت از ی 
۲ ان به اسم تیموفی یف (1[7001676۷) کفش و لباس و اشیاء مختلف تبعیدی‌های 
کرسته را به تمعن بخس می‌خرد و آنها را در ولادیووستک (۷۱۵201۷۵۶۱۵۲) به بومیان جینتی 
می‌فرومد. دمیتری‌یف. زندانی اعمال قافه‌ای در نامه مورح ۲۷ سپتامیر ۱۸۹۰ توشته بود: اشسهاز 
کنندگان زندانی‌هاء سوداگران کوچک و ساکنان آزادنده. 
۳ در کارت اماری چخوف درباره اي ن شخص چنین آمده است: یاس‌گاه الکساندروسک, در محل 


گذر از رود الک‌آندروکاه سعدی محکوم به زندان با اعهان شاخهه. واسیلی ابکتاتیف (رک موی ) 
(ر توجدیک دوع( اارججد ۷) ۶۵ ساله بی‌سواد متاهل در زادگاه. 


۳ مجموعه آثار جخوف 


بو تلاو هه مه هام سر آبگاو رک باخته‌اند. نگاه چشم‌های روشن آبی‌رنگش 
نان از عوش‌قلبی شادی برانگیزی دارد. شندره بندره به تن داردو بابرهنه 
است؟ اه سفن عاشی خنده است؛ در سال ۱۸۸۵ «از سر حماقت» از 
حدمت سرباژی فرار کرد و در حالی که خحود را «بی‌خبر از ثبار» می‌نامید 
ولگردی پیشه گرفت؛ دستگیرش کردند و به زابایکاایش فرستادند تا به قول 
خو دش «قزاقی» کند. می‌گفت: 

- اون موقع خبال می‌کردم که آدم‌ها در سیبری» در زیر زمین زندگی 
می‌کنن» پس بین راه از تیومن ‏ فرار کردم عالیجتاب و همین که پام به کامیشف " 
رسید دوباره گیر افتادم و به بیست سال زندون با اعمال شاقه محکوم شدم. 
بعدش منو به « کارا»" فرستادند به نود ضربه ترکه مهمونم کر دند از اونجا هم یه 
راست به ساخالین یعنی به کورسا کف " فرستادند. پایی گیر آوردم و از اوتجا هم 
فرار کردم ولی در دوئه ناحوش شدم و نتونستم به راهم ادامه بدم. الیته رفیقم 
تونست خودش رو تا بلاگووشچنسک ‏ پرسونه. حالا دیکه دارم محکومیت 
دوم رو می‌کشم و جمعاً ۲۲ ساله که در ساخالین زندگی می‌کنم. ولی فکرشو که 
بکنید جرمم همه‌ش فرار از خحدمت سربازی بود. 

حالا دیگر چرااسم اصلیات را مخفی می‌کنی؟ چه لزومی دارد این کار را 
بکتی؟ 

تابستونی که گذشت اسمم رو رفتم به کارمند دولت گفتم. 

-از این کار چه نتیجه‌ای گرفتی؟ 

- هیچ. یارو برگشت به‌ام گفت: «تا بياییم از این ور و آن ور استعلام بگیریم 
تو غزل خداحافظی رو می‌عونی. پس با همین که داری زندگی کن! حالا دیگر 
اسم حقیقی به چه دردت می‌حوره؟» راست می‌گه. حرف نداره! در هر حال 
چیزی به آخر عمرم نمونده... با وجود این اگه اون کارمند اقدامی صی‌کرد. 
دستکم بستگانم از زندگیم بی‌خبر نمی‌موندند. 


آیمیت یش ۲ 
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اسم اینجام واسیلی ایگناتیفه عالیجناب. 

- منظورم اسم اصلی ات است. 

ما سامت 

نیکیتا تروفیمف ... ما طرفای ایالت ریازان" و ولایت اسکوپیتسکی"؟ ام 

توی صندوق کراسیوی جا گرفتم و به طرف ساحل روبرو روانه شدم. او 
چوب بلندی رابه ته رودخانه تکیه می‌دهد و در این حال تمام بدن لاعر و 
استخوانی‌اش ِ فشرده می‌شود؛ کاری است نه چندان سبک! 

لابد سحعتت است, نه؟ 

- مهم نیست عالیجتاب:هیچ کس به پس گردنم نمی‌زنه و به تعجیلم 
وانمی‌داره» من هم به خودم فشار نمی‌یارم. 

تعریف می‌کند که در مدت ۲۳ سال اقامتش در ساخحالین. حتی یی بار نه 
شلاق خحورده نه به سیاه چالش انداخته‌اند... «واسه این که اکه می‌فرستند درعت 
بندازم. تمرد نمی‌کنم. اگه همین چوب رو بدند دستم, برش می‌دارم.اگه دستور 
بدند بخاری‌های دفتررو روشن کنم روشنتان می‌کنم. آدم باید سربزیر و 
حرف شنو باشه. زندگی خوبه خدارو باید شکر کرد؛ نه آن که خشمش را 
برانگیخت!؛ 

تابستان‌ها توی چادری نزدیک محل گذر زندگی می‌کند+ توی جادرش 
چند ی ان 
دارد. وقتی ازش می‌پرسم که تفنگ به چه کارش می‌آید جواب می‌دهد: «به کار 
کشتن دزد و کاروونک»؛ این را می‌گوید و می‌خندد. تفنگش خحراب است و 
انگار هیچ تقشی جز ترساندن ندارد. زمستان‌ها به دفتر اسکله منتقل می‌شود و 
آنجا هیزم‌کشی می‌کند. یک روز دیدمش که پاچ شلوارش را کاملاً بالا زده 
یاهای پر رگ و بی و بنفش رنگش رادر معرض دید قرار داد یک تور 
ماهیگیری راکه آزاد ماهی‌های مخصوص خاور دور _ هر یک به درشتی 
سوف‌های خودمان -متل نقره توی آن برق می‌زدند به اتفاق یک مرد چینی با 
خحود می‌کشید. صدایش زدم. شادمانه جوایم داد. 


۰صامماو .3 1 .2 ۷۰ ۷۱۱/6 .۱ 


پاتگاه ا سا رسک فز سا ۱۸۱ تا لمات کارسای که الا نکر 


بیش از ده سال است که در ساخالین به سر می‌برد برایم تعریف می‌کرد که وقتی 
برای اولین بار به پاسگاه الکساندروسکی آمد نز دیک بود توی باتلاق غرق 
شود. ایرا کلی » راهبی که نامزد مقام کشیشی است و تا سال ۱۸۸۶ در پاسگاه 
آلکساندروسکی به سر می‌برد» برای من حکایت می‌کرد که آنجا فقط سه باب 
خحانه وجود داشت و در سربازخانه کوچکی که اکنون محل سکونت 
موزیکچی‌های قشون است زندان قرار داشت. کوجه‌ها یر از کندء درعت بود. 
در سال ۰۱۸۸۲ در محلی که حالا کارخانة آجریزی است مردم به شکار سمور 
ی رت 
ایراکلی به عذر تنگي قضا از پذیرفتن آن خحودداری کرد. در هوای خوب توی 
میدان عبادت می‌کرد و در هوای بد توی سربازخانه يا هر جای دیگری که 
کی ترش در ان ال عمط از یی دازام رود هی کیت 

ادم عبادت می‌کند و در همان حال جرنگ جرینگ زنجیرهاو هیاهو و 
حرارت جهنمی دیگ‌ها را می‌شنود. اینجا «افتنخار بر همتوع قدیس» در یک 
طرف است و فحش مادر فلانی» در طرف دیگر. 

رش اصلی الک‌اندروسک از زمانی شروع تد که قاتون وضع جدید 
جزیره انتشار یافت و همراء آن چندین یست جدید از آن جمله یک پست 
ژنرالی برای ساخالین به وجود آمد . برای آدم‌های جدید و دفترهای‌شان به 


۱ اسم این کارمتد در کتاب نیامده است. او توکیانف (نمجهقادما ۴۰ .ظ) «مکانیسین خحود 
ساخته‌ای» بود که توت کا رگا ریخته گری آلکساندروسک رابه عهده داتت. در کارت آماری 
جخوف جنین آمده است: یاسگاه الکساندروسک, خانة شمار؛ ۳۰۱ وضع: آزاده فاقد عتاوین 
اجتماعی» اسم: 1۵260۷ ۳۵۲۵۷۲0۰ ۳00۵16 (بونافیتی یترویج لوکیانف) ۴۰ ساله. سیحی 
ارتدکس. متولد پترزبورگ. از ۱۸۸۰ در ساحالین؛ معانیسین. باسواد زن‌مرده. 

۲ پدر روحانی ایراکلی (/۱۲۵0) »مبلغ مذهيي مقیم ساخالین کتیشی بود از یوریات‌های 
صومعه‌ای در زابایکال. میرولیویف که با او رابطه دوستانه‌ای داشت وی را مردی بذله کو و فهمیده و 
مبتکر معرفی می‌کند. 

۳ در اینجا و در صفحات بعد صحبت از وضع تا اس که در ال ۱۸۸۲ وتو اب فلز 
رضم ساخالین را از لحاط واستگی تفییر داد. ماجرا از این قرار است: در سال ۰۱۸۲۲ استانداری 
سییری شرقی با مرکز اداری‌اش در ایرکوتک (اکالا۲) به وجود آمد؛ در سال ۰۱۸۵۶ پست 
استانداری ناحیهٌ پریمورسکی (۳۲۱۳۵۲۵1) هم با مرکز اداری‌اش در بلا گوووشسچنسک پایه گذاری 
شد. گذشهه از این که کامجاتکا ر سواحل دریای اخوتسک و قسمت شرفی پری‌آمور و ساخالین و 


ص_ 
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سس ی دو نه که تا آن ز مان مقر اداره امور زندان‌ها 
بود سا کنو ناویک له بو گ هن شش ی ورستایی دوئه قصبه از قبل در محلی 
باز به وجود آمدء بود. در دویکا هم از دیر باز زندانی وجود داشت و اکنود در 
مجاورت آن. رفته رفته اقامتگاه‌هایی از خاک سر بر می‌آورد: ساختمان‌هایی 
برای کارمندها و دفترهاء کلیسا انبارها. دکه‌ها و غيره. به این ترتیب چیزی به 


وجود آمد که ساخالین را از آن گریز نیود. یعتی شهری به اسم یاریس ساخالین" 


یعتی حمعیتی که فقط بلد است هوای شهری تنفس کند و فقط سر به کار 
کارهای شهری داشته باشد به وجود آمد. 

احدات ساختمان‌های مختلف و ريشه کنی درخت‌هاو خشکاندن 
باتلاق‌ها توسط محکومان به زندان با اعمال شافه انجام می‌کرفت. تا سال ۱۸۸۸ 


۳۹ 
غیره جزو این استانداری بودند در سال ۱۸۵۸ ناحية اوسوریسکی هم به آن ملحق شد. استاندار 
نظامی ناحيهةٌ پریمورسکی ضمن انجام وظایف اداری و نظامی, تابع دستگاه اداری سیبری شرقی 
دز رارف ادار؛ اصلی محلي ساخالین تا سال ۱۸۸۴ مدیر رندانی‌های محکوم به اعمال شاقه قرار 
داشت و زیر نظر استاندار تظامی ناه آمورسکی انجام وظیقه می‌کرد. 

در مال ۱۸۸۳ سرزمیتی که زیر نظر استاندار سیبری شرغی اداره می‌تد به دو بخش زیر نقسیم 
شد: اس کو تسکو به (1۳۷0۵۷۵۵5۵۷۵) شاما ل ایرکوتسکه ولایت بنی‌سی‌بسکایا (۷056۷5۵۷۵) ۰ 
یا کوتسکابا (۷2۷۵۷15۴۵(2) و در راسش استاندار آنوجیی (1۳ط۸۵۵۷4۵ 5۰ ۷۰) و دیگری مشتمل 
بر ئ,احی ابایکالسکابا (۰)2202۷۲۵[۵۲۵(۵ آمورسکایا و پریمورسکابا که مرکز اداری‌اش 
حابار وسک (6202۲0۷56) و استاندار کورف که ادارء امور نضأآمی و ادا وخ زا :یله جانسب: 
مطابق طرح حدید. ساتحالین در سال ۱۸۸۴ تابع استاندار استان ی راون ند نا سبال ۱۸۷۵ 
حکومت محلی در ساخالین به رییس دهد نا و ؟ اش که در از افسران تابم مرماند؛ 
تیکلابوسک بود. در سال ۱۸۷۵ بعد از عقد عهدنامه یترزبورگ وقتی ساخالین ی جدا 
شد به دو ناه زب ر تقیم شد: شمالی با مقر تین ز سل اخان محکوم به اعمال تاقه در دوئه و 
ی ی ده خصام تناسگاه کوزسا کتوست‌کی او 
۴ قدرت در ساحالین به ریس جزیره وبه عارت دیکر به استاندار تعل داشت سه هم مانده 
تاه (الکشانلرزهکی: تمووسکی و کورسا کر سک او مج ارات واه یه لیس 
فر ماندهان واحدهای نظامی محلی و ناظر ان ابادی‌هاء ی مپاجرنشین و زندان‌ما. ناضر امور 
کتاورزی. مدیر بهداری: مدیر بتیاد استعمار » مهتدس معمان کار مندان دفتری و سره زبس ر سظر 
استاندار کار می‌کردند. در اول زاتوية سال ۱۸۹۱ محموخ زندانیان مسکوم به اعمال تاقه ده هزاز 
نقر افراد خانو اده‌های‌ثان متحاوز از سه هزار تم کار مندها و نظامی‌ها و سار ازادها سیر حدود 
سه‌هرار تفر بود. 
۱ مقايسه پاسگاه آلکساندروسکی با شهر پاریس از آنِ کورف بود. حخوف این مقایسه را بارها 
تکرار کرد است. 


۳ مجموع آثار چخوف 


که زندان کنونی هنوز ساخته نشده بود زندانی‌ها توی پورت‌هایی که در خاک 
ساخته شده بود زندگی می‌کر دند. هر یورتی از چندین تیر چوبی ساعته می‌شد 
که در زمینی به ابعاد ۲ تا ۲۵ آرشین فرو می‌کردند و روی آن را با بامی خاکی که 
شیب دو طرفه داشت می‌پوشاندند. پنجره‌ها کوچک و باریک و هم‌سطح زمین 
بود. هوای آن. حاصه زمستان‌ها وقتی یورت زیر برف مدفون می‌شد همیخه 
تاو یک ود مب آن رطوریت فر ان گوبهس خانه‌ها به شیت یال آمدن سطح اب 
زیرزمیتی که گاه تا سطح کف یورت می‌رسید و همین‌طور به علت وجود 
دایمی رطویت در سقف‌های خحاکی و در دیوارهای یوک و بوسیده 
وحشت‌انگیز بود. آدم‌هاء با پوستین می‌خوابیدند. خاک دور و برشان و چاه 
آب‌شان مدام با مدفوع انسان‌ها و انواع زباله آلوده می‌شد زیرانه مستراحی 
وجود داشت. نه جاله‌های مخحصوص دفن زباله. محکومان به زندان با اعمال 
شاقه به اتفاق زنان و فرزندان‌شان توی یورت‌ها زندگی می‌کر دند. 
آلکساندروسک کتونی» روی نقشه زمینی به مساحت تقریبی دو 
ورستای مربع را اشغال می‌کند؛ اما از انجایی که پیش از این بافصبه 
در آميخته و یکی از کوچه‌هایش هم نزدیک است به کورساکوسکی برسد و 
در آینده‌ای نه جندان دون به آن بپیوندد در حقیقت ابعاد بزرگ‌تری به خود 
ین واگ اکتا رمک دارای جندین خیابان بی‌پیچ و خم و عریضص افست 
که البته نه خیابان بلکه به یاد ایام گذشته «سلروبودکا»" نامیده می‌شوند. در 
ساخالین عادت دارند کوچه‌ها را به اسم کارمندهایی نامگذاری کنند که 
هنوز در قید حیات‌اند و این گونه کو چه‌هارانه تنها با نام خانوادگی بلکه با 
اسم و اسم پدری هم نامگذاری می‌کنند . اما به لطف نمی‌دانم کدام اتفاق 
سعادتبار است که الکساندروسک سحی به یک کارمندش جاودانگی نصیب 
نکرده است و به همین سبب کوچه‌های آن تا امروز نام «سلوبودکا»‌هایی را 
حفظ کرده‌اند که از آنها به وجود آمده بودند: کیرییچنایا بی‌سیکوسکایا 
٩1000012‏ ,1 
۲ فلان کارمتد چتانچه مثلاً ایوان پترویج کوزنتف (۱50۷ع1۵۷7۳ طعاآ۱۳۵ع۳ «۷2) 
نامیده می‌شود یک کوجه را کوزنتسکایاء دومی را ایوانوسکایا و سومی را ایوانوو - پتروسکایا 


می‌نامند. 
۳ 16170100 در زبان روسی به معتای اجر است. ‏ م. ۰ 5 .4 


جزیرةُ ساخالین 1۵ 


کاس شتا نشکا پراش انا بل کوای اف اب اش آز 
پی‌سیکوسکایا کار مشکلی نیست. می‌گویند این سلوبودکا به افتخار دوگیس 
بهردی مردی که وقتی در محل قصبه چیزی جز تایگا و جود نداشت در اینجا 
دادو ستد می‌کر ده است نامگذاری شده بود؛ روایتی دیگر حاکی از آن است که در 


کلیه ییاده‌روهای کوچه‌ها از تخته است. همه جانظم و نظافت به چشم 


می‌حورد. و حتی در کو چه‌های دور افتاده‌ای که در هر گونه‌اش فقر حکومت 
می‌کند: نه از جالاب خبری هست» نه از تل‌های زباله. ساختمان اصلی پاسگاه 
تج نز وم ما ی ۳ کید 

تشکیل می‌شود از قمت‌های رسمی ان از قبیل کلیسا, خانه و دفتر رییس 
حزیره" دفتر پست و تلگراف * ادارة پلیس و چایشانه‌اشس"ء خانة رییس ناحیه ‏ 


۰ 12اه .3 )2 .2 .1 
۴ کشیتس کلیسای آلکساندروسکی از سال ۱۸۸۶ ساللیکف ۹210100۷7 .1 06 (در یاددائت‌های 
حخوف.: در روحابی بگور) تبلاً در کلبسای دوثه حدمت می‌کرد. کسانی که او را می‌تناختند دی 
۵ رییس حزیره در زمانی که جخوف در آن به سر می‌بُرد کونونویچ (150۳108۵۷1۱۵ 4۵۰ ۷۰) برد. 
در سال ۱۸۹۰ افراد زیر در دفتر او به کار اشتفال داشتند: الف) والوگدین (۷۵۱۵8018 .۶ .1) رییس 
دفتر که در ژوئيه ۱۸۸۵ این سمت را از ارتولف (0000۷[0۷)) تحویل گرفت. جندین سال بعد که او 
به ترئیس» پست‌های غرماندهی نواحی کورساکوسکی و تیموسکی و اوسوریکی رابه عهده 
ین کر فتاه روزنامه‌های خاور دور درباره‌اضش به عنوان عمردی سوع دوست‌ و 9 
بت بولگارویج (۱2176۷۲۲00ع1دا0ظ .۸ .ه[) صندرقدار. ج) جاپلگین (صلناع زان 102 .و ۷ ,1) 
حابدار از ۱۴ زورتن 2۳,۹۰ هنئشی سابق ادارء پلیس کورساکوسکی و معاون و سپس ناظر زندان 
عورساکوسکی. د( نسکلای تفر یقت ( ۱0۲6۷۵ خر .)0 فنت‌تاو حساندار. ِا مالیاوکین 
(م۷121:3۷) دفتر دار دفتر. ۱ 
۶ رابطة بین جخوف با نایتاکی (۷۵۱۵1 ۳۰) رییس ادار؛ پست و تلکرام سخت شکرابت بود. 
5 ریس آداره پلیس ناحه الکساندروسک کولجا ک‌نوویتسکی (۱۵۷۱۲5 04 بوده 
منشی‌اش در سال ۱۸۹۰ مارکوشف باولیی (۳2۷:۴8 ۷12۲۷۵۷6006۷) و حابدارش در همان سال 
اپو ان دانیلو یچ بولاخ (۵۱2۳ظ ۲2۷۵۵ ) - «انسانی بسیار مهربان و شریفابود. 
رمان‌های رسس جزبره که حخوف انها ۳ دروزنامه بومیه محلی ۷ می‌نامید 81 نییعت قرارت» ها 
ممامات زر ممی! ذر حایخانهة اداره پلشت جاب می‌ند. کارت‌های محصوصس آمارگیری حخحو ف نیز 
در شصم حایخانه جات شده لو ۵ 
۸ فرماتده تاحيه آلکاندروسک» ی نیکلایو یچ تاسکین (۵50] )رد۱۷۲۲ (هع1ع5) 
بود. (متولد ۱۸۶۳ فارع‌التحصیل کالج الکاندروسکی). او در ٩‏ ژویيةٌ ۱۸۸۸ به این سمت 
متصوب ند و از جاپ‌های بخت «در ساخالین؟ تن می‌بریم که تاسنکت در بدو امر پا جحرف در 
نهایتِ تامهربانی رفتار می‌کر ده است. 


1 محموعد آثار جخوف 


دکة بنیاد مهاجرنشین » سربازخانه‌ها» بیمارستان زندان, بیمارستان نظامی ‏ 
مجد نیمه کاره و مناره‌اش . اقامتگاه‌های دولتی کارمندهاء زندان تبعیدی‌هاو 
اعمال شاقه‌ای‌هابا ابارهاو کارگاه‌های متعددش. خانه‌ها غالبا به سیک ارویایی 
و تازه سازند. شیروانی‌شان هم از بیرون رنگ شده است. در ساخالین نه آهک 
هست. نه سنگ خوب. از همین روست که ساختمان سنگی و جود ندارد. 

در آلکساندروسک اگر از حاته‌های کارمندها و افسرهاو کوی‌های 
سربازی که محل اقامت سربازها و مزدوجین با آزادهاست بگذریم -واین 
قامعا ام دور تا شوت له دب و کی یی شود ها 
۸ خانواده و جود دارد. جمع سکنهة آن ۱۴۹۹ نفر است: ۲۲٩مرد‏ و ۵۷۶زن. اگر 
به این عده ساکنان ازاد و فرماندهی نظامی و تبعیدی‌هایی را که در زندان 
می خو ایند و مالا در واحدهای, اتتصادی شرکت نمی‌کنند بیفزاييم جمع ساکتان 
ایتجا تقریبا به سه‌هزار تفر خواهد رسید. در اینجا عده دهمان‌هاء در مفام مقایسه 
با دهقان‌های قصبه بسیار اندک است اما در عوض تبعیدی‌های محکوم به زندان 
با اعمال شاقه» یک سوم کل خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند. آیین‌نامة مربوط به 


۱. هنوز در آعاز سال‌های ۱۸۸۰ رقتی دکه بنیاد مهاجرنشینان را به هزینه دولت باز کردند. تصو زر بر 
آن- ن بود که در دکه مریور انواع کالا به قيمت‌های مناسب عرضه خواهد شد و درامد آن به امر 
استعمار جزیره اعتصاص خواهد یافت. اما مدیر ساده دل دکه (روزنامه‌های محلی چنینش 
می‌نامیدند) تتوانست پیش‌بینی کند که کارمندهای ساخالیتی و امو سسه نیکوکاری»اش رابه 
نقطه‌ای « کو چک و گرم» جیت فررش محفیانهة الکا ل و به مامن دزدها و سوءاستفاده‌جی‌ها مبدل 
هو اهنل کر د. گر دانندگان ینیاد استعمار از محل فرایات دا یت تا ها تبعیدی‌ها فراهم 
می‌آمد به جای متلاا احداث مدارس؛ یاداش‌های کلان به کارمندها پرداخعت می‌کرد. لیاس‌هاو 
کفش‌هایی که توسط صلیب سرخ و انجمن‌های نیکوکاری پترزبو تک جهت توزیم رایان بین 
فرزندان تا ارسال می‌شد بابه دستور سوپرونتکو (5010۳058۶6060) از بازار سر در 
می‌اورد جات ن فرزندان کارمندها نفسیم می‌سد. 

۲ جخوف در کتاب حاضر عبر ار پرلین (۳۲1)؛ مدیر بیمارستان نظاعي الحتاطا وک 
کت مه یر و نکوانیز نام می‌برد. اما در حقيقت با هر سه پزشک ناحیه آشنا شده بود. صحبت بعجی 
از آتها (بدون کت ر نامشان) در صفسات بعد خواهد امد. جحخوف در روزهای اقامش در 
الکساندروسک با دکتر دلاویم ر آلکی بو یج سابارل (52552۲61 ۸۱۵۵۷۵۷۱۲۵۵ ۱۵۵۱۲۵1۲ ۷) تمد 
که آکادمی پزشکی - جراحی را در سال ۱۸۵۹ تمام کر ده بود آشنا شد. در ا مان کر کرواززیم 
(0۷02276۷1600)) و داویدف (13۷۷0۷) نیز که از ۱۲ اوت ۱۸۹۰ جای دکتر برلین را گرفته بودبه 
کار اتعال داتد. 

1۳ ین مسجد را یک مهاجر امل آلکساندروسک به اسم ملا وان _ ن محمد به هزین تخحصی 


حو د می‌ساحت. 


جز بر ساخالین ۷ 


تبعیدی‌ها؛ به هر زندانی اجازه می‌دهد در محیط حارج از زندان زندگی کند و 
مالا فقط به زندانی‌ها گروه «اصلاح شونده» است که اجازه می‌دهد واحد 
اقتصادی مستقلی به و جود بیاورد اما این قانون به سبب غیر عملی بو دنش مدام 
تادیده گرفته می‌شود؛ توی کلبه‌ها نه قفط اصلاح شونده‌ها که آزمایشی‌هاو 
محکومان دراز مدت و حتی بی‌مدت نیز زندگی می‌کنند. گذشته از دفتر دارها و 
نقشه کش‌ها و استادکاران حوب که نوع کارشان ایبجاب نمی‌کند در زندان 
بمانند در ساخالین عدهُ محکرمان خانواده‌دار بعنی شوهران و پدراتی که نگاه 
داشتن‌شان در زندان و جدا از حانواده‌های‌ثان کاری غیر عملی می‌بود. اندک 
نیست: این امر ای بسا سردرگمی‌های زیادی در زندگی جامعه به وجود 
می‌آورد. در چچنین صورتی دولت مجیور می‌شد خانواده‌ها راهم توی زندان جا 
دهد يا به حساب خزانه» موضوع مسکن و جيرة غذای‌شان را تأمین کند و یا آنان 
را تا زمانی که پدر خانواده دور محکومیتش را می‌گذراند در زادگاه نگاه دارد. 
محکومان به زندان با اعمال شاقه» از رده آزمایشی‌ها توی کلبه‌ها زندگی 
می‌کنند و به همین جهت کیفرشان غالبا به مراتب سبک‌تر از کیفر «اصلاح 
شوندگان» است. در اینجا انديشة تساوی کیفر به گونه‌ای خشونت‌بار زیر یا 
گذاشته می‌شود اما اين بی‌نظمی و نایسامانی در شرایطی که زندگی جامعة 
بای در اهوراد نها هم سوم مکی مایت یلق 
هم قابلیت برطرف شدن پیدا می‌کند؛ برای این کار کافی است فقط بقیة 
زندانی‌هااز زندان یه کلبه‌ها انتقال داده شوند. امّا وقتی صحبت محکو مان متاهل 
به میان می‌آید نمی‌توان با بی‌نظمی دیگری یعنی با لاقیدی دستگاه اداری در 
زمینه صدور اجازه به ده‌ها خانواده جهت سکونت در نقاطی که نه حاک قابل 
کشت و زرع دارد نه زمین ساختمانی» نه علوفه, سازش کرد حال آن که در 
همان زمان در ابادی‌های نواحی دیگری که از اين لحاظ در شرایط ماعدتری 
قرار داده شده‌اند اقتصاد را فقط مردهای یالفوز می‌گردانند و جای گفتن نیست 
که به علت فقدان زن. به شکل خیلی بدی می‌گردانند. در ساخالین جنوبی که 
خاکش هر سال محصول می‌دهد آبادی‌هایی هست که در آنها حتی یک زن 
وجود ندز ده حال ان که در «پاریس ساخالین» فقعط عدء زن‌های آزادی که از 
روسيه داو طلبانه از بی شوهرانشان به جزیره آمده‌اند از ۱۵۸ نفر تجاوز می‌کند. 


در حال حاضر در آلکساندروسک زمین ساختمانی وجود ندارد. در دوران 
گذشته که زمین فراوان بود برای احدات یک خانه بین صد تا دویست و گاهی 
اوقات حتی تا یانصد ساژن مربم زمین تخصیص داده می‌شد اما حالا مردم را 
روی قطعه‌های ۱۲ و ستی ٩‏ و ۸ساژنی اسکان می‌دهند. من ۱۶۱ خانواده را 
شمردم که با ساختمان‌ها و ستان‌های‌شان در قطعاتی تقریباً به اندازه ۲۰ ساژن 
مربع» تنگ هم منزل کرده بودند. در این امر مقصر به‌طور عمده, شرایط طبيعي 
دتشاهای الکسانل وکا ماست ریا سم بیع بط هت دیا 
نمی‌توان عقب‌نشینی کرد چرا که خاک اتجابه درد هیچ کاری نمی‌خورد. 
یاسگاه هم از هر دو طرف در محاصرء کوه‌هاست و در شرایط کنونی هم چنانچه 
بخواهد در سمت جلو توسعه پیدا کند ای بسا فقط بتواند در یک سمت یعتی در 
جهت خحلاف جریان آب رودخحانهٌ دویکا در امتداد جاد؛ معروف 
کورساکوس کایا حرکت کند. امّا در اینجا هم خانه‌ها در یک ردیف ساخته شده و 
تنگ هم امتداد یافته‌اند. 

آمار خانه به خانه نشان می‌دهد که ۳۶ خانوار کشت و زرع و ٩‏ خانوار 
دروگری می‌کنند. وسعت قطعه زمین‌های زراعتی بین ۳۰۰ ساژن مریم تا یک 
قاتا سانش شش زا سا هیام کارت ۱۶ ای ده انستو: 
۸ خانواده گاو دارند. بجاست گفته شود که جاریا را دهقان‌ها و مهاجرهایی 
نگاه می‌دارند که به داد و ستد مشغولند. نه به زراعت. از همین مختصر می‌توان 
نتیجه گر فت که واحدهای اقتصادي آلکساندروسک تکیه‌شان به کشت غله 
نیت. در اینجا فعدان کشاورزهای بومی قدیمی. بر تیروی حاذبه ناچجیز خاکش 
دلالت می‌کند. از آنهایی که در سال ۱۸۸۱ در این منطقه ساکن شده بو دند حتی 
یک نفر باقی نمانده است؛ از افراد سال ۱۸۸۲ فقط شش نفر هنوز مانده‌اند؛ از 
سال ۱۸۸۳ چهار نفر؛ از سال ۱۸۸۴ سیزده نفر؛ از سال ۱۸۸۵ شصت و هشت 
نفر, بنابراین بقیهُ ۲۰۷ خانوادة دیگر از سال ۱۸۸۵ به‌بعد آمده و ساکن شده‌اند.با 
توجه به تعداد اندک روستاییان - فقط ۱٩‏ نفر -باید نتیجه گیری کرد که هر یک 
از این کشاورزان همان قدر در محل می‌ماند که برای اعذ حقوق دهقانی یعنی 
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حق ترکِ جزیره و عزیمت به قاره صروری باشد. 

این سوال که اهالی آلکساندروسک با کدام در امد به موجودیت‌شان ادامه 
می‌دهند تا امروز برایم روشن نشده است. فرض کنیم که خانواده‌ای به اتقای زن 
و فرزندانش مانند ایرلندی‌ها فقط سیب‌زمینی می‌خورد و در طول سال هم هر 
روز خدا سیب زمیتی گیرش می‌آید ولی ۲۴۱ مهاجر و ۲۵۸ زن و مرد محکوم به 
زندان با اعمال شاقه, که در همان کلیه‌ها به عتوان همبستر و همخانه و کارگر 
رگن هر کل مه فسوی ویر سا سای گنه جورن که هر ی از 
اهالی آلکاندروسک از خزانه کمک هزیته‌هایی به شکل جيرة زندان و غذای 
کودک دریافت می‌کند. وجود پاره‌ای از درآمدها را هم نمی‌شود منکر شد. 
متجاوز از صد نفر در ادارات و کارگاه‌های دولتی مشغول کارند. در کارت‌های 
آمارگیری‌ام از استادکاران زیادی اسم برده شده است که محال است شهر بتواند 
از وجودشان بی‌نباز شود. مانند نجارهاو روکش‌سازهاو جواهرسازهاو 
ساعت‌سازها و خیاط‌ها و غیره. در ساخالین برای مصنوعات کوچک چوبی و 
فلزی دستمزدهای خوبی پردانعت می‌شود امارسم نست که کمتر از یک روبل 
«انعام» بدهتد. ولی برای آن که انسان بتواند زندگی روزمر؛ شهری‌اش را 
بگذراند آیا جيرة زندان و در آمدهای ناچیز کفاف خواهد داد؟ در ایتجا تقاضا 
پرای استادکار به گونهٌ غیرقابل تصوری بر عرضه می‌چربد. حال آن که کارگر 
معمولی - مثلادرودگر -روزی ۱۰ کوپک مواجب خشک و خالی می‌گيرد. آدم 
در اینجا گرچه به زحمت گذران می‌کند با وجود این هر روز چجای می‌نوشد. 
توتون ترکی دود می‌کند» لباس غیر راء ره می‌یوشد. اجاره‌خانه می‌ير دازد؛ از 
دهقان‌هایی که عازم قاره‌اند خانه می‌خرد و خانهٌ نو می‌سازد؛ در کنار او دکه‌های 
کوحک: دادوستدی داع و پر رونق دارند و دهقان‌های متمکن از مبان زندانی‌هاء 
ده‌ها هزار روبل به جیب می‌زنند. 

در این میان سوال‌های مبهم زیاد است و من این تصور را احتیار کرده‌ام که 
از یک طرف در الک‌اندروسک غالیا کساتی ساکن می‌شوند که از روسیه با 
جیب پر می‌آیند و از طرف دیگر در آمدهای غیرقانونی» کمک هزینة عمده 
زندگی امالی اینجا را تشکیل می‌دهد. مشغلة عمد؛ مردهای ایتجا حرید اشیای 
اف و وش عمده‌شان در نیکلایوسک» استشمار بیگانگان و زندانبان تازه 


7۹ مجموعه آثار چخوف 


کار دادو ستد مخفیانه الکل, نزول‌خوری و قمارهای خیلی کلان است. امّا زن‌ها 
اعم از تبعیدی‌ها و آزادهایی که از پی شوهرانشان به اینجا آمده‌اند. در قساد 
غوطه‌ورند. وقتی در جریان یک بازپرسی از زن آزادی پرسیدند که پول را از 
کجا آورده است. جو ات داد: دبا تن خودم». 

از مجموع ۳۳۲ خانواده, ۱۸۵ خانواده به‌طور قانونی و ۱۴۷ خانوادة دیگر 
به‌طور آزاد زندگی می‌کند. در ایتجا عامل اصلی وجود نسبتا زیاد خانواده‌دارها 
نه ویرژگی‌های خاص اقتصادی که لازمه‌اشس ا متا زندگی خانوادگی است 
مشخحص می‌کند بلکه پیش‌آمدهایی است از قبیل سیکسری دستگاه اداری 
محلی که خانواده‌دارها را در منطقه الکساندروسک اسکان می‌دهد نه در محلی 
متاسب دیگر یا مثلا سهولتِ نسبی قابل ملاحظه‌ای که مهاجران اینجا به لطف 
تقرب به روساو به مقامات زندان, به زن دسترسی می‌یابند. در چنین شرایطی 
چنانچه خانواده‌ای به وجود آمده و نه به‌طور طبیعی و معمولی بلکه به شکل غیر 
طبیعی ادامه یابد و باز اگر رشد آن بیشتر به نظریه‌ها و خودسری‌های این و آن 
بستگی پیدا کند نه به شرایط طبیعی و اقتصادی در این صورت این گونه 
پیش آمدها آن رابه گونه‌ای واقعی و گریرناپذیر تابع خود می‌گرداند و برای این 
نوع زندگي غیرطبیعی به نوعی قانون مبدل می‌شود. 


۲ 
زندان محکومان به زندان با اعمال شاقه ؟ لکساندروسکت. 
بندهای عهو میی. پابند زده‌ها. دستکیر هُ طلا بیی. مستراح ها 
کار ها اعمای شاقه در آ لکساندروسکت. مستخدم‌ها. کارگاه‌ها. 
به زودی بعد از ورودم به ساخالین از زندان تبعیدی‌هاو محکومان به زندان 
با اعمال شاقه بازدید کردم . اینجا حیاطی است بزرگ چهار ضلعی» محصور به 
شش خوابگاه چوبی از نوع سربازحانه‌ای, با حصارهایی بین خوابگاه‌ها. 
درهای بزرگي بین حصارها همیشه باز است و در کنار آنها نگهبان قدم می‌زند. 
حیاط کاملاً آب و جارو شده است. بر سطح آن نه سنگریزه‌ای دیده می‌شو ده به 
زباله‌ای؛ نه مدفوعی, نه جالاب‌های مملو از کندات. این نظافت کم نظیر هر 
هاش با ریات قاس فهق: 
کوتاه. در سمت‌های چپ و راست درهایی که به بندهای عمومی باز می‌شو د. 
بالای هر دری تابلو کوک سیاه رنگی با نوشته سفید: «سربازخانة شمارء فلان. 
مقدار حجم هوا قللان قدر. تعداد زندانی فلان قدر». درست در انتهای راهرو در 
دیگری به چشم می‌خورد که به سلول کوچکی سنتهی صی‌شود. در اینجا دو 
زندانی سیاسی که جلیقه‌های دکمه باز به تن و کفش بی‌جوراب به با داشتند 
تشکی پر از کاه را با عجله مالش می‌دادند تا نرم‌اش کنند؛ روی کف پنجره یک 


۱. به‌طور کلی بهترین توصیف از زندان‌های روسیه توسط موراویف (۱۷00۲2۷16۷) در مقاله‌اش 
تحت عنوان: «زندان‌های ماو مساله زندان» به عمل امده است. درباره زندان‌های سیبری که به 
الگوری زندان‌های ساخالین مبدل شده بودند رجوع کتید به کار تحقیفی ماکیمف (12۳60۷) 
تحت عنوان «سیبری و زندان با اعمال شائه». موراویف (۱۸۵۰-۱۹۰۸) برادرزاد؛ موراویف 
آمورسکی معررف. از سال ۱۸۹۱ دادستان ارشد شهر 3104و از سال ۱۸۹۴ وزیر دادگستری بود. 


و مجموعه آثار جخوف 


جلد کتاب و یک تکه نان سیاه دیده می‌شد. فرماندة ناحیه که همراهی‌ام می‌کر د 
توضیح داد که به این زندانی‌ها اجازه داده شده بود در محیط خحارج از زندان 
زندگی کنند امّا آنها به خاطر آن که از سایر زندانی‌ها متمایز نشوند از چسنین 
موقعیتی استفاده نکر دند. در آن لحظه بانگ نگهبان طنیر‌انداز شد: 

نو دا زر با 

وارد یکی از بتدهای عمومی شدیم. جنین به نطر می‌آبد که ساختمان» 
وسیع و مساحتش به انداز؛ ۲۰۰ سازن مریم باشد. نورش زیاد است و پنجره‌ها 
همه باز. دیوارها رنگ نتده و اصاف با الیافی لای تیرهای چوبی کدر؛ فقّط 
یک بخاری هلتدی است که سفیدی می‌زند. یک تخت چوبی اف کی 
طول بند را از وسط نصف می‌کند دو شیب مختلف در جهت‌های مخالف دارد 
به‌طوری که زندانی‌ها در دو ردیف می‌خوابند و سرهای‌شان تقریبابه هم 
می‌جسبد. محل خواب زندانی‌هانه مشخحص شده است. نه شماره گذاری, از 
این رو روی چنین تختی می‌توان» هم ۷۰نفر جاداد هم ۱۷۰ نفر. از ر خحتخواب» 
کلاً عبری نیست. زندانی روی تشته‌های خشکي تخت می‌خوابد یا گونی پاره 
پوره یا لباس‌های ژنده و انواع آشغال پوسید؛ فوق‌العاده ناهنجار را زیر حود 
پهن می‌کند. روی تخت انواع کلاه و کفش و تکه نان و بطری خالی شیر که به 
جای چوب‌ینبه» کاغذی با پارچه‌ای لوله کرده به گلوی آن چیانده‌اند و قالب 
جکمه‌دوزی و اشیای دیگر به چشم می‌خورد؛ در زیر تخت هم صندوقچه‌هاو 
توبره‌های کثیف و انواع بقچه و ابزار کار و جل و پلاس دیگر افتاده است؛ روی 
دیوارها لباس و قابلمه و ابزار کار و روی رف‌ها کتری و نان و صندوفچه‌های 
مختلف دیده می‌شو د. 

در ساخالین افراد آزاد هنگام ورود به سربازخانه‌ها کلاه از سر بر 
نمی‌گیرند» رعایت این نزاکت فقّط برای تیعیدی‌ها اجباری است. ماء کلاه بر 
سر در طول تخت سرناسری قدم می‌زنيم و زندانی‌ها «خبردار» ایستاده 
بی‌ادای کلمه‌ای نگاه‌مان می‌کنند. ما هم سکوت کرده‌ايم» نگاهشان می‌کنيم و 
مثل آن است که آمده‌ايم بخریم‌شان. بعد به بندهای دیگر می‌رویم. همان‌طوری 


۱. مراد تاسکین («1251 .۱۷ .5) است. 
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که محال است بتوان مکی را زیر در شرت تور دق ان دص :ها تن کت( تقو 
وحشتتاکی راهم که در ایتیجا جک وی و ای وا 
مخحقی کر کرد؛ همان زندگی انباری به مفهوم واقعی نیهیلیستی آن که منکر هر گونه 


مالکیت و تنهایی و رفاه و خواب ارام است. 

زانیا که ذر زندان الکسا ند روشک یه تم اه ی از ازادی‌های سین 
سود می‌جویند؛ بدون یابند می‌گردند. در طول روز مجازند بدون مستحعط از 
زندان خارج شوند و به هر جایی که دلشان می‌خواهد بر وند مجور دیستند 
لباس مخحصوص زندانیان را بپپوشند بلکه آزادند بسته به هوا و نوع کارا که 
قرار است انجام دهند از لباس‌هایی که به نظرشان مناسب می‌آید استفاده کنتد. 
فراریان ستلها دشک شتهی کتاش که رعاش عو فا ناز داشت تابن دز 
ساختمان مخصوصی که در آد ققل است و «بند پابندی‌ها» نامیده می‌شود 
محیوس‌اند. در ساخالین عبارت زیر متداول‌ترین تهدید به شمار می‌آید: «به 
بند یابتدی‌هات می‌فرستم!». از در ورودی این محل هراس‌انگیز نگهان‌ها 
مراقبت می‌کنند و یک کی از آنها به ما گزارش می‌دهد که «اوضاع در بند پابندی‌ها 
آرومه/. 

صدای قفل آویز درشت و زشت و انگار حریداری شده از مفازهٌ عتیقه 
فروشی بلند می‌شود و ما پا به درون بند کوچکی می‌گذاريم که حدود بیست 
زان ارو فا سکن تاه زیون آ سا مایت شم ر میگ 
وگل‌آلودو یابند به پا با پاپوش‌های باره پوره و بی‌قوارة قاطی با کهنه و طتاب؛ 
تصف سرشان آشفته موی و نصف دیگر که بعد از دستگیری از ته تراشیده شده 
است. در حال روییدن. همه‌شان لاغر و انگار پشم و پیله ریخته اما زنده‌دل 
می‌نمودند. از رختخواب خبری نبود» همه‌تان روی تخته‌های خشک و خالی 
تخت می‌خو ابیدند. در یک کُوشهء بند «طرف ادرار» دیده می‌شد؛ هر کس 
چاره‌ای جز این نداشت که در حضور بیست تفر دیگر قضای حاجت کند. یکی 
تقاضای آن داشت ت که آزادش کنند و قسم‌ها می‌خورد که دیگر فرار نکند؛ 
دیگری می‌خواست پابند از پایش بکشایند سومی از کمبود جيرء نان 
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سلول‌هایی وجود دارد که در آنها دو باسه زندانی و حتی فقط یک زندانی 


محبوس‌اند. اینجا عده آدم‌های جالب تو جه اندک نیست. 

از کسانی که در سلول انفرادی نگاهداری می‌شوند و انظار را به حود جلب 
می‌کنند سوفیا بلوف شتین" معروف به «ینجه طلایی» است که به جرم فرار از 
سیبری به سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده است. او زنی است ریزه و 
لاغر که رفته رفته مو سفید می‌کند و جهره پیر و مچاله شده‌ای دارد. به 
دست‌هایش دستبند زده‌اند؛ روی تختش حر یوستین کوتاه حاکستری رنگی 
دیده نمی شوه که هم تن‌پوش گرمش به حساب می‌آید هم بسترش. در سلولش 
از گوشه‌ای به گوشهة دیگر قدم می‌زند و مانند موش گرفتار در تله هوارا بو 
می‌کشد. جهره‌اش هم به چهرة موش می‌ماند. ادم وقتی نگاهش می‌کند باورش 
نمی‌شود که این زن تا چندی پیش آنقدر زیباو دلربابود که می‌توانست 
زندانبان‌ها را فریفتهٌ خود کند. کما این که زندانبان زندان آسمولنسک بهاو 


کمک کرده بود بگریزد و خود نیز همراهش گریخته بود. در ساخالین او هم 
مانند کلیه زنانی که به اینجا اعرام شده بودند» در روزهای نخست ورودش. که 
در محیط خارج از زندان در آپارتمان آزادی زندگی می‌کرد» روزی لباس 
سربازی پوشید و سعی کرد بگریزد امّا دستگیر شد. در مدتی که گریخته و هنوز 
قاشت کی دنله نود در پاسگاه آلک‌اتدروسکی چندین جنایت رخ داد: نیکیتین آ 


۳1 


۱ 1115107 5012. جخوف از این زن در صفحات دیگر کتاب هم یاد می‌کند. از استاد 
بایگانی‌های حاور دور حتین برمی‌آید که در اکتبر ۰۱۸۸۷ سورمیتسکی (50۱101۳516) و پرلین 
کلاهبرداری زدسد و سه تال نعد. در ارس ۱۸۹۰ ناسکین (261610 1 ) فرمانده ناحیه 
که دارد. گزارش دهنده اضافه کرده بود: «به استناد دلاایل موجود می‌توان او را در 
جنایات دیگر هم شریک جرم مصوب کرده. فلدمان (رعمه۱4ع۲) نگهبان سابق زندان 
الکساندروسکی: مشارکت سوفیابلوف شعین و بالاتر از ان سرکردگی او را در موضوع پروندة قتل 
زندان به ۱۵ ضربه تلاق محکوم شد. حتی در اواخر سال‌های ده آخر قرن گذشته وقتی او را در 
محیط خارج از زندان اسکان دادند و جزو روستاییان مهاجر شمرده می‌شد به لطف شهرت بدی که 
به هم زده بود. همیته تصور بر این بود که در جنابات شبهه‌انگیز دست داشته باشد. 

آ, بات [۱۹۱ ۱۳ , کونونویچ در ۱۶ نو امبر ۸ ۱ در دزن تلگرافی اس به کورف اطلاع دار 
که کلیه متهمان به مرگ محکوم شده‌اند؛ سپس تقاضاکرده بود در محکومیت یکی از آنها یعنی 
پازوخین (۳22۵۷9۳0) تخفیف قائل شرند. کونونویج پا پیشنهاد او موافقت کرده بود. 


حزيره ساخالین ۷۵ 


دکه‌دار را کشته و ۵۶ هزار روبل پول یوروسکی یهودی را دزدیده بودند. در 
له این حتایات «یتجه طلابی» در مظان ارتکاب قتل با همدستی د ۳ ن بو د. 
معامات و بازیرس های محلی در این پرونده انقدر مرتکب خطا شدند و نو دز 
گمی ایجاد کر دند > که فیک ار عم‌ار ان بسن فا با ره ی کی :۵۳۸۸ 
روبلی هنوز کشف نشده و فعلابه موضوعی برای انواع داستان‌های تخیلی 
مدل شده است. 

درباره شیر خانه‌ای که در حضور من برای ۹۰۰ نفر عذا پبخته می‌شد و 
درباره جیره و خوردو خوراک زندانیان در فصل جدا گانه‌ای سخن خواهم گفت 
اما اکتون در نظر دارم کلمه‌ای چند دربارء مستراح‌ها حرف بزنم. همان‌طوری که 
می‌دانیم این وسیله اسایش, نزد بخش عظیمی از مردمان روسیه در شمار نقاط 
اشمئزاز انگیز است. دهات روسیه به کلی فاقد مستراح است. در صومعه‌هاو 
بازارهای مکاره و کارواتسراهاو در هر مزسه‌ای که نظارت بهداشتی در آن 
برقرار نشده است. مستراح‌ها به نهایت نفرت برمی‌انگیزند. انسان روسی نفرت 
از مستراح را با خودش به سیبری هم می‌آورد. از تاريخچه تبعید چنین برمی‌آید 
که مستراح در کلیة زندان‌ها متبع بوهای خفه کننده و میکرب‌های بیماریزا 
بود با وجود این وا و اراد شیف ال با اش باه یه 
نوشتة ولاسف" در سال ۱۸۷۲ در کاره » یکی از سربازخانه‌ها به کلی فاقد 
مستراح بودو جتایتکاران رایرای رفع حاجت طبیعی‌شان به میدان می‌آوردند و 
این کار نه به میل هر یک از آنها بلکه به تقاضای جمعی چندین نفر امکان‌پذیر 
وس ی وج وب و ییا ری ری 
آلک‌اندروسکایا مستراح عبارت است از چاله‌ای حفر شده در محوطة حیاط 


ِ. اسم او لبا (02(م1) است. به جرم جعل اسکتاس به ساخحالین تبعید شده بود. اینجا. در پاسگاه 
الکساندروسکی, سیما بوروسکایا (۷۵۱۲۵۷5۵۷۵ 51772) به کار دادوستد مشغول بود در ۲۰ مه 
2۳۸۸۹( ار صندوفی که زیر تخت فرار داشت» از این خانم دزدیدند. 
چخوف در صفحات دیگر کتاب هم از این مردبه عنوان آدمی مقتن و لر دهنده و متملق و کی که از 
راه نادرستی تروت آندوزی کرده است یاد می‌کند. 
۲ ۰۷2550۷ رییس پلیس بیش احجرابی و کارمند رتبه ۶ اداری. در سال ۱۸۷۰ به عتوان رییس 
تک قیاتا مت اف از پر یه ساخحالین اعزام له بود. چخوف در کتاب حاضر بارها به 
نوشته‌هاو متاله‌های او استتاد کرده است. 

3 6۰ 


۷۹ محموعه آثار خوف 


زندان در ساخعتمان جدا گانه‌ای که در میان سریاز خانه‌ها واقم شده است. 
پیداست که در مرحله احدات آن پیش از هر کاری سعی شده بود حتی‌المقدور 
ارزان تمام شود با این حال اکنون در مقام مقایسه با گذشته‌هاء پیشرفت آنقدر 
قابل ملاحظه است که مستراح دیگر اشمنزاز برنمی‌انگیزد. هوای این مجموعه 
سرد است و از طریق نصب لوله‌های جویی هواکشی می‌شود. در طول دیوارها 
۱ 
می‌توان نشست و این تدییر مستراح اینجا را به‌طور کلی از کثافت و رطوبت 
نجات می‌دهد. درست است که بوی کند وجود دارد امابه لطف استفاده از 
ضدعفونی‌های معمولی از قبیل اسیدفینیک و قطران. تا حدود زیادی قابل 
تحمل شده است. مستراح‌ها تب و روز بازند و همین اقدام ساده» زندانیان را از 
ظرف ادرار بی‌نیاز کرده است؛ حالا این ظرف‌ها را فقط در بندهای «یایتدی»ها 
مي گذارند. 

در فاصله‌ای نه جندان دور از زندان یک حلقه جاه وجود دارد که از روی ان 
می‌شود دربار؟ سطح آب‌های زیرزمینی داوری کرد. با توجه به ساختار خاص 
خاک اینجا. سطح آب تحت‌الارضی. حتی در گورستان که روی کوهی در 
ساحل قرار گرفته است آنقدر بالاست که من در هوای خشک هم گورهایی 
دیده‌ام که بیش از ینجاه درصدشان را آب فرا گرفته بود. زمین در حوالی زندان و 
در سراسر پاسگاه به یار ی حقر جوی‌های کم عمق زه کشی شده است. از این رو 
زندان به علت عمق تاچیز این جوی‌ها» از رطوبت در امان کامل نیست. 

در هوای خوب و گرم که در اینجا به ندرت حادث می‌شود. تهویة هوای 
زندان به گونه‌ای بی‌نقص انجام می‌پذیرد: درهاو بنجره‌ها را حارطاق باز 
می‌کنند و زندانی‌ها فسمت اعظم روز را توی حیاط یا جایی دور از محوطة 
زندان می‌گذرانند. اما زمستان‌هاو در هوای بد و به عبارت دیگر در مدت حدود 
ده ماه از سال. مجیورند فقط به استفاده از بخاری‌ها و دریچه‌های یتجره بسنده 
کنند. چوب کاج تیره و کاج سیبری که پی و خود ساختمان زندان‌هارا با آن 
ساخته‌اند, به شکل یک هواکش طبیعی خوب و در عين حال غیرقابل اطمینان 
فا من کل در تتاشان» به علت ریزش باران‌های مداوم و رطوبت فوق‌العاد: 
هواو همچنین بخاری که از داحل ساختمان‌ها حارج می‌شود در منافذ سقف و 


حزیرهة ساخالین ۳۷ 


دیوارهای جوبی آیی جمع می‌شود که در زمستان‌ها یج یخ می‌بندد. سیسنم تهویه 
هوای زندان نافص است و به هر زندانی هوای کمی می‌رسد. در تشر تاره درز 
یادداشت‌های من چنین آمده است: «سر باز خانه شمارة .٩‏ مقدار ای 
ساژن مکعب. تعداد زندانی. ۶۵ نفر». اين. مربوط به روزهای تابستانی 
یعنی به زمانی که ففط ۵۰ درصد زندانی‌ها در 1 
اما در زیر با ارقام گزارش پزشکی ال ۱۸۸۸ 321 وید «مقدار حجم هوادر 
باتصمان‌های زر نان الک انا ایا ۹۷۶ سار کت لا کر لاد 
زندانی‌ها در سال. ۱۹۵۰ و حداقل ۱۶۲۳ نفر و میانگین سالانه ۱۷۸۵ نفر بود؛ 
شب‌ها به‌طور متوسط ۷۳۰ نفر در زندان‌ها می‌خواییدند که یه این تر تیب به هر 
نفری ۱/۲۱ ساژن مکعب هوا می‌رسید». حداقل تجمم تبعیدی‌ها در زندان 
ماه‌های تابستان است. یعنی زمانی است که آنهارا جهت اجرای کارهای 
جاده‌سازی و کشاورزی به اطراف اعزام می‌کنند و حدا کر آن در پاییز یعتی 
هنگامی است که آنها از کار باز می‌گردند و کشتی «داو طلب» هم دسته جدیدی 
کت از ۴۰۰-۰ زنداتی جدید رابه زندان آلکساندروسکایا می‌آورد تا بعدا 
به زندان‌های دیگر اعرام شوند. بنابراین درست موقعی که تهوية هوابه بدترین 
شکل ممکن عمل می‌کند. به هر زندانی حداقل هوا می‌ر سد. 

زندانی از سر کاری که غالباً در هوای بد انجام می‌گیرد شب‌هابا لباس خی 
و کفش گلآلود به زندان باز می‌گردد تا بخوابد. او در «بند. جایی ندارد که بتواند 
خود را خشک کند. پس قسمتی از پوشاکش راکنا تخت عمومی پهن می‌کند. 
قمت دیگر را بی آنکه هنوز خشک شده باشد به جای رختخواب به زیر حود 
می‌کشد؛ پوستیتش بوی گوسفند و کفشش بوی چرم و قطران می‌دهد. لباس 
شم و ارس فان اد سره مک و نومه تن مایت فو‌ تس 
است و با توبره‌های کهنه و شندر بندرهای بوسید: نی دیگر درهم ات شاه 
پاپيچ‌هایش بوی خفه کننده عرق می‌دهد و خود او هم از دیرباز رنگ حمام به 
خود ندیده و یش گرفته و معتاد به توتون‌های ارزان قيمت و مدام رنجور از 
نفخ شکم است؛ نان و گوشت و ماهی شورش راکه در زندان حشک می‌کند و 
خرده‌ریزهاو تکه‌های کو جک خوراکی و هسته‌های گونا گون و ته مانده اش 
قابلمه؛ ساس‌هارا همان جاء. روی تخت عمومی زیر انگشت له می‌کند - همه 


۷۳۸ مجموعه آثار جخوقف 


اینها هوای سرباز خانه را مسعفن و کثیف و ترشیده می‌کند؛ این هوابه نهایت با 
بخارهای آب ب طوری اشباع می‌شود که در صبح‌های بخبندان تدید ینجره‌های 
ساختمان را قشری از یخ می‌یوشاند و هوای سربازخانه را تاریک می‌کند؛ در 
چنین مواقعی هیدروژن سولفغوره و ترکیب‌های آمونیاکی و انواع ترکیب‌های 
دیگر با بحارهای آب در هوا قاطی می‌شود و همان چیزی اتفاق می‌افتد که به 
قول زندانی‌ها «دل آدم رو آشوب م ی کته). 

وجود بندهای عمومی رعایت اصول بهداشت در زندان را غیرممکن 
می‌سازد و بهداشت در اینجا از چارچوب تتگی که شرایط اقلیمی ساخالین و 
شرایط کاری تبعیدی‌ها و صرف‌نظر از هر نیت خیری که دستگاه اداری داشته 
باشد خحارح نخواهد شذ و هرگز از ملامت‌ها در امان نخواهد ماند. بنابراین یا 
باید عمر بندهای عمومی را تمام تده به شمار آورد و اقامتگاه‌هایی از نوع دیگر 
جایگزین آنها کرد - البته این کار تا اندازه‌ای انجام می‌شود زیرا بسیاری از 
تبعیدی‌هانه در زندان که در کلبه‌ها زندگی می‌کنند -و یا با ناتمیزی به عنوانِ 
شزی ضروری و گریزنایذیر ساخت و کار اندازه گیری هوای ناسالم را با 
مقیاس‌های ساژن‌های مکعب به کسانی سیرد که در اصول بهداشت چیزی جز 
تشریفات تو خحالی نمی‌بینند. 

فکر می‌کنم به نفع بندهای عمومی مشکل بتوان سخن مفیدی گفت. 
آدم‌هایی که در بندهای عمومی زندگی می‌کنند نه تشکیل جامعه می‌دهند. نه 
شرکت تعاونی که بتوان اعضایش را مکلف به رعایت اصولی کرد بلکه ایتجا 
صحبت از گروهی راهزن است که آنان را از رعایت هر گونه وظیفه‌ای نسبت یه 
محل و همسایه و مال, آزاد می‌کند. محال است بتوان به یک زندانی با اعمال 
شاقه دستور داد که با سای اوه وی وا و رو کت 
تف نیندازد و موجب تکنیر ساس نشود. وقتی سراسر یک بند عمومی را بوی 
گند برداشته باتد یا هیچ کس از شر دردها در امان نباشد و يا زندانی‌ها آوازهای 
مستهجن بخوانند تقصیر با همه است و هیچ کسی مقصر به حساب نمی‌اید. از 
یک شهروند محترم سابق" که اکنون یک زندانی اعمال شاقه‌ای است پرسیدم: 


۱ می‌توان چنین تصورکردکه‌مراد ایران‌الکسی بریچ‌نیریایف (برره۲احت ط)زبت۸۱۵۵۷ «2ب1) 


هه 


جزيرهٌ ساخالین ۷۹ 


«آخر چرا اینقدر کثیف و تاتمیزید؟» در جوابم در آمد که: «برای این که در اینجا 
یا کی‌ام به هیچ دردی نمی‌خورد». در حقیقت هم اگر قرار باشد در هر دم گروه 
تازه‌ای بیاورند و در کتار او بخوابانند و از همسایه‌های تازه از راه رسیده یوی 
تعفن بلند شود و انواغ حشرات موذی‌شان بند را پر کند نظافت شحصی یک 
زندانی تبعیدی چه ارزشی خواهد داست؟ 

بند عمومی تهایی لازم رابه یک جایتکار. دستکم بر ای دعا یا فکر کرد 
یا تعمقی که از نقطه نظر طرفداران هدف‌های اصلاحی. در شمار ضروریات 
است. نمی دهد. فمار وحتانه‌ای که زندانبان‌های تصمیع شله نادیده‌ا 
می‌گیرند و همین‌طور فحاشی‌هاو خنده‌هاو بیهوده گویی‌هاو به هم کوبیدن 
محکم درها و جرنگ جرینگ دایمی زنجیرها دربند «یابندی»ها - همه اینها 
خواب کارگر خسته را مختل و اعصایش را تحریک می‌کند که البته نمی‌تواند 
روی تغذیه و روحیه‌اش اثر بد نگذارد. زندگی گله‌ای و انباری, با سرگرمی‌های 
ختن و همان طوری که از قدیم و ندیم جای شک باعی تشم که نس 
گریزناپذیر بدها روی خوب‌ها به فسادانگیزترین شکل ممکن روی اصرل 
احلاقی جنایتکار اثر می‌گذارد و او را رفته رعته از وابستگی‌های خانوادگی 
یعنی از ویژگی‌هایی که در وجود تبعیدی باید بیش از هر چیز دیگری حفظ کرد 
منفک می‌کند زیراو به محض خحروج از زندان به عضو مستقل جامعه‌ای مبدل 
می‌شود که از اولین روز ورودش به آن. بر مبنای قانون و تهدید به مجازات. به 
خانواده‌داری خوب و مهربان مبدل شود. 

در بندهای عمومی جاره‌ای جز این نیت که پدیده‌های زشتی جون 
سخن بجینی و استراق سمع و زورگویی و مالخری : را تحمل و توجیه کرد. در 
اینجا قمارخانه‌ها به شکل به اصطلاح «میدان »هایی که از سیبری به ساخالین 
باشد که در سال ۱۸۷۲ به جرم سرقت یک پاکت دولتی (او یستچی برد) سپس به جرم ولگر دی و 
جعل اسکتاس به حبس اد محکوم شد. 
۱ در مسود؛ جخوف بعد از کلمات بالا اشاره‌ای به داستایوسکی و ماکسیموف وحود داشت. 
تردیدی یست که او نه فقط از تاثرات شود استفاده می‌کرد بنکه برای توصیف «میدانا از فصل 
چچهارم بختس اول کتاب «یادداشت‌هایی از خانهٌ مردگان» سود جسته بود. در یادداشت‌های چخوف 


ار 0 پرنس موناکو رولت دارد یس داستن ورق برای فلان زندابی 


امده است. به موجودیت شود ادامه می‌دهند. زندانی بولدار و پول‌دوست و 
کی که به خاطر پول به تبعیدگاه امده است و به عبارت دیگر موجودی مال‌خر 
و خسیس و متعلب. حق دادوستد انحصاری در سربازخانه را از رففای تبعيدي 
خود اجارء می‌کند و هر اینه محل کسیش یرازدحام و بررونق باشد ای بسامیزان 
اجاره سالانه حتی به جتدین صد رویل برسد. «میدان دار» با (صاحب میدان» 
وش هناد تست کی ادهش ایکا امس کی یو وی ونهی کارت 
ادرار در بندها آنها را خالی کند و مراقب نظافت بندها باشد. روی تخت چنین 
کاسبی معمولا صندوقچة سبز یا قهوه‌ای رنگی به طول تقریبی ۱2 آرشین 
گذاشته شده‌و در کنار و در زیر آن چند تکه قند و برش‌های نان سفید نه بزرگ تر 
از مُشت. سیگار و بطری‌های پر از شیر و اجناس دیگری در لفاق‌های کاغذی و 
کهنه‌های کف" 

زیر تکه‌های ناحیز قند و نان. شوّی نهان است که تا فاصله‌ای خیلی دور از 
زندان اثر می‌گذارد. «میدان» فمارخانه است. مون کارلوی کوچکی است که 
سودای ساري انواع قمار را در وجود زندانی پرورش می‌دهد. در اطراف 
«میدان» و قماربازها همیشه و حتما نزول‌خوارهای بیرحم و لابه‌تاپذیر و مدام 
حاضر به حدمت پرسه می‌زنند. اینها روزی و حتی ساعتی ده درصد بهره 
می‌گیرند؛ جنانچه جنس گروی همان روز آزاد نود نزول‌خوار تصاحیش 
می‌کند. «میدان‌دار»ها و نز ول‌خوارها بعد او انقصای مدت محکومیت‌شان. در 
محل مقیم می‌شوند و به کاز پر در امدشان ادامه می‌دهند. بیس جای تعجب 
نیست که در ساخالین مهاجرانی و جود دارند که می‌توان آزشان ۵۶۰۰۰ رویل 
دزدید. 

در تابستان سال ۱۸۹۰ موقعی که در ساخالین به سر می‌بردم عده 
زندانی‌ها در زندان آلکساندروسکایا به موجب آثار موجود از ۲۰۰۰ نفر 
تجاوز می‌ کرد اما فقط حدود ٩۰۰‏ نقر در زندان زندگی می‌کر د. جهت نمونه دو 
۱. ۳2۲۸0۳02 به معتای ظرف ادرار است و پاراتجییک - متصدی خالی کردن ظرف ادرار. 
۲ یک بستة ٩۹یا‏ ۱۰ نخی سیگاز را یک کویک؛ نان گرد سفید را ۲ کویک» یک بطر شیر را ۸ تا 
۰ کویک» یک تکه قند را ۲ کویک می‌فروختند. فروش به صورت نقدی ر نسیه و تهاتری ان_جام 


می‌شد. امد ار ل همجن ات و 
ایواشکی». کرایه کر دن ورف ۳ امکان‌پذیر است 


جزیره ساخالین ۸ 


رقم زیر را که به‌طور الله‌بختی از دفتر آمار زندان گرفته شده است نقل می‌کنيم. 
در اغاز تابستان یعنی در تاریخ ۲ مه سال ۱۸۹۰ جمعا ۱۳۷۹ تفر در زندان 
می‌خوابید و از اشپز خانه‌اش استفاده می‌کر دو در یایان تابستان همان سال بعتی 
در ۲٩‏ سپام ف قط ۶۷۵ نفر. اما کارهای مربوط به اعمال شاقه در 
آلکساندروسک به‌طور عمده منحصر می‌شود به امور ساعتماتی و ابادانی از 
قبیل احدات ساختمان‌های جدید. تعمیر ابتيهٌ کهنه, نگاهداري کوچه‌هاو 
میدان‌هاو انا کن دیگر به شیوه شهری‌هاو غیره و غیره. در اینجا کار درودگری: 
سخت‌ترین کار شمرده می‌شود. زنداني در وطن درودگرء در آلکساندروسک 
متحمل اعمال شاقه وافعی می‌شودو از این لحاظ به مراتب بدبخت‌تر از نقاش 
یا شیر وانی‌کوب است. سختی کار در خود ساختمان نیست که هر تیر جوبی 
مورد مصرف در ساختمان را خود زندانی باید از جنگل به محل کار بیاورد و 
فراموش نکنیم بیفزايیم که در حال حاضر محل قطع اشجار از پاسگاه ۸ ورستا 
قاصله دارد. تایستان‌ها, مشاهد؛ مردهایی که تیررهای چوبی به قطر نیم آرشین و 
حتی بیتتر, و به طول جندین ساژن به خود بسته‌انده درد انگیز است؛ حاصه 
همان‌طوری که غالبا توجه کرده‌ا چنانچه اهل قفقاز باشند. حالت چهره‌شان از 
درد و رنج‌شان حکایت می‌کند. می‌گویند دست و پای اینها در زمستان‌ها یخ 
می‌ترند و غالبا حودشان بی‌آنکه بتوانند تیرهای چوبی را به پاسگاه برسانند بین 
راه منجمد می‌شوند. حرفة درودگری برای دستگاه اداری هم جزو معضلات 
است زیرا تعداد آدم‌هایی که استعداد آن را داشته باشند به‌طور منظم کارهای 
سخت و شاق انجام دهند به‌طور قابل ملاحظه‌ای اندک است و می‌توان گفت که 
گر جه تعداد محکومان به زندان با اعمال شاقه در اینجا هزار هزار است معذلک 
کمبود کارگر متخصص یدیده‌ای عادی شمرده می‌شود. ژنرال کو نونویچ به من 
می‌گفت که مسالة احدات ساعتمان‌های جدید در ساخالین به سبب کمبود آدم 
کاری‌است قوق‌العاده دشوار؛ یک وقت اگر درو دگر داشته باشیم کسی رانداریم 
تیر چوبی از جنگل به محل ساختمان بیاورد و اگر خود درودگر را جهت حمل 
تير به محل تطع اشجار بفرستیم, درودگر کم می‌آوريم. در ایتجا کار 
«هیزم‌کشی» هم جزو کارهای سخت است. هیزم‌کش هر روز هیزم می‌شکند و 
پیش از سییده‌دم یعتی زمانی که همه خوایند بخاری‌ها را روشن می‌کند. برای 


۸1۲ مجموعه آتار جخوف 


آنکه بتوانیم دربارة میزان صعوبتِ این کار داوری کتیم باید نه تنها به زور 
بازویی که برای انجام آن صرف می‌شود بلکه به شرایط محلی و به ویژگی‌های 
کاری که به ثرایط مورد بحث بستگی پیدا می‌کند تیز توجه کرد. در 
آلکساندروسک وجود یخبندان‌های شدید و رطوبت مداوم. گاهی اوقات سبب 
آن می‌شود که کار مثلاً کارگر ساده‌ای چون هیزم‌شکن» سخت‌تر و غیرقابل 
تحمل‌تر از کار همان هیزم‌شکن در روسیه باشد. قانون. کار یک محکوم به 
زندان با اعمال شاقه را به «اهداف اموزشی» محدود می‌کند و می‌کوشد او را به 
کار معمولی دهقانی و کارگری نزدیک کند ؛ همان اهداف» در مورد 
زندانی‌های ۳ «اصلاح شونده» تسهیلات زیادی قائل می‌شود. اما تجربه 
درست به سبب شرایط محلی و ویةگی‌های کار. خواهی تخواهی در همه حال 
با قانون اتطباق پیدا نمی‌کند. آخر مشکل است بتوان معین کرد که تبعیدی در 
روزهای برفی و کولا کی. چند ساعت باید ازمحل قطع درخت تا محل کارش 
تیرچجوبی حمل کند یا مثلاً زندانی را از کار شبانه. درست موقعی که انجام آن 
ضروری باشد معاف کردو یا «اصلاح شونده»ای را چنانچه در یک روز تعطیل 
به اتفاق یک «آزمایش شونده» در جالهٌ استحصال ذغال کار می‌کند از کار معاف 
کردزیرا در این صورت باید به حکم اجبار هر دو را از کار معاف کردو از خیر آن 
دذشت. غالبا به سب آن که کارها را افراد ناوارد و بی‌استعداد و ناشی 
فی‌گر دانند» بیش از حدی که ضروری باشد شدت عمل به کار می‌رود. مثلا 
بارگیری و تخلیة کشتی‌ها که در روسیه هیچ نیروی فوق‌العاده‌ای از کارگر 
تمی‌طلبد» در آلکساندروسک به عذاب واقعی آدم‌ها مبدل می‌شود؛ گروه 
بخصوصی که برای کار در کشتی‌های دریاییما تعلیم دیده و ترییت شده باشد 
وجود ندارد؛ هر دفعه آدم‌های تازه‌ای به کار گماشته می‌شوند و از همین‌رو غالبا 
در مواقم طوفان و تلاطم دریا بی‌نظمی‌های وحشتناکی بروز می‌کند+ نوی 


۱. «اهداف آموزشی جهت کارهای ساختمانی, مصوب ۱۷ آوریل سال ۱۸۶۹. یترزبورگ ۱۸۸۷. 
این «اهداقف» شرایط و مشخصاتی را برای هر کاری معین می‌کند. مثل نیروی بدنی کارگر و میزان 
مهارتش در کار. «اهداف» مورد بحث مقدار ساعات کار روزانه را در رابطه با فصل سال و مناطق 
روسیه تعیین می‌کرد. ساخالین جزو مناطق متوسط موب شده است. به موجب این فانود 
بحداکثر ساعات کار روزائه در مناطق متوسط روسیه جمعا ۱۲۵ ساعت در ماه‌های مه و ژونن و 
ژوییه و حدافل ۷ساعت در ماه‌های دسامیر و ژانویه است. ؟ 


کشتی کتک‌کاری می‌کنتد. از خود بی‌خود می‌شوند و در پایین؛ توی لنج‌هایی 
که به بدن کشتی می‌خورد آدم‌هایی با صورت‌های سیزگون و کج و معوج و 
رنجور از دریازدگی» ایستاده یا حفته‌اند و در اطراف لنج‌ها پاروهای رها شده‌ای 
روی آب شناورند. به همین سبب زمان هدر می‌رود. کار هر چه بیشتر طول 
می‌کشد و اقراد متحمل عذاب‌های غیرضروری می‌شوند. روزی هنگام تحخلية 
و شنیدم که ناظر زندان" می‌گفت: «آدم‌هام از صبح تاحللا جبزی 
نخو رده‌اند). 

مقدار معتتابهی از نیروی کار زندانی‌ها صرف رفع نیازهای رندان می‌شود. 
هر روز عده‌ای آشپز و نانواو خیاط و کقاش و سقاو کف‌شور و نوبتچی و 
گاودار و غیره در زندان به کار مشغولند. مسَاح و دستگاه‌های نظامی و پست و 
تلگراف هم از نیروی کار زندائی‌ها استفاده می‌کند؛ حدود پنجاه نفر - معلوم 
نیست با چه سمتی و برای انجام چه کاری - مأموریت دارند در بیمارستان 
نظامی خدمت کنند. عد؛ آنهایی هم که در خدمت آقایان کارمندند از حساب 
خارح است. تا انجایی که توانسته‌ام متقاعد شوم هر کارمندی حتی یک کارمند 
ساده دفتری» مجاز است از میان زندانی‌ها به تعداد دلحواهش مستخدم انتخاب 
کند. پزشکی که در آپارتمانش اتاقی اجاره کرده بودم و فرزندش هم در همان 
خانه زندگی می‌کرد". یک آشپز مردو یک سرایدار و یک آشپز زن و یک کلفت 
داشت. داشتن این همه خدمه را یرای یک یزشک جزء بیمارستان باید تجملی 
زاند تلقی کرد. یک ناظر زندان "را می‌شناختم که هشت نفر توکر و کلفتِ غیر 
نظاش داشتتاه رک عباط وندیک کفشتوژء نی کلف هیک نوک که دریگ ال 
وطیفة نامه‌رسانی راهم عهده‌دار بود. یک دایهء یک رختشوی. یک آشپز و یک 
نظافتچی. در ساخالین موضوع خدمتکار موضوعی است احتمالاً نه تاژه و 


5 اس راکنتلده وطفه : ناظرزندان‌های الک اندرومکایا و دوسکایا و ویودسکایا (212 0۷۵۷۵05۷ ۱۷) 
از ماه مه سال ۱۸۹۰ استانیلاو آسیپویچ کاز ارسکی ۵2۵۲510 0۵۷۱۱۵۰ ۳06]2۷ها6) بود. از 
اشتاه بابکائی‌ها سین برمی‌آید که او از سال ۱۸۸۰ ی 2۳۹۰ در مقام, گاه هعمن پزشک و گاه دیگر 
ناظر زندان. حدم می‌کرده اتتم تا اسج او در کتات حاضصر نیامده و نظر حخوف دانتاز فان کاملا 
مسنعی بود. ۱ 

۲ مراد ب.۱. یرلین (۳۵۲17 .۸ .)و فرزندش ب. ب. پرلین (۲6۲۱۱0 .13 .13) است. 

۳ مراد و. و اوجتیکف (0۷۱۵۱۲۳۵۷ ۷۰ ۷۰) تاظر زندان دربیت‌کاست (62۷2۸اعصادابهنا). 


۸۳ مجموعه آثار چخوف 


مانند همه جای تبعید. داستانی است غ‌انگیز و آزاردهنده . ولاسف در 
«گزارش کوتاهی از ابسامانی‌های موجود در تبعیدگاه» می‌نویسد که در سال 
۱ وقتی به جزیره امد «پیش از هر کاری از این که تبعیدی‌ها با اجازة 
استاندار سابق حدم افسران را تتکیل می‌دهند» شگفت زده شده بود. به گفتة او 
زنان زندانی. به عنوان حدمتکار بین مدیران دستگاه اداری از آن جمله ناظران 
مجوّد تقسیم می‌شدند. در سال ۱۸۷۲ سی‌نلتیکف » استاندار سیبری شرقی به 
کارگیری جنایتکاران را جهت خدمت در خانه‌ها قدغن کرد اما این ممنوعیت 
که تا امروز هم رسماً جنية قانونی دارد با نهایت بی‌قیدی زیر پا گذاشته می‌شود. 
قلان کارمتد رتبة چهاردهم برای خودش نیم دوجین خدمتکار می‌گیرد و هر 
بار که می‌خواهد به پیک‌نیک برود ده‌ها تبعیدی را با حورد و حوراک پیشاپیش 
خود می‌فرستد. فرماندهان جزیره ژنرال گینتسه "و ژنرال کونونویچ با چنین 
فادی مبارزه می‌کر دند اما قاطعیت کاقی به خحرج نمی‌دادند؛ خود من در زمینه 
موضوع خدمه و امتالهم دستکم سه فقره امریه " دیدم که هر سه را انسان به 
راحتی می‌توانست به سود خویش تفسیر کند. ژنرال گینتسه در سال ۰۱۸۸۵ طی 
فرمان شماره ۹۵ انگار در مقام لغو امريةٌ استاندار. کارمندها را مجاز ساحت از 
میان زنان محکوم به زندان با اعمال شاقه» در مقابل پرداخت دو رویل دستمزد 
ماهانه خدمتکار استخدام کنند به شرط آن که پول مورد بحث به خزانه واریز 
شود. ژنرال کونونویچ در سال ۱۸۸۸ امریة سلف خود را لغو کرد و دستور داد: 
«محکومان به زندان با اعمال شاقه اعم از زن يا مرد» نباید به حدمت کارمندها 
گماشته شوند» بابت دستمزد زن‌ها هم نباید پولی به خزانه واریز شود اما از آن 
جایی که ساختمان‌های دولتی را با وجود زندانی‌ها نمی‌شود بدون نظارت 


۱. چخوف موضوع وا گذاری زندانی به کارمندهای ماخالیی جهت خدمت در خانه‌هایشان را 

۷۰ .2 
۳ آندری ایوانویچ گیته (4عاصن0 تمد هتل‌جه) از ۱۸۸۴ :۱ ۱۸۸۸ حلف رنرال 
کونونویج, متولد سال ۱۸۲۷ و زنرال یک ستاره. او قبل از ال که به این سمت منصوب شود 
قرماندهی تیپ ییادة سیبری شرقی را به عهده داشت. جخوف در این کتاب چندین بار از او یا اظهار 
۴ امریه‌های مورخ ۱۵ مارس ۱۸۸۵ به امضای کینتسه و ۲۱اکتیر ۱۸۸۸ و ۲ قوریة ۹ به اعصای 
کونوتویج. 


جزیرهُ ساخالین ۸۵ 


گذاشت اجازه می‌دهم در این گونه ساختمان‌ها یه تعداد لازم زن و مرد با ذکر 
سمت‌شان از قبیل نگهبان و هیزم‌کش و نظافتچی و غیره به کار گماشته شوند». 
(فرمان شماره؛ ۲۷۶) ولی جون اکثر ساختمان‌های دولتی و حدمتی را 
آپارتمان‌های کارمندها تشکیل می‌دهد. از فرمان مورد بحث این استنباط 
حاصل می‌شود که هر کارمندی اجازه دارد از میان زنان زندانی: به تعداد مورد 
نیازش خدمهٌ مفت و مجانی داشته باشد. باری در سال ۱۸۹۰ هنگامی که در 
ساخالین بودم کلیه کارمندها حتی آنهایی که کارشان ربطی به ادارءٌ امور 
زندان‌ها نداشت («مانند رییس ادار؛ یست و تلگراف) از نیروی کار محکو مان به 
زندان با اعمال شاقه در وسیم‌ترین مقیاس‌های ممکن استفاده می‌کردند و در 
این میان جیزی جز جيره زندان‌گیر زندانی نمی‌آمد. 

در احتیار گذاشتن زندانی به بخش خصوصی بانظر قانونگذار در 
زمیته مجازات. مغایرت کامل دارد: چنین عملی نه اعمال شاقه بلکه بردگی 
است زیرا در این صورت محکوم به اعمال شاقه نه به دولت بلکه به کسی 
خحدمت می‌کند که هیچ کاری به کار اهداف اصلاحی یا اندیته نسبتٍ 
مجازات ندارد؛ چجنین آدمی دیگر نه تبعیدی که برده‌ای است وابسته به اراده 
ارباب و خانواده‌اش: برده‌ای است که هوس‌های آتان را برآورده می‌کند و 
در جنجال‌های آشپزخانه‌ای‌شان شرکت می‌جوید. چنین نوکر یا کلفتی 
وقتی به مهاجر مبدل می‌شود؛ در جامعهٌ محل تبعیدش نقش نوکرهای 
معمولي روسی را تکرار می‌کند که بلدند چکمه واکس بزنند و کتلت 
درست کنند امّا استعداد کشت و زرع ندازند و به همین سیب گرسنه‌اند و 
رها شده به امان خدا. حال آن که وا نهادن زنان زندانی جهت خدمتگزاری. 
گذشته از تمام این حرف‌ها ناراحتی‌های خاص خودش راهم دارد. در میان 
زئان زندانی. گذشته از این که دردانه‌ها و همبسترها همیشه جریان‌های 
فاسد و ناسالم و به غایت دون شاأنِ شایستگی‌های انسانی را وارد می‌کنند. 
انضباط راهم یکسره زیر پا می‌گذارند. کشیشی برای من حکایت می‌کرد که 
در ساخالین» در مواردی چنین اتفاق می‌افتاد که زنی از میان ازادهایا 
سربازی که وظیفة کماشتگی را انجام می‌داد. در شرایط معینی صسوظف 
بودند بعد از رفتن زنی محکوم به اعمال شاقه اتاق را تمیز کنند و 


۸1 مجموعة آثار چخوف 


دستمال‌های کتیف رابیرون ی 

در آلکاندروسک آنچه که با لحنی آمیخته به تبختر «تولید کارخانه‌ای» 
نامیده می‌شو د ظاهری زباویرسر و صدادارد اما فعلاً فاقد افمت حلی است: 
در کارگاه ریخته قری که مکانیسین حودساخته‌ای اداره‌اش می‌کند 
فر اور ده‌هایی دیده‌ام از قبیل زنگ کلیا و انواع چرخ برای واگن و فورقون» 
آسیای دستی» ماشین مخصوص جهت ظریفکاری» شیر آلات و دستگاه‌هایی 
برای ماشین‌های بخار و غیره اما این همه اتسان رابه یاد اسپاب‌بازی می‌اندازد. 
خود فرآورده‌ها عالی است ولی آخر بازار فروشش کو؟ برای رفع نیازهای 
ساخالین صرفه در آن بود که به جای راه انداختن دستگاه‌های خودکار در محل 
و استخدام کارگران مزدبگیر» همان فرآورده‌ها را در قاره یا در ادسا می‌خریدند 
و به ساخالین می‌آوردند. البته اگر کارگاه‌های ایتجا نقش آموزشگاه را برای 
تبعیدی‌ها بازی می‌کرد هیچ هزینه‌ای جای دريغ باقی نمی‌گذاشت؛ در واقع در 
ریخته گری و آهنگری نه محکومان به زندان با اعمال شاقه بلکه استادکاران پر 
تجربه مهاجر بودند که تحت عنوان «ناطر جزء» با ماهی ۱۸ رویل حفوق کار 
می‌کردند. در اینجا دلبستگی به اشیاء بیش از حد لازم به چشم صی‌خورد؛ 
چرخ‌ها و چکش‌ها می‌غرند و دستگاه‌های خودکار سوت می‌کشند و این همه 
صرقابه خاطر کیقیت کالا و فروش‌شان؛ در اینجا ملاحظات تجاری و هنری 
هیچ ریطی به مجازات ندارد, حال آن که در ساخالین هم. همین‌طور که در كلية 
تبعیدگاه‌ها؛ هیچ اداره‌ای ی ی داشحه باشد و به 
عبارت دیگر نمی‌تواند هدفی جز اصلاح جنایتکار داشته باشد. کارگاه‌های 
اینجا هم به جای آن که بکوشند در بخاری و شیرآلات به قاره بفروشند باید 


. ولاسف در گزارشش می‌تویسد: ارابطه عجیب زیر : یک افسر یی زن تبعیای در نقش معشوفه 
و یک سرباز در نقش سورچي معشوقه. محال است شگفتی و تأسف برنینگیزد. می‌گویند که این 
بدیختی فقط ناشی از عدم دسترسی به خدمتکار از میان افراد آزاد است اما این سخن حقیقت ندارد 
زیرا اولا می‌نوان تعداد خدمه را محدود کرد -کما این که هستند افسرانی که فقط یک گماشته 
دارند. تانیا در اینجا کارمندها حفوق خوبی می‌گیرند و می‌توانند برای خودشان از میان مهاجران ر 
زتان آزادی که غالباً محتاج کارند و از این رو از کسب درآمد نمی‌گذرند خدمتکار استخدام کنند. این 
اند يشه لابد به مغر ز مقام ریاست هم خحطور کرده بود زیرا امریه‌ای وجود دارد که در آن به یک آبادي 
ناتوان در زمیه امور کشاورزی اجازه داده می‌شد جهت کسب وسایل موجودیت. نزد اقایان 
کارمندها استحدام شوند.(امرية شمار؛ ۴۴ مورخ سال ۱۸۸۹). 


جزیرهُ ساخالین ۸۷۲ 


انسان‌های مقند و استادکارهای ورژیده به قاره صادر کنتد. 

از اسیای بخاری و کارگاه چوب‌بری و چلنگرخانه» فوق‌العاده خوب 
نگاهداری می‌شود. آدم‌ها شادترند زیرا لابد قدر بازدهي کار را می‌فهمند اما در 
اینجا هم عمدتاً متحصصانی به کار مشغول‌اند که در میهن, آسیابان و چلنگر و 
غیره بودند نه کسانی که بیش از تبعید هم نه کاری داشتند نه حرفه‌ای و حالا هم 


بیش از هر کس دیگری محتاج آن بودند که پیشه‌ای یادشان دهند تا بتوانند روی 


۱ . اسیاو چلتگرخانه زیر یک سقّف واقع ده است و توسط دو دستگاه » خودکار حرکت می‌کند. 
آسیا دارای دو سنگ به ظرفیت ۱۵۰ بوت در رور اتشتا: در کارگاه جولس‌بری: دستگاه خودکار 
کهنه‌ای کار می‌کند که کنت شاخوف به ساخالین آررده بود؛ این دستگاه باب برادهٌ حوب کار می‌کند. 
در چانگرخانه شب و روز در دو توبت کار انجام می‌شود و در کارگاه جمعاً ۵ ۰ تفر به کار اشتقال 
دارند. در آلکساندروسک محکومان به زندان با اعمال شافه به کار اتحصال ذغال سنگ هم 
مشغولند اما بعید به تظر می‌رسد که از اين کار نتیجه‌ای حاصل شود. ذغال معادن محلی به مراتب 
بدتر از ذغال دوثه است: ظاهری کثیف‌تر دارد. با ورقه‌های سنگ مخلوط است و کران هم تمام 
می‌شود. معادن محلی را نباید جزو ضروریات شمرد زیرا دوئه دور نیست و در هر لحظه‌ای می‌نوان 
از انجا ذغال سنگ فوق‌العاده خوبی وارد کرد. باری معادن را با این هدف خیر راه انداخته‌اند که در 
تاه درآمدی برای مهاحرآن ابجاد شو د. 


۷ 


حکایت بخور 


دکتری که در خانه‌اش سکونت کرده بودم به زودی بعد اژ دریافت حکم 
ای ار یه ما زیر مهم وکا ما ای وف نما که شرس 
بودساکن شدم" او فقط یک خدمتکار داشت: پیرزنی اهل اوکرایین» محکوم به 
زندان با اعمال تاقه؛ البته گاهی اوقات هم روزی یک بار هیزم‌کشی به اسم 
یگور که محکوم به زندان با اعمال شاقه بود و گرچه نوکر او به حساب نمی‌آمد 
معذلک «محض احترام؛ برایش هیزم می‌آورد. گنداب آشیزخانه را بیرون 
می‌برد و به‌طور کلی وظایفی را انجام می‌داد که انجام‌شان در توانٍ پیرزن نبود. 
گاهی اوقات چنین اتفاق می‌افتاد که می‌نشستم کتاب می‌خواندم یا می‌نوشتم و 
نا گهان صدای حش خش و نفس نفس زدن‌ها به گوشم می‌آمد و جسم سنگینی را 
می‌دیدم که زیر میزء کنار پاهایم وول می‌خورد؛ نگاه می‌کردم و یگور را می‌دیدم 
که پابرهته در زیر میز خرده کاغذ جمم می‌کند یا دستمالی در دست دارد و 
مشغول گردگیری است. حدود چهل سال دارد و ادمی است دست و يا جلفتی و 


۱. یگور بفرعوف (۷۵۲6۳۲6۷ ۷۵۵۵۲) تبعیدی محکوم یه زئدان با اعمال تاقه (به جرم نزاع و 
فتل) در سال ۱۸۸۷ چخوف بعد از عزیمت به ساخالین جنوبی و سپس به مسکو. یگور را از یاد 
نمی‌برد و مدام به او کمک می‌کرد. ۱ 
۲ جخوف بعد از عزیمت دکتر پرلین (۳0۷0) [پائوشت صفحه ۳۰ را ملاسظه کنید] نزد د. آ. 
بولگارویج (61۱۵ 01122۲ .خر .تا) تحویلدار دفتر فرماند؛ ساخالین و مدیر مدارس جژیره 
ساکن شد و در الکساندروسک و حومذ آن غالیا با او گردش می‌کرد و از نامه‌های بولگارویچ چتین 
پرمی‌آید که ضمن آن گردش‌ها دربار؛ مقررات ساخالین و زندگی روزمر: انجا و اصول اخحلاقی 
کارمندهای جزیره و عیره بی‌پرده صحبت می‌کردند. تردیدی تست که او جخوف رااز «اسراره 
اداری ] گاه می‌ساخحت. آنتون پاولویچ در یادداشت‌های خود از او به عنوان «مردی باسواد و مپربان 
عزیز» یاد می‌کند و در مفام قدردانی از مهمان‌نوازی‌هایش در ساخالین. خواهش‌های او را با کمال 
میل انجام می‌داد. یولگارویج در نامه‌های سرّی‌اش به فرماندهُ جزیره. قانون‌شکنی‌های فرماندة 
ناحیه و سایر کارمتدان دولت را فاش می‌کرد. 


جزیرهُ سا خالین ۸۹ 


کند حرکت و به قول معروف «جْلمن» که چهره‌ای در نگاه اول ساده‌لوحانه و 
ایلهانته و دهان کادی عون دهان شاه لرعا داردفویی بورو ریت سکاو 
نخست مکت می‌کند, به چهره سوال کننده جپ حپ چشم می‌دوزد» سیس 
می‌پرسد: «جی گُفتی؟» با «منظورت کی به؟» به ناف همه «عالیجناب» می‌بندد 
اما «تو» حطاب‌شان می‌کند. نمی‌تواند دقمقه‌ای بیکار بنشیند و به هر جایی که 
مگر چیزی برای جمم و جور کردن یا تعمیر کردن بيابد. در ۴ ساعت فقط دور 
سه ساعت می‌خوابد زیرا وقت ندارد. معمولا در روزهای تعطیلی عیدهابا کتی 
که روی پیراهن سرخ رنگ پوشیده است سر چهارراه می‌ایستد» شکم را جلو 

ایتجاء در تبعیدگا» به دست خود کلیه‌ای بنا کرده دلو جحوبی و میز و 
قفسه‌های بیقواره می‌سازد. هر جور عبلی که بخوامید بلد است درست کد اما 
فقط «از خحودش» یعتی برای رفم نیاز خودش. هرگز کتک‌کاری نکرده کتک هم 
نخورده است. فقط وقتی هنوز بچه بود پدرش به گناه آن که ضمن محافظت از 
بستان نخود. خروسی به بستان راه داده بود تتش رابا شلای کبود کر ده بود. 

یک روز بین من و او گفت و گویی به شرح زیر در گرفت. پرسیدم: 

تو رابه چجه علت فرستاده‌اند اینجا؟ 

- چی می‌گی عالیجناب؟ 

و یه ات سا وهای با ععای 

.یه جرم فتل. 

پای چارجوب در ایستاد. دست‌ها را در پشت به هم قفل کرد و گفت: 

۰ ۴ ۰ ۴ ۷ 2 ث 

- داشتیم می‌رفتيم سراغ ارباب ولا دیمیر میخایلیج ناسر قیمت هیزم و 
اه و تحویل هیزم در ایستگاه باهاش کنتار بیاییم. حب توافق‌هامونو کردیم و 
برگشتیم خونه. هنوز از آبادی زیاد دور نشده بودیم» منو پس فرستادند تا 


1. ۲۷ ۱2011710۳ ۰ 
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توافق‌هارو امضاکتم. من سوار اسب بودم. هنوز به حجره و لادیمیر میخایلیچ 
برسیده بودم که آندریو خاا! مجبورم کر د برگردم زیرارو دخونه طعیان کرده بود 
و نمی‌شد ازش گذشت. آندریوخابرگشت به من گفت: «فردا قراره واسه زمین 
اجاریم به حجره‌ش برم. قرار و مدار معاملة تو رو هم امضا می‌کنم. گفتمش: 
«باشه!». از همان جا دوتایی‌مون راه افتادیم من سوار اسب و او پای بیاده. 
رسیدیم به پاراحین . موژیکا رفتند طرف میخونه سیگاری بکشند» من و 
آندریرخاهم دور ترک روی پیاده‌رو موندیم. آندریوخابرگشت به‌ام گفت: 
«داداشم یه پنج کویکی نداری؟ هوس کردهم گلویی تر کنم» به‌اش گفتم: نو 
برادرء آدمی هستی که اگه قرار باشه به انداز؛ پنج کویک مشروب بخوری قوری 
مست می‌کنی» ولی او گفت: انه. نمی‌کنم؛ می‌خورم و سرمو می‌ندازم پایین» 
می‌رم حونه» رفتیم طرف موژیکاء قرار گذاشتیم بیشتر از یه ربع بطری نخوریم. 
به اندازة لازم یول جمع کرديم رفتیم توی میخونه به ریع ودکا حریدیم» پشت 
میزی نشستیم و مشغول خوردن شدیم. 

رو کردم به یگور و گفتم: 

مجلاصهاشی کن. 

- حوصله کن عالیجناب! حرف توی حرفم نباز. بله» ودکارو حوردیم و 
همون آندریو حا یه سوروکوکا" ودکای فلفل سفارش داد. واسه من و حودش 
نفری یه تیوان ودکای فلقل ریخت و هر دومون بالا رفتیم. خوردیم و همه‌مون 
از میخونه به طرف خونه‌هامون راه افتاديم. من و او هم از پشت سر جمعیت. 

سخنش را قطع می‌کنم و می‌گویم: 

تو ماجرای قتل را برایم تعریف کن. 

- حوصله داشته باشید. همین که رسیدم خونه» رفتم توی رحتخواب و تا 
صبح خواییدم. صبح صدام زدند و گفتند: «بلند شوء ببین کدوم یکی‌تون 
آندری‌رو مجروح کرده؟» در همون موقع آندری رو آوردند» پلیس آبادی هم از 
راء رسید. یلیس از همه‌مون یازجویی کرد ولی غیر از انکار کلم دیگه‌ای از ما 


۰ 2 ۸۱۲۷۵۷۵۵ .1 
ی 2 واحد اندازه گیری فایعات در روسیه ند یم» ممادل ۱۳۱("« نت سم . 


جزيرة ساخالین ٩‏ 


فتاه ا رن که هنوز جون مخحتصری در کالبد دائشت گفت: اس رگوخا نو 
بودی که جوبو به سرم زدی. بیشتر از اینم یادم نمی‌یاد». سرگوخا حاشا می‌کرد و 
زیر بار این حرف نمی‌رقت. ما همه‌مون می‌دونتیم که کار کار سرگوخاست و 
مواظبش بودیم که بلایی سر خودش نیاره. ۲۳ ساعت بعد بود که آندری مّرد. 
اقوام و حواهر و بدرزن سرگی به‌ای یاد دادند که هر کر تویا نو ععبانت: 
به حالت فرق نمی‌کنه خویه اثرار کنی و واسه حودت همدست بتراشی. 
پروندهعت سبک می‌شه». همین که آندری مُرد. همه‌مون جمعم شدي رفتیم 
مسر ک راب رون شم نت مسر کین واه ازهن | سر الب کردم وی تفر 
نمی‌اومد. بعد گذاشتيم شب رو بره توی خونه خودش بخوابه. بعضی از بچه‌ها 
اونجا موندند و مواظیش بودند بلایی سر خودش نباره - آخر توی حونه‌ش 
تفنگ کوچولویی داشت. خطرناک بود. صبح یکهو متوجه شدیم که در رفته. 
مرخ از قفس پریده بود خونه شو با عجله زیر و رو کردیم و همه جا از ده گرفته 
تا دشت. دنبالش گشتيم. بعدش از ادارة پلیس اومدند و خبر آوردند که سرگی 
اونجاست. بعدش هم اومدند و مارو یکی یکی بردند. همون موقم سرگی 
جلوپای پلیس و ریسش زانو زده بود و همین‌طور که یشت سرمون جلی 
می‌کرد می‌گفت که پسرای یفرم یعنی من و برادرام. سه سالی بود دنبال آدمی 
می‌گشتند که تن آندربوخارو له و لورده کنه. می‌گفت: «سه‌تایی توی راه 
می‌اومدیم - ایوان و یگور و خودم -و تبانی کردیم با هم بیفتیم به جونش. من 
چجوب مخصوص ریشه کنی رو به سر اندریوخا کوبیدم ایوان و یگور هم با 
مشت و لکد به جونش افتادند. در این موقع من ترس برم‌داشت و به طرف 
موژیکایی که عقب مونده بودند دویدم». بعدش ایوان و کیرش" و من و سرگی 
رو به زندون شهر بردند. 
اش نو کی کر تشه 
-برادرای تنیم. پیوتر میخایلیج " تاجر اومد زندون و ضمانت موئو کرد. ما 
تا عید پوکرف " آزاد بودیم» زندگي خوب و سالمی داشتیم. فردای روز یوکرف 
2.26۰ ۰ 1 


۳ ححوف در حند صتحه قیل این تاجر رابه حای #ییو بر # لاد فش تامیده بود. 
۴ ۳0۲0۷ از اعیاد کلیسای ارتدکس که در اول اکتبر هر سال برگزار می‌شود. س م. 


در شهر محا کمه‌مون کردند. کیرشه شاهد داشت - موژیکایی که عقب مونده 
بودند به دادش رسیدند ولی من براد گیر افتادم. در مسحکمه درست همین 
حرق‌هارو زدم ولی محکمه باور نمی‌کرد و می‌گفت: در محکمه همه همین 
حرف را می‌زنند. فسم‌ها می‌خورند و صلیب به خودشان رسم می‌کنند ولی 
همه‌شان دروم می‌گویند». بالاحره محاکمه و محکوم و زندونی‌مون کردند. 
توی زندون به در بندمون قفل می‌زدند ولی من متصدی تخلیه ظرف ادرار 
بودم به نظافت بندها می‌رسیدم و غدا توزیم می‌کردم. بابت این کار. هر ساه 
جیر؛ه یه روزه هر زندونی را می‌گرفتم - یعتی از هر آدمی در ماه حدود سه 
قونت " نون. همین که از تبعیدمون خبر شدیم به خونه‌مون تیلیگرام زدیم. زنم و 
یرادرم کیرشه اومدند دیدنمون؛ از لباس گرفته تااخرت و پرت‌های دیگه هم با 
خودشون آوردند... زنم گریه می‌کرد اشک می‌ریخت. زنجموره می‌کشید ولی 
کاری نمی‌شد کرد. موقعی که برمی‌گشت خونه» دو جیرةٌ نون به‌اش دادم که با 
خودش «سوغاتی» ببره؛ نشستیم یه ذره هم گریه کردیم و واسه بچه‌ها و 
مسیحی‌های ارتسدکس سلام قرستاديم. در تمام طول راه جفت جفت 
دستبندمون زده بودند. من و داداشم ایو آن به یه دستبند بسته شلده بودیم. در 
نووگورود" ازمان عکس گرفتند. به پاهامون پابند زدند و سرها مونو از ته 
ترآاشیدند و روونه مسکومون کردند. از زندون مسکو تقاضای عفو کردیم. یادم 
نمی‌یاد چطور به ادسا رسیدیم ولی سفر بدی نبود. در درمونگاه زندون ادسا 
ازمون سوّال جواب‌هایی کردند. تمام لباس‌هامونو در آوردند و معایته‌مون 
کردند. بعدش جمع‌مون کردند تا سوار کشتی‌مون کنند. سربازاو قزاقا مارو 
جفت جفت از پله‌های کشتی بالا بردند و همه‌مونو توی شکم آن چپوندند. 
اونجا جز آن که روی نخت‌ها بنشینيم کار دیگه‌ای نداشتیم. هر کسی در جای 
خحودش نشسته بود. پنج نفر از ما روی طبقه بالایی تخت می‌نشستيم. اولش 
متوجه نبودیم که چی می‌گفتند ولی بعد شنیدیم که می‌گفتند: اراه می‌افتيم راه 
می‌افتیم» کشتی راه افتاد و تکان‌هایش شروع شد؛ هوا اونقدر گرم بود که 
همه‌مون لخت شده بودیم. بعضی‌ها بالا می‌آوردند. بعضی دیگه هم عین 
۱ ۳۵۷۳ واحد وزن در روسية قدیمی معادل ۵ گرم. س م. 

2. 0, 


جزیره ساخالین ۳ 


خحیال‌تون نبود. البته بیشتر آدم‌ها دراز کشیده بودند. طوقان. خیلی شدید بود و 
کشتی رو به هر طرفی پرت می‌کرد. اومدیم و اومدیم تا بالاخره با یه تکون 
شدید گیر کردیم. اون روز هوا رو مه گرفته و پاک تاریکش کرده بود. کشستی 
همین که تکون خورد. ایستاد و دیگه جلو نرفت و طوری تاب می‌خورد که 
انگار به صخره‌ها بسته بودنش؛ ما خیال می‌کر دیم که کشتی روی پشتِ ماهی 
گنده‌ای نشسته و داره تاب می‌خوره . هر چی به طرف جلو کشیدند تر داز 
جا تکونش بدند. بعدش سعی کردند به طررف عقّب بکشند نه تتها فایده نکرد 
بلکه ته کشتی هم سوراخ شد. سعی کردند سوراخ رو با بادبون کشتی بگیرند از 
این کار هم نتیجه‌ای نگرفتند. آپ تا خود کف که مردم روش نشسته بودند یالا 
اومد و زیرشونو خحیس کرد. همه التماس می‌کر دند که: «عالیجتاب ندارید نفله 
شیم!» اونم در جوابمون گفت: «شلوغ نکنید. التماس نکنید. نمی‌گذارم جبزی از 
بين برود!» بعدء آب تاليةٌ تخت‌های زير بالا اومد. سیحی‌های عسل تعمید 
شده هی التماس می‌کر دند. در اینجا بود که عالیجتاب برگشت و گفت: «بیجه‌ها 
اجازه می‌دهم از کشتی پیاده شوید ولی به شرط آن که بلوا راه نیندازید. در غیر 
این صورت همهتان را گلوله باران می‌کنم» بسعد آزادمون کرد. ما دعای 
دسته‌جمعی خواندیم تا خداوند به ما رحم کته و غرق نشیم - زاتو زده بودیم و 
دعا می‌کرديم. بعد از دعا به همون کلوچه و قتد دادند و دریا آروم گرفت. فردای 
اون روز مردم رو دسته دسته با لتج به ساحل آوردند . در ساحل مراسم دعای 
دسته جمعی به جا آوردیم. بعد همه‌مونو سوار کشتی دیکه‌ای کردند که عثمانی 
بودو به اینجاء به آلکاندروسک آوردند . هنوز آفتاب تیغ نزده بود که در 
اسکله پیاده‌مون کردند و مدت درازی همون‌جا نگه‌مون داشتند. در گرگ و میس 


۱ اینجا صحبت از ساتحه کشتی « کاستر وما» (625070۳12) در ساحل غربی ساحالسن. در سال 
۷ است. 

۲ به لطفب تدبیر ناحدا و سایر افسران کشتی کلية سرنشیتان ال نجات پیدا کردند. حود ناخدا 
کا حالف (2۱0210۷ .۷ .۳) و افسر ارشد کشتی ستوان استولویف (0۵:۱010۳0۷ ۸۵۰ .۸) کشتی را 
آحر از همه ترک گفتتد. 

۳ در ۱۸ مه در دومین روز وفرع سانحه از بالای چراغ دربایی کریلیونسکی (6۱۷۵۳5) کشتی 
ولادیووستک را دبدند که از بندر کورساکوسکی خارج شده بود؛ کشتی از طریق تلیک‌های متعلد 
توپ متوقف و به محل وقوع سانحه اعزام شد و کلية سرنتینان آن را به الکساندروسک و به دونه 


متتفل کر د. 


۳ مجموعه آتار جحخوف 


هوابودکه از اسکله راه‌مون انداختند. عين حصار به هم بافته» کنار هم و چسبیده 
به هم می‌رفتیم که ابله‌مرغون اومد سراغ‌مون. بازوهای همدیگر رو گرفته 
بودیم و پیش می‌رفتيم - بعضی‌ها می‌تونستند بیینند» بعضی‌هانه. من بیشتر از 
ده تأمومن مسیحی رو دتبال خودم می‌کشیدم. بالاخره به حیاط زندون رسیدیم 
و شروع کردند به این که توی سربازخونه‌ها تقیم‌مون کتند. پیش از اون که 
بخوابیم هر کی هر چی داشت به دندون کشید. صبح هم جیره‌های مقررمونو 
تقیم کردند. دو روز استراحت کردیم» روز سوم رفتیم حموم و روز چهارم بود 
که بیگاری و اعمال ثاقه شروع تد. اولش واسه پی ساختمونی که حالا 
و کر هس ازور کته مرمق کر هی وی و خارها ی همین هی 
یکی دو هفته و شاید هم یک ماه به این وضع گذشت. بعدش از قاصله سه 
ورستی اونجا از قسمت پایین دست میخابلووک" تن درخت می‌آوردیم و روی 
هم تلشون می‌کردیم. بعد. همه‌موتو به جالیزها فرستادند تابرای ذخیره آب 
تابستون جاله یکنیم و همین که فصل علف‌چینی شروع شد همه‌مونو جمع 
کردند؛ می‌برسیدند: « کی بلده علف درو کنه؟» هر کی افرار می‌کرد که بلده 
اسمشو می‌نوشتند. واسه کل جمعیتی که جمم شده بود. نون و بلغور و گوشت 
تحویل دادند و همه‌مونو همراه ناظر زندون برای علف‌چینی به آرمودان" 
فرستادند. زندگیم بد نبود. خدا سلامتی می‌داد و من داس می‌زدم. ناظرمون با 
مشت و لکد به جون زندونی‌ها می‌اقتاد ولی من نشد که یه حرف درشت بشنوم. 
فعط از بات این که تر و فرز بودم از زندونی‌ها فحش می‌خحوردم ولی به روی 
مبارکم نمی‌آوردم. وقتی از کار فارغ می‌تدیم و همین‌طور در روزهایی که 
برف می‌اومد و ناچار از کار دست می‌کشيديم. من پاشنه کفش می‌بافتم. مردم. 
حسته و کوفته از کار می‌خواییدند ولی من یاشنه کفش می‌بافتم. بابت هر پاشنه 
دو یرس گوشت گاو می‌گرفتم که خودش چهار کوپک می‌شد. علوفه رو منظم و 
مرتب چیدیم و برگشتيم خونه از آونجا هم به زندونمون برگردوندند. بعد مرا 
به کارگری پیش ساشکا" به میخایلوکا قرستادند. اونجا تموم کارهای 


کتاورزی‌شو انجام می‌دادم: می‌کاشتم: درو می‌کر دم؛ حرمن می‌کو پیدم» از زیر 
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جریرة ساخالین ۹۵ 


خاک سیب‌زمینی در می‌آوردم ساشکاهم به جای من چوب و هیزم به خزانه 
فیرش که هشیش خی تال کار که ی و و کب دوع 
بود از خزانه یول می‌گرفتيم. اونحا دو ماه و چهار روز کار کردم. ساتکا قول 
مواجب داده بود ولی هیچی غیر از یک پود سیب زمینی نداد. برد تحویل زندونم 
داد و جون خحلاص, اونجا هم تبری و طتابی دستم دادند تا تنة درخت بکشم. هر 
روز خدا هقت تا بخاری روشن می‌کردم؛ توی بورت زندکی می‌کرد به جای 
یه دستفروش خرده‌پا سایی می‌کردم و آب و جارو می‌زدم. پیش ما گزي تتر از 
(میلونش» مراقیت می‌کردم. همین که از سر کارم برمی‌گشتم او «میدون» رو به 
دست خودم می‌سپرد؛ من جنس می‌فروختم و بابت این کار. در مانه روز ۱۵ 
کویک پول می‌گرفتم. یاییز که روزها بلندتر شد شروع کردم به یافتن چاری. 
بابت یه جفت چارق ۱۰ کویک دستمزد می‌گرفتم. تابستون‌ها هم با جریا اب 
رودخونه هیزم حمل می‌کردم. بعد از این که کی بزرگی درست شد. اونو به 
جهود حمومی " فرو ختم. حدودشصت تا تیر هم جمع کر ده بودم که هر دونه‌شو 
به ۱۵ کوپک آب کردم. حالا هم یواش یواش به شکر خدا زنده‌ايم. عالیجناب 
فقط حیف که وقت ندارم باهمات حرف بزنم» باید برم آب بیارم. 

- فکر می‌کتی محکومیتت کی تمام شود تابه یک مهاجر مبدل شوی؟ 

حدود پنج سال دیکه. 

دلت برای خانواده‌ات تتگ نمی‌شو د؟ 

-نه. فقط دلم به حال بچه‌هام می‌سوزه - کم شعورند. 

نت پمیشم بکو ره نواعت ارت می‌کردند به جه فگر 
می‌کردی؟ 

یه درگاه خدا عبادت می‌کردم. 


عادت حب؟ 


۱. عتوان مهاجران چینی در منطفذ اوسوریسک. 

۲ در مورد این بهودی حمامی کارت آما رک امن زیر توسط جخوف تسنطیم شده است: یاسگاه 
الکساندروسک: حیاط شماره ۳: دهقانی از میان تسبعیدی‌ها صسوسوم سه ایرد ناف 
(«ع1عبای(( ۰0101۳0 ۵۳ ساله: بهردی, در ساخالین از سال ۱۸۷۸. مشعله اصلی گرمایه‌داری. 
باسواده مزدوج در ساخالین, ار این دارند؛ حمام‌های خاتوادگی در صفحات ۱۶۸۴ و ۲۷۹ هم بدود 
ذکر نامش سخن می‌رود. 


۹1 


بت 3۵ بچه‌هاعمل و شعور بل ۵.. 
- جرا زن و بچه‌هایت رابا خودت به ساخالین نیاوردی؟ 


-واسه این که توی خونه هم به‌شان خحوش می‌گذره. 


۷11 

قانوس دريايی. کورسا کوسکویه. کلکسیون دکتر 

سوپرو ننکو. ایستگاه هواشناسی. شرایط اقليمي 

ناحیذ آ لکساندر وسک. وو - میخایل وکا. پاتیو مکین. 

ترسکی حلادٍ سایق. یار سرخ. بو تا کرو 

از گردش‌هایی که به اتفاق کارمد بستخانه و مولف «ساخالینو». در 
آلک‌اندروسک و حوالی آن انجام می‌دادم حاطرات خوشی در ذهنم به جا مانده 
اش هش نمی دای ی کف ابص ما دک وا 
برافراشته بود می‌رفتيم. این فانوس در ساعات روز چنانچه از پایین به بالا 
نگاهش کنند به خانهٌ کوعک و محقری می‌ماند که بادبان و فانوسی دارد اما در 
تاريکي شب سخت می‌درخشد و در چنین مواقعی این‌طور به نظر می‌اید که 
تبعیدگاه با چشم سرخش به جهان می‌نگرد. شیب راهی که به آن خانهٌ کوک 
منتهی می‌شود تند است و به شکل مارپیچ دور کوه می‌پیجد و بالا می‌رود. انان 
هر چه بیشتر صعود می‌کند آزادتر نفس می‌کشد؛ دریا در برابر چشم‌هایش پهن 
گسترده می‌شود و رفته رفته افکاری به مخیله‌اش خطور می‌کند که نه ربطی به 
زندان دارده نه به تبعیده ته به جامعة تبعیدیان و فقط در آن لحظه است که انسان 
پی می‌برد که زندگی در آن پایین در یای کوه چه سخت و چه ملال‌انگیز است. 
روزی نیست که تبعیدی‌ها و مهاجرها تنبیه نشوند آزادها هم. در عوض, از بام 
تا شام فقط از قراری‌ها و دستگیر شده‌ها و شلاق خورده‌ها سخ می‌گویند. و 
شالت نتاس ایام دراک وه آیی ک یها اخاووی ی 
۱ می‌گیرد و صبح‌ها که بیدار می‌شود پیش از هر کاری به خواندن فرمان‌های 


1. ۰ 
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چایی زنرال مشغول می‌شودو تااشب سخنی جز ان که کی فرار رده و کی تیر 
خورده و سخنانی از همین دست نمی‌گوید و نمی‌شنود. اما این همه از بالای 
کوه به لطف منظرء دریا و دره‌های زیباء سخت خحشن و مبتذل از آب درمی‌آید. 
می‌گویند زمانی در راهی که به فانوس دریایی منتهی می‌شود چندین 
نیمکت وجود داشت اما بعدهابه سیب آن که تبعیدی‌هاو مهاجرها هنگام 
گردش‌های‌شان» روی نیمکت‌ها هجویه‌های رکیک و عبارات م2ستهجن 
می‌نوشتند يا حک می‌کرهند ناچار شدند آنهارابه کلی جمم کتند. عدهة 
هم کم نیست اما وقاحت در تبعید از تمام حدها در می‌گذرد و باهر چیز دیگری 
که نامه‌های عاشقانه هم نقرت برانگیزند. و جالب اینجاست که گر چه انسان 
خحویشتن را از دست رفته و رها شده و سخت نکونبخت می‌انگارد با وجود این 
وقت می‌بینید بیرمردی گر چه ادعا می‌کند که از دنیا عسته شده و یک پایش لب 
گور است و از رماتیسم شدید رنج می‌برد و سوی چشمش راهم از دست داده 
است با وجود این بی‌آن که تفس تازه کند با چنان لذتی فحش‌های رکیک و 
دستچین و چارواداری بر زبان می‌آورد که انگار دعای ضد تب و لرز می‌خواند. 
چنین مردی اگر هم سوادی داشته باشد بعید به نظر می‌آید که بتواند در محلی 
خلوت بر وسوسه نوشتن یا حراشیدن کلمهٌ ممنوعه‌ای بر دیوار چیره شود. 
روزهامه‌آلود نعراه بکشد و ساکتان آلکساندروسک را دچار ملال کند. چنانچه 
انسان کتار چراع دریایی بایستد و در زير پایش به «سه برادر» که امواج دریا 
کف‌کتان به صبحره‌هایش می‌خورند نگاه کند سرش گیج می‌رود و دستخوش 
هراس می‌شود. از آنجا ساحل تاتاری و حتی دهانه خلیج کوچک دکاستری به 
وضوح دیده نمی‌شود؛ متصدی چسراغ دریایی می‌گفت که ورود و خروج 
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کشتی‌ها ار دکاستری را می‌بیند . دریای گسترده و درخنان از نور حورشید در 
زیر یا هیاهو می‌کند. ساحل دوردست نیز انسان راوسوسه گرانه به سوی خود 
می‌حواند و طوری ملول و اندوهگیتش می‌کند که انگار دیگر محال است بتواند 
پایش را از ساخالین بیرون بگذارد. وقتی به ساحل روبرو چشم می‌دوختم با 
ی پر ی عواقبی که 
داشته باشد قطعا می‌گرریختم. 

بالاتر از آلک‌اندروسکه در جهتِ جریان اب رودخانة دویکا ابادی 
کورساکوسکویه قرار دارد که در سال ۱۸۸۱ بنیان‌گذاری شده و به افتخار 


کورساکف ‏ استاندار سایق سیبری شرقی « کورساکوسکویه» نام گرفته است. 
جالب ایتجاست که در ساخالین آبادی‌هارا به افتخار استاندارهاو فرماندارهای 
سیبری و مدیران زندان‌ها و حتی معین‌یزشک‌ها نامگذاری می‌کنند ولی نام 
کاشفانی چون نولسکی ‏ کورساکفب دریانورد» بوتنیاک و پولیا کف و بسیاری 
دیگر راکه گمان می‌کنم یادشان قابل استرام‌تر از یاد مثلا دربین ۵ زندانبانی که به 
جرم شقاوت به قتل رسید » است از قلم می‌انداززند : 

جمعیت کورساکوکا ۲۷۲ تفر است؛ ۱۵۲ نفر مردو ۱۱۹ نفر زن. از ۵۸ 
خانوادٌ موجود در کورساکوکا ۲۶ خانواده اصلت دهقانی دارند و فعّط 4 
خانواده در شمار مهاجرانند. اینجا از تقطه نظر تعداد زن و دروگر و چاریاو غیره 


وان فان متصدی چراع دریایی دما 107۳67 کر تلف (16000616۷) بود. 
انتااو :له یچ ریمسکی کورساکف (۱۸۲۰-۱۸۷۱) ظ۷۵۷۱66 ]هه وزه ۱۷ 
۷ - [عکص ۳[ ی و فرماندة کشتی دودکلی «شرق: که در اوایل سال ۱۸۵۰ 
کشتی مزبور را به سراحل آموز و ساخالین آورد و در زميتة آب‌های سطح زمین و آن قسمت از 
ساحل غربی ساخالین که مورد تحقیق لایروز قرار تگرفته بود و هعین‌طور در زمیته اکتشاف 
حلیح‌های مختلف و رگه ذغال سنگ» تحفیقات دامنه‌داری انجام داد. 

٩. ۰‏ .4 ,۵۲۰ .3 
۶ تاکنون برای جمعیت تبعیدی‌های ساحالین دو تن بت نز از اهر کنن دایگر خن زیت کفید :درز 
م.س. میتول (الاهکا( .5 ۷۰) و م. ن .گالکین وراسکوی (رمک21102-۷۵) ۱۰ ۷)۰)- به 
فتنخار اولی آبادی فقیر و کم‌عمری مشتمل بر ده حانواده و به امتخار دومی ابادی دیگری را که اسم 
قدیمی‌اش سیانتی (5093716) به مراتب جا افتادهء‌تر بود تامگذاری کردند. اسم کالکین وراسکوبه 
فقط روی تعقتن فحه‌ها و اس دوجو داوارد زگرنا همه ا قرو اس اکن را یاک مکی اما 
اسم کورساکف در ساخالین روی یک ده و یک پاسگاه بزرگ گذاشته فعه شزه انس آها دی ار 
0 حودگذتتگی‌هایش بلکه صرقاً به دلیل آن که او استاندار برد و می‌توانست 

حشت ایجاد کند (دربارة میتسول. پانوشت صمحه ۴۶ را ملاحظه کنیل). 


1 مجموعه آتار چخوف 


تقاوت چندانی با قصبة متمکن آلکاندروکا ندارد» مثلاً در هر دو جاء ۸ 
خانواده هر یک صاحب دو یاب خانه و 4 خانه دارای یک باب حمام است. ۴۵ 
خانواده اسب و ۴٩‏ خانواده گاو دارند اغلب آنها صاحب دو اسب و سه جهار 
سکاو سار فا افو هت وف رایع شتا حالس 
شمالی تقریبا مقام نخست را احراز می‌کند - از بدو تأسیس آبادی ۴۳ خانواده 
رو زمین‌های خودشان باقی مانده‌اند. در زمانی که از امالی ساخالین مسغول 
تهیهٌ آمار بودم با هت نفر روبرو شدم که بیش از سال ۱۸۷۰ به جزیره آسده 
بودند و حتی یکی از آنها در سال ۱۸۶۶ به اینجا تبعید شده بود. در قاط 
مهو با مسا کیان یه ام ری ای 

کورساکوکا از لحاظ ظاهر خود به یک آبادی کوچک و خوب و در عین 
حال یرت افتادة روسی که هنوز پای تمدن به آن نرسیده است. شباهت دارد. 
اولین بار بعدازظهر یک روز یکشنبه بود که به اینجا امدم. هوا ارام و گرم بود و 
بوی تعطیلی می‌داد. موژیک‌ها یا در سایه خواییده بودند با جای می‌نوشیدند؛ 
زن‌ها هم پای در حیاط‌ها یا زیر پنجره‌ها سرهای همدیگر را می‌جستند. 
باغچه‌ها پر از انواع گل و پشت پنجره‌ها پر ازگل شمعدانی بود. انبوه بچه‌ها توی 
کوچه سرباز بازی می‌کر دند یا اسب چوبی سوار می‌شدند یاسر به سر سگ‌های 
سیری می‌گذاشتند که خحواب‌شان می‌آمد. وقتی چوپان پیر و ولگرد گله متجاوز 
از رام ارب واه ابافی اوه هی ارت ان اهتنا اقنبت سرا 
گاوهاو صفیر شلاق و فریاد زن‌هاو بچه‌ها و صدای خفه شم‌ها و یاهای برهنه 
روی جاد؛ٌیر گرد و خاک و آغشته به تایاله -و موقعی هم که بوی شیر در همه 
جابیچید. خیال باطل یکره تکمیل شد. در اینجا حتی رود دویکا هم جذاب 
است و جاحا از حیاط خلوت‌ها و از کنار جالیزها می‌گذرد؛ سواحل اینجا 
سرسبزو پوشیده از جگن و بید خزنده‌اند؛ وقتی نگاهش کردم روی سطح کاملا 
صاف و هموارش سایه‌های شبانه فرود امده بود؛ ارام بود و خفته می‌نمود. 

اینجا هم مانند قصبة ثروتمند آلکساندروسکایا درصل ساکنان قدیمی و 
زنان و مردان باسواد و همین‌طور درصد زنان آزادی که تفریبا «همان ماحرای 
گذشته» را دارند و اکنون تزول‌خوری می‌کنند و مخقیانه الحل می‌فروشند و 
کارهابی از این دست می‌کنند بالاست. روایت می‌کنند که در ایام قدیم در امور 
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معیشتی خانواده‌ها عزیزدردانگی و پارتی‌بازی هم نقش عمده‌ای بازی 
می‌کرد - آن زمانی بود که رسابه آسانی چاریا و بذر و حتی الکل وام می‌دادند 
به گونه‌ای که گفتی اهمالی کورساک وکا همیشه سیاستمدار بودند و حتی 
ناچیزترین کارمند را «عالیجتاب» حطاب می‌کر دند. معذلک علت اصلی و جود 
رفاه و ثروت در کورساکوکاء بر حلاف آلکاندروسکایا نه فروش الکل. نه 
زیزدردانگیء نه همجواری پاریس ساخالین بلکه کامیابی‌های تردیدنایذیرش در 
زمینه کشت گندم است. درست در زمانی که یک چهارم اهالی اسلوبودکا بدون 
زمین کشاورزی گذراد می‌کند و یک چهارم دیگر هم به اندازه؛ کافی زمین 
ندارده اینجاء در کورساکوکا کلية خانواده‌ها زمین شخم می‌زنند و بذر 
می‌یاشند؛ در اسلویودکا نصف تانواده‌ها بدون چاریا گذران می‌کنند با وجود 
این شکم‌شان سیر است اما اینجا تقریبا کلیه خانواده‌ها داشتن چاریا را امری 
وی هل با تا ای اه سا هو نف مانب وی 
تلقی نکرد اما انکار هم نمی‌شود کرد که کشاورزی در کورساکوکایر مبانی 
جدی استوار است و نتایج رضایت‌بختی به دست می‌دهد. و گرنه چطور ممکن 
است قبول کرد که اهالی کورساکوکا سالی دوهزار یود بذر را از سر لجاجت یا 
خوشایند رژساء بر زمین بریزند؟ من ارقام دقیقی از میزان محصول آنجا در 
دست ندارم به اظهارات خود اهالی کورسا کوکا هم نمی‌شود اعتماد کرد اما با 
توجه به ارقام و شواهدی چون کمیّتِ قابل ملاحظه اغنام و احشام و وضع 
ظاهری زندگی و همین‌طور تعلل دهقانان اینجا برای رفتن به قاره - گر چه این 
حق را از دیر باز دارند - باید نتیجه گیری کرد که محصولات کشاورزی اینجانه 
فقط شکم‌ها را سیر می‌کند بلکه مازاد آن سبب می‌شود که مهاجران به زشدگی 
حضری گرایش پیدا کنند. 
مشکل نیست توضیح داد که ساکتان کورساکوکا چرا در کار کشت گندم 
موفی‌اند. حال انکه اهالی ابادی‌های همجوارش به سیب رویارویی بایک 
سلسله نا کامی؛ در نهایت ففر به سر می‌برند و اکنون این امید را که روزی بتوانند 
شکم‌شان را با نان حودشان سیر کنند از دست داده‌اند. در محلی که کورسا کوکا 
و اقم شده عرض دشتِ رو دخانهٌ دویکا بیتتر از نقاط دیگر است و اهالی آنجا از 


اولین روزهاء 
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تنها حق گرفتن که حي برگزیدن هم داشتند. در حال حاضر ۰ ان اده از سه تا 
شش و به ندرت تادو دسیاتینا زمین زیر کشت دارند. جنانچه خواننده بخواهد 
قطعات ایتجا را با قطعه زمین‌های زمین‌های روستایی روسیه مقایسه کند باید 
در نظر داشته باشد که در کورساکوکا هر سال زمین زراعتی را تاو جب آحرش 
زیر کشت می‌برند. از این رو دو دسیاتینا زمین اینجااز لحاظ کمیّت به اندازهُ سه 
دسیاتیتای روسیه محصول می‌دهد. بهره‌برداری فوق‌العاده از نقطه‌های بزرگ 
زمین بیانگر راز موفقیت اهالی کورساکوکاست. در شرایط کشت و زرع 
ساخالین که به‌طور متوسط دو نفره یا سه نقره انجام می‌گیرده زمین فقط به 
شرطی ممکن است محصول کافی بدهد که مساحت آن زیاد باشد. زمین زیاد 
بذر زیاد و نیروی کار ارزان و فاقد ارزش. در سال‌هایی که اصلاً گندم نمی‌رو ید 
کشت حدود سی و سه دسیانینا سیب‌زمینی و سبزیجات به داد اهالی می‌رسد. 

جامعهٌ نوپای تبعیدیان اینجا با ساکنان اندک و متغیرش.برای آمارگیری 
هنوز پخته و آماده نشده است؛ با توجه به استاد آماری مختصر و ناحیزی که در 
دست است چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که انسان در هر موردی که بیش می‌آید فقط 
اشاره‌ها و حدس‌ها را مبتای نتیجه گیری‌های خود قرار دهد. اگر بخواهیم به 
گناه شتابزدگی در نتیجه گیری‌هاو آمارهای مربوط به کورساکوکاو همین‌طور 
بایت تعمیم آن بر سراسر جزیره مورد ملامت قرار نگیریم شاید بتوان گفت که با 
توجه به محصول ناچیز جزیره چنانچه هر خانواده‌ای بخواهد ضرر نکند و 
شکمش هم سیر بماند» گذشته از علوفه و جالیز سیب‌زمینی و سبزیجات. باید 
بیش از دو دسیأتینا زمین زراعتی داشته باشد. در حال حاضر تعیین دقیق مقدار 
زمین ضروری مسر نیست اما به احتمال بسیار زیاد باید برابر با چهار دسیاتینا 
باشد. در ضمن بتا به نوشته «گزارش وضع کشاورزی در سال ۹ در 
ساخالین به هر خانواده‌ای بیش از نیم دسیاتینا و به عبارت دیگر ۱۵۵۵ ساژن 
مربع زمین کشاورزی نمی‌رسد. 

در کورساکوکا حانه‌ای وجود دارد که ابعاد و بام قرمز رنگ و باغ راحت و 
قشنگش انسان را به یاد ملک شخصی متوسطالحالی می‌اندازد. صاحب این 
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خانه و به عبارت دیگر دکتر سویرو تنکو لایر خی بسهدارع هن ساخالیرن ۱ را 
پاییز گذشته ترک کرد تادر نمایشگاهی مربوط به زندان‌ها شرکت کند و بعد هم 
برای همیته در روسیه بماند. در اتاق‌های خالی‌اش فقط بقایای مجموعه نفیس 
و کم‌نظیر جانورشناسی‌اش را دیدم که به دست خودش گرداوری شلده بود. 
ساخالین تحقیق می‌کند. اما از روی نسخه‌های قلیل فوق‌العاده ظریفی که باقی 
مانده بودو به استناد روایاتی که نقل می‌شد. می‌توانستم دربارء عنای مجموعه 
داوری کنم و به میزان شعور و معلومات و زحمت و عتقی که توسط دکتر 
سوپروننکو به کار گرفته شده بود پی ببرم. او گرداوری مجموعه را از سال 
۱ آغاز کرد و در عرض ده سال موفق شد آمار تقریبا کلية مهره‌داران جزیره 
و استاد زیادی در زممنه‌های تسان‌شتاسی و نزادشناسی محلی جمح آوری کند. 
هر آینه مجموعه‌اش در ساخالین بافی هدن ان معا باه مه کر عفهای: تاسیگری 
موزء قوی‌العاده حوبی مبدل می‌شد. 
با 


چندی پیش در اختیار دکتر سویرونتکو قرار داشت تام خالا بازرسن کفاورزی! 
اینجا اداره‌اش می‌کند. در زمان من نظارت بر ایستگاه را یک زندانی , شا ا تال 


۱ دکتر پیوتر ایوانویچ سوپروتنکو (معمناهتمناهک ۲۵زب۷20 ها۵ز۳) در سال ۱۸۸۰ به 
سمت ریاست بخش بهداری ساخالین منصوب شد. به گواهی مدارک بایگانی. او در سال ۱۸۴۴ 
متولد شده. ‏ کادمی پزشکی جراحی پترزبورگ را تمام کرده و در سال ۱۸۸۰ درجة دکترا در طب 
گرفته است. جخوف در صفحه‌های مختلف کتاب. از آن جمله در صفحهٌ ۲۷۹ و ۲۸۲ از او باد 
می‌کند. او در سال ۹ با سمت نماینده با کیسر نمایشگاه بخش ساحالین به پنرزبورگ اعزام 
تد. چهارمین کنگر؛ نمایشگاه بین‌المللی زندان‌ها در ژوئن ۰ تحت ریاست گالکین وراسکی 
برگزار شد (نخستین کنگره در سال ۱۸۷۲ در لندن: دومین کنگره در ۱۸۷۸ در استکهلم» سومین آن 
در ۱/۵ درز و پتجمین آن دوسال :1۸۹۵ 3و یاریس برگزار شده بود) در روز افتتاحم کنگره» در 
میدان اسب‌دوانی یترزبورگ نمایشگاهی افتتاح شد که تمایانگ ر نتایج بهره گیری از کار زتداتی‌ها در 
کشورهای مختلف جهان بود. حود چخوف از نتایج حاصله از کنگره و نمایشگاه تاراضی بود و با 
توجه به ملاحظاتش در صفحهٌ ۳۹۰ کتاب علت این داوری را با جنبة نمایشی نمایشگاه مربوط 
می‌کرد. ب جاست گفته شود که از مجموعهٌ جاتورشناسی و انسان‌شناسی و پرنده‌شناسی و 
ماهی‌شناسی و نرادشناسی سوپروننکو به کرات در روزنامه‌ها و مجله‌ها با تسین یاد شده است. 
۱۳ کر تال ۱۸۹ از ارجا که دک شویر رگ سا بر پترزبورگ شده بود فرماند: 
جزیره مسئولیت ادارغ ایستگاه هواشناسی را به عهد: فون فریکن گذاشت و او این مأموریت را تا ٩‏ 
اکتبر ۱۸۹۲ انجام داد. 


۲ 


شافه به اسم گولواتسکی " که مرد باشعور و وظیفه‌شناسی بود انجام میداد و 
جداول روزانهٌ هواشناسی را در اختیار من می‌گذاشت. حالا دیکر از مطالعة 
گزارش‌های هواشتاسي ٩‏ سال گذشته می‌توان نتیجه گیری‌هایی کرد و من 
جهدم بر این خواهد بود که اطلاعات مختصری در زمینه اب و هوای منطفه 
الکساندروسک جمع‌بندی کنم. روزی شهردار ولادیووستک" به من گفت که 
در شهرش و به‌طور کلی در کلیهٌ مناطق سواحل شرقی جزیره «اصلاً آب و 
هوایی و جود ندارد» امّا دربار؛ ساخالین گفته می‌شود که آنجا که پر باران‌ترین 
فد موه انس اب زر اه معط هرا کی رد داد شواک 
گفته آخر جقدر به حقیقت نزدیک باشد. هنگام اقامتم در ساخالین» تابستانِ 
خیلی خوبی کرده بود. حال آن که آمار ادار؛ هواشناسی و گزارش‌های کوتاه 
مولفان دیگر کل تصویر هوای فوق‌العاده مرطوب و بارانی رابه دست انسان 
می‌دهند. آب و هوای منطقهٌ آلکاندروسک. دریایی و متغیر است و به عبارت 
دیگر با نوسان نسبتا شدید میانگین سالانه حرارت "و تعداد روزهای بارانی و 
غیره از سایر نقاط متمایز می‌شود. مشسخصات اصلی آب و هوای ایجا را 
سرمای متوسط سالائه و ریزش فراوان باران و آسمان ابری تشکیل می‌دهد. در 
زیر به منظور مقایسة حرارت ماهانة هوای منطقه الکساندروسکایا و ولایت 
چریوتس " از ایالت نووگورود را که «هوایی سخت و مرطوب و متغیر و 
ناماعد برای سلامت دارد» مثال می‌آورم: 


3 منطقة آلکساندروسک ولایت حریو تس 
دنو ۹-- 4 
مارس ۳«۷۱_ ۸- 


۰ .1 
9 ایکناتی ایوسیفو یچ ما کرسکی 2۸۲۵۷۵ (91۲6ه]نع۵ن۱ تاهع۱). متو لد سال ۰۱۸۴۶ کارمند 
رتیه جهار اداری. از سال ۱۸۸۴ شهردار ولادیووستک بود. 
تَّ مبزان حرارت متو سبط سالانه تین ۲+ و /_- سانتیگ‌اد و نعداد روزهای بارای بین ۲ ح 
۶٩‏ روز در نوسان است. در سال ۱۸۸۱ عقط ۲۵ روز ارام و بی‌باد و در سال ۱۸۸۴ جمعا ۱۱۲ روز 
ارام و جود ۲ 


4. 6۰ 


آوریل ۸ ۸۸+ 
مه 2۹+ ۷(« 
رو نن ۰ + ۱۷۵+ 
2 ۶۳+ ۵+ 
اوت ۰( ۱۳۸۵+ 
سیتامبر ۴ + #۸۸ 
1 ۳۸۷+ ۱/۸ 
توامبر ۵۵ ۷- 
سامیر ۱۳/۸ -- ۷۷۸ -- 


میزان حرارت متوسط سالانه در الکساندروسکایا برایر است با ۰/۱+ یعنی 
تست یاهرنه ۱ ۳۹ متوسط بحرارت در چریوسن ۷ است. در 
الکاتروت‌گایا زمستان سحت‌ایر از ولاابت از ان کی است؛» بهار و 
تابستانش به فنلاتد شباهت داردو بایزش به خزان پترزبورگ می‌ماند» متوسط 
حرارت سالانه‌اش به اندازة حرارت «چجزایر سولوتسکی او تقریبا برابر با صفر 
است. در دشت دویکاء بخبندان‌های دایمی ملاحظه می‌تود. یولیا کف جحنین 
یخبندانی را در تاریخ ۲۰ زوئن در عمق سه چهارم ارشین مشاهده کر ده بود. هم 
او در نیمه ژویبه در زیر توده‌ای زباله و توی گودال‌های پای کوه برفی دید که 
ققط در آخحر ماه ژوییه آب شد. در ۲۴ ژوييه سال ۱۸۸۹ در کوه‌هایی که ایتجا 
ارتفاع چندانی ندارند برف آمد و همه به پوستین و به پالتو پوست یناه جستتد. 
در ظرف ٩‏ سال گذشته یخ رود دویکاء در بهترین حالت. نه زودتر از ۲۴ آوریل 
می‌شکست. نه دیرتر از #۶مه. در عرض ٩‏ زمستان گذشته حتی یک بار از هوای 
گرمی که برف را آب کند خبری نبود. سالی ۱۸۱ روز یخبندان است و ۱۵۱ روز 
هم یاد سرد می‌وزد. این همه. اهمیت عملی مهمی دارد. در چرپوتس که 
تابستانش گرم‌تر و طولانی‌تر است بنا به گفته گریازنف . گندم سیاه و خیار به 
یا ی 


۳ 
٩‏ ی" :و 
‌ من متا 


1 2 0 


۱۰ محموعه آتار جخوف 


در هیچ سالی حرارت کافی جهت رسیدن کامل جو و گتدم فا هل هتسه شنت : 

از تقطه نظر یک متخحصص کتاورزی و بهداشتی. رطوبت بیش از حد 
اینجاست که پیش از هر چیزی جلب توجه می‌کند. روزهای برفی و بارانی در 
سال. به‌طور متوسط ۱۸۹ روز است: ۱۰۷ روز برفی و ۸۲روز بارانی (در 
چرپوتس: ۸۱روز بارانی و ۸۲روز برفی). ابرهای سربی رنگ اسمان را 
هفته‌های متوالی می‌پوشانند و هوای غم‌انگیزی که روزها و روزها ادامه پیدا 
می‌کند بی‌پایان می‌نماید. چنین هوایی انسان را دچار افکار ملال‌انگیز و هوس 
میخوارگی دلتنگ کننده‌ای می‌کند. تحت تأثیر چنین هوایی خیلی از آدم‌های 
سرد. یه بیرحمی و قساوت گرایش پیدا می‌کردند و خیلی از رقیق‌القلب‌هاو 
ضعیف‌النفس‌ها هم که هفته‌ها و ماء‌ها رنگ افتاب به خود نمی‌دیدند امید به 
زندگی بهتر رابرای همیشه از دست می‌دادند. یولیا کف دربارهُ ماه ژوئن ۱۸۸۱ 
می‌نویسد که در مدت یک ماه متوالی هیچ روزی نگذشت که آسمان بی‌ابر باشد 
و از گزارش بازرس کشاورزی چنین برمی‌آید که در ظرف چهار سال متوالی. از 
۸ مه تا اول سیتامبر. تعداد متوسط روزهای آفتابی از ۸روز تجاوز نمی‌کر ده 
است. در اینجامه - خاصه مه گسترده بر دریا که برای دریانوردان مصیبت‌های 
بزرگی یه بار می‌آورد - پدیده‌ای است که زیاد مشاهده می‌شود. به‌طوری که 
می‌گوبند مه‌های شور دریایی موجب از بین رفتن گیاه‌ها و درخت‌ها و مراتع 
ساحلی می‌شود. در صفحات آیندهُ کتاب از آبادی‌هایی سخن خواهم گفت که 
اهال شان ها بلط ای کر نها امهجربار ار کی ماه تشن اف :یه ان 
و کلية زمین‌های فابل کشت و زرع‌شان رابه کشت سیب‌زمینی اختصاص 
می‌دهند. یک روز در هوای روشن و آفتابی دیوار مه کاملاًسفید شیری رنگی 
را دیدم که از سمت دریا پیش می‌آمد؛ چنان بود که گفتی پردهٌ سفیدی را از 
اسمان تخود زمین فرو اويخته بودند. 

ایستگاه هواشناسی مجهز به دستگاه‌هایی است که توسط رصدخانة اصلی 
پترزبورگ تهیه شده و همان‌جا هم مورد آزمایش قرار گرفته است. بجاست 
گفته شود که ایستگاه فاقد کتابخانه است. آنجا گذشته از گولواتسکی - 
کارمندی که ذ کرش رفت -و همرشاز ۶ کارگر مردو یک کارگر زن هم آمار 


جزیره ساخالین ۱۷ 


تهیه کر ده‌ام " راستش را بخواهید هیچ نمی‌دانم که این عده در ایستگاه به مه 
کف ]رت 

کورساکوکا یک مدرسه و یک نمازخانه دارد و یک درمانگاه نلامی هم 
داشت که در آن ۱۴ بیمار مبتلا به سیفلیس و سه عقل باخته رابا هم جاداده 
بودند؛ یکی از عقل باخته‌ها به زودی مرص سیفلیس گرفت. همچنین می‌گویند 
که سیفلیسی‌ها یرای بخش جراحی تنزیب می‌بریدند و وسایل زخم‌بندی آماده 
می‌کردند. باری من مجال پیدانکردم به این موسه قرون وسطایی سر بزنم زیرا 
در ماه سیتامیر پزشک نظامي جوانی "که موقتا امور پزشکی زندان را سرپرستی 
می‌کرد آنجا را بسته بود. در این درمانگاه چتانچه عقل‌باختگان رابه دستور 
پزشکان زندان روی خرمن آتش هم می‌سوزاندند باز جای تعجب نبود زیوا 
نظام‌های بیمارستان‌های محلی‌مان حداقل به اندازة دویت سال از قافل تمدن 
عقب مانده است. 

طرف‌های غروب. توی کلبه‌ای با مردی رویرو شدم حدود چهل ساله که 
دامان کت و پیراهن را روی شلوار انداخته بود؛ جانهاش از ته تراشیده» پیراهنش 
کثیف و آهار نخجورده بود و چیزی شبیه به کراوات به گردن داشت و از قرار 
معلوم جزو آدم‌های مورد توجه بود؛ روی نیمکت پا کوتاهی نشسته بودو از 
توی یک کاسة گلی گوشت نمک‌سود و سیب‌زمینی پخته می‌خورد. خودش را 
با نام خانوادگی‌ای که به «کی » ختم می‌شد معرفی کرد و نمی‌دانم به چه دلیبل 
خیال کردم که در برایرم افسر سابقی را می‌بینم که او هم اسمش به « کی خحتم 
می‌شد و به جرم ارتکاب یک جنایت انضباطی به تبعید فرستاده شده بود. 
پرسیدم: 

متها اف ان تتنر؟ 

-خیر عالیجناب من کتیتم. 


۱. هر هقت قطعه کارت آمارگیری در بایگانی جخوف محفوظ مانده است. 

۲ اینجا صحبت از دکتر داویدف (122۷700۷) است که سالیان دراز در ساحالین حدمت کرد - از 
سال ۱۸۸۹ -و تشهرت بدی برای خودش به هم زد. 

۲ مراد اینوان وربیتسکی (5ا/۷۵:0 ۷20) یبا پدر روحانی ایوان؛ کشبش سابق ایالت 
اسمولتسکایا است. او در ساخالین در مدرسة کورساکوکا لدریس می‌کرد. در گزارش بولگارويج 
مذیر مدرسه وربیتسکی به عنوان «مردی وارد و کاردان» معرفی شده است. 


۱۰۸ مجموعه آتار جخوف 


نمی‌دانم به خاطر ار تکاب چه جرمی به ساخالین تیعید شده بود» در این 
بارء سوّ الی هم ازش نکردم؛ وقتی مردی که تا چندی پیش پدرروحانی ایوان و 
یدر مقاس نامیده می‌شد و مردم دستش را می‌بوسیدند با کت نخ‌نمایی که به 
تن دارد در پرابرتان «خبردار» ایستاده باشد دیگر به فکر نوع جنایتش نمی‌افتید. 
در کلبهةٌ دیگری شاهد صحنه‌ای دیگر بودم: جوانی تبعیدی گندمگون که پیراهن 
خحوش‌دوختی به تن داشت. دو دست را تکیه گاه سر کرده با يافهٌ فوق‌العاده 
غمگینی کنار میز نشسته بود. صاحبخانة تبعیدی‌اش داشت سماور و فنجان‌ها 
را از روی میز جمع می‌کرد. جوان تبعیدی در پاسخ سوالم که ایا زن دارد يا نه 
رواد کون ود واه فرای دافط هیال امد وی سا در 
ماه است که هر دو به تیکلایوسک رقته‌اند و با وجود تلگرام‌های مکرری که 
می‌قرستد باز نمی‌گر دند. زن صاحبخانه با نوعی شادي کین‌توزانه‌ای گفت: «بر 
هم نمی‌گرده! برگرده که چی بشه؟ مگه ساخخالین تو رو ندیده؟ خحیال می‌کنی 
زندگی در اینجا راحته؟» جوان تبعیدی خاموش ماند اما زن ادامه داد: ثبر همم 
نمی‌گرده! زنه جوونه, سالمه» تندرسته -برگرده که چجی بکنه؟ عین پرنده راه گم 
کرد و به ایتجاپر زده بود و شب و روز بی‌سروصداغصه می‌خورد. وضع ون 
شباهتی به وصم من و تو نداره. اگه من شوهرمو نمی‌کشتم. تو هم فلان جارو به 
آتش نمی‌کشیدی, حالا من و تو هم آزاد بودیم ولی حالا بشین و منتظر باد از 
دشت باش... الهی که از قلبت خون بکه!..» جوان تبعیدی رنج می‌برد. انگار 
قطعه‌ای سرب بر قلبش سنگینی می‌کند امازن همچتان سوهان به روح او 
می‌کشد؛ از کلبه بیرون آمدم اما صدایش را هنوز می‌شتیدم. 

در کورساکوکا تبعیدی نسیتاً عجیبی به اسم کیسلیا کف" جهت آمارگیری 
همراه من به کلبه‌ها می‌آمد و کمکم می‌کرد. احتمال می‌رود که گزارشگران 
عدلیه آو را هنوز از یاد نبرده باشتد. این همان کیسلیا کب دفترنویس نظامی است 
که در کوچ؛ نیکلایوسکایای پترزبورگ زنش رابه ضرب حکش کشت. سپس 
خودش رابه پلیس معرفی کرد. بنابه روایت خحودش او زن فوق‌العاده 
خوشگلش را سخت دوست می‌داشت اما یک روز ضمن بگومگوی مختصری 
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جزيره ساخالین ۱۰۹ 


که داشتتد او در برابر شمایل قدیسین قشم می‌خورد که ی 
و ۱ وفوع فتل. نیرویی نامریی مدام در خوشش اف وه هت رهگ : 
شک کت اه او پیش از اعا تیا هه تا ردان سکاو ی عمجت 
بستری بود؛ تاید از همین روست که خود را بیمار رواتی می‌انگارد زیرا چندین 
بار به من متوسل شدد و خوآهش کر ده بود ترتیبی بدهم که او رادیوانه تشخیص 
دهند و در دیر زندائی‌اش کنند. کار اجباری در اک ساخعتن 
با ما اه 
به جای آن که این ۰ گا رراحود انجام دهد یک کسی را اجیر کته وج هو ی 
«ندریس» می‌شودو به زبار خی ر هیچ کار: ی انجام نه ی‌دهد؛ کت و تلوار کتابی 
می‌یوشد و طاهر خوش منطر و ی دارد. او جوان کو تاه عقلی تیست اما پر کو و 
فلسفه‌باف است. هر بار نگاهش به بچه‌ها می‌افتادیا صدای نه زیر و نه یم ملایم 
و مخملیتش می‌گفت: «هر جاکک باتد. آنجا بچه هم هست: وقتی از من 
اين که همه‌تان رابه ماه بفرستیم. اصلاً می‌دانی ماد کجاست؟» و هر وقت شب 
باژ بالاتر. در ساحل دویکا آبادی توو - میخاییلوکا قرار دارد که در سال 
۲ بنا شده و به نام میتسول که اسم کوچکش میخاییل است نامگذاری شده 
است. بسیاری از مولفان. آن را اورچیشچ سفلی " نامیده‌اند اما اهالی محلی اینجا 
پاشتیا " می‌تامندش. این آبادی ۵۲۰ نفر جمعیت دارد: ۲۸۷ نفر مرد و ۲۳۳ نفر 
زن. تعداد خانواده‌های صاحب زمین ۱۳۳ خانوار است که دو نفر از آنها شریک 
ملک‌اند و تعداد خانواده‌های صاحب جاریای درشت ۴ خانوار با وجود این 
ققر حاکم بر همه کلبه‌ها به استتنای چند کلب انگشت شمار شگفتی انسان را 
پرمی‌انگیزد؛ سا کنان اینجا همه یک صدا مدعی‌اند که در ساخالین به (هیچ 


تیم ۷۵ تم قوآن از بای یه رونت می‌کنند که در سال‌های خحیلی دور 
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۱۱۰ محموغه آنار چخوف 


فت‌کامی که ققی و کشت کر دی بوو متخا نیاو کا تبتاهمر کرادت ا ادف و هو ند 
کوره راهی از جا پای زنان تبعیدی و آزادی به وجود امده بود که به دوئه 
می‌ر فتند تا در ازای جند سکه سباه حو دشن رابه زندانیان بفروشند. من 
نمی‌توانم ادعا کنم که بر کوره راه مذکور هنوز سبزه نروییده باشد. از ساکنان 
اینجا آنهایی که مانند اهالی کورساکوکا زمین‌های بزرگ زراعتی از ۳ تا ۶و حتی 
۸ دسیاتیبا دارند رنگ فقر و احتیاج به خود نمی‌بینند اما تعداد این گونه قطعه‌ها 
اندک است به‌طوری که اکنون بیش از نصف صاسبان زمین‌های زراعتی 
0 ت‌شان از "تا دا دسیاتینا تجاوز نمی‌کند و این بدان معناست که آنها از 
۸ 

کشت غله فقط متحمل ضرر می‌شوند. از میان دارندگان زمین زراعتی 
رقته رفته به کشت سیب زمینی تخصیص می‌دهند. 

زمین در اینجا طعمه‌ای نیست که انسان را به دام یکشد و برای زندگي 
حصری» علاقه‌ای در وجودش برانگیزد. از انهایی که در نخستین چهار سال 
بعد از احدات آبادی در اینجا ماندگار شده بودند حتی یک نفر نمانده است. در 
حال حاضر از مهاجران سال ۱۸۷۶ ته تفر» از گروه سال ۰۱۸۷۷ هفت نفره از 
سعیدی‌های سال ۱۸۷/۸ دو تفر از زندانی‌های تصاز: ۱۸۷۵۹ جهار تفر مانده‌اند و 

نوو - میخاییلوکا یک مرکز تلگراف؛ یک باب مدرسه یک توانخانه و 
استخوان‌بندی چوبی یک کلیسای ناتمام و همین‌طور یک نانوایی دار د که در آن 
رام تبعیدی‌هاو زندانی‌هایی که در منطقه مبخایلو کابه کار احصدات حاده 
مشغولند ب ی آنکه از سوی مقامات زندان نظارتی بر کارشان اعمال شود نان بد و 
نفرت‌آوری می‌پزند. 

هر کی که بخواهد از نوو - میخاییلوکا بگذرد ناچار است با دهمانی 
مهمی به ساخالین می‌افتد این شخص اا نان و نمک از تاژه‌وارد استقال می‌کتد؛ 
هر وقت بخواهند نشان دهند که کشاورزی ساخالین موفق بوده است معمولا 


۱ دربار؛ پوتیومکین (۳۵۲۱۵۲018) یانوشت صفحه ۳۵ را ملاحظه کنید. 


جزیره ساخالین ۱۱۱ 


دش اه اس اویاش شاش از قاری ماس کت که هنشت سای از 
تفر ان نت تجاوز می‌کند؛ دکه‌ای در ایتجا و دک دیگری در دوثه دارد که 
سر ی زان را اداره می‌کند. او اسان رابه یاد ادم‌های تفغرفه‌انداز و کاردان و 
باشعور و مر قه می‌ اند از د؛ اتاق‌هایش تمیز و دیوارهایش مزین به کاغلدیواری 
است. تابلویی هم دارد که «مارین باد". پلاژهای دریای نزدیک لیباوا » تامیده 
می‌شود. خودش و زد‌سیرش. موفر و فشهمده و در صسصت‌های‌شان 
سیاستمدارند. یک روز که در خانه‌اش چای می‌خور دم زن و شوهر می گفتند که 
در ساخحالین هم می‌شود زندگی کرد و می‌افزودند که خاک جزیره حاصلخیز 
است ولی اشکال عمدهء کار در آن است که آدم‌های امروزی تنبل و نازیرورده 
شده‌اند و هیچ کی حاضر نیست زحمت بکشد. ازش پرسیدم که ایا حقیقت 
دارد که او هنگام بازدید بانوی متشخصی. ایشان رابه صر ف خربزه و هندوانه از 
جالیز شخحصی خود مهمان کرده بود؟ بی‌آن که بلک بزند جواب داد: دبله 
حقیقت دارد. گاه اتفاق می‌افتد که در اینجا هم هندوانه برسد ». 

3 میخاییلوکا نامدار ساخاليتي دیگری زندگی می‌کند که مهاجری 
است به اسم ترسکی؟ و شغل شریفش: جلاد سابق زندان او سرفه می‌کند. 
سینه‌اش را با دست‌های بی‌رنگ و استخوانی می‌گیرد و مدام از پاره شدن 
شکمش شکوه سر می‌دهد. پژمر دگی‌اش از روزی شررع تد که رییس زندان به 
غلت خطایی که از ای شو زهمیردبه کوملب لاد کنونی زان دسر و داده یود 

در اینجا استاد حخوف بیشتر به «یادداشت‌های دکتر کت ره نی 


5 
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۴ پوتیرمکین وفتی به سأحالیی آمد مرد ثروتمندی بود. دکتر اوگوستینویج که او را سه سال بعد از 
ورودش به ساخالین دیده برد می‌نویسد که «بهترین خانه به پوتیرمکین تعلق دارد. حسانجه ار 
و 9 
هم ار میان کارمندان محلی. توهری دست و يا کند» متکل است بتوان باور کرد که این همه ربطی به 
کشت و زرع داشته باشد». 
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۳ مجموعذ آثار حخوف 


موحبات سرور و خرسندی ترسک؟ ۷۱ نار توت پرشکی نود 
بت ید و ی تاز بانه‌هایی که حورده بودیاحنان 
فاوتی به حالن همکارت ی بیفتد که به روایتی زخم‌های کوملف هنرز خه هنوز 
است چرک می‌کند. می‌گویند جنانچه دو عنکبوت سمی را توی شیثهة در 
بسته‌ای بیندازند آتقدر به جا هم می‌افتند تا یکی‌شان کشته شود. 

در سال ۱۸۸۸ در امنداد رود دویکاء بعد از نوو - میخاییلوکا هیچ آبادی 


۳ 


بگری و جود نداشت اما حالا دو آبادی دیگ انا امس ات 5 نا و 
توت کی هه یوق امه سفن ال خعاعر از رو مایا رها بای دز 
آبادی مشغول کشیدن جاده‌ای هستند. وقتی می‌خواستم از نوو - میخاییل وکا به 
کراسنی یار بروم نصف راه را که نزدیک سه ورستابود روی جاده‌ای تازه‌ساز و 
هموار و مستقیم ون خط کش پیمودم و نصف دیگر را در باریکه راه جنگلی 
خوش منظره‌ای که کنده‌هایش را از ریشه درآورده بودند طی طریق کردم؛ 
سواری در چنین جاده‌ای نرم و خوشایتد است. بین راه اینجاو آنجا درخت‌های 
بزرگ جهت مصارف ساختمانی انداحه بودند با وجود این تایگا هتوز ابهت 
دارد و زیباست. کبوده‌هاء صنوبرها؛ بیدهاء زبان گنجشک‌هاء توس‌ها آقطی‌ها:؛ 
گیلاس‌های وحشی و ولیک‌هاو در میان آنها سبزه و علفی به قد آدمیزاد و 
آدم‌ها و سرخس‌های عظیمی که که تیا هر ک هار امس اارد یک 
ارفیت اهنا بر ها تخت ها کبهعاسی یب ها و موه رهای اعتر ان 
مبدل شده است. دست به دست هم داده انبوه سبز رنگ غیرقابل عبوری را 
تشکیل می‌دهند در طرفین جاده. انجا 5 که دشت باریک به آخر می‌رسد و کوه‌ها 
آغاز می‌شوند. جنگل‌های مر کب از انواع کاج و صنوبر و درخت‌های پهن برگ» 
دیوار سبزی تشکیل داده‌اند. و بالاتر از آنها باز جنگل دیگری از درخت‌های 
پهن برگ و باز بالاتر قله‌های عاری از درخت با پوشیده از بوته‌زار. برگ‌های 
باباآدم به این بزرگی را در هیچ جای روسیه ندیده بودم و همین‌ها هستند که 
به‌طور عمده به جتگل‌ها و به دشت‌های جتگلی اینجا قیاقه‌ای بدیم می‌بختند. 
پیش از این هم نوشته بودم که اینجا شب‌هاء خاصه در شب‌های مهتابی منطره‌ای 
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جزیرهُ ساخالین ۱۳ 


خیال‌انگیز به و جود می‌آید. در این رابطه گیاه باشکوه دیگری از خحانواده 
چتری‌ها که ارتفاع تنه‌اش تقریباً ۱۰ فوت و قطرش حلود ۲ ا. ینچ است و در 
قسمت فوقانی‌ا پوستی به رنگ سرخ ارغوانی و بالای سرش چتری به قطر 
یک قوت دیده می‌شود و از قرار معلوم در زبان روسی اسمی ندارد زیبایی این 
منظره را تکمیل می‌کند؛ پیرامون این چتر اصلی. بین چهار تاشش چتر 
کوچک‌تر طوری روییده‌اند که گیاه به شکل یک شمعدان در آمده است. اسم 
لاتینی این گیاه مادنا «سانطوهلعومه ؟ است. 

از عمر آبادی کراستی‌یار فقط دو سال می‌گذرد. این آبادی یک کوج 
عریض دارد امّا هنوز فاقد جاده است. مردم برای آن که بتوانند از کلبه‌ای به کلبة 
دیگر بروند مجبورند از روی تپه‌های نحاکی و کلوخ و تراشه بگذرند و از روی 
کنده‌ها و جوی‌هایی که لابه‌لای‌شان آب قهوه‌ای رنگی ایستاده است بجهند. 
کلبه‌ها هتوز آماد؛ بهره‌یرداری تیستند؛ یکی آجر می‌یزد. دیگری بخاری‌ها را 
گل اندود می‌کند» سومی تیرجویی به مسحل کار می‌کشد. اینجا جمعاً ۵۱ خانواده 
وجود دارد. سه نفر از آنهاء از آن جمله پین اوگی‌تسوي" چینی کلبه‌های 
نیمه‌تمام‌شان را رها کرده معلوم نیست کجا رفته بودند. قفقازی‌ها هم که جمعاً 
هقت خانواده‌اند از کار دست کشیده. همگی توی یک کلبه جمم شده و گر چه 
هتوز دوم ماه اوت است از سرماکز کر ده‌اند و سرایا می‌لرزند. ارقام هم‌نشان 
می‌دهد که آبادی هنوز جوان است و زندگی‌اش را تازه آغاز می‌کند. جمعیت 
انسیا مها ۸ و ها شدای تسف ونان عما ون و تدای اش تا آدریده 
خانوار ازدواج قانونی و ۰ خاتوار رابطة آزاد دارند. عدة کودکان زیر ینج سال 
هم فعط ٩‏ نفر است. سه خانواده اسب و ٩‏ خانواده او دارند. در حال حاضر كلية 
ساکنان اینجا جیر؛ زندانی می‌گیرند اما معلوم نیست که بعدها شکم‌شان را 
۱ ريش فرس (لاتینی). در ابنجا بجاست اضافه شود که بسیاری از ملفان مناظر اینجا را 
نمی‌بسندند. این امر ناشی از آن بود که آنان موقمی به ساخالین می‌آمدند که تحت تأثیر هوای سیلان 


و راین با طییعت آمور بودند. مشافا به این که کارشان را معمولا از آلکساندروسک و دوئه که هوای 
گندی دارند. حروع می‌کر دند. در این میان هوای اینجا هم بی تقصیر نیست. مناظر ماخالین هر جه 
هم زیبا و بدیع باشند وقتی هفته‌ها در میان مه و باران از دیده نهان می‌ماند» ای بسا نتوان به‌طور باید 
ر ثاید ارزیابی‌اش کرد. 

۲. 1:۵ نعع0 ۳6۲ در کارت آماری حخوف چنین آمده است: آبادی کراستی پار» خانه شماره ۲ 
اک ترس سرا سر 


۳ مجموعه آثار چخوف 


چگونه سبر خواهند کرد زیرا در هر صورت. امید خیلی کمی می‌رود که کشت 
گندم بتواند مشکل‌شان را حل کند. تاکنون موفق شده‌اند جمعاً حدود ۲۴۵ 
دسیاتینا زمین» یعنی کمتر از + دسیاتینا برای هر خانواده. از طریق ريشه کنی 
آمادة کشت سیب زمینی کنند. از دروگرها هم اصلاً حبری نیست. از آن جایی که 
دشت در این منطقه تنگ و از دو طرف محصور به کوه‌های بی‌ثمر است و باز از 
آن جایی که دستگاه اداری هر وقت محتاج آن باشد که عده‌ای را از سر خود باز 
کند از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند. ای با همه ساله ده‌ها خانوادة دیگر را 
در این محل اسکان دهد که در این صورت مساحت قطعه زمین‌های قابل کشت 
و زرع به‌طور قطع و یقین تغییر نخواهد کرد و به عبارت دیگر مثل امروز در 
حدود دیا میا دسیاتینا و ثاید هم کمتر باقی بماند. من نمی‌دانم محل احدات 
آبادی کراسنی یار راچه کسی برگزیده بود اما از قرار معلوم این وظیفه به افرادی 
ناوارد و بی‌صللاحیت که شناختی از ده نداشتند و مهم‌تر از همه کمتر به فکر 
کشاورزی محل مأموریت‌شان بودند محول شده بود. در اینجا حتی آب درست 
و حسابی هم وجود ندارد. وقتی پرسیدم که آب نوشیدنی را از کجا می‌آورند 
باریکه جویی را نشانم دادند. 

کلبه‌های اینجا همه یک شکل‌اند و دو ینجره دارند که با جوب خحیس و 
نامرغوب و صرفآبا این حساب ساخته می‌شود که محکومان, مدت محکومیت 
به زندان و تبعید را پشت سر بگذارند و هر چه زودتر به قاره باز گردند. روی 
کاز‌شاهم ساختمانی کلبه‌ها هیچ گونه نظارتی از طرف دستگاه اداری اعمال 
نمی‌شود زیرا احتمال می‌رود که بین آنها حتی یکی پیدا نشود که از طرز ساختن 
کلبه و بخاري آن آ گاه باشد. از لحاظ سازمانی ساخالین باید یک آرشیتکت هم 
داشته باشد اما موقعی که من آنجا پودم او را ندیدم زیرا از قرار معلوم گویا 
منحصرا بر اجرای ساختمان‌های دولتی نظارت می‌کند. خانه سازمانی زنداببان 
اوبیونیخ! - سربازکی کوتاه قد و لاغر با چهره‌ای که با نام خانوادگی‌اش کاملا 
جور در می‌آید - نمایی شادتر و خوشایندتر از خانه‌های دیگر دارد؛ در حقیقت 
بر چهرء این مرد. نشان از یک چیز کشته شده و به تلخی درک نشده‌ای و جود 


۱ 0۷0101 کته شله‌ها. س م. 


جزيرهٌ ساخالین ۱۵ 


دارد. شاید علت این امر آن باشد که در همان کلبه و توی یک اتاق متحصر به 
فرد» همبستر بلند قد و جاقش که خانوادء بر جمعیتی برایش راه انداعته است. 
باهماش زندگی می‌کند. او حالا دیگر معادل حقوق یک سر ناظر را می‌گیرد و 
تمام عم ی ادن عرن کار کی ون باز دید کنندگان و اعلام اخر 
که اوضاع در همه جا امن و امان و بر وفق مراد است خلاصه می‌شود. او هم از 
کراستی یار خوشش نمی‌آید و دلش می‌خواهد هر چه زودتر از ساخالین نجات 
پیدا کند. از من می‌پرسید که وقتی بازنشسته شودو به قاره باز گردد آیا به 
هت ساره رامع داد به آن ملخی شود رات لها اس کس کم 
نگرانش می‌کند. 

فرصت نکردم به یوت کف" بروم. بعد از مطالعةٌ استاد مربوط به آمارگیری 
خانه به خانه و مقايسة آنها با نوشته‌های پدرروحانی در پشت کتاب مقدس به 
این نتیجه رسیدم که مجموع سا کنان آنجا ۲۹"نفر است: ۲۵مرد و چهار زن. جمم 
خانواده نیز از ۲۲ واحد تجاوز نمی‌کند. در حال حاضر فقط چهار باب خانه 
آمادهُ بهره‌یرداری است و در محل بقيةً ساختمان‌ها فقط تير و تخته روی هم 
تلتبار شده است. جمم کل زمین‌های قابل کشت سیب زمیتی و گندم‌شان از +۴ 
دسیاتینا تجاوز نمی‌کند. در حال حاضر هیچ خانواده‌ای نیست که چاریا یا 
پرنده‌ای داشته باشد. 

در اینجا بازدید از دشت دویکارا به اتمام می‌رسانم و می‌گذرم به رودخانة 
کو جک آرکای که در طول ساحلشی سه آبادی اسدات شده است. انتخاب دشت 
آرکای جهت اسکان مهاجران؛ فقط به دلیل نزدیکی آن به آلکساندروسک بود. 
نه به دلیل آن که بهتر از سایر تقاط جزیره مطالعه و بررسی شده و یا جوابگوی 
نیازهای آنان بود. 


۱ این ابادی به افتخار 1 7 بوتأکف (010۷) 80۱ ۷ ۸ فر مانده ناحیه تیموسک بوتاأکف نامیده 
شده است. 


2. ۸۰ 


]۷1 
رود آرکای. دستة محافظ راه آرکف. آرکووی اول و دوم و 
سوم. دشت آرکووستایا. آبادی‌های ساحل غریی: مکاچی. 
تانگی. خونه. تراصانوس. و ییاختی و وانگی. تونل. خانة کابلی. 
دوثه. سربازخانه حهت خانواده‌ها. زندان دوله. معادن ذغال 
سنکت. زندان ویه ودسکایا. زنجیرشدگان به حرخ‌های دستی. 


رودخانهةٌ کوچک آرکای در نقطه‌ای بین ۸ تا ۱۰ ورستا» شمالی‌تر از دویکا؛ 
به تنگة تاتارسکی می‌ریزد. آرکای تا چندی پیش یک رودخانه واقعی بود به 
طوری که در آن ماهی آزاد شمالی صید می‌کردند اما اکنون در نتیجهٌ حریق‌های 
جنگل‌ها و قطع مداوم اشجار کم آب شده است و تابستان‌هابه کلی خشک 
می‌شود. با و جود این در فصل ریزش باران‌های شدید. با هیاهو و جوش و 
خروشی بهارگونه طغیان و قدرت‌نمایی می‌کند. تاکنون جالیزهای ساحلی را 
بارها شسته و علوفه و کليةٌ محصول آیادی را با خود یه دریا برده است؛ از بروز 
ین مصیستی گریزی نیست زیرا عرض دشت اندک است و از دست رودخانه 
فقط به کوه می‌شود پناه برد . 


حدود پنج سال پیش شخصیت مهمی (از فرار معلوم منظور چخوف کورف امتاندار پسری‌آمور 

است) صمن گفت‌وگو با مهاجران دربارة کشاورزی و دادن پند و اندرز به آنان گفته بود: اتوجه 

داشته باشید که در فنلاند گندم را در شیب دامنة کوه‌ها می‌کارند». اما ساخالین با فتلاند فرق دارد و 

شرایط اقلیمی و مشخصات خاکش کشت هر نوع گیاه را در کوه‌های اینجا غیرممکن می‌سازد. 

بازرس کشاورزی! در گزارشش توصیه می‌کرد مهاجران به کار پرورش گوسفند بپردازند. اما 

توصيه او قابل اجرا نیود زیرا گوسفند فقط در تابستان کوتاه مدت انجا همکن بود از مراتع 
کوهستانی استفاده کند و در بقيهٌ سال می‌بایست. از گرسنگی سقط می‌شد. 

۱ مراد آلکسی آلک‌اندرویج نون‌فریکن (۷۲:6۷۵0 ۷۵۲) بازرس کشاورزی است که 

در مه ۱۸۸۸ به این شعل گماشحه شده است. او در سال ۱۸۵۷ در یک خانوادة اشرافی چشم به 

جهان گشوده بود؛ دانشکسدة جگلداری و کضاورزی نوو آلکس‌اندرسکی 


هه 
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ی 
مصب می‌چرخد آبادی گیلکی کوچکی به اسم آرکای و قرار دارد که پاسگاه 
آرکو و سه آبادی موسوم به آرکو اول و دوم و سوم از آن نام گرفته‌اند. از 
ا لاوس تک تفت ار کزس‌ایا دراه یاه شلات نک تاد 
کوهستانی که در زمان اقامتم در ساخحالین, به خاطر سوختن پل‌ها در جریان 
بروز حریق‌های جنگلی به کلی غیرقایل عبور شده بودو دیگری در امتداد 
ساحل دریا؛ از جادء ساحلی فقط در زمان جذر دریاست که می‌توان عبور کرد. 
اولین بار ساعت ۸صبح ۳۱ ژوییه بود که به نزدیکی آرکای رسیدم. هوا بوی 
باران می‌داد. قیافه‌های اسمان ابری و دریایی که حتی یک بادبان بر پهنه‌اش دیده 
تمی‌شد و همین‌طور ساحل پر نشیب آنجا عبوس بود؛ امواج گنگ و غم‌انگیز 
هیاهو می‌کردند؛ درخت‌های بیمار و پژمرده» از بالای ساحل بلند به پایین 
می‌نگریستند؛ اینجاه در فضای بازء هر درختی ستیز بیر حمانه‌ای با بادهای سرد 
و یخبندان‌های شدید دارد و در شب‌های بلندٍ هراس‌انگیز پاییزی و زمستانی 
ناچار می‌شود با بی‌فراری به هر طرفی تاب بخورد و تا زمین سر خم کند و با 
درماندگی غژ غ سر دهد - در آن میان هیچ گوشی هم نیست که لابه‌هایش را 
13 

پاسگاه آرکو در جوار آبادی کوچک گیلکی واقع شده است و سابقاً نقش 
پست نگهبانی را به عهده داشت و سربازهایی که مقیم آن بودند وظیفه داشتند 
زنداتی‌های فراری را دستگیر کتند اما اکنون فقط نگهبانی در آن زندگی می‌کند 
که گویا وظیف؛ ناظر آبادی‌ها را عهده‌دار است. آرکووی" اول در حدود دو 
ورستایی پاسگاه قرار گرفته است. فقط یک ک و جه دارد و به لطف موقعیت 
شیر آفبان اس خی | مرو ایک فقظ در دراه رها تشه فا کن وق 
هر سه آرکوو به مرور زمان به هم بپیوندند و یکی شوند. ساخالین ده خیلی 


(اکره۶صسدبعها-0 بو ) را تحام کرد. یواچجف (۵۷:ع۲۵۳۷2۸) از او به عتوات یک 
متخصص کشاورزی دانشمند؛ پاد می‌کند که «يا کلیةٌ شرایط زندگی روزمرة مهاجرنشینی 
آشنایی دارد» فن فریکن در مدت هشت سال خدمتش در ساخالین «همت به خرح داده و کلیه 
کوه‌ها و دشت‌هارا زیر پا گذاشته برد 

1. ۵2۷-۰ 2. ۰. 


۱۱۸ محموعه آثار چخوف 


بزرگی خواهد داشت. شامل فقط یک کوچه. آرکووی اوّل در سال ۱۸۸۳ ایجاد 
شده و دارای ۱۳۶ نفر جمعیت است: ۸۲مرد و ۵۳زن. ۲۸ خانوار اين ابادی؛ غیر 
از پاو لوسکایا ی کاتولیک که اخیرا مرد همبسترش یعنی ارباب اصلی خانه 
درگذشته است به‌طور خانوادگی زندگی می‌کنند. این زن التماسم می‌کر د: «برام 
یه همخونه معلوم کن!» سه نفر از سا کنان اینجابه جای یک خانه. دو خانه دارند. 
ارکووی دوم در سال ۱۸۸۴ به وجود آمده و دارای ٩۲‏ نفر جمعیت است: ۴۶ مرد 
و ۴۶ زن و ۲۴ زن و شوهر دارد که همه‌شان به‌طور خانوادگی زندگی می‌کنند؛ دو 
نفر از آنهانه یک که دو باب خانه دارند؛ ارکووی سوم همزمان با آرکووی دوم 
ایجاد شده است و این امر نشان می‌دهد که دستگاه‌های اداری چه شتابی به حرج 
می‌دادند تا مگر مهاجران را هر چه زودتر در دشت ارکوسکایا سکنی دهند. 
اینجا ۴۱ تفر جمعیت دارد: ۱٩‏ مردو ۲۲ زن؛ از این عده ۱۰ نفر صاحب زمین و 
یک نفر شریک زین است؛ ٩‏ زن و مرد به‌طور خانوادگی زندگی می‌کنند. 

در هر سه آرکوو به نام کلیةٌ سا کنان‌شان زمین زراعتی ثبت شده است که 
قطعات‌تان بین متا ۲ دسیاتینا نوسان می‌کند - حتی یک نفر هست که معادل 
سه دسیاتینا زمین دارد. اینجا به مقادیر نه چندان کم کندم و جو و چاودار و 
سیب‌زمیتی می‌کارند؛ اکثر ساکنان اینجا طیور و چارپا دارند. چنانچه بخواهیم 
از روی اماری که ناظر ایادی‌ها تهیه کرده است به داوری بنشيتيم ای بسابه این 
نتیجه برسیم که هر سه آرکوو در طول عمر کوتاه‌شان در زمينة کشاورزی به 
پنهرفت‌های شگرفی نایل آمده‌اند؛ بی‌جهت نیست که مولف ناشتاسی دربارة 
کشاورزی اینجا می‌نوسد: «به لطف خاک حاصلخیز این منطقه که ناشی از 
قدرت نباتات جتگلی و مرتعی است. کشاورزان از زحمت خودسود می‌برند». 
این سخن, در واقع» با حقیقت مناقات دارد؛ هر سه آرکوو جزو فقیرترین 
ابادی‌های ساخالین شماألی‌اند. اینجا؛ هم زمین قابل کشت و زرع وجود دارد 
هم چاریا؛ اما هرگز محصولی وجود نداشته است. گذشته از شرایط اقلیمی 
نامساعدی که برای ساخالین عمومیت دارد» زمین‌دارهای اینجا در وجود 
حصوصیات دشت ارکوو و یش از همه در ویژگی‌های خاک آن که مولفب 


۰ (ر1 
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ناشناس فوق‌الذکر آن را ستوده بود با دشمن جدی دیگری هم مواجه‌اند. لایة 
شنی زیر خاک حدود یک ورشوکی" اینجا تابستان‌ها طوری گرم می‌شود که 
وف گیاه‌ها را می‌سوزاند در روزهای بارانی هم از آنجایی که لا شنی روی 
اک و تسه اند و را درد کا رش امه 
ریشه‌ها را می‌پوساند. از قرار معلوم در چنین خحاکی فقط گیاه‌هایی می‌توانند 
دوام بیاورند که ريشه قوی و در عمق نشسته‌ای داشته باشند. مانتد علف بابا ادم 
و شلفم و سیب‌زمینی. خحاصه که برای کشت آنها خاک رابهتر و ژرف‌تر از کشت 
غلات بیل می‌زنند. پیش از این از بدبختی‌هایی که رو دخانه به وجود می‌آورد 
صحیت کرده بودم. از علوقه حبری نیست و آن را معمولاً با داس‌های دسته بلند 
در قطعاتی از زمین‌های تایگاو پا هر جای دیگری که پیش بیاید با داس دسته 
کوتاه درو می‌کنند و هر کسی هم که دستش به دهانش می‌رسد آن را در تاحية 
تیموسک ‏ می‌خرد. تعریف می‌کنند که بعضی از خانواده‌ها در سراسر زمستان 
یک لقّمه نان نداشتند که بخورند و غذایشان منتحصر می‌شد به شلغم. چندی از 
ورودم به ساخالین نگذشته بود که مهاجری به اسم اسکورین در آرکووی دوم 
درگذشت. همسایه‌هایش تعریف می‌کر دند که او مدتی دراز هر سه روزی فقّط 
یک فونت " نان می‌خورد و با لحن وحشت‌زده از مرش اضافه می‌کردند: 
(همه‌مون همین سرنوشت رو داریم». یادم می‌آید سه زن هنگام صحبت از 
زندگی روزمره‌شان اشک می‌ريختند. توی کلبه‌ای برهنه و خالی از هر ائائیه‌ای 
که بخاری تيرءٌ ملال‌انگیزی نصف آن را گرفته بود» کتار زن صاحبخانه. بچه‌ها 
می‌گریستند و جوجه‌ها جیک‌جیک می‌کردند. تا زن به کوچه می‌رفت؛ بچه‌هاو 
جوجه‌ها هم از پی‌اش راه می‌افتادند؛ به بچه‌ها و به جوجه‌ها نگاه می‌کرد و به 
خاطر گریه و جیک‌جیک‌شان از من پوزش می‌خواست. می‌گفت که گریه و 
جیک‌جیک بچه‌ها و جوجه‌ها ناشی از گرسنگی است و او با نهایت بی‌صبری 
منتظر شوهرش است که قره‌قوطی را که به شهر برده است بفروشد و با چند تا 
قرص نان برگردد خانه؛ با چاقویی که در دست داشت برگ کلم خرد می‌کرد و 
۱ ۲/۵۲20 و احد طول قدیمی معادل ۴۴/۴۵ میلیمتر. س م. 
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جلو جوجه‌ها می‌ریخت و آنها با ولع به طرف برگ‌ها هجوم می‌بردند اما همین 
که متوجه می‌تدند که فریب خورده‌اند هیاهوی بیشتری راه می‌انداختند. توی 
کلبه‌ای موزیکی زندگی می‌کند محکوم به اعمال شاقه که مثل عنکبوتِ درشتِ 
پشمالوست و ابروانی فرو آويخته و سراپایی کثیف دارد» موژیک دیگری که او 
هم مانند اولی پشمالو و کثیف است در همان کلبه زندگی می‌کند؛ هریک از آن 
هرهس وا رکنم حول مس وفع ر کاوی 
حکومت می‌کند - حتی میخی جهت آویختن رخحت وجود ندارد. گذشته از 
گريهة بچه‌ها و جیک‌جیک جوجه‌ها و واقعیت‌هایی چون مرگ اسکورین. همه 
جا پر از نشانه‌های انواع احتیاج و گرسنگی است! در آرکووی سوم در کلبة 
یپتروف مهاجر قفل است زیرا به جرم «اهمال در انجام وطایف محوله و ذبح 
خودسرانة یک رأس گوساله به زندان ویه ودسکایا" اعزام شده و هم اکنون نیز 
همانجا زندانی است». جای گفتن نیست که او گوساله را از سر احتیاج سر بریده 
و گوشتش رادر آلکساندروسک فروخته بود. بذری که از دولت به قرض گرفته 
می‌شود. در آمارگیری خانه به خانه جزو بذر کاشته شده به حساب می‌آید اما در 
حقیقت نصف این بذر به مصرف خوردن می‌رسد که خود مهاجران هم این 
موضوع را در گفت و گوهای‌شان کتمان نمی‌کنند. چارپاء هرچه می‌خحواهد باشد. از 
خزانه به قرض گرفته می‌شود و از محل خزانه هم تغذیه می‌شود و این وضم با 
گذشت زمان وخامت بیشتری پیدا می‌کند به طوری که هم| کنون كلية اهالی آرکووها 
بدهکارند و با هر بذرپاشی تازه‌ای و با هر رأس اسبی که می‌گیرند بدهی‌تان 
افزون‌تر از پیش می‌شود به طوری که در حال حاضر بدهي یاره‌ای از آنان به مبلغی 
غیرقابل پرداخت و به عبارت دیگر به دویست تا سیصد روبل رسیده است. 

بین آرکووی دوم و سوم اصطبل آرکوسکی قرار دارد و مسافرانی که عازم 
انعم این یشان داهن انعر مر اما سای انیت 
شییه به پستخانه يا کاروانسراو اگر با صعیارهای روسی خحودمان بسنجیم. 
درخواهيم یافت که با توجه به مافران نسبتاً معدودی که به اینجا مراجعه 
فد کل وید کا که سا اش و دنا کت فراسانهه 
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ساخالین در هر زمینه‌ای ده سیت: غار نا اه ی باشند. از این رو در انت‌جا 
غیر از خود ناظر یک نشر دفعز نو تسار ۵ ایک نامه‌رسان و یک مهتر و دو نانواو سه 
تفر هیزم‌کش و چهار کارگر دیگر زندگی می‌کنند که وفتی پرسیدم کارشان 
تتضیت سخو اف دا دنل «علوفه حمل می‌کنسم». 

چجنانچه پای یک نفاش منطره کش به ساحالین برسد تو صیه می‌کنم به دشت 
دارد از لحاظ تنوع رنگ‌ها فوقالعاده غنی است به طوری که مشکل است بتوان 
با هر جرخشی شکل و رنگ عوض می‌کنند» خو دداری کرد. نگاه انسان به ابوه 
سبرَة شاداب با برگ‌های درشت علف بایاآدم که از باران ساعتی پیش هنوز 
چاودار به سیزی می‌زند» بعد قطعة کوچکی پوشیده از جو و باز برگ باباآدم و از 
پی آن قطعه زمین کوجکی پوشیده از جو دو سر. سیس یک کرته سیب زمینی» 
بعدش دو تا گل آفتاب‌گردان ناقص الخلقه با سرهای فرو آویخته. آنگاه نوبت به 
بوته‌های سبز رنگ شاهدانه می‌رسد که مغل گوه به زمین فرو رفته‌اند. اینجاو 
آنجا گیاه‌هایی از خانواده چتری‌هاکه شبیه به شمعدانند با سرفرازی گردن 
قرمز و ارغوانی رنگ است. انسان سر راهش با زن‌هایی روبرو می‌شود که در 
هوای بارانی به جای چتر از برگ درشت علف باباآدم مانند روسری استفاده 
می‌کنند و بدین جهت به سوسک‌های سبز رنگ شییه می‌شوند؛ و به پیرآمونش 
هر چه نگاه کند کوه می‌بیند - گرچه نه از نوغ کوه‌های بلند قفقاز ولی هعرجحه 
باشد کوه می‌بیند. 

در امتداد ساحل غربی. در نقطه‌ای بالاتر از مصب آرکایء شش آبادی! 
بی‌اهمیت و کوچک وجود دارد؛ گذرم به هیچ یک از آنها نیفتاده است و ارقامی 
که در زیر می‌آورم به نقل از سرشماری خانه به خانهٌ دستگاء اداری و با استناد به 
نوشته پشت کتاب معقدس است. آبادی‌های مورد بحت روی دماغه‌های 


۱. شش آبادی مورد بحث عبارتند از: مگاجی (۷)2۷024601). تانگی (آلاع120) حرثئه (۲06). 
ترامپائوس (1۲2۳0020105)» ویاخختی (۷۱2110۷): وانگی (211 20 ۲۷). 


۱۳۲ محموعة آثار جخوف 


بسشرفته در دریا با در جوار مصب رو دخانه‌های کو جک به و جود می‌آمدند و از 
همان دماغه یا مصب یا رو دخانه هم اسم می‌گرفتند. در بدو امر در هر یک از این 
نقاط گروهی مرکب از چهار پنج پیشقراول به نگهبانی گماشته شده بودند و به 
مرور زمان که عدم کفایت‌شان جای تردید باقی نگذاشت. در سال ۱۸۸۲ 
تصمیم گرفته شد در بزرگ‌ترین دماغه‌های ین دوئه و پوگوبی " مهاجرانی قابل 
اعتماد» عمدتاً از خانواده‌دارهاء اسکان داده شوند. هدف از تاسیس این آبادی‌ها 
و تعیین گروه‌های محافظ راه عبارت از آن است که «محموله‌های یستی و 
سورتمه‌های گوزنی و اسبی و مسافرانی که از نیکلایوسک می‌گذرند بر سر 
راه‌شان مأوا و محافظی داشته باشند. نگهیان‌های پیشقراول نیز بر حط ساحلی 
که یگانه (؟) راه فرار احتمالی زندانی‌هاست و همین‌طور بر حمل و نقل 
غبرمجاز هر گونه مشروب الکلی که فروش آزاد آن قدغن است نظارت داشته 
باشند». به آبادی‌های ساحلی هنوز راهی کشیده نشده است. برقراری ارتباط 
بین آبادی‌های مورد بحت. فقط پای پیاده» در طول ساحلء آن هم هنگام جذر 
دریاء زستان ها هم با سورتمه‌هایی که توسط سگ‌ها کشیده می‌شود 
امکان‌پذیر است. البته با ! ستفاده از قایق و ناوچه موتوری هم می‌توان بین آنها 
ارتباط برقرار کرد مغها به شر.ط آن که هرا کاملا مساعت باشد.اگر از نورب به 
شمال حرکت کنیم ترتیب استقرار این آبادی‌ها به شرح زیر است: 

مگاجی. جمعیت ۲۸نفر - ۲۰ مردو ۱۸ زن. زمین‌دار ۱۴ نقر. از ۱۳ خانوادة 
موجود فقط دو خانواده به طور قانونی ازدواج کرده‌اند. همه آبادی رویهم رفته 
نزدیک به ۱۲ دسیاتینا زمین زراعتی دارد و اکتون سه سال متوالی است که اصلا 
غله نمی‌کارند بلکه زمین‌شان را زیر کشت سیب‌زمیتی برده‌اند. بازده نفر از 
زمین‌دارها از بدو پیدایش آبادی در آن‌سکونت اختیار کرده‌اند و پنج نفر از آنها 
اکتون عنوان دهقانی دارند. درآمدهای خحوب‌شان عدم علاقه به بازگشت‌شان به 
تاره را توجیه می‌کند. هفت نفر از اهالی اینجا سگداری می‌کنتد و به عبارت 
دیگر در زمستان‌ها به حمل و تقل محموله‌های یستی می‌پر دازند و مسافرکشی 
می‌کنند؛ یک نقر هم جز شکار کاری انجام نمی‌دهد. اما از صید ماهی‌ای که در 
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گزارش ادارء کل زندان: در سال ۰۱۸۹۰ انعکاس داشت. اصلاً حبری تیست. 

تانگی. جمعیت ۱ تفر - ۱۱ مرد و ۸نفر زن. زمیندار ۶ نقر. جمم زمین 
مزروعی نزدیک به ۳ دسیاتیناست که در اینجا هم ماتند مگاچی به سبب و جود 
مه‌های غلیط دریایی که مانع رشد مساعد علات است فقط سیب‌زمتی 
می‌کار ند. در این آبادی دو خانواده قایق دارند و صید ماهی می‌کنند. 

خونه. روی دماعه‌ای به همین نام قرار دارد که توی دریاییش رفته است و از 
آلکاندروسک دیده می‌شود. جمعیت ۳۴ نفر ۱۹ مردو ۱۵ ژن. دارای ۱۳ 
خانوادة زمیندار است. اهالی ایتجا هنوز دستخوش یأس مطلق نشده‌اند. از این 
روست که کماکان گندم و جو می‌کارند. سه تن از ساکنان اینجا کاری جز شکار 
انجام نمی‌دهند 

ترامبائوس. جمعیت ۸نفر - سه مردو پنج زن. اين آبادی خوشیخت که 
تعداد زنانش بیش از مردان است. سه خانوار زمیندار دارد. 

ویاختی. در کنار رودخانهة ویاختاکه دریاچه رابه دریا متصل می‌کند و از این 
لحاظ انسان را به یاد رود نوا می‌اندازد. می‌گویند در این دریاچه ماهی آزاد و 
تاس ماهی صید می‌شرد. جمعیت این آبادی ۱۷ نقر -٩مردو‏ ۸زن -و تعداد 
خانواده زمیتدار ۸نقر است. 

وانگی. شمالی‌ترین آبادی با ۱۳ نفر جمعیت - ۹مردو ۴ زن و ۷خانوادء 
زمیندار. 

بنابر نوشته دانشمندها و محققان و سیاحان. انسان هرچه بیشتر در سمت 
شمال پیش برود طبیعت را فقیرتر و غم‌انگیزتر می‌یابد. از ترامبائوس تایک 
سوم قسمت شمالی جزیره» دشتی است هموار و به شکل توندرای " کامل که قَله 
خحط ار آسي اصلی‌اش در طول سراسر ساخالین امتداد می‌یابد و شکل امواج نه 
چندان بلندی را دارد که پاره‌ای از ملفان آنها را آبرفت‌های رود آمور انگاشته 
بودند. اینجاو آنجای و ی 2 بور باتلاقی. ردیف پیچ واپیچ جنگل‌های تيرء 
کاج امتداد می‌یابد؛ ارتفاع تن کاح فرنگی از یک فقوت تجاوز نمی‌کند و تاج آن 
به شکل نازبالش سبز رنگی روی زمین گسترده می‌شود؛ شاخه‌های بوته‌های 
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سدر هم روی زمین یهن شله‌اند؛ در اینجا هم مانتد روسیه» بین قفطعه‌های 
کوچک و باریک جنگل‌های پژمرد؛ اشته و خزه و انواع میوه‌های بوته‌ای ترش 
یا قوق‌العاده گس از قبیل قره قاط ولرش نار دانک و غیره یافت می‌شود. فقط 
در متتهی‌اله شمالی دشت. آن جایی که تپه‌ها بار دیگر آغاز می‌شوند. طبیعت 
در فغایی نه جندان بزرگ در آستان دریای هميشه سرد. حالتی پیدا می‌کند که 
انگار قصد دارد به عنوان خداحافظی لبخند بزند؛ ایین نقطه روی مه 
کروزنشترن با جتگل کاج منظمی نشان داده شده است. 

اما هرچه هم که طبیعت اینجا فقیر و سخت باشد وضع ساکنان ایادی‌های 
ساحلی: به شهادت اشخاص مطلم. به طور نسبی بهتر از اوضاع مثلاً اهالی 
ادا ال انا و وس که ایست: 

سیب این امر ان است که عده‌تان اندک است و کلیه نعمت‌هایی که در 
اعتیار دارند بین عده کمی تقسیم می‌شود. برای آنها کشت گندم و برداشت 
محصول جزو ضروریات یت بلکه ازادند به میل خحودشان مشغله و ییئه 
دلخواه‌شان را انتخاب کنند. جادة بین آلکساندروسک و تیکلایوسک از وسط 
این آبادی‌ها می‌گذرد؛ زمستان‌ها گیلک‌ها و یا کوت‌های صنعتگر جهت انجام 
معامله و مبادلةٌ جنس به ایتجا می‌آیند و مهاجران بدون وجود هرگونه و اسطه‌ای 
به آتان جنس می‌فروشند. در اینجا از دکه‌دارها و «میدان»دارهاو جهودهای 
مال‌خر و کارمتدهایی که پوست‌های نفیس روباه را با مشروب الکلی معاوضه 
می‌کنند و آنها را با لبخند حاکی از خوشبختی به مهمانان‌شان نشان می‌دهند» 
خبری یست. 

در حال حاضر در جهت جنوب. آبادی‌های تازه‌ای نمی‌سازند. در امتداد 
ساحل جنوبی, در محلی جنوبی‌تر از آلکاندروسک فقط یک آبادی مسکونی 
وحشت‌انگیز و زشت و از هر لحاظ مهملی به اسم دوه و جود دارد که در آن فقط 
ادم‌های قدیس و همین‌طور بسیار فاسد است که می‌توانند به میل خود ساکن 
شوند؛ منظورم پاسگاه است که اهالی اینجا آن را بندر می‌نامند؛ در سال ۱۸۵۷ بنا 
شده و اسمش دونه یا دویی است. البته سابقاً هم وجود داشت و به طور کلی 
جزو آن قسمت از ساحل بود که اکلون محل معادن زغال‌سنگ دوئه است. در 
دشت تنگی که اين آبادی قرار گرفته. رودخانة کوچک و کم‌عمقی به اسم 
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حوینجی " جاری است. بین آلکساتدروسک و دوئه دو چاده وجود دارد: یکی 
کوهستاتی و دیگری در امتداد ساحل دریا. دماغة نکییر با تمام حجم اتبوهش 
بر سر تَقطهٌ کم‌عمق ساحل افتاده و هر اینه تونلی حفر نمی‌کردند عبور از آن به 
کلی امکان‌نایذیر می‌شد. این کانال را بی‌آن که نقشه‌ای در دست داشته باشند و 
نظر مهندسی را بخواهند حقر کرده بودند مالا تونل‌شان تاریک و کثیف و کح و 
کوله از آب درآمده بود. گرجه هریة احداث این تأسیسات فوق‌العاده زیاد بود 
معذلک توئلی که ساخته بودتد به درد هیچ کاری نخورد زیرا با وجود جاد: 
خحوب کوهستانی. ضرورت استفاده از جاده‌ای که جذر و مد دریاء عبور از ان را 
محدود می‌کند منتفی می‌شود. در احدات این توئل علاقه اسان روسی - 
اتتای که ام رفن تیاز‌هایتن ترطف تلم اسسته شه یر هت | وی 
امکاناتش در راه ایجاد انواع وسایل بی‌مصرف و مبتذل به حوبی تجلی پیدا 
می‌کند. در زمانی که تونل حفر می‌شد روساتوی واگتی که روی بدنه‌اش نوشته 
شده‌بود: «آلکاندروسک - بندر» روی ریل‌ها گردش می‌کردند. حال آن که در 
همان زمان زندانی‌ها توی یورت‌های کثیف و نمتاک به سر می‌بردند زیرابرای 
احداث خوابگاه عمومی, کارگر در اختیار نداشتند. 

بلافاصله بعد از روج از تونل, در کنار جادة ساحلی. یک کارگاه 
نمک‌گیری و خانة کوچکی قرار دارد که از درون آن یک کابل تلفن نخست روی 
ماسه. سیس تا توی دریا کشیده می‌شود. در ایین خانة کوچک یک درودگر 
لهستانی محکوم به زندان با اعمال شاقه به اتفاق همیسترش زندگی می‌کند. 
می‌گویند همبستر او در س دوازده سالگی, در راه تبعیدگاه مورد تجاوز یک 
زندانی قرار گرفته و آبستن شده و کودکی زایده بود. در سرتاسر جاده‌ای که به 
دوثه منتهی می‌شود: ریزش‌هایی که یه لکه‌ها و نوارهایی به عرض یک ارشین 
تایک ساژن می‌ماند» در ساحل پرنشیب. جاجا سیاهی می‌زند. اين؛ زغال سنگ 
اشت: شخخشضان امه تک اند که دز ایتها ف رها عالرستکه زیر لا شا 
شنی و ورقه‌های خاک رسی و ماسه‌های رّسی. کج و کوله و شکسه یا روی هم 
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۲ حخوفب در اینجا ار اثار معدی‌ساسانی جون دا دی‌خمن (30۷0101200]) بو تک سجی 
(13010]10۷5) و کین (60۳۳۵۳7) استفاد» کرد بود. 


۱۳۹ مجموعة آثار جخوف 


تلتبار شده با رگه‌های سنگ بازالتی و دیوریتی و سماقی که اینجاو انجابه 
مقادی ژباد از شا کش بر آورده امست فش ده شله‌اند. مرن مطره‌ای قافلا 
باید به طور مخحصوصی زیبا باشد. اما ییشداوری علیه این محل طوری در اذهان 
ریشه دوانیده که اتسان نه تنهابه حال آدم‌ها بلکه به حال گیاه‌ها نیز از این که در 
ایتجا می‌روبند نه در جایی دیگر تأسف می‌خورد. ساحل در حدود هفت 
ورستایی اینجا شکافته می‌شود و دربند و یه‌ودسکایا" را نمایان می‌سازد. در 
ایستجا زن دان مخوف و یه‌وسکایا که در چهاردیواری‌اش جنایت‌کاران 
بحطرنا کی از آن جمله عده‌ای زنجیر شده به گاری محبوس‌اند. یکه و تنها بر 
برپاست. پای دیوارهای زندان نگهبان‌ها قدم‌زنان کشیک می‌دهند؛ بیرآمون 
دیوارها به جز نگهبان‌ها هیچ موجود زنده‌ای به چشم نمی‌خورد و چنین 
می‌نماید که انگار در آن دشت از گنجینه‌ای نفیس و گرانقدر نگاهداری می‌کنند. 

حدود یک ورستا دورترک خرده شکته‌های زغال‌سنگ شروع می‌شود و 
بعد به انداهٌ یک ورستای دیگر ساحلی خلوت و برهنه امتداد می‌یابد و 
سرانجام به شکاف دیگری می‌رسیم که دوه یایتخت سابق تبعیدگاه ساخحالین 
در آن بنا شده است. در لحظه‌های اول» همین که بای انسان به کوچه دوئه 
می‌رسد آن‌را شییه به قلعه‌ای قدیمی و کوچک می‌یابد؛ کوچه‌ای بی پیچ و خم و 
هموار که انسان رابه یاد میدان مشق می‌اندازد. خانه‌های کوچک ترو تمیز, 
تیرها و جایگاه‌های راه راه نگهبان‌هاء فقط جای صدای طبل خالی است تا این 
منظره تکمیل شود. در این خانه‌های کو جک فرمانده تیروی نظامی و مسنول 
زندان دوئه و کشیش" و افسرهاو غیره سکونت دارند. در محلی که کوج کو تاه 
به خر می‌رسد کلیسای چوبی خا کستری رنگی برپاست که قسمت غیر رسمي 
ای باه بیننده‌ها می‌پوشاند. در این نقطه شکاف به شکل حرف ۷۱ دو 
شاخه می‌شود و به چپ و راست جوی‌هایی می‌فرستد. در شاخه سمت چجب 
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۲ فرمانده تیروی نظامی درئه در سال ۱۸۹۰ سروان ستاد پ. ای. ماینسکی (۱۷)20[۱:05۳1 .( ۳( 

و مسئول زندان دوئه تا ماه مه همان سال پ. ب. فش جف (۳۱۵۵۵۵9۵۵۷ ۲۰ )و از مه ۱۸۹۰ س,ا. 

کازارسکی (102227501 .() .8) و کشیش انجا بدر روحانی الکساندر وینوکورف ۸1۵۵70۲) 
(۷1۵۵0۱۷۲۵۷ بو د. 


جزیرهُ ساخالین ۱۳۷ 


تا دا ۶ دزد کشا عا رتقوسکایا هش لو تسم زاسیع 
چجندین بنای مربوط به زندان و یک آبادی بی‌نام دیده می‌شو د. در هر دو ساحهی 
حاصه در شاخه سمت حیی» تنگنا و کتافت و ناراحتی سکومت 0 اتجا 
دیگر از خانه‌های تمیز و سفید خبری تیست؛ کلبه‌های اینجا کهنه و زوار دررفته 
و فاقد حیاط و سبزه و ایوان. در شیب کوه و روقی خود کوه به طور پرا کنده و 
نامنغلمی تنگ هم رو رمیرن حنده متلهانل: قطعات زسن‌های قابل کشت 
البته حنانچه زمین‌های دوثه را بتوان قابل کشت نامید -بسیار اندک است: به 
معادل ۴ ساژن مربع. به هرجا که نگاه کنی آنقدر جا تنگی است که به فول 
معروف جای سوزن انداشتن تتتیت نا هجو د ان تولستیخ . جلاد دو نه. در آن 
حای تنگ و یوی گند. محلی برای حود دست و پا کرده است و خانه‌ای می‌سازد. 
دوئه بدون احصاب نظامی‌ها و افراد آزاد ۲۹۱ نقر جمعیت دارد: ۱۶۷ نفر مردو 
۴ قر راز ان اده صناحت ومیی ۶ شانواده ترییک سلک‌ان:اکتر 
زمینداران نیز زندانیانِ محکوم به اعمال شاقه هستند. برای من غیرقابل درک 
است که جه چیزی سیب می‌شود دستگاه اداری تال : آنان را در این شکاف 
قابل کشت و زرع انجا * دسیاتینا ذکر شده است و اين در حالی است که هیچ 
علوقه‌ای هم وجود ندارد. گیرم مردها به اعمال شاقه گماشته شده‌اند ولی ایین 
سوال پیش می‌اید که ۸۰نفر رن بالغ به چه کاری مشغول‌اند؟ وقت‌شان که در 
اینجا به سیب فقر و هوای بد و جرنگ جرینگ مداوم زنجیرهاو منظر؛ 
تغییرنایذیر کوه‌های برهته و هیاهوی دریا؛ و به لطفب ناله‌هاو ضجه‌هایی که 
غالیاً از قسمت نگهبانی زندان و به عبارت دیگر از جایی که زندانیان وابا شلاق 
و ترکه تنبیه می‌کنند و به نظر می‌اید که به مراتب طولانی‌تر و آزاردهنده‌تر از 
روسیه باشد. چگونه می‌گذرد؟ چنین زمانی را زن‌های ایتجا در بطالت مطلق 


2 .1 
۲ 10150 ۱۱۱۲01۳۲2۵ جلاد از میان تعیدیان. او به علت ساونی که در فتل رنش به حرج داده 
بود به بیرحم‌ترین حلاد ساخالین معروف شده نود هر وفت در الکساندروسکاا به محازات 


۳۸ کی و 


سپری می‌کنند. توی کلیه‌ای که غالا فقط یک اتاق دارد؛با یک خانواده تبعیدی و 
حانوادة یک سرباژ و دو سه تبعیدی همخرج و همراه آنان خانواد؛ سرباز 
نکهیان‌ثان و دو سه مهمان و جند نفر نو جوان و دو سه کهواره در گوشه وکنار 
اتاق و یک سگ و چند تامرخ و حروس.و در کوچه هم در کنار کلبه با زباله و 
کنداب رویرو می‌شوید؛ نه کاری هست. نه جیزی برای خوردن, به طوری که 
حرف زدن و مرافعه کردن هم انسان رابه ستوه می‌آورد؛ به کوچه در آمدن هم غم 
برمی‌انگیزد زیرا همه چیز یکتوانخت و کنیف و ملال‌انگیز است! غروب‌ها 
شوهر محکوم به اعمال شاقه از سر کار بازمی فردد؛ دلش می‌خواهد هرحجد 
زودتر جیزی بخورد و بخوابد اما زنش اشک می‌ریزد و نوحه سر می دهد ک+: 
«همه‌مونو به خاک سیاه تشوندی, لعنتی! هم منو از بین بردی. هم ب چه‌هامو» 
سرباز از بالای سکوی بخاری غرولند می‌کند که «باز توحه سردادا» همه در 
خحوابند بچه‌ها گر به‌های‌شان راکر دند و حالا مدتی است که ارام گرفته‌اند اما زن 
کماکان بیدار است. فکر می‌کند و به نعرةٌ دریا گوش می‌دهدء اکنون اندوه به 
جانش اقتاده است: دلش به حال شوهرش می‌سوزد و از این که حویشتن‌داری را 
از دست داده و به او سرکوفت زده بوده از دست خودش دلگیر است. با و جود این 
صبح روز بعد همان آش است و همان کاسن. 

جنانچه بخواهیم فقط دوثه را ملاک داوری قرار دهیم به این نتیجه 
می‌رسیم که فزونی زن و تبعیدی‌های خانواده‌دان روی شانه‌های کتاورزی 
ساخالین سنگینی می‌کند. به مسب کمبود جا در کلبه‌هاء ۲۷ خاواده در بتاهای 
کهنه و فوق‌العاده کثیف و ناهنجار از دیرباز محکوم به تخریب که «حوایگاه 
برای خانواده‌دارها» نامیده می‌شود سکونت دارند. اینجا دیگر صحبت از اتاق 
تیست بلکه سخن از سلول‌هایی است که تخت دراز همگانی و ظرف ادرار 
توی سلولی که پنجره‌های شيشه شکسته و بوی گند و حفه کننده مستراح دارد. 
یک تبعیدی به اتفاق همسر آزادش, و تبعیدی دیگری با زن آزاد و دخترشان. 
باز تبعیدی دیگری به اتفاق زن محلی و دخترشان. و تبعیدی دیگری با همسر 
همه آدم با اثاث‌شان در همان سلول در کنار هم روی تخت عمومی 
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می‌خوابتد در سلول دیگری یک تبعیدی به اتفاق هر آزاد و قرزندشان و 
یک زن تاتار تبعیدی و دخترش و یک مرد تاتار تبعیدی و همسر ازاد و سه 
پسربچه کو چک‌شان که عرقچین بر سر دارند و تبعیدی دیگری با همسر آزادو 
فرزندشان. و مهاجر دیگری که ۲۵ سال است در تبعید به سر می‌برد اما قیافه‌اش 
هنوز جوان‌نماست و سبیل سیاهی دارد و به علت نداشتن جکمه پای بر هنه راه 
می‌رود و قمارباز قهاری است "و در کنار او روی تحت عمومی معشوقة 
تبعیدی‌اش که زنی است ظاه را بی‌حال و خوابآلود و قابل ترحم نشسته است؛ 
کمی دورتر تبعیدی دیگری به اتفاق همر آزاد و دو فرزندشان» سپس یک نفر 
مهاجر و سرانجام تبعیدی پیر و تر و تمیزی با گونه‌های پاکتراش؛ همانجا در 
سلولء بچه خوکی ول می‌گردد و ملج و ملوج می‌کند؛ کف سلول پوشیده از 
کثاقت لزح است و همه‌جابوی گند ساس و ترشیدگی و عفونت می‌دهد؛ 
می‌گویند ساس‌ها زندگی رابر همه تنگ کرده‌اند. در سلول سوم مردی تبعیدی 
به اتفاق هسر و دو کودک‌تان» و تبعیدی دیگری با زن آزاد و دخترشان, باز 
تبعیدی دیگری با همسر و هفت فرزندشان که یکی از دخترانشان ۱۶ و دیگری 
۵ ساله است. سیس تبعیدی دیگری به اتفاق همسر آزاد و فرزندشان» باز 
تبعیدی دیگری با همسر آزاد و چهار فرزندشان به سر می‌برند. در سلول 
چهارمی گروهبان یکم تگهبان زندان به اتفاق همسر ۱۸ ساله و دخترشان. یک 
تبعیدی با همسر آزادش» و یک نفر مهاجر و یک تبعیدی و غیره و غیره در کنار 
هم زندگی می‌کنند. خواننده» این گونه بناها و شرایط زیست وحشیانه‌شان راکه 
دختران ۱۵-۱۶ ساله را مجبور می‌کند در کتار تبعیدی‌ها بخوابند می‌تواند 
مبنای قضاوت خود فرار دهد و دریابد که زن‌هاو بچه‌هایی که از پی پدران‌شان 
داو طلبانه به ساخالین آمده‌اند» دز جعه حنصاری از بی‌اشتراهی ق نفرت 
محصورند و مقامات مسئول چقدر برای‌شان کم ارزش قائل می‌شوند و چعدر 
کم به فکر کشاورزی اینجا هستند. 

۱. اسم این مرد تبعیدی ونس انسل ([۸۵56 ۷۵۳5) است. جخوف می‌نویسد: حودش برایم 
تعریف می‌کرد که وفتی وری در دست می‌گیرد «انگار برق توی رگ‌هام صی‌دوه...» یکی از 
خونایندترین خاطراتش ال است که روزی در جوانی توانسته بود ساعت رییس کلانتری را از 


جیبش «بزنه». اصطلاحاتی که در صحبت‌هایش برای قمار به کار می‌برد. بسیار جالب و شنیدنی 


بو د, 


۱۳۰ مجموعه آثار چجخوف 


زنتدان دوشه کوچک‌تر و کهنه‌ترو به مراتب کتیف‌تر از زندان 
الک‌اندروسکایاست. اینحا هم باز همان بتدهای عمومی و تخت‌های عمومی 
است اما وضعش فقیرانه‌تر و نظمش بدتر است. 

به موجب اسناد گزارش بهداشتی سال ۱۸۸۹ در اینجا به هر زندانی فقط 
ان هکت هو اش رس کی دی و ها نازیر عفن هوق کا که 
درهاو ینجره‌ها بازند. اینجا بوی گنداب و مستراح بدهد به راحتی می‌توانم در 
نظرم مجسم کنم که زمستان‌ها وقتی سلول پر از برف‌ریزه و قتدیل یخ می‌شود. 
در اینجا چه می‌گذرد. دیوارها و کف‌های اینجا به طور یکسانی کثیف‌اند و با 
گذشت زمان. از رطوبت. طوری تیره و کدر شده‌اند که بعید به نظر می‌آید که از 
شست و شوهای مکرّر هم تمیزتر شوند. نگهبان زندان ابنجا یک لهستانی 
معین‌یپزشک سابی نظامی است که درجة دقتری دارد. او گذشته از ادار زندان 
دوئه. مسئنولیت زندان ویه‌ودسکایا و مدیریت معادن و پاسگاه دوئه را هم به 
عهده دارد و همان‌طوری که ملاحطه می‌کتید مسئولیت‌هایش به هیچ‌وجه با 
درجه‌اش نمی خواند. 

در سیاهچال‌های زندان دوثه جنایتکاران خطرناک و به طور عمده 
جنایتکاران حرفه‌ای و آنهایی که تحت بازجویی قرار دارند نگهداری می‌شوند. 
اینها از لحاظ ظاهرشان آدم‌های بسیار معمولی‌اند که قیافه‌های خوشایند و تا 
حدودی ابلهانه‌شان فقط بیانگر کنجکاوی‌شان بود و علاقه داشتند به صن با 
احترام بیشتری پاسخ بدهند. جنایات اکثر آنها همم نه باتعورتر و نه محیلانه‌تر 
از قیافه‌های‌شان است. اینها را معمولا به جرم ارتکاب قتل در جریان یک 
متازعه به ۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم می‌کنند و به ساخعالین می‌فرستتد؛ ایس 
محکومان تا فرصتی به دست می‌آورند می‌گریزند. سپس گیر می‌افتند اما باز 
فرار می‌کنند و اين ماجرا آنقدر تکرار می‌شود تا بالاخره پایشان به سیاهچال و 
به سلول‌های تأدیبی می‌افتد و محکوم به حبس بی‌مدت می‌شوند. جتایات 
تقریباً همه این آدم‌ها ناجالب و دستکم از جنبة سرگرم کنندگی‌اش معمولی 
۱ این موضوع در «گزارش ادارة اصلی زندان - سال ۰۱۸۸۹ چاپ شده بود. چجخوف ممکن است 


آن را در ساخالیی, در دفتر فر ماندة جزیره خوانده باشد. 


جزیره ساحخالین ۱۳1 


است و من در صقحات قبل «حکایت یگور» رابه عمد نقل کردم تا حواننده 
بتواند درباره بی‌رنگی و فقر محتوای صدها داستان و زند امه و لطیفه‌هایی که 
از زبان زتدانی‌ها و از آدم‌های محشور با تبعیدی‌ها شتیده بودم تصوری در 
دسنت :دامته باشا 

تاریکی محیوس بود تأثیر یک بدکر دار و جانی واقعی را در من باقی گذاشت. 
چند روز پیش از ورودم به دوثه به او شلای زده بودند و وفتی در این‌باره با هم 
زندانی‌ها این پیرمرد در عمر خود شصت تا آدم کشته بود. من کل که وز این 
کار شیوه حاص خودش راداشت: از مبان زندانان تازه وارد زندانی پولدارتری 
تایگا او را می‌کشت و دار و ندارش را غارت می‌کرد و جنازه‌اش رابه فصد 
امحای آثار جرم قطعه قطعه می‌کرد و به رو دخانه می‌انداخت. در احرین 
دقعه‌ای که دستگیر شد مسئول زندان را با یک تکه جوب کلفت تهدید می‌کرد و 
سعی داشت باز هم بگریزد. وقتی به چشم‌های تار و بی‌حال و به کله بزرگ 
نیمه‌تراشیده و چهارگوشی که به سنگ کف خیابان می‌مانست نگاه می‌کر دم 
او کراییتی که او هم توی سیاهچال زندانی بود مرا سخحت تحت تاثیر قرار داد؛ او 
به مسئول زندان مراجعه کرده و خواسته بود مبلغ ۱۹۵ روبلی را که هنگام 
کجا آورده‌ای؟» مرد به خدا قسم خوردو گفت: «توی قمار برده بودم»: بعد رو 
تقریباً کلية زندانی‌ها ورق‌بازی می‌کنند و بین زنداتیان قمارباز کم نبستند 
۱ اسم او فبودور ترحف (16۳6070۷ ۳۱۵00۲) است. در ۱۵ اوت سال ۱ ۹ تاسکین فرمانده 
تاحه الخساندرومک به قرمانده ساخالین خبر داد که ادارء یلیس ناحه الک‌اندروسک در تاریخ 
۷ زوییه «تبعیدی فبودور ترخحف رابه حرم غیت یک روزه از کار (از اول تادوم مارس سال 


حاری) و مماو ست در برابر دستگاه‌های فاتوتی هسگام اجرای وطایف اداری‌تان به ۲۵ صربه ملای 
و چهار سال زندان تادیبی محکوم کرد». 


۱۳۳ مجموعة آتار جخوف 


ولگردی را دیدم که دو انگشت دست خود را قطع کرده. کهنة کثیفی به زخمش 
بیجنده بود؛ و ولگرد دیگر: ۰ ۱ 
یوب تاو یی کلب یوت 

و موزون ۱ ۳ ۵ 
برمی‌خیزد و به وزوز سیم‌های تلگراف. عادت می‌کند و تاثیر سک بت مرده به 
نیست که نشسته است. جنانچه یک کسی توق کوچه نا گهان بلند بلند بنتندد 
خنده‌اش طنینی غیرطبیعی و زننده پیدا می‌کند. زندگی اینجا از بدو پیدایش 
دوئه شکلی به خود گرفته است که فقط از طریق اصوات بی‌رحم و یأس‌آور قابل 
دریا به درون قکاف می‌وزد. یک‌تنه درست همان چیزی را می‌خواند که باید 
خوانده شود. از این رو وقتی در میان چنین سکوتی ناگهان بانگ آواز 
اشکاندیبا ی عقل باختهٌ دوئه طلین‌انداز می‌شود انسان از تعجب حیران 
ساخالین از کار کردن سر باز زده و هرگونه اقدام قهری در مقابله با عناد صرفاً 
حیوانی و مغلوب تاشدنی اش بی‌اثر مانده است؛ بارهااو رابه سباهچال انداخته 
و با شلاق به جانش افتاده بودند امٌااو هرگونه مجازاتی رابا پایمردی 
فوق‌العاده‌ای تحمل می‌کرد و بعد از هر تنبیهی بانگ می‌زد: «با وجود این کار 
نمی‌کنم!» مدتی سر به سرش گذاشتند و نالاخره دست از سرش برداشتند.اکنون 
در دوئه ول می‌گردد و آواز می‌خواند.؟ 


۱ اینجا افراد زخحمی , و مصدوم. فراوان امست ست اما تشد که یک کر 
نورد گرچه لازم است گفته تود که در ساخالین ار ات پیتتر از یک پود بدوفرم مصرف 
می‌تود. 

2 ۰ 


۹ دو نه در میان مردم سشهرت حیلی بدی به هم زده است. در کشتی #بایکال» بب برایسم تعر یف 
می‌کردند که مسافری من و متبن وقتی کشت در لنگرگاه دوئه توفف کرده بود. » مدتی دراز به 
ساحل چتم دوحته سیس بر سیده بو د- «لطفا ری که سعدی‌ها را کار ۲۳ آن به دار می‌کتند و 
جسدشان را به دریا می‌اندازند نشانم بذهیلا. 

عم 


جزیره ساخالین ۱۳۳ 
همان‌طوری که قبلاً گقته بودم استحصال زغال‌سنگ, در فاصله یک ورستایی 
پاسگاه انحام می‌گیرد. یک روز مرایرای تماشای معدن, به راهروهای تنگ و 


دوئه مهد تبعیدگاه ساخالین است. می‌گویند که فکر انتخاب ایتجا به عنوان تیعیدگاه از ال یک 


ف 
۳ 


تبعیدی است؛ گر با مردی به اسم ایوان لايشین (1۳ع۱2 ۷۵7) که به جرم قعل پدر خرد محکوم : 
زندان با اعمال شاده مله‌و در زندان شهر تیکلایوسک مجو سس بوده است. از مقامات محلی مارا 
کرده بود در ساخالین اسکان داده شود. تفامایش را یذبرفته و خودش را در مپتامیر سال ۱۸۵۸ به 
ایحا متتفل کرده بودند «جخوف تا ایتجا از مقالهٌ اتبعید در ساخالین» به قلم تالبرگ (1010678) 
انتفاده کر ده:اسشت), لاتم ن بهد از اسکان در 1 
حالیز کاری و« ۴ و کشت هن می‌شو د و و له تول ولاسف (۱۷۱2950۷) «درس‌های تسد را پست مسر 
ات الته احتمال می‌رود که ار ایه تنهایی به حجزپره نیاورده باشند ریا در ال ۱۸۵۸ ژعال 
سنگ نزدیک دوثه به دست زندانیان محکوم به اعمال شائه بهره‌یرداری می‌شده است. در مقاله‌ای 
تحت عتوال «از آمور و از سواحل اقیانوس کییره که در مار ۷ «سال ۱۸۷۳) مجله «اخبار 
مسکو! جات شده بود امده است که ساخحال: ن دارای معادن لايتناهي زعالی است 4 از ایح اظ 
کف می‌تواند با بهترین زغال انگلیسی رقابت کند. در عقالة «یادداشت‌ها: بی با قلم و مداد» بوشتة 


سا 


ویشلاو تسف (۷۷66[2۷155۷) آمده است که در آوریل مال ۱۸۵۹ در دونه با حدود جهل نقر ادم 
و دو انسر و یک افسر مهندس که مدیریت امور ساعتمانی را به عهده داشت روبرو می‌شود: سیس 
می‌اقزاید: «چه جالیزهای پرباری! و چجه خانه‌های راحت و تمیزی! سبزیجات و تره‌بارشان 
تابستان‌ها سالی دو بار مخصول می‌دهد.» 

زمان اسدات تبعیدگاه واتعی به سال‌های شصت یعنی به زمانی باز می‌گر دد که نابسامانی‌های 
نظام تبعیدی‌مان به تهایت خود رسیده بود. در دفاتر بایگانی‌های ولایتی ایرکوتسک. در ,ناه 
استاندار کورساکف استادی وحود دارد مربوط به #انتخاب جزيرهة ساخالین جهت تتعید ۸۰۰نفر 
جنایت کار محکوم به زندان با اعمال شاقه و اسکان نیمی از آنان در پاسگاه دوئه و حوالی آن است 
که در تاریخ ۱۸ اوریل سال ۹ توسط عالی‌ترین مقام کشور صادر ده بود. زمان طوری بود که 
ولاسف رئیس پلیس ادار؛ کل اجرایی بعد از مشاهد؛ آنچه که در تبعیدگاه دیده بود اعلام کرد که 
«نعام و سیستم کیفری‌مان به بسط و توسعه جنایات مهم کمک می‌کند و سبب سقوط اصول اخلاقي 
تهروندی می‌شود!. بررسی تقریبی موضوع اعمال شاقه در محل متقاعدش کرد که اعمال شاقه در 
تخت کف لا وی تلا د ادارءٌ کل زندان در بررسی انتقادگونه‌ای از وضع ده سالهةً کید ها تا کی 
می‌کند که در مدت مورد بحث. تبعید دیگر شدیدترین اقدام کیفری به حساب نمی‌آید. ۱۳ 
اصلی بروز تابسامانی‌های سابق را برمی‌شمریم: الف) چه واضعان قوانین مربوط به تبعید و جه 
مجریان آن تجسم روشنی از تبعید نداشتند و نمی‌دانستند که تبعید یاید مامل چه باشد و به چه 
کاری می‌آید؛ تجربه هم به رغم دوامش نه تنها سیستمی به وجود نیاورد بلکه ب برای تعربف حقوقی 
تبعید هم مدارکی به دست نداد. ب) هدف‌های تربیتی و آموزشی مجازات. قربانی انواغ ملاحظات 
اقتصادی و مالی می‌شد. به تبعیدی به چشم نیروی کاری نگریسته می‌شد که موطف بود به خرانه 
دولت سود برساند و جنانجه نیروی کار او درامدی ایجاد نمی‌کرد یا ضرری می‌رسانید :2 سرحیح 
می‌دادند در زندان ول و بیکار نکه‌اش دارند. ج) عدم آشنایي یا ثرایط محلی و مالا ققدان نقطه‌نظر 
مشخصی دربار؛ نوع و ماهیت کارهایی که از مقررات اخحیرا ملغی شده مربوط به تقسیم کار در 
معادن و کارخانه‌ها و قلعه‌ها پیداست. زندانی محکوم به حبس بی‌مدت و محکوم به کار در معادن 
ما ای ای ی ی سا زندانی محکوم به چهار سال حبس, در 
کارخانه‌ها و معادن زغال‌سنگ کار می‌کرد و زندانی‌های زندان توبولسک (#اعاه1۵0) از بام ِِ 


۱۳۴ مجموعه آثار چخوف 
تاریک و نمورش پردند و باطرز کارتان آشنایم کردند اما انسان تا در این ز مه 


متحصص نباشد مشکل است بتواند اد پبن همه را شرح دهد. پس . از شرح 
ی ی 
داتسا شنت است دال نت بط ی آفاین کی مات لیوا که 
زمانی مدیریت معادن ایتجارابه عهده داشت مورد مطالعه قرار دهد. 

در حال حاضر حق بهره‌برداری از معادن زعال دوئه در اختبار اتحصاری 
حصوصی «ساخالین» است. به موجب قرارداد بیست و چهار ساله‌ای که در سال 
۵ بین شرکت ساخالین و خزانه‌داری متعقد شده است. شرکت از قطعه 
زمیتی در ساحل غربی جزیره که دو ورستا طول و یک ورستا عرض دارد 
اه ان اه ی و رس ایا یت ایس مساو مسا ها اراد 
متاسبی به طور رایگان جهت انبار کردن زغال سنگ در اختیار شرکت گذاشته 
می‌شود؛ ورو د هرگونه وسیله‌ای جهت اجرای کارهای فتی و ساختمانی معادن 
دون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌گیرد. شرکت در ازای تحویل هر پود 
زغال به نیروی دریایی بین ۱۵ تا ۲۰ کویی دریافت می‌کند؛ خزانه‌داری متعهد 
است هر روز چهارصد نفر زندانی جهت بیگاری در اختیار شرکت قرار دهد و 
چنانچه نتواند این تعهد را انجام دهد مکلف است به ازای کری هر کنارگر 
روزی یک روبل جریمه بپردازد؛ حزانه‌داری افراد مورد نیاز شرکت را شب‌ها 
هم می‌تواند در اختیارش بگذارد. 

حزانه‌داری برای آن که بتواند از عهده تعهدات خود براید و منافع شرکت را 
حفظ کند. در کنار معادن زغال. دو زندان به نام‌های دویسکایاو ویه‌ژدسکایا 
سانعته و ساخلویی مرکب از ۳۴۰نعر راهم که سالی ۱۵۰ هزار رویل خرج روی 
دست خزانه می‌گذارد. نگاه می‌دارد. بنابراین همان‌طوری که می‌گویند چنانجه 


۹ 

ماسه و کلولهٌ توب جابه چا می‌کردند. در جامعه. سحاصه در ادبیات‌مان به وجود اعده است که 

واقعی‌تربن و سخت‌نرین و ننگ‌آورترین تبعید فقط ممکن است در محادن زغال‌سنگ وجود داعته 

و در وا گن‌هابه زندانی‌ها به جای آب کواس داده می‌شد. این کار را دلوس کر دن آدمکش‌ها 
تش‌افروزهاه می‌تامیدند. 

1 مهندس کون (60۲6۰) در سال ۰ از ادار: کل معادن به ساخالین اعزام قد و در مدت سه 

سال اقامتش در جزیره ء آنجارا از نقطه‌نظر معدن‌شناسی مورد مطالعه قرار داد. 


جزیره ساخالین ۱۳۵ 


۱ 


علهٌ سهامداران بترزیورگی شرکت فقط ینج نفر باشد قو ای سوت خیط 
در امدهای هر یک از آنهابرای خرانه سالی ۳۲۰ هزار رویل آب می‌خورد. گذشته 
از این دولت به خاطر حمط منافع شرکت مجبور می‌شود به رغم مسائل و 
مشکلاتی که کشاورزی ساخالین با آن روبروست و انگار به قصد دهن‌کجی به 
مقررات بهداشتی, بیش از ۷۰۰ نفر محکرم به زندان با اعمال شاه و 
خانواده‌ه ای‌تان و عده‌ای سرباز و کارمند را نوی چنین جاله‌های 
هراس‌انگیزی چون زباله‌دان‌های دویسکایا و و یهوّدسکایا نگاه‌داری کند؛ 
گذشته از این و قتی 
یک شرکت حصوصی قرار می‌دهد تا ازشان بهره کشی شود اهداف تربیتی 
مجازات را فدای ملاحظات صنعتی می‌کند و به عبارت دیگر خحطای کهنه‌ای را 
که خرد محکوم کرده بود: تکرار می‌کند. 

شرکت نیز متقابلاً سه تعهد جدی برعهده دارد: متعهد است معادن زغال را 
تحت بهره‌برداری قرار دهد به منظور اجرای صحیح بهره‌برداری از معادن یک 
مهندس معدن در محل به کار بگمارد؛ اجاره‌بهای معدن و دستمزد تبعیدی‌هارا 
مرتباً به حزانه‌داری پر داعت کند و جهت بهره‌برداری از معادن و سایر عملیات 


خستگاه ادارع» رتتا: نی‌ها را در ازای دریافت بول در انعتار 


استفاده کند. تمام این تعهدها فقط روی کاعد وجود دارد و از فرار معلرم از 
دیرباز به فراموشی سیرده شده است. بهر هیر داری از معادن در نهایت بی‌انصافی 
و بر مینای سودجویی ضورت می‌گیرد: در این مورد در یادداشت گزارشگو نة 
یک مقام رسمی " چنین آمده است: «هیچ گونه بهبودی در تکنیک تولید یاحفر 
سحهپت تافو ایندة مستذام آن به عمل نمی‌آید. او مهندس ناحه 
هم حکایت از جنبة غارتگرانة کار دارد». مهندسی که شرکت بر مبتای 
۱ . در ایتجا جخوف نه تتها اطلاعیه کونو نم نویچ را «در رباره | کتاقات و حتاری‌های معادن زب پبررمیسی 
در جزیره ساحالین. در سال ۱ که به دستور ن. سوخاتوویج (5۵00۵86۷1۵ .۱۷) مهندس 
معدل انخاد شده است» اتخاذ سند فرار می‌دهد بلکه ار ۳ یادداشت ت گزارشکرهه‌ای که 
موخانوویج به هیأت اعزامي بازدیدکننده از ماخالین رخا 0۳۸۳۰۹۳ تقدیم کر ده برد اگاهی دات به 
اشفا ریسن این هیأت اعزامی» زترال گرودکف (۲۵۵60۷) ضمین جمم‌بندی مدارک مربوط به 


این مو صوع می‌نو بسد: مهندس معدل سوخانوویچ که با نحوه کار در ر معادن دوثه آشنایی کامل دار د 
معفد است که شرکت ساخالین» از معادن اجاری خود به شکلی غارتگرانه بهره‌برداری می‌کند و 
ار صرف هزینه‌های ضروری جهت انجام مقدمات ضروری کارها خودداری م ی کند0. 


۱ ۱۳ مجموعذ آثار جخوف 


قرار دادش با حزانه می‌بایست در معدن داشته باشد و جود خارحی ندارد و امور 
معادن ,| یک استادکار ساده انجام هی دهد تبخوه پر داحت دستمزد ژندانی‌هارا 
هم که در وحه خزانه‌داری پرداخت می‌شود. به قول گزارش مقام رسمی 
قوق‌الکر ناچار باید «غار تگرانه» نامید. شرکت «ساخالین» چه از معادن و چه از 
تبروی کار زندانی‌ها به رایگان استفاده می‌کند؛ مثلاً موف است بابت اجاره بها 
و دستمزد پول بپردازد اما معلوم نیست جرا نمی‌پردازد؛ از طرف دیگر 
نمایندگان خزانه‌داری نیز با توجه به این قانون‌شکنی علنی. از دیرباز موظفند 
راهء حفقظ منافع ثشرکت یول حرح می‌کنند و در این حال رفتار هر دو طرف 
فستسن‌نیی ک فا تسوکت دوساخالی ۱ طسووی ریت4 دوانیلدهق طوری 
شکست‌نایذیر است که فوما در آبادی استپانچیکوو . در اول رَاتویهٌ سال ۱۸۹۰ 
بدهی شرکت به خزانه به ۱۹۴۳۳۲۷/۱۵ روبل رسیده بود * قانوناً ۸۱۰ این مبلغ 
می‌بایست به عنوان دستمزد به زندانی‌ها پرداخت می‌شد. من نمی‌دانم با 
زندانی‌های دوثه کی و چگونه تسویه حساب می‌کنند و جه کسی یول‌شان را 
هو ود هی ایا اضرا پر اکن مهتم رها نب 

هر روز بسن ۰ نا ۰ تفر زندانی به سر کار اعزام می‌شود و بقیه ۰ نا 
۰ نفر دیگری که در زندان‌های دوثه و ویه‌ودسکایا می‌مانند ثیروی ذخیره را 
تشکیل می‌دهند. نمی‌شود نیروی ذخیره نداشت زیرا خرانه‌داری به موجب 
فراردادش با شرکت موطف است هر روز زندانی‌های «فادر به انجام کار» در 
ارف کت کل وتات ها مامو یه کارن رو معدن ساعت پتج صبح در 
محل به اصطلاح تیم مأموریت تجمع می‌کنند و در اعتیار دستگاه اداری 


۱. معادن زغال دونه را در سال ۱۸۸۵.از طرف شرکت «ساخالین» استادکاری به اسم مایف 
(26۵۷( .۸ .9) اداره می‌کرد. 

۲ اثاره‌ای است به شخصیت اصلی «ابادی استپانچیکرو و اهالی‌اش* (10020100110۷۵) اثر 
دامتابوسکی. 

۲ شرکت بدهی مورد بحث را به مراتب کمتر ار مبلغ فوق قلمداد می‌کرد و بعد از انتشار مبلغ 
بدهی اش در محله «انديشة روسی؛ توسط حخوف. عله او به دادگاه شکایت برد اما سر و صدای 
ماجرا توسط دادستان کل خوابانده شد. 


جزیرده ساخالین ۱۳۷۲ 


معدن و به عبارت دیگر در اختبار گروء کوحکی از افراد غیرنظامی که «دفعر» 
ب را تعص مود دلب هر ار 7 9 
میزان صعوبت کار هر روز و هر زنداتی. بستگی به بظر این دفتر دارد؛ حود 
بر کیب کاز: خشین ایجات مي کند که زندانر هابه طور. ان کیفر پیت اشنا 
دستگاه اداری زندان بر رفتار هر زندانی و جلمگیری از فرار استمالی او نطارت 
دارد و در سایر مائل: هر وقت ضصرورت ایجاب کند به قول معروف دهانش را 
اتباس کی کار ام نش 

اینجا دو معدن وجود دارد: نو و کهته. محل کار زندانی‌ها معدن نو است. در 
انتجا خعاستیر قه دغال و هم طز ی رصن ژاهروها صعادل کی اوشم تن 
فاصله مدخحل معدن تا محل استخراج زغال ۱۵۰ سازن است. زندانی با سوز تمه 
کوچکی به وزن یک پود از راهرو تاریک و مرطوب. سینه‌خیز بالا می‌رود: این 
سخت‌ترین قمت کار است» بعد سورنمه را پر از زغال می‌کند و بازمی‌گردد 
جلو مدخل معدن زغال سورتمه‌ها را توی وا گونت‌ها تخلیه می‌کنند و 
وا گونت‌ها را روی ریل‌ها حرکت می‌دهند و به اتبارشان می‌برند. هر زندانی 
موظف است حداقل ۱۳ دفعه در روز با سورتمه در سربالایی راهرو سینه‌حیز 
کند. در سال ۱۸۸۹ ۰ هر زندانی به طور متو سط ۰/۸ ۱بودو به زبان دیگر 
۲ یود کمتر از مقداری که دستگاه اداری معدن تعیین کرده بود زغال استخراج 
می‌کرد. به طور کلی بهره‌دهی معدن و کار تبعیدی‌ها در معدن زیاد قابل توجه 
اور ۱۱۵ با هو ان ود عم ویر توسال ی کت 

در معادن دوئه عده‌ای مهاجر نیز و جود دارند که آزادانه استخدام شده‌اند و 
کار می‌کنند. آنها را در شرایطی ستگین و سخت‌تر از شرایط کار تبعیدی‌ها قرار 
می‌دهند. در معدن کهنه یعنی در معدنی که آنهابه کار گماشته می‌شوند. 
ضحخامت رگ زغال, حدود یک ارشین و فاصلة محل استحراح زغال تا مدخحل 
معدن ۲۳۰ ساژن است. از قشر فوقانی رکه هم آنقدر آب قرو می‌چکد که 
کارگرها مجبورند در رطوبت دایمی کار کنند؛ آنها به حرج خودو در ساختمانی 
زندگی می‌کنند که به مراتب بدتر از زندان است. باوحو داد ین بازدهی کارثان به 
اندازةٌ ۷۰ :۱ ۱۰۰ درصد بیشتر از بازدهی کار یک نبعیدای است. چنین است 
مزیت‌های کار کارگر آزاد در ععاس ها ان اجباری. کارگران قیکیو م6 


1۳۸ مجموعه آثار چخوف 


مر کت نع بو 0 ک خرانی‌اند که شرکت به موجب هرار دادشس از خحزان ه 


دریافت می‌کند. از این رو همان طوری که رسم اینتجاست یک زندانی به جای 
توف ما نهر .با ای یروا جر ام کنو تاه آداری شر کت نیو اس 
تخحلف رابا کمال میل پذیرا می‌شود. سومین تعهد شرکت مدت ‌هاست که نادیده 
گرفته نده و از میان رفته است. از بدو پیدایش زندان دوثه متداول شده است که 
فقرا و ساده‌لوحان برای حود و دیگران کار می‌کنند و در همان موقم. شیادان و 
تزول‌حوران چای می‌توشند» ورق‌بازی می‌کنند با غل‌های‌تان جرنگ جرنگ 
کنان در اسکله ول می‌گردند و با فلان نگهبان مُرتشی وراجی می‌کنند. بر همین 
اساس؛ در اینجا مدام ماجراهای نفرت‌انگیزی به و جود می‌آید. متلا یک هفته 
پیت از ورو دم به دوئه یک زندانی ثروتمند که سابقاً جزو تجار پترزبورگ" بوده 
گذرش به حرم آتشی‌افروزی به اینجا افتاده و ظاهرا به علت عدم علاثه به کار با 
شلاق مجازات شده بود. این مرد خل وضم که بلد نبود پول‌هایش را قایم کند و 
بی-حساب رشره می‌داد یک روزی از پرداخت پنج روبل به نگهبان یاسه روبل به 
حلاد خسته شد و در ساعتی نامیمون از دادن رشوه قاطعانه امتناع کرد. نگهیان 
به مسغول زندان" شکایت کرد و گفت که فلان زندانی نمی‌خواهد کار کتد. 
مئول زندان دستور داد سی صربه شلاقش پزنند که البته جلاد هم ستگ‌تمام 
گذاشت. تاجر وقتی شلاقش می‌ردند فریاد می‌کشید: «تاحالا شلاقم نزده 
بودند». بعد از چنین مجازاتی رام شد دادن رشوه به نگهبان و به جلاد را از سر 
گرفت و به گونه‌ای که اتگار هیج اتفاقی رخ نداده بود کماکان به جای خحود 
مهاجری را اجیر می‌کند. 

صعوبت استخنایی کار در معدن. در آن نیست که کارگرهاو زندانی‌ها 
مجبورند در زیرزمین» توی راهروهای تاریک و مرطوب. سیهه‌خیز یابا 
هی تمه کار کل آموی نا ای بو مهاهدهش او هر ورین فتاه وت راخ 
تتش جسمانی بیشتری ایجاد می‌کند و کسی که باشکل کار در سعادن زغال 
۱ او بوروداوکین (۳۵۲۵۵2۷0) است که انمش: در هیچ جای کتاب نیامده است. حخرف طی 
ز که در معدن جای 


می‌خوردم تاجر سابق پترزبورگی که به جرم ایجاد حریق به اینجا تبعید شده است. از جیبش یک 


تاشق چایخوری دراررد و تعارفم کرد. 
۲ مراد کازارسکی (1622225:01 ۵ )٩.‏ مسئول زندان دوثه است. 


نامه‌ای از ناخالین جنوبی به سوورین درباره ار جین نوشته بود: «یک ر 


۰ 
لیب 


جزیرة ساخالین ۱۳۹ 


در ن آشنایی داشته باشد از دیدن معدن دوه و-حشت تک 
ار جو ۰ یل هه مر تاکز کل دق دِ 
بی و جد ا: بی انو اع کارمندهای دو د‌یایه ک اصت: ۸ اتتتت ان در هر هی + 


0 ود هار ام ی تفای وه و دی سر ان سب وا 
پولدارها چای می‌نوشند حال آن که فقرا کار می‌کنند. نگهبان‌ها در برابر چتم 
همه روسای انوا اسکاها هي فرسنتله فر کت ی‌های.دست‌اه ادازی قی کنت: با 
مقامات زندان حنجال‌هاو عیبت‌ها و انواع نابسامانی‌های پیش با افتاده‌ای وارد 
زندگی می‌کند و ستگینی این وضع پیش از همه به مصداق «اریاب‌ها نزاع 
می‌کنتد و کاکل جوان‌ها درد می‌گیرد» روی دون ات بت اما تعدی 
هر چه هم که سخت فاسد و بی‌انصاف باشد عدالت و انصاف رابیش از هر چیر 
دیگری دوست می‌داردو اگر آن زا در و جود انان‌های بالاتر از حود نیابد» سال 
به سال دار حتم و منتهای نایاوری می‌شود. و به همین علت است که تبعیدگاه 
پر از آدم‌های هجوگو و بدبین‌های عبوسی است که با قیافه‌های جدی و 
خشما گین‌شان یکبند از آدم‌ها و از رژساو از زندگی بهتر حرف می‌زنند و 
زندان. سخنان‌تان را می‌شنود و بلتد بلند می‌خندد زیرا در واقع هم وضع 
خنده‌آوری به وجود می‌آید. کار در معادن دوئه به این سبب نیز که تبعیدی در 
طول سالیان دراز. در ایتجا چیزی جز معدن و دریاو جاده تا زندان را نمی‌بیند 
سنگین است - آن قدر سنگین که گفتی همة عمرش به درون شکاف کم عمق 
ساحلی فرو می‌رو د. 

درکتار دفتر معدد انبار چویی کوچک و کهته‌ای وجود دارد که آن را به 
نحوی به خوابگاه مهاجرانی که در معدن کار می‌کتند تبدیل کرده‌اند. یک روز 
ساعت پنج صبح هنگامی که مهاجرها تازه از خواب بیدار شده بودند به درون 
آن رفتم. چه بوی گندی. چه ظلمتی, چه ازدحامی! موی سر این آدم‌ها آنتدر 
ژولیده است که انگار سراسر شب را مشغول کتک‌کاری بودند» قیافه‌های زرد 
خا کستری‌گون و خواب‌آلودتان حالت چهرة بیماران یا عقل باعتگان را داشت 
پیدا بود که با لباس و چکمه. تنگ هم و چسبیده به هي بعضی‌ها روی تخت و 


1. ۰ 


۱۳۰ مجموعفذ آثار چخوف 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ب اي ۳ ۰ 4 تعع - بر 4 ۳ | حر 


صبح آن روز همراهی‌ام می‌کرد. اینجا به هر سه تا چهار ادم فقط یک ساژن 
مکعب هوا می‌رسد و تازه این صحبت مال زماتی است که همه منتظر شیوع وبا 
بودند و برای کشتی‌ها هم مقررات فرنطیته وصع شده بود. 

صبح همان روز به زندان وّیهو دسکایا رفتم. ایين زندان در سال‌های ۷۰ 
ساخته شده است و برای اسدات میدانی که اکنون زندان در آن قرار دارد ناجار 
شده بودند ساحل ستکی رابه اندازء ۴۸۰ ساژن مکعب بکنند. در حال حاضر در 
میان کليهُ زندانی‌های دوثه این یکی ناهنجار ترین زندان است که از اصلاحات. 
کاملا جان سالم به در برده و بدین جهت می‌تواند تصویر درستی از نظام‌های 
کهنه‌ای که وصفش رفت و زندان‌های کهنه‌ای که مو به تن بیندگانش سیخ 
می‌کند به دست دهد. زندان و یه‌ودسکایا از سه ساختمان اصلی و ساختمان 
کوچک دیگری که محل سیاهچال‌هاست تشکیل می‌شود. البته لزومی نمی‌بینم 
دربارةٌ کیفیت هواو تهویة آن صحبتی بکنم. آن روز وقتی وارد زندان شدم تازه 
داشتند شست و شوی کف آنجارا تمام می‌کردند و هوای مرطوب و نمدار شب 
گذتعه که هنوز فرصت بیدا نکرده بود رقیق شود سخت سنگین بود. کف آنجا 
همه‌جاخحس و ظاهرش ناخو شایند بود. اولین سجخنی که در آنجا تنیدم شکوه 
شا سای اک هه شیاه کر فه سا سا تاک کل دا سکن 
ماس می‌رفتتد. در روزهای بخبندان شدید هم منجمدشان می‌کردند اما اکنون 
ات گو نه تداییر هم اقاقه نمی‌کند. توی ساختمان‌های بت کچ تور نگهیان‌ها هم 
هوابوی سنگین مستراح و ترشیدگی می‌دهد و ساکتانش از دست ساس به جان 
امده‌اند. 

در زندان و به‌و دسکایا عده‌ای زندانی زنجیر شده به چرخ‌دستی و جود دارد 
که تعدادتان به هشت تفر می‌رسد. آنها با زندانیان دیگر در بندهای عمومی به 
سر می‌برند و وقت‌تان رابه بطالت مطلق می‌گذدر انند. دست‌کم در «گزارش 
تقیم کار زندانیان تبعیدی» این گونه زندانی‌های زنجیر شده به چرخ‌دستی» در 
۱. به نظر می‌آید مراد جحوف ریگر (718016۷ .0 .۸) پزشک دوئه باشد. کارت آماری او به شرح 


زبر توسط جخوف نهیه شده بود: دوئه» خانة دولتی آرتور گریگوریویج زیکر از پیروان لرتر 
تحصیل کرده. یزشک. در ماخالین ازدواح کرده استا. 


خن دسا خاک ۱۳۱ 


شمار افرادی آمده‌اند که کار نمی‌کنند: به دست و بای هر یک از انهاعل و 
دستبند و زنجیر بسته شده است". از وسط دستبند زنجیر بلندی به طول ۳ تا۴ 
آرشین به انتهای چرخ دستی کوچکی بسته می‌شود؛ زنجیر و چرخ دستی 
حرکات ژندانی را دجار اشکال می‌کنند و او می‌کوشد حتی‌المقدور کستر 
حرکت کند و این امر به طور قطع و یقین روی عضله بندی‌اش اثر می‌گذارد. 
دست‌های زندانی آن قدر به این وضع عادت می‌کنند که حتی کرچک‌ترین 
حرکتی که انجام می‌دهد توأم با احساس ثقل است. موقعی هم که بالاخره از شر 
چحرخ‌دستی و کل | می‌تود تا مدنی دراز در دست‌های خود احصاس 
کرخی و ناچالاکی می‌کند و بی آن که ضرورتی در کار باشد حرکات تند و 
تدیدی انجام می‌دهد؛ مثلاً هر و قت فتجانی در دست می‌گیرد چای آن را مانند 
بیماران مبتلا به لفوة کوچک به اطراف می‌پاشد. او چرخ دستی را شب‌ها زیر 
تخت می‌گذارد و از نظر آن که بتواند این کار را آسان‌تر و راحت‌تر انجام دهد 
تا بوک متتهی‌الیه تخت عمو می جا می دهند. 

کلیهة غل و زنجیر شده‌ها جنایت‌یته‌هایی‌اند که در عمرتان به دفعات 
محاکمه و محکوم شده‌اند. یکی از آنهاء پبرمردی ۶۰ساله به جرم فرار و به قزل 
حودش «به خاطر حماقت» به غل و زنجیر کتیده شده است؛ از قرار معلوم 
رد 
بحاری بخوابانند. زندانی دیگری که سابقاً بلیت فروش راه‌آهن بود به جرم 
توهین به مقدسات تبعید شده در ساخالین هم به جرم جعل اسکناس‌های ۲۵ 
روبلی دم به تله داده است. " وقتی یکی از همراهانم حواست او را به خاطر 
سرقت اموال کلب ملامت کند جواب داد: « کجای این کار اشکال داره؟ خد! که 


بول نمی‌خواد!» و همین که متوجه شد که زندانی‌ها نمی‌خندند و چجنین گفته‌ای 
۱ ححوف از کارگزار دفتر رل وگدین (۷۵۱۵۵۲۳). فرمانده حزیره دربار؛ وزن یابتدها سژزال کرد و 
جواب ثتید: «به اطلاع می‌رسانم که ورد پابند به موجب فائون باید بین ها تا +۵ فوتت باشد ا. 

۲ در مال‌های ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ مسئول زندان ویووسکایا جانشین یوزیاتی اهاناسی پترویج 
تاسکین (125160 ۳60۲۵۷1660 ۸۱۵۳255) سود که به روایت معاله‌ای ستدرح در رژزنامه 
«ولادبووستک» بید از تن 1-110 مفی‌ترین و لی‌رحم برین ز بدانبانان هجوت می‌تلد. 

۳ اصم او ایوان لوسف (556۷ص1 ۷2۲) و از خانوادء مربازی است. در بایگانی جحوف آمده است 
که رندانی ایوان دمیتری پویج لوسی گذشته از ارتکاب جنایات دیگر به جرم جمز ۵ قطعه 
اسکناس ۲۵ روبلی. جمعا به ارزش ۱۳۵ رویل به ینج ضربه تلاق محکوم ده ود. 


۳۳ محموعة آثار حخوف 


روي همه اثر نامطلویي داشته است اضافه کرد: «در عورضص آدم که نکشته‌ام». 
کی 1 نسابق نیروی کته ۱ 
تعید شله است؛ او با مشت‌ها ٩‏ ره شده به ط رف اقسر کشتی هجوم برده بود؛ در 
تبعیدگاه تیر کان دیگر ی راهم مورد حمله قر ۱ ی ر موفعی که 
مئول زندان دستور داده بود تلافش بزنند به او حمله‌ور شده بود. وکیل 
مدافعش در دادگاه نظامی شیوه حمله‌اش به مردم رابه بیماری‌اش نیت داده 
بود. دادگاه او رابه مرگ محکوم کرد اما بارن کو رف حکم دادگاه رابه حبس اید و 
شلای و غل و زنجیر به چرخ‌دستی مبدل کرد. جرم سایر زنحیرشدگان قتل و 
آفکتم, سک 

صبحی بود مرطوب و ابری و سرد. دریای ناآرام هیاهو می‌کرد. یادم می‌آید 
بین ره معدن کهنه و نو دقیقه‌ای در کنار یک پیرمرد قفقازی که بیهوش روی 
ماسه‌ها اقتاده بود تو قف کردیم؛ دو همشهری‌اش دست‌هایش را گر فته بودند و 
درمانده و دستپاچه به پیرامون‌شان نظر می‌انداخشتند. یپرمرد رنگ به حهره 
نداشت. دست‌هایش سردو نیضش ضعیف بود. کمی باهاتان حرف زدیم و 
یی آن که کمک پزشکی در اختیارشان بگذاریم به راه‌مان ادامه دادیم. پزشکی که 
همراهی‌ام می‌کرد " وقتی متذکر شدم که حوب بود به پیرمرد لااقل چند قطره 
تنطوروالرین می‌دادیم گفت که معین بزشک زندان و به‌ودسکایا هیج‌گونه 
دارویی در اختیار ندارد. 


۱ اسم او دوکینت (1۳0۷اع1(0) است. 

03 دراه ره یکی از آنها که حوا: نی به اسم یازوخین (۳۸۵۵۱۷۵۷۱۸) و دص کی موسو ۱6 
(۳۷۲) ترکت داشت چخوف در صفس؛ ۲۹۸ کتاب اشارتی دارد. اسم ریک جرم دیگر این 
تتل یعنی ایوان ینرویچ بمپالف (۳865۲210۷ ۳6۲۲۵۷۲۸۲ ۷۵۲]) در عهرست آماری حخوف امده 
اشت: 


۳. مراد دکتر ریگر است (به پانوتت صححفه ۱۴۰ مراجعه کید). 


04 
تیم با تیمی. لیت. پوشنیا کت. یولیاکف. آرمودان علیا. 
آرمودان سقلی. درییشسکویه. گردش در تیمی. اوسکو 
کولی‌ها. "ک دش در تابگا. و سکرسنسکو به. 


۷ 


دومن ناحیه ساخالین تمالی. در سمت دیگر حط ال رس قٌله قرار دار د 
تیموسکی " نامیده می‌شود زیرا اغلب آبای‌های آن بر ساحل رود تیم که به 
دریای انعوتسک می‌ریزد برا کنده شده‌اند. انسان وقتی از الگساندروسک در 
جهت نوو - میخاییلوکا حرکت می‌کند در بدو امر قله آن در برابر چشمش قد 
برمی‌افرازد و افق را از دیدش نهان می‌سازد. ناحیه‌ای قه از این نفطه مش‌هده 
سود فک ام دارد؛ از بالای آن منظرء باشکوهی گترده می‌شود. از یک 
طرف مشرف به دویکاو دریا. و از طرف دیگر به در؛ وسیعی که در طول بیش از 
دویست ورستا در جهت شمال شرفی. توسط تیم و شاحه‌های متعددش آبیاری 
می‌شو د. ابت تست به مراتب بورگ‌تر و جالب‌تر از دشت الا مت کارت 
وقور آب و انواع چوب ساختمانی. علف بلندتر از قد انسان. وفور افسانه‌ای 
ماهمی و رگه‌های متعدد زغالسنگ. زندگی سیر و مرفهی را برای میلیون‌ها ادم 
توید می دهد. آمر هم ۳ 9 تحمی فلا دا ام ) جریان‌های تج ام 
احوتسک و یخ‌های آن که حتی در ماه ژوئن در سواحل ی ای تفر 
آشکارا دلائت بر آن دارد که وفتی طیعت. ساخالین رابه وجود می‌آور د. نه به 
اتنیتان توجهی داشت, به به منافعش. در اینجا حنانچه کوه‌هاو جود نمی‌داشت 
جلگه توندرایی سردتر و نومیدکننده‌تر از نواحصی حوالی وباختا" از آب 


۱ 
[ 


۰ ] با بت ۰ ۵ و ی 9 3 ت‌ 1 
درمی‌امد. ستوان بوشیاک اولین کسی است که پایش به رود تیم رسید ی آن ر 


۵ ,4 ۰ .3 ۵۷۵۰( .2 ۰ _. [ 
۵ برای بوشنیاک (00100100) توضیحات پاوشت صفحه ۱۵ را ملاحضه کید. 


۳۳ مجموعه آثار چخوف 


تواضی کرد تواسکین فرسال ۱۸۵۲ او وابه ایتعضا فرستاده نود تا اطلاها 


تس 
که گیلک‌ها دربارة ذخایر رغال‌سنگ د اده بودند محک یزناد» سیس سراسر طول 
ی ی هی ی ری ۱ ۱۳ 
کم‌نظیری دارد, برساند. بوشنیاک یک سورتمه و یک گله سک سورتمه کش و نه 
0 
کوچک و یک صلیب تشجیم نولسکی که می‌گفت: «افر سم حاری برای رفم 
گرسنگی و یک لیوان آب برای رفع تشنگی داشته باشی هنوز می‌توان به یاری خدا 
کاری انجام داد. ستوان بعد از رفت و برگنت تاساحل شرقی تب به هر زحمتی که 
بود سرایا یاره بوره و تشنه و گرسنه و يا یاهای زخحمی خحودش رابه ساحل غربی 
رسانید. سگ‌ها اتقد, ر گرسنه و بی‌حال بودند که حاضر نمی‌شدند حتی یک قدم 
ی 
بورت گیلکی یناه فرفت. تآن سوخاری‌اش تمام شده بود برای شکستن پرهیز 
عید پاکشن جری در ساط بداشت» ناسن به شلات درد ضع کر د. النته دار 
تحقیقات بوشنیاک جالب‌تر از هر چیزی شخحصیت خود محقق و جوانی‌اش 
(آن روزها هنوز ۱ سالش نشده بود) و صداقت و وفاداری بی‌شائبه و قهرمانانه 
نسبت به وظیفه‌اش بود. آن روزها سرتاسر تیم را برف سنگینی پوشانیده بود 
زیرا ماه مارس هتوز به آنحر نرسیده بود با وجود این چنین سفری موضوع‌های 
فوق‌العاده جالبی رای تحقیق در انحتیارش گذاشت.۲ 
جدی‌ترین و دقیق‌ترین تحفیق عملی و تجربی دربارة رود تیم در سال 
۱ توسط پولیا کف " جانورشتاس به عمل آمد. او در تاریخ ۲۴ ژوییه يا یک 
کاروان قاطر راه افتاد و با تحمل مشقات زیاد از قلهةً پبلینگ گذشت. آنجا فقط 


۳9 ره‌راه‌هایی و جود داشت که در آنها زمان بعیدی‌هااز آد تالا و ناسین می ر فتتد 


لاکاع۱6۷ -[ 
‌ چهار سال بعد تثرنک (1۲۵۲۳6)) به ساحل مرفی سرازتر شد: از همان ( راه هم به جای اولب» 
خحود بازگشت. اما این بار نیز گذر در زمانی انجام گرفت که سطح رودخانه یرشیده از بر سنگین 
بو د. 
۳ ۳۵260۷ ار دیگر در قید حیات نیست - به زوردی بعد از مراجعت از سفر ساخالین 
درگذشت. اگر بخواهیم توشته‌های شتابزده و یاددانت گونه‌اش را ملاک داوری قرار دهیم او را 
مردی با استعداد و به طرر همه‌جانبه تحصیل کرده حواهیم یافت. 


جزيرهُ ساخالین ۱۳۵ 


و از ناحیة آلک‌اندروسک و تیموسکی.روی شانه‌های‌تان آذوقه و خوار و بار 
حمل می‌کردند. در اینجا ار تفاع قلة کوه به دو هزار فوت می‌رسد. در ساحل تیم. 
کنار شاه نزدیک به پیلینگ که آدموّ "نام دار د پاسگاه ودرنیچسکی " قرار داشت 
که اکنون از آن فقط بُست متصدی‌اش محفوظ مانده است " شاخه‌های متعدد 
تیم تند و پر پیچ و حم و کم‌عمق و ته سنگی است. گذر از آن با قایق 
امکان‌ناپذیر است. از ین رو پولیا کف ناچار شد تا خود تیم از قاطر استفاده کند. 
او در آبادی دربیتکویه به اتفاق همراهانش سوار چندین قایق ند و با جریان 
آب رودخانه به راه خو د ادامه داد. 

تشریح و توصیف آن سفر از برکت صداقتی که او در کار بر شمردنِ نقاط کم 
عمق و بر آمدگی‌های کف رودخانه به کار می‌گیرد سخت حته کننده است. او 
در طول ۲۷۲ ورستاراه از دربینسکویه می‌بایست از ۰ مانع می‌گذشت که 
عبارت بود از ۱۱برآمدگی کف رودخانه. ۸٩‏ نقطهٌ کم‌عمق و ۱۰ محل 
کشتی‌رویی که کنده‌ها و درخت‌های آب آورده مسدودشان کرده بود. پس 
می‌توان گفت که رودخانه به طور متوسط در طول هر دو ورستا کم‌عمق یا آلوده 
و مدود است. تیم در حوالی دربینسکویه بیست نا بیست و پنج ساژن عرضص 
دارد و به تسبت آفزايش عرضش کم‌عمق‌تر می‌شود. حم و جم‌های متعدد و 
جریان تند و عمق اندک آن» این امید را نمی‌دهد که روزی به رودخانه‌ای 
کشتی‌رو به مفهوم واقعی این کلمه میدل شود. به عفیده پولیا کف این رو دخانه 
فقط به درد آن می‌خورد که با استفاده از جریان آب آن جوب و تخته حمل و نقل 
کنند. فقط حدود ۷۰ ت۱ ۱۰۰ ورستا مانده به مصب و به عبارت دیگر درست آن 
جایی که باید کمتر روی مهاجرنتینی جزیره حساب کرد رودخانه عمیق‌تر و 
بی پیج و خم‌تر» جریانش آرام‌تر و هموارتر می‌شودو تقاط کم‌عمق و سنگی‌اش 
به اخر می‌رسد. در این قسمت از رودخانه است که ناوچه بخاری و حتی 
بدک‌کش ته تخت می‌تواند حرکت کند. 


۲ .2 0 ر 1 
۳ در حال حاضر این آقای متصدی در رابطه با پاسگاه. در حکم یک یادشاه سابق است و وظایفی 
را اتجام می‌دهد که هیچ ربطی به پاسگاه ندارد. به موجب مداری موجود در بایگاس» در سال ۱۸۹۰ 
تصلدی یامگاه ناحیهٌ کورساکرسک را یارتسف (۲2۲۱۹6۷) به عهده داشت. 


۱۳۹ مجموعه آتار چخوف 


روزی که کار صید پردرآمد ماهی اینجا به دست سرمایه‌دارها بیفتد به 
احتمال بسیار زیاد در زمیته لایروبی و تعمیق راه کشتی‌رو رودخانه تلاض‌های 
جدی به عمل خواهد آمد؛ شاید در طول ساحل تا مصب حط آهی بکشند و 
بقین دارم که رودخانه کلیهٌ هزینه‌های انجام شده را باز پس خواهد داد. بگذريي 
این اتفاقی است که در ایتده دور رخ خواهد داد نه امروز. امادر حال حاضر و در 
شرایط موجود. وفتی جاره‌ای جز عطف توجه به هدف‌های نز دیک تمی‌ماند 
ثروت‌های تیم تقربا خحواب و خیال است و ساکتان تبعیدی‌اش بهرءة خیلی 
مهاجر الک‌اندروسکی. 

بتابه نوشته پولیا کف دره‌رود تیم پر از دریاچه و بسترهای کهنه و دره‌هاو 
چاله‌هاست؛ پر سطح آن دشت‌های صاف و هموار بوشیده از علف‌های 
ریشه‌دار خحوراکی و مراتع سیل‌گیر مخصوص طنغیان‌های فصلی متاهده 
نمی شود فقط گاهی اوقات ممکن است با مرغزارهای کو جک پوشیده از جکن 
روبرو شد: این گیاه در دریاچه می‌روید. در شیب‌های ساحل صخره‌ای جتکل 
انبوه حزه روییده است و در ساحل کم نشیب. غان و بید و کلاج و صو بر و 
بیشه‌های متعدد سیدارهای سر به اسمان سوده. ریشه‌های سییدارهای بلند در 
پای ساحل شسته می‌شوند درخت در آب سقوط می‌کند و تشکیل مانم و سد 
می‌دهد. در اینجا گیاهانی از خحانو ادة بوته‌ای» از قتجاه کبلاف: وجتی؛» سترل» 
بید و ولیک بیش از گیاهان دیگر به چشم می‌ حورد... تا دلتان بخواهد يشه بیداد 
می‌کند. صبح اول اوت بر فی‌ریزی بارید. 

هرچه به دریا نزدیک‌تر شوید فقر گیاهی بیشتر به چشم می‌خورد؛ سپیدار رفته 
رفته ناپدید و درخت ید به بوته مبدل می‌تودو ساحل ماسه‌ای یا توربی مخلوط با 
قره‌قاط و تمشک و حزه. جهره؛ عمومی فضارا تشکیل می‌دهد. رودخانه رفته رفته 
تاعرضص ۷۵ ۱ ۰ ساژن گسترده می‌شود؛ حالا دیگر به هرجا نگاه کنی توندراست 
و سواحل. بیست و باتلاقی‌اند... از سمت دریا باد سردی می‌وزید. 


۳ ۰ ۰ ۱ ۲ 1 مس ۳ 
تیم به خلیج نی‌یسکی يا ترو می‌ریزد که بیابان ابی کوچکی است در 


1. ۲ 2۰. 0 


جزیره ساحالین ۱۳۷ 


نهک ابتانة دریای اعوتسک که به هر تقدیر همان افاتوشتن ارام انیت 
اولی که پولیا کف در ساحل خلیج مورد بحث به صیح آورد. هوا صاف و خنک 
بودو ستارة دنباله‌دار دودمة نه چندان بزرگی در سيته اسمان می‌درخشید. او در 
یادداشت‌هایش نمی‌نویسد که در لحظه‌هایی که از تماشای ستاره دباله‌دار لدت 
می‌برد و به اصوات شبانه گوش می‌داد. جه اندیشه‌هایی در سر داشت. خواب او 
را «در ربود». صبح روز بعد سرنوشت منظره غیر منتظره‌ای به او اعطا کرد: در 
مصب رود در کنار مدخل خلیج کشتی تبره رنگی که لبه‌های سفید و تجهیزات 
و کابین‌های قشنگی داشت ایستاده بود؛ روی دماغة آن عقاب زنده‌ای بسته شده 


۱ 
بو د. 


ساحل خلیج روی پولیا کف اثر ملال‌انگیزی باقی گذاشت. تا آنجایی که او 
آن را نمونة چشم‌انداز مخصوص سرزمین‌های قطبی می‌نامید. رستتی‌های 
اینجا ناچیز و کج و معوج است. 

یک قطعه زمین ماسه‌ای به شکل داسی درازء خلیج را از دریاً جدا می‌کند و 
در پس این داس دراز بیکران دریای عیرس و خحشما گین, در هزاران ورستا 
گسترده شده است. شب اگر یو از روی پسربچه‌ای که بارها و بارها آثار 
ماین‌رید را خوانده است بفتد. اساس مرما می‌کند و درست خواب جنین 
دریایی را می‌بیند. این - کابوس است؛ قسمتِ فوقانی آن سربی رنگ است و 
بالای آن «آسمان یکتواخت خاک تری مدام تک رم می‌کند». موج‌های 
حشمگین به ساحلی می‌خورند که حلوت و بی دار و درخت است. موج‌ها نعره 
می‌زنند و حیلی به ندرت سگ آبی پا نهنگی به شکل لکه‌ای تيره در آغوش آن 
سیاهی می‌زند." 

در حال حاضر برای رسیدن به ناحیهٌ تیموسکه گذر از قلهٌ پیلینگ و از 
روی گردنه‌ها و گودال‌ها ضرورتی ندارد. همان‌طوری که قبلاً گفته بودم اکنون 


۱ در کنار مصب. جوب دو ساژنی به ته رودخانه نمی‌رمید. کشتی با ابعاد بزرگ نیز می‌تواند در 
خحلیح لگ سندارد. چتانچه کشتیرانی در دریای اخحوتسکه» در حوالی ساخالین توسعه بیدا کرده 
بود. کتتی‌ها امکان می‌بافتند اینجا؛ در خلیح» توقتگاه کاملاً آرام و بی حطری بیابند. 

۲ لوپاتین (02۲1۳م)» مهناس معدن: در اینجاء در اواسط ماه ژوئن دریای بوشده از بخ دیده 
بود؛ این یخْ تا ماه ژوییه دوام آورد و از جایش حرکت نکرد. در روز عید پا کرو (26۲0۷) (یعتی در 


۵ زرئن) اب نوی کتری یخ زده بود. 


هر ۱۳ محموعة آثار جخوف 


از آلک‌اندروسک. به ناحية تیموسک از طریق دشت آرکوسکایا" می‌روند. 
اسب‌ها راهم در چاپارخانه آرکوسکایا عوض می‌کنند. جاده‌های اینجا عالی 
است و اسب‌ها به سرعت حرکت می‌کنند. اولین آبادی چابارخانه‌ای ناحيه 
تیموسکی در ۱۶ ورستایی آرکوسکایا قرار دارد که درضت مانند قضه‌های 
ثرقی ارمودان عَلا نامیده می‌شود. این آبادی در سال ۱۸۸۳۴ به و جود آمسده و 
شامل دو قسمت پرا کنده در دامنه کوه نزدیک رود آرمودان که شاخه‌ای از تیم 
است. جمعیت اینجا ۱۷۸ نفر است: ۱۲۲ مرد و ۵۵زن. ۷۵ نتفر زمین‌دارند و 
کشاورزی می‌کنند که ۲۵ نفر شریک ملک دارند. شرکای ملک واسیلی‌یف 
مهاجر. حتی دو نفرند. همان‌طوری که خواننده متوجه حواهد شد در اکثر 
آبادی‌های تیموسکی در مقایسه با ناحيه آلکاندروسکی, عدة شرکای ملک یا 
«تصفه‌ای‌ها» خیلی زیاد و تعداد زن‌ها و همین‌طور بیوندهای فانونی بیار 
اند است. زن‌های آزادی که از یی شوهرانشان به تبعیدگاه آمده‌اند از سه نفر 
تجاوز نمی‌کند و به عبارت دیگر تعدادشان همان‌قدر است که در کراسنی‌یار " یا 
در پوتاکوو » که عمری تقریباً یک ساله دارند. ایین کمبود زن و حانواده در 
آیادی‌های ناحهٌ تیموسکی که با امار زن‌هاو خانواده‌ها در ساخالین نمی‌خواند 
گاهی اوقات مایةٌ شگفتی است و زاد؛ این یا آن شرایط محلی یا اقتصادی نیست. 
بلکه به دلیل آن است که کلية گروه‌های تازه‌وارد تبیدی همین که به 
آلکساندروسک می‌رسند طبقه‌بندی می‌شوند و کارمندهای محلی به مصداق 
ضرب‌المثل «پیراهن خودم به تلم نزدیک‌تر است» و اکثر زن‌هارا به قول 
کارمندهای تیموسکی. برای ناحیه خود نگاه می‌داشتد و در این حال 
«حوشگل‌ها را برای خود و بی‌ریخت‌هارابرای ما». 

پوشش سقف کلبه‌های آرمودان علیا از پوشال یا از یپوست درخحت است و 
تحود کلبه‌ها یا فاقد پنجره‌اند یا پنجره‌ها رابه کمک نخته کور کر ده‌اند. فقر به 
معنای و اقعی کلمه بیداد می‌کند. بیست نفر از اهالی آبادی در کلبه‌ها زندگی 
نمی‌کنند - رفته‌اند دنبال کسب پول.برای ۷۵ کشاورز زمیندار و ۲۸ شریک‌شان 
فقط ۶۰ دسیانیتا زمین قابل کشت و زرع وجود دارد و فقط ۸۳۳ یود کندم و به 
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جزيرة ساخالین ۱۴۹ 


عبارت دیگر به ازای هر خانواده کمتر از دو یود گندم کاشته شده و تازه هرجه 
هم بکارند محال است بتوانند به برداشت محصول بیشتر امید ببندند. آباد 
آرمودان بالاتر از سطح دریا قرار دارد و از گزند بادهای شمالی در امان تیست؛ 
برف اینجادو هفته دیر تر از آبادی مجاورش یعنی دیرتر از مالو - تیموف" آب 
می‌شود. تابستان‌ها مردم برای صید ماهی حدود ۲۰ تا ۲۵ ورستا از آبادی دور 
می‌شوند تابه تیم برسنده اما شکار جانور پوست قیمتی جنبهةٌ سرگرمی دارد و 
نقش آن در اقتصاد مهاجرها آنقدر ناچیز است که نمی‌ارزد حتی حرفش زده 
شو د. 

صاحبخانه‌ها و سا کتانش را در خانه‌های‌شان گیر می‌آوردم و گرچه نه عید 
بود.نه روز تعطیلی و گرچه به نظر می آمد که همه‌شان. از کوک گرفته تا بزرگ 
می‌توانتد در دشت یا در تیم که صید متناوب ماهی‌اش ادامه داشت به کاری 
مشغول شوند با وجود این همه دست روی دست گذاشته بودند و هیچ کاری 
انجام نمی‌دادند. صاحبخانه‌ها و همران‌شان از قرار معلوم دلتنگ می‌شدند و 
آمادگی آن را داشتند که بتشینند و از اين در و آن در پرچانگی کنند. آنها از فرط 
ملال تور و به نیت ایجاد تتوع می‌گریتند. این آدم‌های بدبیار غالا 
عصبی و غرغرو و ازیادی» که در راه دستیایی به یک لقمه نان همه راه‌ها را رفته 
و همه چیز را آزموده و از توانی که این همه کم داشتند افتاده بودند» سرانجام به 
همه چیز پشت کردند زیرا «هیج وسیله‌ای وجود ندارد» و هیچ جوری 
نمی‌شود زندگی کرد». بیکاری و بطالت اجباری رفته رفته به عادت مبدل شد و 
اکنون آنها گفتی که در انتظار وقرع معجزه‌ای باشند رنج می‌برند. با کمال بی 
میلی می‌خوابند. هیچ کاری نمی‌کنند و احتمالا به درد هیچ کاری هم 
نمی‌خورند. فقط بلدند ورق‌بازی کنند. گرچه به نظر می‌رسد عجیب باشد ولی 
در آرمودان علیا که قماربازانش شهره ساخالین‌اند قمار در حسال شکوفایی 
است. آرمودانی‌هابه علت کمبود پول خیلی ک و چک بازی می‌کنند اما در عوض. 
بازی‌شان ماتند نمایش: ۳۰۶ سال یا زندگی یک قمارباز "» لحظه‌ای قطم 


۷۵۵۷ .1 
۲ موز با ع و[ بان 5ظ2 ۲6۳16 ]۷ ار دوکاند (۲۳۷6۵۸28۸8۵6) ۱۷۸۲-۲۲ درام‌نویس 


۱0۰ مجمو عد آتار جخوف 


نمی‌شود. با سیزف یکی از قهارترین و حستگی‌ناپذیرترین قماربازهای 
تبیدگاء کفت ۳ داشتم. از من پرسید: 
عالیچتاد_ .می‌گذارند به قاره پروی؟ 

به شوحی ات ۳۹ 

- می‌خواهی بروی چه بکتی؟ اخر انجا یای بازی نداری! 

در عوض بازی‌های آنجادرست و حابی است! 

کمی سکوت کردم سپس پرسیدم: 

- بیینم. اشتوس " هم بازی می‌کنید؟ 

سبله عالیجناب. بازی می‌کنيم. 

بعد وقتی داشتم آرمودان علیا را تترک می‌کردم از سورچی تبعیدی‌ام" 
پرسیدم: 

انهاسر پول بازی می‌کنند؟ 

لته هنت موال| 

وول فف توا دنا تاضن هم دار ند؟ 

- منظورتون چیه؟ جیره دولتی يا نون یا ماهی دودی‌شون رو عی‌بازند 
خوراک و پوشاک‌شون رو می‌بازند و حودشون گرسته و لخت می‌مونند. 

پس چه می‌خورند؟ 

- چی می‌خورند؟ خوب. اگه بیرند می‌خورند ولی اگه نبرند باشکم خحالی 
دراز می‌کشند و می خو ایند 

اندکی دورتر» در ساحل همان شاخة رودخانه آبا‌ی کوک ‌تری هم و جود 
دارد به اسم آرمودان صفلی. شب دیروقت بود که به آنجا رسیدم و ناچار تدم در 
اتاق زیر شیروانی خانة نگهبان» در کنار دودکش بخاری بخوابم زیرا ایشان مرا 
به خانه‌اش راه نداده و گفته بود: «اینجا نمی‌شود خوابید عالیجتاب! ساس و 
سوسک امان آدم را می‌بر دا قدرت است! بفرمایید تشریف بیرید بالای برج!» 


0۷ .1 
۲ 5055 نوعی قمار متداول در المان. شبیه له بیست و یک. م. 
۷۷۵۷ 12۷۲6۳۲16۷۱۲۵۲ بو د. 


و6 ال ۱۵۱ 


ناچار شدم در تاریکی شب از یک یله دیواری خیس و لغزان از باران به بالای 
(برج) بروم. وقتی برای تهیه توتون پایین رفتم در حعیقت اقدرت/ 
حیرت‌انگیزی را که احتمالا فقط در ساخالین ممکن بود وجود داشته باشد 
دیدم. به نظر می‌آمد که به دیوارها و به سقف پارچهة سیاهی به علامت عزا 
که گفتی باد ح رکتش می‌داد کشیده بودند؛ از روی نقطه‌های جدااز همی که روی 
این پارچه با شتاب و بی‌نظمی وول می‌خوردند می‌شد به کیفیت این انبوه 
جوشان و مواج پی برد. حش خحش و نجوای بندبلندشان طوری در گوش 
می‌پیچید که گفتی دستءة عظمی ساس و سوسک به جایی می‌شتافت و باهم 
تبادل نظر می‌کرد. ! 

جمعیت آرمودان سفلی ۱۰۱ نفر است - ۷۶ مردو ۲۵ زن. ۴۷ نفر زمین 
دارند و کشاورزی می‌کنند. ۲۳ نفر هم شریک ملک‌اند. تعداد زناشویی قانونی ۴ 
و غیرقانوتی ۱۵ است. زن آزاد فقط دو نفر وجود دارد. حتی یک تفر پانزده تا 
بیست ساله پیدا نمی‌شود. همگی در فقر و فاقة کامل به سر می‌برند. فقط شش 
خانه پوشش تحته‌ای دارد. بقیه را با پوست درخت پوشانیده‌اند. اینجا هم مانند 
آرمودان علیاء بعضی خانه‌ها قاقد پنجره‌اند» بعضی دیگر راهم با تخته کیپ 
کرده‌اند. من آماری از کارگرها تهیه نکردم زیرا واضح بود که حود اسان 
(ته ات زوین قستت کلاقته بو نو کار مس هب۱ ۲ سر ارستا کنان 
اینجا آیادی را به متظور کسب درآمد ترک گفته‌اند. از سال ۱۸۸۴ یعتی از سال 
تأسیس آبادی» زمین جهت زراعت و جالیزکاری فقط ۲۷ دسیاتینا و دقیق‌تر 
بگویم نیم دسیاتینا پرای هر کشاورز آماده بهره‌برداری شده است. جمعاً ۱۸۳ 
پود گندم بهاره و پایبزی کشت شده است. جمعیت اینجا کمترین شباهتی به 
اهالی یک آبادی گندمکار ندارد. ساکنان اینجا را دسته‌های مختلف و نامنظم 
اراذل و اوباش روسی و لهستانی و فتلاندی و گرجي گرسنه و پار‌یوش تشکیل 
می‌دهد که بتا به ارادهُ غیر» متل کشتی شکستگان به هم پیوند خورده‌اند. 
اد پسامیت کته ره که افال ساعالین اه دازند که سای وسونک را همرام غون‌ای کته لا 
دیوار چوبی بناها گذاشته می‌شود از جنگل می‌آورند. این اعتقاد از انجا ناشی می‌شود که همین که 
لای دیرار را با خحزه یر می‌کنند. از درزهای آن سر و کلة ساس و سوسک ظاهر می‌شود. بدیهی است 


که در ابتحا گتاه ازخزه نیست بلکه این حشرات ۳ درودگرهایی که شب‌ها در زندان می‌خو ابتد: با 


15۳ محموعه آتار حخوف 


دومین ابادي جاپارحانه‌ای که در سال ۱۸۸۰ بنا شده و به افتخار ناظری به 
اسم دربین "که به خاطر خشونت‌هایش, به دست یک زندانی به قتل رسیده بود 
تک ی مسا می‌شدء درست در ساحل تیم واقم قده است. دریین مردی 
بود هنوز جوان اما سنگین و تندخو و سنگ دل. به کفتة کسانی که او را 
می‌شناختند. چه در زندان و چه در کوچه‌ها همیشه چوبی با خود داشت صرفاً 
به قصد آن که مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. او را در نانوایی کشتند؛ در 
بدو امر مقاومت می‌کرد اما بالاخحره توی تغار خمیر افتاد و آن رایر از حون کرد. 
مرگ او بین زندانیان شادمانی همگانی برانگیخت به طوری که برای قاتلش ۶۰ 
روبل پول خرد جمع کردند. 

دریت‌کویه. به طور کلی. گذشته حوشی ندارد. یک قمت از 
جلگه‌ای که هم کنون آبادی روی آن ایستاده. کم‌عرض و سرتاسر آن 
پوشیده از جنگل انبوه کیوده و صنوبر و قمت دیگر جلگه که وسیع‌تر و 
گشادتر و در عوض پست و باتلاقی است و به نظر می‌آید به درد سکونت 
تخورد دارای جنگل انبوه درعت‌های کاج و انواع درحت تص زان 
همین که قطم اشجار و ريشه کتی جهت آماده‌سازی کارهای ساختمانی و 
احداث خانه و زندان و انبارهای دولتی و سیس خشکاندن جوب و تحته را 
تمام کردند ناچار شدند با بدبختی پیش بیتی نشده‌ای دست و پنجه نرم کنند: 
زیرا رودخان؛ کوچک آمگا" در جریان طغیان بهاری‌اش سرتاسر آیادی را به 
زیر سیلاب کشیلده بود. مردم ناچار شدند بتر دیگری برای رودخانه حفر 
کتند و به ان. جهت تازه‌ای بدهند. در حال حاضر دریتکریه محوطه‌ای 
متجاوز از یک ورستای مربع را اشفال می‌کند و قيافة یک آبادی واقعی 
روسی را دارد. اتان از روی یک پل چوبی عالی وارد آبادی می‌شود؛ 
رودخانه شاد است و سواحل سرسبزی پوشیده از بید دارد؛ کو چه‌ها 
عریض‌اند. یوشش کلبه‌ها از تخته‌های رندیده است و کليةٌ خانه‌ها حیاط 
دارند. ساعتمان‌های وساز زندان و كليه انبارها و اقامتگاه ناظر زندان در 
وسط آبادی قرار گرفته‌اند و انسان را به یاد نه زندان بلکه ملک اربابی 
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جزیرهُ ساخالین ۱۳ 


می‌انداز ند. ناظر زندان مدام از اتباری به ابار دیگر می‌ر ودو کلیدهارا درست 


رن ۱ ح 1 ۱ 
مانند ملاک روزهای خحوش گذشته حرنگ جرینگ به صدا درمی‌آورد و شسیاق 


1 ۳ 4 ۵ ‌ 0 ع تصر و ج ۰ اس ‌ ی .۳ - ۳ 
روز از فکر ذخاثر اذوقه ملکش فارعغ نمی‌ماند. زنش کنار حانه نوی 


باغجه 
می‌نتیند: و با جلال و جبروت مخصوص مارکیزها مراب نضم و اتضیاط 
ات هندو انه‌های رسیده را می‌بیند که همان جا جلوی خانه از تیوی گنخانة 
در باز نگاهش می‌کنند و در کنار آنها کاراتایف ‏ باغبان اعمال شاقه‌ای با حالتی 
عجا کم از ورن هی که سوه کت که سس ده و ول کته ار مت 
رودخانه‌ای که زندانی‌ها در آن ماهی صیدمی‌کنند. آزاد ماهی دستچین و 
درشتی راکه به «نقره‌ای» معروف است. نه به زندان بلکه به طرف خانه ناظر 
می‌آورند. کنار باعچه دوشئزه خانم‌هایی " آراسته و پیراسته چون فرشته مدم 
9 99 ۵ ۳ 
می‌زن1 . لباس‌های‌شان راخانم خیاطی می‌دوز د که به جرم ابجاد حریق به 
ایتجا تبعید شده است. در پیرامون‌شان همه جارفاه و سیری ارام و خوش‌آیندی 
اصاس می‌تود؛ همه به نرمی و گربه اساراه می‌روند و به نرمی صحن 
می‌گویند: ماهی» ماهی‌شور. جيرء دولتی... این همه رایه ترمی بر زبان جاری 


رم مصن) بان عابتا روج ۷ . او از مال ۱۸۸۶ مامور حدمت در ساخالین تده و ار ۱۸۸۸ ناظر 
زندان دربت‌کوبه بود. جندین صال بعد از بازدید جخوف از جزیره. ژثرال مرکاز ین (1۷6۲۵2217) 
فر مابدة ساخحالین: در جوابت درخواست فرمانده ناسصه تیموسک تجهب تامین ی ارت ی 
برای اوچیتیکف چنین نوشت: «با توجه به حتبه‌های خحیلی بد احلاقی و حدمتی ایشان ابقای 
بیشترش جهت خحدمت در ساخالین را جایز نمی‌دانم... و حاضر نیستم برای بازنشستگیاس اقدام 
کتم!. 

۲ نام او زیناییدا تزاروسکایا اوجییکواست. 0۷۲6۵۲۱۲۵۱۵۷۵ 15۵/05 2۱۳2[42) 

َآ ۷ حخو ف با این باغیان در دربینکوبه معاشرت ض گر دد نامه مرح اول سیامر 
۱ کاراتایف به حخرف محفو ظ مانده است که در ان می‌توید: «یارسال وقتی در جزیره 
تشریف داشتید از ننیدن حرف‌های‌تان دربارة سرنوشتم احصاس خوعبختی می‌کردم. (.) 
امدوار تلم که در ژمنه رهایی‌ام از این رصم هر کاری که میسرتان باتد انجام حواهید داد. در این 
رابطه در ژوییة سال جاری با کب اجازه از جناب آقای فرماندار ناحبه تیموسکی تقاضایی به 
حاکیای اعلیحصرت تقد یم کرده. نعل از تشریح کلية دلایل بیگناهی‌ام در پرونده تسل یرو و 
(۱۵نا۳۳۵) درخواست عقو کرده‌ام به همین ات به حعودم جرات می‌دهم از حضورنان 
۴ مراد سه دخعتر اوجینیکف - یکاترنیا تاتالیا و ماریا - است. 

۵ مراد بارنس هامبر وگ است. (۳۱6۱۲0۵۲۵۷8) 
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تا فا 0 
اد ای هو 0 ما ی او ی کل و ارگ 
تفر شر یک ملک‌اند. چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ تعداد زن‌هاو خانواده‌ها و 
ترکیب ستی اهالی و به طور کلی از لحاظ کلية ارقام و آمار مربوط به آن 
دوتکو 4 نی از آبادی‌های تادر ساحخالین است که می‌توان به طور جدی 
آبادی اش نامید. نه تجمم تصادفی ی یک مشت ادم ناجور و نامتجانس. این 
آبادی ۲ خشانوادة فانونی و ۴ شانواده آزاد دارد؛ اکثریت را زنان ازادی 
تتکیل می‌دهند که به طور قانونی ازدواج کرده‌اند و عده‌شان در ایتجابه 
۳ می‌رسد؛ کودکان یک سوم جمعیت ابادی را تشکیل می‌دهند. اما 
اگر بخواهيم از وضم اقتصادی اهالی دربیت‌کویه سر در بياوريم باز با 
اوصاح مختلف اتفاقی برمی‌خوریم که در اینجا هم مانند سایر آبادی‌های 
ساخالین نقش مهم و حاکمی بر عهده دارد. در اینجا هم قوانین طییعی و 
اتعصادی انگار اهمیتش را از دست می‌دهد و الویتش رابه تصادف‌هایی 
نظیر مثلاً قلت یا کثرت آدم‌های عاطل و به درد نخرر و مریض‌ها و دزدها و 
شهروندهای سایقی که در اینجا فقط از سر اجبار کشت و زرع می‌کنند؛ 
ققل انا کقا نف ری تشک زنل ]زو ادف مایا تا سیم ی 
غیره - كلية این شرایط ممکن است در عرض هر پنج سال یاحتی کمتر 
دستخوش تفییر شود. آن عده از دربینی‌هایی که تاسال ۱۸۸۰ مدت 
میحکو میت‌شان به آخر رسد و در شمار نهتین ساکنان آبادی. در 
همین‌جا م تیم صمی‌شوند. گذشتة سشخت و سنگین آبادی را روی 
شانه‌های‌ثان تحمل کردند. دندان روی جگر گذاشتند. رفته رفته بهترین 
زمین‌های اینجا را در چنگ گرفتند. آنهایی هم که با پول و باخانواده از 





روسیه آمده‌اند روی ففر به خحود دمی‌بینند؛ ۲۳۰ دسیانینا زمین و سه هزار 
پود صید سالانه‌ای که در گزارش‌ها آمده است طبعاً فقط وضصم اقتصادی 
زمینداران را بازگو می‌کند؛ حال آن که بقية ساکنان آبادی و به عبارت دیگر 
بیش از نصف جمعیت دربینسکویه گرسنه و ژنده‌پوش‌اند و چنین به نظر 
می‌آید که آدم‌های زیادی و غیرضروری باشند - آدم‌هایی که نه خود زندگی 
می‌کنند» نه می‌گذارند دیگران زندگی کنند. چنین تفاوت ژرفی در روستاهای 


جزيرة ساحالین ۱۵۵ 


روسی خودمان» حتی بعد از بروز حریق هم مشاهده نمی‌شود. 


وقتی به دربینسکویه رسیدم و برنامة بازدید از کلبه‌ها راشروع کردم باران 
می‌بارید؛ هوا سرد و زمین گل‌آلود بود. از آنجایی که مئول زندان جایش در 
اتافی که داشت تنگ و کوچک بود مرا توی انبار نوسازی که در آن مبل وینی 
روی هم چیده شده بود جا داد. برایم تختی و میزی گذاشتند به در هم یک جفت 
کشویی نصب کردند تا بتوانم آن را از تو بیندم. از سر شب تا حدود ساعت ۲ 
صبح مطالعه می‌کر دم یا یادداشت‌هایی به ترتیب الفبا از آماری که خانه به خانه 
تهیه کرده بودم برمی‌داشتم. باران بی آن که لحظه‌ای قطع شود روی بام ضرب 
ی گرا وه از که تور زاس عون کرف لت علب شا ترش کنر 
لای کنار انبار می‌گذشت. چه در انبار و چه در روحم آرامش حکومت می‌کرد 
اما همین که شمم را خحاموش می‌کردم و توی بسترم دراز می‌کتیدم. خش خش 
و نجواو تق تق و شرشرو آه‌های عمیقی به گوش می‌آمد. قطره‌های آب از 
سقف روی توری صتدلی‌های وینی می‌چکید و صدای عغران و پرطتتی ایجاد 
می‌کرد و بعد از هر چنین صدایی یک کی با کمال درماندگی زمزمه می‌کرد: 
۳ حدای من! حدای من!» ساختمان زندان در جوار انبار قرار داشت. نکتد 
زندانی‌ها سعی دارند تقب بزنتد و تزد من بیایند؟ اما لحظه‌ای بعد صدای تدید 
باد به گوش امد یاران با شدت بیشتری روی بام ضرب گرفت. درخت‌ها در 
جایی هیأهو کردند و باز آهی عمیق و حاکی از درماندگی شنیده شد: «آه, حدای 
من! حدای من |» 

صبح بیرون آمدم و جلو در انبار ایستادم. آسمان خا کستری رنگ و 
ملال‌آور بود؛ باران می‌بارید و گل و لای» همه جارا پر کرده بود. مسئول زندان با 
دسته کلیدش از درهایی به طرف درهای دیگر می‌شتافت و بانگ می‌زد: 

- یادداشتی برات بنویسم که تنت یک هفته تمام بخاره! یادداشت رانشانت 
می دم 

این سخنان خطاب به یک گروه بیست تفری زندانیانی بود که با توجه به 
چند کلمه‌ای که به گوشم رسید تقاضا داشتند به درمانگاه اعزام شوند. آنها همه 
پاره‌پوش‌اند. از باران خحیس شده‌اند» سرا پا به گل و لجن آغشته‌اند و با تمام 
تن‌ثان می‌لرزند؛ به کمک حوکات عضلات چهره‌شان می‌خواهند بگویند که 
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دود عحف رت قور3 می‌کشند. اما روی صورت‌های یح‌زده‌شان گرچه شاید قصد 
فریستن ندارند چبزی کج و معوح و کاذب نمایان می‌شود؛ یک کی از میان آنها 
می‌نالد: «آم خدای من خدای من!» و چنین می‌پندارم که کابوس شب گذشتهام 
هنوز ادامه دار د و کلمه ۴۵ به ذهن متبادر می‌شود که در عرف به معنای بدترین 
و پست‌ترین وصعی است که یک کسی ممکن است داشته باشد. در تمام مدتی 
همین‌طور ایتجاء در دربینسکوبه» در این صبح بارانی و کثیف. در لحظه‌هایی به 
نطرم می‌آمد که تهایت تحقیر انسان را - تحقیری که به مرز بی‌نهایت رسیده 
بود مشاهده می‌کنم. 
کار گر» صدایش می‌زنتد زندگی هک زندگی سادءٌ کارگری دارد و می‌گو یند 
که از وضعش راضی است. یک تاجر سایق مسکوی که زمانی در خیابان 
تورسکایا - یام‌کایا تجارتخانه داشت. آه کشان به من می‌گفت: «حالا در 
مسابقة اسبدوانی و انبوه جمعیتی که روزهای یکشنبه از تورسکایا - یامسکایا 
به میدان اسبدوانی هجوم می‌برد برای‌شان سخن گفت. سرانجام که از روایت 
حود به هیجان می‌آمد رو می‌کرد به من و می‌افزود: «باور بقرمایید عالیجناب؛ 
حاضرم زندگی‌ام را بدهم و امکان پیدا کنم یک نگاه نه به روسیه و نه به مسکو» 
به اسم یملیان سامو خوالف " زندگی می‌کنند. یادم می‌آید در حیاط یکی از این 
دربینسکویه از ان جمله هر دو یملیان ساموخوالب همنام از این تلفیق و 
ترکیب شرایط شگفت‌انگیز و بسیار پیچیده‌ای که دو انان همنام ساکن در دو 
كُوشْءة مختلف سرزمین پهناور روسیه را سرانجام به اینجا به دربینسکویه 
کشانیده است سرگرم می‌شوند. 

در تاریخ ۲۷ اوت. ژنرال کونونویج فرماندة ناحية تیموسکی, به اتفاق آ. م. 


1. ۰۲۷6۲5۵۷۵ ۲ 3 2. ۲ ۲۱۵[]28 ۲ 
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بوتاکف" و کارمند جوان دیگری که هر سه آدم‌های روشنفکر و محصیل‌کرده و 
جالبی‌اند به دریت‌کویه آمد. چهار تفرمان به اتفاق هم گنت مختصری زدیم 
که از اول تا آخر آن در چنان شرایط ناماعدی انجام شد که نه گشت. بلکه 
چمیزی شبیه به تقلید مسخره‌ای از بازدید یک هیأت اکتشافی از آب درآمد. از 
اینجا آغاز کتم که باران تندی می‌بارید. همه جا خیس و لغرنده بود. دست به هر 
چه می‌زدی خحیس بود؛ آب از پشت يقة خیس‌مان به پشت‌مان فرو می‌چکید؛ 
توی چکمه‌ها سرد و مرطوب بود. گیراندن سیگار به کار چنان پیچیده و 
دشواری مبدل می‌شد که مجبور بودیم همه با هم حلش کنیم. بین راه متوفف 
می‌شدیم تا صیادان ماهی و آسیاب و مزارع زندان را تماشاکنیم. صید ماهی را 
در جای دیگری شرح خواهم داد؛ همه‌مان در مورد محاسن و خوبی‌های 
آسیاب " اتفاق‌نظر داشتيم اما کشت و زرع رقم مهمی را تشکیل نمی‌داد فعط 
ابعاد ناچیزش بود که توجه مخصوص‌مان را برمی‌انگیشت: یک زمیتدار جدی 
محال است چنین کشت و زرعی را جز «وقت گذرانی» بنامد. جریان آب 
رودخانه تند است. جچهار یاروزن و یک سکاندار قایق هماهنگ کار می‌کر دند؛ 
به لطف جریان تند و پیج و خم‌های متعدد رودخانه. مناظر سر راه‌مان لحظه به 
لحظه عرض می‌شد. ما در طول رودخحانة کوهستانی تایگایی پیش می‌رفتیم اما 
مس با کمال میل حاضر بودم همه آن زیبایی وحشی و سواحل سرسبز و شیب‌ها 
و فرازها و تک اندام‌های بی‌حرکت ماهیگیران را با اتاقی گرم و پوتین‌هایی 
خحشک عوض کنم. خاصه که آن مناظر یکنواعت برایم تازگی نداشت و بدتر از 
همه یوشیده از مه بارانی خحا کستری رنگ‌بود. بوتاکف تفنگ در دست. در دماغه 
ی 
تایه بو درب دار هي کرد 


اجان 0 ۸۱ خر رز 
۲ اسم او که د. س. کلیمف (111770۷ -5 .12) ممئول زندان مالایا تیموسکایاست در مت کناب 
تبامده اسان حخحرف به او علاقه و ارادیت بیدا کرد و در صفحه ۱۹۴ کتاب او را جوانی شتا ن 
تحصیل کرده و مهربان می‌نامد. کلیمف (۱۸۶۲-۱۸۹۷) از دانشگاه مخصوص کودکاد بتیم ثهر 
گاتچین فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۸۸۸ به ساخالین آمد. نخت در زندان آلکساندروسکایا 
سس در زندان مالابا تیموسکایانه خدمت پرداست. 


ان آمیاب به دست تک تعیدی آلمانی به اسم پوگان لااکس (12 1۱0827) ماخته شده بود 
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0 
هن ات وش ست‌کویه سک ام ان هرت آن مب انب اه 
را فاصله‌های دو 
وتا تا را اف ادیشیت کاه ادارض انشا هو ساره سای بح هو ناد ای 
آبادی‌ها را به وجود بیاورد و بین , آنها راه‌هایی با این حساب احدات کند که بعد 
از مدتی بین درب کویه و حلیح نی‌یسکی یک جاد؛ سرتاسری به وجود بیاید 
- جاده‌ای که یک سلسله آبادی‌های مسکون نگهداری‌اش کند. موقعی که 
قایق‌مان از کتار وسکرسنتکی می‌گذشت زندانبان را در ساحل دیدیم که 
«خبردار» ایستاده و اشکار پیدا بود که منتظر ورو دمان بود. بوتا کف حطاب به او 
بانگ زد و گفت که ما در راه بازگشت از اوسکوو پیش او می‌خوابیم و از او 
حواست که گاه بیشتری برای زیر اندازمان تهیه کند. 
به زودی بوی زنندهٌ ماهی‌ای که در حال گندیدن بود به دماغ‌مان خورد؛ 
داشتیم به روستای کوجک گيلکي اوسک -وو که اسکووی کنونی از آن نام 
گرفته است نزدیک می‌شدیم. کیلک‌ها به اتفاق زن‌هاو بچه‌ها و سگ‌های دم 
بریده‌شان در ساحل به استقبال‌مان آمدند اما آن حیرتی را که زمانی مرحوم 
پولیا کف "با ظهور خود برانگیخته بود مشاهده نکردیم؛ حتی بچه‌هاو سگ‌هابا 
خحونردی نگاه‌مان می‌کر دند. آبادی روسی به اندازة دو ورستا از ساحل فاصله 
دار انعجا در اوسکوو قمان وضع زا میرستیف که دو کر استی- یار کویعه‌ای 
عریض و به طور ناقص ریشه کنی شده و پر از تل حاکی و پرشیده از علف‌های 
جنگلی با کلبه‌های تاتمام در طرفین آن و درخت‌های انداعته شده و تل‌های 
زیاله. انان از مشاهد: کلية آبادی‌های تازه‌ای که در ساخالین ساخته می‌شود به 
باد روستاهای ویران شده به دست دشمن یا دهات از دیرباز متروک می‌افتد و 
فقط از روی رد تازه و رنگ روشن ضربه‌های تبر بر چجوب‌هاو از روی تراشه‌ها 
پیداست که در ایجا فرایندی به عکس ویرانی جریان دارد. جمعیت اوسکرو 
۷سفر است: ٩۵مردو‏ ۱۸ زن؛ ۳۳ تفر کشاورزی می‌کنند و جمعا ۲۰ نفر شریک 
ملک دارند؛ حدود ٩‏ تفر به شکل خانوادگی زندگی می‌کنند. وقتی اهالی 


۱۹۰( .3 ,ماکان .2 ۵5۲۹0 ۷ .1 
۴ مراحعه شود به صفیحه ۴۷ کتاب «ستر به جزبره ساحالین» اثر یرلیا کف. 
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اوسکوو به اتفاق افراد خانواده‌های‌نان جلو اقامتگاه متول زندان: که ما انجا 
مشغول صرف چای بودیم جمم شدند و زن‌هاو کودکان‌سان به عنوان آده‌ها 
کنجکاوتر قدم جلو گذاشتند. جمعیت شبیه به دستة کولی‌ها شد. در و اقم هم 
بین أن زن‌هاچندین کولی سیه چرده با قیافه‌های محیل و به طور کاذبی مموم 
وجود داشت؛ تقریبا کلیهٌ کودکاد نیز بچه کولی بودند. در اوسکوو چندین کولی 
تبعیدی اسکان داده تده‌اند و افراد خانواده‌خان که داو طلبانه از پی آنان راه 
ساخحالین را در پیش گرفته‌اند. در سرنوشت تلخ‌شان سهیم شده‌اند. دو سه نفر از 
این زن‌ها را از سابق کم و بیش می‌شناختم: یک هفته پیش از ورودم به اوسخرو 
آنها را در ریکوسکویه دیده بودم که توبره‌هایی به دوش افکندم خانه به خانه 
می‌رفتند و بيشنهاد می‌کردند فال بگیرند.؟ 
اهالی اوسکوو در تهایت فقر زندگی می‌کنند. زمین‌شان برای کشت و ررع 
و جالیزکاری فعلاً بازده دسیاتیناست یعنی برای هر خانواد؛ کشاورز زمینی به 
اندازة ۳ دسیاتینا آماد؛ بهره‌برداری کرده‌اند. همه به حساب خزانه زندگی 
می‌کنند - جیره زندان می‌گیرند که البته آن هم برای‌شان ارزان تمام نمی‌تود 
زیرا جیره را باید در دربیتسکویه تحویل بگیرند و آن را از طریق بیراهه‌های 
تایکا روی شانه‌های‌شان به اوسکوو برسانند. 
همین که استراحتی کردیم حدود ساعت بنج بعداز ظطهر یبای بیاده به 
وسکرسنکویه برگشتیم. راه زیادی در پیش نداشتیم - فقط شش ورستا - اما 
از آن جایی که عادت نداشتم در تایگا پیاده‌روی کنم از همان ورستای اول 
احاس ختگی کردم. همچنان باران تتدی می‌بارید. همین که از اوسکوو 
حارج شدیم با نهری به عرض یک ساژن که رویش مه وب باریک کج و 
معوج انداخته بودند سروکار پیدا کردیم؛ همگی به سلامت از رویش گذتتند. 
جز من که سکندری خوردم و جکمه‌ام پر از اب شد. روبروی‌مان یک باریکه 
راه جنگلی که درخت‌هایش رابه قصد احداث جاده قطم کردء بودند امتداد پیدا 
2:۵۷۵0] .1 
۲ دو سال بعد مولقی پس از بازدید از اوسکرو بزدیکی‌های انجانه یکی ایلخی اسب برخحورده 
بود. جحخوف از آين مو لت انم ثمی‌برد اما او ]. ل کن امستقت (2۵۵۰ -( ه) ا تاد دانتگاه 


خارکف را در مد بر داتت که در تابستان ۱۸۹۲ جهت مطالعه ترایط طییعی جذیره به انجا سقر 


ک ده ب د. 
‌‌ / 


1۰ مجموعذ آثار چخوف 


سم 


گر ده بود تاتستان و اه بار یکه موی ۰ ی( 
محفی مانده‌اند و بای انان طوری به آنها می‌گیرد که به چارچجوب در و بدتر و 
نانجو ‌شایندتر از همه تل‌های درخت‌هایبی ایتتا که سحهب احدای حاده تطع 5 
زوی هم تلنبار شده است. انسان بر تلی فایق می‌شود عرش درمی‌اید و به 
راهشص در رمیرن باتلافی ادامه می دهد اما در دم با تل دیگری روبرو می‌شو د 


2۸ 


قادر نیست دورش بزند» پس به حکم اجبار از آن بالا می‌رو د و می‌کوشد تل را 
بشت سر بگذارد در این حال همراهان تم بانگ هی زنتد که لازم تیست از تل بالا 

بروم بلکه باید از سمت چپ يا راست آن بگذرم. در بدو امر فقط سعی داشتم 
0[ 
دست جریان شرایط سپردم. صدای نفس نفس زدن‌های ستگین سه مهاجر را که 
وسایل‌مان را پا کشان حمل می‌کردند از پشت سرمان می‌شنیدم. هوای سنگین و 
تنگی نفس و تشنگی عذایم می‌داد... بدون علیق راه می‌رویم - این طور اسان‌تر 
افیا 

ژنرال نقس نفس زنان روی کنده بزرگی می‌نشیند. ماهم می‌نشينيم و به هر 
مهاجری یک سیگار می‌دهیم. آنها جرأت نمی‌کنند در حضور ما بتشینند. 

-اوف! خیلی سحخحت است! 

۱ 

حدودسه ورستا. 

بوتا کف قبراق‌تر از همه‌مان می‌آید. او که در ایام گذشته فواصل زیادی را 
در تایگاو توندرا زیر یا گذاشته بود. شش ؛ ورستا راهمی که در پیش‌رو داشت 
برایش در حکم شوخی بود. او از سفر رفت و برگشتش در طول رود پورونایی " 
تا خلیج ترینی‌یه" برایم حکایت می‌کرد و می‌گفت: طی طریق در روز اول مایة 
درد و عذاپ است و توان انان را می‌گیرد؛ در روز دوم تمام تن ادم درد 
می‌گیرد. با و جود این راه رفتن آسان‌تر می‌شود اما درروز سوم و روزهای بعد از 
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آن احساس می‌کنی که بال و بر داری, انگار حودت راه نمی‌روی بلکه نروه 
باتلاغی درهم می‌پیبچند و توی لجن فرو می‌روند. 
همه‌مان در طلمت مطلق فرو رفتیم. من دیگر امید آن را که این پیاده‌روی یک 
وقت به آخر برسد به کلی از دست دادم و کورمال کورمال و تا زانو در آب راه 
می‌رفتم و پاهایم یک بند به کسنده‌ها می‌گرفت و سکندری می‌خوردم. در 
پیر امون‌مان, اینجاو آنجاء آتش‌های ریز بی‌حرکت و سرگردان» حاموش و 
روشن می‌شد؛ چاله‌های ی رآب و درخت‌های عظیمی که می‌گندیدند مثل ففر 
برق می‌زدند؛ جکمه‌هايم پوشیده از نمقطه‌های متحرکی بود نه صانند کرم 
شب تاب در میدان ایوأنوسکریه " می‌در خشیدند. 

اما بالاحره به یاری حداء در دوردست آتشی نه ففری بلکه حقیقی نمایان 
هن..یک سم فنداو‌مان زد. ما هم متقابله جوایش را دادیم لحظه‌ای مد 
مئول زندان با فانوسی که در دست داشت نمایان شد؛ در حالی که با قدم‌های 
بلتل‌از وفع کودال‌های) تراسی که درو فانوشتن در انها عتعکس مس ند 
ژخمت فایل روت بودابه خانه‌اشس برد . همین که وه خانه مئول زندان 
رسیدیم همراهانم در دم لباس عوض کردند اما من که پاک خیس شده بودم هیچ 
لباس خحشکی نداشتم. چندین لیوان چای نوشیدیم از هر دری سخن گفتم و به 
رحتخواب رفتيم. خحانة میوبان‌مان فقط یک تخت داشت که آن را ژنرال 
به تصرف خود درآوردو ما فانی‌های ساده بر کف اتاق» روی کاه‌ها 
دراز کشیدیم. 


۱. 1۷200۷5۲06 میدان بزرگی درمحوطه کاخ کرملینکه قرامین شاهان‌را درآن جار می‌زدند. - م. 
۲ ما برای طی ثش ورستافاصله بين ارسکوو و وسکرستکریه مه ساعت وقت صرف کردیم. 
حال اگر خواننده آدم پیاده‌ای را در نظر خود محم کند که بار منگین آرد و گوشت نمک سودیا 
اشیاء و امرال دولتی بر دوش دارد یا مریصی را به نظر اورد که از اوسکوو به بیمارستان ریکوسکایا 
می‌رود» به روشتی درک خواهد کرد که کلمة «هیچ راهی وجود ندارده در ساخالین دارای چه 
اهمیتی است. در چنین جاهایی محال است بتوان با گاری یا اسب گذشت و پای حیوان را نشکست. 


۱۲ مه انار یی 


۵ مرد و ۸زن. هفت خانواده دارد که به طور اراد زندگی می‌کنند و هیچ 
حانو اده‌ای که رسما ازدو اج کر ده باشد ندارد. تعداد کودکان اما ات کای ات 
فقط یک دختربچه. عده کناورزان زمندار ۷سفر و شریک ملک ۷۷ نفر است. 


4 
ریکوسکوبه. زندان اینجا ابستگاه هواشناسی 
"لالکین وراسکی. پالوو. میکریوکف. والز! و 
ُنکاری. مالو تیمف. آندره ایواتوسکو به. 


در قسمت علیای رود تیم. در جنوبی‌ترین حوض؛ آن با زندگی پیشرفته‌تری 
رویرو می‌شویم. اینجا هر چه باشد هوا گرم‌تر و لمحن طبیعت ملایم‌تر است و 
انسان گرسته و یخ‌زده برای خودش شرایط طبیعی ماعدتر از قسمت تیم 
مرکزی و سفلی پیدا می‌کند. ایلجا حتی مناظر و آب و هوایش شبیه به مناظر 
روسیه است. این شباعت دل‌انگیز و دوست‌داشتتی برای تبعیدی‌ها؛ حاصه 
در نقطه‌ای از جلگه که ابادی ریک وس کریه یعنی مرکز اداری ناحية 
تیموسک در آن قرار دار مشهودتر است. در اینجاعرض جلگه به شش 
ورستا می‌رسد؛ از سمت مشرق سلسله کوهی ته جندان بلند که در طول 
رود تیم امتداد یافته است. مختصری از آن دفاع می‌کند امّا از سمت غرب 
شاخه‌های سلله کوه بزرگی که نقش متم اب راایفا می‌کند کبودی 
می‌زند. بر سطح آن نه تیه‌ای دیده می‌شود. نه تلی. اینجا گستره‌ای است 
کاملاً هموار که با شعم و شخم‌زارها و چرا گاه‌ها و بیشه‌های سرسبزش 
تفاوتی با دشت‌های معمولی روسیه ندارد. در زمان پولیا کف سراسر سطح 
جلگه پرشیده از تل‌های حاکی و گودال‌هاو مسیل‌هاو دریاچه‌ها و 
رودخانه‌های کوچکی بود که به تیم می‌ریخت. اینجا» اسب‌سواری گاه تا 
زانو و گاه دیگر تا زیر شکم در گل و لای فرو می‌ماند. اما اکنون همه جا 
ریشه کتی و حشک شده است و از دریت‌کویه تا ریکوسکویه جادة حوب 
و شیکی به طول ۱۴ ورستاکه از لحاظ صافی و بی‌پیچ و خم بودن شگفت‌انگیز 


است امتداد دارد. 


۳ مجموعة آثار چخوف 


ریکو سکو به با ریکوو در سال ۱۸۸۷۸ آحلدات شده است؛+ دگل ! ستوان 
زندان ریکوسکویه محل احدات ال راته طواز متأسبی انتخاب و ارائه کر ده بود. 
ریکوسکویه بارشد سریم خود که حتی برای آبادی‌های ساخالین رشدی است 
غیرعادی انگشت نماست: طی پنج سال اخیر ماحت و جمعیت آن جهار برایر 
شده است. مساحتش در حال حاضر سه ورستای مربع و جمعیتش ۱۳۴۸ نفر 
به دو هزار نقر می‌رسد. اینجا هیچ شباهتی به پاسگاه آلک‌اندروسک ندارد؛ 
آنجا شهر کوچک و برج بابل کوچکی است که هم قمارخانه‌ها دارد. هم 
حمام‌های خانوادگی‌ای که یهودی‌ها اداره‌اش می‌کتند. حال آن که اینجا 
وقتی سواره يا پیاده از کوچه‌ای که نزدیک سه ورستا طول دارد می‌گذرد به 
زودی از درازا و از یک نراعتی آن دجار علال می‌شود. اینجا بر لاف 
آلک‌اندروسک کوچه‌ها رانه به شیو؛ مردم سیبری «اسلوبودکا»» بلکه به سادگی 
«کوچه» می‌نامند و اکثر آنها هم اسم‌هایی دارند که معمولا توسط خود اهالی 
انتخات ده است. مثلاً کوچه‌ای به اسم سیوروسگایا وجوددارد که به سبب ان 
که کلبهٌ سیزف در متهی‌علیه آن قرار گرفته چنین نامیده شده است. کوج 
۰ ت ۴ سس ۵ ۱ 
خریوای | و مالوروسی یسکایا هم وجود دارد. عدهء اوکرایینی‌ها در 
ریکوسکویه زیاد است و شاید از همین روست که در هیچ آبادی دیگری جز 
اینجا با نام‌های خانوادگی دمان پر کنی از قبیل ژلتونوگ "یا ژلوذک 4 نفر به 

ی ۹ ۱۰ 5 ۱۲ 

اسم بزبوژنی "یا زاریوای"» یا رکا" » یا بوپلیک »یا سیووکو بیلکا . یا 
ا. ریکف (۷۲۵۷) که در سال ۱۸۷۲ به ریاست زندان منصوب شله بود در مسال ۱۸۷۷ به اتفای 
خحورومُیلف (۳00۲0010100۷) شکارجی در جلکْةٌ تیمف محل منامبی جهت احداث آبادی یافت 
که بعد‌ها به اسم او «ریکرسکریه» نامیده شد. میر ولبویف (۷11۲0[۷۵۷0۲6۵۷) دربارة ریک اطلاعات 
درستکارو کارمسندی وظیفه‌متاس و مدبر باد مر گنل [1..]او که زندگی ساده‌ای داشت و عملا کلة 


زندایان را می‌شناخت توانسته برد احترام آنان را نبت به خحود جلب کند.» 
۲ مراد پاسگاه آلک‌اندروسک است. چخوف بارها آنجا را «پاریس ساخالین» هم نامیده بود. 


:اد .5 ۰ 4 :1 .3 
۶ 110۳0ع7 < زردیا س م. ۷ 60۱0001[ < معده --م. ۸ 32001 < بی‌خدا- م. 
٩‏ 227۳۳ - چال کن - م. ۰ ۵۷۸ < رودحخانه -م. 


۱ عذال۲0 - نان قتدی - م. ۲ 51۷010162 - مادیان خا کستری رنگ س م. 


جزيره ساخالین ۱۹6۵ 


کولودا! ی زاموزدریا" و اسم‌هایی از قبیل روبرو ممی‌شویم. در وسط ابادی 
میدان بزرگی بایک کلیای چوبی وجود دارد "و دور میدان بر خلاف 
روستاهای مانه ننمکت بلکه ساختمان‌های زندان و مستراح‌هاو آیار تمان‌های 
کارمندی ساسحته شده تا انان وقتی از میدان یو زر قطان دحار ی 
اصاس می‌شود که بازار مکار؛ تشاط انگیزی غلغله می‌کند, و بانگ کولی‌های 
او سکوو که سر به کار حرید و فروش اسب دارند طبر انتلاز هتم ‌شتوهاو بوک 
قطران و تیاله و ماهی دودی در فضا خیمه زده است و گاوها ماق می‌کشند و جیغ 
تیز آ کوردئون با آوازهای مستانه درهم آميخته است؛ اما همین که نا گهان جرنگ 
جرینگ بیزار کنندة زنجیرها و قدم‌های سنگین زندانی‌هاو محافظان‌تان را 
می‌شنو د که از میدان به طرف زندان رمپارند آن تصویر مسالمت‌آمیز دردم 
دود می‌شودو به هوامی‌رود. 

زوح ازدواج قانونی کرده‌اند و ٩۱‏ زوج به شکل آزاد یا هم زندگی می‌کنند. اکثر 
همران قانونی جزو زتان آزادی هستتند که از یی شوهران‌خان داو طلانه به 
تبعیدگاه آمده‌اند. ده آنها به ۱۵۵ نفر می‌رسد. به این گونه ارقام قابل ملاحظه 
تباید دل حوش کرد زیراجیز زیادی نوید نمی‌دهند. فقط تعدد شرکای ملک و به 
عبارت دیگر تعدد این اربابان اضافه بر سازمان نخان می‌دهد که در اینجا عناصر 
اضافی‌ای که نه وسیله و نه امکان آن را دارند که بتوانند به طور مستقل به 
کشاورزی بپردازند چقدر اندک و ابعاد تتگی و گرسنگی چه زیاد است. دستگاه 
اداری ساخالین, آدم‌ها را به طور باری به هر جهت و بدون درک شرایط و بدون 
طریقه‌ای این چنین ساده» ایجاد آبادی‌ها و واحدهای کشاورزی جدیدی که 
حتی مانند ریکوسکویه بتوانند شرایط نسبتاً مناسبی داشته باشتد. سرانجام 
تصویر فقر کاملی به دست می‌دهند و به‌سرنوشت آرمودان علیا دچار می‌شوند. 


۱ 1601002 عکنده درخت ‏ م. 
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۲ سرپرست کلیسای ریکوسکویه کشیشی به اسم آلک‌اندر گیورگی‌بویچ وینرکورف 
«متیمیامجا ۱۷ بعانبهروتع»0۵ 0۲عه«6ل۸ با به رل چخرف پدر روحانی آلکاندر برد که در 


مدرسه ریکوسکویه و همین طور در دربینسکویه و مالوتمیرسکویه فانون الهی تدریس می‌کرد. 


۱۹1 مجموعذ آتار چخوف 


زمیندان به فول معروف از سرش هم د فا اسب تاه در سل 4۰ راص۱ ادم اج اخد 
بر سازمان؛ در این مان روسا هم هر سال زندآنی‌هاو بعدی‌های تاه به نازه‌ای 
به این آبادی اضاقه حواهند کر د. 

زندان ریکوسکویه نوساز است و از روی الگری عمرمی کليةٌ زندان‌های 
کتافت و تتکتا که ویة زندگی گله‌ای در این نوع ساختمان‌ماست. باری زندان 
ریکوسکویه از مدتی بیش به لطف باره‌ای از حصوصیاتش که مشکل است 
نتوان مشاهده‌شان نکرد رفته رفته شهرت بهترین زندان ساخالین رابه خود 
اتحتصاصر داده است. ایتجا به نظر من هم زندان بهتری اون جایی که در 
محیط هر زندانی پیش از هر کاری مجبور می‌شدم از خحدمت افراد باسراد و از 
امکانات اداری حهت استعلام‌ها استفاده کنم بنابراین دز مراسر ناجیه تیموسک 
و به حصوص ریکوس کویه. نمی توانستم از بدو امر متوجه این حقیقت نشوم که 
کاتب‌های اینجا طوری تعلیم یافته و با انضباطاند که انگار در مدرسة 
مخصوصی دوره دیده‌اند. آنها آمارگیری خانه به خانه و القبایی را با نظم و 
ترتیبی نمونه‌ای انجام می‌دهند. بعد که جهت سرکشی به زندان رفتم همان نظم 
و اتصاط در آشیز خانه‌ها و خبازی‌هاو غیره نز مشاهده کردم؛ حتی ناطران 
ارشد اینجا مانند ناظران زندان‌های آلک‌اندروس‌کایا یا دوثه, آنقدر سیر و 
تشن و مطنطن کودن نمی‌نمودند. 

در آن قمت‌هایی از زندان که رعایت نطاقت امکان‌پذیر باشد سختگیری 
در مورد رعایت آن از قرار معلوم به حد اعلی رسانیده تده بود. مثلاً در 
آشپرخانه و در خبازی و در خود ساختمان, در مبل‌هاو ظروف و در هواو لباس 
بازرس بهداشتی را فراهم آورد و کاملاً پیداست که رعایت اصول نظافت در 
اینجا به طور دایم و بدون ارتباط به سرکشی این يا آن مقام صورت می‌گیرد. 
وقتی وارد آشیزخانه شدم دیدم توی یاتیل‌ها شوربایی با ماهی تازه می‌پختند - 
این البته غذایی است ناسالم زیرا زندانی‌ها از خحوردن متناوب ماهی صید شده 
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در قمت علیای رودخانه دچار ورم شدید روده می‌شوند؛ معذلک به رغعم 
وجود این وضم. تمام طرز ترتیب کار انگار حکایت از آن داشت که زندانی در 
اینجا جیر؛ٌ غذایی کاقی - به اندازه‌ای که فانون پراش هی کر ماس لا 
دریافت می‌کند. تصور می‌کنم به لطف آن که عده‌ای زندانی مسماز, در داحل 
زندان به سمت‌های مدیر و گرداننده و غیره به کار گرفته شده‌اند بروز یدیده‌های 


فضاحت‌باری جون اش متعفن يا نان گل رس‌دار» امکان‌نایذیر شده است. در 
ساعات مختلف شبانه روز از پیخت‌های نان بدون هیچ انتخاب خحاصی 
نمونه‌برداری و وزن کردم؛ هر قرص نان حتماأسه قونت و خرده‌ای وزن داشت. 

در اینجا مستراح‌ها نیز به سیستم چاله‌های حفر شده ساخته شده است اما 
وضعش با زندان‌های دیگر فرق دارد. اینجا مقررات مربوط به بهداشت و 
نظافت خیلی سخت و شاید برای زندانی‌ها حتی شاق باشد؛ ساخحمان 
مستراح‌ها گرم و مطلقا فاقد بوی بد است. فقدان یو از برکت و جود نوعی تهوية 
مخصوصی است که در کتاب درسی معروقب پرفسور ارسیمان » گویا تحت 
عنوان «کششی کوش از شرح | 

آقای لیوین "مسئول زندان ریکوسکویه مردی است خوش قریحه و میتکر 


۱. فیودور فیردرویچ اریسمان ( 519010 ۷۵۵۵۲۵ ۳۷۵۵۵۲ ۱۸۴۲-۱۹۱۵ دانشمند و 
رجل اجتماعی روسیه و مژلف آثاری مبم در زمين؛ بهداشت. چخوف در اوایل سال‌های ۱۸۸۰ 
زمانی که دانشجوی دانشکده اک می‌بافت و تا 
وس ور تس وی نوی ساختمان بالای 
جالهٌ حفر شده, چندین بخاری رومن می‌کنند و در این حال در انها را کیپ می‌بتدند و جریای هوای 
لازم جهت سوخحتن بخاری‌ها را از چاله‌ای که به وسيلة لرله‌ای به بخاری وصل است می‌گیرند. به 
این ترتیب کلیه گازهای بدبو از جاله وارد بخاری و از آنجاء از راه لول بخاری روانهة خارج می‌شود. 
فضای ماختمان بالای جاله توسط بخاری گرم می‌شود و هوا از اینجا از راء سوراخ‌ها به درون چاله 
و سپی به درون وله بخاری می‌رود؛ در این حال شعلة یک کبریت مشتعل وقتی به نزدیک جاله 
برده شود به طور مسسوسی به طرف پایین کشبده می‌شود. 

9 قردور نیکی‌فررویج توافت ( 1۷0 ] ۱۱/0۲۵0( ۲ به موجه اناد موجود در 
بایگانی. در سال ۱۸۴۵ متولد و آموزشگاه نظام ی کف (۳5/0۷) را تمام کر ده و مر شان ۱۸۰۸۴ مأمور 
خدمت در ساخالین ده است؛ به ترتیب مسئولیت زندان‌های دربیت‌کویه ریکرسکویه. 
آلک اندروسکربه. مالر هو کر نه رنه عهه مایت سس دا به ونی ریسا رک 
(جنخحوف زمانی با او رربرو ند که وی مسئولیت زندان ریکرسکوبه را به عهده داد شت)»). سوء قصد 
به جان لیرین در پرونده‌های بایکاتی انعکاس دارد. حتی مرد ملایم و مسالمت‌آمیزی جون 


تس 
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و صاحب تجربه‌ای قابل ملاحظه و زندان و کليةٌ محاستی که در آن هست به 
یوحن تسین ارس وی مشاه ز رهطم نف که کر دی با قا نان دراه 
و همین موضوع روزی سبب شده بود که به جانش سوء قصد شود. روزی یکی 
از زندانی‌ها کاردبه دست طوری به او حمله‌ور تد که به یک جانور و البته چتین 
هجومی برای مرد مهاجم عواقب هلا کتباری به بار آورد. غمخواری مدام آقای 
لیوین برای آدم‌هاو در همان حال تازیانه و قساوت و عشق تازیانه زدن, هر طور 
بخواهید حساب کنید. تلفیقی است به کلی غیرقابل فهم و غیر قابل تصور از 
قرار معلوم سروان ونتسل و «حاطرات سرباز ساده ایوانف » اثر گارشین نباید 
شخصیتی ساخته و پرداخته خیال باشد. 

ریک وس کویه دارای مدرسه و ادار تلگراف و بیمارستان و ایستگاه 
هواشناسی معروف به م. ن. گالکین - وراسکی " است که به طور غیررسمی 
توسط ی ممتازی - ناو استوار یکم سابق - که مردی است فوق‌العاده 
زحمتکش و مهربان. اداره می‌شود. او وظیفه تصدی امور کلیسارا هم انجام 
می‌دهد. در مدت چهار سالی که از عمر ایستگاه هواشناسی می‌گذرد اطلاعات 
چندانی گردآوری نشده است با وجود این تقاوت شرایط اقلیمی بین دو تاحية 
شمالی و جنوبی جزیره به قدر کافی مشخص شده‌است.اگر آب و هوای ناحیه 
آلکساندروسک دریایی است. در عوض در ناحیً تیموسک که دو ایستگاه 
بیشتر از ۷۰ ورستا از همدیگر فاصله ندارند» نوسان حرارت و تعداد روزهای 
برقی و بارانی در ناحیةٌ تیموسک. زیاد هم قابل ملاحظه تیست. تاستان اینجا 


۳ 
یوواحف ( ۷0۷۷۵016۷) در نوشته‌هایشس از خشونت و سنگدلی و دورریی «لیرین مخوف» این 
«مدبر حشنی» که در زندانش نمی نمونه و اقتصاد و بهترین نظافت رو انضیاط جدی و سکوت 
حکرمت می‌کرد. در همان حال «روی مادیان؟ (یمکت محصوص برای اجرای تنبیه بدنی) تاک 
فراوان ریخته می‌شد». باد می‌کند. خدعت لیرین در ساخالین» در سال ۱۸۹۲ یایان گرفت. 

کارشین صنطمتد6) (6۸۵۵-۱۸۸ در داستان «از خاطرات سرباز ساده ایوانف»» مسروان تاد 
ونتسل ۷۵065۵1 را مردی تحصیل کرده و مدب و مهربان و حوش رفتار با اطرانان و «حونشواره و 
«حیوان صفت؛ با مسربازان تحود ترسیم می‌کند. 

۲ از ترامبر ۱۸۸۹ اولیاتوا (0111270۷2)) در مدرسه تدربس می‌کرد؛ در زمان جخوف درمانگاه 
ناحیه را سنسپنسکی ( [5155۳6156) اداره می‌کرد؛ ایستگاه هواشناسی گالکین - وراسکی 
2212-۷۲۵ نیز از ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۶ توسط یوواجف ( 0۷216116۷ ۷)» تبعیدی سیاسی اداره 
می‌شد. 


۳۹ 
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و ز صفر و به 
عبارت دیگر حتی کمت کمتر از رک ارت یه ده مه لو تسین است. ارتفاع ناحية 
تیموسک از سطح دریا بالاتر از ارتفاع آلک‌اندروسک است اما به لطف و جود 
کوه‌های پیراموتش که انکار توی گودالش نشانده باشند تعداد متوسط سالانهة 
روزهای ارام ؛ و بی‌بادش یا بر وز و روزهای همراه با باد سردش 
به اندازهٌ ۲۰ روز کمتر است. بین تعداد روزهای برفی و بارانی در ناحیه مورد 
بحت نیز تفاوت‌های مختصری و جود دارد: در تیموسک تعداد انها بیشتر است 
- ۱۱۶روز برفی و ۷۶ روز بارانی؛ مقدار تزولات در دو ناحیه تفاوت بیشتری 
رش دموا و ارت که متسر ان تسه هه 
الکاندروسک می‌شود. 

در تاریخ ۲۴ وی ۱۸۸۹ بخیندان صبحگاهی اتفاق افتاد و در 
دربینکویه رنگ سیب‌زمینی را تفییر داد؛ در ۱۸ اوت نیز یخندانی دیگر کله 
ساقه و برگ سیب زمیتی رادر دشت منجمد کرد و از بین برد. 

وی کار و ترس کرو در سا اکتا کی کر کی مکی زر 
کنار مصب یکی از شاخه‌های رود تیم آبادی پالوو ‏ قرار دارد که در سال ۱۸۸۶ 
اد باه اش بر یک رها وه کی تون ورند ف او ی 
از کنار دشت‌هاو بیشه‌ها راه مالرو خوبی که شاید به سبب آنکه در یک روز 
آفتابی از آن می‌گذشتم مرا سخت به یاد روسیه می‌انداست. کتیده شده 
است. طول آن ۱۴ ورستاست. از ریکوسکویه به پالوو به زودی یک جاده 
پتی که طرح آن از دیرباز تهیه شده است ساخته خواهد شد و ساخالین 
شمالی را به جتوبی وصل خواهد کرد. عملیات ساختمانی این جاده شروع 
نله ات 

جمعیت یالوو ۲۹۴ نر است: ۲۴۵ مردو ۱ه۵زن. عده کشاورزان ِِ 
۳ نفر است که گر چه شرایط و اوضاع و احوال محلی وجود بیش از ۵۰ 
کشاورز را زائد می‌داند. ۱۳۷ نفر هم شریک ملک دارند. در با تا 


۱ ی در دریای ابیص تفت ساحل 
۰ .3 ۷۵۰ ,2 
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است بتوان آبادی دیگری بیدا کر د که در آن» این همه شرایط نامساعد گوناگون 
جهت کشاورزی: یک جا جمم شده باشد. خاک ایینجا سنگ‌ریزه است؛ به 
می‌ جراندند. حتی مهاحرها می‌گویند که اینجا در عهد باستان کف دریابود و 
گویا گیلک‌ها هنوز هم اشیاء مختلفی متعلق به کشتی‌های قدیمی پیدا می‌کنند. 
زاهیت هت نهر ون دار فعط ۱۰۸ «سیانتا اماده شده که شامل زمین کشت و 
زرع و جالیزکاری و علفچین است حال آن که عده کشاورزها از سیصد نفر 
تجاوز می‌کند. عده زنان بالغ فقط ۰ نفر است و به عبارت دیگر به هر ۱۰ مرد 
نسبت غم‌انگیز را محصوس تر نشان دهد به پالوو سرکتید و در مدتی کوتاه سه 
تبعیدگاه جزو شهری‌ها بودند. در زندگی‌شان هرگز به کار کناورزی اشتعال 
هقی یه یط تاباع انسیا اسف موه هش اش اکیه یلا 
نمی‌کند. نمی‌دانم به چه سیب و ثاید به مصداق «هر چه سنگ است. به یای لنگ 
است» در هیچ یک از آیادی‌های ساخالین به اندازة پالووی محنت کشیده و از 
سرنوشت رنج دیده, دزد وجود ندارد. اینجا شبی نیست که دزدی صورت 
نگیرد؛ مثلاً در آستانهُ ورودم به پالوو سه نفر را به اتهام سرقت جاودار به 
میاهجال فرستاده بودند. اینجا غیر از کانی که به حکم احتیاج می‌دزدند گروه 
قابل ملاحظه‌ای (صایع کن» هم و جود دارد که به هم‌آبادی‌های حو د» صرفا از 
سر عشی به هتر دزدی زیان می‌رساند؛ شب بی‌آن که نیازی در کار باشد 
چارپای‌شان را می‌کتد. سیب‌زمینی هنوز نارس را با ريشه از حاک بیرون 
هی کل فان بنجره از حا در می‌آوردو کارهایی از این قبیل. این اعمال 
حسارت به بار می‌آورد و سرانجام اقتصاد فقیر اهالی را به فقر بیشتر می‌کشاند و 
آنها را در وحشت دایمی نگاه می‌دارد. 

از پوست درخت و کاه است. حیاط و ساحتمان‌های اضافی محرطه آن اصلا 
توسط صاحان‌شان رها ده است. ۱۷ نفر از زمینداران برای کسب درآمد به 
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تقاط دیگر رقته‌اند. 

در پالوو وقتی کلبه به کلبه می‌رفتم زندانبانی از مهاجران که اهل سکب 
بود همه جا همراهی‌ام می‌کرد". یادم می‌آید ازش پرسیدم: «امروز چبهار تنبه 
است يا یتجشنبه ؟» جواب داد. 

ِ یادم نمی‌آید, عالیجتات. 

کارپ یرو فی‌یج فیک یوکفت ‏ افنو بازنسته سووفته دار که یکی 
قدیمی ترین زندانباتان ساخالین است. در خانة دولتی زندگی می‌کند. او در سال 
۰ یعنی زمانی که ساخالین تازه قرار بود به تبعیدگاه مبدل شود به جزیره 
آمد و از میان ساخالیتی‌هایی که اکتون در قید حیات‌اند فقط او ممکن است 


۲ 
س_- 


بتواند تمام تاریخ آن راروی کاغذ بیاورد. او گشاده زبان است. به سوٌ ال‌هایی که 
ازش می‌شود با لذتی آشکار و به شیوة پیرها به طور تفصیل جواب می‌دهد؛ 
حالا دیگر حافظه‌اش رفته رفته از دست می‌رود به طوری که فقط حوادت خحیلی 
دور است که به وضوح به حاطر می‌آورد. مبلمان خانه‌اش آبرومندانه است و 
حتی دو تابلو نقاشی رنگ روغنی دارد - یکی پرترة خودش و دیگری پسرترة 
همسرش که شاخه گلی به سینه زده است. او اهل استان ویاتسکویه است و 
قیافه‌اش. در یک نگاه» انان را به یاد فت» نويستدة مرحوم‌مان می‌اندازد؛ سین 
حقیقی‌اش را کتمان می‌کند. می‌گوید که فقط ۶۱ سال دارد» حال آن که در 
حفیقت» سنش از ۷۰ تجاوز می‌کند؛ برای دومین بار با دختر جوان یکی از 
مهاجران از دواج کرده که از ار شش کودک یک تانه ساله دارد. کوچک‌ترین 
فرزندشان هنوز شیرخواره است. 

گفت و گویم با کارپ پروفی‌یویج تا بعد از نیمه‌های شب به درازا کنید و 


کله داستان‌هایی که برایم تفر یف می‌ کرد فمط درباره تبعدگاه و فهرمانانش 


ااگز فانیت آمارگیری هو سجو د حنین آمده است: پالوو: خجانه ثماره 2۳۷۰ اندری ساولی‌یف 
ر ]50۷ ۹02 مهاجر. ۵ له ال تب ایا (۳۶۲۵۷) تور نت صحر د. فلدمان 
(۳610۳۵00) در ۲۷ ترامبر ۱۸۹۲ طی نامه‌ای به جحرف جنین می‌نوبد: «در جزیره که تاجیزترین 
رئیس. حتی کی مثل ساولی‌یقب زندانبان» تشخصیت حیلی ورگ شمرده می‌نود» سخحت 

2. ۵۶۲0۵ ۷۲۵۲۵۲۵16 ۰ 3. 


۳ مجموعذ آثار جخوف 


بود؛ مثلاً چگونه زندانبانی به اسم سلیوانف" در لحظه‌های حشم قفل‌های درها 
رابه ضرب مشت می‌شکست و سرانجام به خاطر رفتار سنگدلانه‌اش به دست 
زندانی‌هابه قتل رسیده بود. 

وقتی میکریوکف به اتاق خوابش, به جایی که زن و بچه‌هایش آن تو 
خوابیده بودند رفت. من به کوچه درآمدم. شبی آرام و پرستاره‌بود. تق‌تق جماتی 
قراو شب و در همان نزدیکی‌ها زمزمه یک نهر به گوش می‌آمد. مدت درازی 
ایستاده بودم و گاه آسمان و گاه دیگر کلبه‌ها را نگاه می‌کر دم و به نظرم می‌آمد که 
این به معجره می‌ماند که من ده هزار ورستا دور از خانه‌ام باشضم در نقطه‌ای در 
یالوو در این سر دنیایی که مردمش روزهای هفته رابه عاطر نمی‌آورند. شاید 
هم نیازی به دانتش ندارند زیرا اینجا همه چیز علی‌الویه است - چه فرق 

در قمت جنوبی‌تر جاده یتی طرح خده آبادی والزا" قرار دارد که در 
سال ۱۸۸۹ ساحته شده است. جمعیت والزا فقط جهل نفر مرد است. بی‌آن که 
زتی و جود داشته باشد. یک هفته پیش از آن که از ریکوسکویه به والزابرسم. سه 
ای اایف ان سا شمیت اسلا بای ای و کار کف رز 
ها ها وود توو وتا وه ناسیه‌ای جنوبی‌تر قرستاده بودند. این دو آبادی را که 
زندگی در آنها تازه شروع می‌شود می‌گذارم برای مولفی که در آینده امکان 
خواهد داشت در جاده‌ای هموار و خوب بگذردو آنها را از نزدیک ببیند. 

برای آن که بررسی آیادی‌های ناحیهٌ تیموسک رابه آخر برسانم باید فقط از 
دو آبادی دیگر هم یاد کنم: مالو - تیمف "و تکوم ایو آنوشسگی اه دی آرادعر 
ساحل تیم کوچک که از حوالی پیلینگ سرچشمه می‌گیرد و نزدیک 
دربیتسکویه به یم می‌ریزد قرار دارند. اولی که قدیمی‌ترین آبادی ناحیه 


۱ سلیواتف زندانان (0۷ع2بتآن5) در تاریخ ۱۰ اوت ۱۸۸۲ به دست وامیلی‌یف خیاز که به جرم 

تحل زندانبان زندان خرسون به ماخالین تبعید ده بود کته تد. واسیلی یف از سال‌های زندانش 

در قلع ایلینسکی (17511) که سلیوانف در آنجا هم زندانبانی بیرحم و بی‌انصاف شمرده می‌شد از 

او کینة شدیدی به دل داشت. وامیلی‌یف به جرم ارتکاب این قتل در تاریج ۳کتر ۱۸۸۲ به دار 
اویحته ند. 

۳210-1۷۰ .د ۰ 4 0۴ .3 ۰ .2 

6. ۸۲6-۷310۷51۰ 


جزیرهُ ساخالین ۱۷۳ 


تیموسک شمر ده می‌شو را 
بو دنات خطا ار لک یک رن زاه تیار این ابادقمی کدست:۱ خترن عالر. 
با هت ۰ تفر جمعیت دارد. ۱ مرد و ۵ زن عده زمتدارهاو ات 
ملک‌شان ۶۷ نمر است. یک وقتی مالو - تیمف مهم‌ترین آبادی و مرکز محلی 
بود که ناحية تیموسکی کنونی را تشکیل می‌دهد اما مااکتون در حاشیه افتاده و به 
شهر بی‌آهمیتی می‌ماند که همه جیز در آن مر ده است؛ مظهر دوران عظلمت اینجا 
زندانی است کوچک و خانه‌ای که مستول زندان در آن اقامت دارد. در حال 
مهربان که برای باز گشت به روسیه سخت دلتنگی می‌کند. مسئولیت زندان مالو 
تیمف رابه عهده دارد. آیارتمان درتدشت.با اتاق‌های سقف یلند و وسیعی که 
طنین تک قدم‌های انسان در آنهابا انتکاس حفه ای می‌بسجد و ژمان دراز و در 

گذری که آدم نمی‌داند چه کارش کند آنقدر زجرس ی می‌دهد که خویشتن را 
تس ی ویو بد روزگا زود یعنی ساعت 
حجهار با پنج بیدار می‌شود؛ از رخحتخواب در می‌آید. صبحانه می حوود. به زندان 
مر ی ی او ما کی اتاق‌های متعدد حانه راه 
می‌رود. راه می‌رود» سپس دوباره چجای می‌نوشد و سرش رابه گیاه‌شناسی گرم 
می‌کند. آنگاه باز قدم می‌زند و هیچ صدایی جز صدای یای خودش و روزءیاد 
در کی شین من ماه فن ال تسا کتان قدیسی زیادنت. دون مان اعها 
عٌُُ- ۷ 3 ۰ ۲ مس - بو - 0 سس 

همراهی کرده بود؛ | کنون با کمال میل از آن ماموریت و از خود پولیاً کف به خیر 
مهاجری به اسم بوگدانف هم موجود جالب توجهی باتد. او جزو اشتقاقیون 
مذهبی است و رباخواری می‌کند؛ مدتی دراز مرا به خود راه نمی‌داده بعد هم که 
راه داد گفت که این روزها هر جور آدم ناشناسحته‌ای ول می‌گر دد و کاقی است به 
۱ صستول زندآن مالو - تب یمف. کا کل مف (۱۱۳۱۵۷) نام داشت. به پانوشت صفحه ۸ مب اجعه 
۳ یولیا کف در یاره‌ای بوشته‌های خود از قورازی‌یف ( ۳07۸[16۷) به عنوان سوکر رفادارة باد 


کرده است و در جایی می‌گوید که یک روز که تزدیک بود در آب غرق شود فوراژییف به دادش 
رسمیده و تنجاتش شاد ده برد. 


۱۳۳ مجموعة آتار چخوف 


خحانه‌ات راهش بدهی که ای با غارتت هم بکند و حرف‌هایی از همین قبیل. 
اناعی توت آبوانوشکی از اج تخقت عن تامیله له کتهنک کسی :۱ 
آندره ایوانویج صدا می‌زده‌اند. این آبادی در سال ۱۸۸۵ در زمین باتلاقی بنا 
تده و دارای ۲۸۲ قر جمعیت است: ۲۷۷ مردو ۱۰۵ زد. عده کشاورز زمیدار 
و شرکای ملک‌شان ۲۳۱ نفر است. گر جه در اینجا هم مانند پالوو ۵۰ زمیندار 
کاملاً کفایت می‌کرد. ترکیب جمعیت اینجا را هم تمی‌توان مطلوب خواند؛ 
اینجا هم مانند پالوو عدهٌ جمعیت شهری و قشرهای مختلف جامعه که هرگز 
کناورزی نکر ده‌اند زیاد است؛ در آندره - ایوآتوسکی غیر ارتدکی زیاد است 
و یک چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهد: ۴۷ نفر کاتولیک؛ همین قدر هم 
مسلمان ۱۴ نفر نیز پیرو لوتر. در مان ارتدکس‌هاهم اشخحاص غیر روس, مثل 
کریصی کت ایس کار کر ی دام اه مج نینک 
مشت اراذل و اوباش را می‌دهد و مانع آن می‌شود که آنها در یک جامعةٌ 


کشاورزی درهم امیزند. 


۱ اینجا تلی چند از انسراف سابق کوتاییسی و به عبارت دیگر آلکس و تبموراس جیکوانی 
( 160100۷201 که۲دمصین]" ‏ «۵«ع(۵۸) زندگی می‌کنند. آن دی برادر دیگری هم داشتند که سل 
گرفت و مرد. در کلبه‌شان هیچ ملی وجود ندارد فقط تشکی روی کف اتاق افتاده است؛ یکی از آن 
دو بیمار است. 


2 
ناحیة طرح‌ریزی شده. عصر ححر. یا مهاحرنشيني 
داوطلبانه وجود داسته است؟ کملک‌ها. ترکب کمی 
و قنافه و اندام و خوراک و پوشاک و محل سکوتت و 
سرایط بهداستی. اخلاق و خصو صیات‌شان. تلاس در 
راه «روسی‌سازی,»شان. آزچ‌ها. 


اکنون که بررسی وضع آیادی‌ها رابه پایان آورده‌ايم حواننده می‌تواند 
ملاحظه کند که هر دو تاسحية شمالی روی هم رقته مساحتی معادل مساحت یک 
شهرستان کو جک روسی را دارند. در حال حاضر بعید به نظر می‌آید بتوان 
ماحت‌تان را به ورستای مربع معین کرد زیرا امتداد هر دو ناحیه در جهت 


شمال و جنوب با هیچ حد و مرزی مشخص نشده است. کوتاه‌ترین راه بین 
مراکز دستگاه اداری دو تاحیه که از پیلینگ می‌گذرد ۶۰ ورستاو راهی که از 
تبایت فواضل نز هیک شمرهه شور بت ا کر توافت یت تایکا ونوانکا راشد 
نکنیم حتی پالوو ابادی دوری محسوب می‌شود و ایجاد آبادی‌های جدیدی در 
۲ کت ۰ سم - ۳ ] ت ۳ 

زمین‌های اندکی جنوبی‌تر از پالوی در کنار شاخه‌های رود پوروا موضصوع 
احدات ناحهٌ حدیدی را به مساله روز مبال کرده است. ناحیه به عنوان یک 
واحد اداری با شهرستان مطابقت می‌کند؛ در معهرم اهالی رین فقط فاصله 
زیادی جون ناحبه انادیرسک را که ار کر دنت دشر رصن نک ماه میسر نباشد 
می‌توآن دور نامید و یک کارمند مجرد سیبری که در فاصله دوست سبصد 
ورستایی کار می‌کند ای بسا نقسیم ساخالین رابه تواحی کوچک ولخرجی و 
شکوهی زاند بینگارد. اما مردم ساخالین در شرایط استتنایی زندگی می‌کنند و 


1 0۰ (2. ۰ 3 


۱۳۷۹ مجموعه آثار چخوف 


ایتجا مکانیسم مدیریت به مراتب پیچیده‌تر از احية آنادیرسک است. ضرورت 
تقسیم گروه‌های تبعیدی به واحدهای کوچک اداری, به حکم تجربه‌ای انجام 
می‌شود که جز دلایل دیگری که در صفحات آینده ناجار خواهیم شد درباره‌اش 
صحبت کنیم. اولاً نان می‌دهد که فاصله بین آبادی‌های مهاجرنشین هر چه 
کم اش اداره کدی اسان نو سم زدردشس استت: تیا تعیج ناحیه یه 
واحدهای کو حک‌تر موجب تقویت پرسنل و ورود آدم‌های تازه نفس شده و 
ان اف یت نام هی موه باه ها ی سای یه هه نتسه 
ترتیب با افزایش کَمّی ترکیب ادم‌های تحصیل کرده» از لحاظ ی وت 
قابل ملاحظه‌ای حاصل شد. 

در ساخالین در گفت و گویی شرکت داشتم مربوط به احداث ناحه 
جدیدی که طرح آن تازه آماده فده بود! دربارة این طرح طوری خن 
می‌گفتند که دربارُ ارض موعود زیرا روی نقشه در طول سراسر این ناحیه, در 
امتداد رود پورونا حاده‌ای در جهت جنوب ترسیم شده بودو چنین فرضص 
می‌شد که زندانی‌ها اعمال‌شاقه‌ای ساکن زندان دوثهة و ویودسکی به ناحية 
جدیدی متقل خواهند شد" و بعد از جنین انتقالی از این محل‌های 
حشت‌انگیز جز خاطره‌ای تلخ در اذهان باتی نخواهد ماند و شرکت 
«ساخحالین» که مدت‌هاست قراردادش را زیر پا گذاشته معادن زغالسنگ را از 
دست خواهد داد و از آن پس استخراج زغال نه به دست زندانی‌ها بلکه توسط 
مهاحرها و بر مبنای شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد. " 


۱ مراد ناسیه تارایکتکویه (12721۳7500۷6) است که له آبادء ی‌های واقع در ساحل رود 
ِ ورونا در آن به هم خواهند پیوست. در این مورد صفحه ۲۳۷ کاب را ملاحظه کید 

۲ در ایتجا جخوف قفمتی از فرمان تمار ۶ مرخ سال ۱۸۸۴ فرماند: جزیره را عینً نقل کرده 
است. 

۲ در میال فرامی زنرال کونونویج قرمانی وجود دارد که مربوط است به آرزوی دیرینة انحلال 
ژندا! ن‌های دوئه و ویو دفک 5 «من بعد از بازدید از زندان ویودسکی شخصا مجاب شدهام که نه 
موقعیت این زندانی‌هاء فه اهمیت جاکارانی که در آنها زندانی‌اند که غالا محکومیت‌های 
طویل‌المدتی دارند و یا به جرم ارتکاب جنایات تاه محکومیت‌های پٍ 2 ترش دا کرفاساد معا 
است بترامد ترتیب مراقبت یا بهتر بگویم فقدان عملی هرگونه مراقبتی را توجیه کند. وضع در حال 
حاضر به شرح زیر است: زندان در دشتی کم عرض, در فاصله یک و نیم ورستایی ثمال دوئه 
ساته شده ارتباطش با پاسگاه فقط از طریق ماحل دریا امکان‌پذیر است و در هر شبانه‌روز دوبار 


۹ 


جزيرث ساخالین ۱۳۷ 


هم ۱۳۳0 یهد می ز یبستند و 
0 كِِِ ِِ_ ۳ ۳ تو کر ای مت ی 


ار ان چاقو ۱ سنگی پد 7 بود؛ 3 
یافته‌ها به او حق می‌داد نتیجه گیری کند که در زمان‌های خیلی دور در جلگه 
فویکا انسان‌های زتگن مرک دک ها ار قره تاه آیتما موتفردازت 
عصر حجر بودند. اشیایی که از محل‌های سابق سکونت‌شان کشف می‌شد از 
قبیل انواع سفال شکته و استخوان حرس و سگ و وزنه‌های تور ماهیگیری 
نتان می‌دهد که آنها با هنر سفالگری آشنا بودند و حرس شکار می‌کردند و با 
تور به صید ماهی می‌پرداختند و در کار شکار. سگ يار و یاورشان بود. آنها 
ساخته‌هایی از سنگ چخماق را که در جزیره نایاب است. از قرار معلوم از 

همسایه‌ها؛ از قاره و از نزدیک‌ترین جزایر به دست می‌آوردند؛ احتمال خیلی 
زیاد و جو د دارد که در زمان‌های نقل و انتقال‌های‌شان سگ در زندگی ان تعسرن 
کنوتی رابه عهده داشت و به عبارت دیگر سورتمه می‌کشید. پولیا کف در جلگهة 
تیم نیز بقایای سانحته‌های مافبل تاریخی و سلاح‌های زمخت پیدا می‌کرد از 
ان وی تشه ام کر فش که در ساعالتن مان «اسکان شوج شی ان ای فبانشی 
که کر مرسله نبا باسزه رقد فکری فرار دار تلو جود دار ده ندنهی است که در 
اینجا آدم‌هایی زندگی می‌کردند و طی چتدین قرن موجودیت‌شان انواع وسیلة 


بت 
تومسط مد دربا مدود می شو د!؛ تابستان‌ها ارتباط از راه کرهتان‌ها دشوار 51 زمتان‌ها امکان‌ناپذیر 
است؛ مسئول زندان و دستبارش در دوئه به سر می‌برند؛ گروه محلي تشکیل دهنده نگهبانان که از 
میان‌شان تعداد لازم مستحفط جهت امرر مختلفی که ثرایط قرارداد ثشرکت «ساخالین» ابجاب 
می‌کند نیز در نقطة مررد بحت مستقر شده اما در زندان غير از چند نقر زندانبان و نگهپان‌هایی که 
هر روز عوض می‌توند و موقتا تحت فرمان نزدیک‌ترین فرمانده قرار می‌گیرند باقی نمی‌ماند؛ در 
ایت‌جا بی‌آن که بخواهم وارد جزییانی شوم که مرجب احداث زندال در این محل نامتاسب شده و 
ابقای آن در وضعی که نظارت متفیم در امرر آن امکان‌ناپذیر است» مرا بر آن می‌دارد که پیش از 
کب اجازه اتحلال کامل زندان‌های دوئه و ونودسکی و انتقال‌شان به نقطه‌ای یگ دستکم قسفتوی 
از کمبردهاو نواقتص‌شان را برطرف کنم»و غیره و عیره. 

۱ در ایتجا جخوف عباراتی از سفر به جزير: مساخالین در سال‌های ۱۸۸۱-۱۸۸۲ اثر بویا کف را 
توصیف يا تاید هم سل کرده است. 


۱۷۸ محموعد آثار جخوف 


دفاع از سرماو گرسنگی و تشنگی می‌ساخحتند؛ در ور نو 
که سا کعان تاس‌ای اینجا به شکل گروه‌های تسب کوچک کر تور هر کر دید و 
نولسکی موقعی که بوشنیاک را به ساخالین می‌فرستاد ماموریت دیگری 
هم به و و محول کرد -۱ اک 
ادم‌هایی که توسط ستوان خحووستف "در ساخالین رها شده بودند و اکنون بنابه 
ف‌ 4 ‌ ۰ ۰ هه یوم مر و به رج ات 
روایت گیلک‌ها در ساحل رود تیم می‌زیستنلد تحقیق کند . بوشنیاک موفق ند 
رد بای آنها را بیابد. گیلک‌ها در یکی از آبادی‌های ساحل تیم حاضر شدند حز 
مقابل دریافت سه آرشین پارچة نخی. چهار برگ کنده شده از یک کتاب دعا 
بدهتد و در همان حال توضیح دادند که کتاب دعابه روس‌هایی تعلق داشت که 
در ایتجا می‌زیستند. روی یکی از آن اوراق که صفحه عنوان کتاب بود با خحط به 
زحمت قابل تمیزی نوشته بودند: «ماء ایوان و دانیلا و پیوتر و سرگی و واسیلی 
را حووستف در تاریخ ۱۷ اوت ۱۸۰۵ در آبادی ۱۳ 
ییاده‌مان کرد و در سال ۱۸۱۰ زمانی که ژاپنی‌هابه توماری آمدند ما به ساحل 


1. 

۲ در اینجا جخوف روایت کم و بیش درستی از «قهرمانی‌های انسران دریایی روسیه» اثر نولکی 
نقل می‌کند. 
۳ «دومین سفر اقسران دریایی خوورستف و داویدف به امریکا» اثر داویدف را که در سال ۱۸۱۰ 
باس ای یت ۱۳۷/۱۳۷۱ نکاشته دنه انت ملاشطه کتد. درنادان فس کت در 
یتگفتار بر این اثر می‌گوید که «خووستف در وجود شود دو خصلت متضاد داشت: نرمی ور 
ملایمت یک بره و درندگی یک شیر. معذلک نرمخویی پره مانع آن نشد که حووستف در سال ۱۸۰۶ 
دکان‌های کاأسب‌هاء ی ژایتی را در هم نشکند و در ساخالین جنوبی در ساحل رود آنیو (80۷) چهار 
نفر ژاپنی را به اسارت نگیرد. در سال ۱۸۰۷ هم به اتفاق دوستش داویدف دفاتر تجارتی زاپنی‌ها را 
قر رام کوریاسکی غارت کرد و درم کریا و یی بان دیکر هم در مسا خی موی یه 
شرارت و ویرانگری زد. این در انسر شجاع بدون اطلاع و اجازه؛ درلت علیه حکومت ژایین 
می‌جنگیدند. به امید کامل آن که از مجازات معاف خواهند شد. پایان زندگی آن دو کاملا غیرعادی 
بود: درست در لحظه‌ای که یل رری رود نوا باز می‌تد عجله داشتند از روی آن بگذرند اما به علت 
باز شدن پل در رودخانه انتادند و غرق شدند. رشادت‌های‌ثان که زمانی سر و صدای زیادی به پا 
کرده بود در جامعة علاقه مختصری نسبت به ساخالین برانگیخت؛ آن روزها دربار؛ جزیره زیاد 
تم و و ترستاک از قل معین شده 
بود. ثش کف در بیش‌گفتارش اظهار : نظر بی‌اساسي می‌کند و مدعی می‌شود که گوپا روس‌ها که در 
هت امن ری مزا حص رف عونت اه آبادی هام ه وروی ون 
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جویره ساخالین ۱۳۹ 


این نتیجه رسید که آنها توی سه کلبه زندگی می‌کردند و جالیز داشتتد. بومی‌ها 
ضمن تعریف و تمجید از روس‌ها گفتند که واسیلی, آخرین فرد روسی. چندی 
پیش درگذشته است و افزودند که روس‌ها آدم‌های خوبی بودند؛ آنها همراه 
می یو شیدند اما موی سرشان را کو تاه می‌کردند. در جای دیگری بومی‌ها از 
جزییاتی دیگر سخن گفتند: دو روس از زن‌های بومی بچه داشتندء در حال 
حاضر روس‌هایی که خووستف به امان خدا رهاشان کرده بود یاک فراموش 
شده‌اند و از بچه‌های آنها هم هیچ خبری در دست نیست. 

در ضمن بوشنیا ک در یادداشت‌هایش می‌نویسد که ضمن تحقیق مداوم در 
زمينة و جود روس‌های ساکن جزیره از بومی‌های آبادی تانگا شنیده است که 
حدود سی و ینج چهل سال قبل یک کشتی در ساحل دچار سانحه شد و در هم 
چمتدی بعد هم ساختمان یک کنتی را تمام کردند؛ این آدم‌های ناشاشحه از 
طریق خلیج لاپروزف با همان کشتی به خلیج تاتارسکی گذر کردند اما اینجا هم 
در حوالی آبادی مگاچی " دوباره دچار سانحه شدند و این بار همگی به حز یک 
نفر که حودش را کمتس" می‌نامید غرق شدند. به زودی دو روس دیگر به 
اسم‌های واسیلی و نیکیتا از آمور آمدند و به کمتس ملحق شدند و در مگاچی 
برای حودشان خانه‌ای ساختند. آنها جانور پوست قیمتی شکار می‌کردند و به 
قصد تجارت نزد منچوری‌ها و ژاینی‌ها می‌رفتند. یکی از گیلک‌ها آیینه‌ای به 
بوشتیاک نشان داد که گویا کمتی به پدر او هدیه کر ده بود؛ مرد گیلک حاضر 
نبود آینه رابه هیچ قیمتی بفروشد و می‌گفت که آن را به عنوان یادگار گرانبهای 
دوست پدرش نگاه خواهد داشت. واسیلی و نیکیتا از ترار روسیه سخت 
می‌ترسیدند و این امر ثابت می‌کرد که انها جزو فراری‌ها بودند. زندگی هر 
سه‌شان, در ساخالین پایان گرفت. " 
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۳ در اینجا چخوف صفحه ۱٩۲‏ «ماموریت علمی در پریآمور» اثر بوشنياک را نقل می‌کند. 


مامیا دویتوی زان در سال ۱۰۸ در ماخالین شننده یود که کخخ هاین 
روسی غالبا در قسمت غربی جزیره ظاهر می‌شوند و روس‌هاسرانجام با 
ر اهزنی‌های‌شان عده‌ای از بومی‌ها را متواری و عده‌ای دیگر راقلع و قمع 
کردند. مامیا - رینرو از این روس‌ها به شرح زير اسم می‌برد: « کاموتسی ‏ 
سیمنا" ممّ و" و واسیره؛ شرنک می‌نویسد که سه‌اسم اخیر کاملاً روسی و همان 
سیمیون و فوماو واسیلی است امابه عقیده او کاموتسی شباهت زیادی به 
کمتی دارد». 

کلیهٌ اطلاعات مربوط به اسکان و مهاجرت‌نشینی آزاد در ساخالین شمالی 
به داستان خیلی کوتاه آن سه روبیون ساخحالین ختم می‌شود. اگر سرنوشت 
غیرعادی پنج ملوان خحووستف و کمتس و دو فراری شباهتی به تلاش برای 
مهاجرنتینی آزاد و ایجاد استعمار باشد باید چنین تلاشی را ناچیز و در هر 
صورت نا کام شمرد. این که هر هشت مرد روسی که سالیان دراز. تا احرین 
روزهای عمرشان در ساخالین می‌زیستند و نه به کناورزی بلکه به صید ماهی 
و شکار جانوران پوست قیمتی اشتفال داشتند برای ما کاملا آمرزنده است. 

اکتون به قصد تکمیل آنچه که گفته شد بجاست از مردم بومی ایتجا و به 
عبارت دیگر از گیلک‌ها نیز سخنی گفته شود. آنها در ساخالین شمالی» در 
سواحل شرقی و غربی آن و در ماحل رودخانه و به طور عمده رود تیم زندگی 
می‌کنند "؛ آبادی‌های‌شان کهنه است و اسم‌هایی که در آثار مولفان قدیمی یاد 
می‌تود تا امروز هم محفوظ مانده است اما طرز زندگی‌شان را نمی‌شود کاملا 


۷]2۳0)2۵-1011770 نام کنات او دمک ۳ 10-1816 است هن البته آن را تخوانده‌ام اما در ۳ مورد 
تحاص از گقته‌های ترنک. مولف کتاب «دربارء بیگانگان سرزمین اموره اتخاذ مند و استفاده 


,۹۹۰ .5 ۱۷0۲۵ .4 .8 .3 با 21۳0 .2 
۶ قلک‌هابه تکل قبیله‌ای کم جمعیت در هر دو ساحل رودآمور در قسمت سفلای آن که از 
سوفی‌یسک (*501075) شروع می‌تود» میس در صاحل صیمان و ساحل همجوارش و به عبارت 
دیگر در ساحل دربای احوتک و در قمت نمالی ساخالین سکونت دارند؛ در تمام دورانی که از 
این ملت اطلاعات تاریخی وحود دارد یعنی در دوران دویت مسال گذشته در وضم مرزهای انها 
هیچ کرنه تفر ثابل ملاحظه‌ای 2 نداده است. بعشی‌ها عسده دارند که رطن گلک‌ها زماتی معط 
ساحالین برد و انها مطلفا در زمانی دیرتر یعنی موقعی که از طرف اینام‌ها (۸0270) تحت فشار و 
جور قرار گرفتند مجبور شدند به قار؛ نزدیک نقل مکان کتند - گفتنی است که آینام‌ها نیز به نوبت 
حود نست جور و ستم ژایتی‌ها فرار داشتند. 


جزيره ساخالین ۱۸۱ 


حضری نامید زیرا گیلک‌هابه زادگاه خودو به طور کلی به مکان معینی 
دک سا کم کت غالا ارت ها یناوهش کت ازتی کست له اما 
به شکار جانور پوست قیمتی می‌روند و با خانواده‌هماو سکان‌ثان در 
سماخحالین‌شمالی از نقطه‌ای به نقَطه دیگر کوج می‌کنند. امادر جریان 
کوچ‌های‌تان وقتی ناجار می‌شوند به سقری دور و دراز به قاره تن دهتد 
نسبت به جزیره وفادار می‌مانند به طوری که کیلک ساخالین ممکن است از 
لبحاظ زبان و سنت‌هااز کیلک اهل قاره همان قدر تفاوت داشته باشد که یک 
روس روسية صغیر از یک مکوی. از اين رو تصور می‌کنم تعیین جمعیت 
گیلک ساخالین و در نيامیختن آنهابا گیلک‌هایی که از ساحل تاتارسکی جهت 
شکار به ایتجا می‌آیند نباید کار دشواری باشد. تازه بد نیست چتین شمارشی 
لااقل هر پنج تا ده سال یک یار انجام پگیرد وگرنه موضوع مهم تأثیر گروه‌های 
تبعیدی روی ترکیب کمّی بومی‌ها تا مدتی دراز باز خواهد ماند و حودسرانه و 
به گونه‌ای بیاساس حل خواهد شد. به موجب اطلاعاتی که بوشتیاک گردآوری 
کرفهانست سا تال خوسال ۱۸۵۶ معا ۳۱۷۶ کیک دا ی راز ده 
سال بعد میتسول" عد: آنان را در ساخالین حدود ۱۵۰۰ نفر تخمین زد امابه 
ِ بیگانه» که از طرف مقامات دولتی تهیه شده است در حال حاضر عده 
ارقام بالا را باور کتیم پنج تا ده سال دیگر در سرتاسر ساخحالین حتی یک گیلک 
اجازة داوری نمی‌دهم اما رقم رسمی ۲۲۰ خوشبختانه به دلایلی تمی‌تواند 
اهمیتی داشته باشد زیرا گزارش‌های مربوط به آمار اقوام بیگانه توسط کارمند 
جماعتی تهیه و تنظیم می‌شود که برای اجرای چنین کاری نه آمادگی علمی 
دارد نه تجربی و حتی هیچ دستورالعملی هم در دست ندارد؛ اگر اطلاعات در 
محل, توسط کارمندها در آبادی‌های گیلکی گردآوری می‌شود حتما این کار با 
لحن ریاست مابانه و با خشونت و دل آزاری انجام می‌گیرد: حال آن که ادب و 
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نزاکت گیلک‌ها که هر گونه رفتار آميخته به تفرعن و تحکم نسبت به آدم‌ها را 
مر دود می‌داند و نفرت‌تان از هر حه سرشماری و صورت‌برداری و 
اسم‌نو یسی»ایجاب می‌کند که انسان در رابطه‌اش با آنها هنر خاصی به کار ببرد. 
گذشته از این دستگاه اداری اطلاعات را بدون هدف معینی, فقط به طور ضمتی» 
گردآوری می‌کند و در این حال یژوهشگرش به هیچ وجه نمی‌کوشد خود را با 
نقنه‌های ترکیب نژادی اهالی. اتطباق دهد بلکه خو دسرانه عمل می‌کند. فعط 
گبیلک‌هایی که نوی تر از اسادی وانکا زندگین غی‌کند در قهرست 
آلکساندروسک آمده‌اند. حال آن که در ناحيه تیمف. آنها را در تزدیکی آبادی 
ریکوسکویه یعتی در جایی شمرده‌اند که ساکن نستند بلکه به طور گذرا در 
آنجا می‌مانند. 

تردیدی نیست که عدءه گلک‌های ساتحالین مدام کاهش می‌یابد اما به علت 
فقد هر گونه آمار معتبر باید فقط دیده‌ها را ملااک قضاوت قرار داد. ابعاد این 
کاهش چقدر گسترده است؟ دلایل بروز آن چیست؟ آیاسبب آن است که آنها 
نابود می‌شوند یابه قاره و یا به حزایر شمالی نقل مکان می‌کنند؟ به سبب عدم 
وجود آمار معتبر» استدلال‌های ماهم در زميتة تاثر مهلک تاخت و تاز روس‌ها 
ای نو عما تب راو تساو میتی ات که این کات عا کون تسار ان کی 
در امتداد سواحل شرقی و به زبان دیگر در نقاطی زندکگی می‌کنند که از و جود 
روس‌ها خبری تیست . 

گیلک‌هانه به قبیله مغولی تعلق دارند. نه به تونگوسی بلکه جزو قبیلة 


ای ها که اف رسای فییان فی کم یت رت اب اس ات 


٩‏ در ماخحالین شغلی وجود دارد: مترجم زبان‌های گیلکی و اینی. از یک طرف. از انجایی که این 
مترجم حتی یک کلمه نه گیلکی بلد است. نه آینی و از طرف دیگر اکثر گیلک‌ها و آینی‌ها زبان 
روسی را می‌فهمند. اين شغل زبادی و به دردنخور می‌تواند برای مترجم مورد بحث که مسئرل 
یاسگاه ناموجود ودریکوسکی ( 6۳0110۷51 ۷) ات محل خوبی باتد. چتانچه به جای جنین 
مترجمی کارمندی به گونهة علمی آشنا با نژادشناسی و آمار به کار می‌گرفتند به مراتب ستیجه بهتری 
می‌گرفتند. این شفل را از سال ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۹ ایوانف مسئول سابق زندان دربینسکوبه سپس 
تولستونوکف (10151006080۷) به عهله داشت. 

۲ ایتجا محادلهاق نت اي بای تراک که در نیرت یفوتم او و خته ره 
کیلی‌ها به احمال زیاد به مفرل‌ها تعلق دارنده. 


جزیر هم ساخالین ۱۸۳ 


استیلا داشتند اما | کنون آحرین قرن‌های عمرشان را روی قطعه زمین کوچکی 
به شکل ملتی کم جمعیت و در عين حال عالی و زنده‌دل می‌گذرانند. آنها به 
لطف معاشرت خوش و تحرک‌تان از دیرباز توانستند با کله ملت‌هاو قبایل 
همجوار قوم و حویشی به هم یزنند از این رو اکنون محال است بتوان یک 
گیلک " ومده دم پیدا کرد که چیزی از مفغول‌هاو تونگوس‌هاو آینی‌ها نداشته 
فقوت واه روت رب بل موز رود سور 
استخوانی و ناشسته است که چتم‌هایی مورب و ریشی کوچک و تک تک گاه به 
زحمت مشهود دارد؛ مویش صاف و سیاه و زبر است که در پشت به شکل 
گیسوی کوچکی بافته ده است. حالت چهره‌اش همیشه پرمعنا و ملایم و به 
گونه‌ای هه موی اسشتا و ان هیچ نشابه‌ای از وحشیگری مناهده 
نمی‌شود؛ صورتش یا به علامت یکبنحتی با تمام عضلات لبخند می‌زند یا 
مانند صورت یک بیوه‌زن به گونه‌ای حزن‌انگیز اندیشناک می‌شود. وقتی باریش 
کوک تنک و گیسوی کوک و قيافة ملایم و زنانه‌اش نیم‌رخ می‌ایستد 
می‌توان پرتر؛ کوتیکین" را از رویش کشید؛ در این حال قابل درک می‌شود که 
چرا باره‌ای از سیّاسان» گیلک‌هارابه قبایل قفقازی نسبت می‌دادند. کسانی را که 
مایل باشند با گیلک‌هابه طور اساسی آشنا شوند به متخصصان نخادشناسی 
حواله می‌دهم مثلاً به شرنک " خودم فقط به جزییاتی بستده می‌کنم که وی 
اوضاع و احوال طبیعی محل‌اند و ای با راهنمای مستقیم یا غیرمستقیمی باشد 


۱ خون پاک (فرانسوی). --م. 
۲ 01108117 : اسم معلم میتروفان در کمدی «کودک ناقص‌العقل» اثر فن‌ویزین (۴۵۸۷[5[۳) 
۲ --۴۵ ۰۱۷ 
۳ دربار؛ شرنک پانوشت صفحه ۱۴۴ را ملاحظه کنید. نیکلای دمیتری‌یف دمیتری‌بریچ 
درن‌بورگسکی (۱۸۳۷-۱۸۹۷) تاکو تمصع طمانتبت‌توظ هودنا تعامازلا: در سال 
۳ کادمی نماشی را تمام کرد و به دریافت عتوان ناش عمتاز نایل آمد. سیر نکن در کحانت 
فر یالاک زوایش ی کت که خر مامو ریت عم ی کاقی ید آموو وساخالت کهتن اوانتط ال 
۸۵۰ توسط آ کادمی علوم تحت سرپرستی خود شرنک سازمان یافته بود نفاشی هم به اسم 
یالیرانئی (۳2۱1۷2۱0۷) ماموریت داشت در هر سحل تصویرهایی اززز عون و اداب و رسوم 
بیگانگان تهیه کند. کلیه نقاشی‌های مجم کنند: او پس از تاو کشت هت له وس ابا دنت ها 
معروف» دمیتری‌یف ارنبررگسکی مسیرده شد تا آنها را دستکاری و تکمیل و بانوشته‌های من 
مازگار کند» خود شرنک کلية نقاشی‌ها را وارسی کرد و از دفت پرتره‌هایی که از کیلک‌هاو 
ملیت‌های دیگر کنیده تده بود ۳ ی ۲-۰ ۶۱ 


۱۳۳ مجمودعه آثار جخوف 


عملاً مفید به حال مهاجران تازه کار ساخالین. 

کیلک اندامی استوار و تنومند دارد؛ قدش متوسط و حتی کوناه است. 
پرواضح است که قد بلند. او را در تایگا در تنگنا قرار می‌داد؛ استخوان‌های 
کلفتش به یاری بر جتگی‌هایی به عضلات قوی‌اش متصل می‌شودو این 
تصور را به دست می‌دهد که عضلات محکم و نیرومندش مجبورش می‌کند 
مدام با طبیعت در ستیزی پرتتش باشد. اندامش تا حدودی لاغر و پررگ و پی و 
فاقد آستر چربی است؛ محال است بشود گیلکی رادید که چاق و گوشتالو باشد. 
از قرار معلوم تمام چریی بدن‌شان به مصرف گرم شدنی می‌رسد که یدن یک 
ستاخالیتی باندپرای شوه تولید کند تا یتواند وهای تاغی او خر ارت‌هناءع 
پایین بدن و هوای فوق‌العاده مرطوب را جبران کند. از اینجا می‌توان پی برد که 
دلیل چیست که یک گیلک آن همه چجربی مصر ف می‌کند. بی‌جهت نست که با 
غذایش گوشت چرب سگ آبی و ماهی آزاد و روغن نهنگ و تاس‌ماهی و 
گوشتِ خام حونچکان, آن هم در حد افراط, چه به شکل خام يا خشک و غالبا 
منجمد مصرف می‌کند و به سیب آن که غذای سنگین می‌خورد محل‌های 
اتصال عضلات قکش به طور غیرعادی و رزیده است و کلية دتلاآن‌هانشی فا 
تایه شله‌انل غلآتشی عتعحض ۱ یرای انستی فقط یه درس وف تناها 
می‌شود غذا را در خانه يا در جمع دوستان بخورد به گوشت یا ماهی» سیر 
منچوری یا میوه‌های بوته‌ای می‌زند. گیلک‌ها به شهادت تولسکی ! اشتفال به 
کشاورزی را گناهی بزرگ می‌شمرند و معتقدند که هر که زمین حفر کند یا 
گیاهی بکارد قطعاً می‌میرد. اما تانی را که از طریق روس‌ها با آن آشنا شده‌اند 
ماند خوراک خوش‌طعم با کمال لذت می‌خور نوا کنون در آلکساندروسک یا 
ریکرسکویه به ندرت گیلکی را می‌بینید که قرص نانی زیر بغل نداشته باشد. 

پوشاک گیلک با آب و هوای سرد و مرطوب و به سرعت تغییرپذیر اینجا 
سازکار است. تایستان‌ها پبراهنی از پارچه ینبه‌ای آبی‌رنگ یا پیراهن و شلوار 
کتانی می‌پوشد. روی تانه‌اش هم محض احتیاط کتی یا یوستیتی کوناه از 
پورست سگ يا سگ‌آبی می‌اندازد؛ چکمه‌ای از پوست به پا دارد. اما زمستان‌ها 


۱ به صفیحه ۱ «قهرمانی‌های افران دربایی روسیه» آتر تولسکی مراحعه شود 
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شلواری از پوست می‌پوشد. حتی گرم‌ترین پوشاکش طوری بریده و دوعته 
شده که در شکارگاه و در سفر با سورتمة سک‌کثر مانم حرکات فرز و سریع" 
نشود... گاهی اوقات من باب ثیکپوشی, روپوش مخصوص زندانی‌ها رابه تن 
می‌کند. کروز نشترن" ۸۵ سال پیش گیلکی را دیده بود که جامة مجلل ابریشمی 
باگل‌های متعددی که روی آن دوخته شده بود» به تن داشت؛ در حال حاضر در 
سرتأسر ساخالین چنین مرد خوشپوشی را حتی با چراغ نمی‌شود پیدا کرد. 

در ساختمان تورت‌های کیلکین تین هم ترفن عاملی که رعایت می‌شود 
موضوع مقابله با هوای سرد و مرطوب است. دو نوع بورت وجود دارد: 
تابستانی و زمستانی. یورت‌های تابستانی روی چتدین ستون جوبی ساخته 
می‌شوداما بورت‌های زمتانی عبارت است از زاغه‌هایی با دبوارهای تخته‌ای 
به شکل اهرام با تبر چهارگوش شده؛ دیوار چویی یورت از بیرون زیر خاک 
ماوت ات وه تا تک راد نی زا نوی یورتی به صیح آورد که کف آن به 
اندازة ۱2 آرشین دراک حفر شده‌بودو روی آن تبرهای جوبی نازکی به عنوان 
پوشش انداخته بودند و روی همه اینها خاک ريخته شده بود. چنین یورتی با 
مصالح ارزان‌فیمتی که همیشه در دسترس است و در مواقم ضروری نیز رها 
کردنش تأسقی بر نمی‌انگیزه ساخته می‌شود؛ هوایش گرم و خشک است و به هر 
تقدیر از کومه‌های سانحته شده از پوست درخحت که زندانی‌ها هنگام کار در جاده 
یا دشت تویش زندگی می‌کنند به راحتی در می‌گذرد. به طور کلی پورت‌های 
تابستانی را باید به جالیزدارها و معدنچیان زغالسنگ و صیادان ماهی و به كلية 
آن زندانی‌ها و مهاجرانی که حارج از خانه و زندان کار می‌کنند وانهاد. 

گیلک‌ها هرگز سر و صورت نمی‌شویند به طوری که تعیین رنگ 
صورت‌شان» حتی برای نژادتناس‌ها دشوار است؛ رخحت هم جقج نویه انم 
پوستی و کفش‌های‌شان هم در وضعی است که انگار لحظه‌ای پیش از گوشت 
لاه سگی جدایش کرده تال انا بوی مک 3 وم ذهتل وس یحو 
محل سکونت‌شان را از وی نفرت‌انگیز و به زحمت قابل تحمل ماهی خشک و 
دورریزهای کندیدة هی کر هدفه تفآ ی که عون 


۱ فصل 39 حفحه ۱۸۵ اسفر دوز دنا..) اثر کروز رین را ملاحطه کند. 


۸3 مجموعغذ آثار چخوف 


محل شک کني تا سقف مملر از ماهی پهن شده قرار دارد که بخصوص 
موغفعی که نور خورشید بر آن تاییده باشد از دور به مرجان به نخ کشیده می‌ماند. 
کروز نشترن در کنار این خشک‌کن‌ها کرم‌های ریز زیادی دیده بود که روی 
زمین را به ضخامت یک اینج پوشانده بودند. زمستان‌ها گذشته از این که 
گیلک‌ها و زنان و کودکان‌شان تونون دود می‌کنند. بوی زنندة دود اجای هم 
پورت را پر می‌کند و مزید بر علت می‌شود .از نوع اه نی ی 
هیچ آماری در دست نیست امّا باید تصور کرد که این شرایط ناسالم بهداشتی 

محال است روی سلامت‌شان آثار نامطلوب نگذارد. شاید این موضوع را 
مدیون قد کوناه و باد کردگی صورت و پاره‌ای یژمردگی‌ها و کندی حرکاتش 
باشد؛ شاید هم بتوان به این حقیقت که کیلک‌ها همینه در مقایل بیماری‌های 
وا گیردار تا اندازه‌ای ضعیف و غیرمقاوم بودند نسبت داد. مثلا از قتل‌عامی که 
ابله در ساخالین راه انداخته بود کمتر کی است که بی‌اطلاع مانده باشد. کروز 
نشترن در منتهی الیه ساخالین شمالی» بین خلیج‌های الیزابت و ماری به یک 
آبادی رسید که ۲۷ خانه داشت؛ گلن " عضو هیات علمی و اکتشافی معروف 
سیبری که در سال ۱۸۶۰ به اینجا آمده بود فقط بقایای آیادی را دید و به گفته او 
در نقاط دیگر بر ۳ فقط با آثار و بقایای آبادی‌های پرجمعیت روبرو 
می‌شد. گیلک‌ها می‌گفتند که در جریان ده سال اخیر یعنی از سال ۱۸۵۰۲ به این 
طرف جمعیت ساخالین به سیب بروز اپیدمی ابله به طور قابل ملاحظه‌ای 
کاهش بیدا کرده است. بعید به نظر می‌رسد که ساخالین از ابله‌هایی که اهالی 
کامچاتکا و کوریل را در سال‌های گذشته نابود کرده بوده در امان مانده باشد. 
لبته نه خحود آبله که عدم قابلیت مقاومت در برابر آن» وحشت‌انگیز است و 
چنانچه به ابادی‌های اینجا بیماری تیفوس يا دیفتری نیز سرایت کند و به 
یورت‌های گیلک‌ها راه بیابد» همان تتیجه‌ای حاصل خواهد شد که از شیوع ابله. 
زمانی که در ساخالین بودم صحبتی از هیچ گونه اپیدمی در میان نبود؛ می‌توان 
۱. فصل دوم صفحه ۱٩۱‏ «سفر دور دنی...» اثر کروز نشترن را ملاحظه کنید. 

۲. این مطلب از لحاظ متن به مقالا: «سه سال در سیبری و مرزمین آمور» اثر موس (ع3/6۷) که 
چخوف با آن آشنا بود نزدیک است, 


۳ دربار؛ اپیدمی ابله در ساخالین گذشته از گلن (0120) دیگران هب از آن جمله کش وف رک 
( 1(0۲00۷۵۲610) تالیف‌هایی اس ۶ 
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یب ي مشاهده تشه است. 

ژنرال کونونویج اجازه داده است بیماران بیگانه را در بیمارستان نظامی 
ناحیه به حصاب خزانه بستری و معالجه کنند (دستور شماره؛ ۰۲۳۵ مورخ سال 
۰ ماروی نوع بیماری‌های گیلک‌ها هیچ کونه نظارت مستقیمی نداریم اما 
با توجه به وحود عوامل بیماریزا از قبیل کنافت. مصرف فوق‌العاده زیاد الکل, 
آمیزش یر سابقه با چینی‌ها و ژاینی‌ها نردیکی مدام با سگ. انواع جراحت و 
عیره و غیره می‌توآن درک و تصور مختصری در ذهن به و جود اورد. تردیدی 
تست 6 45 آنها غالبا مریضص می‌شوند و به کمک‌های بهداشتی و پزشگی بباز بیدا 
ی ی یتیب ای 
قطعاً پزشکان محلی نیز امکان خواهتد بافت از ز نزدیک مراف آتان باشند و در 
اک 0 ی و 
۱ ی اش ان سس 

مولفان مختلف دریارة حصوصیات گیلک‌ها روایات مختلف دارند ". اما 
ناسازگاری گریزان است و با همایگانش می‌ساز د. اشفا وه زا ار ور رود 
آدم‌های تازه وارد راباشک و با ترس از آيند: حودشان تلقی می‌کردند اما 
تازه‌واردان را همیشه با محبت و بدون کمتر : ین اعتراض پذیرا می‌شدند و اگر هم 
ساحالین رابه دروغ در رنگ‌های تیره و گرفته توصیف می‌کردند هدفی جز ا 
نداشتند که آنها را از ساخالین دور کنند. آنان همراهان کروز نشترن را در بفل 
۱. بیگانگان پری آموری خودمان و همین طور اهالی کامچاتکا بیماری سبعلیس را از جینی‌ها و 
زایتی‌ها به ارمفان آررده‌اند و در این میان ررس‌ها هیچ گناهی ندارند. یک تناجر جینی که رو 
ممتادان بر و یا فرص تریاک است می‌گفت که دو زن دارد: یکی که زن اولس باشد در حقا(1601)2) 
و دومی که گیلک است نزدیک نیکلایومک. با اي وصف سرایت دادن بیمازی در سراسر آمور و 
۲ در اینجا اثار؛ چخوف به آثاری جون «در جزيرة تبعید» تالیف کر اسف ( 16]25100۷) رصح 


۷۵ و ايادداشت‌هایی با مداد و ملع اتر وم لاو تسف ۷۷۵۵۹۱۵۷۱56۷ (صفحه ۲۶۱). و 
ساحخالین ر اهمست آن ۷ نو شته * بو تکوسکی اف ره ۱۱۱۰/۱۱ (رصمفسه ۱۳۲ ۲ 


گیلک‌ها بیچید و آنهارا واقعاً در غم فرو برد". آنها فقط موقعی که دادوستد 
مي‌کنند یا با آدم‌های مشکوک و به عقيدهٌ خحودشان خحطرناک طرف می‌شوند 
در وغ می‌کوبند اما پیش از آن که دروغی رایر زبان آورند بین خحودشان به 
شیوه‌ای کودکانه نگاه‌هایی رد و بدل می‌کنند. آنها از هر گونه درو و لاف و 
گراف معمولی جز در محیط کار و به خحاطر کار انز جار دارند. یادم می‌آید روزی 
در ریکوسکویه دو کیلکی که تصور کرده یودند من در گفته‌هايم صادق نبوده‌ام 
مرا در این زمینه مجاب کردند. این ماجرا نزدیکی‌های غروب بود که اتفاق افتاد. 
دو گیلک - یکی باریش کوچکو تنک و دیگری باصورت یف کرد زنانه جلر 
کلب مهاجری. روی علف‌ها دراز کنیده بودند. من داشتم از کنارشان صی‌گذشتم. 
صدایم زدند و حواهش کردند وارد کلبه شوم و لباس روی‌شان راکه صبح توی کلب 
مهاجری جا گذاشته بودند برایشان بیاورم؛ خود آنها جرات نداشتند دست به چنین 
کاری برنند. گفتم که در غیاب صاحبخانه من هم مجاز نتم پایم را توی کلبه‌اش 
بگذارم. دمی سکرت کردیم و بعد. گیلکی که قيافة زئانه داشت پرسید: 

-تو سیاسی"هسی؟ 

ی 

و همین که نگاهش به کاغذهای توی دستم افتاد پرسید: 

پس بنویس - بنویس آهسی؟ 

- یله می‌نو سیم. 

- چقدر مواجب می‌گیری؟ 

من که حدود میصد روبل درآمد داشتم همین رقم رابر زبان آوردم. 
می‌بایست آنجا بودید و اثر نامطلوب و حتی بیماری آفرین پاسخم راروی 
جهره‌های‌شان می‌دیدید! هر دو نا گهان دست روی شکم گذاشتند به طرف 
زمین خحم شدند و انگار از درد شدید معده مشغول تاب حوردن شدند. 
جهره‌شان بیانگر یاس و درماندگی‌شان بود. یکی شان گفت: 

- چطور می‌تونی این جور بگی؟ چرا این جور بد گفتی؟ اصلا حوب 
۱ به تقل از صفحٌ ۷ کتاب «دربارة بیگانگان ناحية آمور» نوحته ترنک. 


۳ مراد کات و منشی است. سم 


جريره ساخالین ۱۸۹ 


نیست! نباید این طور حرف زد! 

پرسیدم: 

-مگر چه حرف بدی زده‌ام؟ 

پوتاکف که رییس ناحیه و خیلی بزرگه. دویست‌تا می‌گیره ولی تو که 
رییس هم نیستی و کارت فقط بنویس بنویه سیصدتا می‌گیری! این حرفا 
خحوب نیست! 

برای‌شان توضیح دادم که رییس ناحیه گرچه آدم مهمی است اما از انجایی 
که در محل ثابتی اقامت دارد فقط دویست روبل حقوق می‌گیرد. حال آن که من 
گر چه کارم «بنویس - بنویس»است اما حون از راهی دور آمده‌ام و بیش از ده 
هزار ورستاراه را پشت سر گذاشته‌ام هزینه‌هایم بیشتر از مخارج بو تا کف است 
و مالا بیش از او به ول نیاز دارم. استدلال من گیلک‌هارا ارام کرد. انهابه 
همدیگر نگاه کردند. بین خودشان به زبان گیلکی حرف‌هایی زدند و به رنجی 
که می‌کشیدند پایان دادند. از قیاقه‌شان پیدا بود که حالا دیگر به من اعتماد 
داد کلکی کهویی کی تک داشنت هه لاه کر 

- درسته, درسته خوت؛, حالا برو. 

دیگری هم سر تکان داد و گفت: 

-راست می‌گه حالابرو. 

گیلک‌ها وظایفی را که به عهده بگیرند با کمال دقت انجام می‌دهند و تا 
اکتون سابقه نداشته است که فلان کیلک محموله بستی را توی جاده رهاو یا مال 
غیر را حیف و میل کند. یولیا کف " که اتفاق افتاده بود با گیلک‌های قایقران سر و 
کار داتته باشد می‌نویسد که آنها مجریان دقیق وظایفی هستند که به عهده 
گرفته‌اند؛ وظایف‌شان رابه دقت و بی‌کم و کاست انجام می‌دهند و از این لحاظ 
در زمینه تحویل بار از دیگران کاملاً متمايزند. آنها فرز و باهوش و شاداب و 
زنده‌دل و بی‌بند و بارند. در محیطی که زندگی می‌کنند و در جمع متمولان و 
قدرتمندان دست و پایشان را گم کته کو بت هیچ کس رابالای سرتان 


۱ به صفحه ۳۷و ۴۱ سفر به جزيرة ساخالین؛ اثر پولیاکف مراجعه شود. دیگران هم از آن جمله 
بارسریچ ۳2215۷1 مهندس معذن و که پیز معروف به #در باب معادن یفت ساخالین» از 


گیبلک‌های تایتران سخن گفته است. 


۱۹۰ مجموعة آثار چخوف 


نمی‌پذیرند و انگار حتی از درک معنای کلم «بزرگ‌تر» و «کوچک‌تر» یاک 
عاحر ند. در «تاریخ سیبری» تال ۳ افتلزه انیت که بویارکف! معروف نزد 
کیلک‌ها می‌آمد که از قرار معلوم «هیج قدرت بیگانه‌ای بالای سرشان نداشتند». 
آنها کلمة «جانین» را دارند که به معتای برتری است و أن راء هم به ژنرال‌ها و هم 
به تاجران متمولی که زنان چینی و توتون زیاد دارند اطلاق می‌کنند. در متزل 
ی هه قاتا ی یو که فان بای و فش ره آمر 
قدرت جمی زیاد -مردی که زن‌های چینی و توتون فراوان به این و آن 
می‌دهد. فرمانده جزیرة ساخالین قدرتی عظیم و حتی هراس‌انگیز محسوب 
می‌شود اما یک روز که به اتفاق او از آرمودان علیایه آرکوو می‌رقتم گیلکی که از 
روبروی‌مان می‌آمد حجالت تکشید آمرانه بانگ بزند؛«ایست!» بعد پرسید که ایا 
سرراه‌مان سگ سفیدش را ندیده‌ایم؟ به قراری که می‌گویند و می‌نویسند نزد 
کیلک‌ها ارشدیت خانوادکی نیز محترم شمرده نمی‌شود. پدر فکر نمی‌کند که 
صن‌تر از فرزند خحویش است.» پسر نیز احترام پدر رابه جانمیآوردو به دلخواه 
خحود زندگی می‌کند؛ حا کمیت یک مادر بر در بورت یشتر از دختر نو جوانش 
تیست. بوشنیاک ‏ می‌نویسد که بارها دیده بود که فرزند مادرش را کتک‌زنان از 
خانه بیرون می‌انداعت. احدی هم جرأت نداشت در این کار مداحله کند. 
مردهای خانواده صرق‌نظر از سن‌ثان بین خودشان با هم برابرند؛ اگر گیلک را 
به ودکا مهمان می‌کنید باید به کوچک‌ترین فرزند خانواده هم ودکا تعارف کنید 
اما اعضای موّنث خانواده - می خواهد مادربزرگ يا مادر یا کو دک شیر خواره 
باشد - همه به طور یکان محروم از حقوق‌اند؛ آنها مانند حیوانات اهلی» مثل 
یک شیء که می‌شود دورش انداعت, فروختش» طوری لگدش زد که به سگ. 
مورد تحقیر قرار می‌گیرند. گیلک‌ها گاهی اوقات سگ را نوازش می‌کنند اما زن 
۱ ۳15۵۲ ۳۵۲۵۵70 مدوم[ (۱۶۹۲-۱۷۷۶) مورخ و مولف کتاب: ع00ع50ع0 عداخ5ارانازکه 
6 نا دتم کعدعزل ۳۲۵۵۵۲۱۲۵ 016 ۶یاه واه ق0ع1 ۲اه ۳۳۴۲۵60/۳ 0167 ۷۵۲۴۸ 
۰ م۱6موزدد که به سیبری اعزام شده برد تا جای میلر (۷811166) را بگیرد. جخوف ترجمه 
روسی این اثر را خرانده بود. او پیش از آغاز مفرش به ماخالین در تاریخ‌های ۱۵ و ۲۲ مارس 
۰ دربار؛ این کتاب مطالبی به سوورین (50۷0۲0) نوشته و راجم به واسیلی بویا رکف سیاح 
نوضیحاتی تقریبا مقول از کتاب مورد بحث داده بود. 


۲ این روایتی است به تقل از «قهرمانی‌های اقسران دریایی روسیه» نوشتة تولسکی. 


جزيرهُ ساخالین ۱۹۱ 


و اهفت از از ان وی تفت 

یو وا ات 05 سوام رابه 
یورت خود می‌برد و باهاش روی پوست خرس می‌خوابد - همین و بس. مرد 
گیلک مجاز است چندین زن داشته باشد اما گر جه عدهٌ زن‌هابه مردها می جربد 
باژ انجخ اهن بو انست ابعاد کت خوآعم بیدا کند. انزجار او زن به عتوان مور جود 
تاو تشر مه ناک کیلک هکره این عیرست که درز ۱ 
بردگی‌اش رابه مفهوم واقعی و خشن این کلمه در شحور سرزنسن تمی‌داند. تا به 
توا تک ها ان وتان آ را فعع انش هگ ایام خا ان 
می‌آورند؛ بدیهی است که به زعم آنها زن نیز مانند توتون یا پارجهٌ نخی کالابی 
قابل خرید و فروش است. استریند برگ " نويندة سوندی که به ادزجار از زن 
جماعت شهره دهر است و زن را جز در نعش برده‌ای که باید فقط هوس‌های مرد 
را برآورده کند قبول ندارد در واقم همفکر گیلک‌هاست و حتانجه اتفای 
افتاد که کته ساعاه ها فراعتم ان کیلکاها ام ال 
می‌شد. 

ژترال کوتوتویچ به من می‌گفت که قصد دارد گیلک‌های ساخالین را مبدل 
به روس کند. البته من ی رت 
روسی کردن آنها خیلی پیشتر از آمدن ژنرال شروع شده بود. آغاز این ماجرا 
جنین بود: در یاره‌ای از خانه‌های کارمندان جزیی که حتی حقوی خیلی ناجیز و 
داشتند رفته رفته پرست‌های خیلی نفیس روباه و سمور و در یورت‌های 
گیلک‌ها ظرف ودکاخوری به هم می‌آمد "؛ بعدها از گیلک‌ها دعوت شد که در 
آر ایلاتیا فاوغر کته کل وهی اراعی ها که تست خر من هن 
۱ متقول ار همان مقاله بوتتیاک. 
۲ متقول از صفحه ۲۲۳۱ کتاب «درباره بیگانگان سرزمین آموره وشته بوتنیا ک. 
۳ شوخحی چخوف با دشمن آزادی زن. 
۲ سرگرد تیکلایف (۷۱۲0[2۷۵۷) رین یاسگاه دوه در سال ۱۸۶۶ به حبرنگاری ک جهن و؛ 
«تابستان‌ها کاری به آنها ندارم ولی زمتان‌ها گاهی اوقات ازتان پوست. آن هم به قیمت به قدر 
کاهی ار زان می‌ حرم؛ ؛ غالبا یک بصر ودکا را می‌توان با یک جفت یرست سمور تاحت زد. عبر نگار از 


مشاهده آن همه حزی که در خانه سرگرد نکلایف جمم ثده بود سخت حیرت کرده بود. دربار ۵ 
نت سرگرد افانه‌ای باز هم سحن حواهیم گفت. 


۱۳ محمو عه آثار جخوف 


زندانی فراری جایزء‌ای دریافت کنند. زنرال کونونویچ دستور داده بود آنها را به 
عنوان زندانبان استخدام کنند؛ در یکی از فرمان‌هایش امده است که این تدبیر به 
حاطر متتهی درجد نیاز به وجود آدم‌های کاملاً آشتابه موقعیت محل و به دلیل 
تسهیل رابطةه مقامات محلی با بیگانگان اتخاذ می‌شود؛ اما در گفت و گویی که با 
من داشت اذعان کرد که مقررات جدید. هدف روسی کردن آنها راهم دنبال 
می‌کند. در بدو امر گیلک‌هایی به اسم واسکا" و ایبالکا" و ارکون "و پاولینکا" را 
به موجب فرماد تمارة ۲۰۸ مورخ سال ۱۸۸۹ به نگهبانی منصوب کردندء 
سپس ایبالکاو ارکون رابه جرم «غیبت طولانی جهت دریافت دستورها» از کار 
بر کنار کردند و به جای آن دو به موجب حکم شمارة ۴۲۶ مورخ سال ۱۸۸۹ 
سوفرونکا" را به کار گماشتند. من آنها را دیده‌ام؛ پلاک برنجی و رولور داشتند. 
در میان آنان واسکا که مردی است زیر و زرنگ و محیل و همینه مست شهرت 
بیشتری دارد و بیشتر از همه دم چشم است. یک روز که به فروشگاه بنیاد 
مهاجرنشین‌ها رفته بودم با گروه بزرگی از روشتفکران روبرو شدم؛ واسکا جلو 
در فروشگاه ایستاده بود؛ یک کسی با اشاره به قفه‌های پر از بطری ودکا گفت 
که اگر یک کسی بتواند تمام این مشروب را بخورد ممکن است مست کند. 
واسک) جایلوسانه پیوزشند زدو جهره‌اش مانند صورت یک متملی از 
خوشحالی برق زد. کمی قبل از ورودم به جزیره یک زندانبان گیلک به حکم 
وطیفه‌ای که داشت یک تبعیدی را به قتل رسانید و مدیران محلی سعی داشتند 
و ۱ و ۰ 
ماحصل آن که می‌خواستند تصمیم بگیر ند که او را تسلیم دادگاه کنند یا نه. 

این که نزدیکی به زندان نمی‌تواند گیلک‌ها را روس کتد بلکه سران‌جام 
فاسدشان حواهد کرد تیازی به اتبات ندارد. آنها از درک نیازمندی‌های‌مان هنوز 
خیلی دورند و به زحمت امکان آن هست که به آنها تفهیم کتیم که تبعیدی رانه 
یه شتاطر. ارهتاه نوشن ات که هکره ارس شب لب اراد :هر کند؛ 
مصدوعمش می‌کنند» گاه نیز از پا درش می‌آورند. بلکه این کار به حاطر برقراري 
عدالت صورت می‌گیرد؛ آنها در این کار فقط اعمال زور و حشونت می‌بینند و 
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جر برهٌ ساخالین ۱۹۳ 


در همان تخال امن بسا تحو تن را قانلان غد دوز منم انگارند .ا کر.زوس 
ک تا بو هام و دار قفا ان کات وف ی کر خ هراس 
صورت تصور می‌کنم هتگام استحاب ابزار کار. بیشتر باید روی نیازهای آنها 
حاب کرد نه نیازهای خودمان. فرمان فوق‌الذکر دربار صدور احازه معالجه 
بیگانگان در بیمارستان نظامی, برداخت مددمعاش به‌شکل آردو حبوبات مانند 
سال ۱۸۸۶ که گیلگ‌ها معلوم نیست به چه سبب گرسنگی می‌کشیدند و فرمان 
دیگری که توقیف اموال‌ثان رادر مقابل بدهی‌شان, به موجب حکم شمار؛ ۲۰۴ 
مورخ سال ۰ کان لم یکن می‌کرد - این گونه تدابیر شاید از تحویل پلاک 
برنجی و رولور مو ثرتر باشد و هدف را زودتر تأمین کند. 

در ساخالین شمالی جز گیلک‌ها عده کمی ار ک یا ارچ " هم زندگی می‌کنند 
که از نژاد تونگوسی‌اند. اما از آنجایی که در آبادی‌های مهاجریشین از آنان, کمتر 
سخن گفته می‌شود و در نزدیکی‌های آبادی‌های‌شان آبادی‌های روسی و جود 
ندارد فقط به یادآوری از آنها بسنده می‌کنم. 


۱. آنها محکمه ندارند» چیزی هم دربار؛ آن نمی‌دانند. مشکل است فهمد که چگونه است که 
تاکنون به اهمیت جاده پی نبرده‌اند. حتی آ جایی که جاده و جود دارد آنها هنوز از تایگا می‌گذرند. 
غالیاً یک اعضای خانواده و سگ‌های‌شان را می‌شود دید که مانند غاز از پی هم ار روی باتلاق کنار 
حاده می‌گذرند. 

۲ 0۵۵1۵۳۲ ۵۲ ۲۵۲ دربار؛ این ثبیله که در قسمت امور سقلی سکونت دارد بولا کف و شرنک 
هم مقالاتی نگاشته‌اند. 


11 
حرکنم به جنوب. بانوی زنده‌دل. ساحل غربی. 
حریان‌ها. عائوکا. کری بون. آنیوا. پاسگاه کورساکف. 
آشتایی‌های تازه. تورداست. آب و هوای ساخالین 
جنویی. زندان کورسا لوسکو یه. دستة ۲ تش‌نثانی. ۱ 
در تاریخ دهم سیتامبر باز به کشتی «بایکال» که خوانده با آن آشنایی دارد 
سوار شدم تا این بار به ساخالین جنوبی بروم. اینجارا با کمال میل ترک می‌گفتم 
زیرا شمال. پاک ملولم کرده بود و دلم تأثرات و خاطراتِ تازه آرزو می‌کرد. 
«بایکال» بعد آ ساعت ٩‏ شب بود که لنگر برداشت. شب خیلی بان سک و ها 4 
یکه و تنها در انتهای کشتی ایتاده بودم به پشت سرم نگاه می‌کردم و با این 
دنیای کو جک تبره و تاری که «سه برادر» از سمت دریا محافظتش می‌کرد وداع 
می‌گفتم. در آن لحظه «سه برادر» در تاریکی شب که به سه راهب تباهت بیدا 
کرده بود. به زحمت تشخیص داده می‌شد. باوجود هیاهویی که از کنتستی 
برمی عاست صدای امواجی را که به حرسنگ‌های زیر آیی می‌خورد می‌شنیدم. 
اما بالااحره ژونکی‌یر و «برادران» در پشت سرمان ماندند و -برای من - تا ابد 
ناپدید شدند؛ هیاهوی امواجی که در هم می‌شکست و در آنها ملالی ختما کین 
و نز ان تیان رش وه ره فروککن کرد کت رواد او اما تست 
رفته بود که در ساحل» چراغ‌هایی درخشیدند. این چراغ‌های زندانٍ 
هراس‌انگیز وّیه ودسکویه بود» دورترک هم چراغ‌های دوئه نمایان شد. اما به 
زودی همه اینها هم در طلمت شب فرو رفت و جای خود رابه اصساس 
هراس‌انگیزی داد که بعد از یک رویای شوم و ناخوشایند به اسان دست 
می دهد . 
ساعتی بعد وقتی از عرشه پایین رفتم آنجا با جمعی بگو و بختد و زنده‌دل 


جزیره ساخالین ۹2 


روبرو شدم. توی کابین ناخدا غیر از خود او و دستیارانش چندین مسافر دیگر 
هم حضور داشتند. از قبیل: یک جوان ژاینی» یک خانم متشخص. یک کارمند 
سررشته‌داری * پدر روحانی ایراکلی میلغ مذهبی ساخالین که قصد داشت 
همراه من به جنوب بیاید تا از آنجا به اتفاق هم به روسیه برویم. بانوی همراه‌مان 
همسر یک افسر نیروی دریایی روسیه است که از ترس تیوع وبااز 
ولادیوستک گرینته بود و اکنون بعد از کب آرامش نبی قصد داشت به خانه 
باز گردد" او حصوصیاتِ احلاقي رشک‌آوری داشت. هر موضوع ساده‌ای را 
دستاویز قرار می‌داد تأ شکمشی رابگیردو صادقانه و بلند بلندو اشکریزان 
بخندد؛ با تلقظ تادرستی که از حروف «ر» و «ل» داشت تا م ی آمد داستانی روایت 
کند خند؛ بلند بلند و شادی آفرینش مانند فواره بیرون می‌جهید و من که 
نگاهش می‌کردم می‌زدم زیر خنده, در این میان پدر روحانی ایراکلی هم به 
تاره تمی ‏ تس اون عیرست ایو ان انش 
هم می‌رسید که بخندد. سرانجام ناخدا نیز دستی تکان می‌داد و می‌گفت: 
(عجب!» و خود نیز خنده سر می‌داد. در حلیج تاتارسکی معمولا اخمو, تا آن 
روز شاید این قدر دخندیده بودند. صبح روز بعد من و پدر روحانی و بانوی 
زنده‌دل و جوان ژاپنی روی عرشه جمم شدیم تا کمی اختلاط کنیم. باز خنده‌ها 
شروع شد. فقط همین مانده بود که نهنگ‌هایی که از آب سر بر می‌آوردند و 
نگاه‌مان می‌کر دند, حنده سر دهند. 

خوشبختانه هوا گرم و ارام و شادی‌بخش بود. در سمت چپمان در 
فاصله‌ای نه عندان دور درست قسمت بکر ساخالین که از گزند تبعید در امان 
ماه آتت )رش ور سا اسان ی سا و ی کر شاخ 
آفتابی و کاملاً صاف به زسمت دیده می‌شد. اینجاء حلیج شباهت بیشتری به 


۱. چخوق در متن کتاب از او که بارانویچ ( ۳2۲200۷1160) نام داشت آسمی نیاورده است اما در 
کارت ۱ است: پاسگاه کررسا کف خانه شمار: ۰۴۷ تبعیدی محکوم به اعمال شاقه 

هنریک بارائو یج. ساله. کاتولیک. اهل ویلنک (۷:۱6۳5۷0). از سال ۱۸۸۸ در ماخالین به شیت: 

هی بر ده و ری رک سرا ار درباره آنتون پاولویچ 

جاپ و منتشر شد. 

۲ حخوف در صفحه ۲۰۰ او را زنی شاداب و زنده‌دل می‌نامد او همسر ستران استولوپف 

( 0500[0۳00۷) افسر ارتد کشتی « کاستر راما‌ست که در صال ۱۸۸۷ دجار سانحه شد. 


۹ محموعه آتار جخوف 


دربا داردو آیش به اندازه آب‌های رانک دو نه زباد کل آلود 7 فضای ات‌جا 


بازتر و نفس کشیدن در آن اسان‌تر است. یک سوم قسمت جنویی ساخالین با 
توجه به موقعیت جفرافیابی‌اش شبه به فرانسه است و اگر ما جریان‌های سرد 
رام دایم سا خب نو ر مرخ فوق‌العاده خوبی می‌بودیم که در آن جز 
اشکاندیب‌ها و «بی‌خدایان» قطعاً کسان دیگری هم زندگی می‌کردند. آب 
راه می‌افتد به ا. ی 
این حال ساحل شرقی به عنوان ساحلی کشوده‌تر به روی جریان‌های آب و 
اینجا سخت است و گیاهانش ویژگی‌های راستین قطبی را دارند اماساحل 
غربی به مراتب نیکبخت‌تر از شرفی است؛ اینجا جریان نسبتا گرم ژاپتی که به 
۱ ۲ 7 1 ِ جم ی 2۶ 
کورو -سیوو معروف است با جریان اب سرد می‌امیزد و از برودت ان 
می‌کاهد. جای گفتن نیت که هر چه به سمت جنوب برویم هوا گرمتر می‌شود 
و در قسمت جنوبی ساحل غربی با رستنی‌های نسبتا بیشتر و غنی‌تر روبرو 
۲ 
پرسیم ! 
است که در توندرا گندم می‌کارند و به نقاطی جاده‌های حوب می‌کنند که 
می‌تواند محل انجماد فقط پست‌ترین نرم‌تنان باشد, گرم‌ترین قسمت جزیره 
یعنتی زمین‌های قفسمت جنوبی ساحل غربی در بی‌اعتنایی مطلق وانهاده شده 
(- 150۷۲0 1۰ 
۲ یک کسی طرح زیر را پیشنهاد کر ده بود: در تنگ‌ترب ن نقطهٌ حلیح سدی احدات شود به گونه‌ای 
که جلو جرپان اب مرد را بگیرد. ابن طرح توجیه طیعی - تاریخی زیر را دارد ؛ معروقف است 
هنگامی که بین جزبره و فاره برزخ وجود داشت. اب و هرای ساخالین ملایم بود اما اکنون بعید 
می‌تتاید که تفن چین طرجی سودیبه بان آیرگ لته در مرگ احدانت من در 
رستنی‌های جنو وبی ساحل غربی ممکن بود با ده‌ها نوع گیاه نازه غنی‌تر شود اما آب و هوای قسمت 
1 آنعر سرتاسر قسمت جنوبی نزدیک دریای اعرتک 
راقم شده است و همان طوری که می‌دانیم قطعات درشت یخ و حتی دشت‌های بخ در او ان ط 
تابستان هم در اب‌هاش شاورند . گذشته از ابن قسمت عمد؛ ناحه کورساکف جتربی را از این 
دریا فقط سلله جبال نه چندان مرنقعی جدا می‌کند که یشت مرش تا خود دریا زمین‌های پیست 
پوعبله از دریاجه‌های در معرص وزن نادهای اف د هسترده مه است؛ 


جزيرة ساخالین ۱۹۲ 


است. از روی عرشة کشتی جنگل‌های سالم جوب ساختمانی و شیب‌های 
ساحلی پوشیده از علف سبزرنگ و قاعدتا پرآب و سرسبز با دوربین و حتی با 
مجی مه زر دیز ی هر هاتا ورس او یک ی کر وی 
باری در دومین روز آغاز سفرمان, ناعدای کشتی با اثاره به چندین کلبه و 
ساختمان انبارگونه گفت: «انجا مائوکاست». از قدیم و ندیم در مائوکا کلم 
دریایی تولید می‌شود که چینی‌ها مشتری پر و پا قرص آتند و به سبب آن که این 
کار از آغاز بر مبانی جدی استوار شده بود برای بیاری از روس‌ها و بیگانگان 
به منبع درآمد خوبی مبدل شده است. از این رو این محل در سرتاسر ساخالین 
تفه وی داش ها دز فاضاه هم و رسای سوت در کم نع ۴۷ 
جغرافیایی قرار دارد و آب و هوایش نبا خوب است. زمانی» تولید کلم 
دریایی منحصرا در دست زاپتی‌ها بود؛ در دوران سفر میتول, در مائوکا 
متجاوز از سی ساختمان ژاپنی وجود داشت که در آنها چهل نفر زن و مرد به 
طور دایم زندگی می‌کردند اما بهار که می‌شد حدود میصد نفر ژاپنی دیگر به 
اتقاق, آینوس‌هایی که آن روزها نیروی کار اصلی اینجا را تشکیل می‌دادند از 
ژاپن به مائوکا می‌آمدند. ولی حالا تولید کلم دریایی به انحصار سیمیونف!" 
تاجر روسی درآمده و فرزندش به طور مداوم در مائوکا زندگی می‌کند. مدیر 
دستگاهش دمبی" اسکاتلندی است که مردی است نه جوان و از قرار معلوم وارد 
با کاز یاو دشر رای اب اه سسستی داروی نع اه آغتای اه 
او گفتم که قصد دارم در ماه‌های فصل پاییز به ژاپن سفر کنم با کمال محیت 
پيشنهاد کرد در منزلش سکونت کتم. نزد سیمیونف. مانزها و کره‌ای‌هاو 
روس‌هاهم به کار اشتغال دارند. بای مهاجران ما فقط از سال ۱۸۸۶ احتمالا به 
ابتکار شخصی خودشان و به قصد کسب درآمد بود که به ایلجا باز شده زیوا 


۱ یاکف لازا ارریسچ سیمیونف ( 51۳70۷080۷ 132270۷146 ۷2۲0۷) تاجر درجه ۲ امسل 
ولادیوستک که به کار حرید و فروش جاریا و کلم دربایی اشتفال داشت. اومولف کتاب «اطلاعاتی 
دربارء کلم دریایی» است که حخوف نخه‌ای از آن را خوانده بود. 

ی فیلیپویج دسبی ([۵۳۵ظ۲ ۳۱۱00۷1600 4:60:۵1): مدیر سورد اعتماد سیمیونف 
تاجر. در مال ۵ علیه دبی پرونده‌ای تشکیل ند و او در مظان اتهام ارتکاب اعمال حلاف 
قانون فرار گرفت. پرونده حکایت از آن داشت که به کارگرها به جای پرل. کالای ماند؛ خود راء آن 
هم به قیمت‌های گراف می‌بر دانست. 


۱۹۸ مجموعه آثار چخوف 


ژندانبانان زندان‌ها همیشه به کلم ترش بیشتر علاقه داشتند تا به کلم وتا موی ؛ 
تلاش‌های نخست در زمینة تولید کلم توفیق چندانی نداشت زیرا روس‌هابا 
دهع رها دک راشای کم انشا اما اکنون این کار برایتان 

ی 
تقو یقن کرد کفیفق ار مدی ها تما درا سا مان سین 
حواهند کرد. ماثوکا از لحاظ اداری جزو توابع ناحیه کورسا کف است. در حال 
حاضر جمعیتش ۲۸ نفر است: ۲۲مرد و ۵زن. کلیة مردها کشاوززی می‌کنند» سه 
نفر از آنها هم عنوان کشاورز دارند. اما کلیه زن‌ها محکوم به اعمال‌شاقه‌اند و با 
مردهای‌شان به عنوان همبتر زندگی می‌کنند. اینجا نه بچه‌ای وجود دارد. نه 
کلیسایی و قاعدتاً -خاصه زمستان‌ها که کارگرها محل را ترک می‌کنند -باید ملال 


زندان و سازمان نظامیاش کت ار کته بان اوه ات . 


۱. سیمیونف در ماتوکا دکه‌ای دارد که تابتان‌ها کار و بارش بد نیست؛ قبمت موادغذایی اش آنقدر 
بالاست که مهاجی نصف درآمدش را دو دستی تقدیم دکه اند هه کفتر کت ار روزاسه کی 
سریع‌السیر سه دکلی «یکه موار» که تقریباً در مال ۱۸۷۰ نوشته ته شده آمده است که کشتی در نظر 
دارد بعد از نزدیک تدن به آبادی مائوکا ده سرباز در آنجا پیاده کند تا انها زمینی برای جالیز آماده 
کل وی دز ار ات درد ماه بان با گام یو تاد سرد سسانسی خاطار 
نان کنم که این صحبت مال دورانی است که بین روس‌هاو ژاپنی‌ها در طول ساحل غ 
سوء تفاهم‌های کوچکی به وقوع می‌پیوست. (به نقل از مقاله‌ای سندرج در شمارة ۸۱۱۲ سال ۱۸۸۰ 
«پیک کرونتتات» تحت عنوان: «چندین اطلاع جالب دربار؛ مائوشا کووه ( 602-00۷۵ ۷]۵۷۵). 
اشوااضفینت ای شر کش ات کم کت امای‌آسن ما کات و یه مطرز گرداووش ها مسا : 
برای مدت ده سال از دولت روسیه کسب امتیاز کرده است و جمعتش عبارت است از سه نقر 
۰ کارگر کره‌ای و آینی و چینی. 
این که عده‌ای به تأسی از میمیونف و دمبی دست به تولید کلم آبی زده‌اند نشان می‌دهد که این 

کار پاید کاملاً سودآور باشد. مهاجری به اسم بیریج (1317110) که سابقا معلم و ما 
میمیونف بود پولی فرض کرد و در حوالی کوسونی (۵۷۵50۷۳۳۷) کلیذ صاختمان‌های لا زم 
جهت تولید کلم دریایی را ساخت و مهاجران را تزد خود به کار دعوت کرد. در حال حاضر تقريبا 
صی نفر پیش او مشفول کارند. عملبات تولیدی او به طور غیررسمی انجام می‌شود به طوری که 
حتی نظارتی بر کارش نیست. باسگاه از دیرباز متروک کوسونی حدود صد ورستا شمالی‌تر از 
مائوکا در کتار کوسونی قرار دارد که در دوران قدیم جزر سرزمین‌های روس‌ها و ژاپنی‌های 
ساخالین شمرده می‌شد. در مورد بیریچ کارت آماری زیر موجود است: ماتوکاه عانة شمارء ۱۹. 
خریسان بیر یچ (۱71100ظ «هععن:ط) ۲۱ ساله. کاتولیک. اهل و لک (۷۵۱۷۳5۴). معین پزشک. 
تحصیل کرده. از قرار معلوم او به زودی بعد از عزیمت جخوف. در توامبر ۱۸۹۲ جهت توسعة 
مزسه خود مرفق به کسب اجازه رسمی شد. 


جزیرهُ ساخالین ۹۹ 


تشبیه ساخحالین به ماهی استرلاد بیشتر در مورد قفمت جنوبی آن مصداق 
دارد که در واقع شیهبه دم ماهی است. یر؛ُ چپ دم» دماغه کری‌لون و پرراست 
آن دماغةٌ آیوسکی ات نیمدایره‌ای شکل بين این دماغه وه نامسده 
می‌شود. کنتی پیش از آن که به کری‌یون برسد چرحش تندی در جهت شمال 
شرقی انجام می‌دهد. ابادی فرق‌العاده جالبی در زیر نور حورشید نمایان و 
فانوس دریایی سرخ رنگی که تک و تنها بالای آن خودنمایی می‌کند به خحانة 
ییلاقی اربابی می‌ماند. اینجا دماغه‌ای ست بزرگ که شیبی پیشرفته به سمت 
دریا و سطحی هموار و سرسیز مانند مرتعی خرم و شاداب دارد. دور تا دور 
دشت تا دور دست‌ها پوشید» از علف مجملین است؛ این منطرء اس 
برانگیز فقط گله‌ای کم دارد» که در سرمای ملایم حاشية جنگل پرسه بزند. اما 
می‌گویند که علف اینجا نمی‌تواند جوابگوی گله‌داری باشد. کار کشاورزی هم 
بعید به نظر می‌آید که به جایی برسد زیرا مه‌های شور دریایی که روی رستنی‌ها 
تأثیر مرگباری دارند. در قمت اعظم روزهای تابستانی, آسمان کری‌یون را 
شرت ان 


۰ 3 2 20۰ .1 
۴ کمی بالاتر از کری‌پرن سنگ‌هایی دیده‌ام که سال‌ها پیش کشتي فریب خورده از مه به آنها 
اصابت کرده از رقتن باز مانده بود. دکتر شجرباک ( 0010067216 که زندانی‌ها را در کشتی همراهی 
می‌کرد هنگام بروز این سانحه مدام فشفشه‌های آژیر به هوا می‌فرستاد. او بعدهابرایم تعریف 
می‌کر د که در ان دوران تاجار ده بود سه مرحله معنوی دراز مدتی را تحمل کند: اولین مرحله 
فو ی‌العاده طولانی و سخت و دردآور - اعتقاد به هلاکت گریزناپذپر؛ زندانی‌ها دحار دهشت 
نا گهانی ده بودند و زوزه می‌کنیدند؛ موز تدیم زن‌ها و کردکان را تحت فرمان افسری به 
سمتی بفرستیم که خیال می‌کردیم ساحل آنجا باشد؛ دقیقه‌ای بعد قایق در میان مه از نظرمان ناپدید 
شد؛ دومین مرحله - امید محتص ر به تجات» از بالای فانرس دريايي کری‌یون صدای تلیک توب 
به گوش آمد که از رسیدنِ بی‌سانح قایق حامل زنان و کودکان به ساحل خبر می‌داد؛ سومین مرحله 
- اطمینان کامل از نجات و آن هنگامی بود که در هوای مه‌آلود ناگهان نوای ساز بادی افسری که از 
مها بازش کته گت مان رش د. ۱ 
در سال ۱۸۸۵ زندانی‌های فراری به فانوس دریایی کری‌یون حمله‌رر شدند, کلية اموال آن را 
غارت کردند و ملوان مقیم آنجا را از بالای صخره به ته پرتگاه انداختند و کشتند. 
آلکاندر ویکتو رویچج مجرباک (26ط 008 هم ۲۵ منم ۷ ۵۸۱۵200۲6 ۱۸۴۸-۱۸۹۴ 
پرشک و خبرنگار. در سال ۱۸۷۶ در جنگ صرب‌ها علیه عنمانی‌ها شرکت داشت. در سال‌های 
۷ و ۱۸۷۸ مرکز بهداشتی - پزشکی جبهه را اداره می‌کرد» در هیأت علمی -اکتشافی تکین 
(6) شرکت و آن ناحه را طی مقالات متمددی توصیف کرد. در پترزیورگ در بخش 
مخصرص کارگران ساده. یپزشک ارشد بود. سپس به مدت۸ مال به عنوان پزشک کشتی‌ها در 


۰ 


کری‌یون را دور زدیم و پیش از ظهر ۱۲ سپتامبر وارد خلیج انیو شدیم و 
گرجه قطر حلیج بین ۸۰ تا ٩۰‏ ورستاست. باز سرتاسر ساحل» از یک دماغه تا 


دماغة دیگر را می‌دیدیم. ساحلي تیا تن گنف ور کل 
کو حک کی تشکیل می‌دهد که خلیج کوچک يا لب ماهی آزاد نامیده می‌شود و 
اینچا در کتار همین «لب» پاسگاه کورساکف. مرکز اداري ناحية جتوب قرار 
دارد. در اینجا حادثه دلیذیری در اتتطار بانوی زنده‌دل همراه‌مان بود: کتتی 
«ولادیوستک» که جزو ابواب‌جمعی بحرية داوطلب بود و تازه از کامچاتکا 


رسیده و لنگر انداخته بود حامل شوهر اقفر آن بانو بود. به همین مناسبت حه 
بانگ‌های شادی و خنده‌های شدید و هنگامه‌ای که نداشتیم! 
از در با که که نگاه کنیم پاسگاه قیافة یک شهر کوچک نسبتاً خوب نه نوع 


سیبری بلکه نوع حاصی را دارد که نمی‌توانم وصفش کنم؛ شهر مورد بحث 
حدود چهل سال یش یعنی زمانی که در ایتجا و انجای سواحل جتوبی خانه‌ها 
و ابارهای راد پنی‌ها بخش و یلا بود ساخته شده است و سیار محتمل است که 


این همسایگی نزدیک با ساختمان‌های ژاپنی‌ها روی قیافه ثهر اثر مطلوبی 
گذاشته و به آن حطوط و ویژگی‌های حاص بحشله باشد. ۱۸۶٩‏ را سال 


ی 
نیروی دریایی حدعت کرد - تبعیدی‌هارا تا سیبری شرنی و ساخالین همراهی می‌کرد. مقاله‌های 
شچرباک درپار؛ تقل و انتفال تیعیدی‌ها در دو مجله «عصر جدیده و «پیام زندان» حاب ۳ 
جه هر دو مجله با تخیر به ماخالین می‌رصید اما بخحش رمواکتنده آن هیچ هیجانی برنمی‌انگیخت. 
بولکارویچ در سال ۱۸۹۱ به حخوف چنین نوشت: «م ال شجرباک در «عصر جدید؛. جامعة 
مهربان‌مان را دچار ملال وحتتناکی کرد. زنرال سخت از کوره در رفت. مسریوژا (تاسکین) هم 
هکلذا؛. اینجا صحبت از مقاله‌ای است که در «عصر جدید» جاپ و اعمال خحلاف قانون در ساتحالین» 
به باد تمسخر گرفته له بود. 

۱. ساحل آنر اولین بار توسط رودانوسکی (01020075), افسر روسی و یکی از همکاران 
نوکی» » تحعیق و ترصیف له بود. جزییات را می‌تراند در دفتر حاط ات بوسه (80۱1696) که او 
کستل در شیانت امن بت ا فتاه آمور شرکت داشت و همین طور در مقّاله‌های نولسکی و 
رودانرسکی ملاحظه کنید. سرگرد بوسه که مردی بود تندخود و ناسازگار می‌نوید: #/ 
نولکی با زیردستانش و روح نامه‌هایش به فدرکافی جدی نیست» .نظرش درباره رودانوسکی هم 
جنین است: «مانند یک معاون مطیع. کب ن و غیرقابل تحمل» و باز: ارودانوسکی ای‌ادهای 
بی‌ععنی می‌گرفت" و بوشناک- «خیالباف و بچه است». هر وفت نولسکی پیش راباتانی دود 
می‌کرد او از اين کار از کوره در می‌رفت. هنگامی که زمستان را با رودانوسکی دو آنیو می‌گذراتید به 
علت ان که درجه‌اش بالاتر از او بود با نهایت سماحت طلب اطاعت و رعایت کلیه مقررات سل له 
مراتب را می‌کرد ال هم در بیابانی که مرد جوان عرق در یک کار علمي جدی بود. 


حزيرة ساخالین ۳۰ 


تاسیس کورساکف میصوب می‌کنند اما این سخن تنها موفعی مصدای بیدا 


می‌کند که آن را فقط محل اعزام تبعیدی‌هابه < اب آوریم و کرنه در حمفت. 


بحستین پاسگا: روسی سس سال‌های ۱۸0۵۳ و ۳۸۵۲ در ساها 1 ل حلیج «ماهی 
آزاد» ساخته شده بود. کورساکف در عمق یک دربند کوهتانی و اقم شده و در 
حال حاضر هم نام ژاینی‌اش - خاخکا توماری -راحفظ کر ده و از سمت در یا 


فقط کوچه تفر دیده می‌شود و از دور چنین می‌نماید که سواره‌رو و دو 
ردیف خانه‌های طرفینش با شیب تندی به طر ف ساحل سرازیر می‌تود؛ آما لین 

فقط ظاهر قضیه است زیرابر حلاف آنچه به نظر می‌رسد سر بالایی ایتجا 
اتقدرها هم تتد نیست. ساختمان‌های توساز چوبی در نور افتاب برد ی 
می‌در خشند. کلیسای معماری سیک قدیم و ساده و به همین سبب زیباء سفیدی 


سیخ شده باشد. اینجا نیز همان طور که در لتگرگاه‌های شمالی» کشتی در فاصلهة 
یک و حتی دو ورستایی ساحل لنگر می‌اندازد و اسکله فقط به پهلو گرفتن 
قایق‌های بادبانی و یدک‌کش‌ها اختصاص دارد. نخست بارکشی همراه یا چند 
کازض نه کنر مان نزدیک شد و در دم فریادهای شادمانه‌ای به گوش امد که 
بانگ می‌زدند: (بوی" آبجو! بوی یک گیلاس کنیا ک!» بعد. قایق سریم‌السیر 
پاخیانی امت راهان سل هلاس وان بازوافی خوند:یلی قرمانن؟ 


۰ ۱2102 .1 
۲. 10۷ پیشخدمت‌های کشتی را چنین می‌نامند. - م. 
۳ ححخرف دربارهة دو تن ار انها یعتی گلیتین (00[1۲610) ر مدردف (۷۵0۷606۷) در صمحه 
۲ من کته است. 
۴ ایولیت اپوانویچ بیلی (1ظ اب۲۷۵9 ]۸0۳۵1 ۱۸۵۵-۱5۹۰۱۳. از مسال ۱۸۹۳۱۲۱۸۸۴ 
فیر مان تاحية کورماکب بود. به شهادت پرونده‌های ادار ره بایگانی او فرزند تل اندر نسل شوروند 
افتخاری و قارغ‌التحصیل دانشکله حفرق اهر پورگ ودوسال ۱۸۷۸ امرد رم برد 3 
مقام معاونت رییس پاسگاه اوسوري جتربی (60۷:500۱73). سپس رییس پلین یکلابوسک و مامور 
اجرای مامرربت‌های وی » در ادارء تاحیه, حدمت کرده بود. درست است که جخوف او را در 
صفحه ۲۱٩‏ کتاب. مردی مهمان‌نواز ر همصحتی جالب و علاقمند به مبهنش اوکرایین و مدیری 
دلوز و پرتجربه معرفی می‌کند (صفحه ۲۶۲) اما تردیدش دربار؛ و عدوستی راقعی بیلی در زمینه 
به کارگیری میارهای حقوتی در عمل, مدام جلوه گر سی‌شد. در این مرردبه توصیف زندان 
کورساعت (در صفحه ۲۱۲) و مجازات‌های بدنی در (صفحه ۲۸۶) مراجعه کند. ارزیابی‌های 


«‌ 


۳۰۲ محموعه آثار حخوف 


ناحیه سکان قایق را در دست داشت و هنگامی که قابق به بله کان کشتی نزدیک 
می‌شد به شیو: نظامی‌ها خرمان داد؛ «یاروها حشک!» 

هنوز جند دقیقه‌ای نگذشته بود که من و آقای «ب» باهم آشنا شدیم. بعد به 
اتقاق هم به ساحل رفتیم و من در خانه‌اش ناهار خوردم. از صحت‌هایی که 
داشتیم دستگیرم شد که او سا ۳ «و لادیوستک» نازه از ساحل در بای 
اخوتسک از محلی به اسم تارایکاً یعنی جایی که زندانی‌ها در آنجا جاده 
فص نا آب ما و ی اس تس سار 
سقر 7 
گیلاس پایه بلند بلکه حتی دستمال سفرة تمیز و نگهبان‌هایی می‌دیدم که بلد 
بودند سوپ خوش‌طعم بپزند؛ و مهم‌تر از همه آن که ساس و سوسکي تاه 
تارایکا هنگام اجرای عملات حاده‌سازی؛ در جادر ار در رقاه به سر 
می‌برد» یک آشپزخانه در اعتیار داشست و اوقات فراغتش به مطالعه کتابهای 


۰ ۳ 5 ۲ 5 . ۳ ۳ 


۹ 
دیگران از بیلی هم به داوری‌های خرف اضافه می‌شد شاعر تبیدی دمیتری‌یف (۷6۷لازمو) 
در ۲۷ سیتامبر ۱۸۹۰ طی نامه‌ای به جخوف نوشت: «خرد اقای فرماندة ناجیه رفتارش طوری است 
که نمی‌شود او را مرد بدی تامید اما ننبت به کارمندان اداری زیر دستش بیدادگری را از حد 
می‌گذراند؛ به غیبت‌ها و به گزارش‌های احمقانه گوش می‌دهد» دو سال بعد تچریاک طی نامه‌ای به 
خوف چنین اظهارنظر کرد: «بیلی» هم سنگدل است» هم فرق‌العاده خودخواه. او قلب در سیته 
نداردا. 

. حال دیگر دورانی که افسرها ر کارمندهای مأمور در ماخالین جنوبی واقعاً متحمل محرومیت 
می‌شدند تریبا فراموش فده است. آنها در سال ۱۸۷۶ یک پود آرد رابه قیمت ۴ روبل» یک بطر 
ردکا را به ۲ رربل می‌خریدند» «رنگ کوشت شت تازه را تفریبا هیچ کس» هیچ وفت نمی‌دید». درباره 
آدم‌های ساده و معمولی نیز حرفی نیست که زده شود زیرا اینها به مفهوم واقعی کلمه در فقر ردلت 
به سر می‌بر دند. خیرنگا ر مجلة «ولادیوستک» تقریبا ین سال پیش گزارش کرده بود: داحدی حتی 
نیم گیلاس ودکا نداشت» توتون‌ثان مال منچوری بود (توتونی نامرغوب و بدبو شبیه به مافورکای 
روسی) آن هم به قیمت ۲/۵ روبل برای هر فونت؛ ؛ مهاجران و پا ره‌ای زندابانان توتون ارزان هت 
درد می‌کردند و حای «آحری» می‌توصیلدند. 

۲ ۷1210-11055 - روسيه صغیر. - م. 


حزيرة ساحالین ۳۰۳ 


دانث‌جوی سابق دان‌کده حقوق؛ جوان است. سنش از جهل سال تحاوز 
نمی‌کند و بجاست گفته شود که چنین سنی برای کارمندی که در ساخالین 
حدمت می‌کند. سن متوسطی شمرده می‌شود. زمانه عوض شده است؛اکتون به 
تبعیدگاه روسیه, یک کارمند جوان بیشتر می‌آید تا یک مأموز پیر و چنانچه 
فرص کنیم نقاشی بخواهد مراسم شلاق‌زنی به یک ولگرد را بکشد باید در 
تابلویش مردی جوان و روشتفکر و آراسته» ملیس به لباس رسمی کارمندی, 
جای سروان سابق میخاره را که بیتی ارغوانی رنگی دارد بگیرد. 

چانه‌های‌مان گرم شد؛ شب فرا رسید و چراغ‌ها را روشن کردند. با آقای 
«ب» مهمان‌نواز خداحافظی کردم و رفتم سراغ منثی ادار؛ پلیس ! که در 
خانه‌اش آتاتی به من تخصیص داده شده بود. شبی بود تاریک و ارام دریابا 
صدای خفه‌ای هیاهو می‌کرد و آسمان پرستاره طوری تیرهو تار می‌شد که گفتی 
وفوع حادثه‌ای شوم در طبیعت را پیش‌بینی می‌کرد. وقتی سر ناسر کوچ؛ اصلی 
را تقریباً تخود ساحل زير پا گذاشتم» کشتی‌ها هنوز در لنگرگاه متوقف بودند و 
موقعی که به سمت راست پیچیدم صداها و خنده‌های بلندی به گوشم آمد و در 
تاریکی شب پنجره‌های فوق‌العاده روشتی در برابر چشم‌هايم نمایان شد و به 
خیالم آمد که انگار در یک شب پاییزی, در شهر کوچک دور افتاده‌ای به طرف 
باشگاه می‌رفتم. بله» داشتم به خانة منشی ادار؛ پلیس نزدیک می‌شدم. از روی 
پله‌های زوار در رفته و پرسروصدابه مهتابی رفتم و وارد خانه شدم. توی سالنء 
عده‌ای نظامی و غیرنظامی در میان ابری از دود توترن و مهی که مخصوص 
میخانه‌هاو ساختمان‌های نمور است طوری حرکت می‌کردند که حدایان در 
میان ایرها. با یکی از آنها و به عبارت دیگر با آقای فُن «ف» که بازرس کشاورزی 
بوده قبلا در آلک‌اندروسک دیدار داشته و آشنا شده بودم اما با بقیه گرچه بار 
نت بود که روبرو می‌شدم با وجود این ظهورم رابا چنان محتی پذیراشدند 
که انگار سال‌های سال از آشنایی‌شان باصن می‌گذشت. مرا به طرف میز 
کشاندند؛ من هم می‌بایست ودکا یعتی الکل ۵۰/ مخلوط با آب و همین طور 


ا. در متن کتاب اسم او که جخوف در درران اقامتش در ماخالین جریبی عمدا بت یک ماه در خانه‌اش 
به سر برده یود نیامده است. او فلامان استپان الکسی بویج ( (۵1۵666۷۱:0 566222 ۳61061۵2) نام 


‌ 


داشت. 


۳۰۳ مجموعة آثار خوف 


0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
حومتکوی" تبعیدی سبیل سیاء پخته می‌شد و روی میز می‌آمد. آن شب از افراد 
ار از میا تیه ام تساستگاه هر فسوی ای 
مس یی ایکا وا که نمی ای انس اس که بای 
می‌کر د در آنها ایستگاه‌های هواشناسی به وجود بیاورد. حضور داشت. همین 
جابود که باس رگرد اش "مئول زندان کورساکف هم که سابقاً در ادار؛ پلیس 
توزپور کت زیر فست وترال گوس عدشت هی کرد اکتا بدع و عترادی انیت 
فربه و بلند بالا که قامت استوارش که نظیرش را جز نزد کلانتران ندیده‌ام انظار را 
به حود جلب می‌کند. او ضمن آن که از اثنایی‌های نزدیکش بابسیاری از 
نویسندگان معروف در پترزبورگ حکایت می‌کرد. از آنها به سادگی به اسم‌های 
کوچک‌شان یاد می‌کرد مثل: میشاو وانیاو غیره؛ وقتی هم مرابه صرف شام یا 
ناهار دعوت می‌کرد یکی دوبار انگار نادانسته «تو» خطابم کرد 
حدود ساعت ۲ صبح همین که مهمان‌ها رفتتد و من در بترم دراز کنیدم 
صدای زوزه و تعرة نورد - است"*به گوشم آمد. پس بی‌جهت نبود که آسمان از 


۱ نامه‌های مورخ ۱ سپامیر ۱۸۹۱ و ۴ و ٩‏ آوریل ۱۸۹۲ خومنکگو (00۳6060) عطاب به 
حخوق. در بایگانی نویده محقو ظ مانده است. 
۲.ادواردواسیلی یویچ اتحلینگ(و5۵۲»۵/1:0 اعدمهذانععه ۷ ۵:ه۱۸۵۰-۱۹۲۲)۴۵.ژثرفيزیسین 
روصی. از مسال ۰۱ ۱ پترزبورگ. تا سال ۱۸۸۵ در رصدخانة اصلی 
فیزیک کار می‌کرد» سپس به عدیریت ابستگاه و 
این سعت فر خلن اینستگاه‌های هواشاسی سییر شرفیو پرم‌موریه هیمت کماشت 
۳ اینجاً صحبت از ویکتو ر واسیلی‌یویچ شلکیتک (وصااع8۸گ طعازیزاآووه ۱۷ و مسئول 
زندان کورساکف از سال ۱۸۸۸ است. نظر جخوف و نامه‌نگاران ساخالینی‌اش نسبت به این مرد 
متفی بود؛ مثلاً بولگارویج در نامة خود به چخوف» شلکینگ را «میخواره؛ و «ابن‌الوقت» می‌تامید» 
ولو گدین (۷۵۱۵801۳) هح در نامه‌ای به حخوف نوشته بود: #تاسکین تبعبدی [-] و تلکینگ در 
امر عیش و عشرت غارت آنان‌ها نفش نمایانی داثتنده او #همیته مست بودو همیته دنبال 
بوزه‌ای می‌کت تا خارض مت خود را فرو بنشاند». به او لقب «بینی آهنین! داده بودند. 
۰ 4 
۵ از حق ناید گذشت که سرگرد اض» به حرفه ادبی‌ام احترام کامل می‌گذاشت و در تمام مدت 
اتامتم در کورساکف سعی‌اش رابه کار می‌برد که دچار انسردگی تشرم. او پیش از این» یعنی جندین 
هفته قبل از ورودم به جنوب با هوارد انگلیی هم که ادیبی ماجراجو بود و در آنیو (۸0۷) روی 
کشتی زاپنی دحار سانحه شده و بعدها در کتاب خود به نام؛ ۲2۵ ۷۷۱۱۳ 6/] 111۵ 
52۷۵۵ اراجیفی دربار: آیتی‌ها سر هم کرده بوده به همین گونه سرگرم می‌شد. 
۶ 5۲ت۲]۵61-1باد تمال شرقی. س م. 


جزيرة ساخالین ۳۰۵ 


سر شب اخم کرده بود. خومنکو از حیاط امد و خبر داد که کشتی‌ها حرکت 
کردند و رفتند و در ضمن. دریا هم سخت طرفانی و متلاطم شده است. بعد 
اصافه کرد: (مهم ۱۳ می‌گر دند! مگه می‌تونند حریقشی بتناد؟) و 
تا تا واه اما ی رده تس خای عاعای این تم هت 
درجه بالای صتر تجاوز می‌کرد. «ف» بینواء منشی جوان ادار؛ پلیس 
سرماخوردگی و سرفه. امانش را یاک بریده و خواب را بر او حرام کرده بود. 
خوات سروان دک همخانة «ف۱ نیز مختل شله بود؛ از آتاق خودش به دیوار 
اتاقم تقه‌ای زدو گفت: 

-برایم مجله «هفته» می‌رسد. علاقه ندارید بخوانیدش؟ 

صیح همه جا سرد بود - چه در رختخواب. چه توق اتای. چه در حیاط. 
وقتی به حیاط رفتم باران سردی می‌بارید و باد شدید درخعت‌هاراخم می‌کرد. 
دریا می‌غرید و قطره‌های درشت باران. خاصه در لحظه وزش‌های تند و 
ناگهانی باده روی شیروانی‌ها مانند ساجمه‌های ریز تق تق راه می‌انداخت. 
«و لادیوستک» و «بایکال» در حقیقت نتوانته بودند حریف طوفان شوند و به 
لنگرگاه بازگشتند و اکنون در پرده‌ای از مه فرو رفته بودند. کمی توی کوچه‌هاو 
در ساحل و حول و حوش اسکله پرسه زدم؛ علف زیر پایم خیس بودو از 
درخت‌ها قطره قطره آب فرو می‌چکید. 

در اسکله» در چند قدمی اتاقک نگهبانی» اسکلت نهنگ جوانی که زسانی 
پهلوان و حوشبخت و چالا ک بودو در گتره‌های دریای شمال سیر و سیاحت 
می‌کرد؛ در میان گل و لجن. دراز به دراز افتاده و سفیدی می‌زد و به دست باران 
نابود می‌شد... کوچهة اصلی شن‌ریزی شده و غلطک خورده و دارای پیاد‌رو و 
چراغ و درخت است و به طرز رضایت‌بخنی نگاهداری می‌شود؛ هر روز هم 
بیرمردی که بلاک برنجی دارد. آن را آت و جارو می‌کند. در این کوجه هر جه 
هت اداره است و خانة کارمندی و هیچ خانه‌ای وجود ندارد که در ها 
یا مهاجری اقامت کرده باشد. قمت اعظم خانه‌ها نوساز و به طاهر خحوش 
منظرند و در آنها اثر نامطلوبی که ساختمان‌های دولتی روی انسان باقی 


۱ سروان کوب انف (۵۱95200۷) که نامش در هیچ جای کتاب نيامده است. در پاسگاه 


۳۰1 مجموعه آثار چخوف 


می‌گذارند مشاهده نمی‌شود. به طور کلی در پاسگاه کورسا کف اگر بخواهیم از 
هر چهار کوچه‌اشل صحبت کنیم. باید بگوییم که تعداد ساختمان‌های کهنه‌اش 
بیش از بناهای نوسازش است و خانه‌هایی که بیست سی سال از عمرشان 
می‌گذرد زیاد به چشم می‌خورد. در کورساکف. هم ساختمان‌های نوساز و هم 
ساکنان قدیمی در میان کارمندهاء به طور نسبی بیش از ناحیه شمال است و این 
شاید بدان معناست که جنوب اینجا سأکنانش را بیش از دو ناحیه شمالی: به 
[یل گر ارام و حضری تشویق می‌کتد. اینجاه به طوری ؟ که متوجه شدهام هنم 
نظام پدرتاهی قوی‌تر است. هم آدم‌ها محافظ کار ترند و هم ستت‌های حتی 
ناخوشایند دوام بیشتری دارند. مثلا ایتجا در مقایسه با شمال مجازات بدتی 
تت اهال ی خی کاهی او مان کی آسمایزش ال کیب متا زنیها: 
نفر را در آن واحد زیر ضربه‌های ثشلاق بکشند و فقط در جنوب سنتٍ 
احمقانه‌ای که نمی‌دانم توسط کدام سرهنگ از دیر باز فراموش شده‌ای تداول 
پیدا کر ده بود هنوز از میان نرفته است. به موجب این ستت. در کوچه و ساحل و 
در هر جای دیگری. چنانچه یک گروه زندانی از روبروی‌تان که قرد آزادی 
هتید درآید. صدای رسای مستحفظ‌شان رااز بنجاه قدمی‌تان می‌شنوید که 
بانگ می زند: «خبر... دار! کلاه... از سرا» به این ترتیب مردانی اخمو و عبوس با 
توقای ماه کی هک کر رس رو نت صی‌کنند که 
کف امه کلاشان ر | هدر باه فلس تلکه در پیشت ناش قلم انار سر 
برمی‌گرفتند. به تأسی از آقای 2 یا آقای ۸7 باچوب به جان‌شان می‌افتادید. 
اند که وان سر وان ستاه شعمارفت قلابمی ترین اسر ساعالی زا 
که با توجه به طول عمر خود در مدت اقامتش در ساخالین ممکن بود با 
میکریوکفب پالوو برابری کند در قید حیات بیابم متأسفم. او دو ماه پیش از 
ورودم به اینجا در گذشت و من فقط خانهٌ شخصی‌اش را دیدم که در آن سکونت 
داشت. او در سال‌های به اصطلاح ماقبل تاریخ یعتی زمانی که کار اجباری هنوز 


۱ میتمارف ر بحتدصطه‌اط) که در آن سال‌ها هنوز ستوان یکم بود در سال‌های ۱۸۸۱ ۱۲ ۱۸۸۲ 
دزهات علسی اکتا .بر لا کت قیر کت دای یو لیا کف در کتاب: «صفر در جزیر؛ ساخالین ل 
که نحه‌ای از آن در احتیار حشرف ینود مین بسلد: «مسنوان ثیتمارف بعد از در روز سقفر 
مشترک‌مان از ما جدا ده از این رو نمی‌تواند جواپگوی اقدامات احتمالا «تاباب اوه باشد. 


جزیرة ساخالین ۳۰۷۲ 


آغاز نشده بود به ساخالین آمده و اینجا سکونت اختبار کرده بود؛ این مو ضوع به 
نظر می‌آید انقدر کهنه باشد که حتی درباره «ییدایش ساخالین» افسانه‌ای 
منت وخهآنل که قر ان استه ان اف ر ارتیاط ثتگاتنگی با دگرگونی‌های 

زمین‌تناسی دارد. در این افانه اه وفتی در ایام دور» جزیر ها به 
سم ساحالین مطلقا و جود نداشت اما نا گهان به دلیل بروز اتش‌فشانی‌ها. 
صخره‌ای از ته دریا سر براورد که روی آن دو مو جود نشسته بودند: یک سگ 


ماهی کو" ش دراز و سروان ستاد شیشمارف. می‌گویند که ردنکت دتخافث 


۱ 


می‌پوشید. سردوشی می‌زد و بیگانگان را در اسناد دوخن «ساکنان وحشی 
جنگل‌ها» می‌نامید؛ او در چندین هیأت علمی -اکتشافی شضرکت کرده و در 
ضمن, در سفر پولیا کف در طول تیم باهاش همسفر بودو از کزارش‌ها 
مربوط به این سفر چنین برمی‌آید که آنها با هم مرافعه و بو مگو داشتند. 

ت پاسگاه کورساکف ۱۶۳ نفر است: ٩۳‏ مردو ۷۰ زن که با احتساب 





افر اد ۳ فرزندهای‌شان و همین طور زندانی‌هایی که شب 
را در زندان می‌خوابند. کمی از هزار نفر تجاوز می‌کتد. 

۶ حانواده به کار کناورزی اشتغال دارد اما تمام این واحدهای 
روبع تسایر صویاس وش استه وتا تما ار 
نقطه‌نظر کشاورزی یکره فاقد ار زش‌اند. مجموع زمین زیر کشت‌تان فقط ۳ 

بامتاو میات کل مسر استعی که وه 7 آنها اس تفاده می‌کند ۱۸ 
دسیاتیناست. باید دید که خانه‌های تکی جگونه هویش را به یکدیگر 
می‌فشرند و در دامته‌های تشیبدار و در ته دره جه مناطر یدیعی به وجود 
می آورند تا بتوان پی برد که آن که اینجا رابرای احداث پاسگاه در نظر گر فته بود 
اصلاً فکر نمی‌کرده است که در اینجا غیر از سرباز: کشاورز هم‌سکوتت خواهد 
کرد. آنها به سوالم که کارشان چیست و ممر در امدشان کدام است پاسخ 
می‌دادند: « کارگر حرده‌یا» کاسب خرده‌یا..» یک ساخالیتی جتوبی بر خلاف 
ساخالینی شمالی زیاد هم در وضع علاح‌ناپدیری قرار داده نخشده است؛ او 
چنانچه بخواهد. برای خودش دستکم در ماه‌های پاییز و تابستان. درامدی 
دست و با می‌کند اما اهالی کورساکف کمتر اتقاق می‌اقند که به چنین کاری 





۳۰۸ مجموعه آثار چخوف 


واتعی با در آمدهای نامشخصی - نامشحص به مفهوم اتفاقی و موقتی 
بو دن‌شان - گذران مي‌کنند. بعضی‌ها با پولی. که از ( 4 
عده‌شان ان کر هر کننط» برنعی دیگر میرزاینوسی فش کبنل 
تسم شماس شده ا تیه جهارمی دخه‌ای دایر کر ده اش گرجه قانونا مجاز 
و غیره و عیره. ۳ تست 
ابتیجا که کو سل دانگ‌کلنع دیده است از این بت (] انتجا 
سرماو گرستگی کمتر از ناحيهة ضمال است؛ زندانی‌هایی که هعمران‌شان 
9 تن توتود 9 ۳ تن ت ِ ِِ 
قر تفس نوت 

و شوهرند. تعداد زنان آزاد فقط ۰ شفر و به قضصاز بخ ۱۴ بار کمتر از 
ریکوسکی و حتی ۴ بار کمتر از جهتم دره‌ای چجون دوئه است. 

توجهی پیدامی‌شود. در این مورد می‌خواهم به عنوان متال از محکومیتِ حبس 
ابد پیشچیکف!" که جتایتش موجب پیدایش مقالاٌ «یکی علیه یکی» به قلم 
بود سدودشش ساعت تمام شلاق‌زده و زیر شکنجه کشته بود. انگیزهُ این 
حایت اد تی نیسنت به و کر یس از ازدواج زش بود: در سال‌های و 
ژن رابه مرد ترک می‌رساند و سعی می‌کرد او را به وعده گاه بکشاند و روی هم 
رفته در زمیهٌ کاردل به هر دو طرف کمک می‌کرد. بعدها وقتی مرد ترک آزاد 
شدوبه ترکیه بازگشت. دختر جوان به خاطر قلب مهربان پیشچیکف دل به او 
۱ کارت آماري او به شرح زیر مو جود است: یاسگاه کرر ماک خانه خمارء ۲۹ تبیدی با اعمال 
شافه» واسیلی پیشجچیکف ( ۳۱۵۵۲۵۱۱۲0۷ 255111 ۷): ۴۰ ماله. میج ارتدکس. اهل اسمولسک: 
از مسال ۱۸۸۹۶ در ساخالین بلد است و تسب مسواد دارد. زن صبرد2ه است. برای هر دو 


و ده جخحرف و اتکی 650۵ به نفس حنایت بلکه ورف از انگیزه‌های جتایت 


در درحه اول امست کرار داشت. 


جز پرة ساخالین ۳۰۹ 


بانخت؛ پیشچیکف با او ازدواج کرد و ازش صاحب چهار فرزند شد اما نا کهان 
احاس ستگین و آلود: به رشک در سیته‌اش جوشیدن گرفت... 

اه تست رای ۲ اقه وی ان رادار ای 
به عنوان منشی حدمت می‌کند و از این رو لباس تخصی می‌پوشد؛ زحمتکشس 
و فوق‌العاده آدابدان است واز قیافه‌اشس چنین برمی‌آید که در خود فرو رفته و 
گوشه گیر شده است. یک بار به محل اقامتش سر زدم اما نتوانتم پیدایش کنم؛ 
توی کلبه‌ای اتاق چندان بزرگی دارد؛ روی رعتخواب نظیف و مرتبش بتوی 
یشمی سرح رنگی پهن بود. روی دیوار کتار تختخواب هم پرترء زنی که قاعدتا 
باید همسرش باشد توی قاب کوچکی نشسته بود. 

در این میان خانواد؛ ژا کومینی " هم جالب و درخور توجه است: پدر که 
زمانی ناحدای یک کشتی بازرگانی بودو در دریای سیاه رفت و آمد می‌کرد و 
همر و فرزندش. آنهاء هر سه در سال ۱۸۷۸ در شهر نیکلایف به اتهام 
ارتکاب قتل در دادگاه صحرایی محا کمه و به ادعای خحودشان بی آن که مرتکب 
جرمی شده باشند محکوم شده بودند. پیرزن و فرزندش مدت محکومیت‌نان 
رابه بایان اورده‌اند اما کارپ نیکلایویج ۶۶ ساله هنوز زندانی با اعمال شاقه 
اشته نها دکهای دای ولو یاه سای ان با ام و بو از 
اتاق‌های پاتبومکین - ثروتمند نوو - میخایلوسک -است. زن و شوهر پیر از 
راه خشکی. از طریق سیبری راه ساخحالین را در پیش ۱ 
فا با ات کون ایس یی هسام وی ان ای داش رس نا 
همان طوری که ملاحظه می‌کنید تفاوت راه خیلی زیاد است. انسان از شنیدن 
حرف‌های پیرمرد وحشت می‌کند. در تمام مدتی که محا کمه اش می‌کردند و در 


۱. در این مورد پنج قطعه کارت آماری وجود دارد: ۱ - پدر: پاسگاه کورساکف؛ خانة شمار: ۸ 
نیعیدی با اعمال شاقه, کارپ نیکلایریج ژا کومیی 21070101[ ات لا 0 ۶۶ ساله. 
میح ارتدکس . اهل هر سون» در ساخالین از سال ۱۸۸۲ » بی‌سواد؛ , متأها ل در زادگاه؛ ۳ - مادر: 
مهاجر یفیمیا نیکلایرنا اک ومینی ( 6۷21۳018 ۸ ساله: مسیصی ارتدکس: ۱3 در 
مساحالین از سال ۰۱۸۸۳ بی‌سواد متأهل در زادگاه؛ ۲ - فرزند: مهاجر ایوان کارپویج ژا کرمینی: ۲۹ 
ساله میحی ارندکس. اهل خرسون. در ماخالین از مال ۱۸۸۰ (۹), کاسب. یاصواد» تأمل در 
ساخالین؛ ۴ - عروس: فرزند یک مهاجرء نامتامیا با کولوتا زا کومیتی ۷۵۴۵۷۱۵۷۵2 3زدعماجه اظ 
۸ ساله. میحی ارتدکس. بی‌سراد. ازدواح در ساخالین؛ ۵ - فرزند ذکور: آزاد تروقیم کارپویچ 
زا کی ۰1۲011۳ ۱۶ سماله: مسیحی ازتدکس اهل خرصون. در ساخالین از سال ۱۸۸۳ باسواد. 


۳۰ مجموعه آثار چخوف 


ژزندان‌ها غدایتن می‌دادند وبالا خره سه سال تمام هم به راه‌های سیبری کشاندند 


جه و حشت‌هایی که تحمل نکر دا دختر نو جوانش که داوطلانه از بی پدر و مادر 
راه تبعیدگاه را در بیش گرفته بود؛ بين راه از قرط تابوانی در له ردو 
سانحه ثله بود. پیرمرد این همه را روایت می‌کردو هعمسر پیرش اشک 
می‌ریشخت. سرانجام ژا کومیتی پیر دستی تکان می‌دهد و می‌گوید: «حوب. چه 

پاسگاه کورسا کف از نقطه‌نظر فرهنگی, به طور قابل ملاحئّه‌ای از 
همقطاران شمالی خحود عقب‌مانده است؛ متلاً هنوز فاقد تلگراف" و ایستگاه 
هواشناسی است." فعلاً چاره‌ای جز این نداریم که دربارة آب و هوای ساخالین 
جنویی از روی آمارگیری‌های اتفاقی و جته گریختَه مو لفان مختلفی که در 


۱. سانتمان اداره تلگراف را در نظر دا تند در یورت‌های پوپوف (۳0۲۳6۵۷) بین یاسگاه 
کورساکب و تایبوجی 210010600[ ب‌ازند (صفحه ۲۳۰ را ملاحظه کنید). کار نصب سیم تلگراف 
در ۱۴اکتبر ۱۸۸۹ به پایان رسید. 
۲ فلگ در رغال اقامتم در ساحالین» در زمينه ایجاد سازمان هواشناسی. سخت تقلا می‌کرد و 
در این کار از کمک‌های بی‌دریغ پزشک نطامی «زه۲ که از ساکنان قدیمی کورساکف و از مردان نک 
روزگار بود برخوردار می‌شد. اما به عقيدء من اپتگاه را پاید نه در پاسگاه کورساکف که بسه نها 
بادهای شرقی باز است بلکه در یک نقط نسبتا مرکزی ناحیه. مثلاً در آبادی ولادیمیروسک 
۴ به وجود اورد. باری در ساخالین جتوبی هر نمّطه‌ای اب و هوای مخصرص 
خودش را دارد. از این رر هپچ لت 6 دنت سر از آن تیست که ایستگاه‌های هواشناسی را همزمان 
در تقاط مختلف به وجود بیاورند. مثلاً در نردیکی خحلیج بوسه (80۱558) در کورساکف» در 
کری‌بون (16711100) در مائوکا. در ولادیمیروسک. در نابوچی و در تارایکا (1272۷2). الته این 
کار ساده‌ای نیست اما بابد قبول کرد که نباید زیاد هم مشکل باشد. به نظر من برای تحقق این امر 
می‌تران از حدمات تبعیدی‌های باسواد" که همان طوری که تجربه نخان داده است کار مستفل 
اجرایی در ایتگاه‌ها را خیلی زود یاد می‌گیرند. استفاده کرد در این بان فقط به خخصی نیاز 
شحواهد اقتاد که زحمت اداره کردن آنها را به عهده بگیر د. 
۱- چخوف دربار؛ دکتر زبورومیرسکی 200۲0101751۳1 طبیب نظاصی در صفحه ۲۲۴ نیز 
یدون ذ کر اسم کو جک او صخن گفته است. این پزشک در مراسم اعدامی که چخوف در صفحه 
۸از آت یاد می‌کند حضور داشت. 
۲- در اینجا چخوف تجريهة ایستگاه‌های هواشناسی ساخالین شمالی را در مد نظر داشت: در 
کررساکف که تظارت را گولوواتکی ۶010۷2151 تمیدی انجام می‌داد (پانوشت صفحه 
۳ را ملاحظه کنید) و در کورساکف که تصدی ادارهٌ هواشناسی با بمیدی‌های سیاسی بود 
.نخست توسط کر ژیژوسکایا 56[1[6۷7518172. سس بوواچف (پانوشت صفحه ۱۶۸ و ۳۷۲ 
را ملاحظه کتید). 


جزيرةٌ ساخالین ۳۱۱ 


داوری کنیم. به موجب این آمار در پاسگاه کورساکف گر میانگین هوارا در نظر 
بگیریم» تابستان و بهار و پايیزش تقریبا به انداز؛ ۲ درجه سانتیگراد گرم‌تر و 
زا موی هداس ود ۵درجه سانتیگراد ملایم‌تر از دوئه است. در صمن در 
همان آنیو اما کمی شرتی‌تر از پاسگاه کورساکف و به زبان دیگر در 
موراویوسک؛ گرمای هوابه طور قابل ملاحظه‌ای پایین تر است و بیشتر به آب 
و هوای دوئه می‌ماند تا کورساکف. اما در ۸۸ورستایی شمال پاسگاه کورسا کف 
یعنی در ناحية تایبوچی ناحدای کشتی «یکه سوار» در صبح مه سال ۱۸۷۰ 
در دفتر گزارش کشتی» ریزش برف و دو درجه یخبندان ثبت کرده بود. همان 
طوری که ملاحطه می‌کنید جنوب آینجا شباهت کمی به جنوب دارد؛ زمستانش 
هانقل نت انیت که اسان نات ای یعال ان تا هش رنه 
تابستان آرحانگلک می‌ماند کروزنشترن در اواسط ماه مه در ساحل عربی 
آنیو» برف دیده بود . در سرتاسر ناحیه کورساکف و به زبان دیگر در کوسوتا که 
محل استحصال کلم دریایی است. در سال. ۱۳۹ روز بارانی و در جتوب یعتی 
در پاسگاه موراویف ۱۳۰ روز بارانی مشاهده شده است. با وجود این آب و هوا 
در ناحیه جنوب ساخالین ملایم‌تر از دو قسمت شمالی آن است و به همین 
سیب زندگی در اینجا باید آسان‌تر باشد. در جنوب. در فصل زمتان. گاه چنین 
اتفاق می‌افتد که هوانا گهان گرم شود - چیزی که در حوالی دوثه و ریکوسکویه 
هرگز مشاهده نشده است؛ یخ رودخانه‌ها زودتر می‌شکند و خورشید از پس 
ابرها بیشتر رخ می‌نماید. 

زندان کورساکف در بلندترین نقطة یاسگاه واقع شده و ای بسا سالم‌ترین 
نقطه نیز محصوب شود. آنجایی که کوچة اصلی به دیوار زندان منتهی می‌شود؛ 
دروازه‌هایی به ظاهر بیار ساده وجود دارد که در واقم نه دروازه‌های ساده بلکه 
درهای ورودی زندان است؛ زندانی‌ها هر شب جلو این درها ازدحام في کتنل تا 
بعد از بازرسی بدتی, یک به یک وارد زندان شوند. حیاط زندان در سطحی مایل 
واقم شده و از وسط آن, به رغم وجود دیوار و ساختمان‌های پیرامون زندان» 
دریای آبی‌رنگ و افق دور دست دیده می‌شود و از این رو چنین می‌نماید که 


ات0۵ .2 ۷۵۵۸ 1 
۳ مقول از صفحة ۹۸ «سفر دور دنیا.» نرشتة کروزنشترن. 


۳ مجموعه آتار جخوف 


هوای ایتجا باید خیلی زیاد باشد. هتگام بازدید از زندان» پیش از هر چیزری 
تلاش دستگاه اداری محلی در زمیته جداسازی حشونت‌بار زندانی‌ها از 
مهاجرها به چشم می‌خورد. در آلکاندروسک خانه‌ها و کارگاه‌های مملو از 
چندین صد نفر زندانی در سراسر منطقة پاسگاه پرا کنده است حال آن که كلية 
تعمیرگاه‌هاو حتی انبار دستة آتش‌نشانی: در حیاط زندان جا داده شده است و به 
زندانی‌ها. حتی به زندانی‌های گروه «اصلاح شونده»» جز در موارد خیلی استثنایی 
اجازه داده نمی‌شود خارج از زندان زندگی کنند. در اینجاء پاسگاه مقررات خحودش 
را دارد. زندان هم مقررات خودش را. به این ترتیب می‌توان مدت‌ها در پاسگاه 
زندگی کرد و متوجه نشد که در انتهای کوچه زندان و جود دارد. 

سرا زخانه‌های اینجا کهنه‌ساز و هبوای اتاق‌های عمومی‌اش سنگین و 
وضم متراح‌هایش به مراتب بدتر از مستراح‌های زندان‌های شمال است؛ 
نانوایی اینجا تاریک و سیاهچال‌هایش هم تاریک و فاقد هواکش است. بارهایا 
چشم خودم دیدم که زندانی‌های سیاه‌جال» از سرماو رطوبت سرایا می‌لرزیدند. 
ایتجا فقط یک جیزش بهتر از شمال است: بند درندشت محصوص زندانی‌های 
یابند خورده و عدة اندک آنها. در خود زندان ملوان‌هاتمیزتر از سایرین 
و یو له رو همه بر ان تفن رید کی کت سومان مین فعط ۳۵۰ خمو در 


۱. بیلی از ميان آنان توانست گروه ماهری جهت کار در دریا به وجرد بیاورد. ارشد آنها ؟ لین 
(00۱151۳) شمرده می‌شود که زندانی‌ای است کم وتاه قد و ریش بفل گوش دارد و عاشی آن است که 
تلفهبافی کند. رقتی سکان را در دست می‌گیرد و فرمان می‌دهد: وآماد؛ حرکت!ه یا «پارو به آب!» 
فرسانش رانا لضر امه به حعوفت ورویامت شای ض ادن نمی کند. بعد از او ملران مدودف 
ماهرترین فرد گروه تمرده می‌شود که مردی است باشعور و شجاع. یک روز چنین اتفاق افتاد که 
آقای کرزه! کول زاین داشت از تارایکا باز می‌گنشت؛ مدودف سکاندار قایق برد؛ مسئول زندان 
هم در قایق حضور داشت. نزدیکی‌های غروب هوا تا حدودی سرد و تاریک شد.. وفتی قایق 
نزدیک بود به نایبوحجی برد دیگر مجال بود بتوان راه ورود به رود نایبا را پیدا کرد؛ پهلوگیری در 
ساحل هم کار خحطرتاکی بود. از اين رو مدودف تصمیم گرفت شب را به رغم طوفان شدیدء در دریا 
بماند. مسئول زندان گرش او را کشیده آقای کوزه با لحن حشنی به او دستور می‌داد به ساحل برود و 
انا پهلن بگیر دام مد روف ب اعتا یهن شان لت جانه از ساسل فامله, ۱ بیشتری می‌گرفت. 
طرفان تا صبح ادامه داشت و قایق را طرری به هر طرف می‌انداخت که به نظر می‌آمد که هسر آن 
ممکن است پر از آب يا وازگون شود کول ژاپن بعدها برایم تعریف می‌کرد که آن شب 
وحشت‌انگیزترین شب زندگی‌اش بود. . صبح همین که مدودف فایق رابه طرف مصب رودخانه راه 
انداخت. قایقش در آب کم عمق نزدیک ساحل کمی پر از آب شد. از آن روز بیلی هر وقت کسی را 
با مدودف به جایی می‌فرستد یادآوری می‌کند: 


۰ 


جویره ساخالین ۳۳ 


ی اف ون رل یاعد کت کر سا ووب از غها کار 
کنند. جمم کلی زندانی‌های ناحیه به ۱۲۰۵ نقر می‌رسید. 

سرگرد «ش "» مسئول زندان اینجا عاشق آن است که پیش از همر کاری 
کاروان آتش‌نشانی‌اش رابه تازه واردان نشان دهد. در حقیقت او گروه جنان 
برابهتی راه انداخته است که از این لحاظ کورساکف می‌تواند خیلی از شهرهای 
تک را پشت سر بگذارد. بشکه‌هاء تلمبه‌های آب؛ تبرهای جلو چرمی؛ همه 
اينها به اسباب‌بازی می‌ماند و طوری برق می‌زند که انگار جهت عرضه در 
نمایشگاه آماده‌اش کرده‌اند. در این موقع آژیر زدند. زندانی‌ها بی‌درنگ از درون 
کلية کار گاه‌ها -سر برهنه و بی‌پالتو و به قول معروف هر که هر چه تتش بود - 
بیرون دویدند. در یک چشم بر هم زدن به عرایه‌ها چسبیدند و به سمت دریا 
دویدند. منظرء موثری به وجود آمده بود و سرگرد «ش». خالق این کاروان نمونه 
از کار حود سخت راضی می‌نمود و یکبند از من می‌پرسید: «خحوشتان امد یا 
نه*» حیف که زندانی‌های پیر نیز مجبور بودند به اتفاق جوان‌هابه عرابه‌ها 
بچسبند و به سمت دریا بدوند؛ حال آن که حق بود در مورد آنها؛ دستکم به 
خاطر بنیه ضعیف‌شان ترحم به حرج می‌دادند. 


هرکاری بکند خواهش می‌کنم اعتراض نکنید؛ + کاری به کارش نداشته باشید. 
توی زندان دو برادر تنی هم که پرنس صایق ایرانی‌اند جلب توحجه می‌کننل. آنها را در نامه‌هایی 
که از وطن‌ثان می‌رمد هتوز ی آن دو به جرم قتلی که در قفعاز 
مرتک ده بودند به اینها تبعید شده‌اند؛ هر دو به 2 شیوه ایرانی‌ها کلاه‌های بلندی از پوست بره را 
طوری بر سر می‌گذارند که پیشانی‌شان باز می‌ماند. هر در حزو :آزمایشی‌ها» مد از این رو مجاز 
نیتد همراه‌تان پول داشته باشند. به همین سبب یکی از آنها از عدم دسترسی به توتون شکایت 
می‌کرد و مدعی بود که بوی توتون التهاب سرفه‌هایش را فرو می‌نشاند. او برای دفتر زندان 
پا کت‌های به قدر کافی بد و بی‌ریخت می‌سازد؛ وقتی به کارش نگاه کردم گفتمس: «عالی است!» 
تحسین من از قرار معلوم مايةٌ خرمندی و رضایت پرنس سایق شده بود. 
جلاد اینجا مینایف 1۷172۷ نام دارد؛ او جران و تاجرزاده است. روزی که دیدمش به روایت 
خحواش ۱ هشت نمر رابا قلای تنببه کرده بود. 
۱ به شهادت اسناد بایگانی. کر (01126)) از ۲ نوابر مال ۱۸۸۳ تایب کول ژاین در 
ساخالین بود. جخوف دربار؛ او و دو منشی هایش در صفْحه ۲۵۷ سخن گفت و آنها را به عنوان 
یز ستوده بود. ِِ 
0 
۱. دربارء سرگرد شلکبنگ پانوشت صفحهً ۲۰۴ را ملاحظه کنید. 


1 
پورو ‏ آن - توماری. پاسگاه موراویف. پاد اول و دوم و 
موم. سولویوکا. لیوتوگا. دماکه برهنه. میتولکا. 
یستوزیجنویه. خومو توکا. بلان بزرکت. و لاد یمیر و کا. مزرعه یا 
تجار تخانه. لوگوویه. بورت‌ها ی کنیشی. غانستان. کرستی. 
تا کویذ کوچکت و بزرگ. گالکینو - وراسکویه. دوبکی. 
ناسوحی. در با. 


بررسی نقاط مسکونی ناحیهٌ کورساکف رااز آبادی‌های‌ساحل آنیو شروع 
می‌کنم. اولین آبادی که در ۴ ورستایی مشرق و جنرب پاسگاه واقع شده است 
اسم ژاینی پورو - آن - توماری را یدک می‌کشد. این آبادی در سال ۱۸۸۲ در 
محل یک دهکوره آینی ساخته شده است و ۲سنقر جمعیت دارد: ۵۲مردو ۱۹ 
زن. ۴۷ نفر کشاورزی می‌کنند و ۳۸ نفر از آنها یالفوزند. گرچه چنین به نظر 
می‌آید که پیرامون آبادی خیلی وسیع باشد باوجود این به هر کشاورزی فقط > 
دسیاتینا زمین قایل کشت و زرع و 2 دسیاتینا علف‌زار می‌رسد؛ نتیجه آن که یا 
زمین بیشتری نمی‌توان فراهم آورد یا تهیه کردنش فوق‌العاده دشوار است. با 
وجود این چنانچه پورو - آن - توماری در شمال واقم شده بود حالا دیگر 
دویست نفر کشاورز و به اضافهٌ ۱۵۰ تفر شریک ملک می‌داشت؟؛ دستگاه اداری 
جنرب از این لحاظ میانه‌روتر است و ترجیح می‌دهد به جای توسعهٌ آبادی‌های 

قدیمی, آبادی‌های تازه‌ای به وجود بیاورد. 
در پورو - آن - توماری اسم ٩‏ پیرمرد ۶۵ تا ۸۵ ساله را یادداشت کردم. 
یکی از آنها به اسم یان ریته بورسکی " ۷۵ ساله که قیافةٌ سربازهای عهد 
۷۰ 1 


۲. در کارت آماری بورو - آن - توماری به حط حخوف جنین آمده است: خانه قمارة ۲۶.یان 


۰ 


جزبرة ساخالین ۳۵ 


کاردا ارس ات کال فیک الا هط نی او ریک 
گناهکار است یا بی‌گناه و عجیب اینجاست که باژن کورف دستور داده بود له 
این زندانیان و جتایتکاران حس ایدی را به دلیل کهولت‌شان. از «زندانی» به 
«مهاجر» مبدل کنند. 

کوستین " مهاجر. مدام به دحمه‌اش یناه برده است - از آنجا بیرون 
تمی‌رود» کی را هم به آنجا راه نمی‌دهد؛ مدام دعا صی‌خواند. گوربونف" 
مهاجر را همگی «بتدهٌ خدا» صدا می‌زنند زیرا پیش از آن که به زندان بیفتد آوارء 
دهر و همیشه زایر بود؛ حرفه‌اض نقاشی ساختمان است اما در یاد سوم شاید از 
عشق به تنهایی و تخیل, چوپانی می‌کند. 

حدود چهل ورستایی شرق اینجاء پاسگاه موراویف " - البته حالا دیگر 
رم ها تا ی کت ۱۵۶ زد 
ساحل خلیج ماهی آزاد بنا شده بود؛ در سال ۴ همین که سر و صدای بروز 
جنگ در گرفت آن رابرچیدند و فقط ۱۲ سال بعد بود که در ساحل خلیج یوسه؟ 
یا لتگرگاه معروف به «بیست فونتی» مجددایر پایش کردند؛ لنگرگاه مزبور 
دریاجه عمیقی است که با شاحه رودخانه‌ای به دریا متصل می‌شودو در ان فقط 
سفینه‌های ته تحت قادرند رفت و آمد کنند. اینجاء در زمان میتسول حدود ۳۰۰ 
سرباز سکونت داشتند که غالبا از اسکریوت شدید رنج می‌بردند. ایجاد پاسگاه» 
هدف توسعه و تحکیم نفوذ روسیه در ساخحالین جنویی را دنبال می‌کرد؛ بعد از 


1" 
ریسه برورسکی ر 191۲6690750 ۷2 ۷۸۵ ساله. کاتولیی: اهل لیوبلنشی. در ساخالین از ال 
۱۳۸۰۷۰ بی‌سوراد. متاهل در زادگاه. ۲ ۱ 

9و مسوده متن کتاپ. اسم او داندری» و سنش ۵۰ سمال کر شلده است. در کارت آماری‌اش 
چنین امده است: یور - ال - توماری» خانه شماره ۱۷ اندری یفیمویج کوسین ۸۳۵76 
رصاعم 11۳0۵۷1۵» ۷ : ۰ ساله سیحی ارتدکی: ال یگاترتوسلاو در ساشالین از ۷ 
2۳۸2۸۱ بی‌سو اد» متاهل در اد ‌ ۱ 

۲ در کارت آماری او چنیی آمده است: آبادی پورو -آن - توماری» خانة شمارة ۰۱۱ واسیلی 
کت وین ات ( 00۳001۲0۷ تاک ۷) مپاچر: ۴۰ ساله, مسیحی ارتدکس, اهل وروت نقاش 
تاکویه (۷)۵10(62106) مهاجری به اسم بوندوکوسکی ( 1200000:10۷51) را به قتل رسانیده 
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۳۹ مجموعه آتار جخوف 


عقد پیمان سال ۱۸۷۵ پاسگاه به حکم عدم احتیاج برچیده شد و به طوری که 
می‌گویند كلية کلبه‌های متروکش به دست زندانی‌های فراری به آتش کشیده شد .. 

در غرب پاسگاه کورساکف. جاده سرسیز و خوش منظره‌ای. درست از 
ساحل دریا می‌گذرد و آبادی‌ها را به هم می‌دوزد؛ در سمت راستش پرتگاه‌ها و 
بریدگی‌های رسی مجعد از رستتی‌ها و در سمتٍ چپش دریای پرهیاهو. روی 
یه از سای که تاو ووس اس در کار کت شش کر قن 
انگار عته و کوفته وایس می‌غلتند. کلمی که دریا بیرون انداخته است به شکل 
حاشية قهوه‌ای رنگی به چشم می‌خورد و بویی شیرین و زننده امانه بوی 
تفرت‌انگیز گیاه‌های دریایی در حال پوسیدگی که برای دریای جنوب هم 
همانقدر محصوص به خود است که پروازهای دم به دم اردک‌های و حشی که در 
تمام مدتی که در ساحل طی طریق می‌کنید سرگرم‌تان می‌دارند» به مشام 
می‌رسد. در اینجا کشتی‌هاو ناوچه‌های بادبانی جزو مهمان‌های نادر شمرده 
می‌شونده نه در تزدیکی‌های اینجا چیزی هست. نه در افی دوردست. از این رو 
چمین به نظر می آید که دریا یکسره برهوت باشد. الته گاهی اوقات چند تخت به 
زشتی به هم پیوسته‌ای را می‌بینید که به زحمت روی آب حرکت می‌کند و 
بادبانی تیره رنگ و بد نماهم روی آن دیده می‌شود یا مردی زندانی را می‌بینید 
که تا زاو در آب است و یا کشان می‌رود و کنده‌ای به طتاب بته را از بی خود 
می‌کشد - هیچ تصویر دیگری جز این نمی‌توان دید. 

دشتی طویل و عمیق ساحل پرنتیب را قطم می‌کند. اینجا میر رودخانة 
اوتابای بااوفتا اتود کار آن مره کتاوزری وتا ار داد کته 


۱. زماتی در معادن اینجا سربازان متخلف پاسگاه مجبور بودند زغال امتخراج کنند و به عبارت 
دی اینجاء تبعید و اعمال تَاقهٌ خودش را داشت؛ مقامات محلی» سربازان را به «جرم ارتکاب 
جنایات پیش يا اقتاده» (نقل قول از میتولی) به بیگاری در معادن می‌گماشتتد؛ جنانچه زعالی که 
توسط سربازها امتخراج ده بود فروخته می‌شد مشکل بود بتوان گفت که پول حاصله از نروش 
آن یه جیب چچه کسی می‌رفت زیرا زغال با تمام ساختمان‌ها یکجا سوخحت و حاکستر شد. ارتش تا 
سال ۱۸۷۰ در جییانسکی (0155050ن1) و مانریسکی (0200۷5۲) و آجخپوککی 
( آعاعامم000:61) و مالکوومکی ( ۷121۳0۷5۳ و در بسیاری از نقاط دیگر یاسگاه‌هایی احداث 
کرد اما اکنون همه آنها متروک‌اند و به فراموشی سپرده شده‌اند. 

2. ۰ 3. (12, 


جبرة ساخالین ۳۲ 


زندانی‌ها درانکاش " می‌نامیدند - و معلوم بود چراء اسم ایتجا پاداول است, فقط 
سه کلبهٌ مهاجری دارد و جالیزهای زندان در اینجا واقع شده است. 

بعد نوست به پاد دوم می‌رسد که دارای ۶ باب خانه است. اینجا نزد دهمان پیر 
کرو کون شا ما ای ی شا رارصا ی 
می‌کند. او در گذشته‌های خیلی دور کودک خود را کشته و زیر خاک چال کرده 
بودامّا در دادگاه به امید آن که زودتر برائت حاصل کند ادعا می‌کرد که کودک را 
نکشته بلکه زنده زنده جال کرده بود؛ دادگاه به ۲۰ سال زندان محکومش کرد. او 
وقتی این ماجرا را برايم تعریف می‌کرد به تلخی انشک می‌ریخت. سیس 
جشم‌هایش را ختک کرد و پرسید: «راستی کلم ترش نمی حر ید ؟) 

پاد سوم جمعاً ۱۷ باب خانه دارد. 

مجموع ساکتان این سه ابادی ۴۶ نقر است: ٩‏ ۲ مردو ۱۷ زد. از این عده ۲۶ 
نفر زمیندارند و کتاورزی می‌کنند. مردان اینجا همه درشت اندام و متمولند به 
تعداد قابل ملاحظه‌ای چاریا دارند و بعضی‌ها حتی این کار را حرقهٌ خود قرار 
داده‌اند. دلیل اصلی چنین رفاهی را احمالا باید به حساب مرایط اب و هواو 
مرغوبیت خاک گذاشت. اما گمان می‌کنم جنانچه از آلکاندروسک یا دوئه 
کارمندهایی به اینجا دعوت کنیم و آزشان بخواهیم که اینجا را اداره کنند. هر سه 
یاد در عرض یک سال به جای ۲۶ زمیندار سیصد زمیندار - البته بدون 
احتساب شرکای ملک - پیدا خواهد کرد و همه‌شان «بی‌قید و خودسر» از آب 
درخواهند آمد و بی‌آن که لقمه نانی در باط داشته باشند دست روی دست 
خواهند گذاشت. تصور می‌کنم مثال این سه آبادی کوچک باید مارابه این فکر 
بیندازد که شرایط کنرنی, مادام که مهاجرنشینی جوان است و هنوز قوام نگرفته 
است به عنوان یک قاعده کلی باید قبول کنیم که زمیندار هر چه کمتر بهتر و 
کوچه هم هر چه کوتاه‌تر ففرش کمتر. 

ک ۲ ونهت ی پاسگاه سولویوکا" قرار دارد که در سال ۱۸۸۲ احداث شده 
است. این آبادی در میان كلية آبادی‌های ساخالین موقعیت به مراتب بهتری 
دارد: از یک طرف در کنار دریاست و از طرف دیگر مصب یر از ماهی رودخانه 


۱. عاصعیا1 مأخوذ از نعل کندن و گرفتن. -م. 
۵ 3 ۰ .2 


۳۲۱۸ محموعذ آثار چخوف 


سوسوپی" فاصله جندانی با آن ندارد. اهالی ای نج گاوداری می‌کنند و شیر 
می‌فر وشند و گندم هم می‌کارند؛ از ۷۴ نفر جمعیت ایتجا ۲۷ نفر مرد و ۲۷ نفر 
زد‌اند. از این عده ۲۶ نفر زمیندارند و کشاورزی می‌کنند و هر کدام هم به طرر 
یکی قریا مروت است‌ی کر به دوعس شانعر و کووتر از آن تام غوشباو 

در ساحل آنیو آبادی دیگری هم وجود دارد که در ۲۵ ورستایی و اگر راه 
دریایی انتنخاب شود در ۱۴ مایلی پاسگاه یرت افتاده است. این ابادی که در ۵ 
ورستایی مصب رود لیوتوگا" قرار دارد و در سال ۱۸۸۶ ساخته شده است اسم 
حود را از رودخانه گرفته و مالا کیوتوکا نامیده می‌شود؛ راه ارتباطی‌اش با 
یاسگاه به کلی ناجور است: يا یای ییاده از طریق ساحل یا به وسیلذ قایق بادبانی 
از راه دریاء اما مهاجران مجازند ففقط از نخته‌های به هم بسته شتاور استفاده 

و اما جادة ساحلی - این جاده بعد از گذر از سولویوکا در نزدیکی مصب 





روی تقنه با قمت‌های علیای خود به رودخانه نایبه که به دریای اخوتک 
کب هیک ی یه و کی استت اد اب دود رود اه سم سا فن راساس حضط 
مستقیمی از آنیو تا ساحل شرقی, یک رشته آبادی‌ها را توسط جاده‌ای به طول 
۸ورستا یه هم متصل می‌کند. این آیادی‌ها ماهیت اصلی ناحةٌ جنوب و قیافه 
آن را تشکیل می‌دهند و جاده» آغاز همان راه غی‌ای است که در نظر دارشد 
ساخالین شمالی رابه جنویی پیوند بزنند. 

دیگر پاک سته یا تتبل شده بودم و اکنون با همان جد و جهدی که در 
شمال کار می‌کردم دستم به کار نمی‌رفت. گاهی اوقات از صبح تا غروب 
قدم می‌زدم و هواحوری و پیک‌نیک می‌کردم. دیگر حوصله نداشت به 
کلبه‌ها سر بزنم و هر بار که از سر محبت به من پيشنهاد کمک می‌شد آن را 
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حزیرة ساخالین ۳۹ 


رد نمی‌کردم. برای بار نخست در معیت آقای بیلی ‏ که علاقه داشت 
معاشرانش را به من نثان دهد تا دریای احوتسک رفت و برگتت کردم 
مپی هنگامی که مشغول تهيةٌ آمار بودم ناظر مهاجری به اسم یارتسف! 
همراهی‌ام می‌کرد. 
کسی که تازه از شمال وارد شده باشد نمی ‌تواند متوجه این حصوصیات نشود. 
پیش از همه فقر در اینجا به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. در هیچ جایی 
ندیدم که کلبه‌ای نیمه‌تمام یا متروک باشد یابه پنجره‌هایش تخته کوبیده باشند؛ 
در اینجا پوشخش نخته‌ای تبرتراش نیز همان فدر عادی و متداول است که 
یوةشش بوست درختی و کاهی در شمال؛ جاده‌ها و یل‌هابه مراتب بدتر از 
جاده‌ها و پل‌های شمال است. خاصه بین تا کوته کوک و سیانتسی که در 
روزهای طغیان آب و بعد از باران‌های شدید گل و لای غیرقابل عبوری به 
وجود می‌اید. حود اهالی» جوان‌تر و سالم‌تر و سر حال‌تر از دوستان شمالی‌شان 
می‌نمایند و این موصوع هم مانند رقاه نسبی مردم ناحیه, شاید ناشی از این باشد 
میت‌شان کوتاه مدت است و به عبارت دیگر از مردان جوانی تشکیل 


۰ 1 
۲ در میتامبر و در آغاز نوامبر به امتشتای روزهایی که باد شمال شرقی می‌وزید. هرا عالی و 
تابتانی بود. آقای «ب» که پای سفرم بود می‌گفت که دلش برای روسیه مغیر لک‌زده و در حال 
حاضر آرزویی تدارد جر آن که به آلبالویی که به درحت آویزان است نگاه کند. در حوایگاه‌های 
مخصوص ناطران می‌خوابید و صبح کله سحر بیدار می‌تد؛ چشم باز می‌کردم و می‌دیدمشّی که یای 
پنجره استاده است و زیر لب معر می‌شواند: «پاستخت عرق در نور سقید است و زد جوانم در 
حواب عمیق است...» (از منطومه #ماشاه اثر تکراسف - م) اقای پارتسب هم یکبد از بر شعر 
می‌خواند. گاه که بين راء دلم می‌گرفت» ازش خواهش می‌کردم چیزی برایم بخواند و او یک و حتی 
در قطمه تعر بلند را با احاس می‌خواند. اسکلا نیکلایریچج بار تسف ( ۲۷2۲۳۲5۵۷ ۱۰ ۱۷۰) 
(۱۸۵۷-۱۸۹۵) در اکتر موارد به اسم «فای ۷۲ با امئول ایادی‌هاه باد ده است. پرونده اداری‌امی 
حکایت از آن دارد که در دانشکا؛ بتیمان تحصیل و هنرمتان کشاورزی راتمام کرده است. خرف 
به | گاهی و کاردانی یارتسف در زميتة کشاورزی و علوم طبیمی اذعان می‌کرد اما در مزرعهُ تجربی او 
هیچ توفیقی نمی‌دید و با تهایت شگفتی متوجه بود که او در بمضی موارد. از آن جمله اتتخحاب زن‌ها 
برای مهاجران و تنبیه بدنی زن‌هاء با کارمندان دیگر ساخالین تفاوت چدانی ندارد. در این مورد به 
صفیحات ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۲۸۸۵ ۲۸۹ مراجه کنید. 
۰ .3 


می‌شود که تبعید و اعمال ثاقه به طور نسبی کمتر از توش و توان‌شان انداخته 
است. از یک طرف کسانی بیدا می‌شوند که گرچه فمّط ۲۰ تا ۲۵ سال دارند اما 
مدت محکومیت‌شان را به بایان آورده در نواحی مختلف مانده‌اند» ولی از 
وک کی مر رنه سای مها که تست ۲۰۰۵۲ 
با ایک 

این حقیقت که دهقانان آبادی‌های جنویی عجله‌ای ندارند به قاره بروند در 
کار فاشتکا ۱ و ی تلاوت ار 
«دهقانی» دارند. تعداد زن‌ها خیلی کم است و در یاره‌ای از آبادی‌ها حتی یک زن 
وجود ندارد. انها در مقایه با مردها موجوداتی بیمار و پبر می‌نمایند به طوری 
که انان ناجار است سن کارمندان و مهاجران اینجارا که مدعی‌اند شمالی‌ها 
همیثه «از کار اقتاده‌ها» رابه جنوب می‌فرستند و جوان‌هاو تتدرست‌هارابرای 
خودشان نگاه می‌دارند باور کند. دکتر «ز»" که روزگاری در سمت پزشک زندان 
انجام وظیفه می‌کرد» روزی به سرش زد که یک گروه زن تازه وارد را سورد 
معاينة پزشکی قرار دهد. ماحصل آن که معلوم شد که كلية آنها به بیماری‌های 
زنانه مبتلا بو دند. 

در جتوب به کار گیری کلم «شریک ملک» یا «نیمه مالک» یا انیمه کاره» به 
هیچ وجه باب نیست زیراهر فطعه زمینی فقط یک صاحب دارد اما اینجا هم 
مانند شمال هتد کسانی که از لحاظط سازمانن جزو ابوایجمعی آبادی‌اند بی 


۱ به همان دلیلی که ذ کرش رفت مثلاً در پاسگاه کورساکف مهاجران ۲۰ تا۴۵ ساله 1۷۰ کل 
جمعیت را تشکیل می‌دهند. سابقاً سنتی - الیته نه قاتون - وجود داشت که بر مبای آن هنگام 
تقسیم زندانی‌های تازه وارد افراد محکوم به زندان‌های کوتاه مدت. به عتوان اشخاص نه چندان 
حتایتکار و اصلاح‌ناپذیر به نواحی جنوب که هوایش گرم‌تر است اعزام می شدند. اما برای نهیسن 
محکومیت‌های دراز مدت و کوتاه مدت از روی فهرست‌های اماری» کمتر اتفاق می‌افتاد که احتباط 
ضروری رعایت مٌود. متلاً ژنرال کینته (کاطن60) فرمانده سابی جزیره» روزی در کشتی هنگام 
مطالمه ی وا را 
جنوب بفرستند؛ بعد معلوم شد که بین آن گروه آدم‌های خوشبخت ۰ ولگرد و عده‌ای «اسمم یادم 
نیست» یعنی اصلاح‌ناپذیرترین و باس‌اورترین اقراد وجود داشت. در حال حاضر سنت مورد 
بحث. از فرار معلوم کنار گذاشته شده است زیرا به جنوب زندانی‌های با محکومیت دراز معدت و 
حتی با محکومیت به حبس ابد اعزام می‌شوند؛ باری من در زندان هراس‌انگیز ویّه ودسکویه و در 
معادن زغال: محکومان برد زندان‌های کو تاه مدات زیاد دیده‌ام. 

۲. مراد دکتر زبورومیرسکی (7/00۷۲0۳0(۲51) پزشک نظامی پاسگاه کورساکف است. (به 
یانوشت صفحه ۲۱۰ مراجعه کنید). 


جزیرة ساخالین ۳۳ 


ایکه ارآ شهانها وه کاسانهای باشتگ در پاسگاه و همین طور در آبادی‌ها حتی 
یک بهودی و جود ندارد. روی دیوارهای بعضی کلبه‌ها انواع عکس‌های زاپنی 
دیده می‌شود؛ من یک بار حتی یک سکه نقره‌ای ژایتی دیدم. 

اولین آبادی در ساحل سوسویی: دماغة برهنه نام دارد که ساختمان آن از 
پارسال شروع و هنوز هیچ کلیه‌ای به پایان نرسیده و آمادهُ بهرهبرداری نشده 
است. جمعیت اینجا فقط از ۲۴ مرد تشکیل می‌شود؛ آبادی روی تیه‌ای بنا شده 
که سایقا هم دماغه برهته تام داشت. اینجا از چاه اب حبری نیست. فاحصله 
رودخانه هم تا آبادی نسیتا زیاد است. از این رو برای تهیه آب خورا کی چاره‌ای 
نیست جز آن که تا رودخانه سرازیر شوند. 

دومین آبادی میولکا" نام دارد که به افتخار و به یاد میتسول چنین نامیده 
شده است". در دورانی که اینجا هنوز جاده‌ای وجود نداشت. در محل کنونی 
میتسولکاایستگاهی متقر بود که در آن برای کارمندانی که به ضرورت 


۱۸۱۱۵۵۵ .1 
۲ در هیأت علمی -اكتشافي سال ۰ که تحت سرپرستی ولاسف از یترزبورگ به ساخالیی 
اعزام شده بود یک متخصص کناورزی به اسم میخاییل سیمیونویج میتول (۳41]60۷1 .5 ۰() نیز 
که مردی با آبدیدکی معنوی کم‌نظیر و زحمتکش و خوش‌بین و ارمانگرا برد کیت داعتی ود 
آن زمان ۳۵ ماله بود و وظایفش رابا صداقت و دقت بی‌نظیری انجام می‌داد؛ هنگام تحفیق در احوال 
نوع شحاک و رستنی‌ها و حیوانات تاحیه. پای پیاده. نواحی آلکاندروسک و تیم و سواحل غربی و 
ک هی تا کر اه ان بو طا و سان هر بره حتی یک جاده وحرد 
نداشت فقط بعضی جاها کوره راه‌های ناقابلی که در تایگا و در باتلاق‌ها ناپدید می‌شدند ممکن برد 
مشاهده کرد؛ هر حرکتی چه با اسب و چه پای پیاده مساوی با عذابی الیم بود. فکر ایجاد کناررزی 
مهاجرنشی مرکب از بعیدیان. میتسول را طوری فریفته حرد ساخت که او حویشتن را تماما 
وقف این انديشه کرد» پس دل به ساخالین بست و مانند مادری که عیب‌هاو کمبودهای فرزند 
دلبندش را نمی‌بیند در حزیره‌ای که به وطن دومش مبدل تده بود نمی‌توانست خاک بخرزده ر 
هوای مه‌آلودی را بیند. ار جزیره را جزو گوشه‌های سکرفای کرة ارض می‌انگاشت و این اعتفاد را 
نه آمار هواشناسی - که باید اذعان کرد که آن روزها تقریبا وجود خارجی نداشت - برهم می‌زد, نه 
تجربه‌های تلخ سالبان گدشته‌ای که از قرار معلوم با عدم اطمینان تلقی‌ثان می‌کرد. ان چه او را در 
این کار راسخ‌تر می‌کرد وجود انگور وحشی و نیشکر و قدٍ غیرفابل تصور علف و مردهای ژاینی و 
غیره و غیره بود- 
در تاریخ پعدی جر جزیره او را در نقش مدب رو کارمند رتبه ۵اداری می‌بییم > که هوز سختکوش و 
0 میسول در سن ۴۱ سالگی در ساخالین به بیماری اخحتلال شدید عصبی 
درک س‌- ن به دیدن مقبره‌اش رفتم. از او کتابی به جا مانده است به اسم: «شرح محتصر جزیره 
ساسا از نقطه نظر کشاورزی» (سال ۱۸۷۲) که قصیده‌ای است بلند بالا در سدح حاصلخیزی 
جزیره. سال مرگ میتول ۱۸۸۴ است. حخوف درباره؛ُ قبر او در صفحه ۲۵۲ خن می‌گوید. 


۳۳۳ مجموعه آثار جخوف 


انجام وطیفه اداری سفر می‌کردند. اسب نگاهداری می‌شد: به مهتران و 
کارگران ایستگاه اجازه داده شده بود تا بایان مدت محکو میت‌شان همان‌جا 
اقامت اختیار کنند. از این رو آنها در فاصله‌ای نه چندان دور از ایستگاه 
سکنی گزیدند و واحد شخصی کشاورزی راء انداختند. اینجا فقط ۱۰ باب 
خانه و ۲۵ نفر جمعیت دارد: ۶ مرد و ٩‏ زن. بعد از سال ۱۸۸۶ قرمانده 
ناحیه " دیگر به هیچ کی اجازه نمی‌داد در میتسولکا سکونت اختیار کند؛ و 
از حق نباید گذشت که کارش درست بود زیرا خاک اینجا کم زور است. 
علفش هم کفاف فقط ده خانوار را می‌دهد. در حال حاضر اگر چارپای ریز 
را به حساب نياوريم. آبادی دارای ۱۷ رأس گاو و ۱۳ رأس اسب است؛ 
گرچه در امار دولتی هم جمعا ۶۴ مرغ و خروس امده است اما جتانچه 
تعداد خانه‌ها را دو برایر کتند باز تعداد این حیوانات اهلی دو برابر 
نخو اهد شد. 

ضمن صحت از ویژگی آبادی‌های ناحيةً جنوبی جزیره فراموش کردم 
مطلب دیگری را همم خاطرنشان کنم: اینجا غالبا چنین اتفاق می‌افتد که بعضی‌ها 
با حوردن اقونیتون ( ۱۷200۵15 «دند0ع۸) دجار مسمومیت شوند و بمیرند. در 
ممولکا خوک آقای تا کف" اقونیتون حوردو مسموم شد. تا کف نتوانست از 
جگر حوکش بگذرد یس آن را خورد اما نزدیک بود جانش را از دست بدهد. 
وقتی به کلیه‌اش رفتم به زحمت سر پا ایستاده یود و با صدای صعیفی حرف 
می‌زد اما ماجرای جگر خوک را با خنده روایت می‌کرد. از چهره آبی - ارغوانی 
و هنوز یف کرده‌اش می‌شد پی برد که جگر آن روز برایش خیلی گران تمام شده 
بود. چندی پیش از او هي کونکف پیر با حوردن اقونیتون موم شده و 
درگذشته بود» و اکنون خانه‌اش که یکی از دیدنی‌های میتسولکابه شمار 
می‌رود. خحالی و بی‌صاحب مانده است. چند سال قبل» «ل » مسئول سابق زندان 


۱ مراد بیلی است. درباره او به پانوشت صفحه ۲۰۱ مراجعه کتید. 

۷۰ .3 ۷۰ .2 
۴. قیردور پاولویج لبندنبانوم (100600310)» مسئول زندان کورساکف در نیمة تخست مال‌های 
۰ به موحب نوشّته روزنامة دولادیوستک» زندان کورساکف به اهتمام لیدنبائوم صاخته مه 
بود. او در سال ۱۸۸۴ به ریاست زندان دوثه» مپس در سال‌های ۱۸۸۶ ۱۸۸۵ به فرماندهی ناحیه 
الکساندروسک منصوب شمّل. 


جزيره ساخالین ۳۳۳ 


که گیاه زو ای :را انجوز انکاشه پوشیه رترال کته کنو ارس شاد که دز 
ساخالین جنوبی انگوری و حود دارد که می‌شود با موفقیت کامل برورشش داد. 
را هر سنوی داد یشان لاش ها یندم کین راتدا کت که.هاه 
در تا کتان‌ها کار کرده باشد. به زودی چنین آدمی بیدا شد: مهاجری به یک 
روایت خیلی بلند قد به اسم رایوسکی .او خویشتن را متخصص انگور معرفی 
کرد؛ سخنش را باور کردند و با اولین کشتی‌ای که حرکت می‌کرد نامه‌ای به 
دستش دادند و از باسگاه الکساتدروسک به کووساکف فرستادند. وقتی به 
کورساکف رسید ازش پرسیدند: «آمده‌ای چه کنی؟» جواب داد: «آمده‌ام انگور 
پرورش بدم» نگاهش کردند. نامه‌ای را که در دست داشت خواندند و فقط شانه 
بالا انداختند. متعخحصص پرورش انگور رفت کلاهش را کج بگذارد و در سراسر 
ناحیه ول بگردد؛ از آن جایی که مأموریتش از طرف خود قرمانده جزیره بود 
لازم نسمی‌دانست خودش رابه مسئولان آبادی‌ها معرقی کند. در اینجا 
سوء‌تفاهمی رخ داد: در میتسولکا قدٍ بلند و وقاری که در رفتارش وجود داشت 
موجب آن شد که مورد سوءظن قرار بگیرد؛ پس او را ولگرد انگاشتد. 
طناب پیچش کردند و کت بسته به یاسگاه اعزامش کردند. مدت زیادی در زندان 
نگه‌اش داشتند. درباره‌اش تحقیق به عمل می‌آوردند و سرانجام آزادش کردند. 
عاقبت او در میتسولکامقيم شد و همان جا هم درگذشت و ساخالین را 
نی نا ان کات خانه رایوسکی در مقابل بدهی‌اش به خزانه, به ببهای ۱۵ 
روبل به کونکف فروخته شد. کونکف پیر هنگامی که بهای خانه را می‌پر داخت 
محیلانه چشمکی زده و به رییس ناحیه گفته بود. «صبر کنید. همین که مّردم 
دردسر این خانه باز به گردن‌تان می‌افتد» در واقم هم چندی بعد با اقوئیتون 


مسموم شد و اکنون خزانه مجیور ده است دردسرهای خانه‌اش رابه دوش 


یک 


1. ۳2۷۰ 

۲ یک زندانی نت بعیدی چیزی تبیه به عریضه یه دستم داد که عتوایش حنین بود: «سرّی خبرهایی 

از دهکوره‌مان. به اقای چخوف نویسنده؛ جوانمرد و پرمحبتی که به جزیر؛ ناثايستة مساخالین با 

حضور خود نیکیختی اعطا کرده است. یاسگاه کورساکف+ به این عریضه فقطعد شعری منضم بود یه 
اسم #مبارز»: 

ت 


۳۳۴ یرعت رجف 


در میتسولکاء تانیا» زیبای ۱۶ سالهةً ساخالین که دختر نیکلایف مهاجر و 
کوک ۱۳۹۹ 
ظریف که کلیه حطوطش هم نرم و ظریف است. حالا دیگر او رابه عقد ازدواج 
مئول زندان درآورده‌اند. گاهی اوقات که از میتسولکا عبور می‌کردم تانیا را 
مرف کل تا رایع وی ال امسر اناوت ای کته 
یا ات نایز شاه فا مدا که وی نا هاش که تست ور 
شهاک ات 

در ینج ورستایی میتسولکا آبادی نوسازی به اسم لیتونیچنویه ‏ وجود 
دارد که جاده‌اش از میان یبریدگی یک جتگل کاج می‌گذرد. اینن آبادی را 





که در طب اک ونیتوم نامند 
بر فراز رود در مسحلی باتلافی 
در دره‌ای کم عمی. با تبختر می‌روبد 
ات ریشه رانام تاج‌الملرک تب 
که خالق عالم و افاق حلش کرده 
کای با مردمان را وسوسه می‌کند 
و در گورستان جایش می‌دهد و 
ب نزه ابراهیمش می‌فرستد 
اسم این ثاعر تبعیدی که در کتاب نیاعده میخاییل دمیتری‌یف ( 12۳1077۷60۷ .۷1) است. 
جخحوف ان نامه اسری» مورخ ۷ اسر ۱۸۸۰ و اتعار رسواکننده ار را با حود به روسه بردو 
بیاری از مطالب ان را در کتاب حاضر مورد استفاده قرار داد. 
۱. کارت‌های, آماری زیر در دسترس است: ۱) میتولکاء خانة ضمارة ۰۶ ناتیانا ف دوتوناتیکلایوا 
(۵۷2رفام۲ز۱۷ د۷م۵۵ع۳ جمعنا12) آزاده ۱۶ ساله, امل ایالت یسکف. در ساخالین از سال 
۴ باسواد؛: ۲) خانه شمار: ۶ مها فدوت نیکلایویچ یکلایف. ۲۳۷ ساله میح ارتدکس» 
اهل ایالت یسکف در ساخالین از سال ۱۸۸۴ باسواد متأهل در زادگاه؛ ۲) خانة شماره ع زن ازاد. 
آ و دوتیایفیموتا تیکلایو (96۷۵ها۳۲10 ۷2۲۳۵۷۵ ۸۷3۵1 ۳۷ ساله. مسیحی ارتدکی, اهل 
ایالت پسکف. در ساخالین از سال ۰۱۸۸۴ بی‌مواد. متأهل در ماخالین. در میان مدارک بایگانی 
مندی وجود دارد که به مرجب آن کاررییل سیمیونویج مارتیتف 5۱۳۱0۵0۷۱6 62۳1) 
( ۱۳۷۵۲۲۷۵۵۸۷ مسئول زندان کورساکف اجازه می‌ حواهد با دوشیزه تحانمی ازدواج کند. در حاضيه 
این مد به حط طاهرا بلی در مورد صن قانونی این دختر اصهار تردید شده است: داز والدین دختر 
تاریخ نولد وی سژال شوده چون در آوریل ۱۸۹۰ تانیا هنو ۱۶ ساله نشده بود ناچار شدند عروسی 
را چند ماهی عقب بیندازند. سرانجام در تاریخ ۷ نوامیر ۱۸۹۰ به مارتیتف اجازه داده شد با تاتیاتا 
ازدوام تن 
ات .2 


جزبرة ساخالین ۳۳۵ 


: خی 4 ۱ ۰ ۰ 
خویستوفورکا نیز می‌نامند زیرا روزگاری خریستوفور گیلک در ساحل 
احدات آبای نمی‌توان انتخعاب موفقیت آمیزی شمرد زیرا خاک ای نجا برای 
اوه عاتش تست لس کال معط ش‌فاست. 

دورترک در ساحل رود خریستوفورکا روزگاری عده‌ای زندانی از چوب 
اشبای مختلفی می‌ساختند؛ به آنها احازه داده:ست لاه نود ۳ بایان تفت 
مک متا ی ار مسا که شرنیت فا مسا کی ان ناساس 
تتخیص دادند و در سال ۶ چهار کلبه‌شان رابه نقطةً دیگری در حدود 
چهار ورستایی شمال لیستونچنویه متقل کردند و به این ترتیب آبادی 
حوموتوکا" به وجود آمد. دلیل انتخاب این اسم آن است که زمانی خوموتفب 
آبادی‌هاست گرحه بجاست گفته شود که اینمجا هم می‌تواند با یکی از یدیده‌های 
د ۳ ۲ . ۴ هّ ِ 
قهار و حستگی‌نایذیر شهرت دارد» ساکن اینجاست. 

سه ورستا دورتر آبادی یولشایا یلان" واقع شده که دو سال از عمرش 
می‌گذرد. در اینجا دشت‌های سواحل رودخانه‌ها را که محل رویش نارون و 
بلوط و ولیک و آقطی و زبان گنجشک و غان است یلان می‌نامند. پلان‌ها 
کش 2 کر ول بادهای سرد در امان‌اند و هنگامی که در باتلاق‌ها و روی 
کوه‌های مجاور فقر گیاه که از رستنی‌های قطبی کمتر متمایز می‌شود انان را 
شطفت ده می کند» اینجا در پلان‌ها با بیشه‌های باشکوه و با علفی به تلتل :92 
برابر قد آدم طرفیم؛ در روزهای صاف و آفتابی تابستانی» زمین اینجا به قول 


1. ۰ 

۲برای انپایین که جهت احداث آبادی‌های جدید جا انتخاب می‌کنند جنگل کاج فرنگی نشانذ 
خحاک بد و باتلاقی شمرده می‌شود. از ان جایی که فشر زیر حاک» لاية زسی است و مانم نفوذ آب به 
زیرزهین می‌تود به ناچار تورف به و جرد می‌اید و انواع رستنی‌ها از قبیل فل صد تومانی و 
ناردانک و حثی و خزه می‌روید. تازه خود کاج هم فاسد ور کج و معوح می‌شرد و اشنه رویش را 
می‌پوشاند. از این رو کاج‌های اینجا بیفواره ر کم رشدند و پیش از آن که پیر شوند حشک می‌شرند. 
۰ 0112۷72 ]م_ .5 ۳۵ .4 2 .3 


۳۳ مجموعه أتار جخوف 


معروف بخار می‌کد و هوای دمدار مانند هوای حمام. حفه کننده می‌شود و 
خاک گرم کلیه علف‌های هرز رابه کاه مبدل می‌کتد به طرری که در عرض یک 
ماه قد مثلاً ساقه‌های جو تقریبا به یک ساژن می‌رسد. یلان‌ها یا تناوب باغ‌ها و 
بینه‌هایش که مالوز س‌هارا به باد جتگل‌های ساحلی موطن‌شان می‌اندازد برای 
اسان اناد شاه فد اجب شات و سیر 
۱ حمعیت بلان بزرگ ۲۰ نقر است: ۳۲ مردو ۸زن. ۲۰ نقر زمیدارندو 

کتاورزی می‌کنند. موفعی که مهاجران زمین اینجا رایرای احدات خانه‌ها و 
باغچه‌های‌شان ریشه کن و آماده می‌کر دند دستور یافتند در هر جایی که میسر 
باشد به درعت‌های کهنال رحم کنند؛ از اين رو آنادی از بر کت ات ۶ 
نوساز نمی‌نماید زیرا کوچه‌ها و حیاط خانه‌ها پر از کلاج‌های آنقدر ننومند و 
برگ درشت است که انگار آنها را پدربزرگ‌ها کاشته‌اند 

در میان مهاجران اینجا برادران بابیچ ؛ از اهالی کی‌یف» درخور توجه‌اند. 
آن دو در بدو امر توی یک کلبه زندگی می‌کردند» بعد دعواشان شد و از مقام 
ریاست خواستند که جدای‌تان کند. یکی از بابیج‌ها ضمن گله گزاری از 
برادرتتی خود می‌گفت: «طرری آزش می‌ترسم که از یه مار». 

باز هم پتج ورستا دورتر آبادی ولادیمیروکا ‏ قرار دارد که در سال ۱۸۸۱ 
ساخته و به افتخار سرگردی به اسم ولادیمیر که مدیریت امور زندانیان را به 
عهده داشت نامگذاری شده است. مهاجران این آبادی را رودخانة سیاه نیز 
می‌نامند. جمعیت ابنجا ۱٩نفر‏ است: ۵۵مردو ۲۶زن. ۴۶ نفر به کار کتاورزی 
و گله‌داری اشتغال دارند که ۱٩‏ نفر از آنها مسجردند و شیر گاوهای‌تان را 
خودشان می‌دوشند. از ۲۷ خانواده فقط ۶زوج وکا از دواج کر ده‌اند. این آبادی 
به عنوان یک مهاجرنشین کناورزی: به تنهایی به دو ناحیه شمالی می‌ارزد؛ در 
ضمن از انبوه زنانی که از بی شوهران‌شان به ساخالین می‌آیند. در اینجا فقط 


۱ اینجا انگور و درخت چرب پنبه می‌ررید اما اکنون نسل هر دو درخت تفریبا از بين رفته و مانند 
تیشکر ساخالین که تقاوت زیادی با نیتکر ملان دارد. باهش به نبا کان خود بسیار الاک له 
ات 

.2 
2 آبادی ولا دیمیروکا ( 1201۳011۳60۷۲۵ ۱۷) ظامراً به اسم ولادیمیر استپانویج ایراتی: مسئول صابق 
زندان دریتکویه و مترجم زبان‌های گیلکی و | ی نامگذاری شده بود. 


حيرة ساحالین ۳۳۷ 


یک زن آزاد و هنوز فان تسه زندان» بعتی زئی که در 
ارزش‌تر از همه است. اسکان داده شده است 2 که او را هم اخیرا به اسهام قتل 
ِِ زندان افنکنده‌اند ". زنان آزاد دنگونبیخت که کارمندهای شمال در 


له 


(در سربازخانه‌های محصوص افراد خانواده‌دار» عذاب‌ت]ان می‌دهند 
3 ایتجابیش از هر جای دیگری به کار بایند؛ ولادیمیروکا متجاوز 
اهر ایس جار ریای شاحدار زر و چهل , و مراتم مرغوب دارد اما کدبانو 
ها فاقل واحدهای امن فرش و ای ۱ اس ۲ 

در ولادیمروکاء در یک ساختتمان دولتی که محل سکونت آقای زا 
سرپرست آبادی‌هاو همر قایله‌اد ش است یک فارم " کناورزی وجود دارد که 
مهاجران و سربازان فرمش ی تام آقای «یا» علاقه زیادی به علوم طبیعی و 


خحاصه به گیاه‌شناسی دارد و از رستتی‌ها جر بانام لا تین‌تان اسم نمی‌برد و وقتی 


سر سفره‌اس مثلا لوبیا می‌آورند می‌گوید: «اين را که می‌یتید اسمش 5اا0ع۳۵5 
است» او سگ ک و جولوی سیاه تک را ۳2۷۵۵ صدامی‌زند. در میان کلیه 


کارمندان ساخالین, در زمیله کتاورژی او بیش از دیگران | گاهی دارد و به این 
کار علاقه و انصاف و یشتکار نتان می‌دهد باوجود این بازدهی مزرعة 
وهای ان تیار کی از مالسیا رانک مایت که همست رف 
همان و غالا رتخد غموغی مر شود جه نظر امن این تقاوت اتقافی متحصتو ل 
همان رابطه‌ای را با آقای «یا» دارد که با هر کارمتد دیگری زیرا مزرعه‌ای که نه 
ایستگاه هواشناصی داشته باشد نه چاریا -دستکم به خاطر تأمین تپاله به عتوان 
کود - نه ساختمان‌های به دردبخور نه گردانده واردی که از صبح تاغروب 


۱ اب ن زن آزاد گارانیا (202720102)) تام دارد که چخوف از او در صفحه ۲۸۲ هم مسخن *فُته 

ات 

نا 

و بر 2۳ در برابر جْما! د اسلاف من کار رابه هر جایی که نفس فاسد 
کننده‌شان می‌رسید به تباهی می‌کشاندند. مدام برت و جدا می‌ماند و هیچ یک از نازهای فرری‌اش: 

باه بر رسی می‌شد نه برآورده و نه عرضه حهت تصویب» (فرمان شماره ۲۱۸ مورخ سال ۱۸۸۹). 

۳ درباره بارس و همسرش پارتوابه پانوشت صفحه‌های ۲۱۹ و ۲۰۵ مراجعه کنید. 

۴ ۳۵۲۳ مزرعه (انگلیی) -م. 


۵ ۳1۳۳ شرکت - تمجارتحانه (انگلیی»-م. 


۳۳۸ مجموعة آثار جخوف 


سرش به کار باشد. در حقیقت نه فارم بلکه فرم با سرگرمی بیهوده‌ای است که 
اسمش را مزرحه سمونه‌ای گذاشته باشند. اسم چنین مزرعه‌ای راحتی دشت تجربی 
هم دمی‌توان گذاشت زیرا بیشتر از ینج دسیاتینا زمین ندارد که به قول یک سند 
دولتی کیفیت خاکش به عمد. یایین‌تر از حد مرغوبیت متوسط اتخاب شده است 
«تا به ساکنان آبادی در عمل نشان داده شود که در صورت مراقبتی مین و 
عملکردی بهتر. می‌توان از چنین خاکی هم نتایج رضایت بخشی گرفته. 

اینجاء در ولادیمیروکا یک ماجرای عشْقی رخ داد که شرح آن چنین است: 
دهقانی به اسم ووکل پویف" زن خود را با پدرش در حال عشقبازی غافلگیر 
کردو پیرمردرابه ضرب مت از یا درآورد. او را به حبس با اعمال شاقه محکوم 
کم تسه انحته آک وسا ک ق ادن وک مه ره اصا تا مد کار 
سورچی‌گری‌اش گماشتند. این مرد جوان حوش قیافه و ملایم و متمرکز که 
اندام پهلوان‌ها را داشت غالبا حاموش می‌ماند و به فکر فرو می‌رفت. زد و 
شوهر صاحب مزرعه از نخستین روز ورود وی به ملک‌شان به او اعتماد کر دند 
و مه تایه پر زیم نش دا شخ کهآ نپول اک مت وراه 
رفت. نه به ودکاهای سردابه دست درازی حواهد کرد. او نمی‌توانست در 
ساخالین ازدواج کند زیرا در زادگاه خود زنی داشت که حاضر نبود ازش طلاق 
بگیرد. تقریبا چنین بود وضم یکی از قهرمانان این ماجرای عشقی. اما قهرمان 
دیگر, زندانی تبعیدی یلتا ترتیشنایا" نام داشت که زنکی پررو و ایله و زشترو و 
همخوایة مهاجری به اسم کوشلف "بود. یلنا رفته رفته با همبستر خود 
ناسازگاری می‌کرد از این رو کوشلف از دست او به ریاست ناحیه شکایت برد و 
او یلنا رابه عتوان تتبیه به کار در مزرعه گماشت. در اینجا بود که ووکل او را دید 
و عاتشقش شد. یلا هم به او دل بست. ار فرار معلوم کوشلف متوجه ماجراشد و 
مصرانه از زن حواست که نزد او باز گردد. بلتا می‌ گفت: 

- شما مردا رو حوب می‌شناسم!اگه می خواهی برگردم پیشت. منو بگیرا 

ک و شلف برای ازدواج با دوشیزه ترتیشنایا درحواست گزارش گونه‌ای 
نوشت و مقام ریاست با تقاضایش موافقت کرد. در اين مان ووکل هم به یلنا 


1. ۷ 0۷۲۶۱ ۷۰ 2. ۷ 16۳ 2 ۰ 3. ۷. 


جزیرهُ ساخالین ۳۳۹ 


اظهار عشن می‌کرد و مصرانه می‌حواست که همخوابه‌اش شود؛ یلتانیز صادقانه 
اقرار می‌کرد که عاشق اوست و می‌گفت: 

همین طوری بیا پیتم - می‌تونم» ولی نمی‌تونم همیشه باهات زندگی 
کنم؛ تو زن داری و من باید به فکر خودم باشم و با مرد خوبی ازدواج کنم. 

ووکل وقتی خبر ازدواج یلتا با کوشلف را شنید سخت دچار يأس شد و 
خودرابا عوردن آفونتبون مسموم کرد. بعدها یلنا را تحت بازجویی عرار دادند 
و ازش اقرار گرفتند که چهار شب باووکل خوابیده بود. می‌گویند ووکل دو هفته 
قبل از مرگش هنگام تماشای یلنا که کف اتاق را می‌تست. گفته بود: 

-وای از دست زن‌ها! به خاطر زن به تبعید اومدم از قرار معلوم حالا هم به 
خاطر زن ناچارم تموم کنم!! 

در ولادیمیروکا با واسیلی اسمیرنفب" تبعیدی که به جرم جعل اسکناس به 
اینجا تبعید شده است آشنا شدم. او مدت زندان و تبعید رابه پایان آورد» و در 
حال حاضر سرش گرم شکار سمور است و از قرار معلوم از این کار بی‌اندازه 
لذت می‌برد. برایم تعریف می‌کرد که از اسکناس جعلیء روزی سیصد رود 
گیرش می‌آمد اما همین که این کار را کنار گذاشت و به کار شر افتمندانه روی 
آور شد گیر افتاد. وقتی از اسکناس جعلی حرف می‌زد با لحن یک متخصص. 
بحت و استدلال می‌کرد؛ به عقیدة او اسکناس‌های امروزی را حتی هر زنی 
می‌تواند جعل کند تا چه برسد به مردها! از گذِشتة خود آرام و با نوعی نیشخند 
یاد می‌کند و از این که در دادگاه. آقای پلواکف " دفاع از او رابه عهده داشت» 


۱. چخوف کارت آماری دو تن از قهرمانان این ماجرا را در آبادی سیانتس به شرح زیر پر کرده 
اشتتا: 

0۵ خانة تماره ۱ دهتان سیندی: فیودورمخایلریج کوتلف ساله. میحی ار تدکس» 
اهل چرنیکو سک در ساخالین از سال ۱۸۷۹ آهنگر» بی‌سواد؛ متأهل در ساخالین؛ ۲) خحانة تمارء 
۱ زندانی تبعیدی بلنا میتحایلونا ترتیشتایاه ۲۱ ساله مسیحی ارتدکس. اهل ایالت ذن؛ باسواده 
تاهل در ساخالین. 

۲ کارت آماری موحرد سین حکعایت سی‌کندد آبادی ولادیمیروکا خحانه شماره ۳۵ دهعان 
تسعدی واسیلی بیخحرنویچ اسمیرتف زبمطنحرک ]6۷۰ مد ساله مسججیی, ار تاکن امل ایالت 
کوستروم. در ماخالین از تارج ۰۳۸۰۳۹۵۹ اهنگر: بامواد. متاهل در زادگاه. نمونه رستتنی‌هایی که انش 
دهقان تبعیدی پرورش داده برد در سال ۱۸۹۰ در نمایشگاه زندان به معرض تماشا گذاشته شد. 

۳. پلواکف ۳1۵۷260۷ (۱۹۰۸ ۱۸۴۳ وکیل دادگتری معروف» اهل مسکو؛ چخوف در پاره‌ای 
داستان‌هایش از او یاد کر ده اتب تا 


1 مجموعة آثار چخوف 


بلااقاصله بعد از ولا دیمیروکا. مرتم درندشتی به مساحت جندین صل 
دسیاتینا: به شکل نیم‌دایره‌ای به قطر حدود چهار ورستا اغاز می‌شود. در کنار 
جاده‌ای که در انتهای آن مر تم به انحر مین 3 نت آبادی لوگوویه! يا لوژکی که در 
سال ۱۸۸۸ به وجود امده است قرار دارد. این آبادی ۶۹مرد و فقط ۵زن دارد. 

آنگاه بعد از طی یک فاصل چهار ورستایی وارد آبادی یورت‌های کنیشی 
شدیم که در سال ۱۸۸۴ احدات شده است. این ات تشاد تتو وا 
آلک‌اندروسک بنامند امّا این اسم نتوانست جا بیفتد و جوش بخورد. پدر 
روحانی سیمیون کازانسکی" یایه زبان ساده‌تره کنیش سیمیون با سورتمه‌ای 
که توسط سک‌ها کشیده می‌شد به نابوچی "رفت تا مراسم دعای «ایام پرهیز» 
سربازان رابه جا آورد؛ در راه بازگت طو فان دیوانه کننده‌ای در گرفت و او را 
فلاید هرت کرد ره زوا فیک او ور وا باز گشت از آلکاندروسک بوده 
نه از تایبوچحی). حوشیختانه سر راهش چندین پورت ماهیگیران آینی را 
می‌بیند. به یکی از آنها پناه می‌برد و صورتمه‌اش را به ولادیمیروکا که آن روزها 
زنده‌اش را به پاسگاه کورساکف رساندند. از آن پس پورت‌های آینی» پورت‌های 
کشیشی نامیده شدند. سرتاسر آن ناحیه نیز همان نام را برای خود حفظ کرد. 

حود مهاحران. آیادی‌شان را (ورشو) یز می‌نامند زیر در 0 عده ژیادی 
خانو اده زمندار فقط ۰ خانواده به طور رسمی ازدواج کرده‌اند. 

آبادی یورت‌های کشیشی» درست وسط راه یاس‌گاه کورساکف به ابو چحی 
قرار گرفته است. در ایتجا حوضهة رود سوسویی به خر می‌رسید و ماء بعد از 
عبور از گذری کم نشیب و به زحمت قابل رژیت از طریق خطالراس م سم 
کوه به دشتی که نایبی ابیاری اش می‌کند سرازیر می‌شویم. اولین روستای این 


0 .1 
۲ دربار؛ یدر روحانی کازانسکی (6272۳5061) صفحة ۲۴۷ را ملاحظه کند. 
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حزيرة ساخالین ۳۳۱ 
حوضه که در فاصلهٌ ۸ ورستایی یورت‌ها واقم شده بیریوزنیکی نام دارد زپرا 
زمانی حول و حود 1 یر ازدرحت کبوده بود. این و که توق آبادی احه 
جنوب است که ۱۵۹ تفر جمعیت دارد: ۱۴۲ مردو ۱۷ زن. ۱۴۰ ننمر زمین دارند و 
کشاورزی می‌کنند. آبادی چهار کوچه و میدانی دارد که در نظر است به مرور 
زمان یک کلیساو یک مرکز تلگراف و ساختمان اقامتگاه مسئول آیادی در آن 
ساخته شود. باز پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه تجربه مهاجرنشینی توفیق 
حاصل کند بیریوزنیکی به مرکز بخش مبدل شود اما این آبادی قَیافهٌ فوق‌الماده 
ملال‌انگیزی دارد. سا کنانش هم ملال‌انگیزند و هیچ یک از آنها به مرک بخش 
نمی‌اندیشد بلکه در ارزوی آن است که مدت محکومیتش را هر چه زودتر به 
بایان برساند و به قاره باز گردد. مهاجری در برابر سژالم که آیا متأهل است یا 
مجردبا لحنی آميخته به ملال جواب داد: «متأهل بودم ولی زنمو کشتم». مهاجر 
دیگری که خون استفراغ می‌کرد همین که پی برد که من طبیبم مدام از یی من 
می‌آمد و یکبند سوال می‌کرد که ایا متلابه سل است بانه و در همان حال 
نگاهش را با کتجکاوی به چشم‌هايم می‌دوخت؛ از این که عمرش کفاف آن را 
ندهد که پیش از دستیابی به درجه «دهقانی» در ساخحالین بمیرد وحشت می‌کرد. 

پتج ورستا دوز تر کته ابادی کزسشی که‌درسالن ۸۵ اسان له نات 
زمانی در اینجا دو مرد ولگرد به قتل رسیده بودند و در محل قبرهای‌شان دو 
صلیب نصب شده بود که البته اکنون اثری از آنها نیست؛ روایتی دیگر می‌گوید 
که جنگل از دیرباز قطم شد؛ کاج زمانی در ابنجا مرتم رابه شکل صلیب قطم 
می‌کرد. باری هر دو توضیح شاعرانه است و بدیهی است که اسم کرستی را حود 
اهالی انتخحاب کر ده‌اند. 

کرستی در ساحل رود تا کوثه, درست در نقطه‌ای که شاحه‌ای به آن 
می‌پیوندد بنا شده است؛ خاکش گلی است مخلوط به شن. با ترکیب خوبی از 
اک کارا که ها میا هس ی لس ده اتف ماو 
است و ساکنانش, خوشبختانه زحمتکشان خوبی از آب در آمده‌اند؛ البته آبادی 
در سال‌های تخت عمر خود تفاوت چندانی با آرمودان علیا نداشت به طوری 


۰11۳۷۵211111 ما زد از بیریوزابه معنی درخحت کبوده -م. 
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؟۳۳ مجموعذ آثار چخوف 
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که نزدیک بود از بین برود. موضوع ایتجاست که در این قطعه رمین. سی نفر را 
در ِ واحد سکتی داده بودند و این درست مورععی بود که ۳-۳ ۱ 
مدتی دراز از ارسال ابزار کار خحودداری می‌کرد و مهاجران به مفهوم وافعی 
کلمه ناچار شدند با دست‌های خالی به محل پروند. سران‌جام دل معامات 
احتیارشان قرار داده شد تا بتواند برای نیازهای خحودشان درخت بیندازند. بعد 
سه‌سال بیایی به همان دلیلی که از الکساندروسک برایشان ابزار کار 
نمی‌فرستادند, از تحویل جاریا امتناع می‌ کر دند. 

جمعیت اینجا ٩۰‏ نفر است: ۶۲مردو ۲۷ زن. ۵۲نفر زمیدارند و 
کتاورزی می‌کنند. 

اکتا دکهای ورد داري نی هیک آستوار سای ارت رشان 
سریرستی ناحیه تیمف رابه عهده داشت؛ دکه‌اش در واقع یی بقالی است که در 
آن النگوی می و ماهی ساردین تری قوطی هم فروخته می‌شود. وقتی به 
دکه‌اش رقتم ظاهرا مرا کارمندی بلند پایه انگاشت زیرا بی‌آن که ضرورتی در 
خحلاف قانون شده اما بعد محاکمه و برائت حاصل کرده بود؛ میس با حرکاتی 
مك مء ۰ ی 5 ۰ 2 ۰-4 2 ء 1ب ث 4 ۶ 
شتایزده انواع تشویق‌نامه نشانم داد و ضمانامه اقای شنایدر نامی را ارائه کرد 
که در پایان آن چنین آعده بود: «.. و وقتی هوا گرم شود برف آب شده سرخ 
کنیده. سپس آقای استوار یکم به قصد آن که ثابت کند به احدی بدهکار نیست 
سعی کرد از میان انبوه کاغذ. قبضص رصیدی را یدا کند اما نتوانست سند مورد 
نظرش را بیابد و من با اطمیتان به پیگتاهی کاملش و با یک قونت آب‌نباتی که 
سرم کلاه گذاشته و بابتش پنجاه کریک پول گرقته بود از دکه‌اش بیرون رفتم. 

آبادي بعد از کرستی در ساحل رودخانه‌ای که به نایبی می‌ریزد واقم شده و 
دارای نام ژاینی تاکوثه است. دشت این رودخانه تا کویسکایا نامیده می‌شود و 
شهرتش از آنجاست که زمانی مهاجران آزاد ساکنش بودند. آبادی تاکوثة بسزرگ 
۱ به موجب اناد موجود در بایگانی دکة مورد بحث متعلق به استوار بازنشته ارتش یفیم 


آلک‌اندرویخ ارخارف (00:3۲0۷7 .۸ .۷) بود. 
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رسمً از سال ۱۸۸۴ و جود دارد اما حقیقت آن است که خبلی زودتر از تاریخ فوق ب> 
وجود آمده بود. در بدو امر در نظر بود آنجا را به افتخار آقا 
بنامتد اما این نام تتوانست دوام بباورد. جمعیت تا کوثه بزری ۷۱ تفر است: ۵۶مرد 
۵ رن در این 4 ۷ شر زمیندارند. در اینجا معی ی تحصیل کرده‌ای که 
مهاجران. درجه یکش می‌دانند به طور دایم زندگی می‌کند. درست یک هفته پیش از 
ورودم به اینجا زن جوانش نادانسته اقونیتون خورده و مسموم شده بود. 

نزدیکی‌های آبادی بخصوص در جاد؛ منتهی به کرستی, اینجاو آتجا 
کاج‌های 0 ۳ 
و نزه کاه‌های ایلار ی وت رکتو انکار شسته شده زو ,هم رفته زیاد است 
۱ 
اهامتاظر ها که غات جرا تیاه زورهش اناوت نت که فا بت 
آنجا سخت غم‌انگیز است اما سختی آن به شیوة روسی است, حال آن که در 
اینجا طبیعت از قرار معلوم به شیوه آیتی‌ها لبخند می‌زند و غصه می‌خورد و در 
روح روس‌ها حالت تامشخصی به و جود می‌آورد. 

در دشت تا کوثه در فاصلهٌ +۴۳ ورستایی از تاکوئة بزرگ. در ساحل نهر 
کوچکی که به رودخانه تا کوئه می‌ریزد. آبادی تا کوثهُ کوجک قرار دارد"؛ آبادی 
در سال ۱۸۸۵ بتا شده و دارای ۵۲ نقر جمعیت است: ۳۷ مرد و ۱۵ زن. ۲۵ نفر 
زمیتدارند و کناورزی می‌کنند؛ فقط 4 نفر از آنها به طور خحانوادگی زندگی 
ی ‌کنند که الته هیچ کدام‌نان هم ازدواج نکر ده‌اند. 

دورترک. در ۸ ورستایی» در محلی که ژاینی‌ها و آینی‌ها سیانچاش" 


۱ ده ر یک ورستایی تاکوة بزرگ. بای رودخانه اسپابی وجود دارد که به آم ر زترال کوبونویچ- به 
دست یک زندانی آلمانی به اسم لاکس (12) ساخته تده بود؛ آسیاب زود تیم را هم در نزدیکی 
دربینسکویه همو سانعته بود. در اماب تاکوه برای هر پود گدمي که از و 
کریک پول می‌گبرند. مهاجران از چنین نرحی راضی‌اند ژیرا مایا مجبور بودند . برای هر یود آرد با 
۵ کیک پول تقد دازند وید کلم راد عانه‌های غود شان با آسساهای ی دستي حودساخته ارد 
۲ من از ذ کر نام و در ساحا آنها فرار 
ار ید می‌گدرم زیرا به حاط ر سپردن اسم‌هاق اینی ,یا زاینی‌شان از قبیل اکورکی (20۵۲21) با 
فو فکاسامانای ( 000]62652:۳031021:]). کار ماده‌ای یست. 


شا 
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۱۳ محموعة آتار جخوف 


می‌نامد و زمانی انبار ماهی ژاینی‌هادر آن قرار داشت. آباد ی گالکینو - 
وراسکویه "یا سیانتس" واقم شده که در سال ۴ پیایه گذاری شده است؛ 
موقعیتتی خحاصه در محلی که تا کوثه به نایبی می‌ریزد بسیار زیبا اما فوق‌العاده 
نامتاسب است. در هوای بارانی بهار و یابیز و گاهی اوقات حتی تابستان ناییی 
بد قلق مانند مر رو دخانة دیگر کوهتانی طغیان می‌کند و سیانچارابه زیر ۱ 
سیلاب می‌برد؛ جریان تتد آب راه ورودی تا کو ثه را می‌بندد و باعت می‌شود که 
آن هم طغیان کند؛ همین امر با شاخه‌ها و نهرهای کوچک دیگری هم که به 
تا کوثه می‌ریزند اتفاق می‌افتد. در چتین روزهایی کالگینو - وراسکویه شبیه به 
ویز می‌شودو ساکنانش جز با قایق رفت و آمد نمی‌کنند؛ توی کله‌هایی که در 
زمین‌های یست ساخته شده‌اند کف اتاق پر از آب می‌شود. انتخاب محل 
احداث آبادی توسط شخصی به اسم آقای ایوانف ‏ صورت گرفته که مترجم 
رسمی زبان‌های گیلکی و آینی شمرده می‌شود و از اين زبان‌ها همان قدر سر در 
می‌آورد که از انتخاب محل آبادی؛ باری آن روزهااو معاون مسئول زندان بود و 
وظیفة مسئول کنونی آبادی‌ها راهم به عهده داشت. آینی‌هاو مهاجران مدام به ار 
گوشزد می‌کردند که محل مورد نظر وی باتلاقی است امااو حاضر نبود به 
سختان‌نان گوش بدهد. هر که شکایت می‌کرد. شلاقش می‌زدند. در جریان 
یکی از طغیان‌های رو دخانه, گاومیشی و در سیلی دیگر اسبی تلف شد. 
محل ریزش تاکوئه به نایبی تشکیل شبه جزیره‌ای می‌دهد که پل بلندی به 
آن منتهی می‌شود. ایتجا نقطه‌ای است فوق‌العاده زیبا - محلی درست باب ذوق 
بلبل‌ها. ساختمان مسکونی مسئول زندان روشن و بسیار تیف است و حتی 
شومینه‌ای دارد؛ از تراسش چشم‌انداز قشنگی به رودخانه و در حیاطش 
باغچه‌ای پرگل دارد. نگهان خانه‌اش زندانی پیری است به اسم ساولیف" که 
وس رتسا واه یرانق دصر هی اون در نکن رخ طلست ور 
آشپز انجام وظیفه می‌کند. شبی هنگام صرف شام غذای مراو یکی از کارمندها 
را آن طوری که باید و شاید نگذاشت روی میز؛ کارمند با لحنی آميخته به خشم 
تکامونگ .2 بعم)ک۵ ۷ -مدرما[هیا0 .1 


ًّ درباره ایوانف پانوشت صفحه ۱۸۲ را ملاححظه کنید. 
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جزیرة ساخالین ۳۳۵ 


بانگ زد «احمی!» در آن لحظه یه پیر لب از سخن فرو بسته نگره بستم و یادم می‌آید با 
حودم فکر کردم که روشنفکر روسی تاکنون فقط همین را توانسته است انجاه دهد 
که زندان و ا تا تافه را به یست‌رین تکل ممکن: به سرواز مدل کتد: 

منت کتالکتو رب و اس‌کتع رنه ۴ غر است: ۰مردو ۱ ۵ خر 
زمندارند که ٩‏ تفر از آنها عنوان دهفانی دارید و عیام زرم می‌کنند. 

آخحرین ناد ون طول جاده اصلی دویکی " نام دارد که که در سال ۱۸۸۶ در 
محل سایق یک جنگل بلوط احدات شده است. در فاصلهً ۸ ورستایی بب 
سیانتی و دوبکی جنگل‌های سوخته و بین آنها مراتم کوچکی و جود دارد که 
می‌گو یند ژستنگاه علف خر است. بین راه رو دخانه‌ای را نشان‌تان می‌دهند که 
مالووحکین آمهاجر در آن ماهی صید می‌کرد؛ در حال حاضر رو دخانه مزبور به 
اسم او نامیده می‌شود. دوبکی دارای ۴۴ نفر جمعیت است: ۲۱مردو ۱۳ زن»۳۰ 
نفر زمیندارند و کشاورزی می‌کنند. موقعیت دوبکی به استناد این نظریه که هر 
جابلوط بروید قاعدتأً حا کش باید برای کشت گندم مرعرب باتد مناسب شمرده 
می‌شود. قسمت اعظم میدان که در حال حاضر زیر کشت گندم و علوفه برده شده 
است تا جندی یبش هنوز باتلاق بود اما مهاجران به توصیة آقای «یا» تا نایبی کانالی 

ات و 
نگاهداری مخفیگاه جهت فراری‌ها یار متداول است. در ژوئن گذشته لفانف " 
مهاجر مت و یتش رادر قمار باخت و با خوردن اقونیتون خردکتی کرد. 

از دویکی تا مصب ایبی فقط چهار ورستاراه است - جهار ورستایی که 
غجالا دیگر نغت قابا سکوت اي زیا زمسع بای یت بتاملافی است: در 
ساحل دریانیز ماسه و رستنی‌های ماسه‌ای - دریایی از قببل نسترن با گل‌های 
۱ امدآ ماخودذ از تلا120 به معنای بلوط -م. 
۲ دو کارت آماری مربوط به مالووحکین وجود دارد که توسط حتوف در سیانتس ( الکو - 
ای ۳7 ۱ صیانتسی. خانه ثماره؛ ۰۲۸ دهتان تبعیدی سرگی پاکررلویچ 

لروچکین ۳۸۵۱۵۷۵۲ حهاز۷2۵۷۱ هناع:ع6 ۲۲ ساله: یواد. متاها بل در زادگاه؛ 3 
۳ ۳ سماره #۸ زندانی نیعیدی؛ قدوما یترونا کاوریلوا ( ۳۵۱۲۵۷۵۵ ۱۳۰02 
۷۶۵ ۲۴ ساله: مسیحی ارتدکس. در ماخالین از سال ۱۸۸۷ بواد؛ ممأهل در زادگاه. این 


زن همان همحوابهٌ باروواتف (۷270۷200۷) مهاجر است. 
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درشت و حشیش الم و غیره و غیره. جاده تا خود دریا امتداد دارد اما همین 
فاصله را با قایق‌های آیتی‌ها هم می‌توان از طریق رودخانه پیمود. 

یک زمانی پاسگاه نایوچی ‏ که در سال ۱۸۸۶ بنا شده بود در دهانهةٌ مصب 
اون ها ها این رشان شم :۱۱ فش اه با کر یی و 
عیرمکونی» یک نمازخانه و یک مغازه مخصوص فروش خواروبار داشت. 
می‌زیست که در اینجا ۲۰ سرباز تحت فرماندهی یک ستوان خدمت می‌کر دند. 
در کلبه‌ای همسر بلند بالا و زیبای یک سرباز به نویسناه: نامه مورد بحث 
تهم‌مرغ تازه و نان باه تعارف کرده و ضمن اظهار رضایت از زندگی در 
نایبوچی فقط از گراتی قند شکایت سر داده بود". در حال حاضر از آن کلبه‌ها 
اثری به جا نمانده است و از همسر زیبا و بلند بالای آن روز گرفته تا خانه‌ها 
نمازخانه و مغازهة حواریارفروشی. متل یک افنانه از بين رفته‌اند. اکتون در 
اینجا خانه تازه‌ای می‌سازند - تمی‌دانم خانهٌ مستول آبای است یا یک پاسگاه. 
دریا ظاهراً سرد و کدر و توفنده است و امواج بلند خا کستری رنگش انگار که 
بخواهند بگویند: «خحدای جرا خلق‌مان کردی؟» به ساحل کوبیده می‌شوند؛ این 
دیگر اقیانوس کییر یا ارام است. در این ساحل نایبوچیء از محل احداث یک 
ساختمان. صدای تق تق تبرهای زندانی‌ها شنیده می‌شود و در ساحل خیلی دور 
و حیلی خیال‌انگیز دیگر قاره امریکا وافم شده است. در سمت چپ و همین 
طور در سمت راستم, دماغه‌های ماخالین در میان مه دیده می‌شود و در 
پیرامونم نه بشر زنده‌ای, نه پرنده‌ای نه مگی. و انسان تمی‌فهمد که امواج به 
خاطر کی می‌غرند» شب‌ها کیت که به غرش‌شان گوش می‌دهد. هر موجی که 
به ساحل می‌خورد و درهم می‌شکتد چه می‌خواهد و بالاخره وقتی من اینجا را 
ترک کنم برای چه کی عرش سر خواهند داد. اینجا» در ساحل, اسان دجار نه 
به حرکت یکنواخت امواح چشم بدوزد و به غرش مخوف‌شان گوش فرادهد. 


۰ . [ 
۲ به نقل از «دو کلمه دربارة ساخالین» اتر ناو انتوار یکم ویتگفت (۷۷1۱8۷6۲0). 


1۲ 
تارایکا. مهاجران آزاد. ام ادی‌های‌شان. آینو 
محل های پر کندگی و ترکیب جمعیت و ظاهر و غذا و 
پوشاک و محل سکونت و خصوصیات اخلاقی‌تان. 
ژاپنی‌ها. کوسون -کو تان. کنمولگری ژاپن. 


در محلی که تارایکا" نامیده می‌شود در ساحل یکی از جنوبی‌ترین 
شاخه‌های پورونای" که به خلیج پرقه شیور ده آنادی‌جیسها مربانیکا 
سرتاسر تارایکا از نقطه‌نظر اداری طعا به زور جزو ناحیة جتوبی موب 
می‌شود زیرا تا کورسا کف ۰ ورستا فاصله دارد. آب و هوایش هم بدتر و 
نفرت‌انگیزتر از آاب و هوای دونه است. ناحیه طرح شده‌ای که در فصل ۲۱ 
اشاره‌ای به آن کرده بودم تارایکیتکی "نام حواهد داشت و کلیه آبادی‌های واقع 
در ساحل پورونای, اشان جمله خود آبا دی سیسکا از ز لحاظ اداری تایع آن 
حو اهند شد. اما فعلاً جنوبی‌ها را در اینجا اسکان می‌دهتد. در دفاتر دولتی. 
جمعیت اینجا ۷نفر ذکر شده است: شش مرد و یک زن. من خودم سیسکارا 
ندیده‌ام اما در زیر قطعه‌ای از دفتر خاطرات یک کسی را می‌آورم * «چه آبادی و 
چه موقعیتش. غم‌انگیزترین است؛ پیش از همه فقدان آب خوب و هیزم؛ اینجا 
از آب جاه‌هایی استفاده می‌کنند که در روزهای بارانی رنگش مانتد آب توندرا 


۷۰ .2 2۰ ا" 
۲ 16۳067116 ۶ پردباری (روسی! -م. 

۷ 4۰ 
۶ در اینجا حخوف صطوری از اخاطرات سفره اتر پاولرسکی :۸۷۵۷۵6 را می‌آورد پاولرسکی 
عکاس و مذیر ایستگاء تلگراف دوئه بود. دربار؛ این شخحص کارت آما: ری به شرح زیر در دست 
است ۱) دوه ایتگاه قلگراف: ازاده آبتر کین ایکتانی‌یویج یایوسکی ۱ ۱۵۱) 
(2۷[0۷51 ۲۵ صساله ؟. مسیحی ارتبدکس , متصدی تلگراف باسواده متأعل در ساخالین. 
یاولرسکی در حاطراتش شرحی دربارء سفرشی به ماخالین آورده است. 


۳۳۸ مجموعد آتار جخوف 


سرخ می‌تود. ساحلی که ابادی در آن واقم شده ماسه‌ای و دور و برش توندر 
ات ار باری مو فعیت اینیجا رو ان 0 2 اندوهیاری به جا 
کوب 

اکتون به منظور آن که به موضوع ساخالین جنوبی خاتمه بدهم باید دربارءٌ 
زندگی می‌کنند چند کلمه‌ای صحبت کتم. سخنم رااز تلاش مادر راه ایجاد 
مهاجرنشینی‌های آزاد آغاز می‌کنم. در سال ۱۸۶۸ یکی از ادارات سیبری شرقی 
تصمیم می‌گیرد حدود ۲۵ خانواده از روستاییان آزاد را که قبلاً در سواحل آمور 
ینوی اک هه بو دنل در ساخالین جوبی اسکان دهد» مهاحرت‌شان به سواحل 
آمور آنقدر توآم باتا کامی بود که مژلفی» مهاجرت آنها را« گریه‌آور» و حودشان 
را انگون‌بخت» نامیده بو د. آنان اوکر اییتی‌های أهل ایالت چرینگوسک بو دند که 
موفقیت -سکتی کرده بودند. اداره‌ای که تشویق‌شان می‌کرد به ساخالین 
مهاحرت کنند. وعده‌های فریینده‌ای می‌داد: آرد و حبوبات دو ساله‌شان را 
تضمن می‌کرد. و عده می‌داد به هر خانواده‌ای ابزار کار کناورزی و چاریاو بذر 
و انجام حدمت وظیفه معاف بدارد. ده خانوادة آموری و یازده حانواده از ولایت 
نالا کایت‌ : و افع در ابات انز کو که با مهاحرت اظهار علاقه کردند - 
فصن ها ۱۰۱ قروه نها راد اروش ۱۸4 با کت خی وه به پاب‌گاه 
مو زاو تشک فرستادند بااز انا از راو دربای او بسک دفاعه آنعو را دور 
بزتند و در پاسگاه تأیبوچی که تادشتِ تا کونه که قرار بود آنجا اسکان‌شان دهند 


۱. ابادی در محل تقاطم دو جاده قرار گرفته و کساتی که زمستان‌ها از آلک‌اندروسک به 
کورساکف یابه عکس می‌زوند حتما در اینجا توقف می‌کنند. در مال ۱۸۶۹ نزدیک آبادی کتونی که 
در آن زمان به ژایتی‌ها تعلق داشت یاسگاهی ساخته ثده بود. در بدو امر سربازها با زن‌های‌شان در 
اینجا سکونت داتتند اما بعدها به تبمیدی‌هاهم اجاز؛ سکوست داده شد. در طول ماه‌های زعتان و 
بهار و اراعر تاتان در ایتیحا زندگی‌ای بازار مکاره‌ای می‌ جر مید. همین که دفتتعان فراً همی‌رسبد 
تونگوس‌ها یا کرت‌ها و گیلک‌های آموری به اینجا سرازیر می‌شدند و با بیگانگان جنوبی دادوستد 
تیخمنوسکی [۲:0:0676۷51 تا امروز هم روی این پاسگاه مانده است. 

2. 92۰ 3. ۵۹۹۸۸ 


حزیر 5 ساخالبن ۳۳۹ 


فقط ۲۰ ورستا فاصله دارد. پیاده کنند اما پاییز از راه رسید و هیچ سفینه‌ای که 
بیکار باشد پیدانمی‌شد. پس جل و پلاس‌تان رانار همان «منچور» کردند و انها 
رابه پاسگاه کورساکف آوردند. مهاجران تازه وارد در نظر داشتند خحودتان را از 
پاسگاه کورساکف: از راهء خشکی به دشت تاکوثه برسانند. در آن زمان هیچ 
جاده‌ای وجود نداشت. به گفته هو نایپ سوم تا کتز نعت مدز میت ۱۵ 
تن باه دراه افتاد» تا در دل جنگل باریکه راه کم‌عرضی به وجود بیاورد. اما 
از قرار معلوم با کتدی زیاد پیش می‌رفت. یس ۱۶ خانواد» منتظر اتمام باریکه 
راه نشدند و با گاری و گاومیش‌های بارکش مستقیما از راه تایگا در چهت دشت 
تا کوئه راه افتادند؛ بین راه برف سنگینی آمد و آنها مجبور شدند قسمتی از 
گاری‌های‌شان را رها کنند به امان خداو چرخ‌های قمتی دیگر را در آورند و 
بگذارندثان روی سورتمه. در تواعین همین که به دشت رسیلند بی‌درنگ 
دست به کار ساختن دخمه‌ها و خوابگاه‌ها شدند تا در مقابل سرما مامنی داشته 
باشند. یک هفته قبل از عید پاک ۶ خحانوادة دیکر هم از راء رسید اما هیچ 
سرپناهی برای‌شان آماده نبود از این رو به امید یافتن پناهگاه به نایبوچی و از 
انجایه پاسگاه کوسونایسکی"؟ رفتند. زمستان را در خوایگاه‌های سربازی 3 
سیر کو دق دز تهاز نه دست تا کو لهباز خکعد: 

یکی از مولفان با اشاره به این ماجرا چنین می‌توید: «در اینجا بود که تمام 
شلختگی و بی‌تجربگی کارمند جماعت عیان شده». قول داده بودند به هر 
خانواده‌ای چهار راس چاریا و معادل یک هزار روبل وسایل منختلف کشاورزی 
بدهند اما وقتی آنان راسوار «منچوره کردند تابه نیکلایوسک اعزام‌شان کنند نه 
از سنگ‌های آسیاب خبری بود. نه از گاوهای بارکش؛ برای اسب‌ها هم توی 
کشتی جا پیدا نشد و کاشف به عمل آمد که حیش‌ها را هم بدون نوک فلزی‌شان 
فرستاده‌اند. الته در زمستان 4تا از نوک‌ها را با سورتمه‌ای سگ‌کش اوردند و 
بعدها وغتی مهاجرها به مقام ریاست مراجعه و درخواست خیش کردند. به 
تقاضای آنها «توجه ضروری مبذول نشد» گاومیش‌های سخت فرسوده و 
نیمه‌جان را در پاییز سال ۱۸۶۹ به کوسونای آوردند اما آنجا از تدارک به موقم 


1. ۱ ۵ 2 ۵ 


۳۴ مجموعذ آثار چخوف 


ها ی دا هر هی اس امس ای یم سرخ 
اسب‌ها را گذاشته بودند زمتان رادر نیکلایوسک بمانند امابه سبب گرانی کاه 
آنها رادر حراج هو نا و تنس تسه یت آمده ۰ 
زابایکال اسب‌های تازه‌ای حریدند که به مراتب بدتر از قبلی‌ها از آب در آمد به 
طوری که دهقان‌ها تماری از آنهاراوازدند. کیفیت و قابلیتِ رشد بذرهابد و 
توی گونی‌ها: چاودار بهاره با پاییزه طوری درهم آمیخته بود که مهاجران به 
زودی اعتمادشان رابه بذر از دست دادند و گرجه بذر را کماکان از حزانه 
دریاقت می‌کردند مها ان رابه مصرف خوراک جاریاهای‌شان با خودشان 
می رساندند؛ و چجون سنگ اسیاب هم و جود نداشت غلات راهم آرد نهک ردیل 

بلکه با بخار می‌پختند و مانند اش می‌خوردند. 
در تال ۱۵۹۷۵ یه دی ال که تساه همسجم شا امند و 
اشتیاق‌تان به اشتفال به کشاورزی در ساخالین را یکره از بين برد. و باز کوج 
ار وی سار ان قرها کی مقر سمل خات اه کوساخت ‏ 
موراویف در محلی معروف به چی‌بی‌ساتی . آبادی کوچکی با ۲۰ باب خانه. 
به و جود آمد. یعد سر تقاضاهابرای کب اجازة انتقال به ناسیة اوسوری‌یسک؟ 
جنوبی باز شد؛ آنها ده سال متوالی با نهایت بی‌صبری متنظر کب اجازه‌ای 
بودند که برای‌تان در حکم لطف و مرحمت خاصی بود و در انتظار دریافت 
احازه تقل مکان به هیچ کاری جز شکار سمور و صید ماهی نمی‌یر داحتند؛ فمقط 
در سال ۱۸۸۶ بود که اجازه یافتند به ناحیه اوسوری‌یسک کوج کنند. آن روزها 
خیرنگاری جنین نوشته بود: «خانه‌هایشان را رها می‌کنند و ایتجا را با جیب 
تقریباً خالی ترک می‌گویند؛ فقط اسبی و جل و پلاسی برمی‌دارند و بس "». در 
حال حاضر بیس ابادی‌های تاکوئة بزرگ و کوچک. کمی دورترک از جاده. 
بقایای یک حریق سیاهی می‌زند؛ روزی روزگاری اینحا محل آبادی آزاد 
۳ ۱9 
شایع است که در چی‌بی‌سانی هنوز هم چندین کلبه و یک نمازشحانه و حتی 
۰ ۸ 3 1۰ .2 220۰ 1 


۴ معّول از تمارة ۲۲ جریده *ولادیوستک» حاب سال ۱۸۸۶ 
۵5۲226 ۷ .5 


یاه میا خازن 2 ۳۳ 


ساختمانی که مدرسه در آن واقم شده بود. دست نخورده باقی مانده است. من 
هنوز به انجا نرفته‌ام. 

از مهاجران آزاد فقط سه نفر در ساخالین مانده‌اند: حوموتف که قبلا 
درباره‌اش حرف زده بودم و دو زن متولد در جسی‌بی‌سانی. شایم است که 
خوموتف یک جاهایی «ول می‌گردد» و گویا در پاسگاه موراویف زندگی 
می‌کند و به ندرت اتفاق می‌افتد که در جایی دیده شود؛ سرش گرم شکار سمور 
است. در خلیج بوسه هم تاس ماهی صید می‌کند. اما از دو زنی که ذ کرشان رفت 
سوفیابایک دهقان تبعیدی به اسم بارانوسکی از دواج کردو در میتولکاساکن 
شد و دیگری یعتی آتییا: زنِ مهاجری به اسم للونف شد و در یادسوم سکونت 
اعتیار کرد. به زودی خحوموتف درگذشت. سوفیاو انسیا هم به اتفاق 
شو هران‌شان به قاره رفتند و به این ترتیب از مهاجران داوطلب فقط یک خاطره 
باقی ماند. 

با انش تیا تعکر هی رام تاه پات تفن سرب ای 
می‌توان جهدی ناموقق شمرد. مشکل بتوان گفت که این نا کامی زایید شرایط 
طبيعي سخت و خصمانه‌ای بود که دهقان‌ها از بدو ورودتان با آن روبرو شله 
بودند یا به سیب شلختگی و ندانم‌کاری کارمندان زیرا عمر این تجربه کوتاه 
تفر ماه بای که شام انم اسان فراو فان کهران قآ 
معلوم در جریان آوارگی‌های طولاتی‌شان در سیبری» سکون‌ناپذیر و از زندگی 
حضری بیزار شده بودند. باز مشکل است : بتوان گفت که حنانچه این تجربه 
تکرار می‌شد به کجا ممکن بود بینجامد". این تجربه ناموفق فعلاً ممکن است 
۱ . چخوف از خرموتف (0770060۷) در صفحة ۲۲۵ سخن گفته است. دوز هقی وان سیر 
کارت‌های آماری زیر در دست است: ۱) میتسولکاء حانة شمار: ۲. زن آزاده سوفیا ما کسیمونا 


بارانوصکایا ( 221370۷51212 8 <50712). ۲۱ ساله. مسیحی ارتدکس. متامل در 
تیال » یسواد» «متولد در چی‌بی‌سانی: ۲) آتبیاللو نوا ( 12070۷2 ۸5512) مهاجر آزاد. ماکی 
یاٍ سوع؛ «متو لد در جی‌بی‌سانی". 
۲ تجربه‌ای که ذکرش رفت فقط به جزیر؛ ساخحالین سربوط هی‌شود حال آن که تالرگ! 
(12[06178) در مقاله‌اش تحت عنران «تبعیل در ساخالین» که در شماره ۵ سال ۱۸۷۹ مجله «پییک 
ارویا» جاب شده بود به ان فستاله آهتعنست اصولی می‌دهد و صمن بحث دریارة عدم تراتایی‌مان در 
زمیته ایجاد مهاجرئتین‌ها حتی به تتیجه زیر می‌رسد: «ايا وقت آن نرسیده است که از ایجاد هر 
گرته گروه مهاجرنشینی از شرق کشورمان چشم بیرشیم؟ هیأت تحریربه مجله «پیک اروپا» در 


۰ 


۳۳۳ مجموعه آثار جخوف 


برای مهاجرنشیتی تبعیدیان از در نقطه‌نظر مقید و آموزنده باشد: اوّلا مهاجران 
آزاده مدت کمی به کار کشاورزی می‌پرداختند و در جریان ده سال احیر یعنی 
پیش از عزیمت‌شان به قاره جز شکار و صید ماهی نمی‌کردند. خحوموتف حالا 
هم با وجودسْ نبا زیادش» صید تاس ماهی و شکار سمور رابه کشت کندم 
و کلم ترجیح می‌دهد؛ کات ی کت از ما بایان راهان ری 
ساخالین؛ حاصه آن که هر روز در گوشش بخوانند که از کورساکف تا ناسية گرم 
و ثروتمند اوسوریسک جنوبی فقط دو روز راه است. به ویژه برای مردی 
سل رشستاق ز ان تروق زند کی افکال‌دابلیر استه: 

اهاا لی بومی ساخالین جنوبی به سوال « کستند؟» نه از قیله‌نان نام 
می‌برند نه از ملیت‌شان, بلکه به سادگی جواب می‌دهند: «آینو» که معنی‌اش 


9 
ملاحظاتی به مقالهٌ پرفسور تالبرگ می‌نوبد: «مشکل بتوان در زمبتة ایجاد مهاحرنشی‌ها. از 
گدشته دور ملت ررسیه تا امروز یعتی زمانی که بر سراسر شرق اروبا و سیبری امتلا می‌یابد نمونه 
بدتری پیدا کرد» و هیات تحريريهٌ محترم در همان حال به اثر مرحوم یرسور یچوسک ی ۲ 
( ۰۱۵۲۱۵۷51 ۷) که تصریرهای تگفت‌انگیزی از «مهاجرنشین‌های روسی» ارائه کرده بود استناد 
می‌کر د. 
در سال ۱۸۶۹ یک مرد شکارچی به مفلور شکار انواع جانور پوست قیمتیء از جزیرة کادیاک 
(*12012) ۲۰ زن و مرد آللوتی (۸۱60۵0 قبیله‌ای هرت ع) آفودانها را فرش دیکی پاسگاه 
موراویف امکال دادند. حورد و خوراکمان را ای ن می کر دند. اما آنان کاری جز خحوردن و 
نوتبدن انجام نمی‌دادند» از این رو مرد شکارعی. بعد !؛ ز یک مال همه‌شان رایه یکی از حزایر 
کوریل بردر رهای‌ثان کرد. تقر با دهاز و مان با د که ویو یشان ی ب4 باتگام زردل. 
از ان جابی که آن دو اظهار تمایل کرده بودند به کار کشاورزی بیردازند. استاندار سیبری شرقی 
دستور داد به هر یک از آنها حش راس گاو نر ۱0 اشتباار مک رام گار ماده بدر جهت 
کشت و به انداز: دو سال آذوقه تحویل داده تود اما هیچ یک از این حاتم‌بخشی‌ها, .گویابه دلیل ته 
کتیدن موحودی انار ر. دست‌شان را نگرفت. بالاخره هم مجبور سنا آنها را به قاره بت تا 
سیمیونفب اهل نیکلایوسک : را هم که مردی بود لاغر و تحیف و حدود چهل ساله؛ که در حال حاصر 
آوار: سراسر جنرب است و می‌کوشد معدن طلا کثف کند شاید بتود به اب مهاجرانٍ آزاد 
تا کافرا ها برد 
210612 تالبرگ (۱۸۹۱ -۱۸۵۳) بزه‌شتاس روسی. چخوف مقالهٌ فوق‌الذکر را یس 
از سفر به ساخالین خوانده بود. در ايی باره در ۲۳ فوریه ۱۸۹۰ یه سوورید 0 
نوشت که «ییک ارویا» را برایش پس می‌فرستد. تالبرگ در اين مقاله ضمن شرح تاریخچهة 
ایجاد گروه مهاجرنشین در جزیره و وضم آن در مرحلة پاياني سال ۱۸۷۰ نتیجه گیری می‌کرد: 
[تجریه خلق مها جرنشین در ساخالين, نتوانست ترییق بدا کند» 
۲ ۳۵۵۱0۷51 ز۱۸۶۵ -۱۸۲۷). سیشوسکی, مورخ و تادشناس, استاد دانشگاه‌های 
اسا (از سال ۱۸۵۳). کازان (از سال ۱۸۵۵) و مسکو زاز سال ۱۸۵۸). 


جزیرُ ساخالین ۲۳۳ 


«آدم»است. در نقشه نژادشناسی منضم به کتاب شرنک " قلمرو سکونت آینو "یا 
۳ با رنگ زرد مشخص شده‌و اي وک میت تایس سوریو ماتههای ‏ رای 3 
قسمت جنوبی ساخالین نا خلیج «(ترینی به 9 قبتیر انوس سل آنهادر جزایر 
کوریل هم سکونت دارند و به همین سیب است که روس‌ها آنان را کوریلی 
می‌نامند. حمعیت دقیق آینوهای ساکن ساخالین تا کنون مشخص نشده است اما 
تردیدی نیست که این قبیله با سرعت غیرقابل تصوری رو به زوال است. دکتر 
دوبروتورسکی که ۲۵ سال بیش در ساخالین خدمت می‌کرد می‌گو ید روژگاری 
بود که ققط در کنار حلیج کوچک بوسه ۸ آبادی بزرگ آینو وجود داشت و جسعیت 
یکی از آنها به ۲۰۰ نفر می‌رسید؛ او در حوالی نایبا" ردیای بسیار از آبادی‌ها 
فباهله کر ده انار در رف تری تورت ‌حین در زمان خود. سه رقم ۲۸۸۵ و ۲۳۱۸ و 
۰ ابر مبنای منابع مختلف به حدس ذکر می‌کند و آخرین رقم را موثق‌تر از در 
رقم دیگر می‌داند. به شهادتِ یک نوبند؛ معاصر او از یاسگاه کورساکف. در 
طول هر دو ساحل. آبادی‌های آینو پرا کنده بود اما من در حوالی پاسگاه حتی یک 
آبادی ندیدم. فقط چندتا پورت آینر آن هم در نزدیکی‌های تاکوثهة بزرگ و 
سیانتس به چشمم خورد. در گزارش مربوط به آمار جمعیت بومی‌های تاحیه 
کورساکف در سال ۱۸۸۹ جمعیت آپنوها ۵۸۱مرد و ۵۶4 زن کر شده است. 
روبروتورسکی علت زوال اینو رابه سه عامل زیر نسیت ی دهد::۱) 
جنگ‌های ویران‌کننده‌ای که گویا زمانی در ساخالین در می‌گرفت؛ ۲) رشد 


ناچیز جمعیت به سبب کم‌زايي زنان اینو و مهم‌تر از همه» ۲) شیوع بیماری‌های 


۱ تشه نژادشناسی شرنک منضم به کتاب «دربار؛ بیگانگان تايه آمور؛ است که جشوف بارها از 
آن یاد کر ده است. 

۰ .4 0۰( .3 ۰ .2 
۵ 16۲2601۷6 بردباری (زوسی*-م. 
و دم ر دوبروتورسکی (120۳0700۷0]571)» مولف در کتابی که جخوف ف‌باآنها آشنایی داشت در 
سال ۱۸۶۶ به ساخحالین آمد و سالیان دراز در مقام پزشک نظامی پادگان اینجاء در پاسگاه موراویف 
حدمت و زندگی کرد. از او دو اثر جدی به جامانده است: اجتوب جز بره ساخحالب- ن» و لغتنامه آینی - 
رو سیی.- 

7. ۷۰ 

۸ امم این تویستله ژ مقاله‌اش در سوده کتات: به صرح سر ۳۵ ۳ ۱ .۱ | ۳۳۳ نار استوار بکم 
رتیگفت ( 112066 ۷۷)؛ معاله ددو کلمه درباره ساحالین» متتشره در شماره ۷ شتا ۱۸۹۷۳ بحله 
«پیک کرونشتات» 


۳۳۲ مجمو عه آثار جخوف 


وا گیر دار؛ از بیماری‌هایی که بین آنان تداول داشت سیفلیس واسکربوت و 
انممالا امه وه 
نمی‌دهد. آخر در عرضص ۲۵۰۰ سال اخیر نه جنگی رخ داده بود. نه 
اقرادش را از دست داده بود. به نظر من این زوال شبیه به آب شدن را نباید 
جوایر مجاور است. 

در لهاتم از اععال ماغاایی مهدب ارت ها آنترعا ریا 
بردة ژاینی‌ها بو دند اما برده‌سازی‌شان از ان جهت که سر به زیرتر و رام‌تر و 
مهم‌تر از همه گرسنه‌تر بودند و چرخ زندگی‌شان بی‌برنج نمی‌گشت 
آشتان ده جظ: 

روس‌ها بعد از اشفال ساخالین جنوبی آنها را از رقیت ژاینی‌ها آزاد 
ساختند و تا چندی پیش نیز آزادی‌شان را محترم می‌شمردند؛ آتان را از هرگونه 
آزادی در امان می‌داشتند و سعی می‌کر دند در زندگی داحلی‌شان مداخله نکنند. 
در سال ۱۸۸۵ زندانی‌های قراری. چندین خانوادء آینو راسر بریدند . همچنین 
امتناع کرده بود گویا با تازیانه تتیه‌اش کر ده بودند؛ موارد تجاوز به زنان آینو هم 
اندک نیست اما دربارة این شکل تضییقات و آزارها طوری سخن می‌گویند که 


۱. تصور این که آبله که ساخالین شمالی و جزایر کوریل را حالی از سکنه کرده بود به جنوب 
ساخالین رحم کرده باشد» مشکل است. پولونکی در این باره می‌نوید: «اینوها یورتی راکه کسی 
در آن مرده یاتد رها می‌کنند و به جای آن بررت دیگری در محلی دیگر می‌سازند. این ستت» از 
قرار معلوم از زعان‌هایی به جا مانده است که آنها از ترس بیماری‌های وا گیردار از خبر یورت‌های 
الوده‌شان می گذشتند و در بورت‌های تازه‌ساز ساکن می‌شدند. 

۲ آینرهابه ریمکی کورساکف می‌گفتند: «سیزام (منظور ژاپنی است) می‌خوابه ولی اینو براش 
کار می‌کنه؛ درخت عیندازه. ماهی صید می‌کنه؛ اگه آینو نخواد کار بکنه, میزام با مشت و لکد به 
جونش می‌افته» (منقول از مقالهً ریمکی کورساکف در مجلة «مجموعه دریایی»). 

۲ در حریده «ولادیوستک؟ مورخ ۰ سپتامر ۱۸۸۵ خبری درح ده برد مبتی بر این که زندانی‌ها 
در تونایجی ۱۱ نفر آینویی را سر بربدند (پانوشت صفحه ۳۸۱ را ملاحظه کنید). 


جزیرة ساخالین ۳۳۵ 


دربار؛ رویدادهای خیلی نادر. متاسفانه روس‌هاهمراه با آزادی برایتان تتریج 
نیاوردند؛ با رفتن ژابتی‌هاء دیگر هیچ کی ماهی صید نمی‌کرد» در آمدهابه 
صفر رسیده بود و آینوها رفته رفته دچار گرسنگی می‌شدند؛ حالا دیگر 
پات گنها ین تست سوام و کراجت انم گرسکی تن ]ها 
محتاج برنج بودند؛ به این ترتیب با و جود عدم علاقه‌شان به ژاپنی‌هاء گر 
و احتیاج وادارتان ساعت. بتا به روایتی به تدریج به ماتسمای کوج کنند. در 
شماره ۱۶ سال ۱۸۷۶ مجلا «آوا»" مقاله‌ای حواندم مبتی بر این که گویا هیأتی از 
جانب اینوهابه پاسگاه کورساکف آمده و تفاضای ارجاع کار يا دستکم بذر جهت 
کشت سیبزمیی و آموزش طرز عمل آوردن خاک جهت کشت آن, کرده بود؛ از 
قرار معلوم نه تتها کاری به آنها ارجاع نشد و بذر سیب‌زمینی را هم که قول داده 
بودند بفرستند نفرستادند و آیتوهای گرفتار در چنگال فقر همچنان به کوچ‌شان به 
ماتمای ادامه می‌دادند. در مقالة دیگری هم (جریده «ولادیوستک» شمار؛ ۳۸ 
سال ۱۸۸۵) گفته می‌شود که اینوها تقاضاهایی داشتند که از قرار معلوم برآورده 
نمی‌شد. از این رو سخت علاقمندند از ساخالین به ماتسمای نقل مکان کنند. 
آینوها مانند کولی‌ها گندمگون‌اند؛ ریشش‌شان بهن و انبوه و سبیل‌شان 
سیاه و پرپشت و زیر حشم‌های‌شان تبره و پر حالت و نگاه‌شان ملایم و قدشان 
متوسط و اندام‌شان استوار و چارشانه, خطوط چهره‌شان درشت و نسبتا خشن 
است اما به قول ریمسکی کورساکفب ناوی» در میان آنها نه از پهن رخحی معمولی 
مغولی خبری هست. نه از چشم تنگی ژاپنی‌ها. بعضی‌ها آینوهای ریشو را به 
موزیک روسی تشبیه می‌کنند. در واقع هم وقتی بیراهن رویش راکه شباهمت 
زیادی به چویکای " خودمان دارد می‌پوشد و کمربتدش راهم می‌بندد. شبیه به 
سورچی تاجرهامی‌شود." 


۱. جخوف اثتباه می‌کرد زبرانه در شمارة فوق‌الذکر و نه در شماره‌های دیگر سال ۱۸۷۶ مجله 
جین مقاله‌ای وجود نداست. 

۲. لباس بلند رو از ماهموت که روی شانه‌ها می‌اندازند و بند آن را فقط در قسمت گردن گره می‌زنند. 
100۷۳۵ 

۳ در کتاب شرنک که قبلاً صحبتش را کرده‌ام جدولی با تصویر یک آینو وحود دارد. در این مررد 
جلد درم «تاریخ طبیعی قبایل و ملت‌ها اثر گوالد را هم که در آن یک آینوی تمام قد با روپوش 
ترمیم شده است ملاحظه کنید. 


۳۳ مجموعة آثار جخوف 


بدن آینو یوشیده از موی تیره رنگی است که گاهی اوقات روی سینه‌اش به 
شکل انبوه می‌روید اما هرگز فرفری تمی‌شودو در این ميأن ریش انبوه و موی 
فراوانش که معمولاً نزد قبایل وحثی کمتر دیده می‌شود سیاحانی را که بعد از 
بازگشت به خانه, آنان را یشمالو توصیف می‌کردند به شگفتی وامی‌داشت. 
دا وها هن اهتفتیا یکین نت دیکا یا ات هایی زنط کی هم کید که مسر ع 
فا اک تسوبی موه رس سا وهای هار کر 
موضم دشواری قرار می‌دهد؛ علم هنوز نتوانته است محل واقعی آینو را در 
سیستم نژادی بیاید. آنها را گاه به قبلهٌ مغولی و گاه به قفقاژی نسبت می‌دهند؛ 
حتی یک انگلیسی ‏ ادعا کرد که آینوهاءاحلاف بهودیانی هستند که در عهد 
هر خی نی تم ماد بای تال بش ای کل یه که تم ور 
می‌رود مُعتبر تر از سایر نظریه‌ها باشد وجود دارد: یکی آنکه آینو به نزاد حاصی 
تعلق دارد که زمانی در سراسر قسمت شرقی آسیایی جزیره می‌زیست و نظرية 
دیگر که به شرنک خودمان تعلق دارد می‌گوید که آینو ملتی است نیمه اسیایی 
که از دیرباز توسط قبایل مفول از قار؛ آسابه زور به جزایر اطراف رانده شده و 
راهش از آسیا به جزایر» از طریق کره گذشته بود. باری آینو از جنوب به شمال 
از هوای گرم به سرد نقل مکان می‌کرد و مدام شرایط بدتر را جایگزین شرایط 
بهتر می‌ساخت. آنها جنگ‌طلب نیستند. زورگویی راهم تحمل نمی‌کنند» از 
این رو رام کردن و برده ساختن و از میدان در کردن‌شان هیچ مشکلی ایجاد 
نمی‌کرد. از آسیا مغول‌ها بیرون‌شان کرده بودند. از نپون و ماتسمای ژاینی‌ها 
در ساخالین گیلک‌ها اجازه ندادند که یای آنها به بالاتر از تارایکابرسد در 
جزایر کوریل هم با فزای‌ها طرف شدند و به این ترتیب سرانجام خویشتن را در 
وضعی علاج‌ناپذیر یافتند. در حال حاضر؛ آینوی معمولاسر برهنه‌و پا یرهته و 
با شلواری که پاچه‌اش را تأزانو بالا زده است. همین که در جاده با شما رویرو 
می‌شود کرنش می‌کند و تگاء پر از محبت و در عین حال غمبار و بیمارگونه‌اش 
رابه تما می‌دوزد و انگار از این که ریش انبوهی به هم زده و با این وجود هنوز 
به جایی نرسیده است. می خواهد از شما عذرخواهی کند. 


۱ از ترار معلرم متظور حخوف هوارد انگلیسی است که درباره‌اش قبلاً در صفحه ۲۰۴ سخن رفته 
بود. 


وان ها شالت ۳۳۷ 


دربارء آینوها جزییات بیشتر را در آثار شرنکه روبروتورسکی و 
یولونسکی ملاحظه کنید. آنبچه دربار؛ خوراک و پوشا گیلک‌ها گفته شده بود 
در مورد آینوها مصداق دارد با این تفاوت که کمبود پرنج که عنق به آن را آینو 
از نيا کانش که زمانی در جزایر جنوبی می‌زیستند به ارت برده بود. ومست 
حیلی جدی‌شان شمرده می‌شود؛ آنها از نان روسی خحوش‌شان قمی‌آید؛ 
ماهی, انواع رستنی و نرم‌تنان آبزی و آنچه را گداهای ایتالیایی به طور کلی 
۶ 4 1۳۵1۸" می‌نامند هم می‌خورند. درست است که کم می‌ خورند اما دقعات 
و ودن فان زناه اعت سر فا عاعش بارش کار کی کلاهن شهان ور کی 
کلية قبایل و حشی شمالی است. نزد آنان مشاهده نمی‌شود. از آنجایی که 
کودکان شیر خوارشان را بلافاصله بعد از گرفتن از شیر مادر مجبورند با ماهی و 
کودک سه ساله‌ای را دیده بود که گر جه به راحتی راه صی‌رفت و حتی صمانند 
بزرگالان جاقوی کوچکی به کمربند چرمی‌اش بسته بود با وجود این هنوز از 
جنوب - نه ساخالین» بلکه جنوب واقعی - اصاس می‌شود. آنها تابتان‌ها 
تشر اه خافته ان علشاا التاکویسی فرت عر رو فته اما شاخا که وی ق ان 
حد امروز نرسیده بود پیراهن‌های ابریشمی می‌پوشیدند؛ آنها معمولا کلاه بر 
سر نمی‌گذارند و سراسر تابستان و یاییر را تا زمائی که برف نیامده باشد» پای 
برهته راه می‌روند. یورت‌های‌شان مملو از دود و بوی سنگین است. با وجود 
این روشن‌تر و با کیزه‌تر و به قول معروف «با تمدن‌تر» از یورت‌های 
گیلک‌هاست. معمولا کتار بورت‌ها خشک‌کن‌های مخصوص ماهی قرار دارد 
که تا دوردست‌هابوی زننده و خقه کننده‌ای می‌یرا کند؛ سگ‌ها زوزه می‌کشند و 
ک کی کر دز انم تم ها سای بو ی وی لس) وس کنر 
خرس جوانی در بند است. این حیوان را در فصل زمتان. در به اصطلاح عید 
حرسص می‌کشند و گوشتش را می‌خورند. یک روز صبح دختر اینوی حردسالی 


۱. میو دریایی (ایتالیایی) -م. 


۲۳۸ مجموعه آثار چخوف 


را دیدم که یک ماهی خحشک خی‌انده در آب را» روی بیل کوچکی گذاشته بود و 
شکم خرس رااز عزا درمیآورد. یورت‌های‌شان از چوب و تخته‌های تبرتراش 
ساخته شده است - بوشش سقف‌شان تیرهای باریک و روی آنها علف حشک. 
داحعل بورت. یای دیوارها تخت‌های دسته جمعی‌شان رو یک ردیف قرار گرفته 
و بالای آنها طافجه‌های یر از حرت و برت محخحتلف. از پوست و شیته‌های 
مملو از روغن ماهی گرفته تا تور ماهیگیری و ظروف گونا ون و سبد و حصیر 
و حتی الات موسیقی. روی تخت معمولا بزرگ خانواده می‌نشیند و یکبند 
ییپ دود می‌کند و اگر سژالی ازش بکنید. گر چه صودبانه اما کوتاه و از سر 
بی‌میلی جواب می‌دهد. در وسط یورت اجاق وجود دارد که در آن هیزم 
می‌سوزد و دودش از راه سوراخ سقف. از یورت خارح می‌شود. بالای اجاق؛ 
روی قلابی دیگ بزرگ و سیاهی آویزان است؛ در آن سوپ ماهي کف‌آلود و 
حا کستری رنگی در حال پختن است که تصور می‌کنم هیچ ارویایی به هیچ 
قیمتی حاضر نشود حتی یک قاشق از آن را بخورد. دور دیگ مخلوقات عجیب 
و غریبی نشه‌اند؛ هر چه مردهای آینو جدی و خحوش قیافه‌اند» زنان و 
مادرآن‌شان به همان اندازه زشت و ناجالب‌اند. اکثر مولفان قیافة زنان آیتو را 
زشت و ناهنجار و حتی تفرت‌انگیز می‌دانند . رن رخ‌تان زرد گندمگون 
چون کاغذ پوستیء چشم‌ها تنگ و خحطوط چهره درشت؛ موی صافب زبرشان 
مانند کاه یک انبار کهنه به شکل اویزهای کتیف و شانه نخورده از پیشاتی‌شان 
فرو ریخته است. لباس‌شان کثیف و زشت و بدتر از همه تکیدگی غیر عادی و 
حالت پیری زودرس‌شان. زنان شومردار مادةٌ ابی رنگی به لب‌های‌شان 
می‌مالند. از این رو زشت‌تر می‌شوند و قيافة ان‌انی‌شان رابه کلی از دست 
می‌دهند و هر بار می‌دیدمشان که سوپ را با چه قیاق جدی و تقریبا حشنی با 
قاشق هم می‌زدند و کفب کتیف آن را جمع می‌کردند. جاد وگرانی در نظرم 
مجسم می شوند. اما ظاهر دختر بچه‌ها و دخحتران نوجوان‌ثان تا این حدء واپس 


۰ ۰ ۲ 
هنشت 


۱. در اینجا منظور چخوف نوشته‌های کروزنتترن و ریمکی کررماکف و بوسه استا ‏ 
۲ بوسه که کمتر اتفاق می‌افتاد دربارء کسی اطهارنظر محبت‌آمیزی بکند. راجم به زنان اینو چنین 
ت-‌. 


جزیرف ساخالین ۲۴۹ 


اه که تست هو وت قمین مل وکا کاس سیک اش 

تفا که ان هه دیاز ای ای دیا تر شسم سحال 
حصوصیات اخلاقی‌شان راستوده‌اند . لحن عمومی آنها چنین است: آینو ملتی 
است ملایم و محجوب و خوش قلب و زودباور و مودب و اهل معاشرت و 
بی‌جتمداشت به مال غر و در شکارگاه شجاع و به قول ,1۲ همراه 
لایروز (حتی با سحخاوت. 
اک 7 70 7] 
تغل از سر مر دن وت گر.های اي ی روحی‌ثان به این تسه راشسیله فواه کاا: 
یاچ راما ی کف رازن مت رما هخا 
وی او سس زو و ار ی وی 


-- 


هی نو بسلد: و[ ۳ که میخواره معروفی بود به خانه‌ام امد. او زنش راهم با خود آوردء 
بود و تا آنجایی که دستگیرم شده بود که هم وفا داري زن را په قربانگاه بقرستد و هم از من هدایای 
تیاه گر انتهان. یک ور همرش که تا را درو ی سر موی کدی 
داشت در این کار به توهرش کمک کند اما صن وانمود می‌کردم که از توضیحات‌شان سر در 
نمی‌اورم... زن و توهر رفتی از خانه‌ام بیرون رقتند پشت پنجره‌ام» در حضور یک سرباز تگهبان: 
بدون احساس شرم و رودربایستی با هم جماع کردند. آب : ین زد ایلو. روی هم رفته» از خودش ترم و 
حیای زنانه فوق‌العاد دای نان نمی‌داد. سینهاش ن فراعت # اسکار لو تیان زن‌های ایت 
شاه زواای باس فرتهای اد دارم عس اس اه وی کوتاه کر کار رس ان سوه 
کمربند بسته به کمر؛ پیراهن و لباس زیر ندارند. از این رو بروز کوچک‌ترین بی‌نظمی در 
پوماک‌شان تمام زیباپی‌های پنهان‌تان را اٌکار می‌سازده اما حتی این مولف سخت و جدی هم 
ی وود «بین دختران جوال بودند ک‌انی به تدر ر کافی زیبا؛ با حطوط برم و دلپذیر چهره و 
با« بشم‌های سیاء اتشین ۰ اما هر ۱ 
و ۳ ر یزمرده می‌شود. ثاید علت این آمر رابتود به اب این گذاشت که سهم 
عمدءٌ محرومیت‌ها و کار ستگین را. در طول آوارگی‌های جندین سالاٌ ملت. همیشه زن‌ها به دوش 
ک ان 

1 دراینجا جخوف ارزیسابی‌های کروزنشترن و ریمسکی کورساکف ر وی لارتسف 
( 126613۷056۷ ۷) و گلمالد (00618210) را در مد نظر داخت. 

۵ حصوصیاتی که کروزنسترن برمی‌شمرد به شرح زیر است: «هنگام بازدید از مکن یک آینو در 
ساحل خلیج رومیانتسف (۳0۷۳20056۷), در خانواد؛ ده نفره‌اض با سعادت‌بارترین سازگاری و 
۱ ری تقریا مطلق در میان افراد خانواده‌اش روبرو شدم ما که چندین ساعت 
وقت سیری کرده بودیم بالاحره هم تتوانستیم رییس خانواده را بشتاسیم زیرا پیران خانواده. علیه 


هه 


۳۵۰ مجموعة آثار جخوف 


صلح‌طلب تر و محجوب‌تر از ملتی که در ناحیه حنوب ساخالین مثاهده کردیم 
میحال است و حود داشته باشد» هر تعدی و اعمال زوری در و جودشان نقرت و 
و حشت برمی‌انگیزد. پولوتسکی نیز واقعه غم‌انگیز زیر را که از اسناد بایگانی 
احد کرده است روایت می‌کند؛ این ماجرابر می‌گردد به گذشته‌های خیلی دور و 
به زبان دیگر به فرن گذشته. چرنی ‏ بوزباشی قوای قراقی که وظطیفه داشت 
اینوهای کوریل رابه تبعیت دولت روسیه در بیاورد به فکرش رسید پاره‌ای از 
آنهارا با تازیانه مجازات کند: «اینوها همین که تدارک مراسم شلاق‌زنی را 
دیدند و حشت کردند؛ موقعی هم که دست‌های دو زن رااز پشت با طناب بستند 
تا راحت‌تر مجازات‌شان کنندء بعضی از آینوهابه بالای صخره‌ای صعب‌لعبور 
رفتتد. آیتوی دیگری هم به اتفاق بیست زن و کودک با قایق به دریا گریخت... از 
میان افرادی که فرصت نیافته بودند بگریزند. زن‌هارابه زیر ضربه تازبانه 
کشیدند و شش مرد رابا خودتان به درون قایق‌ها بردند و به نیت جلوگیری از 
فرار شان دست‌های‌شان را طوری در پشت طناب‌پیچ کردند که یکی از آنها 
درگذشت. در لحظه‌ای که به جد باد کرده و به دست‌های زحعم و زیلی‌اش 
سنگی بتند و به دریا آنداختند؟ چرنی برای عیرت رفقای مردی که در گذشته 
بود گفت: (این» رسم روس‌هاست "» 
در پایان این فصل به جا می‌دانم چند کلمه‌ای هم از ژاپنی‌ها که در تساریخ 
ساخحالین جنوبی نقش عمده‌ای داشتند سخن بگویم. شکی نیست که یک سوم 
تاخالن ضوس فقط از ال ۱۸۷۵ است که هو زه تعلی وازد اما سی از 
تاریخ مورد بحت. آن را جزو مایملک زاین م3 ال ور کتاب فر اهشمایق 
عملی ناویری و اخترشناسی دریایی» اثر شاهزاده گلی‌تسین ۲ (چاپ ۱۸۵۴) که 
تا امروز هم مورد استناد و استفادة دریانوردان استء حتی ساخالین شمالی و 
جوان‌ها هیچ نشانه‌ای از امر و نهی از خود تخان نمی‌دادند. وفتی هدایایی بین‌ثان ترزیع می‌کردیم 
هیچ یک از انها از کمی یا زیادی هدیه کمترین عدم رضایتی از خود نشان نداد. و همگی مدام سعی 
داشتند به ما به انواع مختلف خدمت کنند». 
7 .1 
۲ نقل قول با تفیر مختصری از کاب «جزایر کوریل» نوشته پولونسکی. چخوق در مسوده 


کتاب» اظهارنظر مهندس معدن, لوپاتین را نیز نقل کرده بود. 
2 .3 


جزیرهُ ساخالین ۳۲۵۱ 


دماغه‌های ماری و پلیزاو تا هم جزو مایملک ژاین آمده است. حیلی‌ها از | 
هر اتکی تردید داشتند که ساحالین جنوبی به ژاين تعلق داشته باشد؛ از 
قرار معلوم خود ژاینی‌ها هم از این موضوع اطمینان نداشتند تا آن که روس‌ها به 
عجیب‌ترین ثکل ممکن به انها القا کردند که ساخالین جنوبی حقیقتانه ژاپن 
تعلق دارد. ژاینی‌ها برای اولین بار در اغاز قرن حاضر برد - امانه زودتر از ان - 
که به ساخالین با گذاشتند. در سال ۱۸۵۳ بوسه گفت و گوی خود با پیران آینو را 
که دوران استقادل‌شان را به خاطر داشتند یادداشت کرده است؛ آنها می‌گفتند: 
اساحالین سر ژهین ایتوهاست: وایتی‌ها زمینی دزعاعالین ندارنته هو سال 
۶ ععنی در سال دلاوری‌های خووستف در سرتاسر سواحل اینو فقط یک 
آبادی ژابنی و جود داشت و از تخته‌های تازه‌ای که در ساختمانش به کار رفته 
بود پیدا بود که از مدت اسکان ژایتی‌ها چیز زیادی نگذشته است. کروزنشترن 
در ماه آوریل یعتی در ماهی که ماهی # تخم‌گذاری راه می‌افتد و آب 
رودخانه از کترت غیرعادی انواع ماهی و نهنگ و سگ آبی. گفتی می‌جوشد. 
برای اولین بار یه اینو امد؛ ایتی‌ها هیچ نوع توری در اهتیاو تلاسستا نی 
ناچار ماهی را با سطل میگ فتند. تایران انره‌هااز غصعت کسع ده ضل 
ماهی که بعد به وجود آمد هیچ خبری نبود. به احتمال زیاد آنها اولین مهاجران 
ژاینی با جنایتکار ران فراری و با افرادی بودند که یه علت سفر به سرزمین بیگانه 
از وطن طرد شده بودند. 

در آغاز قرن حاضر. دیپلماسی ما هم برای اولین بار به ساخالین بذل تو جه 
کرد. رزانفب" سفیر که مختار بود با ژاپنی‌های پیمان تجارتی مقد کند 
می‌بایست «جزیره ساخالین را مستقل از ژایتی و جیتی‌هابه دست می‌آورد». 


اد تولسکین هر ان تار درس توت «روسیه در زمینه تملک جزیر: ساخالین حقی مسلم و 

تردیدنایذیر دارد [. .] هر گونه اقدام موفتی مکن گونه [. ..] جز زیان حاصلی به بار نخواهد آورد. 
چنین تدییری از جانب ما نشانة عدم فاطعیت‌مان در برایر زاپنی‌ها ر بیگانگان تلقی خواهد تد و به 
آنان امد آن را تحواهد داد که ما را از ساخالین بیرون برانند». «بعد از ورودمان به آتبار» بازژایی‌ها 
دوستانه سلام علیک کردیم [. بدا هن کارت بزرگ‌ثان نش [. ]و بیدرنگ به مترجم دستور دادم 
بگوید که «حدف ما از ورود به جذیر؛ از دبرباز متعلق به روسیه و استقرار در آن. کاملاً صلح‌جویانه 
است #, 

۲ (۵2۵00۷). حخوق آنچه را در گیومه آمده از کتاب «جزایر کوریل» نوشتذ پولرنسکی نقل 
کرده است. 


رقتارش هنگام مذاکره با زاینی‌ها فو ی‌العاده خارج از نزاکت بود. او «به دتبال 
صلیب در حضور ژاینی‌ها منم کرد و دستور داد صلیب‌ها و تمایل قدیسین و 
کتابهای دعا و «هر آنچه که بیانگر 0 باشد. همه رایدون استتتنا جمم 





کنند». اگر بخواهيم به سخن کروزنشترن اعتماد کتيم. در آن شرفیابی, به 
سفیر مان نه فقط حتی یک صندلی تعارف نشد بلکه اجازه ندادند تمشیر به کمر 
بتدو ااقزه ع استد لا دربار؛ نفرت ژاینی‌ها از دین میح» وادارش ساختند 
کفش‌هایش را درآورد و پا برهته بایستد؛ و این تحقیر را در حق سفیر در حق 
کارمند عالی‌شان روسی انجام داده بودند! به نظر می‌رسد که بیشتر از این 
نمی‌شد بی‌لاقتی نتان داد. رزانف بعد از تحمل شکست کامل بر آن شد که از 
ژاینی‌ها انتقام بگیرد. به این منظور به حوستف» افسر نیروی دریایی دستور داد 
ژاینی‌های مقیم ساخحالین را کمی بترساند و این دستور رانه به طرز عادی بلکه به 
شکل انکار غیر مستفیم صادر کرد: دستور را توی یاکت سر بته‌ای گذاشت و 
موکدا توصیه کرد یاکت را فقط بعد از رسیدن به محل باز کنند و دستور را 


۱ 


بخو‌آنند. 
باری رزانف و حوستف" پیش از هر کس دیگری اذعان کردند که صاخالین 
جنوبی به ژاینی‌ها تعلق دارد. اما ژاینی‌ها سرزمین‌های تازه‌شان را اشغال نکر دند 
فقط به مامیا - رینزو ی صاح مأمرریت دادند دربار؛ جزیره تحقیق به عمل آورد. 
ژاینی‌های معمولا زرنگ و پرتحرک و محیل. رفتارتان آن قدر سست ر 
آمیخته به تردید بود که می‌شد حدس زد که آنها هم در حقانیت‌شان همان‌قدر 


۱ متقول از صفحه ۳۴۵ کتاب «سقر دور دنا...» نوشته کروزنشترد. 

۲ حوستف در ساحل ایتو, کلية مانه‌ها و انبارهای زاینی‌ها را درهم کویید و به یخی از 
گر وهبان‌های اینوه مدال تقره‌ای و نوار ولادیمیر اعطا کرد این جیاول» درلت ژاین راسحت دجار 
نگرانی کرد و وادارش ساخت احتباط به خرج دهد. مدتی بعد از این ساحرا سروان گولوین 
(00۱0۷12) به اتفاق همراهانش در جزایر کوریل طوری به اسارت گرفته شدند که انگار در زمان 
جنگ. بعدها که قرماندار ماتمای اسرای روسی را آزاد می‌کرد حطاب به آنها با لحنی پرشکوه 
گمت: اهمه‌تان به سبب غارتگری خرستف. اسیر شده بودید اما اکتون که از مقامات احوتسک 
توضیحی وصول شده مسی بر این که اعمال خحلاف خحوستف جیزی جز یک عارت خودسرانه نبوده 
است. شمارابه دولت ررسیه باز می‌گر دانم». ضمتا دربارة خحوستف و داویدف به یانوشت صفحه 
1 دربار؛ این مساح و محقق رایتی به پانوشت صفحه ۱۷ مراجعه کنید. 


۳۵۳ ۹ 


دو دل بودند که روس‌هادر حایت خو د. 

از قرار معلوم ژاپنی‌ها بعد از حصول آشنایی با جزیره به فکر ایجاد 
آ باه اهامای یعدم شاد واعیهای کار رم اهتادیت اما جلوش جات شتان 
در این زمینه - البته اگر تلاشی هم کر ده بودند - ممکن بود فقط به باس منجر 
شود زیرا کارکران اینی. به روایت مهندس لوپانین يا از پس زستان به سحتی 
ی اما کی سا فا ایا سا لین تخت | 
تکارچیان و ماهیگیران ژاینی - به ندرت با زنان‌شان - می‌آمدند. مدتی انکار 
کهخی ارخر ادها موق جافتاس هی کراقنل یعانه فصو دی خال عل ورد 
بیست نقر در محل می‌ماندند و بقیه با کرجی‌های بادبانی؛ برای سراسر زمستان. 
به خانه‌هایتان باز می‌گنتند؛ آتهانه چیزی می‌کاشتند. نه جالیزی داتتند. نه 
چاریای شاخدار نگاه می‌داشتند و كلية لوازم ضروری زندگی‌شان را با خود از 
ژاین می اور دند. تنها جیزی که توجه‌شان رابه ساخالین جلب می‌کرد ماهی بو د؛ 
آنها از صید فراوان ماهی ایتجا در آمد قابل توجهی به دست می‌آوردند و اینوها 
که بار اصلی صید را به دوش می‌کشیدند» برای ژایتی‌ها تقریباً مجانی تمام 
می‌شدند. درآمد حاصله از صید. نخست سالی ۵۰هزار و سپس به سالی مسیصد 
هزار روبل می‌رسید؛ بتابراین بی‌جهت نبود که اربابان زايتي آینوها نفری هفت 
دست لباس ابریشمی روی هم می‌پوشیدند . در بدو امر ژاینی‌ها مراکز صید 
ماهی‌شان را فقط در ساحل آینو و ماثوکا بنا کرده بودند و مرکز اصلی‌شان در 
دربن کوهستانی کوسون - کوتان" که اکنون محل اقامت کنسول ژاین "| 
قرار داشت. بعدها آنها از طریق قطع درخحت. از آینو تادتت تا کو نه راهی در دل 
جنگل احدات کردند؛ اینجا در کنار گالکین - وراسکوی کنونی مفازه‌هایی 
داشتند؛ باریکه راه جنگلی که تا امروز هم هیچ گیاهی رویش سبز نشده است 
«راه ژاینی‌ها» نامیده می‌شود. پای ژاپتی‌ها گاه به تارایکا هم می‌رمیده که ان جا 
در رود پورونای" به طور متناوب ماهی صید می‌کردند و همان جاهم آبادی 


۰ به تقل از و شته بوسه در صفححه ٩۱‏ «جزيرة صاخالین.... 
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۳ دربار: کنول زاین یائوشت صفحه ۲۱۲ را ملاحظه کند. 
۷ 3( 


صر ۱ 2ص ۰ ود ۳ حم و ی خر هه ِ ف‌ ۱ ۰ ۲ 
می‌رسیده؛ سفینه‌ای که تجهیزات قشنگی داشت و پولیا کف در سال ۱۸۸۱ آن وا 
در ترو " مشاهده کرده بود متعلق به ژاینی‌ها بود. ساخالین فقط از نقطه‌نظر 
اقتصادی همان قدر برای ژاین جالب و حائز اهمست بود که جزیر؛ سگ‌های 
آبی برای امریکایی‌ها. بعد از آن که روس‌ها در سال ۱۸۵۲ یاسگاه موراویف وا 
احدات کردند ژاینی‌هاهم فعالت‌های ساسی از خود نتئان دادند. فکر این که 
هنت ی آمل خی وه کار کت ترا سا شا فاد ان کرد 
که اقدامات روس‌ها را به دقت زیر نظر بگیرند؛ پس تلاشش‌شان بر آن بود که 
نفوذشان را در جزیره در مقایل نفوذ روس‌ها افزایش دهند. با و جود این شاید 
به سیب عم اطمیتان از حفانیت‌شان. مبارزه‌شان با روس‌ها به طرز مضحکی 
همین قدر اکتفا می‌کردند که پیش آینوها از روس‌هابد بگویند و لاف و گزاف 
یاسگاهی بازند تا به زودی در همان محل اما در ساحل دیگر رودخانه له 
نگهیان ژاپنی پیدا شود. آنها به رغم تلاششان در زميتة این که وحشت‌انگیز 
جلوه کنند. در همه حال آدم‌های مهربان و مس مت ام 2 باقی می‌ماندند: برای 
سربازان روسی تاس ماهی می‌فرستادند و هر بار روس‌ها کسی راپی تور بزرگ 
مامیگیری می‌فرستادند. ژاپنی‌ها تقاضای آنها را با حوش‌رویی تمام اجابت 
می‌ کر دند. 

در سال ۱۸۶۷ پیمانی منعقد شد که به موجب آن ساخالین به مالکیت 
حا کمیت بر جزیره رابه رسمیت شتاختند و این بدان معتابود که نه روس‌هاو نه 
| . و 3 
ژاینی‌ها جزیره را از ان خود ندانند . 

سرانجام یه موجب مقاوله‌نامةً سال ۱۸۷۵ ساخالین به طور قطعی جزو 
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۴ احتمالا با ترجه به علاقة ژایتی‌ها به آن که به بردگی آیتو تکل قانونی بدهند. در متن قرارداد 
ماده خطرناکی کتیجانیده شده بو د که به موجب آن بیگانگانی که بدهکار می‌تدند مجاز بودند 


بدهی‌شان را با حدمات‌تان ممتهلک کنند که البته در آن سحال در سرتاسر ساخحالین حتی یک اینو 


جزيرة ساخالین ۳3۵ 


امپراتوری روسیه شد. ژاپن هم متقابلا کليهةُ جزاي ر کوریل‌مان رابه د ست آورد! 

نزدیک دربندی که یاسگاه کورساکف در پای آن واقع شده است. دربند 
تنگ دیگری و جود دارد که اسم ژاینی‌اش را از همان زمانی که در اینجا ابادی 
ژاپتی کوسون - کوتان وجود داشت. یدک می‌کشد؛ از ساختمان‌های ژاینی آن 


زمان هیچ بتایی به جا نمانده است؛ البته دکه کو یک کی و جود دارد که در آن یک 
یک 


خانوادة ژاینی» جنی‌های بقالی و خرده ریز : دیگ کر می‌فر و شد ب‌جود من د 
دفعه در دکه‌اش چندتا گلابی سفت ژاینی خریده‌ام - اما پیدایش این دکه مربوط 
ف‌ تخود که کاهی اوعات یک برخم رانتو بد دایوه ای قرهر دون وه مسفیان ب 
پر فرات نون افکاز انست. آتیجا ها کته لح هو لت آنین انشتهد یکت روز 
صبح که باد شمال شرقی می‌وزید و هوای اتاقم ان قدر سرد بود که دور تنم پتو 

سم حم ‏ 0 هت كآ- ۳۲۱ ع- 
یچیده بودم افای کوزه کنسول زاین و منشی‌اش افای سوگی اما به ملاخانم 
امدند. پیش از هر کاری سعی کردم از سردی هوای اتاقم عذر خواهی کتم. 
مهمان‌هايم گفتند: 

تیار دارید. هوای اتاق‌تان. نه سرد بلکه قوق‌العاده گرم است! 

و به باری قیافه و لسن صدای‌ثان سمعی کردند نشان دهند که هوای 
و رات و ت۱۳ ۱۳| 
دارد؛ منشی اش حدود ده سال جوان : بر آن آوشته عسی انس رک سب عنم 
نولسکی ماالب. را به استناد اشعال آن توسط تونگوس‌های‌هان در قرن هقدهم و تفریف 
دعختیح آن اسان ۲ و تصرف قسمت جنوبی آن تو سط روس‌ها در سال ۰ مصرانه حرو 
سررمن روسیه می‌شمرد. او ازج‌ها (ظ0۲۵0۲6) را به جات تونگوس هآی روصی بت کل ات تا 
الته نژادتناس‌ها جنین فرصیه‌ای را قبرل ندارند؛ نختین توصیف ساخالین نه توسط روس‌ها 
بلکه توسط هلندی‌ها صورت گرفته بود. اما ادعای اشغال سال ۱۸۰۶ را اسناد مختلف رد می‌کتند؛ 
شکی نیست که حق نخستین تحقیق‌ها به ژاینی‌ها تعلق دارد و همان‌ها هم پیش از همه ساخحالین 
جتویی را متصرف ثلده بودند. اما ما گویا در گشاده دستی و حاتم‌بخنی‌مان ریاده‌روی کرده بودیم: 
می‌شد ۵-۶ جزیره نزدیک به زاین راء به قول موژیک‌ها «از سر احترام» به رایتی‌ها بخشید اما ما ۲۲ 
جزیره را یکجا بهآنها اعطا کردیم که اگر گفتة ژاپن‌ها را او رکیم در حال حاضر از محل انها هر 


مال درامدهای میلبوتی نصیب‌ثان می‌تود. 
۲ دربار: کول و متشی‌اش 90۷1012۳08 به یأئوشت صفحه ۲۱۲ مراجعه کند. 


۳۵۹ محموعة آثار جخوف 


می‌زند از ظاهرش چنین برمی‌آید که مبتلا به بیماری ریوی و قربانی آب و 
هوای ساخالین است. منشی دیگری هم هست به اسم آقای سوزوکی؛ قدش 
کوتاء‌تر از متوسط است. به سک ژ ابنی‌ها سبیل بلد دو سر فرواويخته و 
چشم‌های تنگ و چپ دارد - یک کلام از ات ها مردی مطلقّاً حوش قبافه. 
روزی آقای کوزه هنگام صحبت از یک وزیر ژایتی چنین اطهارنظر کرد: «او 
مردی است خوش قيافه و شجاع و از این نظر به سوزوکی می‌ماند». آنها در 
محیط حارج از خانه‌شان لباس اروپایی می‌یوشند. زبان روسی را هم خحیلی 
حوب تکلم می‌کتند؛ گاهی اوقات که اتفاق می‌اقتاد به کنسولگری‌شان بروم. 
غالبا آنها را در حال مطالعة کتابهای روسی و فرانسوی می‌دیدم. بجاست بگویم 
که ققفه‌های‌ثان مملو از کتاب بود. انها افرادی هتد با تحصیلات ارویایی. 
بیار مودب. با تزاکت و خوش برخورد. کنسولگری ژاپن برای کارمندان اینجا 
گوشه‌ای است گرم و خحوش ایند که در آن می‌توان زشتی‌های زندان و تبعید و 
درگیری‌های اداری را از باد برد و مالا استراستی کرد. 

کول زاین رابطی است بین ژاینی‌هایی که به فصد صید ماهی و شکار 
جانور پوست قیمتی به اینجا می‌آیند و مقامات دولتی در محل. در عطیلات 
مهم او و منشی‌هایش.با لباس تمام رسمی از دربند کوسون - کوتان به پاسگاه 
می‌روند و عید رابه فرماندة تاحیه تبریک می‌گویند؛ آقای بیلی هم عمل به مثل 
می‌کند و به عبارت دیگر در اول دسامبر هر سال به اتفاق همکارانش به کوسون 
کونان می‌رودو میلاد امپراتور زاین رابه اقای کول تبریک می‌گوید: و البته 
در این حال از نوشیدن شامپانی غافل نمی‌مانند. هر دفعه که آقای کنسول به 
عرشه یکی از کنتی‌های جنگی می‌رفت به افتخار او هفت بار توپ در 
می‌کردند؛ اتفاق هم افتاده بود که در حضور من به اتها تفای اداو فان اند 
درجة ۳ اعطا شود؛ یادم می‌آید آقای بلیی و سرگرده‌ش» و آقای «ف » منشی 
ادارة پلیس با لباس مجلل و تمام رسمی به کوسرن - کوتان عزیمت کردند تا 
نشان‌ها را تلیم کنند. من هم همراهء‌شان رفتم. ژاپتی‌ها؛ هم از نشان‌هاء هم از 
رسمیت مراسم - رسمیتی که سخت به آن علاقه دارند - تحت تاثیر قرار گرفته 
۱. بلیی فرمانده تاحیه کورساکف» سرگرد شلکینگ (۳6/۳۳88)) رین زندان کورماکف و فلامان 
(۳۵[۲1200) مشی ادار؛ بلیس بودند. 


جزیره ساخالین ۳0۷ 


بودند؛ شامپانی ادن اصان تته رو کی افیا 7 خهان نمی‌کرد و با 
چشم‌هایی که برق میز دنثان را طوری از هر طرف تماشامی‌کرد که کودکی 
اسیاب بازی‌اش را در حهره خحوش منطر ‌ و مر دانه‌اش» علایم یکت کی رن 
درونی خوانده می‌شد: دلش می خو است هر چه زو دتر به خانه‌اش بدودو تشانی 
راکه دریافت کرده بود به زن جوانتی (او تازه متأهل شده بود» نشان دهد اما ادب 
ی ی 1 ۳ 
وتات کم می‌کرد نزد مهمان‌ها بماند . 
اکنون که بزرسی نقاط مسکونی ساخالین را به اخر آورده‌ايم به جزیبات 


مهم و غیرمهمی می‌پردازم که در حال حاضر زندگی مهاجرنشینی ۳ 
۱. رابه : بین ادارات ممحلی ایتجا و ژاپنی‌ها همان طوری است که باید باشد و به عبارت دیشر 


فوق‌العاده حوب است. گذشته از شامپانی‌هایی که در ماست‌های متحتلف توسط روس‌هار 
ژاینی‌ها داز می‌شوده هر دو طرف طربقه‌های دیگری هم جهت حفظ و ادامة این گونه روابط 
می‌یابند. در زپر نامه‌ای را که از کنسول دریافت شده بود کلمه په کلمه تقل می‌کنم: «به افای فرمانده 
تاحيه کورساکف. در تاریخ ۱۶ اوت سال جاری طی نامه شماره ۱ دستور داده‌ام جحهاز بشکه 
را و فا( ۱ و که ۱ ۰ رورت 3 بادپانی با سفينه 
بادیانی مرحمت فرموده بودید بین آنان توربع شود. ضم: از طرف آن بیجارگان افتخار دارم از 
همدردی حتایعالی ر ارمال وسایلی که اینجا و در ثرایط کنونی برای ملت دوست و همحرارتال 
بسیار حائز اهمیت است صادقانه تشکر و اطهار اعتماد کتم که اقدام جتابمالی همیشه در خاطر: آنها 
باتی ار فان کول مراتوری ژابن. کوزه». ۰ شتی ان امه ان سر دهد که سشی‌های 
۱ 0 ۳ 
به مراتب بدتر از زاینی‌هاست. ِ 

نزاکت ژاینی زننده نیست. به همین سبب هم تخوش‌آیند است و انگار از ترس آن که چیزی جا 
بیندازند گفتارشان را سه مصداق آن که ایک کمی روغن. اش را خراب تمی‌کند» اراسته به 
ضرب‌المثل است. یک تراشکار ژاپنی در نا گاساگی که افسران دربایی‌مان ازش زلم زیمبوهای 
محتلف می‌خریدند همیشه همه جیز روصی رااز سر تراکت ی و ی 
زتجیر ساعت با کیف یول ببیند تا زبان به بمجصیین باز کند- : «چه شیء قشتگی! حه شی ء طریفی!» 
روزی افری از ساخالین دق هگا ری ست رات آورد و تصمیم گرفت ا ِ" 
تراشکار نشان بدهد اما وقتی قوطی را به تراتکار بشان دادند دست و پایش را گم نکرد ملکه توطی 
واتالا شیر ش گرفت و هیجان‌زده گفت: اجه شی ء نادوامی!» 


۰۷۲ 
زندانیان صاحبخانه. تفیبر وضع وکسب عنوان مهاجری. 
انتخاب حا برای احداث آبادی‌های حدید. 
خانه‌ساری. شرکای ملکث. تفیبر وضع و کسب عنوان 
دهقانی. نقل مکان دهقانان تبعیدی به قاره. زندگی در 
ابادی‌ها. نزد يکي زندان. ترکیب جمعت از لحاظ 
محل تولد و موقعیت اجتعاعی. حا کمان آبادی‌ها. 
وقتی مجازات. گذشته از اهداف مستقیمش. مانند ارعاب و انتمام و 
اصلاح. هدف‌های دیگری راهم چون استعمارگری و ایجاد مهاجرنشین دنبال 
می‌کند. ضرورتا باید خودش را مدام با نیازهای مهاجونشینی سازگار کند و تن 
به گذشت بدهد. زندان پدید؛ متاقض مهاجرنشینی است و منافع این و آن, در 
جهت‌های مخالف یکدیگر است. زندکی دربندهای عمومی. زنداتی رابرده 
می‌کند و به مرور زمان ماهیتش را تفییر می‌دهد؛ و عادتِ زندگی گله‌ای. جای 
غزایر حضری و علاقه و وابستگی به خانواده را می‌گیرد و او سلامتش را از 
دست می‌دهد, پیر می‌شود. روحاً دچار ضعف می‌شود و هر چه دیر تر از زندان 
آزاد شود حطر آن که به موجودی غیرفعال و به عضو نامفید جامعة مهاجرنشین 
و به عنصر وبال گردنِ آنها مبدل شود بیشتر است. از این رو تجربهة ایجاد 
مهاجونشین‌ها مقدم بر هر کاری تقلیل مدت زندان و کار اجباری را ایجاب 
می‌کرد که از این نظر «آیین‌نامه‌مان دربارة تبعیدی‌ها». حاوی گذشت‌های قابل 
توجه است ". کار ده ماه زندانی‌های گروه «اصلاح شونده» دوازده ماه به 
حصاب‌شان منظور می‌شود و چنانچه زندانیان درجه ۲و ۲ یعنی محکومان از ۴ 
تا ۱۲سال زندان به کار در معادن گماشته شوند. هر یک سال کارشان در معدن 


۱ جتوف در اینجا مراد ۳۰۵ و ۳۰۶ آیین‌نامه را در مدنظر داشت. 


جزیره ساخالین ۳0۹ 


یک سال و نیم حساب می‌شود . قانون به زندانیانی که در زمره 
«اصلاح‌شوندگان» ان باشتد, اجازه می‌دهد در محیط خارج از زندان 
زندگی کنندء برای خحودشان خانه بسازند تأهل اختبار کنند و پول داشته باشتد. 
اما زندگی واقعی در این جهت فراتر از «ایین‌نامه» رفت. استاندار پری‌آمور در 
ان تین قاتا اف وضع مسا او انقا رواد 
زندایان زحمتکش و خحوش رفتار را بیش از انقضای مدت محکومیت‌شان آزاد 
کنند؛ ژنرال کونونویچ هنگام اعلام این فرمان (شمارة ۳۰۲) قول داد این گونه 
زندایان را دو و حتی سه سال پیش از انقضای کامل مدت مححومیت‌شان ازاد 
زا ماع کا رنه و وان الک سک یو وت تام 
بگیرد زیرا زیستن زندانی‌ها در محیط خارج از زندان و در خانه‌های شخصی به 
حال خود جامعة مهاجرنشین مقید است؛ کلیه زنان تبعیدی, بدون استنا. و 
بسیاری از «آزمایشی»هاو حتی حبس ابدی‌ها چنانچه دارای خانواده باشند و 
هراینه استاد کار و ماح و سکبان و غیره باشند در خانه‌های آزاد زندگی 
می‌کنند. به حیلی‌ها صرفأً با عنایت به «ملاحظات نوعدوستی» یا به استناد آن که 
چنانچه فلان زندانی نه در چهار دیواری زندان بلکه در کلبه‌ای زندگی می‌کند 
هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد يا اگر به فلان زنداتی حبس ابدی به صرف آن که با 
زن و بچه‌هایش به تبعید آمده است اجاژه داده می‌شود در محیط خارج از زندان 
به سر برد؛ جطور مک کن است به یک زندانی محکوم به حیس کوتاه مدت 
جتین اجازه‌ای نداد؟ 

در اول ژانوية سال ۰۱۸۹۰ جمعیت سه ناحیه ساخالین تشکیل شله بود از 
۵ فر زن و مرد محکوم به زندان؛ از این عده در صد محکومان به سال‌های 
مختلف به شرح زیر بود: محکومان تا ۸سال زندان ۲۱۲۴ نفر یا ۳۶/ کل؛ از ۸ تا 
۳ ساله ۱۵۶۷ نفر با ۲۶/۵/؛ از ۱۲ تا ۱۵ سال, ۷۴۷ نفر با ۱۲/۷ از ۱۵ تا ۲۰ 
سال, ۷۳۱ نفر یا ۱۲/۲/؛ محکومان به حبس ابده ۲۸۶ نفر با ۶/۵/؛و 
۱. در ساخالین در هر اداره‌ای «جدول محاسبهة مدت محکومیت» وجود دارد که از آن چتین 
برمی‌اید که میحکوم مثلایه ۱۷/۵ سال زندان در حقرقت فقط ۱۵ سال و سه ماه در زندان می‌ماند و 
چنانچه اعلامیة عفو شامل حالش شود فقط ده سال و چهار ماه زندان می‌کشد؛ هر محکوم به شش 


سال زندان بعد از پنج صال و دو ماه اواد ی دابا ماب مان قیابل ای رده 
آزادی‌اش را بعد از سه مال و شش ماه به دست عی‌آورد. 


۳۹۰ مجمو عه آتار چخوف 


جنایت‌پیشگان محکوم به ۲۰ تا ۵۰ سال زندان. ۱۷۵ نفر یا ۰/۲ محکومان به 
حبس کوتاه مدت و به عبارت دیگر محکومان به کمتر از ۱۲ سال حبس, ۳۶۹۰ 
نفر یا ۶۲/۵ یعنی بیش از نصف کليه زندانیان را تشکیل می‌دادند. از سن 
متوسط آخرین محکوم اطلاعی ندارم اما با عنایت به ترکیب ستّي تبعیدی‌های 
ابنجاء در حال حاضر نباید کمتر از ۲۵ سال باشد؛ و اگر به چنین سنی ۱۰۱۸ 
سال مدت متوسط محکومیت را اضافه کنیم و باز چنانچه در نظر داشته باشیم 
که هر آدمی در تبعید و در زندان زودتر از شرایط معمولی پیر می‌شود در این 
صورت معلوم خحواهد شد که در صورت اجرای کامل حکم دادگاه و در ثرایط 
رعایت «آیین‌نامه» و حیس توأم با سختگیری در چهاردیواری زندان و کار 
اجباری تحت‌نظر مستحفظان نظامی و غیره نه فقط محکومان دراز مدت بلکه 
حتی بیش از نصف محکومان کوتاه مدت نیز با خواص از دست رفته 
مهاجرنشین: با به ابادی می‌گذاشتند. 

در زمان من جمع زندانی‌های زمیندار زن و مردساکن آبادی‌ها ۴۲۲۴ نفر و 
عد؛ زندانی‌مای زن و مردی که در آبادی‌هابه عتوان همر و همیستر و کارگر و 
همخانه و غیره با هم زندگی می‌کردند ۰۸ نفر بود. عده افرادی که حارج از 
زندان و در کلیه‌های شخصی و در خانه‌های غیر به سر می‌بردند ۱۳۲۲۲ نفر یا 
۳ کل زندانی‌ها بود!. زندانی‌های زمیندار در تقش ارباب. تقریباً غیج وجه 
تمایزی با مهاجران زمیندار ندارند. زندانی‌هایی که نزد اربابان زمیتدار کار 
می‌کنند. همان کاری را انجام می‌دهند که کارگران روستایی‌مان. گماشتن یک 
زندانی جهت کار نزد یک موزیک زمندار حوب تبعیدی فعلاً یگانه نکل 
اعمال شاقه‌ای است که تجربة روس‌هابه وجود آورده و البته بی‌تردید به مراتب 
جاذب‌تر از نطام مزدوری استر الیاپی‌هاست. زندانی‌های همخانه فقتط شب را 


۱ اینجا: زندانی‌هایی راکه در خانه کارم‌دها به عنوان نوکر و کلفت به کار کماشته می‌خوند. ره 
حاپ نمی‌آورم. به طور کلی گمان می‌کنم آنهایی که در محیط خارج از زندان ژندکن ی کننك 1۲۵ 
کل زندانی‌ها را تشکیل می‌دهند و به عبارت دمگر زندان از هر جهار نفر زندانی. از یر یک نقر به 
نقع ملپ جر نس ن‌ها می‌گدرد. جتانچه ماده ۰۵ ۰ ایین‌نامه» که به زندانی‌های (در حال اصلاح؛ اجازء 
می‌دهد خارج از زندان زندگی کنند در ناحیه کورساکف نیز به مرحلذ اجرا درآید. درصد فوق به 
طور قابل ملاحظه‌ای بالا نحواهد رفت. اما در حال حاضر کلیهٌ زندانی‌ها بنا به اراد آقای بیلی؛ بدود 
امتتنا در زندان به مر می‌برند. 


جزيره ساخالین ۲۹۱ 


در خانه‌ها می‌خوابند وگرنه هر روز هنگام تقیم کار روزانه مجبورند متل 
همپالکی‌های زندانی‌شان حضور داشته باشند. استادکارها: مثلاً کفاش‌ها و 
تسارهااشت عسعکر متتاشتان زا غالا دز عبانه‌های ردان مر کل راد 

از آن جایی که یک چهارم زندانی‌ها و مهاجرها در محیط خارج از زندان 
ژندگی می کنده در چهار دیواری ژندان بی‌تظلمین‌های قابل توجهی مشاهده 
نمی‌شود و من با کمال میل حاضرم قبول کنم که ایجاد نظم در زندان‌های اینجا 
درست به همین سیب که بقیة سه چهارم محکومان, در چهاردیواری زندان به 
سر می‌برند» کار ساده‌ای نیست. البته دربارة مزایای کلبه‌هابر بندهای عمومی 
ققط بر مبنای احتمالات می‌توان داوری کرد زیرا در این زمینه فعلاً هیچ تحقیق 
دقیقی در دست نیست. تاکتون هیچ کی ثابت نکرده که بين زندانیان ساکن 
کلیه‌هاء موارد جنایت و فرار» کمتر از افراد ساکن در حهار دیواری زندان است. 
کی هم ثابت نکرده که کار و زحمتِ او لی‌ها؛ ثمربخش تر از دو می‌هاست. اما 
بسیار مبحتمل است که آمار زندان که باید دیر يا زود به ایین گونه بررسی‌ها 
مشغول شوه نتیجه گیری نهاییاش رابه نع کلبه‌ها اعلام کند. فعلاً مسأله‌ای که 
جای تردید باقی نمی‌گذارد و آن است که اگر هر زندانی» صرف‌نظر از مدت 
محکرمیتش, به محض ورود به ساخالین مشغول بنای کلبه‌ای برای حود و 
خانواده‌اش شودو فعالیت‌های مهاجرنشیتی‌اش را مادام که هنوز نسبتا جوان و 
تندرست است اغاز کند. به سود مهاجرنشین خواهد بود که البته لطمه‌ای هم به 
عدل و اتصاف نمی‌زد زیراهر جنایت‌کاری را ی 
در آبادی اسکان می‌دادند. سخت‌ترین دوران را پیشس از ز اتفال به وضم مهاجری 
تحمل می‌کرد نه بعد از آن. 

وقتی مدت محکومیت یک زندانی تمام می‌شود او را از اعمال‌شاه معاف 
و به مهاجر مبدلش می‌کنند. در این امر کمترین تأخیری بروز نمی‌کند. مهاجر 
جدید چنانچه پول یا در میان روسا پشتیبانی داشته باشد در الکاندروسک یا 


در هر آبادی مورد علاقه‌اش می‌ماند و اگر در دوران زندانش اقامتگاهی برای 


ر ا از وت ریا کاخ خانه‌دارهاء همخانه نگاه می‌دارند و این موضوع به خانه‌های‌ثان 


ِ می‌دهد. من خودم توی کلبه‌ای از اسم ۱۷ تفر آمار برداشته‌ام. اما این کونه خابه‌های 
پرجمعیت تفارت جندانی با بندهای عمومی زندان ندارند. 


۳ مجموع آثار چخوف 


حود دست و پا نکرده باشل خانه‌ای می‌خرد يا می‌سازد؛ نی ات آوشن. 
اشتغال به کار یایه کناورزی ضرورتی ندارد اما جنانچه او در شمار انبوه بی‌بام 
و نشان‌هایی باشد که | کثریت را تشکیل می‌دهند معمولا در هر آبادی‌ای که مقام 
ریاست دستور دهد ساکن می‌شودو هر آینه در آبادی موردبحث زمین مناسبی 
تور ی ی ی راباث شریک یک زمیندار می‌کنند یا به 
آبادی دیگری می‌فرستند . اتتخاب محل جهت احداث آبادی‌های جدید که 
نیاز به تجربه و یاره‌ای معلومات مخحصوص دارد به عهد؛ دستگاه اداری محلی 
یعنی به عهد؛ روسای نواحی و مسئولان زندان و مسئولان آبادی‌ها گذاشته شده 
است. در این مورد هیچ گونه قانون یا دستورالعملی وجود ندارد و تمام کار 
پیتنیکی هک ان اتفاق سای در کب این یا آن گروه کارمندها دارد؛ از آن جمله 
این که آیا مدت‌هاست که در ساخالین خدمت می‌کنند؟ و آبا مانند آقای 
بوتا کف در تمال و آقایان بیلی و یارتسف در جنوب با تبعیدی‌هاو با موفعیت 
محلی آذنایی دارند؟ یا کارمتدهای ناشی و تازه کارند و در بهترین حالت» 
زبان‌شناس و حقوقدان ستوان‌های پیاده نظام و در بدترین حالت آدم‌های کاملا 
عاف ای کة آضاه سارقد تفت تدارتشی غالا مه آن و شماق ی اقا رن 
زندگی‌اند. پیش از این دربار؛ کارمندی "که اهالی بومی و مهاجران به او گوشزد 
می‌کر دند که نقطه‌ای را که جهت احداث آبادی در نظر گرفته است. در بهار و در 
بودم که کارمندی به اتفاق ملتزمان رکایش یه یانزده بیست ورستایی رفت نا 
محل جدیدی را که جهت احدات آبادی انتخاب شده بود بازدید کتد؛ او همان 


۱ ساخالین جزو دورافتاده‌ترین تقاط سیبری است. شارت بخ به ات ,هرق اتاما مساو 
سردش, در بدو امر فقط مهاجرانی را در ایتجا اسکان می‌دادند که مدت محکومیت‌شان را در 
ساخالین به مر آورده و به این ترتیب فرصت پیدا می‌کردند مقدعتاً اگر هم به عادت کنتد دست‌کم 
نگاهی به آن بیندازند. اما اکنرن ظاهراً در نظر است این نظم را تغییر دهند. در زمان اقامتم در 
ساخالین» طبق دمتور بان کورف شخصی به اسم پهودا هامبرگ که محکوم به تبعید به سیبری بود 
به ساخالین اعزام و در دریتکویه سکتی داده قده بود؛ در دونکی مهاحری به اسم سیمپون 
سائولات سکرنت دارد که مدت زندانش رانه در ساخالین بلکه در سیبری می‌گذراند. حالا دیگر 
سروکله تبعیدی‌های اداری هم در اینجا بیدا شده است. 

۲. پوتاکف فرماند؛ ناحیه تیمف. بیلی فرمانده ناحیه کورماعف و بارتسف مستئول ابادی‌های 
ناحیه کورساکف بودن. 

مدای انت ات کههر مه ۱۱و۱۳ اوه رفتهانگ, 


اناد واه در هی و سای تا سس سا یرنه دس 
بازدید و طرح ایجاد آبادی را تصویب کند؛ می‌گفت که گردش آن روزش خیلی 
قخنگ از آب درآمد. ۱ 
کارمندهای مسن و باتجربه‌تر به ندرت و با کمال بی‌میلی به جست و جوی 
محل‌های جدید می‌روند زیرا سرشان همینه گرم کارهای دیگر است اما 
کارمندان جوان و دون‌پایه هم» بی‌تجربه و خونسردند؛ مدیریت این دست ان 
دست می‌کند» کار به طول می‌انجامد در نتیجه در ابادی‌های موجود. انباشه 
به وجود می‌آید. سرانجام خواهی نخواهی مجبور می‌شوند از زندانی‌ها و از 
سربازان نگهیان که گویا گاهی اوقات در کار انتخاب محل توفیق داشحند طلب 
مدد کنند. ژنرال کوتونویچ در سال ۱۸۸۸ طی فرمان شماره ۲۸۰ حود با توجه به 
آن که در نواحی تیمف و الک‌اندروسک دیگر هیچ زمین آزادی باقی نمانده که 
بتو ان به حدات ابادی‌های جدید اتصاص داد و این در شرایطی است که عدهة 
نیاز مندان به زمین دایم التزاید است. پیشنهاد کرد «بی‌درنگ گروه‌هایی مرکب از 
زندانیان و تبعیدیان مورد اعتماد» تحت نظارت زندانبان‌های زرنگ و پرتجربه 
در این گونه کارها و باسواد و حتی عده‌ای از میان کارمندان به متظور یافتن 
محل‌های مناسبی جهت احداث آبادی‌های جدید. سازمان داده شود». این 
گروه‌ها در تقاط به کلی مطالعه نشده‌ای که پای هیچ نقشه‌برداری هرگز به آنجا 
نرسیده است اواره‌اند؛ درست است که محل را پیدا می‌کنند اما نه ارتفاعش از 
سطح دریا معلوم است. نه ترکیب خحا کش نه کیفیت آبش و غیره و غیره؛ دستگاه 
مدیریت دربارءٌ قابل استفاده بودن محل تعیین شده جهت احداث آبادی و ایجاد 
کناورزی می‌تواند فقط به حدس و کمان متوسل شودو از ایین روست که 
تس تست سر خر 
در این حال نه از بزنشک نظر می‌خواهند. نه از نقثه‌برداری که در ساخالین 
وجود ندارد» تازه‌مساح هم موقعی به محل جدید می‌آید که زمین ريشه کن شده 
و مردم روی آن سکونت گزیده‌اند. 
اتتخاب محل‌های جدید در هر ناحیه‌ای؛ به مرور زمان به کمیسیونی مرکب از مقامات زندان و 


نمشه‌بردار و متحصص کناورزی و یزشک را گذار خواهد شد و در جنین موفعی است که از روی 


سه 


۳۳ مجموعة آثار حخوف 


استاندار بعد از بازدید اژ آیادی‌هاء هتگامی که از مشاهدات حود سخن 
می‌گفت جنین اطهارنظر کرد: «زندان با اعمال‌شاقه نه در زندان که در 
مهاحرنشین‌ها آغاز می‌شود» ار بار مجازات با معیارهای کار اجباری و 
محرومیت‌های جمی اندازه گیری شود. در این صورت ملاحطه خواهیم کرد 
که در ساخالین کیفری که مهاجرها می‌بینند شدیدتر از زندانی‌هاست. مهاحر به 
ییا تیا رز که ممیو لا با تارف وت شیله اد کل است تا یکت دون دگری و 
یک اره و بیل می‌آید. او درحت می‌اندازد: ريشة آن را از دل خاک بیرون می‌کشد به 
قصد زه کنی محل جویی می‌کند و در تمام مدتی که سر به کار این گونه ممدمات 
اجرایی دارد در زیر آسمان باز و روی خاک مرطوب می تحوابد. 

فریبندگی‌های آب و هوای ساخالین, با آن آسمان ابر گرفته و باران‌های 
تقریبا همه روزه و هوای سردش در هیچ وقت دیگری به انداز؛ زمانی که انان 
ضمن اجرای کار اجباری» در طرل چندین هفته حتی یک دفیقه قادر نمی‌شود 
احاس سرماو رطریت را فراموش کند. فابل لمس نیست؛ این یک کا۲طع؟ 
دادمهتمناه بو و آقمی است هتف هیا مر در دای کواف‌کی در تمام اعضای بدن که 


ت 
صورت مجلس‌های تنظیمی توسط کمیسیون مزیو می‌توان دربار؛ انتخاب این يا آن محل قضاوت 
ک 3 در حال حاضر انچه که به عنو آن اقدام درست؛ فابل ملاحظه است آن است که سردم رابا میل و 
#تت یشتر در امتداد ده شت‌های کنار رودحانه‌ها با سحاده‌های مر حود یا در حال احدات انکان 
می‌دهند. ی ها زر ی رد۳ بت ممی 1۳3۱۳ رفتی دنتی 
را در کنار فلان رودخانه انتحاب می‌کتتد به دلیل ان نیست که این دشت بهتر از د شت‌های دیگر 
مورد مطالعه قرار قرفته و حهت امور کشاورزی مناسب‌نر از ده شت‌های دیگر است. بلکه به دلیل آن 
ار استا. کی ی 0 بت 
این رو دو دشت اخبر 2 می‌شوند. 1 
طرح ری بزی امکان می‌دهند. نه ما کنان آبادی‌های جدید بلکه کارمنداتی که در آینده در این جاده 
رفت و آمد خواهند کرد. در نظر گرفته می‌شرند. اگر اب ن چشم‌انداز ماده وجود نمی‌داشت, یعنی 
حراست هه ام رای وم مسافران. مشکل می‌ند درک کر د که متلاً احداث آبادی‌های 
طرح ثده در امنداد جاد؛ در طرل رود تیم و از قسمت بلاغ ای تا خلیج نی‌یسکی به چه دردی 
می‌حورد. اهالی اینیجا احتمالا جهت نگاهداری جاده کمک هزینه‌های نقدی و خوراکی دربافت 
شحو اهنلد کرد. حتانجه این ن ابادی‌ها ادامة مهاجرنشین‌های کشاورزی کنونی باشند و مدیر بت بخواهد 
توا ویر این صورت ساخالین صاحب چندیس هزار شکم گرسنه و آدم 
اک 


جریره ساخالین ۳۹۵ 


مسبت ان نه عقوانت که تاعرات اقلیمی است: در ایتها تحست ابادی وافی سارنله 
بعد جاده‌ای به آن می‌کشند. حال آن‌که باید عکس این کار را انجام دهند. از این 
۳ 
بین‌تان وجود ندارد. انبوه یرو و سلامت انسان‌ها صرف کارء ی کاملا , بی‌حاصل 
و خحوارویار و غیره بارش کر ده‌اند» گاء تا 
راتیوشر از کاه دی از ثل‌هایی شاخ و برگ‌های ریخته بر زمین 
جاردست‌وبا بالا خزاز 3 وی بوته‌های زبر گل‌های 
صدتوماتی در تایگای انبوه یش می‌رود. ماده ۲۰۷ «آئین نامه» اضعار دار دبه هر 
ردق که در محیط خارح از زندان سکونت احتیار کند. جهت ساختن یک باب 
خانه» جوب در اختیارش گذاشته می‌شود. تقیر این ماده در اینجا جنین است: 
شهار بانت نصا خوت‌هاق مورد نار واناردی آنها وا عهت ناه 
در ساختمان اماده کتد. خی بف کاران کذختر زندانی‌ها را به کمک مهاجرها 
می‌فرستادند و برای استخدام درودگر و خحرید و سایل کار پول دراعتیارشان 
می‌گذاشتند اما این روال به بهانه آن‌که - هسان طوری که کارمتدی برایم تعریف 
می‌کرد - «باعت می‌شد یک مشت تنبل و بیکاره حلق شود و به عبارت دیگر 
زندانی‌ها از فرط کار عرق می‌ریختند ولی مهاحران در همان زمان شیر با حط 
بازی می‌کردند». اکنون آنها را با تکیه به نیروی دسته‌جمعی‌شان اسکان 
می‌دهند؛ درودگر اسکلت چوبی رانصب می‌کند: بخاری‌ساز بشخاری را اندود 
می‌کند. اره کش‌هابه جان الوارها می‌آفتند و نخته تهیه هی هن گرب که 
توانایی و کارایی نداشته باشد اما پول در باطش بیداشودبه جای حودش یکی 
از رفقایش را استخدام می‌کند. ق یم رین کارهارابه 
دوش می‌کشند اما آدم‌های نسبتاً فعیف يا آنهایی که در چاردیوار ناد ال : 
عادت به کار کتاورزی را از دست داده‌اند ا؟ رف 
ی و ی وی خانه‌های 
بیمه‌نمام‌ثان را ر ها می‌کنند به امان حدا. مانزها! و هففمازی‌ها که بلد نیتند 


۱ ۸3۱۱7 مانز ها مهاجران جینی ساکن تایه اوسوری‌یسک. 


کلبه‌های نوع روسی بازند معمولا در اولین سال ورودشان به جزیره 
می‌ گر بزند. تقریاً نصف زمیدارهای ساخالین فاقد خانه‌اند و به نظر من این 
موضوع پیش از همه ناشی از مشکلاتی است که مهاجر در بدو جابه جایی با آن 
روبرو می‌شود. به موجب آمار مأعوذ از گزارش سال ۱۸۸۹ بازرس کشاورزی؛ 
آلکاندروسک که واحدهای کشاورزی‌اش با مشکلات کمتری بنا شده‌اند و 
را تشکیل می‌دهند. همین که اسکلت خانه آماده شد شیشه و آهن قسطی د 
اختیار صاحبخانه قرار می‌گیرد. فرماندهٌ جزیره دربارهٌ این گونه فروش قطی. 
در یکی از فرمان‌هایش چنین می‌گوید: «با نهایت تایشت: این وام نیز صمانند 
وام‌های دیگر مهاجر را مدت طولانی در انتظار دریافت آن نگاه می‌دارد به 
طوری که علافه‌اش رابه ساختن خانه به کلی از دست می‌دهد... در پاییز سال 
گذشته هنگام بازدید از آبادی‌های ناحیه کورساکف» خانه‌هایی را دیدم که در 
هم آن خانه‌ها را لنگ همان وسایل دیدم"» (فرمان شمارة ۳۱۸ سال ۱۸۸۹). 


۱ در ایتجا ممکن بود پولی که می‌بایست در مدت محکومیت شود به علوان دستمزدبه او تعلق 
می‌گرفت دریافت می‌کرد کاملابه دردش می‌خوزد. قانون اشعار دارد که هر فرد محکوم به زندان با 
اعمالشاقه به ازای هر کاری که انجام می‌دهد حق دارد از یک دهم درآمد کار مزبرر استفاده کند. تلا 
اگر دستمزد روزانه در جاده‌سازی پنجاه کویک تعیین شده باشد. زندانی حی دارد هر روز بنج 
کویک دریافت کند. وقتی محکرم در جهاردیواری زندان نگاهداری شود. مجاز است جهت رفم 
نیازهای خود فقط تصف درآمدی را که کسب کرده است حرج کند و بقية پولش را هسگام پایان 
مات محکومیت و در روز اتخلاص از زندان در اشتبارش می‌گذارند. هیچ گونه ادعایی از قبیل 
هزینه‌های دادرسی و ادعای ضرر و زیان و غیره به این پول تعلق نمی‌گیرد؛ در صورت فوت زندانی 
هم کل این بول به ورتهاض می‌رسد .در ایروندء ای زره با )هیال ۱۱۲۱ 
ها وی کر کنه هر سال‌هام ۷۰ ادارء وندان و تخد دوفه رابه خهده دای 

اظهارنظر می‌کند که مدیران امروزی باید آن را ملاک مدبریت‌شان قرار دهند. او می‌گوید: «پرداعت 
دستمزد به زندانی‌ها در آزای کار دستکم نوعی احصاس سمالکیت» به او می‌دهد و هر گرنه مالکیتی 
هم او را به محل سکونتش پابند می‌کند؛ پرداخت دستمزد به زندانی امکان می‌دهد که به موجب 
ترافنق عمومی خورا کش را بهبود ببخشد. لباس و خانه‌اش را نظیف‌تر نگاه دارد و پرواضح است که 
هر گونه عادتی به رفاه نحمل محرومیت از ان را سخت‌تر می‌کند؛ اما فقدان کامل رفاه‌های یاد شده 
و ترایط همه ملال‌انگیز و ناخوش‌آیند در وجود زندانی‌ها آنقدر بی‌تفاوتی نسبت به زندگی و 
حاصه به مجازات‌ها به وجود می‌آورد که گاهی اوقات وقتی عد؛ مجازات‌شونده‌ها به ۸۰کل 


عه 


لو خن این ۳۹۷ 


مئولان امور حتی بعد از اسکان عده‌ای در یک محل جدید لازم نمی‌بینند 
آنجا را اندکی تحت مطالعه قرار دهند. ینجاه تا صد کشاورز را به محل جدید 
می‌فرستند. سین هر سال ده‌هانفر به آتان اصافه می‌کنند و در همان حال بر 
کی معلوم تست که زمین مفید و قابل کشت و زرع انجا تکافوی چند نفر را 
می‌دهد» به همین دلیل است که معمولا به زودی بعد از اسکان دادن مهاجران در 
کورساکف است که مشاهده نمی‌شود» وگرنه کلیهٌ یاسگاه‌ها و ابادی‌های هر دو 
ناحیه ثمالی مملو از حمعیت است. سحتی مرد بی‌تر دید دلسوزی جون بوتا کف 
فر ماندة ناحیه تیمف. مردم رابدون توجه به آینده» باری به هر جهت در آبادی‌ها 
می‌نشاند. از این رو در ۳ ناحه‌ای به اندازه ناحه او 3 ملک و کشاورز 
اضافه پر سازمان وجود ندارد. چنین به نطر می‌رسد که خود مدیریت به 
مهاجرنشین کثاورزی اعتماد ندارد و رفته رفته خود را با این انديشه که هر 
مهاجری زمین رایرای مدتی کوناهء فقط برای شش صال لازم دارد زیرا بعد از 
دریافت عنوان «دهقانی» جریره را حتماً ترک می‌کند و در چنین شرایطی مسألة 

از مجموع ۳۵۵۲ زمینداری که در آمار من آمده‌اند ۶۳۸نفر یا ۸۱۸ آنها 
شرکای ملک بالاتر است. منلا در وسکرستسکویه ٩۷‏ زمیندار و ۷۷ شریک 


وش 
زندانی‌ها می‌رسید هیچ چاره‌ای نبود جز نومیدی از ییروزی تازیانه بر نیازهای طبیعی پیش 
پاافتاده‌ای که انان در راه تحقق آنها روی نیمکت دراو مي‌کشد تا تلافتش بزنند» پرداهت دستمزد 
به زندانی‌ها که به انها نوعی امستقلال می‌دهد» هریته‌های تامین پوشاک را تقلیل می‌دهد و به احدات 
خروج از زندان؛ به طرر قابا ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. ۲ 
بپردازد. در ناحية کورساکف قیمت تبر نجاری ۴ رویل. ار طولی ۱۳ رربل, بیل ۱/۸ روبل. سوهان 
۴ کوپک» یک فونت میخ ده کویک, تبر هیزم‌شکلی به شرطی به بهای ۲/۵ روبل به افاط تحویل 
می‌شود که مهاجر تبر نجاری نکر فته باشد. 

۱ 112۷110۷50۷7). دریارة ار و ((پرونده‌اض/ به پانوشت صفحه ۸۷ مراجعه کد. 


ملک و جود داردو این بدان معناست که دست و با کردن محل‌های جدید و 
تخصیص زمین به مهاجران سال به سال دشوارتر می‌شود. 

راه انداختن کشاورزی و اداره کردن درستِ آن جزو وظایف حتمی مهاجر 
قرار داده می‌شود. او رابه جرم تنبلی و سهل‌انگاری و عدم علاقه به کشاورزی از 
کلبه به زندان منتقل می‌کنند و برای مدت یک -ال به کار اجباری می‌گمارند. 
ماد ۴۰۲ «آیین‌نامه» به انستایدار: پری‌آمور اختیار می‌دهد «به اثرادی از مهاحران 
ساخالین که به ضهادت مقامات محلی فاقد امکانات شخحصی‌اند جیرة دولتی 
تحصیص داده شود» در حال حاضر اکتر مهاجران ساحالینی در طول دو و به 
تدرت سه سال اول بعد از آزادی از اعمال تاقه به اندازهٌ جیره معمولی یک 
زندانی از خزانه جیرء خوراک و لباس می‌گیرند. انکیزه جنین صماعدتی به 
مهاجران ناشی از تصورات بشردوستانه و تجربی مدیریت است. در وافعم هم 
مشکل است باور کرد که مهاجر بتواند در آن واحدء هم برای خودش کلبه بسازد 
هم خاک را آمادة کشت کند. هم لقمه‌ای نان برای شکم گرسته‌اش دست و پا کند. 
اما کاهی اوقات در فرمان‌ها مشاهده می‌شود که جيرة فلان مهاجر به جرم 
سهل‌انگار ی و تتبلی و «امتناع از شروع ساختمان خانه» و غیره و غیره قطع 


۲ 
ميی سو د . 


۱. زمیندار و تریک ملکش توی یک کلبه زندگی می‌کنند و روی سکری یک بخاری می‌خرابند. 
مشارکت دو نقر دو ملک مغایرتی با دوگانکی مذعهب و جنس شکا ندارد. یادم می‌اید در 
ریک وسکویه مسهاجری بنه انم گولریف ( 6۷ 06010۷)): مردی سهردی مه نام لیربارسکی 
( ۵۷92۳51]) شریک ملکش بود و همان جازتی موسوم به ماریای ولگرد. شریک ملک مهاجری 
به اسم ایو ان خاوری‌یویج بو د ( ۵2۷۲۱۷6۷۲۵۵۲۱ ۷۵۲[). 

۲. دربارة این که ساکنان روستایی اینجاء با وجود کمک هرینه‌ها و وام‌های مداوم از خزائه. در چه 
ففری به سر می‌برند» پیش از این هم سخن گفته بودم. در زیر با تصویر روشنی از این زندگی تقریبا 
تکبت‌بار که به قلم یک مقام رسمی تعلی دارد انا خراهید شد: #در لبوتک (170008) به فقیررترین 
آلونکی که به مهاجری موسوم به زرین (26۲۳) تعلی داشت و خحیاط ناقابلی بود و بعد از چهار 
اعامت در آپادي نتوانسته بود جا بیفتد وارد شدم. فقرش از هر لحاظ حیرت‌انگیز بود: جز یک میز 
زوار دررفته و کنده‌ای به جای صندلی مبل دیگری در کلبه‌اش رجود نداشت؛ جز یک کتری حلبی 
از پیت نفت هیچ نشانه‌ای از ظررف حانگی دیده نمی‌مقد! به جای رختشوات تلی‌کاه که ببراهن و 
بوستین کوتاهی روی ان اقتاده است؛ از لساط حرفه‌اش هم هیچ ومیله‌ای جز جندتأسرزن و کمی 
نغ خا کستری رنگ و چندتا دکمه و انگشتان؛ مسی‌ای که به جای ییپ هم مررد استفاده فرار 
می‌گرفت - سوراخی در آن تعبیه کرده بود و در مواقم احتیاج نی نازکی در مسوراخ فرو می‌کرد و 
توترن ری انگت-انه را درد می‌کرد - هیچ جیز دیگری مثاهده نمی شلد 


جزیر؛ ساخالین ۳۹۹ 


به مهاجر ان بعل از و افضاین ده‌سال ژندی .مها دس : , امکان داده می‌شو د 
که «دهفان» محسوب توند. این عنوان جدید. او را صاح اختارات وسیم 
می‌کند. هر دهمانی از زمره تبعیدیان حق دارد ساخالین را ترک کند و در سراسر 


ی 7 
سیبری در هر نقطه‌ای که دلش بخواهد - البته جز در نواحی سمی جنسکویه و 
تج پالاتینسکویه و کمولت کویه "- اقامت اختیار کند. با کسب مراععت 
دهقان‌ها وارد جوامع آنان شود و جهت اشتغال به حرفه و صنعت در شهرها 
سکونت که فند؛ او بر متا قوانند غموامی است کته فا که و سجازات 
می‌شو د. نه به استناد مواد «آییبر نامه مجازات تبعیدی‌ها» مکاتباتش را همم بر 


مبنای قوانین عمومی و به عبارت دیگر بدون انجام هر گونه سانسوری که در 
ام ی و3 تافتاه اسف تن سارت 
ی میت عتصر اصلی تبعید بافی صی‌ماند: او حی ندارد یه 
زادگاهش باز > گر دد؟ 

انحد عنوان دهفانی: بعد از ده سال مهاجرنشیتی. در «ایین‌نامه» فائل نه 
شروط خاصی نیست. گذشته از موارد پیش‌بینی شده در تبصرء مادة ۲۷۵ تنها 
شرطی که و جود دارد. مدت ده سال مهاجرنشینی است صرف‌ظر از این که 
ی مهار اون ی هه اساسا ک و انسادق. اقا ویک ۳ 
بازرس زندان‌های ناحية پری‌آمور وقتی از اين مقوله صحبت به میان آمد تأیید 
کرد که مدیریت حق تدارد تبعیدی رابیش از ده سال در وضع مهاجرنشینی نگاء 


۵0 .3 0 2 ۵۵۵۵ ,1 
۴ در سال ۱۸۸۸ مهاجراتی که به دریافت عتوان دهفانی نایل می‌ندند مجار تبودند از ساخحالیس 
حارج شوند. این ممنوعیت که اد هر ساخالینی رابه زندگی بهتر از بیر می‌برد در وجودهاد 
تسبت به ساحالین تعرت برمی انگیشت و به عتوان یک اقداه سر هت گم 
بود شمار فرارها ار یه کر اه ی وه وهای دای ای ها اک 
ار ود یدرز پرا تیدی‌های ساخالینی از حقوفی براسر با حقوق تمعیدی‌های سییری بهره 
بمی‌بر دنل, سجن تنب اقدامی ناشی از این تصور است که جانجه دهناد لها جزیره وا بر کت تیم سراتجام 
مها سر لا ری شک مهاجرنشین. ونی اجر مگر اسان 
ما دام العمر و ی لنمکء بود ساحال- ن را به استرالای ایک سسلالن کند؟ د: ام عمر و شکوهایی 
مها نشیم ن ارتباطی به ثرمان‌ها و ممنوعیت‌ها ندارد بلکه بستگی به وحرد ترایط تقضمین و کی 5 
زندگی ارام و تت ن تیه اگر نه حود تبعیدی‌ها دستکم تامین اتب فر رندان و نوه‌های آنان دارد 
۵ از و در اتف تاش کر ( 1۵۳۱0۷5) که ار چاتب استاندار ناحیه پری‌آمو 
وظیفه بارزسی زندان‌ها رابه عیده داشت در صفحه ۴۳۷ و همچنین در نابه‌های مورخ 4 و ۷ 
فوريه سال ۱۸۸۱ تحطاب به کونونویج سخن گفته است 


دارد یا بعد از گذشت مو عد مذکون جهت اعطای عنوان دهمانی شر و طی برایش 
عای شو دیدن من در ساهالین با وهای رون ن ههام که ین ازفسال در 
وصع سای تن سیری کرده و هنوز به دریافت عتوان ده عانی نایل نشده 
مش ال هت هت یگ دم اظهارا" ت آنان را با فهرست‌های آماری مقایه 
کنم. از این رو در معامی نیتم که بتوانم دربارة صحت و سعم ادعای‌شان داوری 
کتم» پیرمردهای مورد بحت ممکن است در محاسبه‌شان دچار حطاشوند یا به 
سادگی دروغبافی کنند. گرچه به سبب لجام گیختگی و ندانم‌کاری منشی‌هار 
کم تجربگی و ناشیگری کارمندان دون‌یایه. از ادارات ساخالین باید متظر بروز 
انواع بی‌تباتی‌ها بود. موعد ده ساله برای مهاجرانی که «رفتارشان کاملاً قابل 
تقدیر بود و به کار مفید اشتغال داشتند و زندگی حضری بیشه ساختند» ممکن 
باا سال تان خاوه شود اند وی فرماندهان تاج ماد ۳۷ 
که تاظر بر این امتیاز است به طور گسترده‌ای استفاده مت کش تم با قنن 
مهاجرانی که من می‌شتاسم عنوان دهفانی‌شان را بعد از شش سال دریافت 
کرده‌اند؛ اما متاسفانه « کار مفید» و «زندگی حضری» که در «ایین‌نامه» شضرط 
کسید اما ری ادا شاه انیست هر اه ناسمه تفای بر در فش وت 
می‌شود. مثلاً در ناحيهٌ تیمف مهاجر را مادام که به خزانه بدهی دارد و مادام که 
خانه‌اش رابا تخته‌های تبرتراش نپوشانیده است به دهقان مبدلش نمی‌کنند؛ 
مهاجر ساکن آلکاندروسک نه کشاورزی می‌کند و نه نیاز به بذر و به وسایل 
کشت و کار دارهه از این ری‌منمولا واه کمتری مین کیرد وعالا کسب وان 
دهقانی هم برایش آسان‌تر است. کشاورز بودنِ مهاجر را شرط اصلی اعطای 
عنوان دهقانی قرار می‌دهند. حال آن که بين تبعیدی‌ها بیش از هر جمع دیگری 
به افرادی برمی‌خوریم که طبیعتا نمی توانند گرداننده یک واحد اقتصادی باشند 
و فقط وقتی به استخدام کی درایند حویشتن را در محل اصلی خود می‌ایند. 
در ناحيه کورساکف به سئوالم مبتی بر این که ایا یک مهاجر فاقد زمین صرفا به 
دثل آن که نزد کارمندی اشپزی می‌کند با وردست یک کفاش است می‌تواند از 
حشل کسب عنوان دهمانی استفاده کند جواب مثبت و در دو ناحية تمالی جو اب 


5 در ز مره جنین پیرهایی می‌توان از سوکو لف (بمامز5۵) و می‌بورود( ۵ ۷ که جحخوف 
ار کت ماه یروا 


جريره ساخالین ۳۷۱ 


مبهمی دادند. البته در چنین شرایطی صحیت از هرگونه معیاری سخنی است 
زائد و هرگاه رییس جدید ناحیه از مهاجرها شیروانی آهتین یا سرودخوانی در 
گروء آوازخوان‌های کلا طلب کند ثابت کردن این که سخنش زورگویی 
است. کار آسانی نخواهد بود. 

روزی که من در سیانتی بودم مئول آبادی‌هایه ۲۵ نفر مهاجر دستور داد 
در کنار سانتمان نگهبانی جمع شوند و به همه‌شان اعلام کرد که به موجب 
تصویب‌نامه‌ای به امضای فرماندة حزیره به همه آنها عنوان دهقانی اعطا 
می‌شود. تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷ ژانویه به امضای ژنرال رسیده و در تاریخ ۲۶ 
سیتامبر به مهاجران ابلاغ شده بود. هر ۲۵ مهاجر این خبر خوش راباسک 1 
برگزار کردند؛ هیچ یک از آنها صلیب بر سینه رسم نکرد. من باب تشکر کلمه‌ای 
بر زبان نیاورد؛ بلکه همگی با قیافه‌های حدی ایتاده و طوری سکوت کرده 
بودند که انگار از فکر این که همه چیز, حتی درد و رنج هم پایانی دارد دچار غم 
شده بودند. وقتی من و آقای یارتسف سئوال کردیم که چه کی مایل است در 
ساخالین بماند و چه کی در نظر دارد جزیره را ترک کند هیچ یک از انها ابراز 
علاقه نکر د که بماند. همه می‌گفتند که قاره آنان رابه سوی خود می‌کشد و اگر 
وراه کافی دز ا ان رواخ له تجا را با کهال مس سر کیک دنه معا 
صحبت از این شد که صرف تأمین حرج راء کافی نیست زیرا در قاره هم به پول 
احتیاج هست: لابد برای ورود به جامعهٌ آنجا باید سییل‌هایی را چرب کرد باید 
زمین مختصری خحرید و خانه‌ای ساخت که یک وقت می‌بینید همین چند قلم به 
اندازه حدود ۵۰روبل آب می‌خورد که معلوم نیست چگونه باید تأمینش کرد. 
دورن کرو وه تاو رو وس کت بح فقط ۲۹ دهقان دیدم که هیچ 
کدامتی قصد نداشت در آنجا ريشه بدواند بلکه همه‌تان در نظر داشتند به قاره 
نقل مکان کنند. یکی از آنها به اسم بسپالف" در زمین خود خانة دو طبقة بزرگی 
که با بالکنش شبیه به یک ویلای بیلاقی است می‌سازد و همه با شگفتی به 
ساختمانش نگاه می‌کنند و نمی‌فهمند که چنین خانه‌ای به چه کارش می‌اید؛ 


مت له که مره موی با هیقر زتان بالع ق ال باقن هجکه در 


1. ۷۰, 


۳۳۲ محموعه آثار جخوف 


ریکو سکوبه بماند با زا نک بتو اند به راحتی در جابی متل دز ) اقامت کند 
تأثیر نوعی بوالهوسی و بلاهت به جا می‌گذارد. در دوبکی یک دهقان قمارباز 
در جواب سئوالم که آیا حاضر است به قاره برود در حالی که نگاهش رابا تکیر 
به سقّف دوخته بود گفت: (سعی می‌کنم بروم ». 

درک فعر و عدم استظاغت هر رن و ترس داتهی | ار کودکان. دهمانان را 


از ساخالین کریزان می‌کند.. اما دلل اصلی ف ارشان» میل برشووشی‌شان بة آن 
است که لااقل یک پار پیش از مرگ‌شان. در محیط خارج از زندان آزادانه نف 
بکشند و چند صباحی زندگی واقعی و غیرزندانی‌ها را داشته باشند. و این در 
حالی است که آمور و ناحية اوسوری‌یسک که همه طوری درباره‌شان حرف 
می‌زنند که دربارء ارض موعود. زیاد دور نستند - ففط سه چهار روز راه با 
کشتی -و بعد. آزادی و گرماو محصول... انهایی که قلا" ره قاره نقل مکان کر ده 
و آنجا جا افتاده‌اند به آثناهای ساحالینی‌شان می‌نویند که در قاره دست یاری 
به طرف‌تان دراز می‌کنند و قیمت یک بطر و دکا فقط ۵۰ کویک است. یک روز 
که در اسکله آلک‌اندروسک قلم می‌زدم. گذرم به انبار ناو چه‌ها افتاد؛ آنجا با 
پیرمردی شصت هقتاد ساله و پیرزنی روبرو شدم که از بقچه‌هاو تویره‌های‌ثان 
بیدا بود که آماد سقر بودند . چانه‌های‌مان گرم شد. پیرمرد جندی فیل به 
دریافت عنوان دهقانی نایل آمده بودو اکنون به اتفاق همرش به قاره می‌رفت 


نخست به ولادیوستک» سپس به «هر جایی که خدا بخواد». بنابه گفته‌شتان 


و[ 
۳ سن فقط یک نفر را دیده‌ام که علاقمتد بود برای همیشه در ساخحالین بماند؛ ای مرد نگونتیخت 
یکی از اهالی آبادی کویحکی در چرنیگوسکویه بود که به جرم تجاوز به دختر خود مسحکوم به زتدان 
و تیعید شد. بود". او از زادگاهتی محتفر است زیرا در انجا نام بدی از خود به جا گداشته 9 
بچه‌های سحالا درگ و ود هه مامه تم نو یی تا به یادش نیفتد» به فاره هم نمیر ود زیرا مش 
د رن ایجات شم گت 
۱. ایتجا ظاهراً صحبت از بلولیوبسکی (1(61010511) است که کارت آماری‌اش به 
شرح زیر مر جود است: ریکوس‌کویه. خاتَهٌ تمار؛ ۳٩‏ دهقان تبعیدی, آند ری با کسیمویچ 
بلولوبکی. ۵۶ ساله. میحی ارندکس, اهمل جرنبگوسک, در ماخالین از سال ۱۸۸۰ 
بی‌مواد. متأمل در زادگاه. 
دوکارت آماری مربوط به دم ناوجه‌ها به شر ح زیر وجود دارد نهبان زتدانی تیدی 
موسوم به بگور کروس (وعناهت ۷۲6۵۵۲) پیرولرتر 9 قتلاند. در ساخالین از سال ۱۸۸۹ باسوا 
مها ل در زادگاه؛ و همبرش ما کریدا کروس ( ک5لا۵ت>] ۸۷2۳7102): ۳۷ ساله پیرولوتر؛ ال قنلاند, 
در ساحالین از سال ۰۱۸۸۹ بی‌سواد» متأهل در زادگاه, «همراه شوهر به ساحالین آمده». 


جبرة ساخالین ۳۷۳ 


ی 
زودتر به اسکله آمده پودند و اکنون در انتظار ورود کشتی, انگار از ترس آن که 
کی برشان بگرداند با عرت و پرت‌های‌شان به انبار منخصوص ناو چه‌ها پتاه 
آورده بودند. آنها دربار؛ قاره با عشق و محبت و با اطمینان به این که زندگی 
واقعی و توأم با نیکختی فقط آنجا یافت می‌شود سخن می‌گفتند. یک روز در 
گورستان آلک‌اندروسک صلیب سیاهی دیدم با مجمة کوچک حضرت 
مریم و نوشته‌ای به شرح زیر: «آرامگاه ابدی دوشیزه آفیمیا کورنیکوا" که در ۲۱ 
مه ۰۱۸۸۸ در سن ۱۸ سالگی به رحمت ایزدی یوست. این صلب از طرف 
والدین او که در ژوئن ۱۸۸۹ به قاره عزیمت کردند. نصب می‌شنود». 

به هر دهقانی چتانچه به حزانه بدهکار باشد یا رفتارس ناشایسته باشد» 
اجازه نمی‌دهند از جزیره خارح شود؛ و هر گاه به طور غیرقانونی با یک زن 
دیزی رن می‌کند و از او کودکانی دارد» بلیت خروح از جزیره فقط به 
شرطی در احتبارش گذاشته می‌شود که بتواند با مال و متال خود آینده همب‌ترو 
فرزندان غیرقانونی‌شان را تضمین کند (فرمان شمارء ۸۳۲ سال ۱۸۸۹). هر 
دهقانی در قاره مجاز است اسم حود را در هر بنخشی که مورد علاقه‌اش است به 
ثبت برساند؛ در این حال فرمانداری که بخش مزبور جزو توابع اداری اوست» 
مراتب رابه فرماندار جزیره اطلاع می‌دهد و او طی صدور فرمانی به ادار؛ پلیس 
بیشنهاد می‌کند فلان دهمان و اعضای خانواده‌اش را از فهرست‌ها حذق کند و 
به این ترتیب یک «بدبخت» دیگر رسماً از بدیختان دیگر جزیره کم می‌شود. 
بان کورف به من می‌گفت که چنانچه رفتار دهقان در قاره بد و نأیسند باشد در 
این صورت از طریق اداری» برای همیشه به جزیره باز گردانیده می‌شود. 

شایم است که ساخالینی‌ها در قاره زندگی خحوبی دارند. من شخصاً 
نامه‌های‌ثان را خوانده‌ام اما هنوز پیش نیامده است که زندگی‌شان را در 
محل‌های تازه‌شان بیینم. البته یک نفر از آنها را دیده‌ای منتها نه در ده» بلکه در 
شهر. روزی در ولادیوستک من و پدر روحانی ایرا کلی» کشیش و میسیونر 
مذهیی ساحالین در حال خروج از مغازه‌ای بودیم که مردی با پیشیند سفید و 
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۳۷۳ مجموعذ آثار چخوف 


که ها تن سای رکه اه ینغ زتانها قاشع سار 
روحانی ایرا کلی را دید سخحت خحوشحال شد و برای دریافت دعای شیر به طرف 
او آمد؛ معلوم شد که پدر روحانی ابرا کلی. کشیش مقتدای اين دهقان تبعیدی 
بود. پدر روحانی او را به اسم و رسم به جا آورد و پرسید: «زندگیات در اینجا 
جطور مي‌گذرد؟» و مرد دهقان با حرارت جواب داد: «خحدارا شک خوت!» 
دهقان‌ها مادام که هتوز به قاره نقل مکان نکرده باشند. در پاسگاه‌ها یا 
آبادی‌ها به سر می‌برند و در همان شرابط ناماعدی کار می‌کنند که زندانی‌ها و 
مهاجرها. انهااگر ساکن جتوب‌اند هنوز وابسته به مدیریت زندانند و مجبورند 
از ینجاه قدمی‌شان کلاه از سر بردارند؛ گر چه با آنها بهتر دفتان افو کسند.و 
شلاق‌شان نمی‌زنند اما آنان به مفهوم واقعی کلمه نه دهقان که زندانی‌اند؛ در 
جوار زندان زندگی می‌کنند. هر روز آن را می‌بینند. حال آن که زندان و 
موجودیت کناورزی مالمت‌آمیز در کنار هم غیرقابل تصور است. بعضی از 
موّلفان در ریکوسکویه رقص و آواز دسته‌جمعی دیده و نرای دل‌انگیز 
آکوردئون شنیده بودند ‏ اما من چنین چیزی ندیده و نشتیده‌ام و نمی‌توانم 
دخترانی را در نظرم مجسم کتم که بای دیوار زندان» رقص و آواز و پایکوبی راه 
انداعته باشند. حتی ار جنین اتفاق می‌افتاد که غیر از جرنگ جونگ زنجیر و 
عربدةٌ زندانیان‌ها: صدای آواز دلفریبی هم بشنوم. به فال بد می گر فتم ۳ 
محال است انسانی مهربان و خوش‌قلب هوس کند پای دیوار زندان اواز 
بخواند. نظام زندان» دهقانان و مهاجران و زنان آزاد و فرزندان‌شان را رنج 
می‌دهد؛ وضع سربازخانه‌ای زندان با سختگیری‌های استثنایی و با قیمومیت 
اجتناب‌نایذیر مدیریت. آنها را در ترس و تنش دایمی نگاه می‌دارد؛ مدیربت 
زندان. مسراتم و بهترین صیدگاه‌های ماهی و مرغوب‌ترین چوب‌های 
ساختمانی را از چنگ آنان در می‌آورد؛ فراری‌ها و رباخوارها و دزدهای زندان 
آنان را می‌رنجانند؛ جلاد زندان که در کوچه‌ها ول می‌گردد. آنها را به وحشت 
می‌اندازد. زندابان‌ها نان و دشختران‌تان رابه فاد می‌کتانند و بدتر از همه 


۱. در اینیحا حخوف مقاله: «در جزیر؛ غربت» به قلم کراستف و همچنین مقاله‌های مسندرج در 


مت 7 


روزنامه‌های اولادیوستک! (۷ روبه سا ۱۸۵۸۲ و آشهروندا (۲۴ مارس شحال؛ (٩۸۳-۹۱‏ 51 (پسیک 
روسی» (شمارة ۷مال ۱۸۸۹) را در مدنظر داشت. 


جزبره ساحالین ۳۷۵ 


زندان در هر لبحظه‌ای آنان را به یاد گذشته و حال‌شان می‌اندازد. 

ما ای شیاین نها هه کار امه کش ده اه قالش ده 
ساخالین متولد شده باشند و جزیره زادگاه‌تان مصوب شود هنوز وجود 
ندارند. اهالی قدیمی هم خیلی کم و نادرند؛ا کثریت با تازه‌واردان است؛سا کتان 
ایتجاء سال به سال عوض می‌شوند؛ بعضی‌ها می‌آیند و بعضی دیگر می‌رو ند؛ و 
همان طوری که گفته بودم در بیاری از آبادی‌ها اهالی نه به یک جامعة 
روستایی بلکه به مشتی آدم‌های بی‌سروپایی که تصادفاً دور هم جمم شده‌انده 
شباهت دارند. آنها از آن جهت که با هم رنج کنیده بودند یکدیگر را برادر 
حطاب می‌کنند. با این همه وجوه مشترک‌شان کم است و نسبت به هم بیگانه‌اند. 
مذمب و زبان‌شان با هم متفاوت است. پیرها از این همه رنگارنگی بیزارند و 
پوزخندزنان می‌گویند که وقتی در یک آبادی» روس و اوکرایینی و تاتار و 
لهستانی و بهودی و چوخونی و قرقیزی و گرجی و کولی و غیره. کنار هم جمع 
شده باشند. از چه اجتماعی می‌شود ت کرد؟ دربارء آن که عنصر 





غیرروسی به چه طرز ناموزونی در آبادی‌ها تقسیم شده است قبلا هم اثاره‌ای 
کرده بودم . رنگارنگی ناموفق نوع دیگری هم روی رشد هر آبادی اثر 
می‌گذارد؛ موضوع اینجاست که پیرهاو ضغیف‌هاو بیمارهای جمی و روانی 
و جنایت‌یتگان و ناواردان به کار و کسانی که در زادگاه‌ئان در شهر زندگی 
می‌کردند هرگر به کار کشاورزی اشتغال نداشتند زیاد به آبادی‌ها اعزام 


۱ از ۵۷۹۱ نقر به سئوال «مال کدام ایالت هستی؟! حواب‌های زیر را دریافت کردم: دال تامپوسک - 
۰ نف سامارا ۲۳۰۰ نفر: حرنیگوسکایا ۲۰۱ نفر» کی یوصکایا ۲۰۱ نفر» یولتاوسکایا - ۱۹۹ نق 
ورونرسکایا ۱۹۸۰ نق ناحبة دن ۱۶۸۰ نتفر ناحیه ساراتف ۱۵۳ نفر: کورسکایا ۱۵۱ نفره 
یرصکایا ۱۴۸2 نق نیژگورودسکایا ۱۴۶ نفر؛ پتزنسکابا ۱۴۲ نش مسکوسکایا ۰ ۱۳۲ نقر» 
تورسکایا- ۱۳۳ نفر: حرموتکایا ۱۲۱ نقر» یکاتریتوسلاوسکایا ۱۲۵۰ نقر» نوگررودسکایا - ۱۲۲ 
نف خارگومکابا ۱۱۷ تفر اورلوسکایا ۱۱۵ نفر. به ایالات دیگر کمتر از صد نفر می‌رسید. از كلية 
ایالات قفقاز فقط ۲۱۳ نقر یا ۳/۶ وجود داتتند. درصد ففقازی‌ها در زندان‌ها بیش از درصدشان 
در آبادی‌هاست و این بدان معتاست که آنها زىدان را با نا کامی می‌گذرانند و عده کمی از آنان مبدل به 
مهاجر می‌ترند؛ دلیل اين امر فرارهای متمدد و احتمالا مرگ و مير زیاد است. ابالات پادشاهی 
لهتان جمعا ۴۵۵ نفر یا ۸/ راو فنلاند و ایالات شرفی‌اش ۱۶۷ نتفر یا ۲/۸ کل آن مهاجرای را 
نشکیل می‌دهند. این ارقام ممکن است فقط یک تصویر تقریبی از ترکب و از لحاط محل تولدشان 
به دست بدهد اما بعید به نظر می‌رسد که کسی به خود اجازه دهد به این نتیجه برسد که ایالت 
تامپوسک جنایت‌ارترین ایالت و اهالی روسيهٌ صغیر که بجاست گفته شود عده‌تان در ماخالین 
تم از دیگران است جنابتکارتر از روس‌ها هتد. 


۳۳۹ عمجم عه آثار جخوف 


ی 0 شهری» از ۱ و تا خارجی که 


حخونها دز درصد کل تیعیدی‌ها را تشکیل می‌داد به سر هس مک 

. در کلية آبادی‌ها کدخعدایی هست که از طرف صاحخانه‌ها و حخما 
مهاجرها و دهقان‌ها انتخاب می‌شود و مورد تأیید و تصویب مئولان آبادی‌ها 
قرار می‌گیرد. معمو لا آدم‌های باشعور و باسواد و متین به این سمت انتخاب 
می‌شوند؛ وطیفهٌ آنها کاملاً مشخص نشده است اما آنها می‌کو شند به کدخداهای 
روسی شباهت داشته باشند: کارهای پیش پا افتاده‌ای راحل و فصل کتند 
گاری‌هارابه نوبت به ماموریت بفرستند» هر وقت ضرورت ایسجاب کند به 


مواداری از خودی‌ها اقدام کنند و قس علیهذا... در ضمن کدخدای ریکوسکویه 


۱ اثراف‌زادکان و به طور کلی صاحبان امتبازات. نه بلاند شخم بزنند. نه کلبه‌ای بسازند؛ ولی 
باید کار کر د. باید معجازانی کشید که همه می‌کشند اما کر توا کار کردن؟ از این رو بی‌اعتیار دنبال 
کارهای سبک می‌گردند و حتی غالا هیچ کاری نمی‌کنند اما درحوض از ترس آن که سرنوشت‌شان 
عوض شود و انان رابه معادن بفرستتد با شلای‌شان بزنند یا به غل و زنجیرثان بکشند. در وحشت 
دایمی به سر می‌برند. اکثر آنها آدم‌هایی هستند خسته از زندگی و محجوب و غمگین و وقتی 
نگاه‌شان می‌کنم به هیچ نحو نمی‌توانم در نقش جنایت‌پیشگان در نظرم مجم‌شان کنم. اما ادم‌های 
گتاخ و پاچه ورمالیده‌ای هم پیدا می‌شوند به نهایت فاسد و احلاقا نغیرمسئول که انان را به یاد 
خضول باشی‌های زتدان می‌اندارند؛ شیوه؛ حرف زدن‌شان» تبسم کردن‌ثان» طرز راء رفتن‌قان» 
حاضر به ی و همه اینها آميخته به لحی بد و ناهنجار . هر چه بافد در حای 
آتها قار کرفخم واگ استدیک زنداتن اععال قافهای که سابفا امین ارتش بود هنگامی که 
او را توی واگن مخحصوص زندان‌ها به ادسا می‌بردند از پشت پنجره وا گتش منظرة زیبا و شاعرانه 
صیادانی را تماشا می‌کرد که با آتش زدن ترکه‌های صمفی و افررختن متعل‌های فروزان ماهی صید 
من کر ددلن.. . «دشت‌های روسیة صغیر به سبزی می‌زد» در جنگل‌های زیرفون و بلرطش» در فاصله 
کمی از ریل شم فان شفی وکا مرف دید؛ بوی عطر گل‌ها و همراه آن آزادي ازدست رفته در 
فضا یجید است ا (متقول از تمارة ۴ مال ۱۸۸۶ روزنامه «ولادیو دی ۲ کاتلی که سامقا 
اضراف‌زاده بود "ضمن آن که حکابت می‌کرد که هنگام م عزیمتش به تبیدگاه رفقایش جگونه به 
بدرقه‌اش آمده بودتد می‌گفت: هس هر و خر تانق ونم تس وم 
خاک پروم اما آشناهايم این اجاس را درک نمی‌کردند و یکبند می‌کرشیدند تسلایم دهند وبه من 
محبت کند. برای زندانبان سرشناس هیچ چیزی بدتر از آن نیست که وقتی تحت‌الحفظ از توی 
کوچه‌ها به دادگاه يا به زندان‌نان می‌برند مردم ی و و 
جمع جنایتکارها می‌خواهند جتایتکار ممروفي را بشناسند و با صدای رسااسمن 09 2 
درباره‌اش سوّال می‌کنند. از این موضوع شدیدا رنج می‌کشد. 
٩‏ احتمال می‌رود که منظور جخرف لاتدسبرگ (050218هاآ) باشد. 


حزیرة ساخالین ۳۷۷۲ 


حتی مهر خودش را دارد . بعضی از کد خداها حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. در 
هر آبادی تاظری هم وجود دارد که غالباً جزو کارمندان دون‌پایة همان آبادی 
اخته او ها وا نس اد انیس رت کار 
می‌دهد که «همه جیز بر وفق مراد است»؛ آو مراب رفتار مهاجران است و 
مواظب آن است که بدون کب اجازه از آبادی حارج نشوند و از کار کشاورزی 
متفک تخوند. آو تزدیی‌تر تن وی انا فرقالنا فاف.. منحصر به فرد آن است 
و گزارش‌های کتبی‌اش به مقام ریاست» هنگام بررسی و ارزیابی وضم مهاجر 
ارزش قابل توجهی دارد. در زیر با نمونهٌ کوچکی از گزارش مزبور آشنا 


می‌شوید: 


ایزدوگن آناییی 


کی‌ماف پیرتر واسیلی یف 


گلبین ایران 
کالینکی میمیون 


کازانکین ابوان 





۱ مراد واسیلی واسیلی یف دوم است. 


۷1 
ت رکیپ جنسی اهالی تبعیدی. مسألة زن. زنان زنداتی 
و آبادی‌ها. همستری‌های زن و مرد. نان آزاد. 
در آبادی‌های مهاجرنشین به هر صد مرد ینجاه و سه زن رارنتات بات 
نست فقط در مورد افرادی صادق است که توی کلبه‌ها زندگی شور کل وان 
می‌آور ند و همین‌طور سربازهای مجردی که جهت «رفم نیازهای طبیعی‌تان»» 
به قول یکی از مدیران اینجا؛ زن‌های تبعیدی و وابسته به تبعیدی‌ها را سورد 
استفاده قرار می‌دهند. اما چنانجه در نظر باشد که ضمن تعیین ترکیب جمعیت 
از نقطه نظر جتسی و وضم خانوادگی ناچار باشیم این گونه اشخاص را هم به 
حاب بگیریم؛ چنین کاری را باید با قید و شرط انجام داد. آنها مادام که در 
نیازهای‌شان می‌نگرند؛ بازدیدهای‌شان از مهاجرنشین‌ها نقش تأثیر حارجی 
مضری را ایفا می‌کند که پی آمدش تقلیا زاد و ولد و افزایش بیماری‌های است 
که به تسبت دوری يا نزدیکی زندان یا سربازخانه از آبادی. ممکن است کم یا 
زیاد شود؛ و این امر در زندگی روستای روسی به ولگردان و شیادانی می‌ماند که 
در جوار راه‌آهن عمل می‌کنند. اگر کلیةٌ مردهای ساکن در زندان و سرباز خانه‌ها 
را یکجا بگیریم رقم ۵۲ تقریبا به نصف تقلیل خواهد یافت و نسبتِ صد به 
بیست و پنج به دست خواهد آمد. 
به رقم قلت ارقام ۵۲و ۲۵ آنها را برای آبادی‌های نویای مهاجرنشین که 
۱ به موجب دهمین بازرسی در ایالات روسیه (بین سال‌های ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۷) به هر صد مردی به 


طور مترسط ۸ نزن می‌رسد. 
۲ خرف در اینجا پیانات سروان تباژلف 110610۷2 را نقل می‌کند, 


جزیرهُ ساخالین ۳۳۹ 


سیبری زن‌ها کمتر از ده درصد زندانی‌هاو تبعیدی‌هاو مهاجرهارا تشکیل 
می‌دهند و چنانچه به تجربه تبعید غیرروسی مراجعه کنیم با مهاجران حالا 
دیگر صاحب مزارع بزرگ مواجه خواهیم شد که در این زمیه آتقدر لوس تشده 
بو دند که از فاحته‌ها با شور و توق استقال کنند و بایت هر فاسحته‌ای که 
انا اش سی ار دا یه توا سفن زیامت مس 
اصطلاح زن در ساخالین به شکل زشت و ناهنجار و در عین حال کمتر 
وجود داشت. مطرح ده است. فقط فاحنه‌هاو زنان حتاتکار تس لته 
گذرشان به جزیره می‌افتد, به لطف مدیریت کل زندان‌ها و تاوگان داوطلب " که 
موقق شده‌اند بین روسیه اروپایی و جزيره ساخالین راحت‌ترین و سریم‌ترین 
ارتیاط رایرقرار کنند» مساله همسران و دخترانی که مایل باشند داو طلبانه از یی 
شوهرآن و پدران‌شان به جزیره بروند به طور قابل ملاحظه‌ای راحت شلده است. 
در دورأنی نه هنوز چندان دور از هر سی جنایتکار فقط زن یکی‌شان داو طلبانه 
از یی شوهرش روانه تعیدگاه می‌شد امااکنون حضور زن‌های آزاد در 
مهاجرنشین‌ها به پدیده‌ای آنقدر عادی مبدل شده است که مشکل است بتوان 
مثللا ریکوسکویه‌یانوو - میخاییلوکا را بدود این سوجودات غم‌انگیز که 
آسده‌اند «به زندگی شوهران‌شان سر و سامان بدهند اما زندگی خود را از دست 
داده‌اند» در نطر مجم کرد. این شاید نها نکته‌ای باشد که ساخحالین مان در 
تاریخ تبعید جای آخر را احراز نکند. 

صحبتم را از زنان زندانی آغاز می‌کنم. در اول ژانوية سال ۱۸۹۰ زنان 
جنایتکار هر سه ناحیه ۱۱/۵/ کل زندانیان را تشکیل می‌دادند 7 
۱. چخوف در ایتجا اطلاعات خود را دربار: مهاجرنشینی‌های تبعیدیان در کشورهای ارویای 
غربی از کتاب فوینیتسکی (۳0۵۷۳5) اخذ کرده است. 
۲ این ناوگان در سال ۱۸۷۸ به کمک مالی مردم جهت پشتیانی از نیروی دریایی در صورت بروز 
جنگ به وجود آمده است. -م. 
نبی موازین اخلافی هر در جنین مذکر و مونث» مادهٌ قابل اطمینانی به دست نمی‌دهد. زن‌ها کمتر 


از مردها گرقتار حبس و تبعید می‌شوند اما ته به دلیل آن که به اصول اخلاقی پابندترند بلکه به سیب 


هه 


۳۸۰ مجموعة آثار چخوف 


این زن‌ها از نقطه‌نظر ایجاد مهاجرنشین از مزیت مهمی بر حور دارند: آنها 
در سین تسبتاضوان با به مهاجر نخی‌ها مي‌گدارند؛ ایتها غالا زسانی هت 
محکوم صا | نی «از یی شوهرم او مدع (از بی مادر توهرم آومدهم» همه انها 
پیشتر آدم‌کشند. قربانی عشق و استبداد خانوادگی‌اند» حتی آنهایی که به جرم 
ابیجاد حریق و حعل اتتکستات 0 نه زندان اقتاده‌اند در حفعفت در راه عشی 


مجازات می‌شو ند زیوا بای‌ثان توسط معتوق‌های‌تان به جتایت الم تلم 


۱ 


لب ۵و 
اف 


عنصر عشق در موجودیت غم‌انگیز آنان. چه پیش و چه پس از محا کمه 
نقش مهلکی ای فا می‌کند. وقتی آنها را بارکتتی می‌کنند و به تبعیدگاه 


۳ 
نظام زندگی‌شان و تا اندازه‌ای باعنایت به ویژگی‌های جسمانی‌شان کمتر از مردها در معرض تأثرات 
شارجی و حطر ارتکاب جنایات جدی و گذشت‌نایذیر قرار می‌گیرند. انهانه کار اداری دارند, نه در 
ارتش خحدمت می‌کنند نه در دشت‌ها و مزارع به کار موسمی می‌پردازند. نه در جنگل‌ها و معادن و 
در باها کار می‌کنند. از همنن رو همنه نا جنانات ناحی از کار و نه با اعمال خلاف اتضاط ارتشی و نه 
با حنایاتی از قیال غارت محمولات بستی و راهزنی در جاده‌ها و غیره که آرتکاب‌تان نیاز به قدرت 
جماتی مردانه دارد اشنا هستند؛ مواد قائونی مربوط به ازالة بکارت و تجاوز به عتف و هنک 
حرمت و اعمال منافی عفت و سایر اعمال حلاف. فقّط شامل حال مردها می‌شود اما در عوض زن‌ها 
به وی کش نیت از فردها دنت انه ادفکتیی می‌زنند و شکنحه می‌دهند و به سححتی مصدوم 
کت و بجتانانت‌شان را عی بو شانتنء قائل‌ها بین مرذها ۸۳۷ و بین تن‌ها ۸۵۷ کل آدمکک ‌هتا را 
تشکیل می‌دهند. اما زنانی که با خوراندن سم اقدام به قتل کرده‌اند ته فقط به طور ُبی که به طور 
مطلی هم رفیت دارند در سال ۰۱۸۸٩‏ در هر سه ناحه ساحالین عده زنان مسموم کنتده به طور 
مطلق سه بار و به طور تسبی ۲۳ بار بیشتر از مردها بود. هر چه پاشد گذر زن‌ها کمتر از مردهابه 
مهاحرتشین‌ها می‌رسد و حتی به رغم آن که هر سال گروه‌های جدیدی از زمرء زنان آزاد به حزیره 
می‌آیند. باز اکثریت قریب به اتفاق با مردهاست. 
این تیم‌بندی ناموزونٍ جنس مذکر و مونت در آبادی‌های تبعیدیان پدیده‌ای اجتتاب‌تاپذیر 
است و متعادل ساختن آن فقط از طریق قطع و تعلیق تبعید عملی خراهد شد و یا در صورت فری! 
دیگری در کشررمان پدیدار ترد و انندیشة اعزام دعتران کم بضاعت را جهت توسهه ایجاد 
خانواده, با تور و حرارت تبلیغ کند. وضع معادل و اهد تد. 
٩‏ الزابت فری ۳۲۲ ۱۷۸۹-۱۸۴۵(]۳/520010) بتردوست انگلیی که مس‌کوتبد 
در وضع زنداه اب هیود ای جاد کسد. بسمد از سرگ او خاطراتش تحت عتوان: 
۷ ۳۱۱5۵06/۴ ۵۲ 1116 عظا ۵۶ 1۶7801۲( در سال ۱۸۴۷ در لندت چاپ و متعشر 
شد. 
۱ در اینجا حخوف بتتر بازنی گیمروک 0۷6۷۲00۲006 را در مدنظر داشت. 


جزیر هُ ساخالین ۳۸۱ 


و اراده‌تان باید در اختیار «سوهری» ) کل انتگه بید لیا ن شایعه مضطر ب‌شان 
در در موار د دی چجنن ۰ اتفای اقتاده بو د که آنهابه افسر ان کشتی مراجعه کر ده د و 
دست نه دامن‌شان شله بو دنل که به زور شوهرشان بدهتد. 


۹ 


حدود پانزده بیست سال پیش. 


زن‌های محکوم به زندان با اعمال‌تاقه به 
محض ورود به ساحالین به فاحشه خانه اعزام می‌شدند. ولاسثف در این باره در 


مه ی مت 


گزارش شود می‌نویسد: «در جتوب ساخالین زتان رابه سبب عدم وجود 


9 
۱ 


اهاز محصوص؛ تور ۱ حصازی بحا ی دهد... دیره رادو یچ 
فر ماندء حزیره دستور داد قمت زنان زندان رابه فاسنه‌خانه میدل کتد». 
صحبت هر گونه کاری هم نمی‌توانست در میان باشد زیرا «فقط خحطاکاران و 
انهایی که شایتگی لطب مردان را پیدا ئمی‌کردند» به کار در آشیزخانه گماشته 
می‌شدند اما بقیه به حدمت «نیازها» در می‌آمدند و تا حد غیرقابل تصوری 
مشروب می‌خوردند و سرانجام به گفتة ولاسف» آنقدر تحت فشار قرار 
می‌گر فتند که در حالت نوعی کیجی «فرزندشان را به یک بطر ودکا می‌فروختند». 
اکنون هر وقت کشتی حامل یک گروه زن به آلکساندروسک می رسد بیش 
از کاری آنهارابا تشریفات از اسکله به زندان می‌برند. زن‌ها با یشت‌های خمیده 
از بار سنگین بقچه‌ها و توبره‌ها با قافه‌های یومرده و توز به حود بیامده از 
دلا رواشم عوفاه با کفتان دن ها دهستی هی توا و سس ان اوه نو 
موژیک و بچه و افراد وابسته به دفاتر و ادارات دولتی طوری راه می‌افتند که 
مردم بازار مکاره از پی هنرپیشگان سیار. منظره‌ای به وجود می‌آید شبه به 
حرکت ماهی ازاد در رود او : و خر کت دسته‌های بر رک تهتگن و دلفین و سگ 
آ. بی از بی‌شان به عشق لمباندن ماهی آزاد خحاو یاردار. موژیک‌های مهاجر با 
اند بشهاء ی صادق و ساده از یی آين انبوه رو ان‌اند: آنهابه زد بی احتیاج دارند که 
حهه‌شان را ادار ه ۲ زن‌ها تین می‌شو ند ۳۳ شاید در ون نازه‌وارد 
همشهریانی بیایند. اما منشی‌هاو زندانبان‌ها به «دخترکان) احتیاج کار سای اج 
ما یه لا ی پیش از ساعات غروب اتقای می‌اقتد. شب زد‌های تازه‌واردرا در 
بندی که قیله آماده‌اش کرده‌اند» جا می‌دهند» در بند را از یشت ففل می‌کنند» 


۱.۳2۲ 720۰ 


۳۸۲ مجموعه آتار چخوف 


سپس در سراسر شب. در زندان و در یاسگاه صحبتی جز از زنان تازه‌وارد و از 
زیبایی‌های زندگی خانوادگی و از لزوم وجود زن در حانه جهت گرداندن 
اقتصاد خانواده و غیره نمی‌شود. در یکی دو روز اول: مادام که کشتی هتوز به 
کورساکوسک بازنگنته است. تقیم زنان تازه‌وارد به نواحی انجام می‌شود. 
این توزیع را کارمندان آلک‌اندروسک انجام می‌دهند. از این رو ناحية آنها از 
لحاظ کمیت و کیفیت سهم عمده را به خود تخصیص می‌دهد؛ تیمف به عنوان 
نزدیک‌ترین ناحیه به کور ساکوسک سهم اندکی کمتر و بدتر دریافت می‌کند. در 
فا تا ی اش نمی ات رای هن وان تین واه اس 
صافی می‌گذرند. به طوری که سعادت زیستن در ناسیه جتوب ققط نصیب 
تقریباً پیرزن‌ها و کانی می‌شود که «شایتگی محبت مرد را ندارند». هنگام 
تقیم‌بندی زن‌هابه چیزی که توجه نمی‌تود مهاجرنشین‌های کتاورزی 
است» از این رو دز ساخالین» همان طوری که پیش از این هم گفته بودم» توزیع 
وهای اخرامشان به نو اروت تهایت تاموژون انجام می‌گنرد وعر ارم عان هر 
چه ناحیه بدتر و هر چه امد به موفقیت مهاجرنتین در آن کمتر باشد عده 
زنانش بیشتر است؛ مثلاً در بدترین آن که آلک‌اندروسک باشد در برابر هر صد 
مرد. شصت و نه زن و در ناحیه متوسطی چون تیمف ۴۷ زن و در بهترین تاحیه 
یعنی در کورساکوشک فقط ۳۶ زن وحود دارد . 

عده از زنانی که به ناسیه الکاندروسک اختصاص می‌یابند. به کلفتی در 
خانه‌های کارمندان کماشته می‌شوند. اتاق‌های نطیف و روشن کارمندها بعد از 
زندان‌هاو واگن مخصوص حمل زندانی‌هاو انبار کشتی, در بدو امر در نظر زن 
محکوم به زندان, به قصری سحرآمیز می‌ماند و خود ارباب به نابغه‌ای مهربان 
یا بدقلبی که بر او قدرتی نامحدود دارد؛ باری به زودی به وضم جدیدش خو 
می‌گیرد اما تا مدت‌هادر صحت‌هایی که می‌کند کلمه زندان و انبار کشتی از 
زبانش شنیده می‌شود. «نمی‌دانم» «میل بفرمایید. عالیجناب» «بله قربان». 
۱ دکتر شچرباک در یکی از مقاله‌های فقکاهی - تنقیدی خود می‌توید: «تخلیه فقط صبح روز بعد 
به اتمام رسید. هنوز می‌بایست زندانی - تبعیدی‌هایی را که قرار بود در پاسگاه کورماکرسک 
بگنجانند. تحویل دهند و رمیدهای گوتاگون بگیرند. گروه اول را که مرکب از ۵۰ مرد و ۲۰ زن بود 


بی‌معحطلی فرستادند. در نهرست‌های آماری مر دها شغل‌ثان مثخص نده بود. زن‌ها هم خحیلی بیر 
بودند». (به تقل از «با تبعیدی‌های اعمال تافه‌ای» حاپ اعصر جد ید» شمارء 4۵۲۸۱ 


جزیره ساخالین ۳۸۰۳ 


بخش دیگری از زن‌ها نصب حرمسرای منشی‌هاو زندانبان‌ها می‌شوند و بقیه 
که قسمت اعظم آنها را تشکیل می‌دهند به کلبه‌های مهاحرها تخصیص داده 
می‌شوند که در این حال هر که پول و نقودو پتتیبان بیشتری داشته باشد زبی به 
چنگ می‌آورد. حتی یک زندانی محکوم به اعمال‌شاقه هم» چنانچه در شمار 
«آزمایشی»‌هاو صاحب یو ل و بله و نفوذی در دای زندان باشد می‌تواند زن به 
دست بیاورد. 

ك یاسگاه کورساکوسک هم زن‌های تازه‌وارد را در حوایگاه محصرص 
جامی‌دهند. فرمانده ناحیه و مسئول آبادی‌هاء به اتفاق هم» در زمینهٌ صلاحیتِ 
این یا ال مهاجر و دهقان جهت دریافت زن تصمیم‌گیری می‌کنند حق‌تقدم به 
افرادی داده می‌توند که دست‌تان به دهان‌تان برسدء. خحوش‌رفتار و 
صاحب‌خانه باشند. برای این منظور به چند منتنخب معدود طی فرمانی اطلاع 
داده می‌شود که در فلان روز و قلان ساعت. جهت دریافت زن, در پاسگاه و در 
زندان حضور ییدا کتند. به این ترتیب در روز و در ساعت موعود در استجاو 
آنجای امتداد جاد؛ بلند از نایبوجی تا پاسگاه» مردهایی رهسپار به سمت 
جنوب را می‌بینید که در اینجا آنان رابا لحنی نه عاری از ریشخند «اقاداماده یا 
«جوان» می‌نامند. آنها یاه مخصوصی دارند که در واقم قیافه دامادهاست؛ 
یکی را می‌بینید که پیراهتی سرخ رنگ پوشیده» دیگری کلاه شایوی بزرک 
مخصوص صاحبان مزرعه بر سر نهادی سومی جکمه براق پاشنه بلتدی به یا 
کرده که معلوم نیست آن راکی و کجا و در چه شرایطی حریده بود. وقتی 
همه‌شان به پاسگاه می‌رسند. آنها رابه خوابگاه زن‌ها هدایت می‌کنند؛ بانزده 
دقیقه تا نیم ساعتٍ نخست در نوعی حجلت اجتتاب ناپذیر و احساس شرم 
می‌گذرد؛ دامادها کنار تخت‌هایرسه می‌زنند و خاموش و عبوس به زن‌ها نگاه 
می‌کنند. زن‌ها هم می‌نشیتند و چشم به زمین می‌دوزند. هر یک در حال انتخاب 
کردن است؛ بی‌آن که به ترشی رو درهم بکشد. بی‌آن که پوزخند بزند کاملا 
جدی است؛ و در این حال به زشترویی و پیری و قیافه زندانی‌شان از دریچه 
چشم «انانیت» می‌نگرند. مرد نگاه می‌کند و دلش می‌خواهد بتواند به حدس 
دریابد که کدام یک از آنها کدبانوی خوبی است. سرانجام زن جوان یا پیری 
«نطرش را می‌گیرد» می‌رود درکنارش می‌تشیند و صمیمانه سر صحبت را باز 


می‌کند زن ی برد که. ایا سماور خاردیا نه و پوشش کلبه‌اش از کاه است با 
تیودهم تبر تراش؟ او جوات می‌ دهد که هم سماور دارد. هم یک راس اسب؛ هم 
زک ای کفمحال مر ساله پوشش کلیه‌اش هم از تخته تبرتراش است. فقط بعد 

هک کت 

در اینجا مذاکره‌شان پایان می‌گیرد. اسم زن را در فلان آبادی و نزد فلان 
مهاجر ثبت می‌کنند و به این ترتیب ازدواج غیرکلی‌ایی‌شان صورت می‌گیرد. 
سین مهاجر به اتفاق همخانه يا همیسترش به سمت خانه‌اش راه مد آفیتاو در 
همایه‌هابه دود آن جتم می‌دوزند و با رشک و حسرت. دربارءٌ این که فلانی 
حالا دیگر زن دارد صحبت می‌کنند. 

در جر یره برای زد‌ها» اعمال‌شائه وحود ندارد. درست است که آنها گاهی 
اوفات کفب دفتر های ادارات را می‌خو بند؛ در حالیزها به کار گر فته می‌شوند. 
توبره می‌دوزتد اما کار دایمی و مشخصی به صفهوم کار سنکین اجیاری» 
برای‌شان و جود ندارد و احتمالا هرگز هم وجود نخواهد داشت. ژندان. زنان 
وان کر یه آمادی‌هان مهانشر نت نوا کار کرده اشه‌کامر. که بان 
رایه جزیره می‌برند. نه به جبه مجازات‌تان می‌اندیتند. نه به اصلاح 
شدن‌شان بلکه فقط در فکر آنند که این زن‌ها بتوانند ازدیاد تتل کنند و به کار 
کشاورزی بیردازند. زان زندانبی وا کته اسشتاد ماده ۳۴۵ «آیین نامه درباره 
تبعیدی‌ها». که به زنان مجرد تبعیدی اجازه می‌دهد مادام که ازدواج نکرده 
مهاجران توزیع می‌کنند. اما این ماده فقط یوششی است در برایر قانونی که 
هرزگی و زنارا منم می‌کند زیر فلان زن زندانی یا مهاجر که با فلان مهاجر 
زندکی می‌کتد» نه پرده بلکه با اطلاع و موافقت دستگاه‌های اداری شصمستر و 
همسر غیرقانونی اوست؛ در دستورالعمل‌ها و غرمان‌های دولتی» زندگی زن با 
یک مرد مهاجر در زیر سقف مشترکه به عنوان «سازماندهی مشترک اقتصاد» با 


خووره تا غالیخ ۳۸۵ 


«ساماندهی ات کت و کون همان حال نیز زن و مرد. یکجا. «اخانوادة از اجه تاف اد 
می‌شود. می‌توان کفت که به استننای عدهُ معدودی از افراد ممتاز و آنهایی تسه 
همراه شو هران‌شان به جزیره می‌ایند. بقیه زنان زخدانی مبدل به هبتر 
صی‌شو ند . این ر باید یک و وال و قاعده شمر د. برایم تعر بف کر ده‌اند که وفتی 
زنی در و لا دیمی وکانحو است به همبتری داده تود و اعلام کرد که به تیعلد 
مرف ات ۳ کار کتد: ره هم مخ ابه شو ده هش_دره از کشتتادی تابن سیصت 
که هی ین : 

۳ ۳2۳ 5 5 ۳ چم 

سچر به محلی. ن دطه‌نظر خاصی را در موردزن بعیدی محجوم یه 
اعمال‌شاقه به و جود آورده که احتمالا در کلیهُ تبعیدگاه‌ها و جود داشته است و 
حاکی از آن است که او چیوی در حذ یک انسان و یک کدبانو یا موجودی 
یست‌تر از یک حیوان اهلی است. مهاجران آبادی میک به فرماندة ناحیه 
درخو استی به شرح زیر تقدیم کردند: «عالیجناب؛ ان مقام والا عاجزانه 
درحو است می‌شو د. تعدادی چهاریای تاحدار حهتا اتناده از سس متا( و 
زن‌هایی جهت سر و سامان دادن به زندگی‌های داخلی به محل فوق‌الدکر اعزام 
فرماید» فرماندة جزیره در حضور من در جریان گفت و گو با مهاجران اناد 
اش کت ۵ ضمن دادن وعده و وعیدهای مختلف گفت: 

- از لحاظ زن هم فر اموشتان نمی‌کنم. 

کارمندی به من می‌گفت: 

- حوب تست که زن‌هارارانه در بهار. بلکه در پاییز از روسیه به اینجا 
می‌فر ستند. در زستان» زن کاری ندارد که یکند آو نه ففعط بار و باور موژیک 
ل برای هشال غرمان تماره ۳۵ غنان ۱۸۸۹ اثعار هتم فا که «ییه موم بت درحواست اقذی مه مانده 
( ۵۱۵2۱۵۱۱0۷۵ ۸۵۱1112): زندانی شهیلاه وعدان الکتساهه درکن عفت. جانه‌دارش ,سح کنیا 
گس ثارایف ( 0027220۷ ۸۱۶۷6۷) به ناحیه تیمف انتقال داده می‌شود. 
۲ تصور این که اکر زن‌ها از پذیرفتن همخانگی و همخوایگی سر باز می‌زدند در کجا می‌توانتند 
زندگی کنند. کار اسانی نتفر تخل گاء ماختمان مخحصوص برای انا وجود ندارد. مدیر 
ی ۱ در گزارشص تاج ۱۸۸۵ سرد سین هی نو بد. ی آنها وی به ساخحالین می ز لب م‌له 
نهه مب کی به تحودشان وا نهاده می‌شود که یاره‌ای از امه ضاقت پرداعت اارء محرٍز می شو ند 

۱ مراد دکتر سویرونتکو است. درباره او به پانوشت صعحه ۱۰۳ مراجعه کسد. 
۰ ,1 


۱۳۸۹ محموعه آثار چخوف 


نیست بلکه در واقم یک شکم اضافی است.به همین علت است که موژیک‌های 
در باییز. درباره یابوها: ری ور تین دیشر کل کته نله مداد 
محر طور زنانگی و حجب زن تبعیدی. در هیچ موردی به اب نمی‌اید؛ 
انگار خحود به خحود چنین استباط می‌شود که همه اینها مادام که او آوار زندان‌هاو 
جاده‌های تبعیدگاه‌ها بو ننگ و رسوایی را در وجودش سوزانیده و به خاکستر 
مبدل کرده بود - دستکم وقتی شلافش می‌زنند از تصور این که ممکن است 
شرمگین شود نگرانی به خود راه نمی‌دهد. با وجود این تخفیف ش خحصیتشس 
هرگز یه آن حد نمی‌رسید که به زور شوهرش بدهند يا مجبورش کنند تن به 
ازدو اج غیرقانونی بدهد و همخوابه شود. شایعه اعمال زور در این زمنه همان 
قدر قصه‌ای یوج و بی‌اساس است که وجود جوبه دار در ساحل دریا با کار در 
۱ . ۱ 
زیر رعس .۰ 


۱ ها خفه بای ور ییاه ی ۳۱ وود در محل تحقیق به 
عمل آوردم و کلة مواردی را که ممکن بود به چنین موضوعی دلالت کند گر دآوری کردم. حکایت 
می‌کنند که حدود سه چهار سال پیش یعنی در دورانی که ژثرال گیتسه فرماندار جزیره بود زنی 
زندانی را که حارجی بود در الک‌اندروسکی به زور به ناظر سایق بهداری دادتد در ناحه 
کورساکوسک زنی زندانی با اعمال‌ناقه به اسم يا گل‌سکایا ( 00۵51۸ع۷2) که خواسته بود خانة 
همیسترش - مهاجر کو تلیارف -(6011۷27۵۷) را ترک کند. سی ضربه ثلاق حوردا . در همان ابادی 
مهاحری به اسم بارواتی جرد که زن همیسترش از ادامه زندگی با ار امتناع 
می‌کند. در این مورد دستور زیر صادر نز شد. ,آقای .۲ تارافت ‏ بل از -«جند ضربه؟1 اهفتاد». 
زن را تلای زدند. با وجود این او سر حرف خود باقی ماند و همخانهٌ مهاجری به اسم مالووچکین 
( 1۷]210۷۵161011۳) شد که اکنون با دمش گردو مت شکتان مهاحر پیری موسوم به رزوتسف 
( 162۷0]50۷) همیستر حود رابا مهاجری به اسم ردین (3001۳) غافلگیر کرد" و رفت که شکابت 
کند 0 سای ری ی و ی 
۱ ۱ نا نشاند وم ۳ 
همبتر رزوتسف. اگر یک زن محکوم به زندان با اعمال شاقه از سر بدخلقی با فساد احلاقی 
همبستر‌هایش را زود به زود عرض کند لافس می‌زنند. البته چنین مواردی به ندرت آن هم به 
دبال ثکایت مهاجر ها بروز می‌کند. 
1. در این بار» کارت آماری زیر موجود است: پورو ‏ آنا - توماری. خانهٌ شمار؛ ,٩‏ زندانی 
ما اعسال‌شاقه, همبستر, ماریانا با گل‌سکایا, ۲۵ ساله, کاتولیک. ال بتروپاولوسک, در 
ماخالین از سال ۰۱۸۸۸ باسواد. پیوه. در یکی از اسناد بایگانی سال ۱۸۹۰ آمد؛ است که 


هه 


۲۸۷ 4 


نه سیّ زیاد زن, نه اختلاف مذهب او و مردش اد تقو کت ها ار 
گونه‌ان ون که تم شیو گرم اه هی تال و شیر 
۳ ص ی وت از ۲۵ ساله هم دیده‌ام. 
گاه جنین اتفاق می‌افتد که مادر پبری با دختر بالغش به تبعیدگاه بیایند؛ هر دو به 
هر تاذ می‌آیند و هر دو ۰ 
شروع می‌کنند به آبستن شدن و بچه آوردن. رلک هت من کاتو لیک‌های 
لوتران‌هاو تاتارهاو بهودی‌هاباروس‌هاجزو موارد نادر نیست. در 
آلک‌اندروسک زن روسی را در جمع بزرگی از قرقیزها و قفقازی‌ها دیدم که 
سر میزشان حدمت می‌کرد. من اسم او را همبستر یک تاتار و به قول حودش 
یک چچن ثبت کردم در آلکساندروسک تاتار معروفی بهاسم کرپلایی با زنی 
روسی موسوم به لوپو هد کل و ازا یهت داد .ولگردها هم در 
خلافی اتف که سکیا ,ان اده:فهتد؛ یکی از آنها مر بت کید که جنوان ۲۵ 
8 یراع رت مر تور ماو رت 
ایتجا و یکی دیگر با کارت در نیکولایوسک» بهفی مهاجرها با زن‌هایی 


۳ 


یا گل‌سکایا بعد از جدایی ار کوتلیارف پا دهقاتی از تبمیدیان ساکی آنادی تا کون بزرگ به تام 
بلای ۳۱۱2۱۵۷ ازدواج کرد 
۲ در این باره کارت‌های آماری زیر موجود است !) بیریوزتیکی. خانه تمار؛ ۳۵ 
واسیلی ایواتویچ رزوتسف. ۴۵ ساله. مسیحی ارتدکس, اهل پولتاو. در ساخالس از سال 
۱ بخاری‌ساز, بی‌مواد. مجرد؛ ۲) بیرپوزنیکی, خانه تمار؛ ۲۶, یر دور ردین, مهاجر. ۲۷ 
ماله. مسحی ارتدکس. اهل یتزا, در ساخالین از سال ۱۸۸۴, خباط, باسواد. مجرد؛ ۳) 
بیریوژیکی, خانةٌ شمار؛ ۴۶. تبمیدی محکرم به زندان با اعمال‌شاقه. آ گرافتا رزویکبا 
( 1102۷6۷۷۱۳۵ ۸۲۸۲۵۲۵ همبست , ۲۴ ساله, مسیحی ارتدکس, اهل ایالت کی یف. در 
ساخالیی از سال ۰۱۸۸۷ بی‌سواد, مجرد. 
۱. در پشت نامذ مورخ ۲ نوامبر سال ۱۸۹۳ تحطاب به گورویج (0۷۲۵۷۲61)) حخوف جنس 
نوتت: «کربلایی یک همبستر روسی به اسم لوپوشتا (00611182م1) دارد که از او صاحب سه 
فررند است» چخوف نام خانوادگی کر ربلایی را در داستان بلند «دوئل «به کار گرقته است. 
۲ در ارمو‌دان علا, در حانه توخ غتح‌الله تاتان انم یکاترینا یترف روس رابه عنوان ترش 
ثبت کردم؛ این زن از او چند تا بچه دارد؛ نان‌آرر این خانواده و هم ن‌طور مهمانانتی مسممانند در 
ریک وسکویه مهاسر مسلمانی به اسم محمد اوسته -نر ( 0۱516-۳00 با ۰ 
( ۸2۵۷۵۵6۷2 ۸۷۵۵۱2) روس زئدگی می‌کند. در آرمودان سقلی نیز مهاجر لونریانی موسوم به 
پرسکی ( [۳۵۲۵۲5) همبستری یهردی به اسم لیا پرموت برخ 2۳0 اسمجظ جزم؟ دارد و 
در تا کوثه بزرگ دهفانی از شمار تعدی‌هابه به ام کالرسکی (16316۷511) با یک زن اینی زندگی 
کت 


۳۸۸ مجموعةه آثار چخوف 


زندگی می‌کنند که نام و نام‌خانوادگی واقعی‌شان رابه خاطر نمی‌آورند و به این 
تیا ند هشال باه وید کی ی کل پی آن که مر داز نام اصسلی نف ان ار 
همبترش خبری داشته باشد. 

وقتی از مهاجر و از همبسترش از وضم زتدگی‌شان سوّال می‌شود معمولا 
پاصسخ می‌دهند: «زندگی‌مون بد نیست» بعصی از زن‌های محکوم به زندان با 
اعمال‌شاقه. ضمن صحبت‌های‌شان با من می‌گفتند که در خانه‌تان, در روسیه 
از دست شوهران‌تان جز پرخحاش و درشتی و کتک و سرکوقت بابت یک لقمه 
نان تحمل نمی‌کردند ولی اینجاه در تبعیدگاه اولین بار است که چشم‌شان به تور 
می‌حورد. دخدا را شکر, حالا با مرد حوبی زندگی می‌کنم که دلش به حالم 
می‌سوزه» مهاجرهابه همتران‌شان ترحم می‌کنند و غدرشان را می‌دانند. بان 
کورف به من می‌گفت: 

- اینجاء موژیک به علت کمبود زن. هم شخم می‌زند» هم یخت‌ویز 
می‌کند» هم شیر گاوش را می‌دوشد. هم لباس‌هایش را مرمت می‌کند و اگر زنی 
گیرش بیاید محکم به‌اش وه بیتید همخوابه‌اش راچه جوری لباس 
می‌بو شاند! زن‌ها در نظر تبعیدی‌ها مورد احترام‌اند. 

ژنرال کونویج که درین گفت و گو حضور داشت اضافه کرد: 

-و البته چنین احترامی مانم از ان نیست که گاهی اوقات باسر و صورت 
کر وی نان طای شود 

بین آنها قهر و دعواو کتک‌کاری هم اتفاق می‌افتد و کارتان به بروز 
کیودی‌ها هم می‌کشد اما مهاجر همبسترش رابا احتیاط تعلیم می‌دهد زیرا 
قدرت در دست زن است و مرد می‌داند که با او به طور غیرقانونی زندگی 
می کت از ادن زو زن در هر لسحظه‌ای مک است او را تک کتلاق نود کر 
دیگری برود. پرواضح است که مهاجرها فقط از ترس نیست که قسبت به 
زنان‌شان دل می‌سوزانند. هر جه هم که بروز خانواده‌های غیرقانونی در 
ساخالین, ساده و آسان باشد باز در انجا هم عشق در شکل پاک‌ترین و 
جذاب تریننی» بگانه ست. در دوه زندانی تبعیدی دیوانه مصروعی را دیدم 
که در کلةٌ همبتر زئدانی - تبعیدی‌اش زندگی می‌کرد؛ مرد مانند پرستاری 
غمخوار از او مواظبت می‌کرد و وقتی به او گفتم که زندگی با چنین زنی در یک 


جزیر؛ ساخالین ۳۸۹۹ 


اتاق قاعدتاً باید سخت باشد. شادمانه لبخند زد و جواب داد: امهم نیست 
عالیجتاب. به خاطر انسانیته» در نوو - مبخاییلوکا همیتر مرد مهاجری 
مدت‌هاست که جفت بایش را از دست داد شب و روز در وسط اتاق روی 
یار جه‌های تکه یاره و ژنده دراز می‌کشد و مردش از او تیمار می‌کند؛ هنگامی که 
حواستم مجابش کنم که برای خود او راحت‌تر خواهد بود که زن را در 
بیمارستان بستری کنند. او هم صحیتِ ان‌ائیت را پیش کشید. 

بین خانواده‌های حوب و معمولی. خانواده‌های آزادی هم پیدا می‌شو ند که 
«بدنامي» واه زن. در تعید تا حدودی مدیون آنبات ت1۳ این گونه خانواده‌هاء 
در اولین لحظة برخوردتان, با تصنع و دروغ‌شان واپس می‌زنند و این احساس 
را به وجود می‌اورند که اینجاء در محیط فاسد زندان و اسارت. خانواده از 
دیرباز پوسیده و در جای آن چیز دیگری به وجود آمده است. خیلی از زن‌ها و 
مردها با هم زندگی می‌کنند زیرا این کار ضرورت دارد» زیرا این امر در تبعید 
رسم شده؛ زندگی مشترک غیرقاتونی در تبعیده تبدیل به یک سنت شده است؛ و 
این آدم‌ها به عنوان اشخاص ضعیف و سست اراده؛ با چنین نظمی - گر چه 
کی وادارشان نکر ده بود - سازش کردند. در نوو - میخاییل وکا یک زن پنجاه 
سالة اوکرایینی که همراه یسرش که او هم محکوم به زندان با اعمال‌شاقه بود و به 
دنبال کشف جد عروسش در چاء آب, محاکمه شده و با پسرش محکومیت 
بیدا کر ده بود شوهر پیرو فرزندانش را در زادگاهش جا گذاشته بودو اکنون در 
اینجا با مهاجری همخانه و همبستر است؛ از قرار معلوم خود او از این کار 
اشمتراز داردو از این بایت اصساس شرمندگی می‌کند با غریبه‌ها صحبت کند. او 
از همیستر خود منزجر است با وجود این باهاش زندگی می‌کند و باهم 
می‌خوابند؛ در تبعید چنین باید کرد. اعضای این گونه خانواده‌ها ولو پنج یا ده یا 
هر چند سال هم که زیر یک سقف زندگی کرده باشند باز با هم بیگانه‌اند نه سن 
یکدیگر را می‌دانند» نه محل تولدشان راء نه نام خانوادگی‌ثان را.. وقتی از ژنی 
سر همبسترش را می‌پرسند نگاه پزمرده و بی‌حالش رابه یک طرف می‌دوزد و 
معمولاً چنین جواب می‌دهد: «من چه می‌دونم!؛ تا زمانی که مرد هب ترش 
مشفول کار است یادر جایی قمار می‌کند. او بیکار و شرسنه از توی بستر 
درنمی‌آید؛ و اگر همسایه‌ای وارد کلبه‌شان شود زن از سر بی‌میلی در بسترض 


۳۹۰ مجموعذ آثار جخوف 


نیم‌خعیز می‌شود و خمیازه کشان برایش تعریف می‌کند که «به خاطر شضوهرش 
اومده اینجا» و بی آن که مرتکب کناهی تده باشد زجر می‌کند؛ «اون لعنتی رو 
بچه‌ها کشتن ولی پای من به تبعید کشیده شد» همبسترش باز می‌گردد حانه: 
هیچ کاری ندارد که بکند. با زن جماعت هم حرفی ندارد که بزند؛ کاش سماور 
را روشن کند اما از قند و چای خبری نیست.. با دیدن همیسترش که نوی 
رختخواب ولو شده است به رغم گرسنگی و دلخوری و بیکارگی. برخحود 
مسلط می‌شود. پس آهی می‌کشد و توی رختخواب می‌جهد. هرگاه زنانی از 
این گونه خانواده‌ها به کار فاحشگی می‌یردازند. همبستران‌ثان معمولا این کار 
را ترغیب می‌کنند. مرد همیستر در وجود فاحته‌ای که یک لقمه نان به خانه 
می‌آورد. حیوان اهلي مفیدی را می‌بیند و به آن احترام می‌گذارد و به عبارت 
دیگر برای او سماور روشن می‌کند و اگر زن» فحشش می‌دهد لام تاکام 
نمی‌گوید. زن» غالبا همبترانش را عوض می‌کند و در این کار کسی را 
برمی‌گزیند که یولدارتر باشد» که در باطش ودکا پیدا شود؛ البته گاهی اوقات 
این کار را صرفاً از سر ملال و جهت ایجاد تنوع هم انجام می‌دهد. 

زنٍ محکوم به زندان با اعمال شاقه. از زندان جیره می‌گیرد و آن را با 
همب ترش می‌خورد؛ گاهی اوقات این جيرة زنانه یگانه منبع تغذية خحانواده 
است. از آنجایی که زن همبستر رسماً کارگر شمرده می‌شوده مرد مهاجر بابت او 
به عنوان دستمزد این کارگر, به خزانه پولی می‌پردازد: مثلاً متمهد می‌شود 
حدود ۲۰ پود بار از ناحیه‌ای به ناحية دیگر حمل کند یا حدود ده تا تن درخت از 
جنگل به پاسگاه ببرد. البته این تشریقات فقط برای موژیک‌های مهاجر الزامی 
است وگرنه تبعیدی‌هایی که در پاسگاه‌ها به سر می‌برند و هیچ کاری انجام 
نمی‌دهند از اجرای چنین وظیفه‌ای معاف‌اند. یک زن محکوم به زندان با اعمال 
شاقه بعد از پایان مدت محکومیتش. تغییر وضم می‌دهد و مبدل به مهاجر 
می‌شود و از آن پس دیگر جیر: غذاو پوشاکش قطع می‌شود بنایراین در 
ساخالین انتقال از زندان به آیادی اصلا به معنای بهبود وضم زندانی نیست؛ یک 
زن زنداتی که از زندان جیره می‌گیرد از زنانی که در آبادی‌ها به سر می‌برند 
زندگی بهتری دارد و هر چه مدت محکومیتش بیشتر باشد به حالش بهتر است 
اماجتانچه محکوم به حبس ابد باشد. به معتای آن است که یک تکه نانش تا ابد 
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تأمین است. عنوان دهقانی در آبادی»معمولا بعد از شش سال اعطاء می‌شود. 
در حال حاضر زنان ادافی کهاز اش وش اسان آمده‌اند در آبادی‌ها 
بیشتر از زنان زندانی است و نسبتش به کل زنان تبعیدی دو به سه است. من از 
۷فر زن آزاد و ۱۰۴۱ زن زندانی و مهاجر و دهقان آمار بر داشته‌ام و به استناد 
همین آمار. زنان آزاد ۸۴۰ کل زن‌های بالغ را تتکیل می‌دهند . جلای وطن 
کردن و از پی‌شوهر جنایتکار به تبعیدگاه رفتن» در زن‌ها تاشی از علل گوناگون 
کی اد و دلسوزی می‌رود» دیگری از ایمان راسخ به این که فقط به 
اراد حداوند است که زن می‌تواند از شوهر ش حجدا شود یکی دیگر از شرم. 
ترک خانه و دیار می‌کند؛ هنوز در محیط عقب‌مانده ده ننگ شوهر بر سر 
همرش سایه می‌گستراند: مثلاً وقتی ه مسر مرد محکوم به زندان» لب 
رودخانه رخت می‌شوید, زن‌های دیگر او را «بد تبعیدی» خطاب می‌کنند؛ 
پاره‌ای دیگر هم گول شوهران‌شان را می‌خورند و به تلهً ساخالین مي‌افتتد. 
اغلب زندانی‌ها از توی انبار کشتی به زنان‌شان نامه می‌نویند و ادعا می‌کند که 
در ساخالین» هم هوا گرم است. هم خاک فراوان هم نان ارزان و هم رسای 
مهربان؛ از زندان هم همین مطالب را با حشو و ژواید فریبتد: دیکرء چندین 
سال متوالی تکرار می‌کنند و همان طوری که تجربه تشان می‌دهد حساب‌شان 
روی جهالت و خوش‌باوری زن‌ها گاهی اوقات درست از آب درمی‌آید ؛ و 
سرانجام گروهی دیگر بدین سبب می‌روند که هنوز تحت تأثیر شدید معنوی 
شومهران‌شان قرار دارند؛ این گونه زنان شاید حودشان در ارتکاب جنایت 
بت کت دا خسن با ۵ ٩3۱‏ 
برگه» بر سبیل اتفاق ذُم به تله نداده‌اند. دو انگیزهُ نخست بیشتر مشاهده می‌شود: 
همدردی و ترحم تا حد از خودگذشتگی, و قدرت شکست‌ناپذیر ایمان. بین 
زنانی که از پی شوهران‌شان به تبعیدگاه آمده‌اند غیر از زن‌های روس. تاتار و 


۱. از اولین دهة آغاز حمل دریایی یعتی از ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۹ کشتی‌های ناوگان داوطلب جمعاً ۸۳۳۰ 
زن و مرد محکوم به زندان و ۱۱۴۶ نقر وابتگان‌شان را که داو طلبانه به آنها بیوسته بودند. به 
ساخالین حمل کرده است. (ارقام بالا مأنعوذ است از «بررسی فعالیت ده ساله ادارة کل زندان‌هاه 
جاپ 0۰ صفحه 4۱). 

۲ یک تفر زندانی در نامه‌اش حتی لاف ر کگزاف می‌زد که یک سک نقرهة خارجی دارد. لحن این 
گونه نامه‌ها سرشار از بشاشت و شوخ‌طبعی بود. 


۳۹۳ محموعه آثار چخوف 


( 
و قتی زنان آزاد به ساخالین می‌رسند از آنها تاحدودی باناخوشروی 
استقبال می‌شود. اجازه بدهید در زير با چنین برخوردی آشنایتان کنم: در تاریخ 
۹عکتبر سال ۱۸۸۹ کشتی «ولادیوستک» از ناو گان داوطلب. ۲۰۰ نفر زن آزاد 
و نوجوان و کودک را به الک‌اندروسک آورد. آنها از ولادیوستک سه چهار 

شبانه روز در سرماو بدون غذای گرم. در راه بودند و بین آنهاء بنا به گزارش 
تست ۶ نقر تلا به بیماری مخملک و ابله و ترخک شلند: کنتی شب 
دیروقت بود که رسید. ناخدا" که احتمالا بیم آن داشت که هوا خراب شود مَصرّ 
که شام ها نار راما شتا بویا سس یکی نله از سح ات ۲۲ 
نصف‌ شب تاساعت دو صبح طول کشید. زن‌هاو بچه‌هارا توی انباری که جهت 
نگاهداری کالا ساعته شده بود جا دادند» درهای انبار را از پشت قفل کردند و 
بیمارها را هم نوی انبار کوچکی که جهت نیازهای قرنطینه‌ای تغییراتی در آن 
داده پودند» جا دادند. وسایل مافرها را به طور درهم وبرهم ریختند توی یک 
کشتی باري یدک‌کش. صبح شایم شد که طوفان شدید طتاب کشتی یدککش را 
پاره کرده و آن رابه دریا برده است. گریه و شیون شروع شد. زنی غیر از وسایلش 
۰روبل یرل نقد هم از دست داده بود. صورت‌مجلس تنظیم کردند و طوفان 


۱ گاء نیز شوهرها از یی زن‌های‌شان. دارطلبانه به تبعیدگاه می‌آیند. در ساخالین او این گونه 
شوهرها سه تفر وجود دارد: دو سرباز بازنشسته به نام‌های اندری تایدوش (۱2۲۵۵۷6۵ .۸) ر 
آندری گانین (02210 .)در آلک‌اندروسک. و دهقانی موسوم به ژیگولین (۳اآنامعذ() در 
درب کویه. فا به ساخالین آمده است خودش را به بلاهت‌زده. 
شبات به الکلی‌ها دارد و مضحکه همه اهل کوجه است. یک پیرمرد آلمانی همراه رن توا 
فرزندتان گوتلب (0لا00) به ساخالس آمده است. او حتی یک کلمه روسی بلد نیست. ضمن 
صحبت‌هايم از او پرسیدم که چند مال دارد. به زبان آلمانی جواب داد: 

اف ن در سال ۱۸۳ متولد شده‌ام. 

سپس یک تکه گچ برداست. رری میز نوشت ۱۸۹۰ آنگاه ۱۸۳۲ را از آن کم کرد. 

با یک محکوم محکوم به زندان با اعمال ثافه که سابقا تاجر بود. مباشرش هم همراه شد و به 
جز یره آمد اما فقط یک ماه در آلکساندروسک ماند و سپس به روسیه بازگشت. به موحب ماده ۲۶۴ 
«ایی‌نامه» شوهران بهودی مجار نی تند از پی زنان محکوم‌شان به تبعیدگاه بروند؛ زن‌های محکوم 
یهردی نیز فقط حی دارند کودکان شیرعوارشان راء آن هم به شرط کسب اجازه از شوهره با 
عم فان مر بر 
۲۳ در موده کتابت اسم او ۳ شده است (دربارء او به پانوشت صفحه ۲۰ مراجعه 
کل 
۲ مراد سروان آندری‌یف. ناحدای کشتی «ولادیوستک» در اوایل سال‌های ۱۸۹۰ است. 
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را مقصر اصلی تناختند اما از فردای همان روز اشیای مفقوده رابه تدریج نزد 
زندانیان بیدا می‌کر دند. 

زن آزاد در مراحل نخست. ورودش به ساخالین» قافهٌ منگ و بهت‌زده‌ای 
دارد. جزیره و شرایط زندان او رادر شگفتی فرو می‌برد. او در نهایت درماندگی 
می‌گوید که هنگامی که تزد شوهرش می‌آمد. خودش را گول نمی‌زد وانتظار 
داشت فقط با وضع بد رویرو شود اما وأقعیت وحشتناک‌تر از هر انتظاری از اب 
درامد؛ همین که سر صحبت را با زن‌هایی که ب بیش از او به تبعید آمده بودند باز 
کرد و به وضع زندگی‌شان نظر افکند. مطمتن شد که او و فرزندانش فتانده‌اند. 
گرچه به پایان مدتِ محکومیت هنوز ده پانزده سال وقت باقی است اما او از 
حالا حواب قاره را می‌بیند و حتی صحبت کشاورزی ایتجاراکه به نظر می‌رسد 
ناجیز و بی‌ارزش باشد نمی‌خواهد بتنود. شیاه رو مرو شاله کتتان اقیک 
می‌ریزد به پاد عزیران زنده و مرده خود می‌افتد در ان حال شوهر گناه بزرگ 
خود را در برابر او درک می‌کند: جین بر جبین می‌آوردو کلمه‌ای بر زبان 
نمی‌آورد. اماسرانجام از کوره درمی‌روده با مشت و نگد به جان زن می‌افتد و از 
این که به اینجا به ماخالین امده است دشنامش می‌دهد. 

زن آزاد اگر دست خالی به تبعیدگاه آمده باشد يا آنقدر کم آورده باشد که 
فقط کفاف خرید یک کلبه را بدهد و اگر برای او و شوهرش پولی از حانه 
شم در تنل یه زووی کرستنکی از راه هر زست در ادف در کان ترست ار 
هیچ‌جا و هیچ کسی هم نمی‌شرد توقع صدفه داشت. بنابراین او و بچه‌هایش 
ناچجار می‌شونذ با جیرءٌ دریافتی شوهرش که به زور کفاف یک آدم بالغ را 
می‌دهد» سدجوع کنند . هر روز خدا فکر او در یک جهت کار می‌کند: حه 
بخورد و به شکم بچه‌ها چگونه برسد؟ از گرسنگی دایمی و از سرکوفت‌های 


۱. در اینسجا تقاوت شدید وضع این زن آزاد و قانونی ۲ با همایه‌اش که محکوم به زندان با اعمال 
مثاقه ادست و هر روز جیره‌ای تسه ورد تال از را در دافم :۱ وج این ور در 
رلادیمیرکا زن آ زادی در مظان اتهام قعل شوهرش ن قرار دارد؛ چنانچه او را محکوم به زندان با اعمال 
شاقه کنند. به حکم ان که به او جيرءه زندان تعلق عواهد گرفت» وضمی بهتر از رصم قبل از محا کمه 
و محکومیت پیدا خواهد کرد. 
؟ مراد گارانبتا (31:27271۳2)) است که جخوف او را در ساهء‌جال دیده و در 
باز پرسی اش حصور داشته است. (بانرشت صفحهة ۲۲۷ و ۳۸۲ را علاحظه کند). 


۹ ۳۹۴ 


مرور زمان بی‌عاطفه می‌شود و زن به این نتیجه می‌رسد که در ساخالین 
قول خودش: ابا تن خودم» سکه‌های پنج کویکی و ده کوپکی به دست بیاورد. 
شوهرش هم سنگدل و بیاحاس شده است. در قید نظافت نیست و این همه 
را بی‌اهمیت تلعی می‌کند. همین که دخترآن‌تان به سن چهارده یانزد» سالگی 
می‌رسند آنها را هم وارد گود می‌کنند؛ مادرشان باتن آنها در خحانه کاسبی را 
می‌اندازد يا آنها رابه همبستری با یک مهاجر پو لدار یا با زندانبان‌ها می‌دهد و این 
کا در اینجا به سادگی انجام می‌گیرد زیرا زن آزاد وقتش رادر اینجاء در بیکاری مطلق 
سپری صی‌کند. در باسگاه‌ها از کار خبری نیست. در آبادی‌ها نین حاصه در 
آبادی‌های نواحی شمالی» کشاورزی در حقیقت ناجیز و فاقد اهمیت است. 

زن آزاد گذشته از احتیاج و بیکاری. منت سوم بدبختی‌هایش را هم دارد که 
شوهرش است. او ممکن است جیره‌اش و لباس زن‌ و حتی بچه‌هایش را در 
قمار بازد یا به باد الکل بدهد. او ممکن است مرتکب حتایت تازه‌ای بشود یابه 
وسوسا فرار بیفتد. بیشوتس ‏ مهاجر ناحیهٌ تیمف. هنگامی که من در دوته 
بودم در سیاه‌چال نگاهداری می‌شد. انهام او سرء فصد به یت فتل نقس بود. زن 
و فرزندانش همان نزدیکی‌ها در خوایگاه‌های محصوص خانواده‌ها به سر 
می‌بردند. خانه و کار و زندگی‌شان هم رها شده بود به امان خدا. در تیمفب صغیر 
1 ۳ رب : ۳ 2 
نیز مهاجری به اسم کوچرنکو زن و بچه‌اش را رها کرده و رفته بود .شوهر حتی 
لحظه‌ای نمی تواند از این ترس منفک شود که نکند او را ثلاق بزنند یابه دروغ 
متهمش کنند یا روده‌اش از کار سنگین باره شود یا مریض شود یا یمیرد. 
۱. در یاره‌ای از اسناد بابگانی: به سوء قصد ماتوی بیشوتس (۳۷16۷6۲6 1۷12۱۷6۷). نسبت به 
اثاره شده است. (بولکبتا در سال ۹ به جرم دزدی و شکتن ققل خانه تیتف (1100۷) زندابان 
تحت ییگرد بود). 
۲ کارت آماری این مهاجر به شرح زیر موجود است: تیمفب صغیر: خانة شمار؛ ۱۲ تبعیدی 
محکرم به زندان با اعمال شاقه. پاول‌رادیونویج کوچرنکو ۲20[000۷1160 [۳۵2۵) 


( رهام ۴۵ ساله. سسحتی ارتدکس: امل یکاترنیو سلاول. در ساخالین از ۱۳۸-2۸۰۹ 
بی‌صو اد؛ متأهل در زادگاه متأهل 4 
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سال‌ها می‌گذرند و ییری از راه می‌رسد؛ شوهر مدت محکومیت به زندان و 
مهاحرنشینی را یشت سر گذاشته و اکنون می‌کوشد عنوان دهقانی به دست 
آورد. گذشته‌ها به فراموشی سپرده می‌شود قلم عفو بر آن می‌خورد و باسفر به 
قاره زندگی جدید و منطقی و آمیخته به نیکبختی در افق. درنظرش مجسم 
می‌شود الیته به گونة دیگری هم اتفاق می‌افتد: زن از سل می‌میرد اما شوهر پیر و 
تتهایش به ثاره می‌رود؛ و يا زن بیوه می‌شود و درمی‌ماند که کجابرودو حه 
بکند. در دربینسکویه زن آزادی به اسم آلکس‌اندرا تیموفی‌یونا" از شوهر 
مولوکانش " نزد آکیم " چوپان رفت و اکتون در آلونک تنگ و کثیف او زندگی 
کل ویر ایح عراز ایناله اه آما هو هرمن غیت دیع کر و یه 
خانة خود برده است. در آلک‌اندروسک دو زن آزاد به اسم‌های فدینا یل ی ۶ 
هم شوهران‌شان را ترک گفته مردهای دیگری رابه همبتری گرفته‌اند. ننیلا 
کارپنکو "که بیوه شده اکنون با مهاجری زندگی می‌کند. یک محکوم به زندان با 
اعمال شاقه به اسم آلتوخف "رفت که ولگردی کند و اکنون زن آزادش موسوم 
به یکاترینا با مرد دیگری پیوند ازدواج غیر قانونی بسته است"* 
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آ. 0 فر قه‌ای مذهبی در میان ارتدکس‌های روسیه که مسیگار و قمار و الکل و غیره را 
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7. ۷ 

۸ آیین‌نام مربوط به تبعیدی‌ها؛ دربار؛ زن‌های آزاد هم موادی دارد. . به موج ماد؛ ۸۵ این 
آیین‌نامه «زنانی که داوطلبانه از یی شوهران با فرزندان‌شان به تبعیدگاه عزیمت کنند در طول 
مفرثان احدی حق ندارد آنان را از شوهران‌شان جدا کتد يا در موردشان شدت عمل به خرج دهده 
آنها در قسمت روسیه ارریایی و همین‌طور در کشتی ناوگان داوطلب از هر گونه نظارتی محاف‌اند 
اما در سیبری؛ هنگامی که گروه. با گاری یا پای پیاده طی طریق می‌کند نگهبان‌ها همه را زیر نظر 
بچه‌هایی رادیدم که با هم: به طور دسته‌حمعی در رودخانه ابتئی می‌کر دند. سربازهای متحقظ به 
شکل نیمدایره ایتاده بودند و حتی به کودکان اجازه تمی‌دادند از آن نیمدایره خارج مود به4 
موجب ماده ۲ و ۲۵۲ آیین‌نامه زن‌هایی که داوطلانه از یی شوهران‌شان به تبعیدگاه می‌روند؛ #در 
سرتاسر راه تا مفصده کفش و لباس و جیرء غذا و پرل جهت خریدهای خرده‌ریز دریافت می‌کنند. 
اما #ایین‌تامه» این مأله را که زنانِ آزاد چگونه باید از سیبری گذرند -پای پیاده بابا گاری - 
مکرت ی‌گذارد. به موحت ماده ۶ به آنان به شرط موافقت شوهران‌شان اجازه داده می‌شود از 
محل تبمید به طور موفت به ایالات داعلی امپراطوری روسیه سر بزند واگر شوهر در تبعیدگاه 
بمیرد یا ازدراح آن دو به علت ارتکاب جنایت تازه‌ای توسط شوهر. لفو شود در این صورت زن به 


۰ 


۳۹۹ مجموعه آتار جخوف 


"۳ 
موجب ماد ۴۰۸ می‌تراند به هزین دولت به زادگاهش بازگردد. 

ولاسف ضمن تشریح و ترصیف وضم همسران و فرزندان تبعیدی‌ها که گناهی نداشتند جز آن 
که با یک جنایتکار منسوب باشند, در گزارش خرد می‌نوبد: که اين «شاید تیره‌ترین حنبة نظام 
نبیدی ما باتد4 دربارة این که زن‌های آزاد به چه طرز ناموزوتی بین ناحه‌ها و آبادی‌ها توزیم 
می‌شوند و دستگا ههای اداری محلی چه ارزش کمی برایتان قائل‌اند قبلاًْ هم صحبت کرده بودم. 
دلم می‌خواهد خواننده: سربازخانه‌های دوئه را که به عانواده‌ها احتصاص داشت به خاطر بیاورد. 
نگاه‌داري زن‌های آزاد و کودکان‌شان دربتدهای عمومي زندان دونه در شرایط نفرت‌انگیز و در کتار 
قماربازهای زندان و معشوقگان و خوک‌های‌شان» یعنی در همولنا ک‌ترین و یأس‌آورترین :مَطه 
جزیره. میاست کشاورزی ایجاد مهاجرنشینی حاکمان اینجا رابه طور روشنی مشخحص می‌کند. 


۶1 
ترکیب سنّي اهالی وضع خانوادتي تبعیدی‌ها. 
ازدواج‌ها. زاد و ولد. بجه‌های ساخالین. 
ارقام مربوط به ترکیب ستي تبعیدی‌هاء گر هم قوق‌العاده دقیق و به طور 
غیر قابل قیاسی کامل‌تر از آمار من بودند باز تقریباً چیزی به دست تمی‌دادند. 
الا ابرم اسان تصادقی انلو ته هت انط بای وافته ادن بل کذیه حظ ها 
حقوقی و به مجموعه قوانین موجود در زميته مجازات‌ها و به ارادة افرادی که 
ژندان‌ها را اداره می‌کنند» متوط می‌شود. به طور کلی با تغییر نگرش به موضوع 
تبعید و حاصه به موضوع تبعید به ساخالین؛ ترکیب سنی آنجا نیز تغییر پیدا 
حواهد کرد؛ هنگامی هم که عد؛ زن‌های اعزامی به تبعیدگاه را به دو برایر 
برساند و یا با اجرای طرح راه‌اهن سرتاسری سیبری, راه مهاجرت ازاد را باز 
کنند. همین اتفاق خواهد افتاد. تاناً این آمان به رغم وجود نظم استنايي 
زندگیء کاملاً همان مفهو می را ندارد که ممکن بود در شرایط معمولی 
و لا مت بو سک با ولا :سکن داشته باشن سل دوضید که تیا 
درصد بالای مرگ و میر یست. بلکه فقط موید آن است که اکثر تبعیدی‌ها 
مدت محکومیت‌شان را به سر می‌آورند و پیش از فرا رسیدن سنین پیری به 
قاره می‌روند. 
۱ ۰ ِ" ۳ 5 ۲ مخ ۱ اس ۷ مر 

جهل و ینج (۸۲۳۴/۱) مقام نخست را احراز می‌کتند . سین از بیست تاینجاه 


۱ تابلو منی کو جک زیر راهن تهیه کرده‌ام- 


۳۹۸ محمو عذ آثار چخوف 


و پنج سالگی راکه دکتر گریازنف آن‌راسن « کارگری» می‌نامد ۶۴/۶/کل اهالی 
ابا بت کر می‌دهد که روی‌هم رفته در حدود یک و نیم برابر روسیه است". 
متأسفانه درصدبالا و حی کمیود کارگر يا سن های بهرهده در ساخالین اصلا به 
معنای تشانه رفاه و روئق اقتصادی یست. بلکه در ایتجا فقط نثان‌دهندء کمبود 
نیروی کارگری است - نیرویی که به لطفب آن؛ به رغم وجود گروه عطیم 
گرسته‌هاو بیکارهاو دربتدهاء در ساخالین شهرهاو جاده‌های فوق‌العاده حوب 
تافتتست های بو تلکته اتان رابة فک فتایهت یی ها سین ورس 
با دورانی می‌اندازد که باز مانتد امروز و با توسل به همین شیرة تصنعی, از طریق 
ایجاد نیروی کار اضافی کلیاهاو سیرک‌ها بنا می‌شد و در همان محال سن‌های 
تولیدکننده در نهایت فقر و احتیاج طافت‌فرسابه سر می‌بردند. 

کودکان یعنی من از صفر تا پانزده سال هم رقم قابل توجهی را تشکیل 
می‌دهند - ۸۲۴/۹ این رقم در مقام مقای» برای ایالات روسیه " اندک اما برای 
مهاجرنشین‌های تبعیدگاه با عنابت به شرایط نامناسبی که خانواده‌های آنجا 
دارند زیاداست. قابلیت باروری زنان ساخالین و درصد اندک مرگ و میر 
کودکان همان طوری که خواننده در زیر مناهده خواهد کرد درصد کودکان را 
به زودی باز هم بالا خواهد بردو شایدحتی به معیارهای ایالاات روسیه برساند. 





ترصیح: ۲ مرد و ۲۵ زن» سن‌تان را نمی دانستند 
۱. سن کارگری در ناحیهُ چجریوتک ۰۴۴/۹ در ناحیه سک ۸۴۵/۴ و در ناحیه تامبوسک 
۷ است (متقول از کتاب: «تاحية تامیومسک. آمار جمعیت و بیماری‌هاه نوشته نیکولسکی. 
جاپ ۱۸۸۵ 
۲ در ناجیه چرپونک ۲۷/۲ و در ناحيه تاهیوسک نزدیک به ۲۰/. 


جزير؛ ساخالین ۳۹۹ 


مهاجرنشین, تفرب کودکان یه والدین نوعی تکیه و پشتیبانی معنوی در وجرد 
تبعیدیان به وجود می‌آورد و آنها را زنده‌تر از هر چیز دیگری به یاد ده روسی 
می‌اندازد؛ گذشته از این نکته. موضوع مراقبت از کودک. زنِ تبعیدی رااز 
بیکاری نجات می‌دهد؛ این امر جنبهٌ بد حودش راهم دارد زیرا سن‌های غیر 
تولیدی ضمن آن که هزینه روی دست اهالی می‌گذارندء خود نیز جیزی به 
جامعه نمی‌دهند و مالاً مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کنند؛ آنها احتیاج را 
تشدید می‌کنند و در این رابطه مهاجرنشین‌ها در وضعی ناماعدتر از 
روستاهای روسیه قرار دارند: کودکان ساخالینی همین که یابه سن نوجوانی با 
بلوغ می‌گذارند عازم قاره می‌شوند و به این ترتیب کليةٌ هزینه‌هایی که برایش 
انجام شده بود. هدر می‌رود. 

اگر نه در مهاجرنشین‌ها هنوز نضح نگرفته, دستکم در آبادی‌های یا گر فتة 
ساخالین سن‌های امیدبخش ناجیزترین درصد را تشکیل می‌دهد. در له 
مهاجرنتین‌هاافراد بانزده تا بیست ساله جمعا ۱۸۵ نفرند: ٩۸مردو‏ 9۶زن و به 
عبارت دیگر نزدیک به 1/۲ کل جمعیت. از آنها ۲۷ نفر فرزندان حقیقی 
تبعیدگاه‌اند زیرا یا در ساخالین چشم به جهان کشوده‌اند یا در راء تبعیدگاه» ۳ 
بقیه, عناصر غیر ساخالینی‌اند. ولی همان متولدان ساخالینی هم فقط چشم به 
راه آنند که و الدین یا شوهران‌شان به قاره عزیمت کنند تا همراه آنها ساخالین را 
کی گوند. عمریاشر ۲۷ ری که کرشان تون ف وتان فان سا 
متمکن هستند که مدت محکومیت‌شان را به بایان آورده و صرفاً به قصد گر د 
کردن سرمایه‌شان در جزیره مانده بودند. مثلاً راجکف‌ها در آبادی 
آلکساندروسک در شمار این گونه افرادند» با حتی ماریا بارانوسکایا؛ دخحتر 
یک مهاجر آزاد که در چیبیسانی متولد شده و اکنون ۱۸ سال دارد. در ساخالین 
نخواهد ماند و قطعاً در معیت شوهرش به قاره خواهد رفت. از کسانی که ۲۰ 
سال پیش در ساخالین متولد شده و اکتون با به سن ۲۱ سالگی گذاشته‌اند حتی 
یک نقر در جزیره نمانده است. به طور کلی عدهٌ ۲۰ ساله‌ها در مهاجرنشین‌ها ۲۷ 
نفر است: ۱۳ نقر تبعیدی اعزامی به اینجاه ۷ نفر افرادی که داوطلبانه از پی 
شوهرانشان آمده‌اند و ۷نفر فرزند ذکور تبعیدی‌ها -مردان جوانی که حالا 


دراه تور امن تدو لا دییست کی آموز را یاد کرفخه‌انت : 

در ساحالین ۸۶۰ خانواده قانونی و ۷۸۲ خانواد؛ آزاد وجود داردو این ارقام 
وضع حانوادگی تبعیدی‌های مقیم آبادی‌ها رابه قدر کافی متخص می‌کند. در 
مهاجرنشین‌ها کلیهٌ زنان اشتفالاتی دارند» بنایراین نيمه دیگر اهمالی یعتی در 
جلدو د سه هزار نقر که در ها زندگی می‌کنند فقط از مردها تشکیل می‌شود. 
وقتی به دنبال عفوی بزرگ» نزدیک هزار تفر یکباره از زندان آزاد و در آبادی‌ها 
اسکان داده می‌شونده درصد و به ِِ دنکن تا در 
عزیمتم 5 و افتاد, همین که به امالی ساخحالین اجازه داده شد که در 
تطعة اوسوری‌سیک راه‌اهن سیبری مشغول کار شوند. این درصد تقلیل پیدا 
کرد. هرجه باشد بسط پایه‌های خانوادگی در میان تبعیدی‌ها فوق‌العاده ناچیز 
ی ی مهاحرنتشیتی را ناشی از تعداد زیاد 
بی‌خانواده‌ها می‌دانند " . اکنون این و ال مر تسیاب کفاسیت عست کم اور 
مهاجرنشین‌هاشکل همبتری و همخانگی آزاد یا غیر قانونی» تا این حد رواج 
دارد و باز سب جیست که با یک نگاه به ارقام مربوط به وضم خانواده‌همای 
تبعیدی» این تصور به ذهن متبادر می‌شود که گویا تبعیدی‌ها از ازدواج قانونی 
مصرانه امتناع می‌کنند؟ آخر اگر وجود زنان آزادی که از پی شوهران‌شان 
داوطلانه به تعیدگاه اش ات 9 تسه نعداد ۰ س در 
. از جدول صفحه قبل یداست که جنی‌های مذکر و مونث در ستین کودکی تقریباً با هم برابرند» 
اما از سن‌های پانزده تا ببست و از بیست تا بیست و پنج حتی کمبود محتصر زن مشاهده می‌نود؛ 
وی بعد. در سن ۲۵ تا ۳۵ سالگی عده مردها بیش از دو براببر زن‌ها می‌شود و این برتری را در 
سن‌های بالا و بیری می‌توان قریب به مطلق نامید. عده تاچیز پیرمردها و تفریبا غیبت پیرزن‌ها 
نشان‌دهند؛ کمبود عنصر تجربه و سنت‌ها در خانواده‌های ساخالینی است. به جاست بگویم که در 
هر بازدیدی از زندان به نظرم می‌امد که در آنها ده پیرمردها بیشتر از مهاجرنشین‌هاست. 
۲ گرچه هیچ معلوم نیست که نضج و تثبیت مهاجرنشین‌ها در مراحل نخست تشکیل‌خان. به طور 


عمده بستگی یه بسط اساس مانواده, در آن نداشت: می‌دانیم که رفاه وثروت در ویرجینیا؛ پیش از 
آن که پای زن‌ها به آنجا باز شود. تثبیت شده بود. 


۳ گر بخواهيم فقط با تکبه به ارقام حشک و خحالی قضاوت کنیم می‌توان نتیجه گیری کرد که شکل 


۰ 


جزیرذ ساخالین ۳۰ 


را که استاندار به من دیکته می‌کر د تا شون دفترم باتداشیزت کم منز جر کننلد») 
می‌نامید و البته در همان حال تبعیدق‌ها را مقصر نمی دانست و تدای ‌هایه 
عنوان افراد مذهبی و عش‌مانده نوع از دواج فانونی رایه انواع ازدواج‌همای 
دیکر ترجیح می‌دهند. همران غیر قانونی غالبا از متام مدیریت. تقاصای 
اجازه تجدیدفراش می‌کنند اما این گونه تقاضاها را به دلایلی که نه به مدیریت 
محلی مربوط است. نه به حود تبعیدی‌ها پاید به حکم اجبار رد کرد. موضوع 
ایتجاست که محکوم. ضمن محرومیت از کلیه حفوق و اموال. از حقوی 
زناشویی‌اش نیز محروم می‌شود و موجودیتش رایرای خانواده طوری از دست 
می‌دهد که انگار مرده باشد. با وجود این حقوق زناشویی‌اش در تبعید. نه با 
شرایطی که با زندگی بعد از هکره تا هی کس اف کت آرانه تسیر 
محکوم نشده و در میهن مانده‌اش» متشحص می‌شود. اعلام رضایت ! ین همر: 
جهت نفخ ازدواج و اجرای طلاق ضرورت دارد و فقط در این صورت است که 
همسر محکوم می‌تواند تجدید فراش کند. همسرانی که در زادگاه‌تال می‌مانند 
مذهبی ؛ ِ بعضی دیگر خحاصه که به حول و حوش جهل سالکی رسیله باشند فخ 
از دواج را امری عیر صروری و بیهوده و نوعی هوی و هوس می‌شمارند. وقتی 
زنی از شوهرش در زمینه درخواست طلای. نامه دا یکاش زا 
می‌گوید: «آاخحه مکه برازنده است که در اون سنْ زن بگیره؟ اون پیرسک باید به 
فکر روحش باشه».برخی دیکر پیشنهاد همر محکوم‌شان را صرفا از ترس 
دوندگی‌های زیاد و پیچیده و هزیته‌های نه چندان کم طلاق. از چنین کاری سر 


«چ 
کلیایی ازدواج برای تیعیدی‌های روسی ی رل 7 گرارتی ماه ی دولسی متلا 
سال ۱۸۸۷ چتب قرش ان کهندو تايه الکتانتدر تسه ۲۱۱ زن محکوم به زندان با اعسال شاه 
وحرد داشت. ار آنها فقط ۲۴ نفر به طور قانونی ات و و به عتوان همستر و 
همحخانه با مهاجران و زندانیان زندگی گر دنل در تاحیبه شمف. در همان سال ۳۳ ۴ زب زندانی. 
۱ نفرتان با شوهران قانونی خود به سر می‌بردند و ۱۶۱ نفر ار آنها همیتر با همخانه بودند. در 
باحیه کورساکوسک هیچ زن زندانی با شوهر قانونی‌اش زندگی نمی‌کرد؛ ۱۱۵ زن و مرد به شکل از 
ازدو اج عیر 9 سر می‌بردند. 

و ۱ 


۳ ۳ محموعة آثار چخوف 


بازمی‌زنند. يا نمی‌دانند کار را از کجا و چگونه باید شروع کرد و به چه مقام‌هایی 
متوسل شد. این که تبعیدی‌ها تن به ازدواج قانونی نمی‌دهند غالبا ناشی از نقص 
و نارسایی فهرست‌های آماری‌مان هم هت که در هر مورد جدا گانه‌ای موجد 
انواع و اقسام فورمالیته‌های خسته کننده‌ای از نوع تعلل‌های کهنه که فقط منجر 
به آن می‌شود که تبعیدی بعد از صرف هزینه‌های سنگین انواع میرزا بنویس‌هاو 
بطال تمبر و ارسال تلگرام سرانجام ایو سایت اه خصف اند کر مستی نخان 
می‌دهد. از خیر این ماجرا می‌گذرد و به این نتیجه می‌رسد که آرزوی سل کف 
خانواده رابه گور خواهد برد. بسیاری از تبعیدی‌ها به کلی فاقد فهرست 
آماری‌اند؛ فهرست‌هایی وجود دارد که در آنها کوچک‌ترین اشاره‌ای به وضم 
خانوادقی تبعیدی نشده و یا اطلاعات داده شده مبهم یا نادرست است. گذشته از 


این تبعیدی غیر از فهرست آماری هیچ مدرک دیگری در دست ندارد که در 
صورت لزوم بتواند به آن استناد کند". اطلاعات مربوط به ازدواج‌های انجام 
شده در مهاجرنشین را می‌توان از توی دفاتر تولد هم پیدا کرد اما از آن جایی که 
از دواج قانونی در اینجا شکوهی است نه قابل دسترسی برای همه این اطلاعات 
نیازهای واقعی اهالی را در زندگی زناشویی‌شان, کامل مشخص نمی‌کند؛ در 


جخوف تعدادی فهرست آماری از آن جمله مربوط به لوسف (105567) و بیکنین 
(1۴ع»31۷) و بس‌یالف (2۵5۵210۷) و رسترسف (/0۱0۷56) و سکف (۶0160۷ع]) با خود 
به خانه آورد (تعدادی را هم برایش فرستادند). تازه آن نهرست‌ها هم فاقد حیلی اطلاعات. حاصه 
اطلاعات مربرط به وضع انوادگی است. ۱ 
۲ کنت شاخو مکی در کتایش اپروندة سر و ساماندهی ساخحالین» می‌نوید: «فهرست‌های اماری 
که غالباً در آنهاء نه از مذهب و نه از وضع خانوادگی و مهم‌تر از همه. نه از جدایی زندانی از همسر در 
رومیه مانده‌اش هیچ اطلاعی وجود ندارد» مان بزرگی است در راه عقد ازدواح یک مهاجر یا 
زندانی. کب هر گونه اطلاعی هم از خلیفه گری جزیر؛ ساخالین امری است تقریباً امکان‌ناپذیرت. 
در زیر شمارا با نمونه‌ای از تکیل خانواده در مهاجرتنینی اشنای‌تان می‌کنم: در تاکوله 
صفیر زنی زندانی محکوم به اعمال شاقه موسوم به پرامکویا سولویوا (5۵10۷]6۷۵ ۳۳25۵۷]2) با 
مهاجری به اسم کودرین (1۵۷901۳) به عنوان همبتر و همحخانه زندگی می‌کند . کودرین تمی‌تواند 
با او ازدواج کند زیرا در زادگاهش زن دارد؛ دختر ۱۷ سالة پراسکویا به امم ناتالیا که زنی ات ازاد 
با مهاجری به نام گورودیتسکی (00۲0425) که به همان دلیل بالا نمی‌تواند با او ازدواج کند 
همستر و همحخانه است. مپاجری به اسم ابگاتیف (1802116۷) در نوو- میخحایبلوکا نزد من شعایت 
و و 
خحانوادگی‌اش را غیر سمکن ساخعته است مسانمت می‌کنند. هخانهام توسط او الشماسم می‌کره کند 
وساطت کنم و می‌گقت: «در این سن و سال؛ این جور زندگی کردن کناه داره». نمونه‌هایی از این 
دست رانه یکی که صدها می‌شود اررد. 


جزيرهٌ ساخالین ۳۰ 


اینجا هر وقت ممکن باشد. نه هر وقت ضروری از دواج می‌کنتد. سن متوسط 
نتیجه گیبری دربارة مزیتٍ ازدواج زودتر از موفع و دیرتر از موفع امکان‌نایذیر 
است زیرا زندگی خانوادگی اکثر تبعیدی‌ها. خیلی پیش از ان جام مراسم 
و کل از ففان گر اه ترلله مهار هت فان مد اشت که درا صری‌فهاسسال 
اخیرء بیثتر ازدواج‌ها در ماه ژانویه انجام گرفته است؛ تقریا یک سوم کلیه 
ازدواج‌ها در این ماه صورت می‌گیر د؛ در اینجا افزایش از دواج در شانی + در 
انجام شده در ثرایط عادی» یعنی زمانی که فرزندان آزاد تبعیدی‌ها اردواج 
می‌کردند. همه بدون استثتاءه در سنین کم بود؛ دامادها بین هجده تاست ساله 
بودند و عروس‌هااز یانزده تا نوزده سال داشتند باری عده دختران پانزده تا 
بیست ساله بیشتر از مردهایی است که معمولا جزیره را پیش از آن که به سن 
ازدواج برسند ترک می‌کنند. و طبعابه دلیل کمبود دامادهای جوان‌و تا حدودی 
به علل اقتصادی: ازدواج‌های تابرابر زیادی انجام گرفته بود؛ دختران آزاد حوان 
دهقان‌های مسن درمی آمدند. ستوان‌هاو استوارهاو معين یزتک‌های ار تشی و 
محررها و زندانبان‌ها غالباً زن می‌گرفتند اما فقط دختران یانزده شانزده ساله را 
وی هی کرک 

5 ستوان‌ها. تحاص ه صتوان‌های زندانبان. در صاحالین دامادهای و موب می‌توند» در 
این رابطه آنها از ارزش خحود به خحوبی آ گاه‌اند و باعروس‌ها و والدین‌شان با جتان تکیر 
حیره‌سرانهای صلوک می‌کتند که لسکف! درباره‌شان می‌گوید: «از این حیواتات گرسنة 
خلیفه کری‌ها خحوضم نمی‌آید». در طول ده سال ین ۳ ع2():07ک> )۱۷ : انجام ۳ نود یک 
کارمند رتبهٌ ۱۴ اداری با دختر یک مرد تبعیدی و کارمند رتبه ۷ *دیگری با دختر یک تبمیدی و 
سروانی با دعتر یک مهاجر و تاجری با زن دهقانی از زمر: زندانی‌ها و حانم اصیل‌زاده‌ای با یک 
مهاجر. این تمونه‌های تادر که ازدواج اتسان‌های ررشن‌آندیش را با دختران تبعیدی‌ها نشان می‌دهد 
فوق‌العاده خومٌایند است و قاعدتا در مهاحرنشین‌ها اثری مطلرب به جا می‌گذارد. در ژانويه 
در ریکوسکویه اصسم گریگوری سیوکوبیلکا (5:۷۵۱۵۱0۷۱۵) وا ثت کردم که مادرش در طول باژده 
سال یک زن کیلک بود. به طور کلی ازدواج بین روس‌هاو ملیت‌های دیگر به ندرت مشاهده 


س 


۳۰۴ محجموعه أثار جخوف 


در اینجا مراسم عرو سی بی‌رونق و ملال‌انگیز است؛ می‌گویند در ناحية 
تیم گاهی اوقات عروسی‌های پر از شادی و طرب و سرو صداکه به ویژه 
اوکراییی‌ها رامش می‌اندازند برگزار می‌شود. در الکاندر وسک که 
حایخانهای ود دادن تیه هار ن است سین از عرونسن کارت 
دعوت چاپ کنند و برای دوستان و آشنابان‌شان بفرستند. زندانی‌های 
حروفجین که از چاپ فرامین و اوامر جور واجور به جان آمده‌اند. در چنین 
مواقعی خحوشحال می‌شوند نا با هتردمایی‌شان کمی خودنمایی کنند از این رو 


4 
می‌شود. ماجرای زندانبانی را برایم حکایت کرده‌اند که با یک زن گیلک زندگی می‌کند؛ زن. فرزند 
ری برایش زایده است و اکتون میل دارد فضل تعمید شود تابتراند بااو ازدواج کند. پدر 
روحانی ایراکلی. یک تبعیدی یاکوتی را می‌شناعت که با یک زن گرجی ازدراج کرده بود؛ 
هردوتاد زبان روسی رابه حمت می‌تهمیدند. اما مسلمان‌ها دز نبعیدگاه هم از تعدد زوجات 
نمی‌گذرند و پاره‌ای از آنان. در زن دارند. متل جاکابتوف (۲([31520۳610۷) در الکاندروسی 
دو زن به اسم‌های بانیما (1321772) و ماسن (385560) دارد؛ ابویکرف (0۷تماع‌تانمحاش) در 
کورساکف نیز دارای دو زن است: هانوستا (۳12۱65۲2) و ورحونا (۷۵۲۲۳۰۵۳۴1552) ؛ در اندری - 
ایوائوسکریه. دختر یانزده سالة فوی‌الماده حوشکل تاتاری را دیدم که شوهرش او را به مبلغ صد 
روبل از پدرض خریده بود؛ هر وقت شوهر از حانه بیرون می‌رفت. او روی تخت می‌لمید و 

ی و تماقایش لذت می‌برند. 

1 یین‌نامه...» * به زندانی‌ها - تبعیدی‌های هر دو جنس مذکر و مونث فقط بعد از گذشت یک تا 
0 «اصلاح‌شوندگان» اجاز: ازدواج می‌دهد؛ بدیهی است که هر زنی بعد 
از ورود به مهاجرنشين, جنانچه هنوز در زمره «ازمایشی»ها باشد. فقط می‌تواند همخوابه شود نه 
هس به مردهای تبعیدی اسحازه داده ی جنایت‌کار ازدواج کند اما زنانٌ محروم از 
عتوان, تا مرحله کب عتوان دهقانی. مجازند ذ فقط با مردان ثبعیدی ازدواج کنند. به هر زن آزادی که 
بخواهد با مردی تعیدی که پیش از این در سیبری ازدواج نکرده بود. پیرند زناشویی ببندد ۵۰ 
رویل از خزانه پرداخت می‌شود؛ به هر مرد تبعیدی نیز نه ازای اولین ازدواچش 
بایک ژن تیعیدی ۱۵ روبل بلاعوض و همان مبلغ هم به عنوان وام پرداخحت می‌تود. 

در ر «آیین‌نامه. .» مأله ازدواج ولگر دها مس‌کوت است. نمی‌دا: نم هنگام ازدواج ح انهاسن و وضم 
محانو ادگی‌شان به استناد چه مدارکی مشخصی و سناسایی می‌شود. 

۱ لسکف (510۷]) ۱۸۳۱-۱۸۹۵ نویستده روسی -م. 

۲ ازدواج تابرایر (فرانسوی) -م 

۳ دربار؛ یک مورد از چنن ازدواجی, به زتاضویی ماریتفب زندانبال با دوشیزه حانع م 
ساله‌ای به اسم تانیا نیکلایواء پانوشت صفحه ۲۲۴ را ملاحظه کتد. 

۴ مراد دیتیاتواست (1(10/210۷3) که به عقد ازدواج لاتدسبرگ (220506۲8) در 
امده بود. 

۵ مراد کارائولسکی (۴۵۲20۱[5) ساح است که یا واریا ایوانوناسالینکوا 
(5211810۷2). دختر یک مهاحجر ازدواح کرد (پاتوشت صقحه ۵۷ را ملاحظه کنید). 

۶ در اینجا و از ایتجا یه بمد مواد ۴۱۲ تا ۴۱۵ را تشریح می‌کند. 


جزيره ساحالین ۳۰۵ 


کارت‌های دعوت‌شان از لحاط ظاهر و متن. تقریباً تفاوتی با کارت‌های چاب 
مکو پیدا نمی‌کند. به هر جشن عروسی از خرانه یک بطر الکل تعلق می‌گیرد. 

خود تبعیدی‌ها باروری زنان در مهاجرنشین را حیلی زیاد می‌داند و 
هنم را پر اه تیا دانمی زر بان وت اوه فان کهلو عی گنت که در 
ساخالین. خود آب و هوا زن‌ها رایه آبستن شدن ترغب می‌کند؛ پیرزن‌هاو 
حتی برهایی می‌زایند که در روسیه یاه بودند و دیگر امید آن نداشتتد که 
روزی آبتن شوند و بوایند. آنها طوری عجله به حرج می‌دهند که انگار قصد 
دارند جزیره را براز جمعیت کنند. از این رو غالا دوقلو می‌زایند. در 
ولادیمیر وکا زن جا اقتاد؛ پابه ماهی که صاحب دختر بالفی است. بعد از 
شنیدن خبرهای مربوط به زایمان‌های دو قلو. انتظار داشت که خود نیز دو فلو 
بزاید و همین که فقط یک بچه به دنیا آورد سخت ناراحت و عصبانی شد و از 
قابله خواهش کرد: ایک کمی دیگه بگردید». اما در اینجا درصد زایمان‌های دو 
قلوء بیشتر از ولایات روسیه اتفای نمی‌افتد. در طول ده سال منتهی به اول ژانویه 
۰ در مهاجرنشین‌ها جمعا ۲۲۵۷ دختر و پر نوزاد متولد شده‌اند اما 
زایمان به اصطلاح پر بار فقط ۲۶ مورد بوده است ". همة این بحث‌های نسبا 
مالغه آمیز دربارء باروری فو ی‌العادة زن‌هاو دو قلر و غیره تقان‌دفتته آن اس 
که تبعیدی‌های ان‌جاحه علاقه‌ای به امر زادو ولد نشان می‌دهند و این مسأله در 
اینجا چه اهمیت زیادی دارد. به دلیل این که ترکیب عددی ساکنان. در هتجه 
حزر و مدهای دایمی و در عين حال تصادفی. مانند قيمت‌ها در بازار دچار 
نوسان می‌شود. تعیین ضریب کلی زاد و ولد در مهاجونئین‌هابرای جحندین 
سال متوالی را باید امکان‌نایذیر شمرد؛ و با توجه به آن که حجم از قام و امار تهیه 
شله توسط من و دیگران بیار تاجیز است دستیایی به چنین ضریبی دشوارتر 
می‌نماید؛ ترکیب کمّی اهالی در طول چند سال گذشته نامعلوم است و هنگامی 
که سرگرم حصول آشنایی با استاد و مدارک اداری شدم پی بردم که تعیین چنین 


۱ جحرف این صحنه را از زبان یارتسوا تاراتینا (127211۳2) نقل سی‌کند که یاولومکی در 
خاطرات صفر خود. دربار؛ او جنین نوشته بود: اولین قابله‌ای را می‌بینم که مهاجرهابا اعوش ياز در 
کلبه‌های‌نان ارض اصقال می‌کنند و خود نير به خحانه‌اش می‌روند تا تست معاینه قرار بگیرنده. 
۲ این ارتام مأحوذ از کتابهای کلیسایی متولدان فقط به یک آبادی ارتدکس مذهب تعلق داشت. 


۳۰۹ مجموعه اتار جخوف 


ترکیبی باید کار شاقی باشد و قاعدتاً بایدقابل تردیدترین نتایج را هم به دست 
در تال ۱۸-۸-۹4 در هر جهار سازمان محلی کلسایی. ۲ کودی دخستر و سر 
متولد شده بودند؛ در روسیه در شرایط عادی» همه ساله در تقاطی با هفت هزار 
بق تیک هشیم تاد داوم ون سوم ان ۹ درست هفت 
هزار و چند صد تفس در مهاجرنشین‌ها زندگی می‌کردند. در اینجاء ضریب زاد و 
ولد. از قرار معلرم. فقط کمی بالاتر از روسیه (۴۹/۸ نفر) و ولایات روسیه مانند 
ول تقو نامز همان قدر بالا بود که در سراسر روسیه و اگر هم تفاوتی در 
ضر یب‌ها و جود داشت. تفاوتی بود جزیی و احتمالاً فاقد هر گونه اهمیت. و از 
آن جایی که ضریب زاد و ولد در محلی که تعداد زن‌هایش کمتر ولی ضریب زاد 
اهنت 

کی کوخ درد دوری از وطن. تمابلات مفده‌آمیز اسارت - یک کلام 
تولیدی تبعیدی‌ها بشود؛ و به زبان دیگر وجود چنین افزایش به معنای وجود 
رفاه نست. علت افزایش باروری زنان و فرونی زاد و ولدشان اولا ناشی از 
بیکارگی تبعیدی‌های مقیم مهاجرنتین‌ها و خانه‌نشینی اجباری شوهران و 
همبتران در نتیجهُ فقدان کار و منبم در آمدهای جنبی و یکتواخعتی زندگی 
است که غالبا غریزه جنسی را برمی‌انگیزد و به وسیلة سرگرمی مبدل می‌شود؛ 
ثانیاً به دلیل این که اکتر زن‌های ایتجاء در سنین باروری‌شان به سر می‌برند. 
گذشته از این علل قریب ای بسا علل غریب دیگری هم وجود دارند که فعلا 
بایذ به مثایه وسیله‌ای تلقی شود که طیعت جهت مبارزه علیه انگیزه‌های مضر 


فا ۸ با تقریا ۰ تولد برای شر هزار تفر . (در ابا ححوف از اعداد و ارعام مدکور در رماله 
گر یاف استفاده کرده انستت)د 


حزریره ساخالین ۳۷ 


۸ ۹ وم یرتیل ۳ و ۱2 
زن. در اعتیار مهاجرنتین‌ها می‌گذار د. خطر. هر حه بینتر اهالی را تهدید کند. 
به همان نسبت. زاد و ولد نیز افزون‌تر می‌شود و شرایط ناماعد را از این نقطه 
نظر می‌توان دلیل زاد و راد قرو . 

از ز تعداد ۲۲۵۷ زاد و ولد ده سال کگذشته حداکت کثر سهم را ماه‌های باییزی 
(۳۹/۲/) و حداقل را ما ءهای بهاری (۸۲۰/۸) می‌برند؛ در ۹ 
راز ها ۲۳۱/۸ نو تاحون کیت رصع و 
حاملگی و زا: یش در نیمه دوم سال یعنی از ماه اوت تا فوریه به وقوع می‌پیوسته 
است و در این رابطه. زمان با روزهای کوتاه و شب‌های بلند. مناسب‌تر از بهار و 
تابستان ابری و بارانی بوده است. 

در حال حاضر در ساخالین ۲۱۲۲ کودکه با احتساب نو جوانانی که در سال 
۰ بابه ۱۶ سالگی گذاشته‌اند وجود دارد. از این عده ۶۴۴ نفر از روسیه 
همراه و الدین‌شان به جزیره آمده‌اند. ۱۴۷۳ نفر هم در ساخالین یا در راه تبعید 
متولد شده‌اند. ینج کو دک هم و جود دارند که از محل تولدشان بی‌اطلاعم. گروه 
تخست تقریباً سه بار کمتر از گروه دوم است و اکثر آنها در سنی به جزیره 
آمده‌اند که خیلی چجیزها را می‌فهمند: آنها ز ادگاه‌خان را دوست می‌دارند و آن را 
فراموش نمی‌کنند؛ اما گروه دوم یعنی متولدان ساخالین پیش از این» جایی بهتر 
از ساخالین ندیده بو دند و فاعدتا باید به هر ان ژادگاه جع ءمجل و بفن شیر نا 
روی هم‌رفته هر دو گروه تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند؛ از آن جمله آن که در 
گروه اوّل درصد متولدان از ازدواج‌های غیر قانونی ۱/۷ و در گروه دوم ۳۷/۲ 
است ". نمایندگان گروه نخست. خویشتن را «آزاد» می‌نامند؛ اکثریت قریب به 
اتفاق آنها را مادران‌تان بیش از آغاز محاکمه حامله يا زاییده بودند. از این رو 


آنان کلیه حقوق یک فرد آزاد را حفظ می‌کنند. اما کودکانی که در تبعید چشم به 


۱ فاجعه‌های تدید و زودگذر از تبل خحتک‌الی و جنک و غیره میزان زاد و ولد راتقلا ل ی دهد 
حال آن که سواتح مزمن مانند مرگ و میر زیاد کودکان و شابد امارت و سرواژ و تبعد و غیره آن را 
تشدید می‌کتد. در یار ره‌ای از خانواده‌ها پایه بای مسخ روا تی. باروری شدید نیز متاهده می‌شود. 
۲ کودکان غیر قانونی گروه نخست. فررندان زنانِ محکوم به زندان بااعمال شانه‌اند که غالا بعد از 
اتفال به زندان متولد شده‌اند؛ اما در خانواده‌هایی که از پی موهران با والدین به حربر ۵ ای 
کودک عی ر قانونی اصلا و جود ندارد. 


۳۰۸ مجموعة آثار چخوق 


جهان گنوده‌اند. حویشتن رابه نوع دیگری نمی‌نامتد؛ آنها به موقم خود در 
زمر؛ دهقان‌ها یا آدم‌های عادی درخواهند آمد امادر حال حاضر موقعیت 
اجتماعی‌ثان چنین مشخص می‌شود: فرزنٍ غیر قانوني فلان زن تبعيدي 
محکوم به اعمال شاقه یا دختر یک مهاجر. یا دختر غیر قانوني مهاجرنشین و 
غیره و غیره. می‌گویند خانم اصیل‌زاده‌ای که همسر یک تبعیدی بود وقتی اسم 
قرزندش رادر کتاب کلیسایی متولدان جزیره, به عنوان فرزند یک مهاجر ثبت 
گر دیت یه ان اس که و نت .. 

در گروه نخست. تقریباً هیچ کو دکی که شیرخوار یا کو چک‌تر از چهار ساله 
باشد وجود ندارد: اینجاا کتریت با بچه‌های به اصطلاح سن دیسعاس سینت اما 
به عکس, در گروه دوم یعنی در میان متولدان ساخحالینی.اکثریت با کودکان 
سنین کم است و در آن حال هر چه سن و سال کودک بیشتر باشد. همسن و 
سال‌های کمتری دارد و اگر قرار بود نمودار سن کودکانِ اين گروه رابکشيم با 
سقوط تند و پرنشیب منحنی آن روبرو می‌شدیم. عده کودکانِ کوچک‌تر از یک 
سالة این گروه. ۲۰۳ نفر و از ٩‏ تا ۱۰ ساله. ۴۵ تفر و از ۱۵ تا ۱۶ ساله. فقط ۱۱نفر 
است. از ۲۰ ساله‌های متولد در ساخالین؛ همان طوری که قبلاً هم اشاره داشتم؛ 
سحتی یک نفر در جزیره نمانده است. به این ترتیب کمبود نوجوان‌هاو جوان‌ها, 
از میان تازه واردهایی که متحصرا سن غروس و دامادهای جوان را تعکیل 
اوه امس وی کر تا سای هی سا فان جوز بان 
ساخالین؛ به سیب مرگ و میر کودکان و علتِ آن است که در سال‌های 
گذشته عده زن‌های جزیره کمتر بود و اژ این رو کودکان کمتری متولد می‌شدند 
اما در این میان معصر اصلی. مهاجرت است. والدین هنگام عزیمت‌تان به 
قاره, کر دکان‌شان را جا نمی‌گذارند بلکه آنها را هم با خحعودشان از ساخالین 
می‌برند. والدین کودکانی که در ساخالین متولد شده‌اند. معمولا محکومیت‌شان 
را سال‌ها قبل از تولد فرزندان‌شان آغاز اک وتارس آد ود و 
رشد کند و به سن ده سالگی برسد. اکثر پدر و مادرها موفق به دریافت عنوان 
دهقانی می‌شوند و به قاره عزیمت می‌کنند. اما وضم کودکان متولد در روسیه 


5 مراد خانم دتیاتوا. خابله اصیل‌زاده و همسر مهاحری به آسم لاتدبرک آفنتم ان ور کر فر زند سر 
آن دو در سال ۹ شم به جهان گشرد. 


جزيرة ساخالین ۳۰۹ 


کاملاً فرق می‌کند. وقتی والدین این گونه کودکان رابه ساخالین می‌فرستتد. آنها 
یو ستفهاه هیا ۱ لته ۱ رشان مش ز بان رما هریت را 
یشت سر بگذارند» فرژندانتان از سن کودکی درمی‌آیند و بعد. مادام که 
والدین‌شثان برای کسب عنوان دهقانی» این در و آن در می‌زنند. فرزندان‌شان به 
کارگر مبدل می‌شوند و بیش از آن که به کلی به قاره نقل مکان کنند» به قصد 
کسب درآمد. چندین بار به ولادیوستک و نیکلایوسک می‌روند. باری» چه 
پاسگاه‌ها و آبادی‌های ساخالین را در حال حاضر. درست این بود که نه 
مهاجرنشین. بلکه محل‌های سکونت موقتی تبعیدیان بنامیم. 

ایتجاء تولد هر آدم تازه در خانواده با ناخوشایندی استقیال می‌شو د؛ بالای 
گهوارء نوزاد لالایی نمی‌خوانند و فقط آه و تاله‌های مشنوم سر می‌دهند. والدین 
ساخالین تربیت درستی پیدا نخواهند کرد و بهتر آن که «حدای مهربون اونها رو 
هر چه زودتر یش خودش ببره». وقتی کودک زار می‌زند با شیطنت می‌کند. با 
لحنی آمیشته به تغیر بر سرش بانگ می‌زنند: «حفه شوا! الهی که سقط شی!» با 
وجود این. هر چه هم که بگویند و نفرین کنند» باز مفیدترین و ضروری‌ترین و 
تبعیدی‌ها از این موضوع وقوف دارند و قدر آنها راخوب می‌دانند. کودکان. 
عنصر ظرافت و پا کی و ملایمت و طراوت را وارد خانواده‌های به خشویت 
گراییده و اخلاقاً فاسد ساخالین می‌کنند. آنان به رغم پاکی و سلامت نقس 
خودتان» در دنیا بیش از هر چیزی عاشی مادر فاسد و پدر راهزن خویش‌اند و 
می‌شود در این صورت می‌توان در نظر مجم کرد که عشق یک کودک. حه 
ارزش والایی باید برایش داشته باشد! پیش از این گفته بودم که حضور کودکان. 
چه تکیه گاه معنوی بزرگی است برای تبعیدی‌ها و اکنون می‌خواهم اضافه کنم 
که کودکان غالبا آن عنصر منحصر به فردی را تشکیل می‌دهند که در مردان و 
زنان تبعیدی. نسبت به زندگی, ایجاد دلبتگی می‌کند و آنان را از یاس و از 
سقوط نهایی نجات می‌دهد. یک روز چنین اتفاق افتاد که نام دو زن آزاد را که در 


خانه‌ای مشترک زندگی می‌کردند و از پی شوهران‌شان داوطلبانه به تبعیدگاه 
امده بودند. ثبت کنم؛ آن که بچه نداشت تا لحظه‌ای که من در کلبه‌شان بودم 
یکبد از سرنوشت غدار می‌تالید و به ریش خحود می‌خندید واز این که به 
ساخالین آمده بود. دست‌هایش را با تشت مشت می‌کردو این همه رادر حضور 
شوهرش که همان جانشته بود و گناهکارانه نگاهم می‌کرد انجام می‌داد. امّا 
ژن دیگر که امها زا در انشا غالبا دار 4 ی نامتل و صانت سین یه بورده 
لام تا کام نمی‌گفت و من تصور کردم که وضم زن نخست که «بی‌بچه» بود باید 
وحشتناک باشد. یادم می‌اید موقعی که داشتم در کلبه‌ای اسم یک پر بچه سه 
سالة تاثار راکه عرقچینی به سر و بین جتم‌هایش فاصلة پهنی داشت ثیت 
می‌کردم» چند کلمهٌ محبت‌امیز به او گفتم و ناگهان قیافه خونرد و بی‌تفاوت 
پدر تاتار اعل کازانش را دیدم که روشن شد و شادمانه طوری سرتکان داد که 
انگار می حواست با من همصداشودو بگوید که واقعاً سر خیلی خویی دارد؛ در 
آن دم چنین به نظر آمد که آن مرد تاتار باید موجود خوشبختی باشد. 

ور اهاز مر خ‌هانن طقی ما دامه گنت هی وانت هرت اش کته کرد مان 
ساخالین تحت تأثیر چه عواملی تربیت می‌شوند و چه تأثیرهایی به 
فعالیت‌های روحی‌شان جهت می‌دهد. آنچه در شهرها و روستاهای روسیه 
وحشت برمی‌انگیزد اینجا کاملاً عادی است؛ ستون‌های زندانی‌های به پابند و 
په غل و زنجیر بسته را با نگاه‌های یکسره بی‌اعتنا بدرقه می‌کنند؛ وقتی 
زندانی‌های به غل و زنجیر کشیده. چرخ‌دستی سنگین پر از ماسه را به دنبال 
خود می‌کشند. بچه‌ها به پشت چرخ‌دستی چنگ می‌اندازند به آن اویزان 
می‌شوند و بلند بلند می‌خندند؛ بازی متداول آنان «سریاز و زندانی» است؛ سر 
بچه‌ای همین که به کوچه درمی‌آید رو به رفقایش بانگ می‌زند: «به صف! آزاداه 
يا این که اسباب‌بازی‌هاو یک تکه نان می‌گذارد توی توبره و به مادرش 
می‌گوید: «رفتم که ولگردی کنم» مادرش به شوخحی جواب می‌دهد: «سواظب 
باش یه وقت سربازها با تیر تزنندت!» سپس او به کوچه می‌رود. آنجا به 
ولگردی مشغول می‌شودو رفقایش, در نقش سرباز دستگیرش می‌کنند. 
بچه‌های ساخالینی از ولگردها وترکه و تازیانه سخن می‌گویند. می‌دانند که 
سیاه‌چال چیست و جلاد و همخوابه کیست. در آرمودان علیا ضمن سرکشی به 


جریره ساخالین ۳۱۱ 


کلبه‌هاء در هیچ کلبه‌ای به آدم‌های بزرگ سال برنخوردم؛ در کلبه‌ای فقط پسر 
بِچهٌ ده سالهٌ موبور و پشت کج و پابرهته‌ای حضور داشت؛ چهرة رنگ‌پریده‌اش 
پوشیده از کک و مک‌های درشت بودو چنین می‌نمود که مرمرین باشد. ازش 

- اسم پدرت چیست؟ 

- جواب داد: 

- نمی‌دویم. 

- چجطور ممکن است ندانی؟ با یدرت زیر یک سقف زندگی می‌کنی و 
ای وا تم دای شیم او انیت 

ب اه ان مدز زاسنت راستکی آم تست 

تیا کر راسنت:ز سیک ۲ 

او همستر مادر جونمه. 

مادرت شوهر دارد يا بیوه است؟ 

-بیوه است. او به حاطر شوهرش اومده... 

- یعنی چه - به خاطر شوهرش آمده؟ 

- آخر اون» شوهرشو کشته. 

- بیینم» تو پدرت رابه خاطر می‌آوری؟ 

- نه من غیر قانونی‌ام. مادر جونم منو در کارا زایده. 

بچه‌های ساخالین» رنگ‌پریده و لاغر و پژمرده و بی‌حالند؛ آنها ژنده‌یوشند 
و مدام گرسنه» همان طوری که خواننده در سطور زیر مشاهده خواهد کرد آنها 
شاید منحصواً به سبب ابتلاء به بیماری‌های مجاری گوارشی در می‌گذرند". 
شکم خالی. گاهی اوقات ماه‌های متوالی ارتزاق فقط با کلم قمری و متمکنان 
فقط با ماهی شور سرماو رطوبت: جسم کودک را در اکثر موارد؛ به تدریج و به 
شکلی طاقت‌فرسا می‌کشد و رفته رفته به کلیة نسوجش تجدید تولد می‌دهد؛ 
اگر پای مهاجرت در بین نبود. شاید یکی دو نسل بعده مجبور صی‌تدیم در 
مهاجرنشین‌ها با کلية انواع بیماری‌های ناشی از اختلال شدید تغذیه‌ای سر و 


۱ در این مه رد صفحه ۴۲۷ را ملاحظه کنید. 


۳۱۳ مجموعة آثار چخوف 


کار دا کنیم در حال حاضر کودکان فقیرترین مهاجرهاو زندانی‌ها از خزانه, 
جیر؛ معرو ف به اتغذیه»ای دریافت می‌کنند که برای کودکان از یی تایانزده 
ساله» ماهانه !۱ روبل و برای کودکان بتیم و فالج و ناقص‌العضو و دوقلوهاه سه 
تفا فوا تس کو هگیم رتافت اد ک سا نطر خی 
کارمندهایی که کلمة «فقیر ترین» راهر یک به شیوه؛ خحودش درک می‌کند» معین 
می‌شود. (۱ و ۲روبل دریافتی با صلاحدید والدین کودک خرج می‌شود. این 


۱ عیران این کمک. همچنین بستکی به ان دارد که کارمند مربوطه. جه برداشتی از کلمه «فالج» و 
«ناتص الخلقه: داشته باتد: ایا فقط لنگ‌ها و بی‌دست‌هاو گرژیشت‌ها را فالح و نائص الخلقه به 
حساب بیاورد یاکورها و مسلول‌هاو سیک عقل‌ها را هم در همان ردیف بیاورد 

0 ۱ من پیش از هر کاری حی‌دریافت کمک 
را نباید منوط به شرایطی از قبیل «ففیرترین» و «فالج» و غبره کرد. باید بدون استثتاء به کله 
در خواست‌کنندگان کمک کرد واز تیرنگ بیم به دل راه نداد: گول حوردن به از گولزدن حویش 
ا تک کک تا من ی مک کر مق ار مزا پران کا اکترن یه 
مصرف جبره «تعایه»ای می‌رسد» در یاسگاه‌ها و آبادی‌ها برای کلیه زنان و کودکان. حایضانه راء 
می‌انداختم به کلیه زنان حامله و میرده, بدون استثنا جیره لباس و حوراک می‌دادم افما جیره 
«تغذیه»ای ۱2و ۲روبلی را فقط به دختران از ۱۳ سال به بالا تا روز اردواج‌شان ان هم به خودشان» 
نه به والاین‌تان پرداخت می‌کردم. 

ی ور ای ی 
آکوردئون و کتابهای آرام‌بخش ر قلم و سرقلم جهت توزیع بین کودکان به ساخالین می‌فرمتند 
فرماناه جزیره بعد از دریافت این وسایل از زنان محلی دعوت به عمل می‌آورد تا ترتیب نوزیع 
هدابای مزبور را بدهند. می‌گویند که پدرها هدایا رابه باد باده و قمار می‌دهند و باز می‌گریند که بهتر 
برد به جای آ کوردئون نان می‌فرستادند و غیره؛ اما این کونه ای پرادها نباید آدم‌های خیر را ناراحت 
کلب معمولاً کودکان: خیلی و شححال و والدین فوق‌العاده سیاسگزار می‌شوند. به حایود حتانجه 
نیکوکاران علافمند به سرنوشتِ کردکان تبعیلای‌ها: هر سال اطلاعات تا حدٍ امکان دقیقی از وضع 
کودکان ساخالین 1 و تعداد آتهاو ترکیب صلی و جنی‌نان و تعداد باسرادهاو غیر مسيحي‌ها و عیره 
کب می‌کردند. متلاًا گر فلان زن با مرد خر بداند که چند عدد مداد یا جند جلد کتاب باید تهیه کند 
و بفرستد تا همه راضی بمانند و اسباب‌باری و لباس را راحت‌تر از همه آن است که در اسطباق با 
جنس و سن و ملیت کودکان ارسال کنتد. در خود ماخالین هم باید کلی؛ مائلی را که به تحری با 
امور خیریه ار تباط بیدا می‌کند از احتیار اداراات و زیادی تلو ع است خارج ماخت 
و سأله ترزیم کمک را به روشتقکران محلی وا گذاشت بین آنها هستند کسأنی که از اجرای چنین 
کار زنده‌ای بسیار ختنود توند . گامی اوقات در 0 نقع کودکان نمایش‌های غیر 
۱ 8 مطابق فهرستی پول حمع 
کردند, مقداری پارچه‌های مختلف خریدند و زنان‌شان پیراهن و لباس زیر دوختند و آنها را بین 
کودکان ترزیع کردند. کردکان انسااز لحاظ اتصادی بار اضافی و به ازای جنایت انجام شده 
مکافات الهی شمرده می‌شوند اما این امر مانم آن نیست که تبعید ی‌های فاند فرزند کودکان عیر را 
به نرزندخراندگی قبول نکنند. خانواده‌های بچه‌دار ارزو می‌کند بچه‌های‌تان بمیرند» ال ۱ 5 
زرج‌های بی‌فرزند. کردکان یتیم غیر را به فرزندی می‌گیرند. گاهی اوقات چنین اتقاق می‌افتد که 


یه 


جزيرة ساخالین ۳۱۳ 


از ۵ ۲۶ ۷ 2۶| ی را که بستگی به آن همه نظارت و صلاحدید دار 9 
رت ههد اصلی شود می رسد از مدت‌ا بر 


ی ی و 
ساخالین از هر لحاظ تأمین دارند 


۳ 
تبعیدی‌ها کودکان بتیم وفقیر را صرفاً به اب دریافت جیرذ «تغذیه‌ای» و کمک هزینه‌های دیگر 
موش ات ان کف تا رنه درک عیسو کاس کم هه کف زاب فرزندی 
میگ رند اما در !کنر مرارد؛ احتمال می‌رود انكية تبعیدی‌ها در اين کار تیات یا ک‌شان باشد. نه تها 
کردکان که آدم‌های بالغ و حتی پیرمردها هم به فرزندخواندگی می‌روند؛ مثلاً مهاجر ۶۰ ساله‌ای به 
اسم ایوان نویکفف اوّلْ (۱۵۷360۷), فرزندخواند: مهاجر ۴۲ ساله‌ای موسوم به یوگی یفیمیف 
(۷۵/۱۲۳۵۷ 26۳ ۷) شمرده می‌قود. بلیه ما کلاکف ۱۵۲۱2۲0۷ بصفوناع۷ ۷۰ ساله در 
ریکوصکویه فرزندخوانده ایلیامنیایف ین 2) ده است. کردکان خردسالی که همراه 
والدین‌شان به سیبری فرستاده می‌شوند ۲ .به موحب یکی از مواد ین ناعه. .» با گاری یه آنجا اعزام 
می‌شوند و در آن حال به هر ینج کودک باید یک گاری احتصاص داده شود. اما تایین‌نامه. ۰.۰ ععلوم 
نمی‌کند که کو دک تا چه سنی حردسال مصوب می‌شود. کردکانی که ار به تیعیدگاه 
می‌روند» در طرل سراسر راء کفش ولباس و جيرة غذایی دریافت می‌کنند. وقتی خانواده به دنبال 
محکومیت یکی از اعضای وج ایب زین تبعیدگاه می‌شود. کو دکانی که 
به تن جهارده سالکی رمیده بامند ۲ فقط دارطلبانه و به ادار؟ خود ممکن است اعزام شوند. 
حوان‌های ۱۷ له مرب ا نامام تمد را ترک بگویند و بدون کب اجازه از والدین‌شان به 

زادگاه باز گردند. 
۲ در اینجا سظور جخوف. کارمتدی‌های ماخالینی از قبیل بولگاوریج (پانوشت صفحه 
۸ را ملاحظه کنید) و والگدین (بانوشت صفحه ۶۵ را ملاحظه کتید) بود که در مر کمک به 
مدارس ساخالین بیار فعال و موثر یودند. 
۲ مراد ماده ۲۶۹ «آیین‌نامه. » است. 
۳ اینجا چخوف مادة ۲۵۸ رابا تفییر مختصری بان کرده است. 
۴ ایتجا اشار؟ چخوف به مواد ۴۰۷ و ۴۰۸ و «آیین‌نامه.- است. 


1 ۷۲11 

سرگرمي تبعیدی‌ها. کناورژی. شکار. صید ماهمی. 

ماهي فصلیی: ماهي صوم و شکماهی. شکارهای 

زیدان. مهارت 5 حیره‌دسمی. 

انديته انطباق دادن نیروی کار زندانی - تبعیدی‌هاو مهاجرها با 

فعالیت‌های کشاورزی. همان طوری که پیش از این هم اشاره کرده‌ام "؛ از همان 
روزهای نیت آغاز تبعید به ساخالین به و جود آمده‌بود. این فکر خودبه خحود 
تسا فریبنده است: از قرار معلوم کار کتشاورزی کليه اضر صرق رو و 
حهت آین که تبعیدی, مشفله‌ای داشته باشد و به زمین وابستگی بیدا کند و حتی 
اصلاح شوه در بردارد. به علاوه این کار به درد قسمت اعظم تبعدی‌ها 
مضه ریز فا تعدگاه ماء به طور عمده موّسه‌ای است موژیکی و فقط یک 
دهم مجموع زندانی‌هاو تبعیدی‌ها هد که به طقه کشاورز تعلق ندارند. و 
مهاجران در ساخالین. کتاورزی مسصوب می‌گتت و مهاجرنتین‌ها کماکان 
واحدهای کتاورزی نامده می‌شدند. 


ای اتلات تفر هه یت نو دا دستتکم: نا تلو فص یت له ۱ 
ین اند: ین موفقیت بو کم با چند وفت پیس 


در ساخالین» در تمام مدتِ وجود مهاجرنشین, هر سال شخم می‌زدند و 
بذر می‌پاشیدند در این امر هیچ وقفه‌ای رخ نمی‌داد و به نت افزایش جمعیت 
سطح کشت نیز همه ساله گسترده‌تر می‌شد و افزایش می‌یافت. کار شحم 
زنان اینجا نه تنها اجباری که سخت هم بود و اگر نشانه‌های اصلی اعمال شاقه را 
اجبار و تنش نیروهای جمانی‌ای موب کنيم که با کلمه «سخت» مشخص 
می‌شود. در این صورت مشکل بودبه این مفهوم»برای جنایتکارها در ساخخالین 


۱. حخوف به این مطالب در صفحه ۵۷ کتاب اثاره کرده است. 


جزیرهٌ ساخالین ۳۱۵ 


متغله‌ای ایا بر از کشاورزی سل بو انب له با عون سخت‌ترین 
اهداف مجاژ ات‌کتنده را ارضا می‌کرد. 

اما دربار؛ بازدهی کشاورزی در ساخالین و تأمین اهداف مهاجرنشیتی در 
این زمینه» تا چند وقت بیش عقاید کاملاٌ متفاوت و غالباً افراطی اظهار می‌تد. 
بعضی‌ها ساحالین را حاصلخیزترین جزیره مي انگاشتند و در گزارش‌هاو 
اس نان رابه همین‌گونه توصیف می‌کردند و حتی سایم است که 
دربارة این که تبعیدی‌هاسرانجام قادرند خو دشان خود را تغذیه کتتد و دیگر از 
کمک‌های دولت بی‌نیاز شوند تلگرام‌های هیجان‌انگیزی مخابره می‌کر دند امّا 
پاره‌ای دیگر " با مسئلاً کشاورزی در ساخالین. باشک و بدبینی برحورد 
می‌کردند و به جد مدعی بودند که کت و زرع در جزیره دور از عقل سلیم 
است. چنین احتلاف نظری ناشی از آن بود که دربار؛ کشاورزی ساخالین, غالبا 
افرادی به داوری می‌زشستند که با اوضاع و احوال واقعی آنجا هيچ‌گونه اشتایج 
نداشتد. مهاجرنشیتی در ساخالین» سال‌های سال یش از آن که جزیره تحت 
مطالعه و تحقیق قرار بگیرد؛ به و جود آمده بود؛ در آن زمان جزیره از نقطه‌نظر 
علمی» مطلقا "هااعم»و: 0 به جات می آمد و درباره شثرایط طبیعی و 
امکانات فعالت‌های کشاورزی در آن. فقط با تکیه به نثانه‌هایی از قبیل عرضص 
جغراقیایی و همجواری نزدیک با ژاین و وجود خیزران و درخت چوب‌پنبه در 
مج ره وغیره و غره فضناوات مر کر دنله از نظر خی نکارهایرهکتر که غالا 
تخت باس سیم مخاهدات‌شان از ری کل هو این وش نله نان و 
کره‌ای که توی کلبه‌ای به صرق آن دعو تش می‌کر دند و این که ننخت به آبادی 
ملال‌آوری جون دوئه یا می‌گذاشتند و یا آبادي به ظاهر زنده و یرجوش و 
حروش سیانتسی, اهمیت قطعی داشت؛ اکثریت قریب به اتفاقي کارمندانی که 
۱ در ای نجا حخوف افراد ژیر را در مدنطر داتست: ۱) کالکین ورانسکی (۷۲25 021۳7) و 
گرارش‌هایش» ۲) میتسول و کتایش؛ ۳) مقاله‌های دکتر ا وگو ستینو بج (۳۱80050۳10۷1۸6) منتشر ه 
در سال‌های ۱۸۷۹و ۱۸۸۰. 
۲ در اینجا منظور حخوف پیش از همه روژیچکو متخصص کشاورزی (درباره او یانوشست 
صفحه ۳۱۷ را ملاحظه کنید) و همچنین نویسندگان مقالهٌ سورخ ۵اوت ۱۸۹۴ در مجله 
#ولادیوستکه و ۲ توامیر ۱۸۹۴ در «روزنامه حارردور و شماره‌های ۲۴و ۲۶ سال ۱۸۸۴ 
#رلادیوستک» است. 
دش رهتی ب تایه را ینت 


۳۹ مجموعة آثار چخوف 


عهده‌دار مدیریت مهاجرنتین‌ها پودند. پیش از آن که به حدمتِ دولت در ایند 
ی اس با فعالت شا اور اشتای حرف آنم انش نار 
حهت ادارات تایعه خو د. رتیت ۱ از اطلاعات و اماری استفاده می‌کر دند که 
مأمورانِ زندان برای‌ثان گردآوری کرده بودند. متخصصان محلی کشاورزی. 
در حرفه‌شان اشخاص ناواردی بودند یا هیچ کاری انجام نمی‌دادند یا 
گزارش‌های‌تان آشکارا عرض آلود بود و یا همین که از پشت نیمکت مدرسه 
درمی آمدند و پای‌شان به ساخالین می‌رسید در بدو امر خودتان را فقط به 
جنبه نظری و ظاهری مساأله محدو د می‌کردند و برای گزارش‌های خود باز از 
همان ی توسط کارمندان دونپایه, برای ادارات ؟5 گرداور قیقد 
استفاده ک دق 


5 ف مانده حز بر ۵ در ان ۳۰( در بی‌نوشت بر کگزارش بازرس کناررزی جین صی بو بد: 
اسرانجام ستدی در دست است که شاید تا کمال فاصله زیادی داشته باشد اما دستکم مستد به 
این گزارش را «نختین قدم در اين راستاه می‌نامد؛ پس می‌توان اين نتیجه را کرفت که گزارش‌های 
تهیه شده تا سال ۱۸۹۰ صرفابه تیت حوش امدن یک کی نوشته شده بودند. ژثرال کوتونویچ در 
ادامه بی‌نوشت خود می‌گوید که تا سال ۰۱۸۹۰ یگانه منبع اطلاعاتی دربار؛ کشاورزی ساخالین را 
«اراحف بی ععی لا تثعیل می داد. 
در ساخالین یک کارمند متخصص کنشاورزی. بازرس کشاورزی نامیده می‌شود! و اين شغلی 
است که رتبه ۶ اداری و حقوق مکفی دارد. بازرس کنوئی بعد از دو سال حدمت در سانحالین؛ 
گزارشی تهیه کرده است» در این کار کوچک دفتری, مشاهداتِ تخصی مولف انمکاس ندارد و 
نتیجه گیری‌هایش از روشنی و صراحت جندانی بهره نمی‌برد اما در عوض, گزارش مزبور اطلاعاتی 
به اختصارء دربار؛ آب و هرا و شرایط اقلیمی و تباتات آنجاء به دست می‌دهد و از شرایط طبيمي 
قتسمت وبی جزیره» تصویر بت وق رز ترسیم می‌کند. گزارش موره بحث یه چاپ رسیده 
است و احتمالاً به ادییات مربوط به ساخالین م مضم خواهد شد. اما دربار: آن گروه از متخصصان 
کتاورزی که‌ساها فد باعل حدمت و در صقحات 
تل از مرن میم کتاورژی باه کردمام؟ آی‌بمدها پست ملابریت کرفت وسرالجام بسن از 
ان که به سنْ ۴۵ سالگی برسد در ات ۲ تخحصص کتاورزی دبگری که ار گو بند اشرار داشت 
ثایت کند که کشاورزی در ساخالین امکان ندارد پا بگیرد. مدام به این ور و آن ور نامه و تلگرام 
می‌فر ستاد و از قرار معلوم به علت ابتلا به تشنج شدید عصبی درگذشت. در حال حاضصر از او 
کشاورزی» مردی بود لهستانیالاصل که توسط رئیش با اتهام ججال برانگیزی که کمتر اتفاق 
می‌افتد به کارمندی نسبت داده شود از جزیره اخراج تد؛ دستور داده شده بود به او حرج صفر به 
دهد؛ از قرار معلوم ریش از آن می‌ترسید که او بعد از دریافت خحرح سعر برای همیشه در جزیره 
بماند. پدر روحانی ایرا کلی درباره چهارمین متخصص کتاورزی که یک مرد المانی برد و هیج 


هه 


حزیر هُ ساخالین ۳۱۷ 


چنین به نظر می‌آمد که قابل اطمینان‌ترین و دست اولین‌ترین اطلاعات را 


۹ 
کاری انجام نمی‌داد و بعید هم بود که جیزی بارش باتد. می‌گفت که او گربا سعد از یکی ار ان 
یختدان‌های ماه اوت که گدم را در دشت منجمد و تابر د کر بود. به ریکویوسکوبه رفت. تخیکا, 
جله‌ای داد و موگرانه پرسید: «به حه دلیلی شما یشبدان داشتید؟» از میان جمعیت. مردی که 
عافل تر از سایرین بود تاتن ات و جواب داد: «نمیدانم عالیجنات. لابد حواست خحداوند 
میربان به یخبدان تعلق گرفته برده. مرد آلمائی از این جواب کاملاً مجات مد و رای به حانه‌اشس 
تاز وخ : 
۱ دربارة فن فریکی (۷۲۱۵۷۵ ۷۵۲) بازرس کتاورزی و گزارش‌هایش به یانوشت 
صمَحه ۱۰۲ و ۱۱۶ عراجعه کنید. 
۲ دریار؛ مبتسول که در صال ۱۸۸۴ در ۴۱ سالگی درگذشت به پابوشت صفحه ۴۶ 
مراجمه کتید. 
۳ استم ار که در ستن کتاب تسیامده است فیودور ایوانویج روزیجکو 
(۴۵۷۵[۱۱۵0) است. او در سال ۱۸۷۸ یعد از اتمام دانشکدهٌ کشاورزی و حسگلیانی 
پترف, چندین سال در عترستان کتاورزی کازان به تدریس برداحت و در سال ۱۸۸۴ با 
سمت بازرس کشاورزی, مأمور خدمت در ساخالین شد. روزیسچکو یعد از بررسی و 
مطالعهٌ شرایط محلی, علیه اندیشه پذیرفته شد: ایجاد مهاجرتشین کشاورزی در تبعیدگاه 
ساخالین که میتسول. خلف او. مدافع سرسختِ آذ بود قاطمانه قد علم کرد. مخالشت او 
رسای محلی راسخت نگران و مضطرب کرد. سرهنگ سولویف, مدیر زندان‌ها 
روژیچکو را متهم به ایجاد بلو ا. در مان اهالی ساخالین می‌کرد. او در ۱۶ آوریل ۱۸۸۴ به 
آنوچین. استاندار سیبری شرقی, تلگرام اضطراب‌انگیز زیر را مخایره کرد: «روژیچکو. 
متخصص تازه وارد کشاورزی [به ] ساخالین. بمد از اقامت سه روزه [در] دحت تیمف. آنجا 
را [جهت] فعالیت‌های کشاورزی و دامداری تامناسب و یه دردتخور یافت. تثاضای تمیین 
کمییون دارم [. .]این نتیجه گیری با تحقیقات قیلی و تجربهٌ درازمدت میتسول در مه 
کشاورزی منافات [دارد]. در موفعیت دشواری [قرار گرفته‌ام]. اظهارنظر صریح این 
متخصص کلشاررزی. موجب تتویش ادعاذ تده و [به ] امید تبیدی‌ها به عزبمت په قاره 
تجدیدحیات بخشیده است. تعلل در کار و لزوم اتخاذ تدابیر تهری [را] ضروری 
می پینیم . آتوچین در یاسخ این تلگرام. به مسظور ارام کردن ادان عمومی. از روزیچکو 
که مسبب بروز تشویش در مین ساکتان بود خو است اعلام کتد که در («حکم ورارتی سال 
۰ دربار؛ اسعان ساخالین و ایجاد مهاجرنشی‌ها در ان به قوت خودساقی است» 
استاندار سبری‌شرقی فبز به روزیچکو خاطر نشان می‌کرد که (تصمیم لها : کر هن 
ساخالین به مهاجر نشین توسط عالی ترین متقام مملکتی احذ شده و به تصو یب اعلیحضرت 
اپراطرر رسیده و ارائه عدم اعحماد نسبت یه مسألا مهاجرنلیتی مجر به بروز احتلال 
تظم و فاد اخلاق در مان اهالی خواهد عد». 
در آن میان روژیچکر ضمن تحقیق در احوال ساخالین. به دنیال کخف سوء استفاده 
از متام و احتلاس و اهمال و ولتگاری کارمندان محلی و اتجام هزینه‌های غیر ضرورک: و 
نیز با درک عدم امکانٍ مبارزه با فاد. در شرایط مرجود در ساخالین تصمیم گرفت به 
عالی‌ترین مقام کشور روی‌آوو شود. در زیر متن خلاصه شد؛: (۱۰۵ کلمه) تلگرافی را که 
در تاریخ ۲ ژویبه ۱۸۸۴.ته به یک جایی بلکه په ادرس امیراطور الک‌اندر سوم ارسال 
ت 


۳۱۸ محموعذ آثار جخوف 


از اشخاصی می‌شد به دست آورد که حود شخم می‌زنند و خود نیز بذر 
می‌پاشند. اما این منبع هم غیر قابل اطمیتان از آب درآمد. تبعیدی‌ها از ترس آن 
دارند معمولاً سطح زمیتی را که زیر کشت برده‌اند کمتر از آنچه هست نشان 


می‌دهند. تبعیدی‌های تروتمند که نیازی به کمک‌های معیشتی ندارند. حقیفت 


گرده بود ملاحطه می‌کد. رتیت کت وفاداری‌ام مرا بات هید [-.]و عدم ایکا 
چزیر: ماخالین را جهت بررسی آن اپراطور معظم. به خاکپای مبارکتاد تقدیم کنم. به 
عتوان یک متخصص کثشاورزی. یسد از ورودیه جزیر » که ا کتون دولت در نظر دارد در راه 
آپاداتی آن مبالم هتگفتی به مصرف برساند. به هرگوشه‌ای که نگاء کردم چیزی جز دروغ و 
نیرنگ نفرت‌انگیز و فاسدسازی نهایی تبعیدیان از طریق فروتش زیان‌بخت الکل توسط 
مقامات دولتی ندیدم. ادامة اسکادهي جزیره به این شکل امکاد‌نایذیر است...» 

عکالممل عالی‌ترین معام به شرح زیر بود: وزارت اموال دولتی در تاريغ ۱۷ 
زویبه ۴ از ساحالین خیر داد که روژیجکو, کارمند رئبه ۱۴ اداری داز کار برکنار قده 
است. اعلیحضرت ارسال هرگوته تلگرامی توسط روژیجکو که حاوی تظرات شخصی 
ایحان دربار؛ٌ ساخالین باشد قدغن فرموده‌اند. چنین پاسخی کاملاً جوابگوی مقصود 
مدیران دولتی در ز ميت خلاصی از شریک افشا کتتدءة ناخواسته یود. اما لازم یود که اثر 
غم‌انگزی راک تلگر ام‌های متخصصر, کشاورزی به دفتر امپراطور فرستاده بود ختنی کر د. 
از این رو روزیچکو را دیوانه اعلام کردند. بارت کررف دستور داد «صورتمجلس بیماری 
او را» تحظیم کتند و خودش را به ولادیوستک پفرستند در تاریخ ۲۳ زوییه. از 
کناورژي اعزامی از ساخالین از خو د, سحمه‌های جتوتدآمیزتشان داده است و در سال 
حاضر, زیر نظر پزعک ییمازستان شهر معالجه می‌شود». 

وجود اسناد مختلف, جملی بودن این !پرو ند؛ پزشکی» را روشن می‌سازد. دستگاه 
سهی داشت روزبچکر را محتزع کند. ملوم شد که در (ببصاری» او دسست پلیس در کار 
است. برای این بیمار در بیمارمتان ادعا کر دند که جا ندارند. از این رو 7)دارة بلس مجیور 
شد پرای او یک خاته شخصی بگرد و از او به هزيتةٌ خود تگاهداری کند. ار لابه‌لای سطور 
صورت مجلس کمیسیون پزشکی مشکل نیست یه جتبك جيري کل این عملیات پی‌برد. در 
صررتمحلس مزپور آمله است که اعضای کمسی نا. روژیچکو را روی تخت مناهده 
کردتد که به پایا آذ بسته شده و دراز کلیده یود؛ پلیس‌های مراقب پیمار توضیع دادند که 
مریضی. جت‌جال و اشورب می‌کرد و سمی داشت بگریزد. وفتی يتا یه دستور کمییون 
دست و پای روژیچکر را باز کردند او «به سوال‌هایی که ازش می‌شد. پاسخ‌های کاملا 
منطقی می‌داد». بیمار روز به روز آرام‌تر می‌شد به طوری که کتایخوانی از سر گرفت. در 
تاریخ ۲۵ اوت ۱۸۸۴ کشت کورف به ادار؛ کل زندان پیامی فرستاد که طی آن حاطرنشات 
می‌کرد که قلمداد کردن روژیجکو یه عنوان یک دیوانه, عملی تعمدی و پاداشض تایجای 
دداع از نقطه‌نظر هایش در رمنهة عدم امکان ایجاد مهاجرنتین‌ها در مساحالین و کلف 


را رو .تمی‌کردند الته نه از ترس نلکه به انکیزه همان ۳ یولونی را 
و امی‌داتت اعتراف کند که ابر آسمان در آن واحد. هم به شکل شتر است و هم به 
شمایل ِ آنها با مرشیاری مراقب مد روز و جهت اندیشه‌ها بودند و اگر 


دستگاه داری محلی به توفیق کشاورزی در جزیره اظهار بلبینی می‌کرد. آنه 
هم بدیین مي شدند و اما حنانجه در ادارات. اندیته‌ای در جهت عکس. متداول 
می‌شد. انها هم زبان به اطمینان باز می‌کر دند که در ساخالین به لصف حلا 
می‌توان زندگی کرد حاکش حاصلخیز است و محصولش کافی. فقط عیب کار 
ایتجاست که این روزها مردم تنبل و نازیرورده تدهاند؛و در این میان. آنها برای 
خحوش‌آیند روسابه دروغ‌های 1 و حیله‌های کونا کون متوسل می‌شدند. 
فلا فرشیض کر تلا را جر تاهاب مش کر یر ابا راد هون 
می‌آوردند؛ او هم سخن‌شان را ساده‌دلانه می‌پذیرفت و نتیجه می‌گرفت که 
محصول فوق‌العاده خوبی به دست آمده است. به تازه واردها سیب‌مینی‌هایی 
به درشتی سرآدم و هندوانه‌ها و ترب‌های نیم‌یودی نشان می‌دادند. و آنها با 
4 ر باورشان می‌شد که در ساخالین. هر دانه گندم جهل 


دایه محصول می‌دهد ! ۱ 
دز زمان اتامتم در ساخالین فا حتاف رگن در جر بر ه» هر بطم حاصی 


شیر نگار مجله و لادیومتک» دربارء این گرنه هیره‌حات و صیفی‌ سجات: در و ژونن ۴ 
مقاله‌ای داست: ای حتس توشته بر د: متحصص حدید کناآررزی (تعه دولت یر وس). که تازه مه 
نواحی تسف و الک‌انلروسکی و دمچتین محصو لاات جالیز های دولتی و سس تا در 
بمایشگاه مزبور» پذر کندمی که مهاحران به معر ص ر تماشا گذاشتند هیچ و 
جز آن که درشما ر بذرهاء بی که گویا در ساخالین به عم آورده بردند» بذرهایی سم که که از گراجفت! 
و ی ثده بود مسآهده می‌ند. 

۳۷ مپاچر ناحیةٌ تیمف که گندم مورد بحت را در نمایشگاه ه تماشا گذاسته 
ی ی ریات تمف ادعاکردار هی ن نوع کندم ۷۰ یود مو جرد 
دارد اما طو ون سل که تزع غاس مّل., 

۱. یفیم آندری‌بویم گراچف (1۲26016۷)) ۱۸۲۶-۱۸۷۱ سزیکار و سلکوتر 
ممروف روسی, عضو انجن باقداران روسبه. عضو ا کادسی کناورزی رد صنایع و تجارت 
یاریس, گراچف در حومه یترزیورگ, در کلیه فصول سال ترهعار و سیزیحات تازه و توع حدید 
به عمل می‌آورد, درباره انواع جدید گیاه‌ها و یومی‌کر دن‌شاد تحقیق می‌گرد و می‌کوشید صطح 
گونه گوتی گیاهات رطن را بالا برد او در مال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ نتایج تحقیقات سود را در 
نمایشگاه‌های روسی و بین‌المللی عرضه می‌کرد و بارها به در بافت مدال‌های طلاو نقره و برتز 
تائل آمد 

رف 


۳۳۰ مجمو عة آتار جخوف 


قرار داشت که مشکل بود بتوان از آن سر در آورد. استاندار و فرمانده جزیره و 
فر ماندهان نواحی. به بهره‌وری کار کشاورزان ساخالیتی اعتقاد نداشتند؛از نظر 
آنها هیچ شکی باقی نمانده بود که تلاش در راه عادت‌دهی تبعیدی‌ها به امور 
کشاورزی با عدم موفعیت کامل رویرو شده‌است و به این تتیجه رسیده بودند که 
اضرار به اين که مهاجرنشین رابه هر قیمتی که شده به ببخش کشاورزی مبدل 
کنند» صرفابه معتای دور ریختن مال دولت و تحمیل شکنجه بیهوده به 
آدم‌هاست. در زیر بیانات استاندار راکنه به من دیکته کرده بود می‌آورم: 

(مهاجرنشتی کشاورزی جنایتکاران در جزیره امری است تحتی‌ناپذیر. 
باید برای مرذم نیم درآمد ایجاد کرد زیرا کاوززی می‌توائد فقط کنمکی بر 
در امد باشد». 

کارمندان دونپایه نیز از همین معقرله سخن می‌رآندند و در حضور 
رئیس‌شان گذشتهة جزیره را بی‌آن که ترس و واهمه‌ای به دل راه دهندء صورد 
انتقاد فرار می‌دادند. خحود تبعیدی‌ها در جواب این سوال که کار و بارشان چجطور 
است» با عصبانیت و پوزخندی تلخ و حاأکی از نومیدی پاسخ می‌دادند و جالب 
اینجاست که با وجود چنین رابطه مشخص و یکدلانه‌ای نسبت به کشاورزی» 
تبعیدی‌ها باز به کشت و زرع ادامه می‌دهند. دستگاه اداری به آتان کما کات بذر به 
اقاط می‌دهد. فرماندة جزیره که کمتر از هر کس دیگری به توفیق کشاورزی 
در ساخحالین اعتقاد دارد فرامینی صادر می‌کند و طی آنها «به منظور عادت‌دهی 
تبعیدی‌هابه کار کشاورژی» تا کید می‌کند که اعطای عنوان قفا یماس 2 . 
که در قطعه‌زمین‌های وا گذار شده به آنان هیج‌گونه فعالیت امیدبخشی در زمینه 
کشاورزی از خود نشان نمی‌دهند. هرگز تحقق بیدا نخواهد کرد (فرمان شمارة 
۶ سال ۱۸۹۰). روانشناسی این گونه تناقض‌هایکسره نامعلوم است. 

ماحتِ قطعه‌زمین‌های تحت کشت. تاکنون در گزارش‌ها رقم 
مبالفه آمیز و از ایتجاو آنجا گرفته‌ای را تشکیل می‌داد" (فرمان خماره ۰۲۶۶ سال 
۸ )و هیچ کس به طور قطعی و نهایی نمی‌تواند بگوید به هر مالکی به طور 
متوسط چقدر زمین تعلق می‌گیرد. بازرس کشاورزی ساحت هر قطعه زمین 


۱. جخوف در اینجا مفهرم کلی فرمان شمار؛ ۳۶۶ فرماندء جزیره را ییان کر ده است. 


حز یره ساخالین ۳۳۱ 


رابرای هر زمینداری به طور متوسط به اندازه ۱۵۵۵ ساژن مربع یا دسیانیتا و 
برای ناحیُ بهتری چون کورساکوسک معادل ٩۳۵‏ ساژن مریم معین می‌کند. 
که از آن که این ارفام ممکن است چندان هم دقیق نباشد از امیت آن صرفاً 
به دلبل این که زمین. بین صاحبان‌شان به غایت ناموزون نوزیم شده است؛ 
کاسته می‌شود: افرادی که از روسیه با جیب‌های پرآمده یا ک‌انی که از راه 
استئمار دیگران» ثروتی به هم زده‌انده سه تا پنج و حتی تا هشت دسیاتیتا زمین 
قایل کشت و زرع دارند و هستند زمینداران نه چندان معدودی. خاصه در ناحه 
کورساکوسک که زمین‌شان از چندین سازن مربع تجاوز نمی‌کند. از قرار معلوم 
مقدار زمین قابل کشت و زرع هر سال به طور مطلق افزایش نمی‌یابد و انگار 
فص دار کم بانتت بای اند . 

اینجا بذر دولتی را که همیشه به شکل وام دریافت می‌کنند. می‌کارند. در 
سال ۱۸۸۹ در بهترین تاحیه» یعنی در کورساکوسکه از ۲۰۶۰ پود بذر کاشته 
خده فقط ۵ یود آن بذر شخصی بود و از جمع ۰ ستفری که آن مقدار بذر را 
کاشتند فعط ۵۶نقر بذر از حودشان داشتند. (فرمان شمارءٌ ۰۳۱۸ سال ۱۸۸۹). به 


شهادت ارفام بازرس کشاورزی, برای هر فردبالغ به طور متوسط فقط سه پودو 


»مشکل یافتن زمین مناسب روز به روز رو به افزایش است. پپراسون 
رودخانه‌ها و در جنگل‌های یوصیدد از درعت‌های خحان و ادهُ کاج» از قبیل کاج و دلیک ر اقطی ر غیره 
که خحا کش عمیق و حاصلخیز است. در تو ندرا و باتلای‌هار کو »های پرتبده از جنگل‌های سوخته و 
و ی ار و و ار 
نادرند.حتی در تاحية جنوبی جزیره؛ این دشت‌ها يا مرغزارهای کوچک در دل جنگل مدام با 
باتلاق‌ها ر کر ه‌هایی که گیاه‌های نکش تفاوت چندانی با باتات قطبی ندارنده عرض میکند. متلدٌ 
بدین‌گونه است که میدان بیار وسیم بین دست تا کوثه و مانرکه که جاجا زیر کت رفته. پرشیده 
سوه و تغیر دادن آب و 
تا کنون فقط ۴۰۵ دمیاتینا زمین مناسب جهت کشاورزی و صیفی‌کاری و خانه‌سازی پیدا شده است 
دربارة به درد خوردن ساخالین جهت مهاجرنشینی جریمه‌ای کشاورزی تصمم بگیرد, کشف کرد 
که در فسمت مرکزی حزیره خحاکی که : بتوان به حاک زراعتی مبدلش کرد «باید متجاوز از دویست 
هزار دسیانتا بائد» و در این سمت جنوبی جزیره. اب بن رقم «از دوست و بیست هرار دسیاتیا 
تجاوز می‌کندا. 


۱.به بت افزایس 





در سال ۱۸۷۱ هیأتی به سرپرستی ولاسف (۷12550۷) کارمتد. از بترزبورگ به 
برد 


هجده فونت گندم کاشته می‌شود و این مت 
دیگر است. در اینجا جالب است شاطرنثان د کنیم که در ناحیه‌ای باشرایرص 
اقليمي ماعدتر کشاورزی با توفیقی کمتر از نواحي شمالی انجام می‌گیرد و 
اللته ایب ن امر مانع آن نیست که بهترین ناحیه شمرده نشود. 

در دو ناحية تمالی هرگز مقدار حرارتی که تکافوی کامل رسیدن کندم و 
جو دو سر رابدهد ما هم تنم رفن شسا ون ۱۳ سال به انداژه 
کا ارت ماس و رد اخعه ایس ارو اغای ار رس 
همینه هوای سردی دارند؛ در سال ۱۸۸۹ در ماه‌های ژویه و اوت هم یخیندان 
مشاهده شده است و هوای بد و تاماعد پاییزی از ۲۴ ژوییه آغاز شده تا اخر 
اکتبر ادامه بیدا کرده بود. با سرما می‌توان دست و ینجه نرم کرد و چنانچه پای 
رطوبت فوق‌العاده زیادی که بعید به نظر می‌رسد مبارزه با آن امکان‌پذیر باشد 
در میان نبود» خوگرفتگی گندم و جو باضرایط اقليمي ساخالین» ممکن بود 
کارسازترین مسأله باشد. مقدار ريزش باران, در مرحلهٌ خوشه‌بستن و گل دادن 
وشکل گرفتن و مخصوصا رسیدن, قوق‌العاده زیاد است. به طوری که دشت‌هاه 
محصولی نه کاملاً رسیده و ناصاف و چروکیده و سبکوزن می‌دهند.. و يا به 
لطف باران‌های شدید و مداوم. گندم می‌پوسد با درباقه‌های انباشته در دشت 
8 ۳ 0 ۳5001 
کندم کشت بهاره» تقریباً همیشه با بارانی‌ترین هوا همزمان می‌شودو گاه چنین 
اتفاق می‌افتد که تمام محصول. به سیب ریزش بارانی که از اوت تا اواخر یاییز 
به طور وقفه‌تاپذیری می‌بارد. در دشت بماند. در گزارش بازرس کشاورزی در 
جدول محصول پنج سال اخیر آمده است که بر مبتای ارقام تهیه شده‌ای که 
فرمانده حزبره آنها را امن در آوردی‌های بیهوده) می‌نامد "؛ از این جدول 
می‌توان تقریباً تبجه گیری کرد که میانگین محصول گندم و جو در ساخالین. 
یک بذر به سه است. این سخن در رقم زیر نیز تأیید می‌گردد: در سال ۱۸۸۹ از 
محصول جمع‌اوری شدة گتدم و جو به هر فرد بالغ» به طور متوسط ۱۱ پود 
۱. به نقل از « گزارش دربارء ساخالین»» توشته فن‌فریکن, تألیف سال ۱۸۸۹. 


۲ 0 ۱ 7 ماخالین» را مورد استفاده ق 
می د هد. 


جزيرهة ساخالین ۳۲۳ 


یعنی سه بار بیش از انچه کاشته بودند می‌رسید. بلر حاصله از مسحصوله 
نامر غوبت از ات درمی امد. فرمانده جزیره یک بار بعد از سازبینی از تمونهة 
گندمی که امالی جهت معاوضه با آرد آورده بودند تحویا انبار بدهند. متوجه 
شد که یکی از نمونه‌ها اصلاً به درد کشت نمی‌خورده - دیگر نیز به متدار 
قابل ملاحظه‌ای مخلوطی از دانه‌های نارس و بخزد؛ گندم داشت (موضوع 
فرمان شمارءة ۴۲۱ سال ۱۸۸۹). 

با توجه به چنین محصول ناچیزی. کشأورز ساخالینی برای آن که شکمش 
سیر باشد باید اولاً حداقل چهار دسیاتینا زمین حاصلخیز داشته باشد ثانیاً برای 
کار خود در مزرعه ارزش قائل نشوده ثالتاً به کارگران دستمزد نپردازد؛ در 
آینده‌ای نه چندان دور هم که سیستم تک‌دشتی بدون آیش و کود» خاک را 0 
کند و بعیدی‌ها«یی برند که باید به ثیره‌های پیشرفته‌تر شحم‌کاری دشت‌هاو 
به سیستم جدید کشت و زرع متتاوب گذر کنند» به زمین و به کار بیشتر نیاز 
خواهد افتاد و کشت کندم و جوء خواهی نخواهی به عنوان کاری بی‌تمر. رها 
حو اهد شد. 

آن رشته از کشاورزی. از آن جمله صیفی‌کاری که موفقیتش بیش از هر 
چیزی به تلاش‌های شبخصی و | گاهی خود زمیندار بستگی دارد» نه به شرایط 
طبیعی, از قرار معلوم در ساخالین نتایج خوبی می‌دهد. برای ارائهُ توفیق کشت 
جالیزی محلی. همین قدر بس که گاهی اوقات یاره‌ای از خانواده‌ها شکم‌شان را 
فقط باشلفم حالی. سیر می‌کنند. در ماه ژوییه. در همان زمانی که در 
ا لکش ری کات کتهاد ارصانی عش سر کت ها با مات 
هنوز نشکفته‌اند. در یکی از کلبه‌های کورساکوسک غربالی پر از خیار دیدم. از 
گزارش بازرس کشاورزی چنین برمی‌آید که از محصول سال ۱۸۸۹ ناحية 
تیمف به هر قرد بالغی (۴ پود کلم و ۲ پود صیفی‌جات ریشه‌ای مختلف و در 
ناحیه کورساکوسک ۴ یود کلم و ۴2 یود صیفی حات رسیده بود؛ در همان سال. 
محصول سرانه سیب‌زمینی در ناحیه آلکاندروسک ۵۰ بود در ناحیهٌ تیمف 
۶ بودو در کورساکوسک ۲۴ یود بود. سیب‌زمینی به طور کلی محصول 
خوبی می‌دهد و این ادعانه تنها به استناد ارقام که با مشاهدات شخصی تیز تأیید 
می‌شود. من در آینجاء در هیچ محلی انبار غله یا گوتی‌های یر از کندم ندیدم و 


۳۳۴ مجموعه آثار جخوقف 


گرچه اینجا گندم ب" بیشتر از جو کاشته می‌شود. هیچ جاهم اتماق نیفتاد که 
تبعیدی‌ها را در حال خوردن‌نال از آردٍ گندم بیتم. همه جا هم شکایت از آن بود 
که در ماه‌های زمتان. مقدار زیادی از سیب زمینی‌تالن پوسیلده و از بين رفته 
بود. یه نسبت توسعة زندگی شهری در ساخحالین نیاز به بازار هم افزایش بیدا 
می‌کند. در آلکاندروسک. محلی به عنوان باژار تره‌بار در.ست شلده است و 
تبعیدی‌هایی را هم می‌شود دید که مشفول قروش خیار و سبزیجات 
کار خیلی جدی مبدل شده است . 


۱. تا اینجا معلوم نیست که به چه علت فقط پیاز به سختی به عمل می‌آمد. برد آن را در اقتصاد 
بعیدی‌ها ۷1۵10۲1۵۱6 طدال با سیر جنکلی بر می‌کند که گیاهی است وحشی و پیازدار با بوی تند 
و زنندءه #جمو : سیر جنگلی بین سربازان پاسگاه‌ها و تبعیدی‌ها وسیله مطمتی جهت درمان 
اسکربوت موب می‌عد وبا توجه به صدها پود سیری که هر سال توسط گروه‌های نظامی و 
زندانی‌ها تهیه می‌تد. می‌توان به ابعاد شیوع این بیماری در اینجا پی برد ی که بت زرتی. توت کازم 
خرش طعم : و معذی است اما هر کسی از بوی آن خحرشش تمی‌آید؛ هر دفعه که نه تتها در اتاق» حتی 
در حیاط کسی به من تزدیک می‌شد که در غذایش سیر جنگلی خورده بود. نف از بوی آن 
می‌گرفت و نزدیک بود خفه شوم. 

فا ی ی وی با آن که در گزارش بازرس کشاورزی اعدادی هم 
ذ 5 ر شده است. هنوز معلرم نیست ست. اعدا ه ر چه می‌خراهد باشد فعلاً آنچه که حای تردید بائی 
بخ کنارد ان است کمهمر نا مرو دزی در بهار نمی‌داند که در تاستان» در کدام نقطه 
علف چینی حواهد کرد؛ برایش مسلم است که علوفه کفاف نمی‌دهد و اعنام و احتامش در اواخحر 
زمستان, از کسود علو فه لا ر می‌شوند. بهرین مرغزارها را کانی در اختبار می‌گیرند که قوی‌ترند 
۱ ی 3۳۳ ین آنهاست 
وجود لا رس زی آنها و عدم تفوة کامل آب به داخحل ۱ ۱7۷۳۰۷ 
ای ن رو سز در آ ین ز4, ن‌ها فقط گیاه‌های دانه‌اي ترش ‌مزه و جگنی می‌روید که حاصلش علوفه‌ای ریز 
و کم مغذی است. بازرس کشاورژی می‌گوید که علوفه اینجا از لحاظ غذایت. به سختی ممکن 
می‌دانند. علوفه ساخالین برخحلاف علوفه روسیه فاقد بوری خحوتایند است. دربارة علف‌های عظیم 
و خیلی بلندی که در دشت‌های جنگلی و در امتداد رودخانه‌ها می‌روید و درباره‌خان این همه 
ی ی تن 
راخ کت یازا راوس پمال اند نت 

حال کلمه‌ای چند از دامدار ی. در 0 ۱۸۸۹ در تاسحبه الکاندروسی و کورساکونک به 
هر +۲ نقر رمیندار: یک راس کاوشیرده می‌رسید. نقریباً همین رقم برای چهاربایان. کارگر یعنی یابر 


یه 


غله کاری مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشْفله تبیدی‌ها مصوب می‌شود. 
شکار و صید ماهی جزو مشغله‌های درجه دومی است که در آمدهای جنبی 
عابد آنها می‌کند. از نقطه‌نظر یک شکارچبی, وجود حیوانات مهره‌دار در 
هقی لماوع ات تاو رای کفهن انا وی مس داز 
خحیلی زیاد. شکار می‌شود. سمور و روباه و خرس است ". سمور در سرتاسر 
جزیره حضور دارد. می‌گویند که گویا اخیراً در نتيجة قطم مقداری از 
درخت‌های جنگلی و آتش‌سوزی‌ها در جنگل. سمور از نقاط مسکونی فاصله 
گرفته و به جتگل‌های دورتر رفته است. الیته من نمی‌دانم این شایعه جقدر 
حقیقت دارد؛ اما در ولادیمیروکا زندانبانی» درست در حاشية آبادی, با 
رولورش سموری رازد که داشت از روی چوبی از عرض نهر می‌گذشت؛ آن 
تبیدی‌های شکارجی هم که بارها اتفاق افتاده بود پای صححبت‌شان بنتین. 
معمولا در نقاطی نه چندان دور از آبادی‌ها شکار می‌کنند. روباه و حرس نیز در 
سرتاسر جزیره وجود دارد. سابقأً عرس کاری به کار آدم‌ها و حیوانات املی 
تداشت و جانوری ارام شمرده می‌شد امااز زمانی که نبیدی‌هاشروع کردند در 
قسمت‌های علیای رودخانه‌ها ساکن شدن و درخت‌های جنگل‌ها را قطع کردن. 
راه دستيابي حرس به ماهی که غذای اصلی‌شان را تشکیل می‌دهد قطع شد و در 
دقاتر تولد و مرگ و در «خبرهای وقایم» علل تازه‌ای برای مرگ ظهور کر د: «به 
دست خرس دریده شد»؛ اما اکتون خرس به عنوان یک پدیده مخوف طبیعت که 
باید به جد با آن مبارزه کرد تلقی می‌شود. حیوانات دیگری هم و جود دارند. از 
آن جمله گوزن و آهو و سمورآیی و دله و وشق و به ندرت گرگ" و باز به لدرت 
3 
و گارمیش و گاوتر ذکر شده است که البته از اين لحاظ نیز بهترین ناحیه یعنی کورساکرسک فقیرتر 
از نواحی دیگر از آب درمی‌آید. باری این ارقام از اوضاع حقیقی تصویر درستی نمی‌دهد زیرا كلية 


حهاریایان ساخالین» ۰ سن زمداران به تکل قوق‌العاده امساوری برزیم شده است. قسمت اعظم دام 


تحارت دارند. 
در این باره جزییات را در «جزیرة ساخالین و دیای حیوانات مهره‌دارش: نوشته نیکولسکی 


۱۳ حیوانات اهلی: از خانه‌ها دور می‌گزیند. از نظر این که چنین مخنی باور تا کردنی 
ننماید یه نمونة مشابه دیگری اشاره می‌کنم: بوسه می‌توید که آینوها رقتی ات نا 


دت شتا 8 کار نش صا باتک فتهااش ی 

اک ق او له یی ار 
ی ان تیعیدی‌های امل 
شیکار و شا شش عسارنله کف آنها خرفه‌ای تا بل که عااقمندآنی 
هه کناب گنها هی شب ورن ای کاس گا عبط ها رد 
يا به باد باده‌اش می‌دهند. در کورساکوسک مهاجر ی که قصد داشت قوبی را که 
کشته بود به من بفروشد «سه روبل یایک بطر ودکاخواست». بنابراین باید آين 
طور فکر کرد که شکار در تبعیدگاه» درست به دلیل آن که شکل تبعیدکاهی دارد. 
بایدازاد و تعرس و تندرست باشد. حال آن که اکثر تبعیدی‌ها مرداتی 


سست‌اراده و تامصمم و عصیی‌اند؛ آنها در زادگاه‌تان شکارحی نبودند و بلد 


خحوک افتاد وحشت کردند؛ میدندورف" هم می‌گوید که در آمور. وقتی برای اولین بار گوسفند 
یرورش دادند گرگ‌ها کاری به کار آنها نداشتند. گوزن‌های وحتی: بخصوص در سواحل غربی 
مت ثمالی جزیره پراکند »اند آ. آنها زمستان‌ها در توندرا جمع می‌شوند اما در بهار, به گفتة گلن» 
وقتی به طرف دریا می‌روند تانمک بلی_ند.گله‌های بی‌شمارشان را در دشت‌های بهناور این منطقه 
می‌توان مناهده کرد. برنده‌های متداول جزیره جارتند از: غاز و انواع از ردک و مرغابی و کک سفد 
و ابیای جنگلی و تلیله و باقرقره و تبهو. مهاجرت بهاري اییای‌تر در جست و جری ماده تا ژرنن 
ادامه می‌پابد. من در ژوییه» یعنی موفعی به ماخالین * آمدم که بحزیره عاری از حیات می‌نمود و 
چاره‌ای نبود جر آن که گفته‌های مشاهدان عیتی را صبتی براین که اینجا بلبل کامچاتکایی ر 
چرخ‌ریسک و باسترک و سیرهدم دراز, و جود دارد باور ۳ کلاغ میاه فراوان است. اما از زاغجه و 
تاو ی ۵ تیا پولیا کف در ساخالین فقط یک پرستوی روستایی دیده بود که آن هم به عقیدة ار» 
راه گ‌کرده و از جزیره سر درآورده بود. یک روز چنین به نظرم امد که بین سبزه‌ها پدیده‌ای 
می‌دیدم؛ وقتی به دفت نگاه کردم حیوان زیبای کوچولویی دیدم که برندوق نامیده می‌شود. برندوق 
در تواحی شمالی کوچک‌ترین سحوان پستاندار است. به گفته میکولسکی در ایتجا موش خانگی 
وجود حارجی ندارد. 

۱. ]7 (۱۸۱۵-۱۸۹۳). طبعت شناس, آ کادمسین و مولف «سفری به 

شمال و به شرق سیبری» به زبان آلماتی که چخوف ترجمه روسی آن را در اختیار داشت. 

۲. تتل قولی است از « گزارشض دربار؛ سفر به جزيرهٌ ماخالین» توشته گلن (0167)). 

۳ چخوف در تاریخ ٩‏ وی ۱۸۹۰ وارد ساخالین تده بود 

۲ در این باره, هم نیکولسکی, هم پولیا کف. در آثارشان اتاراتی داشتند. 


حزیر هُ ساخالین ۳۳۷ 


از گتشه درسشی اسسماده کت و ای لها اد آنقدر پاروح 
ستمدیده‌اش بیگانه است که یک مهاجر محتاح ترجیح می‌دهد یه مجازات را 
به تن بمالد و سر گوساله‌ای را که به عتوان وام از خحزانه دریافت کوده است از سس 
خاک وی رای اسکار نر کون ترهش کول آوار دش وج وش 
تازه احتمال نمی‌رود توسعه شکار در جزیره یعتی در جایی که متا 
آدمکش‌ها را جهت اصلاح در آن جا می‌دهند. مورد نظر باشد. نباید به آدمکش 
سایق اجازه داد که غالا حیواتات را به قتل برساند و مرتکب اعمال و حشیانه‌ای 
شود که تقریباً - در هر شکاری گریزناپذیر است - مثلاً کارد زدن به آهموی 
زخمی یا گاز زدن گلوی کبک زخمی و اعمالی از این قیل. 

تروت اصلی ساحخالین و اینده شاید رشک‌آور و توأم با خسوشبختی‌اش: 
برحلاف آنچه فکر می‌کنند. نه در شکار حیوانات یوست قیمتی و نه در 
اتتحضال زغال‌شنگ بلکه دور هید ساوت‌ساهی است:یجعی با شاید هب 
کل موادی که رودخانه‌ها به اقیانوس می‌برند هر سال به شکل ماهی متتأو بت به 
قاره باز داده می‌شود. آزادماهی درشت خاوری که رنگ و طعمش مانند 
آزادماهی خحودمان ریخ شمالی اقانوس‌کییر نتوین دارد. در 
مرحله‌ای از زندگی‌اش, با تیروی مقاومت‌ناپذیر و یه شکل حقیقتاً بی‌شمار با 
سرعتی دیوانه‌وار وارد بعضی از رودخانه‌های امریکای‌تمالی و سیبری 
می‌شود و خود را به بالاترین سرچشمه‌های کوهتانی می‌رساند. این پدیده 
در ساحالین در اواعر ژوییه يا ده اول اوت اتفاق می‌افتد. در این دوران یاد 
شده آنبوه ماهی به قدری عظیم و غیر قابل تصور و حرکتش به قدری سریع و 
عه اه انست که هر که عتطص نطاب اه مان وی آبتت یی انز 
تصویر زنده‌ای از آن داشته باشد. سرعت حرکتِ ماهی و تراکم و درهم 
فشردگی‌اش را می‌توان با توجه به سطح رودخانه که انگار می‌جوشد و آبش 
طعم ماهی پیدا می‌کند و پاروهای قایق‌رانان به ماهی‌ها گیر می‌کند و آنها را از 
آب بیرون می‌اندازد. در نظر مجم کرد. ماه ی آزاد حاوری وقتی وارد مصب 
رودخانه‌ها می‌شود. سالم و نیرومند است. امابعد از مبارزه بی‌وققه و بی‌امانش 


۱ پولیاکف و اوگر ستینویچ ۳ در آثار خود همین نظر را داشتند. 


۳۳۸ محموعه آتار چخوف 


با جریان تندآب و فضای تنگ رودخانه و گرسنگی و اصطکاک تن‌هاو برحورد 
با سنگ‌هاو کنده‌هاو درعت‌های غرقه در آب لاغر می‌شود. خونمردگی تنس 
را می‌یوشاند. گوشتش سید و شل و ول و دندان‌هایش نمایان می‌شود؛ ماهی 
قیافه‌اش رابه کلی از دست می‌دهد. به طوری که آدم‌های ناوارد آن را به جای 
ماهی دیگری می‌گیرند و ماهی «دندان‌دار»ش می‌نامند. ماهی» رفته رفته رو به 
رمق ای ها ایا او ما و کی 
پس یایه فرورفتگی‌های کوچک ساحل پناه می‌برد یا پوزهء‌اش رابه ساحل تکیه 
می‌دهد و یشت کنده‌هاو تهه‌های درست. بی‌حرکت می‌ماند؛ در این حال 
می‌توان انهارا با دست از نوی اب درآورد؛ حتی خرس انها را با پنجه‌اش از اب 
می‌گیرد. سرانجام حسته و ناتوان از گرسنگی و از اشتیاق جنی نابود می‌شوند؛ 
در اواسط رودخانه انبوه ماهی را می‌توان دید که در آب خفته است. امّاسواحل 
قسمت علیای رودخانه‌ها از لاشة متعقن و گندیدة ماهی پوشیده می‌شود. تمام 
رنج‌هایی که ماهی در دوران عشق و شوریدگیاش تحمل می‌کند «کوچ تا مرز 
مرگ» نامیده می‌شود زیرا به گونه‌ای گریزناپذیر به مرگ می‌انجامد و حتی یک 
ماهی به اقیانوس بازنمی‌گردد بلکه همه بدون استتنا در آب‌های رودخانه‌ها 
تلف می‌شوند. میدندورف می‌گوید: «اوج مقاومت‌ناپذیر عشق شهوانی تامرز 
جان باعتن» رنگ فلفهٌ کوچیدن است؛ و ماهي خونرد و کندذهن را باش که 
صاحب چنین فلفه‌ای است!». 

حرکت تکماهی نیز که در بهار. به طور متتناوب. در نزدیکی‌های سواحل 
دریاء معمو لا در نیمه دوم آوریل ظاهر می‌شود. بیار قابل توجه است. این 
ماهی به شکل گله‌های عظیم و به گفتهٌ شاهدان عیتی ابه مقادیر غیر قابل 
تصوری» حرکت می‌کند. نزدیک شدن شکماهی همیشه با توجه به نشانه‌های 
مخصوص زیر تشخیص داده می‌شود: نوار گردی از کف سفید رنگ در سطح 
وسیعی از دریا؛ ظهور گله‌های عقاب دریایی و کا کایی و مرغ‌باران و نهنگ‌هایی 
که فواره به هوا می‌فرستند. تصویری است عالی و خیال‌انگیز ! در رود آینو» 
۱. این عبارت را چخوف عبناً از «سفر به شمال و به شرق سیبری» نرشته مبدندروف نفل کرده 
است: 


(51210۷5) و میتول ر یوتکوسکی (۳۵۷۱۵۷۹1) استفاده گر ده اشنا 


جزيرة ساخالین ۳ 
نهنگ‌هایی که ماهی‌ها را دتبال می‌کر دند آنقدر زیاد بود که 5+- 
در ِِِِ ۰ ان و ۳ 
1 ِ 


۱۲۳۲۲۲۳۳۹ 
در رودخانه‌های ساخالین و در و های سواحل دریاء جه مقدار ماهی 


می‌شود گرفت و جود ندارد. در ایتجا می‌توان هر عدد ‏ ی بر کم راذگر کرد. 

باری, بدون هرگونه مبالغه‌ای می‌توان گفت که در صورت سازماندهي 
درست و وسیع صید ماهی و با وجود بازارهای آماده‌ای که از دیرباز در ژاین و 
مین و نیز د دار دی یل ها هر موش ون عر یره اکن بودهر ملاع ماوت 
ایجاد کند . فا ههار ها در یه ساخالین فعال مایشابودند و صنعت 
صید ماهی‌نان تازه می‌رفت که توسعه پیدا کند. فقط از محل صید ماهی» سالی 
پانصد هزار رویل درامد به دست می‌اورند. به موجب محاسیه میتول تولید 
روغن ماهی در جنوب ساخالین. نیاز به ۶۱۱ عدد دیگ و ۱۵۰۰۰ ساژن هیزم 
داشت و فقط درآمد سالانةٌ حاصله از صید شکماهی به ۲۹۵۸۰۶ روبل 
میر سمك. 

بعد از اشتغال ساخالین‌جنویی توسط روس‌هاء صید ماهی دچار رکسردی 
شد که تا امروز هم گرفتار آن است. دشر تال ۰ تنوشته بود: «در جایی 


که تا چندی پیش زندگی می‌جوشید و شکم بومی‌های آینی راسیر می‌کرد و 


۱ مزلفی تور ماهیگیری ژاپنی‌ها را مشاهده کرده بود که در دریا دایره‌ای با محیط سه ورسا 
نشکا داده و به ساسحل بسته شده و به فوعی جوال بزرگی میدل شد» بود که از نوی أن کمک ماهی 
درمی‌آوردند ! , بو سه در یادداشت‌های خود صی‌نویبد: دنورهای زایتی‌ها متعلد و قوی‌العهاده 
بزرگ‌اند؛ ر یک تور فصایی در حدود ۰ سازن از ساحل را در محاصره می‌گیرد. اما وفتی ژاینی‌ها را 
دیدم که تور را در فاصلة ده سازنی ساحل در آب رها کردند. نزدیک بود از تعجب تاخ در بیاورم. 
موضوع اینچاست که توران به قدری یر از ماهی بود که آنها به رعم همه تلاش ۰ نقر کارگر نان 
نمی‌توانتند تور را به ساحل بکشند. قایق‌ران‌ها شکایت می‌کردند که ماهی مانع از آن است که 
آنها بتوانتد پارو بزننده. حرکت شکماهی و صید آن ترسط ژاپنی‌ها در نوشته‌های بوسه و سول به 
تقصیل شرح دادء شده است. 
۱ منقول از مقالٌ «جزیر: ساخالین», نوشته بوتکوسکی. 

۲ لویاتین در این باره جنین نوشته بود: «بین کاسب‌های ماخالبی تایع است که زاینی‌ها حدود 
۰ هزار ردیل نفره درآمد خالص دارند1. 

3. ۱۲ ۲ 


۳۳۰ محموعه آتار چخوف 


در امدهای کلانی به جیب صاحبان موسه‌های صید ماهی می‌ریخت. اکنون 
جیزی جر برهوت متاهده نمی‌شود». صیدی را که در هر ناحیه خمالی توسط 
تبچدی‌های ما انجام می‌تود. جز «ناجیز» به اسم دیگری نمی‌نوان نامید. وقتی 
در ق مت علیای تیم از ادماهی حاوری راه افتاده بود. من آنیجا بودم؛ در سواحل 
سرسبز رودخانه ایتجاو آتبا ماهیگیر های منفرد و تک‌افتاده‌ای را می‌دیدم که 
با چوب‌های بلند قلاب‌دار. ماهی نیمه‌جان از آب بیرون می‌کشیدند. در 
سال‌های اخیر دستگاه اداری که در و ایجاد ممر در آمد جهت مهاجرهاست: 
به آنها ماهی‌شور سفارش می‌دهد. مهاجرها نمک ارزان قیمت به تکل وام 
دریافت می‌کنند. سیس زندان, ماهی شور آنهارابه قیمت گران می‌خرد تا 
ترغیب‌شان کرده باشد اما این درآمد ناچیز فقط به این دلیل قابل ذکر است که 
سوپ ماهی تهیه شده از ماهی‌شور مهاجرانٍ محلی. طعمی نفرت‌انگیز و بویی 
تحمل‌نایدیر دارد.مهاجرها با کار صید و اماده کردن ماهی صید شده اشنایی 
ندارند. کی هم این چیزها را یادشان نمی‌دهد؛ در بای کی تس شا مأهی. 
زندان بهترین تقاط رابه حود احتصاص داده و محل‌های کم‌عمق را که تورهای 
ارز ان‌قیمت و دست‌ساز مهاجرها به ستگ‌هاو کنده‌های ته آب‌گیر می‌کند و 
پاره می‌شود به آنها وانهاده است. هتگامی که در دربیتسکویه بودم آنجا 
زندانی‌هایی را دیدم که برای زندان ماهی صید می‌کردند. ژنرال کونونویچ؛ 
فرمانده جزیره به مهاجرها دستور داد گرد هم ان تشرط ای ۵ حطابه‌ای 
آنان را مورد عتاب و حطاب قرار داد و گفت که آنها در سال گذشته ماهی‌ای به 
زندان فروختند که به هیچ و جه ما کول نبود. سپس اضافه کرد: «زندانی برادر 
شماو فرزند شماو فرزند من است. تمابا فریفتن خحزانه». برادر حودتان و 
فرزند مرا متضرر می‌کنید». مهاجران با بیانات او موافقت کردند اما از قیافه‌شان 
پیدا بود که برادر و فرزند در سال اینده هم ماهی متعفن خواهند خورد. حتی 
اگر مهاجرها به نحوی طرز تهیه کردن ماهی را یاد بگیرند. باز این در آمدٍ تازه 
هیچ چیزی عاید آنها نخواهد کرد زیرا ادارة نظارت پزشکی دیر یا زود ناچار 
خواهد شد مصرف ماهی صید شده در قسمت‌های علیا را به عنوان غذایی غیر 
هاکو اه قلعن کنق: 

من در دریت‌کویه, در ۲۵ اوت در جریان صید ماهی زندانی‌ها حضور 


حزیره ساخالین ۳۳۱ 


۳ 
دم 


داشتم. باران دیریاء طبیعت راغری در ملال می‌کرد؛ قدم زدن روی سنگ‌های 
لغزان ساحلء سخت بود. نخست وارد انباری شدیم که در آن ۱۶ تفر زنداتی 
دی ری تج انا کی مصتا دیا نی باتوی تفیل تتسد کمن 
ماهی تور دیل: ۳9 روز ۱۵۰ که با نز دیک دو هزار یود ماهی ناکت سودشده 
بود. انبان دار این انديشه می‌شود که چنانجه واسیلتکر به تیعید اعزام نله 
بود محال بود کس دیگری در ایتجاء طرز تهیة ماهی را بداند. از انبار» راء 
پرنشیبی به طرق ساحل می‌رود؛ آنجا شش زندانی نا چاقرهای خیلی تیزشکم 
ماهی‌ها را می‌درند و اندرون‌تان رابه درون رودخانه می‌ریزند؛ آب رودخانه 
سرخ و کدر است. بوی سنگین ماهی و لجن مخلوط با حون ماهی در فضا 
پیچیده است. در کناری. یک دسته زندانی, همه خیس و پابرهنه يا پوتین‌پوش 
- تور ک و چکی به رودخانه می‌اندازند؛ تور را در حضور من دو بار از آب بیرون 
کنیدند که هر دو بار هم پر از آز ادماهی‌هایی بود با قیاقه‌های کاملاً شبهه‌انگیز: 
دندان‌های همه‌شان نمایان و پشت‌شان حمده و من‌شان یوشیده از لکه. تکم 
تقریبا همه‌شان به رنگ خرمایی یا سبز است و مدفوع رقیقی روی پوست‌شان 
دیده می‌شود. مأهی. همین که به ساحل انداخته شد اگر قبلاً در آب و یا در مدتی 
که توی تور تقلا می‌کرده است. خفته نبوده خیلی زود می‌خوابد. تعداد خیلی 
کمی ماهی که روی تن‌شان لکه‌ای مشاهده نمی‌شد «نتره‌ای» نامیده 
هی شبن انا باه دی کار شش کذشق آما ممیر ام باس زان که تراغ 
مزه و دکا. 

در اینجا دربار؛ تاریخ طبیعی ماهی‌ای که متتاوباً وارد آب‌های رودخانه‌ها 
می‌شود نآ گامي کامل حکومت می‌کند و این اعتقاد نیز هنوز وجود ندارد که 
ماهی راباید فقط در مصب‌هاو در قسمت‌های سفلای رودخانه صید کرد زیرا 
گوشت آن در قمت‌های بالاتر غیر قایل استفاده می‌شود. هنگام سفرم بر رود 
آمور, گلةً سا کنان قدیمی را می‌شنیدم که می‌گفتند ماهی خوب و عاری از یب 
رأادر مصب صید می‌کنند» حال آن که به آنها فقط ماهی «دندان‌دار» می‌رسد. در 


کنتی هم صحبت از این بود که وفت ان است به صید ماهی نظم و ترتبی داده 


1. 0 


۳۳۲ مجموعة آثار چخوف 


رده رنه اش شیک وافت آن‌انتیی که سل آن راد مت سای رو ای 
ممنوع اعلام کنند". در همان موقعی که زندان و مهاجرها ماهی لاغر و نیمه‌زنده 
صید می‌کر دندء ‏ آینی‌ها در مصب آن بااحداث برجین‌های قاجافی. ماهی صد 
می‌کردند و در قسمت سفلای آن گیلک‌ها برای سگ‌های‌شان ماهی به مراتب 
سالم‌تر و خوش طعم‌تر از آنی که در ناحیهٌ تیمف برای آدم‌ها تهیه می‌شد 
می‌گرفتند. ژاپنی‌ها کشتی‌های بادبانی و حتی سفینه‌های بزرگشان را پر از 
ماهی می‌کردند و ای بسا سفیته قشنگی که بولیا کف در سال ۱۸۸۱ در مسصب 
رود تیم دیده بودش, تابستان امال هم به ایتجا آمده بود". 

برای ان.که صید مامی به یک کار جدی مبدل شود باید مهاجرنشین رابه 
نزدیکی مصب تیم با پورونای منتقل کرد. اما این تنها شرط حل مسأله نیست» 
همچنین ضرورت دارد که عنصر ازاد با جماعتِ تیعیدی رقابت نکند زیرا هیچ 
صنعتی وجود ندارد که در آن» بخش خحصوصیی در جریان برخحورد متافم 
تبعیدی‌ها را پشت‌سر نگذارد. در ضمن ژاپنی‌ها به طور قاجاق یا با پرداحت 
حقوق کمرگی و همین طور کارمندها که بهترین نقاط رایرای صید زندان‌ها در 
اعتیار می‌گیرند با مهاجران رقابت می‌کنند و عنقریب است که با اجرای جاده 
سرتاسری سیبری و توسعة حطوط کشتیرانی در آن حطه. شایعةٌ غنای غیر قابل 
تصور ماهی و جانوران پوست قیمتی» عنصر آزاد را یه جزیره جذب می‌کند؛ 
پس مهاحرت ازاد اغاز خواهد شد و صید واقعی ماهی که در آن: تبعیدی نه در 
نقش صاحبکار بلکه در نقش کارگر روزمزد ظاهر خواهد شد. سازمان خواهد 
یافت. در این صورت از روی قیاس. سر شکایت باز خواهد شد که گویا کار 
تبعیدی‌ها در بسیاری از زمینه‌ها با کار بخش خحصوصی. حتی کار مانزهاو 


۱. بجاست گفته شود که در آمرر غنی از ماهی» صید آن به شکل نبتاً ناقصی مازمان یافته است و 
به نظر می‌رسد دلیل این امر آن یاتد که صیادان برای دعوت متخصص از روسیه خشت به حرج 
می‌دهند. مثلا ایتجا به معادیر زیادی تاس ماهی صید می‌شود اما یه هیچ تدبیری فادر نمی‌شوند 
حاویاری تهیه کنند که دستکم ظاهرش شبیه به حاویار ررسی باشد. هنر صیادان ایتجا از ماهی‌ازاد 
ثور فراتر نرفته است. دی در مال ۱۸۸۰ در شمارء ۶ «روزنامه دریایی» طی مقاله‌ای نوشته بود که 
گویا زمانی عده‌ای مرمایه‌دار در آمور در مقیاس ومیم. یک شرکت صید ماهی راه اتداعتند و 
حردشان را به حاویاری که گربا برای خحودشان فونتی دویست تا سیصد رربل نقره تمام می‌شد 
میمان می‌کردند. 


۲ ححوف در پانوشت صفححه ۱۴۳۷ و ۲۲۲ نز اتاره‌ای به این کنتی دارد. 


جزیره ساخالین ۳۳۳ 


ی 
تو سعه زندگی حصری و صسسی در جر بر ۵ جو ۵ خومت صلاح و صرقه 
حویش رادر آن خواهد دید که جانب عنصر آزاد را نگاه دارد و تبعید به جزیره را 
متوقف کند. به این ترئیب ماهی به تروت ساخالین - امانه مهاجرشین‌های 
ی تقلخ اهلد ند 


۱ برای تبعدی‌هایی که در حال حاضر در کنار مصنب رودخانه‌های کر چک و دربا مسکونت دارید: 
صید ماهی ممکن است در زندگی‌تان ۳۹۹ گشاینی باتد و درامد جتبی مختصری به وجود بیاررد اما 
ترا ین کار تباید ابا رابه تورهای مرغوب مجهز کرد و فقط افرادی را در اي قاط اسکان داد 
که سایق هم در کتار دریا و صیدگاه‌ها می‌زستند واقداماتی از این فیل. 

در حال حاضر کشتی‌های زژاپتی که به هوای صید ماهی به جتوب سماخالین می‌آیند. بابت ضر 
برد ماهی هفت کوبک طلاء حقوق کمرگی می‌یر داز ند. برای کلی؛ محصولات دیگری هم که از ماهی 
نهیه می‌شود. از قیل کود جربی و روعن ماهی .حفوق گمرگی وضع تده است که کل درامذ حاصله 
از آن به بیست هزار روبل هم نمی‌رسد و این ملغ تقریا را بهره‌برداری ار 
ثروت‌های ساخحالین امتتد 

غیر از ماهی ازاد خحاور دون ماهی‌های دیگری مانند 007001002 که نوعی ماهی از هما 
خانواده است و ماهی‌های دیگری وارد رودخانه‌های ساخالین می‌شوند: در آب‌هاء ي شیرین 
خزیره قرل الا و اردکماطود و ماعی مرو عا‌بیور کپووی عاهی دیگر کان تفا تست ۳۱۱ ۱ 
بوی خیار تازه می‌دهد اخیارکی» نام گرفته است. از مامی‌های دریایی» غیر ار شکماهی: ۳ 
روغتی و سوس‌ماهی و تاس‌ماهی و گاوماهی که در ابتجا آنقدر عظیم است که یک ماهی ذرشت را 
درسته می‌بلعد. صید می‌شوند. در آلکساندروسک: نک رتاش رها دمفراز خیلی حوس 
طعم پرورش می‌دهد که در اینجا انها راچیریمس (161171۳5) یا تریمس (۲1۳05)) می‌نامند. 

در سواحل سانحالین از پتاندارانِ دریایی به معادیر فوف‌العاده زیاد. نهنگ و سک‌ابی شمالی با 

زاین حکاتردات و کرت ای جر جرد . وقتی با کشتی «بایکال» به آلکساندروسک 
1 آ به تعداد فرق‌العاده زیادی نهنگ دیدم که جفت جفت در تنگه. جست و خحیزکنان 
ی نزدیک ساحل غربي ساحالین» تک صعره‌ای برفراز آب دربا قد براقراعته است 
که «سنک خطره» نامیده می‌شود شاهدی در کشتی بادباتی «یرماک» که قصد دانئتت فرناره اخن 
صخره تحفیق کند. تین می‌نوید: «از فاصلهٌ یک مایل و نیمی. معلرم‌مان شد که برهای خحیلی 
درشتی سرتاسر صحخره را پر کرده‌اند. نعر؛ این گلذ عظیم وحشی مایة شگفتی‌مان شد؛ میکل این 
سیوان‌ها انقدر درشت بود که هر بزی از دور به یک صحره می‌مانست.. قد هر یک از انها به اندازه 
دو ساژن و حتی بینتر از دو ساژن بود... غیر از اين حیواناتِ روی صخره دریای پیرامونِ آن نیز پر 
ار گربة آبی بود» (به نقل از شمار؛ ۲۹ سال ۱۸۸۶ مجله «ولادیوستک!). درباره اک هواس 
شمالی‌مان صنعت صید نپنگ و سگ آبی جه ابعاد کسترده‌ای صمکن است پیدا کند. از ارتام 
هول‌انگیز زی که یکی از ملقان و می‌آورد» هویداست: طبق محاسبة یک امریکایی صاحب کشتي صید 
نهنگ, در عرض ۱۴ سال. یعنی از مال ۰۱۸۶۱ به اندازء دریست مبلیرن روبل روغن ماش و نبا 
نپگ از دریای اخحوتسک خارح ده است. (به نقل از مقالهُ 2۳۷600۷510 در شمارة ۲ سال ۱۸۶۳ 
«مجموعه دریایی»). با وجود این, از فرار معلوم سح اینده درختانی مهاجرنشین‌های تیعیدیان را 


‌چ 


۳۳۳ مجموعه آثار جخوف 


یک نقر ماسح ۳ که ۱ ی ی 
استحصال کل ۰ نا ۲۰۰ رویا ل درآمد به دست می‌آور د یک سوم این ۳ 
تبعیدی به خانه می‌بر د. این در امد حویی است امامتأسفانه دستیابی به آن فقط 


سا هی کتنت از ان ره هر ان در آمدشان به کاردانی و سحتکوشی و انصاف‌شان 
یی کر سا هر کنات انش وت هار هد کی سس نهد هیا تیه سمخ 
۳ ج.. ‏ سب ۰ ۱ 
دلیل هم هر کسی به مائوکه نمی‌رود . 
در میان تیعیدی‌ها تمداد نجار و درودگر و خباط و غیره آندک یت اما 
اک انا یا رو دستت حل هه تکار ها نت با ناخ ق ای( 
یک چلنگر تیعیدی تفنگ تک‌تیر می‌سازد و تاکنون چهار قبضة آن را به 
قاره فروته است؛ دیگری از فولاد زتجیرهایی زیبا می‌سازد؛ یکی دیگر با 
۳ را - 3 ۳ 2 تم ۰ 
گج اشیاء مختلف درست می‌کند اما همه این تفتگ‌ها و زنجرها و این 


۳ 
عغنی نخواهد صاخت زیرا درست به دلیل آن که نه به بخش خصو صی. بلکه به تبعیدیان تعلق دار د. 
بتابه شهادت برم (8:۵۳0). «شکار سک‌ابی. کشتار همه گیر بیرحمانه‌ای است که در آن خشونت با 
ی عاطفکی ملق درمی‌آمیزد. از این ی ی و ای ۱ 
می‌گذارند " و و حشی‌ترین قبایل دنیا نیز هنگام شکار این حیوان» رفتاری انسانی‌تر از ارویابی‌های 
متمدن دارد» اما وفتی گربه‌های بینوای ابی رابا وب می‌کتند. مفزشاد به هر طرفایخحس و 
پر کند» می‌شود و چشم‌های‌تان از جشمخانه‌ها بیرون می‌جهد. تسعیدی‌ها را - حاصه آنهایی را که 
جرمْان قتل نقس است -باید از مشاهد؛ این گوته صحته‌ها مماف کرد. 

۱ جخوف موضوع این حیواناتِ دریایی را در کتاب میتول و نکولسکی خوانده بود 

۲ در این سورد صفحه ۲۳ را ملاحظه کند. 

۳ اینجا عیارتی از مقاله‌ای که در مجلهٌ (ولادیوستک» چاپ شله بود, آورده تده است. 
۱ من ساحل جنوب‌غربی ساخالین را با توجه به بهره‌برداری از کلم‌دریایی و آب و هوای نسبتا 
ملایمش فعلاً یگاته محل مناسب ایجاد مهاجرتشین‌ها در جزیره می‌دانم. در سال ۱۸۸۵ در یکی از 
حجنه‌های انجمن فظوم تخد امرر اطلاع حالبی دربار : کلم‌دریایی و سیمیولف تولدکننده 
کنر نی آن, قرائت ده بود. 
۲. مراد زندانی - تمعیدی واسیلی‌سوروف (۹6۷6۲۵۲) دارنده کارت آماری به شرح زیر است: 
بونج تویه (۱۷6۱۳۱0۵۵0۷6کن) خانه تشماره ٩‏ وامیلی‌سوروف. ۲۰ ناله, مسی ارتدکس: 
در ساخحالین از سال ۱۸۸۴»بی‌سواد مجرد. 


حزيرة ساخالین ۳۳۵ 


در جنوب. در ساحل استخوان نهنگ جمم می‌کند و دپکری خیاردریایی 
می‌کارد. تصور کمی از و صع افتصادین فهاج نس هابه دست نت 
نمایت‌گاء مصنوعات چوبی نفیس و گرانبهای ساخحت دست زندانی‌ها! ففط 
مب زا عتان داد که گاهی او عات تحارهای قابل هم به زندان می‌افتنا اما 
ایا هت بج ریطی به زندان ندارند زیرااین زندان نیت که برایشان بازار 
فروشص اد می‌کند و بار زندان تست که به زندانی ناو تاه جتا ورا سین 
ین ای ها ی ی یو تفا ارزو فتاه بعضاشی ش ارام تمه 
ق اق اه ید کار مه ادن ار اه طیی قاین صخاش لا یه 
تک ای برع کت «در اینجا امکان حتی اب کر دن اسکناس جعلی 
هم و جود ندارد».نجارها روزی ۲۰ کویک خشکه دستمزد می‌گیرند اما 
خیاط‌ها ودکا می‌گیرند و لباس می‌دوزند ‏ 

اکنون چنانچه بخواهیم در امدهای متوسطی راکه تبعیدی از فرو ش کندم 
به خزانه و از شکار و از صید ماهی و غیره به دست می‌آورد جمم‌بنای کنیم رفم 
بیار ناچیزی» یعنی ۲۹ روبل و ۲۱ کویک به دست خواهد آمد . اما در همان 
حال هر خانواده‌ای به طور متوسط ۲۱ روبل و ۵۱ کویک به خرانه بدهکار است 
و اگر حيرءة عذایی و کمک هزیته‌های دریاغتی از خرانه و پول‌های رسیده از 
وطن نیز به حاب درامد تبعیدی به حاب آید. با توجه به آن که در امد او به 


طور عمده تشکیل می‌شود از عواید دریافتی از خحزانه که گاهی اوقات اجناس را 


۱ دربارء ارائةٌ کارهای دستی زندانیان ساحالینی در نمایتگاه سین‌المللی ککرة رنداد‌هابه 
یالوشت صفحه ۱۰۳ مراجعه ۳ ۲۷ 
تن انشاه قارها شمسمرلا صقر عاسگاهها از کارا وهای ان سار 
2 دتد و درامده ی مه دست می‌آوردند. لازم است بگویم که روشتمکر ان اپتجك حدمات 
کو به استادکار ها زا عمینه مخاوتمتدانه یاداش می‌دادند. در ایستجا ار مواردي ماسد اقای 
۰ که کفشدوزی رابه عنوان بیمار: در بهداری بستری می‌کند تا او برای فرزند پرشک یک 
حعت کمش بدوزد یا کارمندی که خانم خیاطی را" را به خابه خود می‌برد تا برای رد و دحترهایتی 
لباس‌های مجانی بدوزد. به عنوار موارد استتنایی و غم‌انگیز يس 3 
۱ احتمال می‌رود صحبت از دکتر پرلین باشد (دربارة او به یابورشت صفحه ۳۱ مراجعه 
کنید ). 
۲ دربارهٌ بارن‌سایق گی‌سروکگ و اوچیت کف زندانیاد زدان در بتسکویه صمحات 
فی را ملاحطه کید 
۳ این رهم ه تقل از دازرس کشاورزی است. 


۳۳۹ محموعه آتار چخوف 


از تیعیدی‌ها تعمداً و دانسته به قیمت‌های گزاف می‌خرد و مالا نزدیک نصفب 
و 


بدمی تبعیدی, موهوم از آب درمی‌اید و بدهی‌اش» در حقیقت بیش از 


که در دقاتر خزانه نام داده می‌شو د. 


84 
آعذای تعیدی‌ها. زتدانی‌ها جه و حغونه می‌خورند. 
لباس. کلبا. مدربه. مألهً نواد. 


تبعیدی به ساخحالین مادام که جیره‌خور خزانه است. هر روز جيرهُ زیر را 
دریافت می‌کند: سه فونت تان. جهل منقال گوشت. در حدود یانزده متقال بتشن 
و به اندازء یک کویک مخلفات مححتلف؛ در روزهای پرهیز» گوشت جای خود 
رابه یک فونت ماهی می‌دهد. برای آن که بتوانیم دریابیم که این جیره تا چه 
اندازه جوابگوي واقعی تبعیدی است» الزآما انعناد به ظر یقة معتاول. اداری که 
مشتمل بر ارزيابي نسبی و در عين حال صرفاً ظاهری آمار عددي مربوط به 
جیرة گروه‌های مبعتلف اهالی حارج از کشور و روسیه کقایت نمی‌کند. اگر در 
زندان‌های ساکس و پروس زندانی‌ها فقط سه وعده گوشت در هفته. آن هم به 
مقداری که به یک پنجم فونت هم نمی‌رسد. دریافت می‌کنند و اگر دهقان اهل 
تامیّف روزی چهار فونت نان می‌خورد ‏ معنی‌آش این نیست که تبعیدی 
ساخالیتی گوشتِ زیاد و نان کم دریانت می‌کند. بلکه بدان معتاست که 
زندان‌شناسان آلمانی بیم آن دارند به بشردوستي کاذب متهم شوند. اما غذای 
موزیک تامیّفی تامل محتوی زیاد نان است. از لحاظ عملی. بیار مهم است 
که ارزيابي حصه‌هاي تغذبه‌ای گروهی از اهالی. نه از تجزیه تحلیل کمَی» بلکه 
کیفی آن آغاز شود و در این حال شرایط طبیعی و معيشتي آن گروه را مورد 
مطالعه قرار دهد؛ اما بدون برخورد جدي انقرادی, حل این مسأله, احتمالاً فقط 
برای افراد ظاهریرست: یک جانبه و قانم‌کننده خواهد بود. 


تکگروز قضی و فن‌فریکن شتسار وش اهزرم از و ات ان 


۱ در ات‌جا شحو ف از ارقاعی که وت تا فسکو استگن 2 درباره «رلابت نامسف» ب از مشده 
استفاده کرده است. 


۳۳۸ مجموعه آثار چخوف 


الگکاندروسکگک باز می‌گشتیم؛ من سوار کالکه و او بريشت اسب. روزی گرم 
و هوای تایگاخفه کننده بود. زندانی‌هایی که بین یاسگاه و کر اسنی‌بار»سر برهنه 
و با پیر اهن‌های یس عرق در جاده کار می‌کردند. وقتی کالکه‌ام به 
توش نوشاه کویا فا کارفتدای:غال ره ابکاشتته ی تا گهان است‌عیامن 
کاکه‌ام را متوقف کردند. و از این که جيرء نان‌شان را محال است بشود خحورده 
9 

- به سرنگهبان داویدف گفته‌ايم ولی او می‌گوید که ماداریم اشوب 
رن 

نانی که نشانم دادنده در حقیقت کیفیتش و حشتناک بود. وقتی تکه‌ای از آن 
را با دست قطم کردم در زیر پرتو خورشید. قطره‌های حیلی ریز اب در آن 
منعکس بود. خمیرنایشته به انگنشت‌های دست می جسیید و قیافة انبوه کتیف و 
لزجی را داشت که در دست گرفتتش فوق‌العاده نامطبوع بود. چندین قرص از 
این نان را پیت من آوردند که مغز همه‌شان به طور یکان نیمه‌یز و بیرون‌شان 
سوخته و حمیرشان با آردی نامرغوب تهیه شده بود. این نان در نوو - 

نم فر خت ان کهتو ی دغ ای آسسته غالا وه تیه تیوه استفاده از 

۳ ۳ 3 ث_. : 
ریم مقدار اردش کمتر از ارد مقرر در جدول بود - تبعیدی‌های خحباز» در نوو - 
خود از مازادی که از ریع نان بحاصل می‌شد تغل به هتم کر ونان در زندان 
آلکاندروسک زندانی‌هایی که با دریافتِ غذااز پاتیل قانم می‌نوند. نان 
درست و حسابی دریافت می‌کنند امّا به آنهایی که در خانه‌ها اقامت دارند نه در 
چاردیواری زندان. نان بدتر و به کانی که در محیط حارج از یاسگاه کار 
می‌کنند» باز هم بدتر می‌رسد؛ به زبان دیگر فقط نانی حوب است که ممکن 
است در عمعرض دید فرماندة ناحیه يا مئول زندان قرار بگیرد. خبازها و 
زندانبان‌هایی که با جيره غذایی زندانی‌هاسر و کار دارند. به منظور آن که مقدار 
۱ جدول مربوط به جيره عذایی زنان و مردان زندانی - تعیدی» در ۲۱ ژریبه ۱۸۷۱ برمبنای جيرهُ 
سربازی ارتش به تصویب عالی‌ترین مقام کشور زسبده بود. 


جزیره ساخالین ۳۳۹ 


با( 
آب‌چوش می‌یزند؛ در ناسیه تیمف نیز زماتی به قصد آن که وزن ن آرد را اف قافن 
دک ور و ورد لب یط و 
سوی زندانی‌ها شکایتی صورت رت 

ض قتنطی ی ای که کف بان توا راز مور تام عم رده 
می‌شود. زندانی» جیرة نانش را از روی حسابگری می‌خورد زیرا مطایق روالی 
که از دیرباز در تبعیدگاه‌ها و زندان‌های متداول است. نان دولتی» نقش چیزی 
یلا ای ی زندگی ناجیز و بی‌نهایت یکتواخحت و غدای 
همیته شورش تنوع ببخشد» جیرة نانش راجمع می‌کند و آن رابه میدان می‌برد 


۱ . پولبااکف دربار؛ ناحالصی‌های آرد نان. در «سفری به جزیره. .» مطالبی نگاشته بود 
۲ ربم؛ شیطان اعوا گری است که از قرار معلوم ایستادگی در برایر افو نگر قهاتن یار دشضواز 
است. به لطب ان»خیلی‌ها وبجدان و حتی زندگرشان رااز دست داده‌اند. صلیواتف ! زندانبان که قبلک 
1 زار سخن گفته بودم» قربانی ریم شده بود زیرا به دست یک تبعیدی نانوا جات را از دست داده 
بود. دلیل این قتل آن بود که نانی که حباز تبعیدی می‌یخت کمی ریع می‌کرد و همین آمر سیب شمله 
اک با وی کار نات ٩‏ وی 
در واقم مسایلی همست که باید روی‌نان زحمت کتید. فرص کم که در زندان 
الکاندروسک برای ۲۸۷۰ نفر نان می‌یزند. اگر هر جیره‌ای را با کر فقط ده متقال ارد تحویل 
بدهتد. هر روز نزدیک سیصد فونت تال اصافی خراهند داشت. به طور کلی مر و کار داتتن با نان 
بیار مفرون به صر فه است. هثل" احتللاب ی‌کردن ده هزار یود رد و جبران کردن ندریجی آن از طریق 
صرفقهجویی‌هایٍ هیچ جیزه اب رای هب کیش سل ولد مین بر 
یولیا کف حنین نوشته بود ۳ «نان در آبادی مالو-تیمف آنقدر ید و نامرغوب بود که کمتر صحی 
مد سرد بات ظر در آنورسام کت ارو ان ری 
داشت؛ وقتی دوستانم نان را تماشا می‌کردند یکی از حاضران گفت: «توی چنین نانی» هم دندان‌ها 
را می‌توان غرفه کرد. هم می‌شود برای پاک کردن آنها حلال دندان پیدا کرد. 
۱. دریارهء سلیوانف و تل او به دست واسیلی یت به صتحه ۱۷۲ و پانوشت همان صفحه 
مراجعه کنید. 
۲ عیا به نقل از صفحه ۳۵«سمّر به جزيره صاخالین» نوشته پولیا کف. 


۳۳۰ مجمو عد آثار جخوف 


و باشیر یا نان‌سفید یاشکر یاودکاو از این قبیل معاوضه می‌کند.اکتر قفقازی‌ها 
از حوردن ات می‌شوند از این رو سعی قي خت آ ۱ ام اه 
این ترتیب اگر - جنین به نطر بیاید که جيره سه فونت نان به شهادت جدول, از 
نقطه‌نظر کمّی کاملا کافی باشد. این شایستگی جیره بعد از حصول آشنایی با 
کیفیتِ آن و شرایط معيشتي زندان. موهوم از آب درمی‌آید و ارقام.اعتبارشان را 
از سارت دهد کرت و همین‌طور ماهی . فقط به شکل نمک‌سود در غذا 
مررد استفاده قرار می‌گیرد؛ هر دو راآب‌پز می‌کنند و به شکل سوپ به حورد 
زندانی‌ها می‌دهند. سوپ با شوربای زندان آتی است نیمه رقیق. از 
سیب‌زمینی و بلغورٍ بیش از حد پخته‌ای که در آن تکه‌های ریز گوشت قرمز یا 
ماهی شناور است و بعضی از کارمندها مزه‌اش را تعریف می‌کنند اما حاضر 
ند لب به آن بزنند. سوپ - حتی سویی که جهت بیمارها پخته می‌شود طعم 
صیلی ثشوری دارد. کافی است در زندان منتطر ورود بازدیدکننده یا 
بازدیدکنند گانی باشند یا چشم‌شان در افق دور دست به دود یک کنتی بخورد. 
یا زندانیان‌ها یا آثپزها با هم مرافعه کرده باشند» تا چنین عواملی روی طعم 
سوپ‌و رنگ و بوی آن, اثربگذارد. غالبا بو نفرت‌انگیزتر از رنگ و طعم است و 
گاه حتی فلفل و برگ‌بو نیز بوی ناحوش آیند آد را زایل نمی‌کند. به ویژه سوب 
ماهی‌شور. از این نظر شهرت خیلی بدی دارد؛ زیرا اولا این محصولی است که 
خیلی زود فاند می شود از این وو معمولا عخله دارند آن عاهی ای‌را که نو دیک 
است فاسد شود زودتر به مصرف برسانند» انیا مامی نانحوشی هم که زندانی‌ها 
و مهاجرها در قسمت علیای رودخانه‌ها صیدش می‌کنند سر از پاتیل آشیزخانة 
زندان درمی‌آورد. در زندان کورساکوسک» یک زمانی زندانی‌ها را باسوپ 


۱ گاه نیز چنین اتفاق می‌افتد که در زندان. شوربایی با کوشت تازه بیزند؛ این بدان معناست که 
کاری به دست خرس دریده شده یا بلابی به سر گاو دولتی آمده است. اما زندانی‌ها غالباً چنین 
ذبحی را مردار تلقی می‌کنند و از حوردنٍ آن امتناع می‌ورزند. و و بش هل سبط فیک ار موجه 
پولاکف را می‌آورم: «طعم گوشت نمک‌زد؛: محلی هم. به نهایت بد بود؛ این گوشت از گاوهای نرٍ 
دولتی که در کارهای سخت و سنگین جات ری مرو ۳ شده و غالبا یا ساعتی پیش از هلاکت 
و یا در حال نزع ذبح شده بردند تهیه می‌شد! ۳ هنگام حرکتِ متناوب ماهیبه زندانی‌ها نقفری بک 
فونت ماهی تازه می‌دهند. 
۱ به نقل از صفح ۳۵ #سفر به جزير: ساخالین...» نوشته پولیا کف. 


حزیرة ساخالین ۳1 


شکماهی نمک‌سود تغذیه می‌کردند؛ به گفتة مدیر بخش پزشکی ‏ این سوپ 
فوق‌العاده بدطعم بود و شکماهی خحیلی زود پخته می‌تد و وا می‌رفت و 
تیغ‌هایر یز آن طوری در سوپ بخش می‌شد که حوردنش را با مشکل روبرو 
می‌کرد و ورم معده و روده به وجود می‌آورد. نمی‌دانم چقدر اتقای می‌افتد که 
زنداني‌ها کاسة سوپ‌شان رابه خعاطر طعم و بوی بد آن دور بریزه اما يقین دارم 
که چن اتفاقی قی رخ دش 

زندانی‌ها حگونه می‌خورند؟ سالن غذاخوری وجود ندارد. آنها نزدیک 
ظهر به ساحتمان جنبی یا انباری که محل استقرار آشپزخانه است می‌روند و 
طوری به صف می‌ایستند که انگار پشتِ باجه فروش بلیت راهآهن. هر یک از 
آنان ف ف اهر هی داب فتهی آن ای یشان ی افاده ای تور 
شا زهای دوه ور ترس زر توت بان آ موه وکا رگن تسب 
است که با آن به هر زندانی‌ای که نوبتش می‌رسد. از توی پاتیل یک پرس سوپ 
می‌دهد؛: در این حال بستگی به میلشء هر بار که «بشکه» را توی پاتیل فرو 
می‌کند می‌تواند دو پرس گوشت یا بش که خالی از گوشت بیرون بکشد. وقتی 
بالاحره نوبت به نفراتِ آخر صف می رسد سوپ دیگر سوپ نیست. بلکه انبوه 
رقیق ولرمی است که ناجارند آب به آن اضافه کنند . زندانی‌ها بعد از دریافت 


۱. مراد بو تک افبت: (درباره او پانوشت صفحه ۱۰۳ را ملاحظه کنبد.) 

۲ دستگاه اداری از این وضع کاملاً آ گاه است. در این مورد دستکم نظر حود فرعانده جزیره به 
شرح زیر «در عملیات محلی پختِ جيرة زندانی‌ها. + اوضاع و احوالی حاکم است که بی‌انعتیار 
پر این کار سابة شک می‌افکند (فرمان شمارءٌ ۱۳۱۴ ال ۱۸۸۸). ای کار دادعا ند وه یه 34 
یک هفت؛ تمام است غذای زندان را می‌خررد و هیچ اتکالی هم پیدا نمی‌کند ادعایش بدین 
معناست که در زندان تزاسرغ غذای محصرص هه می‌کنند. 

۲ در اینجا اشار؟ جخوف به ژنرال کونوتویج است که بعد از یک سفر یانز ده روزه به 
ناحیه کورسا کوسک, در فرمان شمار؛ ۳۱۸ مورخ ۱۷ اوت سال ۱۸۸۹ گفته بود: «غذارا خیلی 
خوش طعم می‌یافتم و بی‌آن که جسم ییمارم دچار اراحتی شود. می‌توانمتم آن را بخورم 
[ .]میج کسی از جیرة حود شکایتی نداشت, ۳۳ 

۲ از معدار مرادی که آشیزها توی پاتیل‌ها می‌گذارند می‌تران به میزان حطایی که آنها در زمینه کم 

با زیاد گذاشت من مواد مزبور مرتکب می‌شوند» پی‌برد. مثلاً در تاریخ سوم مه ۱۸۹۰ در زندان 
الاو سک ترای تور ۱۱۷۹2 تفر ونان تضمما ما3 وی ۵ پرد گوشت و ۵ یود برنح و ۱/۵ 
پود ارد حهت ایجاد علطت و یک پود نمک و ۲۳ یود سیب‌زمینی و ۰/۵ قونت برگ‌بو و ۱/۷۵ فرنت 
فلفل» توی یاتیل ریخته شده بود. حال آن که در تاریخ ۲۹ سپچتامبر. در همان زندان؛ برای تهیة جیر: 
غدایی ۶۷۵ نفر زندانی ۱۷ پرد ماهی و سه یرد بلغور و یک یود ارد و ۰/۵پود مک و ۱۲/۵ پود 
سیپ‌زهینی و ۰/۶۰ فونت برگ‌بو و ۰/۳۳ فرتت فلفل به کار رفته بود. 


۳۳۳ مجموعذ آثار جخوف 


جیرة غذای‌شان از آشیزخانه دور می‌شوند؛ بعضی‌ها جیره‌تان را حین راه رفتن 
می‌حورند بعضی دیگر روی زمین و پاره‌ای دیگر به داعل ساختمان زندان 
می‌روند» روی تخت می‌نشیتد و غدای‌تان را می‌خورند. در صورد این که 
همگی جیره‌شان را بخورند و آن را نفروشند یا معاوضه نکنند. هیچ نظارتی در 
کار نیست؛ هیچ کی در قید آن نیست که همه غذا خورده باشند و کسی در 
کنجی با شکم خالی خواب نرفته باشد و اگر به آنهایی که امور اشپزخانه را 
می‌گر دانند گفته شود که در تبعیدگاه در میان اشتعاص متمدیده و اخلاقاً مسخ 
شده هتند کانی که باید مواظب‌تان بود که بخورند و حتی باید به زور 
تغذیه‌شان کرد چنین سختی فقط با نگاهی | کنده از حیرت و پاسخ زیر روبرو 
خواهد شد: «بنده نمی‌دونم. عالیجنات!». 

فقط ۲۵ تا ۴۰ درصد آنهایی که جیره دولتی می‌گیرند» جیره‌شان را از پاتیل 
زندان دریافت می‌کنند ؛ اما جيرة بقيةٌ زندانی‌ها به دست خودشان داده می‌شو د؛ 
این اکتریت به دو طبقَهٌ زیر تقسیم می‌شوند: بعضی از آنها جیره‌شان را به خانه 
می‌برند و آن رابا خانواده یا با همخانه‌شان می‌حورند» بعضی دیگر نیز که برای 
کار به تقاط دور از زندان اعزام شده‌اند در محل کارشان می‌حورند. هر کارگری 
از گروه دوم همین که کارش تمام شد می‌نشیند و توی یک قابلمة حلبی برای 
هو دش بت اجه اکرباران موم دماغتی نت ی کر فد از ان همه کاز کین 
خوابش نگیرد - غذا می‌پزد؛ او حسته و گرسنه است و غالیا یه منظور اجتناب از 
تقلای زیاد. گوشت نمک‌سودو ماهی رابه شکل خام می‌حورد. گر موقع توزیع 
خیرم وزاب ر فحه یا خر هاش زا فر وه با آن را دز قمار جانته‌یا جر داش فاسد 
شده باشد - مثلاً سهمیةُ نان زير باران حیس شده باشد - هیچ کدام از ایتها 
ربطی به مقامات زندان ندارد. گاه نیز چنین اتقاق می‌افتد که بعضی از کارگرها 
جیره خشکه سه و حتی چهار روزه‌ان را یکحا می‌خورند و بعد یا فتط نان 
از ۱ ۱ 
انها در ساحل دریا با رودخانه‌ها کار می‌کنند از خوردن صدف و ماهی افتاده در 
ساحل روگردان نتد تایگا هم ریشه‌های محتلف غالبا تیحعریخ سای در 


1 در سوم مه. در زندان الکاندروسک از ۲۸۷۰ نقر زندانی» ۱۲۷۹ نقر و در تاریج ٩‏ صیتامبر از 
۳ تفر زندانی فقط ۶۷۵ نفر عذا از یاتیل گرفته بودند. 


جز بر ساخالین ۳۳۳ 


۰ 0 ۰ ۳ ِ سیم ۱ ۰ 11 حس و سیر 
اختبار شان می‌گذارد. به شهادت کین مهندس معدن. انهایی که در معدن کار 


1۷ ۱ ۳ 
مهاجر ها در مدت دو و به ندرت سه سال بعد از معافت از کار اجباری. از 
حزانه کماکان جیره می‌گیرند اما بعد. باید به حاب خودو به مسئولیت خود 


۱ در اینجا استناد حخوف به صفحه ۵۷ «حزیره ساخالین.-! نوشته ۵۵0۳ است. 
۲. دستگاه اداری و یزشکان محلی نیز جیرة زندانی‌ها را از لحاظ کمّی هم نا کافی می‌دانند. بنابه 
ققم کاارش دی رس ی مقر بت وضو ۸۹ کرم: ری ۳۷/۴ گرمه عیدوت 
کربن ۶۵۹/۹ گرم در روزهای معمولی و ۱۶۴/۳ و ۴۰/۰ 0 ۳ _ 
عقیدة اریسمان غذای غیر پرهیزی کارگران کار حاته‌های ما دارای ۷۹/۲ گرم جربی و برهیزی ۶۳۴/۷ 
گرم است و به همان رت هن نت 
عربی و هیدرات‌کرین بیشتر دریافت کند. از گفتهة بالا می‌تران پی‌برد که در این زعینه به جیرة نان و 
سوپ» چه امید کمی می‌شود بست. زندانی‌هایی که در معدن زغال‌سنگ کار می‌کنند: در چهار ماه 
تابستان جیر؛ «تقریتی» می‌گیرند که شامل ۴ فونت نان و یک فونت گوشت و ۲۱ متقال بلغور است؛ 
با وساطت دستگاء محلی اداری به کارگرائی هم که در جاده‌سازی کاری می‌کنند. عين همین جیره 
تعلق می‌گیرد. در سال ۱۸۸۷ در ساخالین به منظور تقلیل قیمت خوار و بار زندانی‌ها و تبعیدی‌هاء 
بدرن ایجاد اسیب برای جم مطرح شد و در این زمینه ده شیوه‌ای که دوبروسلاوین توصیه می‌کرد 
تجرییاتی صورت گرقت. مرحوم پرفسور دویروسلاوین همان طوری که از گزارخش برمی‌آید 
«محدود ساختن حجم جیره‌ای را که این همه سال به زندانی‌ها : عل ی می‌گرفت بدون مطالعه 
رای زیون کاری ان کف زنداتش‌خها در آن فراروارکد کاامسه هي دانست: و ترا تعند ببه نظ 
می‌رصد که بتوان کیفیت دقیل نان و گوشتی را که در محل به زندانی‌ها داده می‌تود معلوم کرد». با 
وجود این او تجدید مالانة مهمیه‌های گران گوشت را امکان‌پذیر می‌نمرد و سه جدول زیر را 
پیشنهاد می‌کند: در جدول غیر پبرهیزی و یک جدول پرهیزی. در ساخالین کمییرنی تحت 
ریاست مدیر بخش پزشکی مأمور رسیدگی به این جدول شد ". پزشکان ساخالینی عضو این 
کمیسیرن» بی‌رودربایتی اعلام کردند که با توجه به شرایط کار و به اب و هوای سردو مخت و کار 
نشرده در تمام فصول سال و در هر هوایی؛ جیره‌ای که در حال حاضر به زنداتی تخصیص داده شده 
است ناکافی است و خاطرنشان ماختند که خواربار مطابق جدول دوبروسلاوین حتی با رجود 
تقلیل سهميه مواد گوشتي جیره: به مراتب گران‌تر از قبمت جیر : کنونی از آب درخحواهد آمد. 
کمیسیرن» ضمن یاسخگویی به موضوع اصلی ماه که مربوط به ار رزان‌سازی سهمه‌های جیره 
بوده متقابلاً جدول‌های خردش را ارائه کرد که حاوي صرفه‌حویی‌های مورد نظر ادار؛ زندان نبود. 
در گزارش‌شان جنین آمده بود: «صرفه‌جویی کی در کار نخواهد برد اما در عوض می‌تران انتظار 
بهبود شرایط کمّی و کیفی کار زندانی‌ها و تقلیل عد؛ بیماران و ضعیف‌ها را داشت» در این صررت 
وضم عمومی سلامت زندانی‌ها بهبود خراهد بافت که البته این امر در وضم مهاجرتشین‌های 
ساخخالین نیز انعکاس مطلوبی خحراهد داشت». 
۱ این ارقام را چخوف از «آموزش حفظالصحه». ترشتهُ اریمان (155۳021تت) اخذ 
کرده است. 
۲ اعضای کممیرن مزبور عبارت بودند از: گالکین وراسکوی _۳05117)) 
(۷۲26۲۵۶ رئیس ادارءٌ کل زنداد و دویروسلاوین (1۱۵62۵512۷17) ۱۸۴۲-۱۸۸۹ 
پرنسور و متخصص بهداشت روسی. 


امرار معاش کنند. دريارة تغذية مهاجرهاء ارقام یا اطلاعات مستندی نه در 
ادبیات مربوط به تبعیدگاه وجود دارد نه در ادارات دولی؛ اما چنانچه تأترات 
شخصی و شهادت‌های جسحه گریخته‌ای را که می‌شود در محل گردآوری کرد. 
ملاک داوری قرار دهیم. باید بگوییم که اصلی‌ترین غذای مهاجرتشینی را 
سیب زمیتی تشکیل می‌دهد. سیب زمینی و سبزیجات ریشه‌ای از قبیل ترب و 
شلعم, غالبا یرای مدتی طولانی غذای منحصر به فرد خانواده را تشکیل می‌دهد. 
ماهی تازه را فقط در دوران حرکت آن می‌خورند اما ماهی‌دودی را جز افراد 
فروتمندتر کسی از عهد؛ خریدش برنمی‌آید + حرف گوشت را که دیگر نباید 
زد. آنهایی که گاو دارئد ترجیح می‌دهند شیرش را نخورند, بلکه بفروشند؛ شیر 
را نه در کوزه‌های گلی. بلکه به نشانه آن که برای فروش عرضه شده است توی 
بطری‌های شیته‌ای نگاهداری می‌کنند. به طور کلی» مهاجر آنچه را که خود 
تولید کرده است. با کمال میل - حتی به قیمت ضران سلامت حود- 
می‌فروشد زیرا چنین می‌پندارد که به پول» بیشتر از سلامتش احتیاج دارد: تا 
پول جمع نکند نمی‌تواند به قاره برود اما بعدها. در محیط خارج از تبعدگاه. 
می‌تواند شکمش رابه مرور زمان حسابی سیر کند و به سلامتش سر و سامان 
دهد. میوه‌های و حشي زیر در پختِ غذایش مورد استفاده قرار می‌گیرد: سیر 
جدگلی. میوه‌های مخحتلف بوته‌ای» مانند تمشک و قره‌قاط و ناردانک وحتی و 
قارج و غیره. می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتقاق تبعیدی‌هایی که در 
آبادی‌ها سکونت دارند مطلقاً غذای گیاهی نمی‌خورند. باری غذای آتها دارای 
محتواي ناچیز چربی است و در این رابطه به نظر نمی‌رسد که آنها حو شبخت‌تر 
از کانی باشند که از پاتیل زندان جیره دریافت می‌کنند . جیرةٌ کفش و لباس 
زندانی‌ها از قرار معلوم» نا کاقی نیست. به آنها -اعم از زن یامرد هر سال یک 
دست قبای بلند و یک دست پوستین کوتاه داد» می‌شود. حال آن که سربازی که 
کارش در ساخالین کمتر از زنداتی‌های نیست. برای مصرف سه سالش یک 
۱. یک ماهی آزاد دودی. در مفازه‌هاء دانه‌ای سی کویک فروخته می‌شود. 

۲. افرادٍ غیر روسي اینجا همان طرری که قبلاً هم گفته بودم؛ در غذای‌ثان به مقدار خیلی زیادی 
جربی بکار می‌برند که این امر. بی‌تک کار مبارزه با سرما و رطوبت زیاد رایرای‌تان اسان می‌کند. 


منیده‌ام که در جایی در امتداد ماحل‌ترقی با در حزایر همجو ار ماهیگیران روسی بز رقته رقته در 
غذای‌ثان روغن نهنگ می‌ریزند. 


جزیرة ساخالین ۳۴۵ 


دست فرنج و برای مصرف دو سالش یک دست شنل دریافت می‌کند. زندانی 
سالی چهار جقت پوتین و دو جفت چکم نرم پاره می‌کند. حال آن که سرباز 
سالی یک جفت چمکمه و دو جشت و نیس تخت چکمه می‌گیرد. اماسرباز از نطه 
نظر بهداشتی در موقعیت بهتری قرار گرفته است؛ او رختخواب و گوشه‌ای دارد 
که بتواند در هوای بارانی به آن تاه ببرد و حودش راخحشک کند. حال آن که 
ناهن هنتف مس اسان هون ان کی دا 
بستراست ناگریز روی قبا و هر ژندة دیگری می‌خوابد که به حکم اجبار 
می‌پوسد و بخاراتش هوارا کثیف و مموم می‌کند؛ گوشه‌ای هم ندارد که 
و ییاسک کلیس غالا سار یاف لاس عم نت 
بنابراین مادام که زنداتی رادر شرایط انسانی‌تر قرار ندهند هنوز مألهة 
رضایت بخش بودن سهميیه کفش و لباسش. از نقطه‌نظر کمّی باز می‌ماند.اما 
موضوع کیفیت, تکرار همان ماجراي نان است و به عبارت دیگر هر که دم دست 
و دم چشم روسا زندگی می‌کند بهترین لباس و آن که در مأموریت به سر می‌برد» 
بدترین لباس رامی‌گیرد .. 

اکتون سخنی چند از زندگی معنوي زندانی‌هاو تبعیدی‌ها درست است که 
مهاجرنشین. تأدیبی یا اصلاحی نامیده می‌شود اما در ساخالین اداره یا افرادی 
که وظیفه‌شان اصلاح کردن جنایتکارها باشد و جود ندارد. در «آیین‌نامةٌ مربوط 


به تبعیدی‌ها» نیر در این زمته هیچ دستورالعمل یا ماده‌ای جز یکی دو دستور 


آء هتکاش که سروان تاد اتکی ۱ در امتداد پررونای, جنگل را جهت ابجاد خط تلگرام پاک 
می‌کرد. برای کارگران زندانی بیراهن‌های کوتاهی فرستاده شده برد که به درد فقط حردسالات 
می‌خورد. برش و دوخعت لباس زندانی‌ها بسیار ناجور است به طوری که حرکات انان کارگر را 
محدود می‌کند. از این رو هنگام بارگیری یا تخلية کشتی یا در عملیات جاده‌سازی. هیچ زندانی‌ای 
را نمی‌بینید که لباس زندان را به تن داشته باشد اما آنها این مشکل را عملةً با هروش یا معاوضة 
لباس‌نان حل می‌کنند. 

۱. سروان ستاد ماشتسکی (۱۷12»1010511),فرمانده واحد نظابی متقر در دوئه, در 
سال ۱۸۸۵ به اتقاق گروهی از زندانی‌ها - تبعیدی‌ها. جهت احداث یک خط تلگرافی دست به 
عملیات اکتنافی زده برد. روزناههٌ (ولادیوستکه» که عملات این گروه را دنیال می‌کرد نوشحه 
برد: هأت اکتناتی اغزای جهت احداث خط تلگراف سرتاسری ساخالیس در اواخر مه به 
درثه رسید و اکنون باید خودش را از طریق رود تم به دریا ی اوخوتسک برساند و از آنجا از 
راء ساحل به سمت جنوب برود. این هیات تحت سریرستی سروان ستاد ساشیتسکی عسل 
می‌کند و چهار يا پنج نقر عضو دارد که یکی از آنها با کار تلگراف آشناست. 


۳1 مجموعذ آثار چخوف 


دربارة آن که اقسرها یا استوارهای نگهبان. تحت چه شرایطی می‌تو انند علیه 
زندانی‌ها اسلحه به کار ببرند يا کشیش. کی و در چه شرایطی باید «در بارة ایمان 
و معنویات موعظه کند» وجود ندارد. در این زمینه هیچ نظریه مشحصی هم در 
عهدء کلیاو مدرسه و سپس بخش ازاداهالی است که به مدد اعتبار و نزاکت و 
سرمشی شخصی‌اشس می‌تواند به تلطیف حلق و خوی‌ها, به طور فابل 

ساخحالین از لحاظ کلیایی بخشی از حوزءٌ مذهبی اسقفب کامچاتکاو 
مس 2 ی ۲ 
کوریل و بلاگو و شچنسکی راتشکیل می‌دهد . 

اس م2ف‌ها تا کون نت سادفی تمام و بدون هیچ نشریقاتی و مانند 
کتیش‌های معمولی. با تحمل محرومیت و ناملایمات: به کرات از ساحالین 
بازدید کر ده‌اند. آنها در این نوع سفرها ضمن گذاشتن سنگ بنای یک کلیاو 
تبرک ساختمان‌های مختلف و سرکشی به زندان‌هاء با سختاتی تکین‌دهنده و 
امیدبخش, با تیعیدی‌هابه گقتگو می‌نشتند. دربارءة ویژگی فعالیت جهت‌دار 
آنها می‌توان به بحتی از پی نوشت پدر روحانی گوری» در صورت مجلسی که 
در کلیسای کورساکو نک محفوظ است مراجعه کرد: «ا گر نه‌تزدهمه آنها (یعنی 
تبعیدی‌ها) ایمان و ندامت و جود دارد در هر حال متاهدات نشان می‌دهد که به 
خی ات اس نت اتف آیمان :سار از بان زاه اه کات کته دوستالن 
۷ و ۱۸۸۸ هنگام شنیدن موعظه‌هايم به تلنخی اشک بریزد. رسالت زندان 
غیر از اعمال مجازات. به حاطر جنایتی که انجام شده است» برانگیختن 
احصانات نیکوی معنوی در وجود زندانیان است. خاصه آن که تباید گذاشت 
که آنها در سرنوشت‌شان به مرز یاس مطلق برستد» این تقطه‌نظر به نمایندگان 
کو شاه کل تفای داش کت هام تسا هس ین و و حان سا 
اعمال مجازات و کیتر دهی کنار می‌کشیدند و به تبعیدی‌هانه به چشم 
جنایتکار» بلکه به چشم یک انان ده ای رگن انس رهگذر بیعتر از 


منت ۲۱۸2۵۷66 .1 
۲ از آنجایی که جزایر کوریل در حال حاضر. در ید ژابنی‌هاست. اسقف کوریل را باید اسقف 
ساخالین نامید. 


جزيرهُ ساخالین ۳۳۷۲ 


متتعصهان کشاورژی با پزشک‌ها که غالباً در کارهایی که به خودشان مربوط 
نود دشالت ی کل فر یا و طفه‌شاسی تسام دادن ۱ 

در تاریخ کلیای ساخالین. شاسته‌ترین معام را یدر روحانی سیمیون 
کازانسکی باهمال طوری که اهالن ستدایتن عی زدند کشیعی آسیمیوی: که در 
سال‌هاي ۷۰ کشیش کلب‌ای آنبو يا کورساکوسک بود. احراز می‌کند. او هنوز 
در آن سال‌های «ما قیل تاریخ» که ساخالین جنوبی قاقد جاده بودو اهالی روسی 
آن. خاصه گروه‌های کوچک نظامی. در سراسر جنوب پرا کنده بود در جزیره 
لته فرد کی تون غربا مه باس ورکمه‌های کنوزن کی ما 
بسک کین هن فانان ده وه زر کی و اه نهر سیف 13 
تابتان‌ها نیز همین کار را می‌کرد منتها یا با قایق بادیانی يا پای پیاده از طریق 
تایگا؛ از سرمایخ می‌کرد» در جتگال بوران یرف گیر می‌افتاد. بین راه مریض 
می‌شد. شیر و حرس به جاتش می‌افتاد» قایق‌هایش در جریان تند آب واژگون 
می‌شدند و چاره‌ای نمی‌یافت جز آن که در آب سرد ابتتی کند؛ اما این همه رابا 
آرامش و سهولتی غیر عادی تحمل می‌کرد» بیابان را مهربان می‌نامید و از این که 
زندگی سختی نصییش شده است. زبان به شکایت باز نمی‌کرد. در رابطهة 


تحصی‌اش با کارمندهاو اقفرهایک رفق فوق‌العاده خوبت مجسو سا مبی‌شده 
هرگز ابا نداشت با آنها همراهی کند و در فراغت‌هایی که دست می‌داد» در 
صبت‌های نشاط آورشان کلماتی قصار از کتاب مقدس می‌آورد؛ دربارة 
ژتدان ها تعسرن داوو ق می‌کرد: «از نظر خالق جهان. همه یکانيم - و چسنین 
اظهار نظری در یک نامه رسمی ؟ کلساهای ساخالین در زمان او بسیار فقیر 


۱ حخوف در ساخالین کشتی‌های زیر را می‌شناخت: گلورگی ما کارویچ سالیکف (5201۲0۷) 
یاپدر روحانی یگور کیش يا پدر روحانی ایراکلی الک‌اندر ویتوکورف (۷۱۸۵۲۵۲0۷) یا پدر 
روحاتی الکاندن و الکساندر قادی بف (۳20016۷6۷) بایدر روحانی الکتانلو: 

آ. 11 سحوف از این کنیس در صفحه ۰ نیز مض کگفته است. او یدر روحای سیمیون 
رااز روی تعریف‌های اهالی ماخحالین و پاره‌ای منابم چاپی می‌شتاعت. این روحانی شریف و از 
خود کته و تلایا پاک سیر بان ماخالین ملال‌انکیز ۳ عصا در دستا. زیر پا گداشت و از پورر ی 
دز جنگ با عنمانی‌ها. هنگامی که تاوگان سییرو در مان الکو پناه یافت و ساحالین بی‌دفاع 
مائد (به حصوص پاسگاه کورسا کرسک در وضع بدی قرار گرفت» به اتقاق جند زندانی داوطلب: 
حاضر شد با یک قایق بادبانی؛ پول به یاسگاه برساند. ۱ 

۲ لحن نامه‌هایش خیلی بدیع است. در نامه‌ای تعطات به مقام ریاست که طی آن تقاضا داشت بک 


سءه 


۳۳۸ مجموعا آثار چخوف 


بودند. یک روز ضمن تبرک شمایل قدیسین در کلیای آنیو به مناسبت فقر 
کلب اظهار داشت: «ما حتی یک ناقوس و یی کتاب دعا نداریم اما در عوضص 
یرای‌مان مهم آن است که خداوند را در جای حودش داریم». پیش از ایین من 
ضمن تعریف از یورت‌های کنینی ازاو سخن گفته بودم. نام او از طریق 
سربازهاو تبعیدی‌هاسراسر سیپری رادر نوردید به طوری که اکنون کشیش 
سیمیون. در ساخالین ودر اطراف دور دست آن به چهره‌ای افانه‌ای مبدل شده 
اشتت: 

قز صالخا هی سا لته عهای کاییای کت دار وضو و دارد فز 
الاو هن هو دوک سکن و در کر زا کرک تاهاب 
طور کلی. دچار فقر نیستند؛ کئیش‌ها سالی یک هزار رربل حقوق می‌گیرند. 
گروه همرای کل‌ایی‌شان سواد موسیقی دارند و از روی نت می‌خوانند و 
لباس‌های بلند می‌پوشند. مراسم مذهبی فقط در روزهای یکشتبه و در اعیاد 
بزرگ برگزار می‌شود؛ عصر روز قبل, مراسم نماز غروب و ساعت ٩‏ صبح روز 
بعد فقط نماز صبح را انجام می‌دهند. کشیش‌های محلی» وظایف خاصی را که 
به ترکیب استثنایی اهالی مشروط شده باشد بر عهد» ندارند و فعالیت‌شان همان 


وش 
۲ ر زندانی را به عتوان حادم کلیسا در اختیارش بگذارند نوشته بود: «اما اي- ن که جرا مب من خادم کلب 
تب یم کارون جیوه کر یم جنین کی وجود ندارد و اگر هم می‌داشت جطرر ممکن 
مت ههار عراقی فلا رون کرد راردا کت ان بان تلم یکره وت 
شمابگویم: حانه‌تان را تخلیه می نم و آن رابه خودتان وامی‌نهم». 
۱ در زسان اقامت چخوف در ساخالین» پدر روحانی یکور (گنررگی سالنیکف) کشیش 
از ویک 4 ر روحانتی الکاندر (الک‌اندر وبلوکورف) کیش درئه. پدر رو حانی ایراکلی 
کیش وبکوضین بدر روحانی الکاندر (فادی‌یف) کیش کورساکومک بودند. 
رن کلیای دیگری هم در مالو- تیمف وجود دارد که در آن فقط در رررهای 
الهش اضر سم مذعیی برگزار می‌شرد؛ سه نمازخانه هم در ولادی میروکاو در کرستی و در 
کالگین ۰ و نمازخانه‌های ساخالین با استفاده از امکانات زندان و 
یروی کار تبعیدی‌ها ساخته شده‌اند جز کلیای کررساکوسک که با کمک مالی اقبران و ناویان 
کشتی‌های «بکه سوار»و «مشرتق» و نظامی‌های ساکن پاسگاه بر پا شده است ۳ 

۱. ناخدای کشتی بادبانی سه دکلهٌ ایکه‌سوار» در گزارش خود نوشته بود: «بعد از اتمام 
مطالعه در زمينهٌ آب‌های سطح زمین و شرکت در مراسم پی‌ریزی کلیسای ارتدکس پاسگاه 
کورساکرسک که برای ساختن آن میصد روبل توسط انسران و اری‌های کنتی جمم‌آرری 
شده بو د...4 


جزیرهُ ساخالین ۳۳۹ 


قدر معمولی است که فعالیت کشیش‌های روستایی‌مان و به عبارت دیگر 
مشتمل است به خدمات کلیسایی در ایام اعیاد و در مراسمی مانند بریایی 
مجلس ترحیم یال تعمید و همین طور تدریس در مدرسه. تا کنون سختی از 
موعظه و مصاحبه و غیره نشنیده‌ام . 

تبعیدی‌هاء در روزهای پرهیز بزرگ. روزه می‌گیرند؛ برای روزه‌داری» از 
طرفت( همان وبا رات ور در اع ار فان کتامته ی توا اف اف ایغ و 
زنجیر کشیده یا زندانی‌های زندان ویوودسکویه و دویسکویه روزه می‌گیرند. 
نگهبان‌ها پیرامون کلیسا به مراقبت می ایستند و این موضوع. می‌گویند تأثیر 
اندوهباری به جای می‌گذارد. تبعیدی‌های کارگر ساده معمولا به کلیا 
نمی‌روند زیرااز هر روز تعطیلی که پیش آید برای رف خستگی و وصله و پنبه و 
حیدن میوه‌های بوته‌ای و جتگلی استفاده هی کته ندش از اشسن قعها ون 
کلیساهای اینجا تنگ است و خود به حود رسم شده است که فقط آنهایی که 
لباس آزاد به تن دارند و به عبارت دیگر فقط به اصطلاح «نظیف »ها می‌تو انند 
وارد صبحن کلباشوند. مثلا در دوران اقامتم در آلکاندروسک. همیثشه در 
جریان برگزاری تماز ظهر. نیمه جلو صحن کلی‌ارا کارمندان و 
خحانواده‌های‌شان اشتغال می‌کردند. بعد نوبت به صفب رنگارنگ‌پوش زنان 
سربازهاو زنان زندانبان‌ها و زنان ازاد و کودکان‌شان می‌رسید و پشت سر همه اینها 
مهاجران ملس به باس شهری و زندانی‌های محرر, پای دیوار می‌ایستادند. با این 
وصف آیا یک زندانی که به منظور آن که با یک نگاه شناخته شود یکی دو پارچة 
ناهمرنگ مربع شکل به پشت لباسش دوخته شده و با سری از ته تراشیده و با 
غل و زنجیر استوار به چرخ دستی می‌تواند - حتی اگر بخواهد - پابه کیا 


نکاره ان وال ازش کردم جواب داد: «نمی‌دانم». 


۱ پرفسور ولادیمیرف" در کتاب خودآموز حقوق جنایی می‌گوید که موضوع انتقال زندانی به 
گروه «اصلاح ثرنده» به آو با نوعی جلال و شکوه ابلاغ می‌ترد. 
۱ ۷12011111707 , پرفسور و استاد کرسی الهات در دانشگاه‌های رو سیه. 

۲۳ در متضمه به شماره یک #پیک زندان» بخشنامه‌ای به تاریخ ۴ ژانویه ۰۱۸۹۱ حطاب به ادار؛ کل 
زندان‌ها دربارهٌ شرایط وررد زندانی‌هابه کلیساها به شرح زیر اعلام ده بود: ببه زندانی‌هافقط در 
صورتی به کلیساهای ابادی‌ها اجازه ورود داد» می‌شود که زندان‌ثان فاقد کلیسا یا نمازخانه باشدا 
اما البته «فقط به شرط برقراری مراقبت کافی و حدانگاه داشتن‌شان در صحن کلیساو جلب مواففت 
مولان کلیسا». 


مهاحر ها روز ه می‌گیر نده و کلاها ازدواج می‌کنند» کودکان‌تان را در 
کلاها غل تعمید می‌دهند - الیته به شرطی که کلب‌ااز محل سکونت‌شان 


ست ي 
_* 


دور تباشد.به آبادی‌های دوردست» خود کشیش‌ها سر می‌زنند و همان جا روزء 
روزه‌داران را «می‌شکنند» و در صمن. حلدمات دیخر مورد درحواست 
زندانی‌هاء از فبیل بریایی مجلس ترحیم و سل تعمید و ازدواج و عیره راهم 
انجام می‌دهتد. پدر روحاتی ایراکلی" در آرمو دان علیا ودر مالو - تیمف از میان 
زندانی‌هاء دو نفر «ویکاریوس»" يا «حانشین» داشت به اسم‌های ورونین "و 
یاکوونکو" که در روزهای یکشنبه دعاهای کوتاه می‌خواندند. وقتی یدر 
روحانی ایرا کلی جهت برگزاری مراسم دعاو بماز به دهکده‌ای میرفت. 
موزیکی توی کو چه‌ها راه می‌افتاد و جار می‌زد: «بزن بیرون. دعابخون!» در هر 
چایی که کلسا یا نمازخانه وجود نداشته باشد. مراسم دعا در کلبه‌ها یا 
سرباز خانه‌ها بر گزار می‌شود. 

موقعی که در آلک‌اندروسک اقامت داشتم. شبی پدر روحانی یگور 
جانشین محلی آنجایه دیدنم آمد آمد. و بعد از درنگی نه چندان طولاتی. جهت 
برگزاری مراسم ازدواج راهی کلب شد. من هم همراهش رفتم. توی کلیسا 
داشتند چلچراغ بزرگ را روشن می‌کردند و خواننده‌ها با قیافه‌های‌حاکی از 
خونردی و بی‌تقاوتیء بای محراب. در انتظار ورود عروس و داماد ایتاده 
بودند. عده زیادی زن - اعم از تبعیدی و آزاد - حضور داشتند که از سر 
بی‌صبری به در کلباچشم دوخته بودند؛ صدای یچ‌یچ‌تان لد ظه‌ای تطم 
نمی‌شد. نا گهان. دم دن یک کی دستش را در هوا تکان داد و هیجان زده 
تشه کان کش دادن سین اه انکن‌ها نی که اغان کسد ها وهای 
صاف کنند؛ موجی از پِشتِ در واپس رفت» یک کی با لحن جدی بانگ زد و 
سرانجام عروس و داماد وارد صحن کلب شدند؛ داماد: زندانی حروفچین. 
حدود ۲۵ ساله» کت به تن با براهنی که یقه‌اش آهار حورده و گوشه‌هایش تا 
۱. دربار؛ یدر روحانی ایراکلی به پا نوشت صفحهة ۶۲ مراجعه کنبد. در کلب‌ای ارندکس, ویکاری 
(ماحوذ از ویکاربورس لاتین) به کسی اطلاق می‌شود که ار لحاظ شُغلی تایم حلیفه گری است و در 
صورت لزوم می‌تواند جانشین خلیفه شود. شوف در اینجاء این عبارت را به سخریه به کار برده 
امش 


م0 4 .1 کدا(۱۵۲ ۷ .2 


جر ره ساخالین ۱۳۵۱ 


شده و کراوات سفیدی دور یقّه‌اش گره خورده بود؛ عروس: زنی زندابی. سه 
چهار سال بزرگ‌تر از داماد. با پیراهن آبی رنگ که به دور آستین و دامان و یقه 
توری سعفیدی دوخته و گل سفید رنگی هم به سرش زده‌بود. روی فرش کلا 
شمان اه کت دلتهاول تساه سا را زفیان دار سات وهای 
حروفچین هم کراوات‌های سفید زده بودند. پدر روحانی یور ازپشت 
نو ام ی کاتب دها رآ فزی ز کوس آفتاه اش ات + تایبا 
رحیم است..» مراسم از دواج آغاز شد. در لحظه‌ای که کنیشس حلقه‌های کل را 
روی سر عروس و داماد موی کلانستا و ازع ای بر ز کامی تور اسیت که پیو ند آن 
دو را فرین شرف و افتخار کند بر چهرة زنان حاضر در کلبا, سرور و محیت 
تفن تست و تین بانط امد که فرآموعی له نود که آیرف استوتن لس امن 
زندان و در تبعیدگاه و خیلی دور از زادگاه برگزار می‌شود. کثیلی به داماد 
می‌گفت: «آقای داماد همانتد حضرت ابراهیم. تتاگو..» بعد از بایان مراسم. 
وقتی صحن کلیا حلرت شد و بوی سوختگی شمع‌ها که سرایدار کلیسا عجله 
داشت خاموش‌شان کند فضای انجاراپر کرد غم و جودم رافرا گرفت.به هشتی 
جلو در ورودی در آمدیم. باران می‌بارید. حلو کل در تاریکی شب. جمعیتی 
و دو کال س که ایستاده بود: توی بکی عروس و داماد و دومی خالی. ده‌ها دست به 
گونه‌ای که انگار قصد داشتند. در تاریکی شب. دست یدر روحانی یگور را 
بگیرند به طرف او دراز می‌شد و عده‌ای بانگ می‌زدند: «یدر مقدس بفرمایین! 
سرافرازمون بفرمایین!» 

سرانجام پدر روحانی یگور را سوار کالسکه کردند و به حانة عروس و 
داماد بر دند. 

من در روز یکشنبه ۸ دسامبر, بعد از پایان مراسم نماز ظهر به اتفاق یک 
کارمندٍ جوان » داشتم از کلب بیرون می‌آمدم و درست در همان لحظه جتازه‌ای 
را با برانکار به درون کلیسا می‌بردند؛ برانکار را چهار زنداني ژنده‌پوش که عين 
کداهای شهری‌مان صورت‌های یزمرده‌ای داشتند حمل می‌کردند. پشت سر 
آنها دو زندانی دیگر به عنوان افراد ذخیره جهت حمل برانکار و زنی به اتفاق دو 


۱. مراد از ه کارمند جوان» بولگارویج است. (درباره ار پاترشت صفحه ۸۸ را ملاحظه کنید). 


۳۲ مجموعف آتار چخوف 


کودک و گرجی سیه چرده‌ای موسوم به کلیوکبانی که لباس آزادهارابه تن 
ت رت مه ور توا رد کم اه نک مس دا می‌آمدند و از قرار معلوم 
از توشی ان که اد کت ارافر کلیسا کش وونل لهس کرد کل کباین 
به ما گفت که مرحومه زتی است آزاد. موسوم به لیالیکو ا" که شوهر مهاجرش به 
تیکولایوسک رفته است؛ اکنون بعد از مرگ ماد دو فرزند حردسالشس روق 
دست «کنت» که در خانه لیالیکواسکونت دارد مانده‌اند و او در مانده است که با 
آن دو کو دک جه کند. 

من و همراهم که کاری نداشتیم, بی آنکه منتظر پایان نما میت باشیم. 
روانة گورستان شدیم. گورستان در یک ورستایی کلا؛ در پشت قصبه درست 
در یای دریاء روی کوهی بلتد و پرنشیب قرار داشت. هنگامی که از کوه بالا 
می‌رفتيی مشایعان جنازه نزدیک بود به ما برسند - از فرار معلوم بیشتر از دو 
سه دقیقه صرف قرائت نماز میت نشده بود. از بالا می‌دیدیم که تا وت ون 
روی براتکار تکان می‌خورد و پسر بچه‌ای که زنی او را با خود می‌کنید عقب 
می‌ماند و دست زن راهم به ععب می‌کشید. 

از یک طرف منظرء گسترده پاسگاه و اطرافش. از طرف دیگر دریای ارام و 
درخشان از پرتو خورشید. روی کوه. به حد وفور: قبر و صلیب به چشم 
می‌خورد؛ این هم دو صلیب قد بلند در کنار هم: یکی قبر میتسول‌و دیگری گور 
سلوانف " زندانبان که به دست یک زندانی به قتل رسیده بود. تلبت هاین 
کوچکی که روی گورهای زندانی‌ها نصب است» همه به یک نوع و همه 
خحاموش‌اند؛ از میول. باز تا مدتی یاد حواهند کرد امابه آنهای دیگر که در زیر 
این صلیب‌های کو جک آرمیده‌اند و زماتی. می‌کشتند و می‌گریختند و با غل ر 
زنجیرهای‌شان جرنگ جرنگ راه می‌انداختند, هیچ کی احتیاج ندارد به یاد 
بیاورد. مگر آنکه یک جایی در استپ‌های روسیه پای حرمن آتش یادر 


1. ۵۱012 

۲. کارت‌های اماری زیر در دست است: ۱) پاسگاه الکاندروسک؛ خانة شمار: ۱۵۲ آزاد. ماریا 

نیکی‌تیتنا لیالیکوا (۱/2۱16۷2 ۱۷۱۷110702), ۲۷ ساله, مسیحی ارتدکس. اهل تاموسکه در 

ماخحالن از سال ۰۱۸۸۷ بی‌سواد؛ ۲) پاسگاه الکاندروسک. خانة شمار: ۱۵۲. مسرگی لبالیکف. 
مهاجر: ۲۵ ساله» میحی ارندکس. در ساخالین از مال ۱۸۸۶ بی‌سواد. 

۳ در مورد میتسول یانوشت صفحه ۴۶ و در مورد سلیواتف یا نوشت صفحه ۱۷۲ را ملاحظه کد. 


حزيرة ساخالین ۳3۳ 


جنگل »یک گاریچی از سر ملال تعریف کند که فلان کسک در ده‌شان کی و 
چمگونه راهزتی می‌کرد و شنونده‌اش. نگاهش رابه تاریکی شب بدوزد یکه‌ای 
تور هی کر همان آن بای کب تسه کرش ابلبدق مام این باذ بو داز هس 
حد تجاوز نمی‌کند. روی صلیبی که یک معین پزشک تبعیدی» زیر آن مدفون 
است قطعه شعر زیر به شم می‌خحورد: 

هکره مسا تاه 

که در زیر آسمان‌ها همه چیز گذراست... و غیره و غیره 

و در پایان: ببخش مرا ای رفیق» تاصبح شادی‌آفرین!" فدورف 

یک چهارم گرر تازه حفر شده پر از آب است. زندانی‌ها هن‌هن کنان و 
عرقریزان و بلند بلتد دربار؛ موضوعی که هیچ ربطی به خا کسپاری نداشت 
حرف‌زنان سرانجام تابوت تخته‌ای و با عجله سرهم بندی شده و رنگ تشه را 
آوردند و آن را برلية گور بر زمین نهادند. یکی از آنها گفت: 

۱ 

از زیر تابرتی که با عجله در گور گذاشته شده بود آب قتک زد؛ کلوخ‌های 
شا کم دیس و در عوست مانوتاین بر واه اند اه ایو تسام رف اس شک 
می‌زند و زندانی‌ها ضمن آن که با بیل‌های‌شان کار می‌کنند همچتان درباره 
موصوعی که مورد علاقه‌تان است حرف می‌زنند و کلبوکیابی حیرت‌زده 
نگاه‌مان می‌کند. بازوانش را از هم می‌کشاید و شکوه کنان می‌گوبد: 

حالا این بچه‌ها را چه کنم؟ چطور ازشان مراقبت کنم؟ رفتم پیش 
مسئول زندان التماسش کردم که برای نگاهداری بچه‌ها زنی به من بدهد - 
نمی دهد! 

آلیوشکایسرک چهار ساله‌ای که زنی دستش را در دست دارد ابستاده و 
نگاهش رابه گور دوخته است. شلوار سرمه‌اي نخ‌نماء با وصه‌هایی که به 
زانوانش دوخته شده و پیراهن آستین بلند و درازتر از قدش به تن دارد. همراهم 
فرستیله 


۱ حخوف ند سالی پیش از تگاشتن این سطور تصویر مشایهی را در داستان پلند « اتب به 
وجود اورده بود. 
۲ با تفییر مختصری. منقول از فطعه قعری از کارامزین. 


۳۳ سجمو عه آثار جخوف 


ایتترا کت و ای زد و دستتی رز در عهت کون بعر کت واد: 

در ساخالین اگر از مدرسة دربیتکویه بگذریم که به علت فقدان معلم 
تعطیل بوت پنج باب مدرسه وجود دارد. در سال تحصیلی ۱۸۹۰ - ۵۸۸۹ 
جمعاً ۲۲۲ دانش آمون در آنها مشغول تحصیل بودند: ۱۴۴ شاگرد یرو ۷۸ 
دختر - به طور متوسط ۴۴ شاگرد در هر مدرسه. من در ایام تعطیلات تابستانی 


۰ از که انقاه یی که آمار تهیه کر ده بودم. مسیسی‌های ارتدکس ۵ ر کاتولیک‌هاو لوترن‌ها 
روی‌هم /٩‏ و توا ن‌ها ۶۲/۷ و صایرب- ن.از تبیل بهودی سا و ارمتی‌هاي گر بگوربان ۸۱/۸ جمعیت 
را تشکیل می‌دهند د کت رکانه ایک لپستانی. سالی یک بار از ولادیوستک به آلکساندروسک 
می‌آید: در جنبن موئمی کله کاتولیی‌های هر دو ناحیه تمالی را به الکاندروسک «می‌راستد» و 
این ماجرا همیته در بهار و در راه‌های حراب شده از باران اتفاق می‌اقتد. کاتولیک‌ها شکایت 
می‌کردند که کتیتی‌نان دیر به دی ر می‌آید. به طوری که بجه‌های‌شان تامدتی دراز غعل تعمید تتده 
می‌مانند و بسیاری از والدین. از ترس آن که فرزندان‌شان مل تعمیده تشده بسمیرند. مسراغ 
کذیش‌های ارتدکس می‌روند. من هم کودکان ارتدکی را دیده‌ام که والدین‌ثان کاتولیک سودند. 
وقتی یک کاتولیک می‌میرد. به علت عدم حضور کنیش کاتولیک. دست به دامان کشیش ارتدوکس 
می‌شوند. در آلک‌اندروسک» لوترنی که زمانی در پترزیورگ به جرم ایجاد حریق: محاکمه و 
محکرم ثده بود و نزد من امد و کفت " که لوترن‌ها در ساخالین تشکیل جانعه می‌دهند و برای 
اثات گفته‌اش, مهری بشاتم داد که روی ان عبارت «مهر انجمن لوترن‌های سانحالین سک نده 
بود؛ لرترن‌ها در خانة او جهت نیایش و تتادل نظر جمم می‌شوند. تاتارها از میان حودنان یی 
یه ها کشا ام ات دوه سر ونم انتعاب می‌کنند. در آلکاندروسک 
مسجدی در دست مسأختمان است. مسجد مورد بحت ( ما وی تفه محمد تاتار سیه‌حرده 
خوش فیافة ۳۸ ساله. به حاب خودش می‌سازد؛ از من می‌پرسد که در پایان مدت محکومیتش 
اجازه حواهد اف هه سارت مات وق خر ال کر روشک نون دفکده یس سس کوک 
(/۳5[60۷5) آسباد کاملاً متروکی وجود دارد؛ می‌گویند که آن را گویا زن و توهر تاتاری ساخته 
بودند؛ آن دو: خو دشان درخت‌ها را می‌انداخعند. الوارها را حو دشان تا محل ساتمان اسپاد 
می‌کشید ند و تحته‌ها را اره می‌کردند و هیچ کی هم در این کار کمگ‌نان نمی‌کرد؛ بریایی و 
راه‌اندازی آسباد سه ال طول کتید. مرد تاتار بعد از دریافت عنوان دهقانی به قاره تقل مکان کرد و 
آسیاه رابه حوانه بخشید. نه به تاتارها زپرابه حاطر آن که او راد آعوندی انتخاب نکرده بودند از 
آنان دلگیر بود. 
۱. با عنایت په استاد یایگاتی. تمایند؛ کلیای کاتولیک واتیکاد در ناحيهٌ آمور 
رادزیشوسکی (11302106۷561). مترلد سال ۱۸۴۶ بود. 
۳ اینجا, از قرار سعلوم صحت از وبتربرگ است. او در آخرین برگ دئتر یا 

پادداتت‌هایشس که در آن, نهرست ادبیات سربرط به ساخالین را اورده است صی‌تویسد. 

((ربتریرگ. رئیس دست آتش‌افروزان. به من گت که از محکومیت به زندان و به تیمسد حود 

خوتحال است زیرا فقط در ایتجا بود که توانست خداوند را بشتاد». 
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در جر بر ه بو دم و در ان زمان مدارس تعطیل بو د. از این زو زندگی داحلی 
احتمالا یدیع و فر ق‌العاده جالب مدارس اینجا برای من تاشناخحته صانده است. 
دی مت ده انیت یا مدارس ساخالین قتاق یر ی لوازم‌ضان قر سو ده و 
مو حودیت‌شان تصادفی و عیر ضروری و وضم‌شان به نهایت نامعلوم است 


دا هیچ کی اطفتان تل زد که دی اتله مدرسهای و حو د خو اهلد داشت باند... 


ای یک هی اه شاوی ی ی ای اس 
تحصیل کرده اماار سلطاتی است که فقط سلطنت می‌کند نه اداره, زیرا مدارس 
را فرماندهان نواحی و زندانبان‌ها اداره می‌کنند که انتخاب و برگماری معلم‌هابا 
انهاست. در مدارس؛ تبعیدی‌هایی تدریس می‌کنند که در موطن‌شان معلم 
تبودند و در این رشته هیچ‌گونه تعلیماتی ندیده‌اند و هیچ تجریه‌ای ندارند. آنها 
بابت کاری که انجام می‌دهند, گاهی ده روبل مواجب می‌گیرند؛ دستگاه اداری بر 
این عمیده است که تون پردانحت مبلغی بیش از این راندارد. از این دو برای 
تدریس در مدارس. افراد آزاد را به کار دعوت نتم کل ر در اکتن صتووت 
مجیور خواهد شد به آنها دستکم ۲۵ روبل حقوق بپردازد. پر راضح است که 
تدریس در مدارس شغل مهمی به حساب نمی‌آید زیرا نگهبان‌های منتخب از 
میان تبعیدی‌هاء وظایف نامشخصی انجام می‌دهند و گاه فقط یادویی کارمندان 


را می‌کنند و ماهی چجهل و حتی ینجاه روبل حقوق می‌گیرند . 


۱. مدارس ساخالین را بولگارویج» صتدرفدار دستگاه اداری؛ اداره می‌کرد. یادداشت گزارش 
گونه‌اش دربار؛ وضم مدارس در سال تمحصیلی ۱۸۸۹-۱۸۹۰ تصویر تاسف‌انگیزی به دست می‌دهد 
(پانوشت صفحه ۸۵را ملاحظه کنید). 

۲ قفرماندة ناحیة الکساندروسک: در گزارش مررخ ۷ فوربه ۱۸۹۰ خحود. در اجرای دستور 
فرماندء جزیره در زمیتهٌ یانش مهاجران و افراد آزاد و قابل اعتمادی که متوانند جای زندانی‌ها - 
تبعیدی‌هایی را که در حال حاضر عهده‌دار وظیفة تدریس در مدارس روستایی‌اند بگیرند. گزارش 
می‌دهد که در ناحیه تحت سریرستی او نه در مان آزادها و نه تبعیدی‌ها افرادی وجود ندارند که 
بتوانتد عهده‌دار کار تدریس شوند. سیس می‌نویسد: اه این ترتیب. بعد از رویاروبی با 
دعواری‌های نامشخص نمی ترانم 23 زمينه استخابت افرادی که از نقط‌نظر تحصیلات‌شان. ااتل به 
اندازةٌ کمی هم که ده به درد کار تدریس بخورنده تصمیمی اتخاذ کنم. گرچه اقای فرمانده ناحیه 
هم جرات نمی‌کند تعیدی‌ها را به کار لدریس بگمارد. یا وجود این آنها با اطلاع او کماکان معلم 
باقی می‌مانند. به مظور اجتتاب از این گونه ضد ر نقیض به نظر می‌رسد. هیچ کاری ساده‌تر از ان 
نباشد که از روسیه یا از سیبری معلمان حرفه‌ای به جزیره. دعوت به کار شوید و به انها ه مانقدر 
حقرق پرداخت شود که به زندانبان‌ها. اما برای تحفی این انديشه باید برداشت نیت به کار تدریی 
را تفییر داد و این شغل را ناجیز از شغل زندانبانی محسوب نکرد. 


مردهای باسواد. با احتاب بزرگال‌هاو خحردسال‌ها: 7۲۹ و زن‌ها ٩‏ 


جمعیت را تشکیل می‌دهند. تازه این /٩‏ هم به زنانی مربوط می‌شود که در سین 
مدرسه‌ای هتند. با این حساب دربارة زن بالغ ساخالینی می‌توان گفت که 
یکره بی‌سواد است. او هیچ آموزشی ندیده است و بابی‌نزا کتی‌های 
حشونت‌بار خود. شگفتی برمی‌انگیزد و چنین می‌یندارم که در میان اهمالی 
جنایتکان در هیچ جای دیگری به اندازة اینجاء زن‌هایی تا این حد» بی‌منطق و 
کم شعور ندیده‌ام. بین بچه‌هایی که از روسیه امده‌اند عده باسوادها ۲۵و بین 
کودکان متولد در ساخالین فقط ۸4 است.! 


۱. جنانچه بخراهیم از رری پاره‌ای اطلاعات جسته کربخته و اتارات مختلف داوری کتیم. 
باسوادها مجازات‌ثان را راحت‌تر و بهتر از بی‌سرادها می‌کتند؛ بین بی‌صوادهاء از قرار معلرم عده 
افراد حنات‌کار به طور نسبی بیشتر است. در عرض باسرادها با سهولت بیشتری به دریافت عنوان 
دهقانی دست می‌یابند؛ مثلاً در سیانتسی اسم ۱۸ مرد باسواد ثبت کرده‌ام که ۱۲ تفر از آنها یعنی 
تقریباً کلة بزرگالان باسواد. عنوان دهقانی دارند. گرچه در روزهای زمتانی غالا چین اتفاق 
میا که زندانیها به سب هوای نامساعد. دست روی دست بگذارند و از بیکاری رنج ببرند 
معذلک سرادآموزی بزرگسالان در زندان‌ها هترز متداول نشده | ست؛ انها در این گونه روزهای 
را ایا اس سا ال سا در بسا وس هیام رید 
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آ زادها. درحات پالین نظامی‌های واحدهای محلی. 
زنداننان‌ها. رو سقکر هاء 


سربازها را «پیشاهنگان ‏ ساخالین صی‌نامند زیرا آنها از دوران قبل از 
احداث مهاجرنشین در اینجا هن از اغاز سال‌های ینجاه یعنی از 
زمان اشفال ساخالین توسط روس‌ها تا تقریباً سال‌های ۸۰ سربازها جز 
کارهای دیگری راهم که اکتون اجرای آنها به عهد؛ زندانی‌هاست انجام 
می‌دادند. جز یره برهوت بود؛ نه خانه‌ای وجود داشت. نه جاده‌ای و نه جاریایی؛ 
می‌آنداختند و باریکه راه‌های جتگلی درست می‌کر دند. الوارها را بر یشت 
می‌نهادند و آنها را تا محل ساختمان یادگان و حانه حمل می‌کردند. چجنانچه 
انحیارش می گذاشتند تابرایش نقش ابر رااجرا کنند. لویاتین ؛ مهندس معدنء 
چنین می‌نوشت: «متی که در نظر داشتم به قلب تایگای ساخالین بروم» حتی 
لازم نبود به سفر با اسب و حمل با سنگینم به ياري یابو بیندیشم زیراحتی پای 
یاده به زحمت قادر می‌شدم گاه از انبوو شاخ و برگ فرو ریخته و پوسیده و گاه 
دیگر از انبوه یوته‌های بلتد حیزران محلی, بگذرم. به این ترتیب بود که ناچار 
شدم ۱۶۰۰ ورستارابه را پای پیاده طی کنم» ".و از پی او سربازها می‌آمدند و بار 


۱ به نقل از «جزیرة ساخالین و هیأت ! کشانی سال‌های 4۱۸۵۲-۱۸۵۲۴ نوشت؛ بوسه. 


۲. سربازان ساخالین را میتسول چنین می‌نامید. نه بوسه. 
۳ دربارة لوپاتین پانورشت صفحه ۱۳۴ را ملاحظه کنید. 


۴ به تقل از گزارش لوپاتین به استاندار سیبری شرقی. 


گرانش ر 
ی ۳ سواحل عربی و 


جنوبی و جتوب شرقی پراکده بودند؛ محل‌های سکونت‌شان یاسگاه نامده 


ی له اف پاسگاه‌های در حال حاضر مترو که و فرآاموش تده در آن روزکار 
دور نقش آبادی‌های امروز رااجرا می‌کردند و با آنها طوری برخورد می‌شد که با 
یتگامان مهاجرنشین‌های آینده. در پاسگاه موراوی‌یف" یک گروهان پیاده و 
در کورساکوسک چهار گردان از تیپ سیبری و یک آتشبار کوهستانی و در سایر 
یاسگاه‌ها؛ از آن جمله در ماتویسکی یا صورتونایسکی فقط ۶نفر سرباز مستقر 
شده‌بود. شش آنان به انداز؛ چندین صد روستا جدا افتاده از گرو هان عویش و 
روبنون مطلی زندگی می‌کرد. زندگی‌شان وحثی و به نهایت یکنواخت و 
سخت ملال‌انگز بود. تابتان‌ها - اگر پاسگاه در ساحل دریا قرار داشت - 
سفیته‌ای می‌آمد» برای سربازها آذوقه می‌آورد. تن رهش کیت زمستا! ن‌ها 
هقی ی وربور و می کی اد توح اف سا اف 
به یک گیلک بود تابه یک کنیش, به سراغ‌شان می‌آمد تا ره ان دا دوی ک 80 ( 
در آن میان فقط بدبختی بود که می‌توانست به زندگی‌ها تنوع پبخشد؛ یا چند 
تحته به هم بسته‌ای سریازی رابه دریا می‌برد. يا خرسی سر می‌رسید و در دشت 
می‌دریدش يا زیر بوران برف می‌ماند. يا مورد تهاجم زندانی‌های فراری فرار 
می‌گرقت يا بیماری اسکربوت یاورچین یاورچین به سراغش می‌آمد... و یا 
سرباز» از نشستن در انبار پوشیده از برف يا از پیاده روی در تایگابه جان می‌آمد 
و از خودء « گستاخی و عربده کشی و ناهتیاری» نشان می‌داد يا در حین سرقت 


ات وا انعر ۳ 0 


ره 50]1]0 .2 ۷ 1 
۲ مراد. کش سیمیون کازانکی است. درباره او به پانوشت صفحه ۲۴۷ مراجعه کنید. 
۴ من در اداره پلین کورساکوسی فهرست زیر را که مربوط به مال ۰ بود دیده‌ام: ۱ فهرست 
افراد دبای که مهن ارت بان ویس تون دار 
واسیلی ودرنیکف (۰)۷۵۲۳(۲0۷ سریرست و در عین حال کفاش و خباز و آ ت وم 
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سرباز به سبب داشتن وظایف گوناگون. فرصت دا نمی کرد تعلیمات 


نظامی بیتد» تازه هر چه راهم که یادش داده بودند یاک فراموش 


می‌کرد؛ افسران 
نیز با یه یای او دجار عقب‌ماندگی می‌شدند» به این بر سب» و احد بیاده‌اش در 
وضم اسفناکی قرار می‌گرفت.سان دیدن‌ها. هميشه به سوءتفاهم و به ابراز عدم 
وصافت ووسا متفظر قيقد وطانفی که ش‌تاو‌ها به عفده داشس تک برد 
سرباز همین که نگهبانی‌اش تمام می‌شد بلاقاصله می‌بایست زندانی‌ها را 
همراهی می‌کرد سیس یاز نویتش برای نگهبانی یا علف‌چینی با تخلية بار 
دولتی فرا می‌رسید. یک کلام نه شب مجال استراست داشت. نه روز؛ در 
ماختمان‌های تنگ و سردو کشفی زندگی می‌کرد که تفاوت زیادی با زندان 
تبیدی‌ها و زندان نظامی نیز همان جاء به شکل کنام‌هایی تنگ و تاریک قرار 
داتا دن شیوشکی و تو اسان : زین فضای تنگ و خفه کننده‌ای» شاید 
به عتوان یک وسيلهة اعمال مجازات زندانی‌ها مجاز شمرده تود اما ناه سرباز 


لوکا پیالکف (2۷160۷ ۵ام1). تنزل درجه به حاطر مسامحه؛ به جرم متی و گتاخی بارها 
زندانی شده. 
خحارتین مللککف (1۲۱۷۱۳۵۷ 0 در هیچ موردی دم به نله نداده با ور جرد این تنبل 
یوگراف راسیویف (132500۳۷ ]۷۲۵۷/82) ابله است و به درد هیچ کاری نمی‌خحورد. 
تردور حکل و کف و (1011621010۷) و گریگوری ایو انف. حیسن سرفت یو ل قافتت کی شله‌اند 1 
در حضور من عصیاأن و عربده کش و تافرمانی و قتانحی می کر دند. 
مدیر پاس‌گاه ممادن رال تج 
پوتیاتین سکویه» در جزیره ساخالین. 
منشی ابالتی- ف. لتکه ۳.۱۱۱66 
۱ ۹۳-1 ۷ تیریف می‌کد که در زمانی یه جندان دور بعی در فتاه ۸۳/۸۵ ژترال هتکامی که 
فرماندهی ارتش رابه عهده می‌گرفت. از یک مرباز نگهپان زندان پرسید: 
- تیانچه‌ای که داری به جه دردت می‌خورد؟ 
-به درد اروم کردن زندانی. عالیجنتات: 
در همان دم ژبرال دستور داد: 
-به این ده ت‌اندازی کن! 
غیر از توی جلد ان بیرون بکشد و تاه همین که اساسه را در دست گرفت. رفتارش با ان به قدری 
تاتیانه بود که زترال ازتسن آن که طرف. به جای کنده به اطرافیان تیراندازی کند؛ دستور حود وا 


لفر کر د. 


۳۹۰ مجموعه آثار جخوف 


نگهبان چیست که باید مجازات را تحمل کند؟ غذای نگهبان هم مانند غذای 
زندانی‌ها کند و نامطیوع بود؛ لباسش یز زنده و یاره‌یوره زیرا در شرایطی که 
فراری رادر تایگا تعقیب می‌کر دند. کفش و لباس‌ثان انقدر فرسوده می‌شد که 
یک روز در ساخالیر جنوبیء سربازها آنها را زندانی فراری انگاشته و به 
طرف‌نان تبر اندازی کرده بودند. 
عدهٌ درجه‌داران هر چهار واحد. ۱۵۴۸ نفر بود. سربازها کماکان بار ستکینی را 
که با ترو و با مواد ایین نامه مغایرت دارده پر دوش می‌کشند. درست است که 
حالا دیگر درعت نمی‌آندازند تا در دل جنگل کوره راهی شاه کت مش 
است که حالا دیگر سربازخانه نمی‌سازند اما اکنون سربازی که از نگهبانی يا از 
تعلیمات نظامی باز می‌گردد. مثل ایام گذشته. نمی‌تواند اطمتان داشته باخد که 
استراحت خواهد کرد یانه: ممکن است او را بلافاصله به بدرقه زندانی یابه کار 
عده قابل ملاحظه‌ای از سربازان را از وظیفهٌ اصلی‌شان باز می‌دار ده به طورری که 
مدام کمیود سرباز بدرقه کننده احساس می‌شود» روی نگهبان‌ها هم پیش از سه 
ساعت نوبت نمی‌شود حساب کرد. در آغاز ماه اوت. هنگامی که در دوثه بودم. 
۰ تفر از واحد سربازان آنجابه کار علف‌چینی گماشته شده‌بودند که تقریا 
بتجاه درصد آنها بای پیاده. ۱۰4 ورستاراه می‌رفتند تابه محل علف‌چینی 
سرباز ساخالیتی محجوب و کم حرف و حرف‌شتو و هشیار است؛ سرباز 
متی راکه توی کوچه عربده بکشد فقط در کورساکوسک دیده‌ام؛ به ندرت 
اتفاق می‌افتد که بزند زیرا آوازه اگر هم بخواند هميشه آواز زیر راسر می‌دهد: 
ده تا دخترک و من تنهاء هر جابرن منم می‌رم... دخترا به جنگل. منم پشتِ 
۱ به نقل از «ذرایط بهداشتی زندانی‌ها - تبعیدی‌ها» نوشته سیتتوسکی (5(۳50۷5۳). 


5 دربارة تشر کات میزیاز ها در ماخالین» در پابان شاكن ۰ تا ۱۸۷۰ تاخجدا موان (مه50(۳) در 
هُماره ٩‏ سال ۱۸۹۴ محلة «یک زندان» مطالی داشت. 


ی ما خن ۳2۱ 


سرشون...». آوازی است نشاطانگیز با وجود این با جنان ملالی می‌خواند که 
شنیدن آوازش انان رابه یاد وطن و به یاد تمام ناسازگاری‌های طیعت 
ساخالین می‌اندازد؛ یس همه محرومیت‌هارارام و ارام تخها هی کلف تسیت 
به تطرهایی که الا زاندگی و سای را تیه اي کتنله عون دا وی ماوت 
باقی می‌ماند. اما او خشن و عقب‌مانده و بی‌منطق است و به سیب خستگي 
دائمی‌اش فرصت نمی‌یابد شرف و وظایف سربازي خود را عمیقاً درک کند. از 
و یز 3 کب اشتیاه‌هایی می‌تود که خود او راهم مانند کانی که 
مأمور دستگیری‌شان است. به دشمن نظم میدل می‌کند. ! او این کونه کمیودهارا 
خحاصه موقعی که به گونه برجسته‌ای کشف می‌کند که وظایفی مغایر با 
پینرفتش - مثلاً وقتی به مقام زندانبانی ارتقاء پیدا کند - به عهده‌اش گذاشته 
سمو د. 

به موجب مادة ۲۷ «آیین‌نامة مربوط به تبعیدی‌ها» نظارت بر زندانی ها در 
ساخحالین به عهد؛ زندانبان‌های ارشد و جزء است. هر زندانبان ارشد. معول 
جهل و زندانبانان جزء مسئول بست نقر زندانی است که البته این نسبت؛ هر 
سال توسط ادارةٌ کل زندان معین می‌شود. در مقابل هر چهل تفر زندانی» یک 
زندانبان ارشد و دو زندانبان جزء و جود دارند و به عبارت دیگر به هر زندابانی 
-اعم از ارشد یا جزء - ۱۳ زندانی می‌رسد. اگر بتوانيم در نظرمان مجسم کنیم 
که سیزده زندانی زیر نظر دائمی یک ان‌ان منصف و کار کشته کار می‌کنند و 
می‌خورند و می‌نرشند و در زندان وقت می‌گذرانند و بالای سرش. مئول 
اد ی و س او هم فرمانده ناحیه و غیره قرار دارند می‌تواند خحیال‌تان از 
پیشرفت عاری از اشکال کارها آسوده باشد. در واق هم نظارت و نگهیانی» 
تاکنون ضعیف‌ترین نقطهٌ تبعیدگاه ساخالین بود. 
۱. در زندان ویوودسکویه مردی زتدانی را نشاتم دادند که سابقاً در تمار بدرقه کنندگان زندانی 
بود. او در خاباروسک به ولگردها کمک کرد که فرار کنند. خحودش هم با آتها همراه شد. در تابستان 


۰ در زندان ریکوب‌کویه زنی آزاد محبوس بود که اتیامشس ایجاد حریق عمدی بود؛ آندری‌یف 
که در سیاهجال جنبی میاهچال این , زن در بند بود شکایت می‌کرد که نگهیان‌ها شب‌ها دم به دم به 
میاهجال زن می‌روند: سر 4 می‌آندازند و خواب رابر او حرام می‌کند. فرمانده ناحه 
دستور داد به در میأهجال زن. و قفل دیگری بزننده سپس کلید را بر داشت و در جیب شود گذاشت 


اما تگهبان‌ها کلید دیگری جور کردند و آقای فرمانده نتوانست از پس‌شان بر بیاید و عیش و 
عثرت‌های شبانه کماکان ادامه پیدا کر د. 


که عال بلاق ۵ نف وتان ارت ۲۵ نی رانا 
حزء است. زندابان‌های ارشد را استوارهای باسواد و سربازان 0 
قرف ان «اکی رز ها از نان کاوسم موش فگرانی 

خانو اده‌های غیر اشر 1 فی که تعدادشان حیلی کم اسست. مسج ی 
یاستی که دو ران حدمت و طیفه را می‌گذرانند ۶/ کل مجموعه ارشدها را تشکیل 
دنل اما در عوض. و ظتقه زندانان‌های جزء دا اف سربازان ساده‌ای 
اتجام می‌دهند که از واحدهای محلی اعزام شده باشند. چنانچه فلان مجموعة 
زندانبان‌ها کامل ار له را یین‌نامه» اجازه می‌دهد از مان واحدهای محلی » افراد 
رد؛ پایین را جهت اجرای وظیفه زندانانی به کار یگمارند» و به این ترتیب 
سیبری‌های جو آن که حتی جهت خدمت در بدرفة زندانی‌ها نامناسب تتحیص 
تم و اه اتسار وا تشه ات اي هه ری مب وی در 
صورت ضرورت مطلق».به کار فرا خوانده می‌شوند. اما این «به طور موقت» ده 
سال است که مداومت دارد و « در صورت ضرورت مطلی» نیز به طور 
روزافزونی گکترش دا می‌کند. به طوری که اکنون رده پایین واحدهای نظامی 
محلی ۸۷۳ کل ترکیب زندانیان‌های جزء را تشکیل می‌دهد و هیچ کسی هم 
نمی‌تواند اطمینان یدهد که تا دو سال بعد این رقم به ۱۰۰ نرسد. در اینجا 
بجاست خاطر نثان شود که فرماندهان واحدهااز اعزام افر اد حوب‌شان به این 
گونه مأموریت‌ها خودداری می‌کردند و ترجیح می‌دادند آنها را در صفوف 
واحد خحودشان نگاه دارند ! 

زندان, دارای زتداتبان‌های زیاد و در عوض فاقد نظم است و زندانبان‌ها 


۱. و این امر آشکارا بهانه به دست بی‌انصافی می‌دهد: بهترین سرپازهایی که باید در واحد 
خحودشان بافی بمانند فقط یک جیره سربازی می‌گیرند. حال انکه بدترین انها که در زندار حدمت 
می‌کنند: هم جیره می‌گبرند. هم حقوق ماهانه. کنت شانوسکی در «پرونده» خود تکایت کرده بود: 
امجمرعه اصلی زندانبان‌ها را (۶۶/) سربازهای ساد؛ واحدهای نظامی محلی تشکیل می‌دهند که 
ماهی ۱۲/۵ روبل از خزانه حقرق می‌گیرند. بی‌سوادی و سطح تازل رشد و خطا بختیمان در برایر 
رشوه‌هایی که می‌گیرند و نقدان سختگیری‌های سابق و میدان ازادي عملی که به دست اورده‌اند - 
ار از پاره‌ای استثاها بگذریم -یا منجر به ود ی‌هاش یر ان ثر دز رابطهتا حنایتکاران و بابه 
تحقیر تابچا در بزاثر آنها؛ ۰ مسجر می‌شوده اما فرمانده کنونی جزیره بر این عقده است که تحربه 
سال‌های متوالی در گذخجه نخان داده است که زندانان‌هایی که از واحدهای محلی 3 اعزام 
می‌موند بیش ار حد غیر قأبل اعتمادند. 


جزیرة ساخالین ی 


فا 


رای دستگاه اداری, به تهادت خود فرمانده حزیره ففط نقشّی باز دارنده دائمی 
۳ ایفا کنل: فر مانده در هن ا هیر و د هه هر روز جریمه‌تان هی‌کنلد 
حقوق‌تان را با کسر جریمه می‌پردازد يا به کلی اخراج‌شان می‌کند: یک رابه 
جرم نمردو سر به هوایی؛ خی هرن را به اتهام مامحه و عقب‌ماندقی و فتاه 
اعلاقی؛ سومی رابه حاطر دستبرد به آذو قَة دولتی؛ حهارمی رابه جرم انختقای 
مال مسروقه؛ پنجمی را به سزای آنکه هنگام مأموریتش در بارانداز نه تتها از 
اموال دولت محافظت نمی‌کرد بلکه حود در سرقت گردو شرکت داشت؛ 
ششمی به اتهام فروش مقداری معتتابهی میخ و تبر دولتی تحت پیگیرد قانونی 
است؛ هفتمی به کات در حین مصرف یر متصفانه علوفه احشام دولتی 
متاهده شده است» هشتمی به حاطر زجفایل‌هادم قابل سرزیشش با زندانی‌ها: 
تحت تعقیب است.. از فرامین صادر شده خی برمی‌آید که سرباز ساده‌ای از 
رمرء زندانبانان ارشد. در ساعت کشیک شود در زندان. از راه بنجره - الته بعد 
از کج کر دنِ قبلی میخ‌های آن با اهداقی که جنبة عاشقانه داشت. وارد خوابگاه 
ژزنان می‌شو د؛ زندانبان دیگری هم 5 ات تسین حو د. سرباز سادة دیگری 
را که از هم زندانبان بود در ساعت یک صبح به بند زنان راه می‌دهد. ماجراهای 
عشقی زندانبان‌ها به ساختمان‌های تنگ و فتردءً خوابگاه‌های زنان و بندهای 
روبرو می‌شدم که وفتی سئوال می‌کر دم: ۱ کیت ؟» جو اب می‌دادند: همست ر». 
وقتی وارد خانه زندانبان می‌شوید او را می‌بینید. چارشانه و سیر و گوشتالو با 
جلیقه‌ای که دکمه‌هایش را تینداعته است و با جکمه نوی که غزغزش فضای 
اتاق را پر می‌کند» پشت میز نشته و مشعول «حوردن» جای است؛ پای بنبجر ه 
اتاق دختری حدود چهارده ساله با چهره‌ای فرسوده و رنگ‌یریده نشسته است. 
شکریاژه ولا وه زاحوشتدار و ونلاتان ازع اس زین ایا درباره دعر ک 
جوان می‌گوید که او ۱۶ سال دارد و هیترش است. 

زندانبان‌ها در ساعات نگهبانی‌تان در زندان به زندانی‌ها امکان می‌دهند 
که ورق‌بازی کنند؛ در ضمن. خودشان هم در بازی شرکت می‌کنند. انها در 
جمع تبعیدی‌ها بدمتی می‌کتند و به سودا گری الکل می‌بردازند. در زندان‌هابه 
مواردی از قبیل عریده کشی و نمردو فتار به نهایت کتاخانه با اقراد بالاتر از 


نعود در حضور زندانی‌ها و سرانجام به موارد مجازات با چوب و شلاق که گاه 
منجر به شکتگی سر می‌شد. بر می خوریم. 

این ادم‌های خحشن و جاهل و بد مست. با تبعیدی‌ها قمار می‌کنتد و با کمال 
میل از عتی و از الکل و زنان تبعیدی. بهره می‌برند؛ این آدم‌های بی‌انضباط و 
بی‌و جدان فقط می‌توانند اعتباری از نوع منفی آن داشته باشند. تبعیدی‌ها برای 
آنها تره حورد نمی‌کنند و باهاشان از سر بی‌علافگی آ کنده از نفرت سلوکه 
0 اش ار «مفت خحور» صدای‌ثان می‌زنند و بو حطاب‌شان می‌کنند. 
دستگاء اداری هم ظاهراً از بیم آنکه تلاشش به نتیجه ننشیند به هیچ و جه در قید 
آن نیست که اعتبار آنان را ذره‌ای بالا برد. کارمتدهابه زندانبان‌هاء در حضور 
زندانی‌ها «تو» حطاب می‌کنند و هر جور که دل‌شان می‌خواهد به آنها فحش و 
ناسزا می‌دهند و هر از گاه می‌شنوید که می‌گویند: «احمقء جرا نگاهم می‌کنی ؟» 
يا «تو چیزی بارت نست. شرفت خرا». از رفتاری که با آنان می‌شودو به 
عبارت دیگر از گماشتن‌شان به کارهای پایین تر از شان‌شان بیداست که در ات‌جا 
چقدر کم به آنها احترام گذاشته می‌شود یا ساده‌تر بگویم آنهانزد کارمندها فقط 
نقش بیخدمت و یادو را اجرا می‌کنند. زندانبان‌های برخحاسته از میان افراد 
ممتاز انگار از شغل خود احصاس شرمندگی می‌کنند و در جمم دوستان و 
ی توارهای 
۳ 
کلاه‌شان می‌ز دند و برخحی دیگر نیز مثل فلان کارمند رتبة ۱۴ اداری در نامه‌هایی 
که می‌نوشت حخود رانه زنداتبان» بلکه «مدیر عملیات اجرایی و کارگری» 
مر ینمی کر3: 

از ان جایی که زنداتبان‌های ساخالین هرگز تا درک اهداف زندانبانی ارتما 
نمی یافتند. به مرور زمان» خحود اهداف زندانبانی می‌بایست به طور طبیعی تا 
وضم امروزش تنگ و تنگ‌تر می‌شد. در حال حاضر چکید؛ کار .زندانبان» 
محدود به این می‌شود که در بند بنشیند و مواظب ان باشد که «شلوغ نکنند» و 
بعد. از دست زندانی‌ها به رئیس زندان شکایت کند. او در محل کار اجباري 
زندانی‌هابه تیانچه‌ای که بلد نیست از آن استفاده کند و به شمذیر زنگ‌زده‌ای که 
از ز تیامتی در فمی‌آید مجهز است؛ پس می‌ایستد و بی‌اعنتا به کار زنداتی‌هابه 


جزیره ساخالین ۳۵ 


پیرامون خود می‌نگرد و سیگار دود می‌کند و غصه می‌خورد. او در محیط زندان 
نوکری است که وطیفه‌اش بستن و باز کردن درهاست و در عمحل کار هم ادمی 
نی ی و ی اف نوک یقن ور 
جزء -بالای سر خود دارند اما مدام می‌شود مشاهده کر د که چهل تا بنجاه نفر 
ژنذاشه تخت اتظارت یک زاین باس زیکون هیع گر به انعر 
کارند. اگر یکی از سه زندانان به تنهایی در محل کار باشد زندانبان دومی. در 
همان موقم. جلو دکة دولتی می‌ایستد و به کارمندهای رهگتر به شیوة نظامی‌ها 
ادای احترام می‌کند. اما نگهبان سومی در هشتی خانة یک کی دلتتگی می‌کند و 
بی‌آنکه نبازی به این کار باشد. در اتاق بذیرایی بیمارستان نظامی «حعبردار» 
شم اس : 

چاره‌ای نیست که کمی هم از روشتفکرها صحبت کنیم. مجازات نزدیکان 
خود به ضرورت سوگند و وظیفه. و همین طور استعداد آن را داشتن که در هر 
ساعت در وجودتان نفرت و وحشت به وجود بیاورید و مهمتر از همه دوری از 
محل خحدمت و حقوی ناچیز و اندوه و همجواری دانمی با سرهای از ته تراشیده 
و جلادها و غل و زنجیر و حساب‌های صتاری و دعواو جنجال و یدتر از همه 
درک ضعف کامل خود در مبارزه با فساد اطرافیان - همه این‌ها. روی هم رفته 





خحدمت در ادار؛ٌ زندان و تبعید رابه کاری فوق‌العاده شال و ناجالب مبدل 
می‌کردند. قدیم‌ها در ساخالین به طور عمده آدم‌های ناتمیز و دستکج و سنگین 
کار می‌کر دند؛ آنها افرادی بودند که برای‌شان فرق نمی‌کرد در چه جایی تحدمت 
کنند, فقط همین را می خواستند که بخورند و بتوشند و قمار کنند. آدم‌های 
حسابی از سر احتیاج به ایتجا می‌آمدند ولی بعد. در اولین فرصتی که دست 


۱. زندانبادهای ارشد سالی ۴۸۰ رویل و جزء ۲۱۶ روبل حقوق می‌گیرند حقوق‌شان به صرور 
زمان به الدازهٌ یک سوم و دو سوم و حتی معادل نصف اضافه می‌ترد. چتین حقرفی حفوری شربی 
شمرده می‌نود و کارمندان دونیایه از قبیل تلگرافچی‌ها را که در اولین فرصتی که دست دهد 
داوطلب شغل زندانبانی می‌شوند. جدب می‌کندامکان این خطر وحود دارد که چنانچه معلم‌های 
مدارس جهت تدریس به ماخالین متقل توند و قرار بائد که طبی معمول ۲۵ تا ۲۰ روبل حموی 
بگرند. همه‌تان دارطلانه زندانبان شوند. به علت عدم دسترسی به ادم‌های ازاد در محل. جهت 
شعل زنداسانی فرماعده جزیره در مسال ۱۸۸۸ احازه داده مت علده‌ای از مهاحران و دهعانان 
سختکوش و با انصاف رابه شغل زندانبانی بگمارند که البته از این تدییر هم حاصلی به دست 
نیاورد. 


۱ ۳ محموعه آثار جخوف 


می‌داد این شغل را رها می‌گردند با تا حرخحره مشروب می‌خحوردند. دیوانه 
می‌شدند. خو‌دشان را می تنل و با رفته رفته به ضرورت اوضاع و احوال؛ 
مانند هشت یابه کتافت کتیده می‌شدند و خحودشان هم دست به دزدی می‌زدند 
و بیرحمانه شکنجه می‌دادند. 
۱ اگر بخواهيم گزارش‌های رسمی و مقالات مختلف را ملاک داوری قرار 
۱ ۱ عبرم نگ 
دهیم »باید بگوییم که و جه تمایز روشنفکران ساخالینی در سال‌های ۶۰و ۰۷۰ 
پستی و دنائتِ مطلق اخحلامی‌تان بود. ان روزها کارمندها زندان رابه شیر کر 
فاد و به قمارخانه مبدل می‌کر دند. ادم‌ها را یه فاد می‌کشاندند. بی رحم‌شان 
می‌کردند و تا حد مرگ تازیانه‌شان می‌زدند. بارزترین مدیر به این مفهوم 
سرگردی بود به اسم نبکلایف که به مدت هفت سال فرماندهی پاسگاه دو ثه را 
به نهد آتراو از غالا دو ععالهای کوتا کون ادخ ته ات 
او از دهقان‌های وایسته به زمین به سربازی اعزام شده‌ای بود و معلوم نبود 
این مرد خحشن و نتراشیده حگونه توانسته بود خحودش رابه درجه سرگردی 
برساند. وقتی خبرنگاری از او پرسید که آیا تا کنون اتفاق افتاد است که پایش به 
تاحیه مرکزی جزیره برسد؟ جواب داد: «بله؛ کوه و بیابان» باژ هم بیایان و که و 
وفتی ازش بر سیدند: سیر جنگلی چیست؟» جوابت داد: «اولاً این یی جیز 
نیست. بلکه یک گیاه است» ثاناً فوق‌العاده مفید و حوش طعم است» گرچه از 
یشکه عوض کرد تا بتواند به تحو راحت‌تری روی پل‌های کوچک کر چه‌ها 
بغلتاندشان؛ دستور می‌داد زندانی‌های حاطی را توی بشکه‌ها بنتانند و در 
امتداد ساحل غل‌شان بدهند؛ در این حال می‌گفت: «اين آدم صمیمی را کافی 
به سربازها عدد و رقم یاد بدهد به بازی وتو" متوسل می‌شد و می‌گفت: اهر که 
۱ در ایجا اشاره؛ حخوف بالاخص به مفاله یاندریوثشف (۷2:۱۲۱۷)50۷) است که در ان از 


سرگرد نیکلایف و گروهبان یوفونف (۷6۷0۵0۵۷) سخن رفته بود. 
۲ این بازی در ایران به اسم داوئّا با دابلنا عتاعته می‌شد. 


حزیره ساخالین ۳۷۲ 


اه را ی ارت انیت اه هه بایان ۱ گس یار یک وف 
ادن هاش یی خهت ویر افیا کسایی کار هی ی 
یس میز ود دنبال این که عدد و رقم یاد بگیرد و یک وقت دیدید در عر ض یک 
هفته هم یاد گرفت ». اين گوته حوش حماقت‌ها. روی سربازهای دونه ۳ 
فاسد کننده‌اتی داشت: گاه جنین اتفاق می‌افتاد که آنها اسلحه‌شان رابه زندانی‌ها 
بفروشند. آقاتی سرگرد قبل از آن که بخواهد یک زندانی را کیعر کن. احطار کرد 
که او زنده نخو اهد ماند. در وافع هم زندانی جناتکار: بلافاصله نهد از 
مجازات. درگذشت. سرگرد به دنبال این ماجرا تسلیم دادگاه شد و به زندان با 
اعمال شافه مسکومیت پیدا کر د. 

اگر از بیر مهاجری سوّال می‌شد که آیا در عهد او. در جزیره ادم‌های خوبی 
هم وجود داشتند یا خیر» لحظه‌ای انگار که بخواهد گذشته‌ها رابه ذهس فرا 
بخو اند سکوت می‌کرد: سپس جواب می‌داد: «همه حور شو داشتیم» در هیچ 
حای دنیا مانند ساخحالین: گذشهه‌ها به لطف تحر ک فوق‌العادة تبعیدی‌ها که 
ترکیب‌شان هر پنج سال یک بار به کلی عوض می‌تود و باز به لطف عدم و جود 
بایگانی‌های درست و صایی در ادارات ساخالین: به این زودی فراموشس 
نمی‌شود. در اینجا وقایع بیست؛ بیست و ینج سال پیش جزو وفایم حیلی کهنه 
و فراوش شده و از نظر تاریخ مرده و از بین رفته موب می‌توند. ففط 
چندین ساختمان و میکریوکف و ده بیست تا لطیفه و تعدادی ارقام باقی مانده 
است که به هیچ وجه قابل اعتماد زتند زیرا در آن زمان هیچ اداره‌ای خیر 
نداشت که ساخالین چند نفر زندانی دارد و چند نفر از آنها گرینته و چند نفر 
مر ده‌اند و آماری از این دست... 

روزهای «ماقبل تاریخ» جزیره, تا سال ۰۱۸۷۹ یعنی تا سالی که کنت 


تیکلای شاخوسکی. مدیر قوق‌العاده حوب انسان شریف و فرزانه »به مدیریت 


۱. در مورد تیکلایت به باه شت صفحه ۱۹۱ مراجعه کتید, 

۲ تا سال ۱۸۷۵ زندان‌ها را در ساخالین شمالی فرمانده یاسگاه دوئه اداره می‌کرد که مقرش در 
یکلاپوسک بود. از ۱۸۷۵ ماخالین به دو باحية قمالی و جتوبی تقعیم مد. هر دو ناحیه که جزو 
تاحه یریمورسکی بودند از لبحاظ نظامی, تابع فرمانده ارتس تاه پریمورسکی و از لحاظ اداری 
تایع استاندار تظامی بودند. مدیریت محلی به روسای تاحیه‌ها تعلق داشت که در ابن میان عنوان 


هه 


ژندان ناحية بریمورسکی متصوب شد. ادامه داشت. دستگاه ادارق را کرله 
نطامی‌ها ی می‌دادند. بعد از او «يروندة سازماندهی در ساحالین» که از هر 
لحاظ کامل بود و هنوز هم در دفتر فرمانده جزیره نگاهداری می‌شود و مورد 
استفاده قرار می‌گیرد» به جا مانده است. او در حمیقت یک صدیر دفتری بود. در 
زمان او وضم زندگی زندانی‌ها. همان قدر بد بود که در قبل از زمان اوء اما 


مشاهدات او: بی‌شک - مشاهداتی که روساو با کارمندان حود در میان 
می‌گذاشت و همین «يرونده مستقل و پرده درش» شاید اغازگر وزش نیم‌های 


ناوگان داو طلب. فمالیتش رااز سال ۱۸۷۹ آغاز کردو بدین‌گونه بود که 
متولدان روسیه ارویانی رفته رفته امکان یافتند مشاغل موجود در ساخالین را به 
خود احتصاص دهند. در سال ۱۸۸۴ در ساخالین وصم جدیدی به مرحلهة اجرا 
گذاشته تشد که موجب بروز جزر شدید یا همین طوری که در اینجا رسم است 
بگویند موجب روز «ألیاژ» تازه‌ای مرکب از آدم‌های نو شد". در حال حاضر در 
ساخالین سه شهر کوچک و جود دارد که در آنها کارمندهاو افرهاو 
خانواده‌های‌تان سا کنند. جامعه‌ثان, حالا دیگر آنقدر متنوع و آمیزه‌ای است از 
روشنفکرها که مثلاً در سال ۱۸۸۸در آلکاندروسک نمایختامة «عروسی» را 


چه 

ف مانده ناحیه ساحالین ثمالی به مدیر ژندان‌ها در جریره و در ناحبه پریمورسکی که مقرش در 
دوئه بود تقوریض له و عنوان فرمانده تاحية جنوبی به قرماندة گردان چبهارم پیاده نظام سیبری 
ترفی که مقرش در یاسگاه کورصاکوسک بود اعطاشده بود. 

ٍ به مو جبا ات تفییر و تحول. ادارء کل ماخالین به ام تاندار ناحه ی ]وان تعلق دارد و 
اداره‌های محلی به فر مانده جزیره که از میان ژنرال‌های نطامی اتتخحات می‌شرند. جر بر ه به سه ناسحیبه 
نیم حلده است. زندان‌ها و ابادی‌های هر ناحیه‌ای تحت مدیریت فردی فرماندهان نواحی که از 
لحاظ شقلی با رئیس پلیس بخش ما مطابفت می‌کند اداره می‌شوند. آنها محل استقرارشان را در 
اداره پلیس راز می‌دهد.هر زندان و ابادی ان تاحیبه را زندانان ادار ه می‌کند ۳ جانیچه ابادی‌ها 
تحت مدیریت کارعد بخصوصی قرار گرفته باند. خود او مئول آبادی نایده می‌شود. هر دو این 
تکل با تغل رئیی ما مطایفت می‌کتد. دفتر فرمانده جزیره شامل رئیس دفتر و حسابدار و 
صندوقدار و بازرس کشاورزی و مساح و معمار و مترجمان زبان‌های ارمنی و تیلکی و انباردار 
ابارهای مرکزی و مدبر ادارة تون است. در هر چجهار فرصاندهی مورد بحت باید یک افر متاد 
ر دور افسر ارتخد 5 یک یزشک و جود داتته ناخ کل ستز از این اجودان فر‌ماندهی تنروی سر بر ۵ 
نمنن قائم مقام او را ایفا می‌کند. در ایتجا باید از چهار کلیش و کارمندان دیگری نیز که ارتباط 
دو دستگاه قانرس دریایی هم باد کر 


جزيره ساخالین ۳۹۹ 


به طور غیر حرفه‌ای روی صحنه بردند؛ وقتی همین جا در آلکساندروسک. 
کارمندها و آفرها در اعیاد بزرگ به تفع خانواده‌های فقیر تبعیدی و فرزندان 
آنان, کمک مالی را جایگزین دید و بازدیدها می‌کنند. زیر فهرست اسم‌های 
اعانه‌دهندگان بیش از چهل امضاء جمع می‌شود. جامعةُ ساححالین روی تازه 
ناحیه ساحل شرقی, ارزنده‌ترین و جالب توجه‌ترین شمرده می‌شود - دستکم 
کارمندها هیچ علاقه‌ای ندارند که از اینجاء مثلاً به تیکلایوسک یا دکاستری 
متقل شوند. اما از آنجایی که در تک تاتارسکی طرفان‌های شدید در می‌گیردو 
درباتوردها می‌گویند که این انعکاس کرد باد است که در دریاهای چین و ژاپن 
و نزدیک سیبری انعکاس دا کند. از فرمان‌های برکتاری از کار و احالة پرونده 
به دادگاه با از اعلام‌های رسمی درباره بی‌نظمی‌هابی که «به مرز فساد سمرمانه» 
گدرشان برای حدمت سربازی سر از اینجا در نیاورده بود. در این مورد لطفه‌ها 
و داستان‌هایی هم یر سر زبان‌هاست. از آن جمله آن که زولوتارف. زندانی با 
اعمال شاقه که مردی بود مرفه و محشور با کارمندها و مدام با آنها میگاری و 
ورق‌بازی می‌کرد؛ هر بار همر این زندانی او را در جمم کارمندها می‌دید از 
این که شوهرش با اشخاصی معاشرت می‌کند که ممکن است روی اخحلافش اتر 
نامطلوب بگذارند» سرکوفتش می‌زد. هنوز هم پیدا می‌شوند کارمندهایی که 
ممکن است به سادگی مشت بلند کنند و آن رابه دمان فلان زندانی حتی ممتاز» 
بگوید: «یرو حودت رابه زندانبان معرفی کن و بهش بگو سی ضربه شلاقت 
1 2 ۳ رش مت 2 
بزند» . در زندان بروز بی‌نظمی‌هایی که طی ان دو زندانی» نقریبا به دلایل 
نامعلومی غایب‌اند اما از پایل جیره می‌گیرند و حتی به سر کار گماشته 
۱ به نظر می‌رند که متظور حخوف در ایتجا درگیری ولنف و دمبروسکی 4 05<ط۲(۵) 


(۷0[00۷ر در زندانی سیاسی: با کامن تسیکف (21۳600010۳01۳60۷) و پاترین (۳۵6۳۳7) در 


۳۷۰ مجموعد آثار جخوف 


می‌تو ند. هنوز هم امکان‌پذیر است تیال بساری از زندابانان بدانند که 
متلا در حال حاضر چند نشر زندانی در زندان به سر می‌برد. چند تفر در حقیقت 
از یاتیل جیره می‌گیرد. چتد نفر فراوی‌اند و غیره. خود فرمانده جریره معحتقد 
است که قزر تاعضه. ادا زوسن او ضاع به طور کلی در هر زمیته‌ای. اثر 
تامطلوبی به جا می‌گذارد و ناز به اصلاحات زیاد و حدی دارد؛ اما انچه که به 
امو ر د: پیرحانه مربوط می‌شو د ا: بن رن کان تسین از حد لزوم در ید ده و تشترن انب 
گذاخعه شده بود که «به استاد یاره‌ای اسناد جعلی تاقوا کعت ری 
اه دوه و وت اینجا در یحه و صع 
گریه‌اوری به سر می‌برد. در جای خود سخن خواهم گفت. در ادارة پست و 
تلگراق نسبت یه ارباب رجوع خشونت به خحرج می‌دهند و نامه‌های فانیان 
ساده را چهار ینج روز بعد از وصول به دست‌شان می‌دهند؛ تلگرافچی‌ها 
بی‌سوادند و رازداری به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. حود من تاکنون هیچ 
تلگراقی دریافت نکرده‌ام که به شکل و حشیانه‌ای مسخ نشده باشد؛ یک روز هم 
که نمی‌دانم به حه مناسبتی تکه‌ای از من تلگرام یک کسی با تلگرام من قاطی 
شده بود؛ نزدشان رفتم و خحواستم که اشتباه‌شان را ترمیم و مفهرم متن دو تلگرام 
که این امر فقط به شرطی امکان‌بذیر است که من 
هینه‌های متعلفه را بپردازم." 

ترکیب نمایندگان آخرین ساختار یعتی یاگو "و درژیمورد" و به عبارت 


۱ کانی است کی در اسناد بایگانی‌های ایتجا یک روز کندو کار کند تا ازارقام متورم و میالغه‌آمیز 
۲ جمع‌بندی‌های کاحت و « تصورهای واحی و یوج" انواع دستارهای زندانان‌ها و مرزندانان‌ها. 
محررهاء از تعجب شاخ در بیاورد. من هر چحه کردم نترانتم گزارش‌های مربوط به سال ۱۸۸۶ را 
پیدا کنم. گاهی اوقات به گزارش‌هایی برمی خوریم که پی‌نوشت مدادی زیر در گوشه آن به چشم 
می‌خو رد: ابیداست که حقیفت ندارده. درو عبافی» خاصه در بخش‌های مربوط به وضم خاتوادگی 
تعدی‌هاو تعداد کو دکان و ترکیب ثان از لحاط نوع حتایت. به حل اتباع ده میحرت کی مائله 
تج یره برايع نهر یف می‌کرد که وقتی یک روز احتیاج پیدا کرد بداند که از سال ۹ مر ال حند 
نفر زندائی با نارگان دارطلب. از روسیه به جزیره می‌ابده ال ای ۱ ۳ زندان‌ها مراجعه 
کند. ریرا ادارات مین فافد ارقام مورد نیازش بو دند. او در گزارشی جئین شکره سر می‌دهد: «به 
رخم تماضاهای مکرّره میج سای در اشتبارماد قرار داده نشد...» 
۲ دربار؛ ادارء یست و تلگراف و و رش نایتاکی (۱۱2۱۱21) به پانوشت صفحه ۶۵ مراجعه 
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جزیره ساخالین ۳۷۱ 


ان ِِِِ ی تازیانه و فحش 

و ات ففقت ی قابل 
مااحظه‌ای ایفا می‌کنند. 

و مردگان» دیگر و جود ۳-9 تا الب اضر 
روشنشکرانی که در دبیرخانه‌ها کار می‌کنند و انجا را می‌گرداتند انفاق افتاده 
است که با آدم‌های منطقی و مهربان و شریف رویرو شوم که وجودشان خود به 
حود تضمینی بود کافی که اوضاع هرگز به حال سابق باز نخواهد گشت. حالا 
دیکر زنلات ها را نوی بتکه نم علتانید و نمی توانند.زندانی را انقدن ای 
بزنند که انتحار کند و مو جبات برانگشخته تدلن انزجار جامعهٌ اینجا را فراهم 


نکند. به طوری که صحبتش در طول آمور و در سراسر سیبری, بر سر زبان‌ها 
نفتد. در ایت‌جا يت هر کار کندی. دير یا زود روی اب می‌افتد و فاش می‌شود و 


تاش کل کون کم اون که هه ی کر دنه رت تعو رها 
زیادی برانگیخت و به لطف روشنقکران ساخالین به صفحات جراید راه پیدا 
کرد. " سحالا دیگر آدم‌های حوب و کارهای حوب» در تما نوادر ساخالین 


۱ زنداني اعمال شافه‌ای که در «یادداشت‌هایی از حانة مردگان» نوشته داستایوسکی ترسیم شده 
بود از ز نقطه نطر چخوف تصویری از وقایع کهنة ایام «ماقبل تاریخ: بود. 
۲ پروند: آنور (08001)) که قهرمان اصلی ان (و به قول خرف «ادمک ی اصلي آن») اتف 
(۳32۵۵۷). زندانان زندان ریکومکویه بود. در سال ۱۸۹۳ مک شتا سا هل ۱۱ آغاز سفر 
پرفور کراستفه درارة این پرونده می‌نویسد: همین اما هنگام کسیدن جاده به آبادي انور 
مرارد سوء استفاده‌های نتگاور زندانیان 9 جع که قت سره انیت که زه ع ان ق رات به کار 
تعادما ق ماس تا ماع ات حاده سل ور شگردی که ابن مرد به کار می‌زد به شرح 
زیر بود: جيره همه افرادی را که دیر به سر کارشان می‌آمدند. روز بعد به تصف یا حتی یک سوم 
تقلیل می‌داد. هنگامی که کارگر فرسو ده از قفا اعیال یاه ان فرظ تا انس وم اش از 
تپانجه‌اس را از توی جلد در می‌آورد و طرف رابه سادگی. مانند سگ می‌کتت و بدرن اخذ گواهی 

یز شکی -فقط با استاد به بیماری‌های من در آوردی -دفش می‌کرد. در مورد زندانیان خانف کارت 
آماری زیر موجود است ت: آبادی ریکوسکریه. حانه تمار : ۴ واسیلی ابوانویج خانف» ۵۷ ساله 
میحی ارتدکس »هل زابایکالک. در ساخالین از سال ۰۱۸۷۹ 

تقرباً ده سال بعد میرویویف (بواحف) (۷۲۵۷۷۵۸۵6) ۱۷61۲۵۱۷۵۷۵۵۷ از پرونده ی و 

در مان اصلی‌اش خاتف» جنین ناد .گر که لرآی؛ ن مجری خشن اوامر مائوق‌ها که از میان تعدی‌ها 
برخاسته بود. داع 1۳5 زیانه برتن داشت؛ مکتب سخت و خشونت‌بار لسوین (11۷7) را پشت مسر 
ی ی ی ین به رعم آن که رسوابی انور از اختقا درآمد 
تتیجه‌اش غیر عنتظره بود: پرونده‌ای که بازیرسی‌اش آغاز شده بود توی کنو میزها گم و گور شد. 
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نیستند. چندی پیش خانم معین پزشکی که زندگی‌اش را وقف خدمت به مردم 
هت کت تاخالین کر دموا خن وسکو نویه ها کشت ور 
کورساکوسک بودم یک روز جریانٍ آب رودخاته مردی زتدانتی راکه سوار چند 
تختهٌ به هم بسته بود به دریا برد؛ سرگرد اش»"۰ مسئول زندان» پرید توی 
ناوچه‌ای سریع‌السیر و به رغم طوفانی که در گرفته بو. جانش رابه خطر اندانحت 
و از سرشب تاساعت ۲ صبح دریارا آنقدر زیر رو کرد تایالاخره موفق شد در 
تاریکی شب. تخته را پیدا کتد و زندانی را نجات دهد - 

رفورم سال ۱۸۸۴ نشان داد که در مهاجرنشین‌های تبعیدی, دستگاه اداری 
هر چه عریض‌تر. بهتر. پیچیدگی و پرا کندکی کار نیاز یه مکانسم بغرنج و 
دوع کارهای کم اهمیت. کارمندان را از 
وظایف اصلی‌شان باز ندارد؛ در آن میان فرمانده جزیر »به علت نداشتن مننی با 
کارمندی که هر آن دم دستش باشد. بیشتر وقتش به تنظیم حکم و تحریر 


۱. اسم او که ماربا آنتونونا کرژیژو سکایا بود (1[156292ع16) در متن کتاب نیامده است. ار قابله 
وه رش که زگ« بیمارستان نظامی تیمف و تاییش از مدیریت یواجق. مدیر ایست‌گاه » هواشنامی 
بود. این زن «استثنایی» و «به طرز حیرت‌انگیزی مهربان» و از حود گذشته» را در جزیره «حامی 
ساخالین» می‌نامدند. (به تقل از میرولیویف). بتابه گفته ايین مولف. کرژیژوسکایا: به دنبال 
ازدواجی ناموفق از سهم موررتی خود حشم پوشید. رابطه‌اش را با روسیه اروپایی. یکره قطع 
کرد و به ریکوسکریه اهد. در اینجا او سل گرفت و درگذشت. بواچف در «مجموعه مطالعات 
هواشنامی در آبادی ریکرسکویه که به حخوف اهدا کرده برد جنین می‌تربد: «در ایتگاه 
هواشناسی ریکوسکویه در طول ٩سال.‏ هیچ روزی نظارت متوقف شده بود. ابتگاه مواتناسی 
جنین دقتی را به طور عمده مدیون زحمتکشی است به نام کرژیژوسکایا که ایستگاه را از بدو 
تاسنی ات نی از سا ۱۸۹۲ داز می کزده است, 

۲ مراد. تشلکینگ: مسئول زندان کورساکوسک است «دربارة او پانوشت صفحه ۲۰۴ را ملاحظه 
کنید. 

۳ کارمندان محلی اینجا در جریان اجرای وظایف خود. غالبا در معرص مخاطرات جدی قرار 
می‌گیرند. بوتاکف. فرماندهٌ ناسيةٌ تیمف یک روز که پای پیاده در امتداد سراسر یورونای رفته و در 
حال بازگشتن یود طوری دچار اسهال خونی شد که نزدیک بود جانش را از دست بدهد. یک روز 
هم بیلی, فرماندة تاحیه کورساکوسک با یک قایق و 
طوفان در گرفت و او مجیور شد از ساحل فاصلهٌ بیشتری بگیرد. قایقس مثل پوست گردو, روي 
امواج دریا سرگردان بود؛ خحود آقای بیفی و سکاندار تتای ویک تقرباز نطقه کاب شا 
اتفاق سوار قایق شده بود به این نتیجه رسیدند که کارشان تمام است اسا طوفان» قایق‌شان را در 
نردیکی چراغ دریایی به ساحل اتداخت و جان‌تان را نجات داد. وقتی آقای بیلی به اتافک متصدی 
چراغْ دریایی رفت و در آیینه به قیاق حودش نگاه کرد. چندین رشته موی سفید را دید که قبلا 
ندیده یود سرباز هم به نحراب نان عمیقی فرورفت که تا جهل ساعت بعد هم نمی‌توانستند 
بیذارشش کند. 


جويردٌ ساخالین ۳۷۳۳ 


بخشنامه و کاغذهای مختلف می‌گذردو این کار دقبق و مه فرع و نع سا 
تمام و قتش را که باید صرف بازدید از زندان‌ها و سرکتی به آبادی‌ها شود از او 
می‌گیرد. فرماندهان نواحی. غیر از ریاست ادارات پلیس. موظفند جیر؛ زنان را 
شخحصا توزیم کنند. در کمسیون‌هاو یازدیدهای مختلف ثرکت کنند و از این 
قبیل... مسئولان زندان و معاونان‌شان» وظیفه بازیرسی و بازحویی رانیز به 
دوش می‌کشند. در چنین شرایطیء کارمند ساخالیتی یا باید یش از توان خحودو 
به قول معروف تا حد گیج شدن کار کند با از همه چیز چشم بپوشد و قفمت 
اعطم کار خود را تقریبا مانند همیشه به دوش محررهای تیعیدی بیتدازد. این 
محررهاء در ادارات محلی نه تنهاسر به کار نامه‌نویسی دارند بلکه خودشان هم 
اسناد مهمی تنظیم می‌کنند. از ان جایی که انها غالبا با تجربه‌تر و قعال‌تر از 
کارمندهای به ویده تاژه کار ند گاه چنین اتفاق می‌افتد که یک تبعیدی با مهاجر 
تمام بار دفتر و محاصبات و حتی بازپرسی رابه دوش بکشد. محررء در طول 
سالیان دراز. به دلیل جهالت يا مسامحه. کلیة کارهای دفتر را در هم می‌ریزد و 
حون فقط خودش قادر است از این سردرگمی» سر در بیاورد به عتصری 
ضروری و تغییرناپذیر مبدل می‌شود و ریش - حتی سختگیرترین آنها - 
نمی‌تواند خحود را از حدمات او بی‌نیاز کند. رهایی از شر جنین محر مقتدری 
فقط یک زاه داز مدبهسهای او انم یک بات هو کارسه و آقعی ننه کار 

هرجاکه عدهٌ روشنفکران زیاد باشد, به طور گریزناپذیری انکار عمومی 
وجود خواهد داشت - افکاری که موجب برقراری کنترل احلاقیات می‌شود و از 
همه کنس رعایت مواژین اخلاقی را می‌طلبد که هیچ کسیء ختی سرگرد نیکلایف 
نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد. بدیهی است که با بسط و گسترش زندگی اجتماعی» 
حدمت در ساخالین رفته رفته عدم جلابیت‌های حود را از دست می‌دهد و 
درصد عقل باعتگان و هميشه مستان و خودکشان تقلیل پیدا می‌کند. ! 


۱ باری اکتون امکان استفاده از سرگرمی‌هایی مانند تأثیر غیر حرفه‌ای و پیک نیک و شب‌نشینی 
وجود دارد. حال آن که سابقاً مشکل بود حتی برای بازي غیر قمار ورق. پایی پیدا کرد.اکنون علایق 
روحی هم با سهولت بیلتری ارضاء می‌شود. عده‌ای مجله و روزنامه و کتاب آبونه شده‌اند. هر روز 
تلگرام خبرگزاری شمال می‌رسد. در بسیاری از خانه‌ها پیانو پیدا می‌شود. شاعران اینجا برای 
خودثان خواننده و شنونده دست و یا می‌کنند. یک زمانی در الکاندروسک مجله دستتویی به 


ببجه 
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وب 


اسم اعنچه کو چک» منتشر 0 ر ان بعد از هقت تماره قطم تد. کار متا ارخد در 
خانه‌های حوب و گرم و جادار دولتی زند کرش کت ا تانب امس تفای ساره 
درجه‌شان کستر است. از مپاجرها یک حانه دربست يا حندین اتاق مبله با کلیه تجهیزات اجاره 
می‌کنند. کارمد جوان و ثاعرء ی که در آغاز این فصل صحبتسی را کر ده " ات2 قی اجاره کر ده بود بر از 
سا خفسفن رن با پتهبند و سحتی قالیجهاء ی آوبخته به دیا که روی آن تصوير 
اسب‌سواری دیله می‌ثل که به طرف ییری 1 رازم کرد 
فرماندء جزیره سالی ۷۰۰۰ رویل. مدیر بخش یزتکی ۲۰۰۰ هرار روبل بازرس کشاورزی 
۰ وبا . معمار ۲۱۰۰ رویل فرماندهان تواحی نقری ۰ ب۰»«حثحپثح«ح«ث«ح«ح«ح«ح«۰«ِ. 
تا اه[ ی ماس ی تا اتف دون حقوق دارد؛ حقوقتش بعد از ۵نال خدمت 
به مقدار ۳۵ افزایتی ییدا می‌کند. بعد از ده سال, تویت باز رم گی قرا می‌رسد. هر دو سال حدمت 
او سه سال حاب می‌شود.میزان حق سفر هم قابل ملاحظه است. عثلاً به معارن بی‌درجهة مسئول 
زندان بایت سقر از الکیا شوویک تا مترویررگ ۱۹۳۵ رو ۳۸/۷۵ یک سس و وجمان 
می‌گیرد. به عبارت دیگر با مبلفی که به او پرداخت می‌شود می‌تواند به راحتی سفری به درر دنیا 
انجام دهد. حق سفر به کسانی تعلن می‌گیرد که بازنشته می‌نوند با بعد از خانمه ۵یا ۱۰ سال از 
شروع خحدست. به مرنحصی می‌روند. الته اينها حق دارند به مرحصی نروند و حق سفر را که 
برای‌تان در حکم کمک هزینه و پاداش است برای خودتان نگاه دارند . کشیش‌ها برای له 
اعضای خانواده‌غان» حق سغ نکن ناه کاوشتلی گهیار کته مر کب دش لا ۲ پترویاولرسک 
مطابق با وقت زمتانی یعنی ۱۳ هزار ورستاپا تا ناسیه حولمو گورسکربه. یعتی ۱۱ هزار ورستا 
تقاضای خحرج سقر می‌کند و ضمن تقدیم تقاضای بازنشستگی به ادار؛ کل زندان‌ها تلگرافی 
می‌فرستد و درحواست می‌کند به او اجازه داده شود که به اتفاق خانواده‌اش توسط ناوگان داوطلت: 
به طور رایگان به ادسا برود. فقط می‌ماند اضافه کنیم که مادام که کارمتدی در ساخالین حدمت 
می‌کند. فرزندانش به حساب دولت تربیت می‌شوند. 
با وجود این کارمندان اینجا از زندگی‌شان نارافی‌اند؛ آنها عصبی‌اند. بین خودشان سر یج و 
پوج. دعواو مرافعه راه می‌آندازند و عصه می‌خحورند. فا ان استهداد 
به‌ابتلای‌بیماری سل‌وییماری‌های عصبی وررانی ملاحظه می‌شود؟ , موفعی‌که من 9 
ق بردم کارمند جوانی که مرد فوق‌العاده خوبی بود" همیشه, حتی روزها با یک تبانجه گنده راه 
می‌رفت. وقتی ازش سوال کردم که آن تپانچة گنده را چرا با حودش حمل می‌کند جواب داد: 
_دو تأاز کارمندهای انجا فصد دارند کتکم 9 
-این درست. ولی با تپانجه جه کارشان می‌توانید بکنید؟ 
سحیلی سا تداهش ر دوبان ی ها کی فش ان 
۱ چخرف در کاب حاضر از دو ثاعر محلی, بیا3 که از آنال اسم ببرد سخن رانده است: 
یکی کارمتدی موسوم به دوچیتسکی (یانوشت صفحهُ ۲۵ را ملاحظه کند) و دیگری. زندانی 
- تبیدی دمیتری‌یف (بانوخت صفحه ۲۲۴ را ملاحظه کنید). 
۲ در ایتجا صحبت از دوچیتسکی. کارمند ادار؟ پست و تلگراف, و شاعر محلی است. 
۳ چخوف از بیماری روانی دختر دکتر پرلین و مرگ دو پسر و یک دختر فلدمال. در 
تتبجة عارضاٌ سل, خیر داشت. چند سال بعد از بازگشتش به روسیه کلیمف و یارتسف نیز از 
سل درگذشتند. ببلی هم در همان زعان‌ها در پیسارستان مخصرص بیساران روانی, جان سپرد. 


۴ باز صحبت از دوچتسکی است 


۹ 
مواز ین اخلاقی اهالی تعدی. حنای تکاری. تحتسق 
و محا کمه. محازات. تاز بانه و ت رکه. محکومست به مر کگت. 


یاره‌ای از تبیدی‌ها بار مجازات‌شان را مردانه به دوش می‌کشند. با کمال 
میل به جرمی که مرتکب شدهاند اعتراف می‌کنند و وقتی آزشان سوال شود که به 
چه دلیلی به ساخالین اعزام شده‌اند معمولاً چنین جواب می‌دهند: «هیچ کس را 
به حاطر ارتکاب کارهای حوب به ایتجا نمی‌فرستند». اما قبافة افسرده و حاکی 
از بزدلی بعضی دیگر انسان را شگفت‌زده می‌کند؛ آنها غرولند سر می‌دهند» 
اشک می‌ریزند, مأیوس می‌شوند و قسم می‌خورند که بی‌گناه‌اند یکی را 
می‌بینید که مجازات را «موهبت الهی » می‌شمرد زیرابه قول حودش فقط در 
زندان و در تبیدگاه بود که توانست خداوند را بتناسد؛ دیگری می‌کوشد در 
اولین قرصتی که دست می‌دهد فرار کند. هنگامی هم که دستگیر می‌شود سعی 
کل انس ترا که فصته دب کی عون سا داش با سای سا راستن. وی احعع 
همراه با بدکاران و طالمانِ اصلاح‌ناپذیر و استخوان‌دار و جنایتکاران اتفاقی 
اتیره‌بخت »و محکومان بی اه» در زیر یک سقف زندگی فر کل از هنشرت 
روست که جماعت تبعیدی وقتی مسألة موازین اخلاقیاش» به طور کلی مطرح 


۱ این سخن را ویتربرگ هم به جخوف گفته بود (به پانوشت صفحه ۲۵۴ مراجعه کنید). 

۲ در ایتجا چخوف م خصوصاً ترخف (167660۷) را در نظر داشت (یانرشت صفحه ۱۳۱ 
مراجعه کنید). 

۲ ححخحوف در اینجا از زندانی‌ها, ماتند کتاب «سیبری و تبعید» نوشته ما کبمف (۷2:۲۱۵۷) با 
عنوان املی # «تیر ه‌بخحتان» باد کر ده است. 

2 آقای کار شک (۲2۲۱۵۲5) بازرس زندان» در حضور استاندار ایتجا ره کفت: ابا لاخحره ار 
از میان صد تفر تبعیدی پانزده بیست نفر دم حابی گیرمان بیاید. چنین پیشرفتی را باید به حاب 
محاکم رومی‌مان بگذاریم که تبمیدگاه را از سهميه عناصر خوب و تابل اعتماد. بی‌تنصیب 
نمی‌گذارند» نه به حاب تدابیر تادیی‌ای که به کار ی کیر یم ۷. 


۳۳ محمو عذ آثار جخوف 


رن قرو | کت قوی‌العاده درهم و برهم و مغشوش از خود نشان می‌دهد به 
طوری که در ترایط موجود شیوه‌های تحقیق. بعید به نظر می‌رسد که در این 
زمینه, اعمال هر گونه تصمیم جدی امکان‌پذیر باشد. دربارة موازین اعلاقی 
اهاک آ ها مت با تایه ار خاش کی وان بفه شا غشان ارس 
داوری می‌کنند. اما وضم در رابطه با مهاجرنشینی تبعیدیان کاملاً فرق می‌کند و 
بحتی این وسیلةً ساده و معمولی نیز نامناسب از آب در می‌آید. تبعیدی‌ها که در 


به خود و «آبین‌نامة» مخحصوص خودشان را دارند و جنایاتی را که ماسبک 


می‌انگاريم. اینجا در شمار سنگین‌ها محسوب می‌شوند و به عکس, اکتر جرایم 
جنایی اینجا در هیچ جایی ثبت نمی‌شود. زیرا در محیط زندان اینجاء این گونه 
حوادث جزو پدیده‌های معمولی و تقریباً گریزناپذیر به حساب می‌آیند 

نزد تیعیدی‌ها تواقص و نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود که غالبا مختص 
آدم‌های فرودست و اسیر و گرسنه و هميشه وحشت‌زده است. ریاو دروغ‌زنی و 
جبن و بزدلی و سخن‌چینی و سرقت و انواع عیوب دیگر - چنین است 
زرادخانه‌ای که ساکنان تحفیر شده یادستکم قمت اعظم ان. عله 


1 


زندانبان‌هایی که برای‌شان ذره‌ای احترام قائل نیست و ازشان می‌ترسد و آنان را 


۱ آرزوی طییی و غلبه‌نایذیر بشر در راه دمتیابی به بزرگ‌ترین نعمت که امسمش ازادی است. 
در اینجا به منزلهٌ میلی جنایتکارانه تلقی می‌شرد. فرار زندانی نیز به عنوان جنایتی سنگین. با کار 
اجباری و تازیانه مجازات می‌گردد. مهاجری که با انگیزه‌ای پاک و محض رضای حدا. شبی یک 
فراری را در خانة خود یتاه داده باشد» به کار اجپاری مسحکرم و شور دا گر منانحر ی تتبلی فی کف با 
همیشه مت و ناهثیار است. غرماندهة جزيره حق دارد او را برای مدت یک سال به کار اجباری در 
معدل زغال‌سنگ وا دارد. در ساخحالین؛ بدهی هم یک جرم جتایی شمرده می‌تود. مهاحجران را به 
جرم عدم پرداخت بدهی‌نان, به درجه‌دهقانی ارتقاء نمی‌دهند. مصویبه پلیس درباره گماشتن یک 
تبعیدی به بیگاری و به جرم تبلی و سهل‌انکاری‌اش در زمينة تنظیم امور خحانه‌اش و به خاطر 
انصراف عمدی از پرداخت بقيه بدهی‌اش به خزانه در عرض یک سال. فرمانده جزیره مقرر 
می‌دارد که مهاجر مورد بحت باید مقدمتا جهت استهلای بدهی‌اش. در «ترکت ساحالین» به 
بیگاری گماشته شود. حلاصه آنکه غالیاً فلان تبعیدی به جرم ارتکاپ عملی که مجازاتش در شرایط 
عادی ممکن نیست از یک انحطار یا بازداشت تنبیهی تجاوز کند. معمولا به کار اجباری و به تازیانه 
محکوم می‌شود. از طرف دیگر سرقت‌هابی که الا در زندان‌ها و در آبادی‌ها به وقوع عی‌پیو ندد؛ به 
ندرت منیجر به رسبدگی دادگاهی می‌ثرد و اگر بخراهي امار رسیی را ملاک داوری قرار بدهیم 
ممکن است به این نتیجه کاملاً کاذب برسیم که تبعیدی‌ها نسبت به مال عیرء بیشتر از آزادها احترام 


قائل‌اند. 


جزيرة ساخالین ۳۷۷ 


دشمن خود می‌آنگارد. به معرض نمایش می‌گذارد. تبعیدی به نیت آنکه از زیر 
بار کار سنگین و از مجازات جسما: معاف شود با حور دش یک تکه نان و 
یک ذره چای ختک و نمک و تو تون دست و با کند به تیرنگ متوسا ل می‌شو د 
ی ی مبارزه در راه موحودیت. فریب 
رت ۵ نها اعتماد دبرین و نله انیت ۲ دردی در آتتها هل اون اسنت 
گرسنه. روی هر چیز بی‌صاحبی می‌آندازند و در این حال» خورای و پوشاک را 
بر همه چیز ترجیح می‌دهند. آنها در زندان می‌دزدند از تکل‌یگر. می‌دزدند. از 
مهاجران و در محل کارشان می‌دزدند» ضمن بارگیری و تخلیةٌ کشتی‌ها 
میدز دید و از مهارت فو ق‌العاده‌ای که در ای سرفت‌ها از حود دای صی دهد 
بره‌ای زنده و تغاری و یشکه‌ای جوبی دزدیدند؛ گرچه کرجی هتوز از کشضتی 
جدا نشده بود معذلک نمی‌توانستند مال مسروفه را پیدا کنند. یک روز هم به 
ناخدای کتّتی دستبرد زدند: بنجره‌های کرد کابین و قطب نمایش راباز کر دند؛ 
کارد و چنگال نقره‌ای دزدیدند. یک وقت. هنگام تخلیه کشتی. چندین بشکه و 
عدل گم می‌شود . 

نتب گرم ضاخن تبعیدی‌هاء محرمانه و به ثيوء دزدهاست. برای آنکه یک 
لیوان ودکا به دست بیاورد که البته در شرایط عادی برایش فقط پنج کویک آب 
می‌حورد» محقبانه به قاجاقفچی مراجعه می‌کند و اگر بولی در باطش تباشد» 
جیرء نان یا تکه‌ای از یوشا کش راپیش او گرو می‌گذارد. یگانه لذت روحی‌اش را 
بازی با ورق تشکیل می‌دهد که آن هم فقط شب‌هاء در زیر نور سیگار یا بقایای 
حرمن آتش یا در تایگا امکان‌پذیر می‌شود. اما هر لذت تهانی غالباً تکراری. 


۱. ژنداتی‌ها گوئی‌های آرد را تری آب می‌اندازنده میس احمالا شب دیر وفت. آنها را از آب بالا 
می‌کنند. جانئین تانعدای یک کنتی برایم تعریف می‌کرد: دادم تا بیاید به خودش بجنید. هست و 
نیست گوشه‌ای از کشتی را طوری می‌دزدند که انگار جارو کرده باشند. مثلاً وقتی بشکه‌های پر از 
هی سا یوار سکس هم ۰ ی کرت سای کی ره 3 ورن نز بر از 
ماهی مک سود کند. .. الیته چوپ این کار را هم می‌خورند. در جلی ن مواردی کافی است کی دم به 
بل نهد تا وندایان مه ساهی راخرضسی بگی دو کل ان رابه پزوة رنمانی بگرید: 


۳۷۸ مجموعة آثار چخوف 


رفنه رفته به سو دا میدل می‌شود. در صورت :۱.۱2 یرای خدید تبعیدی‌هاء یک 
زندانی ای بسا این بیماری رابه زندانی دیگر سرایت دهد و سرانجام مسائل 
ظاهرا پیش پا اقتاده‌ای چون قاجاق ودکاو شیوع 4ات 3 
بی‌نطمی‌های غیر قأیل تصوری شود. همان طوری که در بالا هم آشاره شد 
تبعیدی‌های استثمارگر. از راه حرید و فروش مخفیانة الکل و و دکا. تروت‌های 
قابل ملاحظه‌ای به هم می‌زنند و این بدان معناست که در کنار تبعیدی‌ای که سی 
تا پنجاه هزار روبل پول دارد باید دنبال ادم‌هایی گنت که جیرذ غذاو 
ری وا سک سار وا ردان کشرن 
سراسر زندان را آلوده کرده است. زندان‌ها به شکل قمار خانه‌های بزرگ در 
آمده‌اند که در آنها شب و روز بازی به راه است؛ و خانه‌های تخصی و یاسگاه 
نیز تفش شعبه‌های این قمار حانه‌ها زا ایفا می‌کنند. به این کار ابعاد گسترده‌ای 
داده شده و می‌گویند حتی سازمان دهندگان قمارهای اینجا که در جریان 
قشاع تساه اصها و شا ها روا یشان قرع وه راما 
کاري درستی با زندان‌های سیبری دارند - از آن جمله با زندان ایرکوتسک - که 
همان طوری که بین زندانی‌ها شایع است در اتجا بازی‌های «درست و حابی » 
می‌شو د. در آلکاندروسک حالا دیگر چندین قمارخابه وجود دارد؛ حتی 
رسوایی و حنجالی هم در گرفت که مختص این گونه مکان‌هاست: زندابانی که 
در قمار باخته بوددست به خودکشی زد. باز ی بیست و یک سرهارا مانند تریاک 
سنگ می‌کند و زندانی, بعد از بانعتن جيرة غذا و لیاسش. نه احساس گرسنگی 
می‌کند, نه احساس سرماء موقعی هم که شلاقش می‌زنند, احساس درد نمی‌کند 
و عجیب آن که حتی در حین اجرای کاری چون تحلیه کشتی, در لحظه‌ای که 
یدک‌کش پر از زغال‌سنگ. تق‌تق‌کنان به بهلوی کشتی می‌خورد و امواج دریا. 
هیاهو می‌کنند و رنگ صورتٍ ادم‌ها از بیماری دریازدگی سبز رنگ می‌شود؛ در 
یدککش باط قمار پهن است و صحت کار با حرف قمار در همم می‌آمیزد. 
«یده بیاد! دو تا از پهلو! همین که گفتم!ه 

اما وضع اسارتبار زن و فقر و حمارتش راکه موجب شیوع هر چه بیشتر 
فحثا می‌شود با هیچ کلامی نمی‌توان توصیف کرد. وقتی از وجود باعدم 
و جود فاحشه در الک‌اندروسک سوال کردم جوابم را چنین دادند: «تادلتون 


جزیرهٌُ ساخالین ۳۷۹ 


بخواد » با عنایت به تقاضای خیلی زیاد, نه پیری مانع تیوع قحشا می‌شود نه 
روی زشت و نه حتی سیقلیس حاد؛ جوانی زودرس هم جلو این کار را 
تاک 3 یک رو غوز یخی از کو بچه‌هاش الکسایدروسک دش ۱۶ تساله‌ای: :زا 
دیدم که از ٩‏ سالگی فاحتگی می‌کرد. این دختر مادری دارد اما داشتن خانواده 
در ساخجالین. دختران را همیشه از سقوط نجات نمی‌دهد. از مردی کولی برایم 
حکایت کرده‌اند که دخترانش را صی‌فروشد و در همان حال خحودش هم 
سرقیمت چانه می‌زند. در قصبه الکاندروسک یک زن آزاد «موسه‌ای» را 
اداره می‌کند که فقط به دست دختران خودش می‌چر خد. هالک و ایتک وه 
طور کلی فاد جنبه شهر ی بیدا گر ده است. حتی «حمام‌های خانوادگی» و حود 
دارد که پهو دی مردی آنها را می‌گ رداند و به این پااندازی» جنبةٌ یک رشتة کاسبی 
فده ای 

جنایت‌پیشگان یعنی آنهایی که اخیراً توسط دادگاه ناحیه محکوم شده‌انده 
در او ل ژانوبه سال ۱۸۹۰ به موجب شهادت مدارک ادارات دولتی. ۸/ زندانی‌ها 
را تشکیل می‌دادند. در زمر جنایت‌پیشگان افرادی هم به چشم می‌خور دند که 
برای بار سوم و چهارم و ینجم و تشم محکوم شده بودند که به لطف تکرار 
جرم؛ بار طاقت‌فرسای زندان را پیست تا بنجاه سال به دوش می‌کنیدند؛ عده 
این جور آدم‌هابه ۱۷۵ نفر و به زبان دیگر به ۸۳ کل زندانی‌ها می‌رسید. اما همة 
اینهاء ارقام یه اصطلاح لها انیت دا هو مان ات ان هه 
محکومان به جرم قرار مشاهده می‌شوند. تازه این ارقام در مورد فراری‌ها هم 
مصداق ندارد زیرا فراری‌ها را همیشه بعد از دستگیری. تسلیم دادگاه نمی‌کنند 
بلکه غالا ازشان به شیوه‌های خحانگی حاب پس می‌گیرند. هنوز معلوم نیت 
که جماعت تبعیدی تا چه حد جنایتکار و به زبانی دیگر تا چه حد میل به 
جتایت‌پیشگی دارد. درست است که اینجا جانی‌ها را به حاطر ارتکاب جنایت 
مجازات می‌کنند اما اکثر پرونده‌ها. به علت کشف نشدن مجرمان متوققف و 
بیاری از پرونده‌ها هم جهت تکمیل بازیرسی و توضیحات مجرم. بازیس 
۱. در ضمن ادارة یلیس اینجا فهرستی در انمتیارم قرار داده است که فقط شامل اسم سی نقر 


داحته‌ای بود که می‌بایست هر ردز در اداره یلیس حاضر می شد ند و سعحت معاینه پزشک قرار 
نز گرد 


۳۸۰ معحموعةٌ آتار چخوف 


فرستاده می‌شوند؛ پرونده‌های دیگری هم همست که به حاطر عدم وصول 
اطلاعات ضروری از ادارات مختلف سیبری بلاتکلیف می‌مانند و سرانجام 
پرونده‌های دیگری هم بعد از مقداری کاغذیازی, در نتیحة درگذشت متهم یا 
بازنگتتنش از فرار. به بایگانی باز می‌گردد و مهمتر از همه احتمال نمی‌رود 
بتود روی تیجه گیری بازپرس که معمولاً توسط مشتی جوان که در هیچ جا 
تحصیل نکرده‌اتد و به رای دادگاه ناحیهٌ خاباروسک که ساخالیتی‌ها را به طور 
غیابی فقّط به استاد اوراق پرو نده مجا کمه مي‌کند اعتماد کرد . 

طی سا ۰۱۸۸۹ جمعاً ۲۴۲ نفر زندانی» یعنی یک تفر از بیست و پنج نفر؛ 
تحت ییگرد یا در مرحلهٌ دادگاه قرار داشت. عدة مهاجران در مرحلة دادگاه و 
استنطاق, ۶4 نفر و به عبارت دیگر از هر ۵۵نفر یک نفر و از عدة دهمان‌ها فقط 


۲ نفر یعنی از هر ۱۱۵ نفر» فقط یک نفر بود. از این رابطه چنین بر می‌آید که به 


۳ 


نیت بهبود سرنوشت و گذر تبعیدی به شرایط آزادتر زندگی» هر بار امکانِ آن 
که گذرش به دادگاه بیفتد به نصف تقلیل پیدا می‌کند. كلية این ارقام افراد تحت 
بیگردو بازحویی رانتان می‌دهد. نه آمار جنایات سال ۱۸۸۰ راء زیرا در شمار 


پرونده‌های آن سال, پرونده‌هایی وجود دارد که از سال‌ها بیش آغاز شده و هتوز 
به جایی نرسیده است... این ارقام می‌تواند به خواننده نشان دهد که چه گروه 
عظیمی از اهالی ساخالین. همه ساله به لطف آنکه رسیدگی به پرونده‌ها سال‌ها 
به طول می‌انجامد. چه زجری می‌کشد؛ به این ترتیب خواننده می‌تواند در نظر 
روحيه اهالی اینجا داشته باشد.؟ 


۱ جخوف نمرنه‌هایی از این گونه جوان‌ها را داشت که عبارت بودند از ورجیتکی. فلدمان و 
۲ در سال ۱۸۸۹ جمها ۱ نفر زندانی به اتهام فراره تحت محا کمه يا پیگرد بودند. پروند؛ فرار 
شخصی به اسم کولوسرسکی ( (16010550۷510) که در رویية ۱۸۸۷ تشکیل شده بود؛ به علت عدم 
حضور شاهدها در جلسه بازجویی. معلق مانده بود. پروند؛ شکستن در و فرار از زندان که در 
مپتاعبر ۱۸۸۳ تشکیل شده و در زریبه توسط آقای دادستان جهت آخذ تصمیم دادگاه ناحیه 
پریمورسکی. به دادگاه مذکور ارسال شده است. پروند: کف" (50/10۷ع1) در مارس ۱۸۸۵ 


تشکیل تده. در فوربه ۵۹ به انجام رسده بود... در | ۳ ۱۸۸۹ بیشترین پرونده‌ها یعنی ۷۰ 
پرونده‌ها مربوط به فرار بوده سیس ۸۱۴ مربوط به قتل نفس و به طور کلی همدستی در قتل. اگر 
ممکن می‌شد فرارها را به حساب نیاورد. نصف تسام پرونده‌ها به فتل نفس ارتباط پیدا می‌کرد. فتل. 


سه 


جزيره ساخالین ۳۸ 


۳ 
ثاید به این دلیل که بتیجاه درصد تبعیلاتی‌ها را متهمان به کت تشیل می‌دهتلد. - از فتاه ول بر نود 
جنایات ساخالین است. آدم‌کت‌های اینجا قتل ربا سهولتی غیرعادی مرتکب می‌توند. موقعی که 
در ریکوسکویه برد ی ی ی یک ژنلا: نی محکوم به اعمال شاقه. حاغو یش رایا 
۱ حودش بتواند کار نکند زیرا آنهایی که تحت تعقیب قرار 
می‌گیر ند. در صیاه‌جال‌ها بیکار می‌نشیتند و هیچ کاری انجام نمی د و ۶۱۵ وی و وا 
به اسم پلا کسین ؟ دوست صميمي حود را به تحاط ر جند صکه نقره کشت. در سال ۱۸۸۵ نیز 
زندانی‌های فراری مه یک آبادی [: هک اه اب هی قیا باه سارت 
شدیدشان. سرکرم تحاوز و تهاقف دان وچ وتان خاک مدید به زن‌ها تجاوز به عنف کردید. 
ی ی وت آفعی او خی ارت نی دگا کم وخارها شعمفی انسان را 
ی و ومد کیره پرونده‌های فتل سالیان دراز به طول می‌انجاعد. متلاً برو نده‌ای در میتأمسر 
۱۸۸۱ تشکیل ده «فقط در آوریل ۱۸۸۸ رسیدگی به ان پایان گرفته بود* پر وند؛ دیک ری در آوریل 
۲۳ تشکیل شده و فقط در اوریل ۱۸۸۸ بسته تده بود. حتی برونده قتل حانواده‌های ایتی که 
دقایقی پیش صحتش را می‌کر دم » هتوز باز است: «دادگاه صحرایی به پروتد؛ قتل حانواده‌های اینی 
زگ کدف بازده تقر متهم یه فتل این پرونده محکوم به اعدام و مسکوعیت ینج متهم دیگر از 
نظر ادارة پلیس نامعلوم است. به آقای فرماند: جزیره طی گزارش های مورخ ۱۳ ژوبیه و ۲۲ اکتر 
۱۸۸۹ اطلاع داده شده است. بخعصوص یر ونله‌های مربرط به «تفییر نام و نام خانوادگی»: ریاد به 
طرل می‌انجامد. به این ترتیب پرونده‌ای در مارس ۱۸۸۰ تتکیل شده و تا امروز تکلیفش رون 
تشده زیرا مدارک ضروری هوز از دفتر استانداری یا کوتسک نرمیده است؛ پرونده گرم در تال 
۸۱ و باز پروند؛ دیگری در سال ۱۸۸۲ تشکیل شده‌اند. هت تفر زندانی؟*به جرم «جعل و نشر 
اسکتات ی تقلبی»» تحت محاکمه با در مرحله بازیرسی‌اند. در ایجا زنداني‌ها ضمن ۰ 
کشتی‌های خارجی. از کارکنان رستورانش توتول و ودکا می‌خربد و معمولا در مقابلش ۱ سکناس 
حعلی می‌دهند. آن مرد بهودی که ۵۶ هزار روبلش را در ساخحالین کش رفته‌اند *به جرم جعل 
اسکنامی به اینجا تیعید ده بود؛ او مدت محکومیتش رابه مر اورده است. کلاه شایو به سرو 
پالتوبی با زنجیر لا« یی در بر» برای حودش توی گرینهای الک انبوور کر گردد نا کارم‌ها و 
زندان‌بان‌ها همیشه آرام و تقریباً به نجرا حرف می‌زند و در ضمن به لطف گزارتش ای بسن ادم 
نفرت‌انگیز. دهقانی -او هم یهودی که خانواد؛ پرتعدادی داست. به عل و زنجیر کشیده تد؛ یک 
وقتی دادگاه نظامی او را به اتهام «ایجاد اغتشاش؛ به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردء بود اما 
هنگام اعزام به حزیره از راه سیبری. محکومیتش به چهار سال تقلیل پیدا کرد. 

۱ از استاد یایگانی چنین بر می‌آید که فلیپ سوکولوسکی (010550*511) که 
همات پودگورهکی باشد (3۵020۲015۲1) در ژرییه و ارت ۱۸۸۷, متهم به مرار و قتل 
استوار دیوژیکف (011[0۷(]) برد و بمد به اتفاق دو زندانی دیگر به اسم‌های کریووشی یف 
(6۳۱۷۵۵۵۵۷) ر ورنیتس (۷6۲۵0116) در ۲۱ ارت ۱۸۹۰ دستگیر شد, 

۳ تیک (50160۷ع1) در سال ۱۸۸۲ به ساخالین تبعید شد» بود. روتوشت حکم 
محازاتش, به تاریخ ۱۱ مارس ۱۸۸۲ به شرح زير در بایگانی‌های چخرف مانده است. ابه 
استتاد دستور عورح ۲۰ قورية جاری, ادارةٌ کل زندان‌هاء زنداتی محکرم به تبعید و اعمال شافه 
به اسم آرتمی فیودورویچ لستیکی که همان میخاییل ایوانت باشد جهت تکسیل پرونده از راه 
دریا, از خارکف به ادساو از آتجا به جزیر؛ٌ ساخالین اعزام می‌شود تا اجرای مجازاتی که توسط 

۳۹ 


۸۲ محموعذ آتار چخوف 
به کف قر مانده جزیره. پرونده باز جویی ندون دلایل و مدارک و برکه‌های 


]۳ ۹ 5 ِِ ۹ ۳۹ " ۱ 2 و ده ۳ 
کافی اغاز می‌شود و به کندی و از سر ناشیگری پیش می‌رودو این گونه 
زندانی‌ها بدون دلیل قانم لها در زندان می‌مانند». زندانی مو رد سوءطن با 
ِ_ ین ِ ی 2 5 ۳ ِ ۳ 

متهم به ارتکاب جرم را تحت نطر قرار می‌دهند و به سیاه‌حالتش می‌اقکنند. در 


روزهایی که در دماعه گولی مهاجری به قتل رسید چهار نفر زندانی در محرضص 
نحل قرار گرفتند و به سیاه‌جال‌های سرد و تاک فتاه سین یل وود 


5 
بعد سه نفر از آنهارا آزاد کردند و فقط یک تفر رانگاه داشتند. به غل و زنجیرش 
کنیدند و دستور دادند به او فقط دو روز در مان غذای گرم داده شود سپس به 
دنبال شکایت زندانبان دستور داده تد صد ضربه تازیانه‌اش بزنند و آنقدر در آن 
وضم نگه‌اش داشتند که بالاخره زبان به اعتراض باز کرد. در همان زمان زنل 


1 ت ج ۲ سس 9 ۰ ۳ ۳۷ 5 
آزادی هم موسوم به گارانینا که در زندان به سر می‌برد و گویا در قتل شوهرش 


دادگاء صادر شده است در مورد او اعمال شود..» در بایگانی جخوف «نهرست آماری» زیر 
وجود دارد: متخصات یکت که هماد. میخاییل ایوانف يا آلکاندر موراتکین یاشد به 
شرح زير است: ۲۸ ماله. قد: دو آرشین و ۶/۵ ورشوک. چهره: تحیز و کس کشیده. چشم‌ها: 
خا کستری رنگ. مو: بور تیرء‌روی بدنش اتر زخم‌های متمدد مشاهده می‌شود. تا کنون به جرم 
اختمای نام و عتوال خود, و فرار از سیبری و زندگی با هریت جعلی و سه فقره صرقت و ۸ تقره 
قتل تقس و ایجاد زخم جدی به یک زتدانی, به ۳۵ ضریه شلاق و به حبی اید یا اعمال شافه در 
تبمیدگاه و در معادد زغال‌سنگ و حمل غل و زنجیر سحکرم است. 
۳ انیم آندری پلاکین (۳۱2517) که همان دانیلف آنونری ۲2۵510۷) 
((08۵۷۵/71) باشد و زندانی موسوم به آندریرتکریج (۸۵0۵۱۵6۳۵۷[]6) را به 
صرب تیر از یا در آورده بود درجا عطرح شدء است. یک بار در روزتامه «ولادیوستک», یک بار 
هم در نامه مورخ ۷ زاتویه ۱۸۹۲ فلدسان به حخوف. 
۴ از قرار معلرم چخوف از ترابط (پروندة آینی». ما توجه په استاد و مدارک و مقالاات 
روزنامه «ولادیوستک) خر داتت. 
۵ چخوف در کتاب حاضر از باره‌ای از آنان باه کرده یا پاره‌ای از آنها را عاتند ایوات 
لوسف (0556۷) (به یانوشت صفحه ۱۴۱) و بوروسکی (۷0۷1۲۷5(۲) (به باتوشت صمحه 
۶ مراجمه شود) در مدنظر داشت. 
۶ در اینجا جخرف. یورو سکی را مد نظر داشت که درباره‌انی در صفحه ۷۶ سجن گمته 
بود. 
۱ به موج دایین‌نامه..» روسابه مظور اعمال مراقبت از زندانی مجازند او را در هر لحظه‌ای که 
مورد سوءظن فرار می‌گیرد بازداشت کنند. 
۲ جخرف در صفحهٌ ۲۲۷ کتاب. بی‌آنکه از او اسم ببرد سخن گفته است. به احتمال بیار زیاد 
گارانا را نادزتیتسکی (0۵00[۳5) (۱۸۵۱-۱۸۹۶) معاون مئول زندان کورساکوسک و استوار 


۰ 


حزيرهة ساخالین ۱۳۸۳ 


دشست داسشته مور دوع طرن قرار گرفت. او را + در سباه‌حال حون ی 


دا دق روز روز در مان به‌اش غذای گرم هنم ایو فتي. ره 3 
حور من ازش بازجویی می‌کرد. زن اعلام کر د که او از دیر با نیمار است و 
نمی‌داند دلیل جیست که نمی‌خواهند به پز ۳ دهند و وی کارمند ار 
نان شسفر از ماس مس اس فان را تعرس قا کی 
احایت ۳ ده‌اند جو ات داد. 
و اسب رافه هت ونر ان گزارش کردم و لی ایتاد فر مو دند: «بخذار 
مفظ فت 
این عدم توانایی تشخیص بازداشت مقدماتی از زندان - آن هم در 
سیاه‌جال ب زندان با اعمال «ِ_ِ توانایی تشخیص ا فراد آراد از 


وی ای با نیو زمانی در 
ادارهتلیسن نت زیو رک تالاصتا ای کر ۵اه ات 

یک دار هم در معیت فرمانده تاحیهی صبح رود به بازدید از سیاه‌چال‌ها 
رفتم. وعتی ان ِِ ِ از ف اه ِِ از 
مش گر پم ون ما نج 
که در مفایل در های سیاه‌حال‌ها متل سایه پر سه می‌زد؛ او یسح ماه است که به4 


کم | 


عتوان مطتون به مسموم کردن» در هشتی‌های تاریک اینجا بلاتکلیف است و 
ی اخاز بازیرسی است که هتوز شروع نشده است. 


و 
بازیشته باریرسی کردء برد. اما احتمال دیگر ال است که تحقیقات از خارایتا توسط فلدماد. منتی 
ادار؛ پلیس ناحیه کورساکوسک انجام گرفته بود. او در تاریخ ۲۷ نوامبر سال ۱۸۹۲ در نامه‌ای به 
ی سا سرئونت گارانیتا که در رلادیمیروکا شوهرش رابه اتعای یلاتو و زاف 
هملانتت دیزی که امد وا فرآموشی کر ده‌ام و احتمالاً شما هم به یاد فان که اس 

۱ مسئول زندان کورساکوسک. شلکینک (یانوشت صمحه ۲۰۴ را ملاحظه کنید) بلیی. هرمانده 
تاحیة کورساکوسک: دانشکدة حقوق را تمام کرده بود (دربار؛ او پابوشت صفحه ۲۰۱ را ملاحظه 
۱0 


سار فادیتان تناها ند کی تم کل از انم رق کشیور.سشت که یر 
جریان بازیر: سی نظارت داشته باشد. جهت و سرعت بازیرسی به رویدادهای 


بصاده هی محتلفی بستگی بیدا کر اه اش هد هیچ ربطی به موضوع یرو نده ندارد. 
در گزارشی خواندم که قتل زنی به اسم یاکولوا؛به نیت سرقت و سوءقصل 
معقدماتی حهت تحاوز به عنف صورت گرفته است و بستر َ سل سشده 


تخت و خحراش‌های تازه و اثر میخ پاشنه‌های کفش او. بر پشتی چوبي تختش. به 
رازم تا ادن ادها دک هی مش ففو رف کما نم سر توت یویر از 
پیش معلوم می‌کند؛ در این گوته موارد کالبدشکاقی هم عملی ضروری 
موب نمی‌شو د. در سال ۱۸۸۸ یک زندانی فراری. سرباژ ساده‌ای به ام 
فرومیاتیخ " را کشت و کالیدتکافی فقط در ر سال ۰۱۸۸۹ یعتی در زمانی که 
بازپرسی به آخر رسیده و پرونده به دادگاه احاله شده بود آن هم به درخواست 
دادستان انجام گرفت ". 

ماده ۳۶۹ «ایین‌نامه..»به مقامات فرماندهی محلی اجازه می‌دهد بدون 
اتجام تحقیقات پلیسی, برای زندانی‌ها مجازات تعیین کنند و آن رابه مرحلة 
اجرا درآورند - البته این مجاات نباید توام با مسحرومیت از کلية حقوق 
مخصوص و مزیت‌های حبس در زندان باشد. در ساخالین پرونده‌های کم 
اهر یو کل فان شش ات دس کدایت باوستو دا اح ار ای 


5 افانامی‌کنستاسی‌نویج ژکو چف (0:01010]6۷). ایتجا صحبت از استقلال نی دادستانی 
است که روزنامه‌های خاور دور» آن را موفقیت اصلاحات دادگاه‌های خاور دور می‌شمردند. اجرای 
قوانین در امتانداری ولادیوستی و در ماخالین, از ۱۵ اوت سال ۱۸۸۵ به مرحله احرا گذاشته ند. 
3 ۷۷93 2 
۴ در ایام گذشته گاه چنین اتفاق می‌اقتاد که پرونده‌ای به طرز اسرارآمیزی گم. یا رسیدگی به آن» 
تا گهان به دلایل نامعلومی معلق شود. حتی یک بار چنین اتفاق اقتاد که پرونده‌ای را که دادگاه زمان 
جنگ روی ان رأی صادر کرده بود بلزدند. ولاسف در گزارش خرد از زندانی محکوم به حیس 
ابدی به اسم آیزیک ثاییر (002۳۴11 ۸۱۵۱۶) باد می‌کن. این مرد بهر دی درو تسین دافتت و 
همین جاهم حرید و فروش ودکا می‌کرد. او در سا سال ۱۸۷۰ متهم به تجاوز و ازالً بکارت دختر بچه 
پنح ساله‌ای تد و یه رغم وجود شهرد و برگه‌های کافی دیرونده در یک جایی گم و گور شد.. 
انسری که مأمور رسیدگی به این پرونده بود اسلحه‌اش را پیش همان شاییر بهودی گر و گذاشته و از 
لحاظ مالی به او وایستکی پیدا کرده بود. وقتی یرونده از دست این افسر احذ و به بازیرسی دیگری 
احاله ند. هیچ مدوک افسّا کننده‌ای علیه در پرونده مشاهده نشد. ثاپیر در درئه. مورد احترام 
تحاص ی همگان بود. 1 
اتثریف برده‌اند جای بنوشتدا 


ه پرسید: «یس شاپیر کجاست؟» به‌اش جواب دادند 


جزیرة ساخالین ۳۸۵ 


وسیم محکمه؛ محلی که کلیه پرونده‌های کم اه میت و همجن حیلی از 
پرونده‌هایی که فقط به طور مشروط کم اهمیت شمرده می‌شوند. اهالی اب‌جایا 
عدالت آشتایی ندارد و بدون حاکمیت دادگاه زندگی می‌کنند. آن جایی که یک 
کار مند حق داشته باشد با تکیه به قانون و بدون تحقیق و محکمه مهاحری رایا 
شلاق مجازات کند و به زندانش بیقکند و حتی برای بیگاری به معدن 
زغال‌سنگ بفرستدش, در چنین جایی وجود محکمه فقط اهممیت صوری 
دارد . 

معین می‌شو د که تصمیم‌گیری‌هایش صرفأ بر مبنای مدارک پرونده و بدون 
استماع اظهارت متهمان و شهو ده صورت شون گر در ری دادگاه ناحه هر دوه 
جهت تصویب. به دفتر فر مانده ناحه ارسال می‌شود تا در صورت مخالفتش با 
رای صادره به اتعای اختیاری که خاش امن ایغ ضادز کند:و البعه در ان 
نقطه‌نظر شعت 6اه اداز ی حارق‌العاده انگاشته شود و مجازات نعیین شده ژیاد به 
نطر آید و با مواد آیین‌نامه مطابقت نکند. در این صورت دستگاه اداری وساطت 
می‌کند که پرونده متهم به دادگاه زمان جنگ احاله شود. 

می‌گیرد» بی نهایت سخت و خشونت‌بارند و آگر «آیین‌نامة» ما با روح زمان و با 
تواین هماهتگی کامل تدارد. پیش از همه در آن بخشی به چشم می‌خورد که 
جنایت‌کارها می‌شود و در او قفاوت قلبی به و جود می‌اورد و به ختن شدن 
حصوصیات اخلاقی‌اش می‌انجامد و از دیرباز» مضر به حال آزادها شناخته 
. در ۳ سب بارابی: در آبادی آتلری -ایوانوسکی: تحوک ر 45 راد دیدند .7.1 که تلوارض به 
فضله خوک آغشته شده نود در مظان اتهام سرفت خرک قرار گرفت. خانه‌اتی را تفتیش کردند اما 
آنچه را جست وجو می‌کردند نتوانتد بيابند. با رجود این انجمن کتاررزاد دستور داد خحوکِ 
متعلق به صاحخانه‌اش -۸۵7-راکه ممکن بود در اخعتفای حوک مقصر باشد. مصادره کنند. فرمانده 
ناحیه این حکم را؛ گرچه غیرعادلانه‌اتی می‌شمرد تأیید کردا. او در این‌باره به من گفت: «مااگر 


۱. مراد بوتاکف است. 
۲ ایتجا صحبت از بخش ینجم «آیین‌نامة تبعای‌هااست. 


شده و طوری به مهاحرهاو زندانی‌ها وانهاده شده که انگار تبعیدی‌ها امکان 
ندارد ختن و بیرحم شوند با خطر از دست رف فتن حصایل احلافی‌شان کمتر 
است. تازیانه» ثشلاق» زنجیر کردن به چرخ‌دستی مجاز ات‌هایی که شحصت 
جنایتکار رابه ننگ می‌کشاند و جانش را با درد و زجر می‌آزارد - در ای نجا 
سخت رواج دارد. مجازات با شلاق یا تازیانه» برای هر جنایتی. اعم از جنایی با 
جزایی یا کم اهمیت. می‌خواهد به عتوان مجازات تکمیلی اعمال شود بادر 
رابطه با مجازات‌های دیگر يابه طور مستقل به هر تقدیر محتوای ضروری دو 


حکورهت وا تتکیان مي دهد 
متداول‌ترین وسیلة مجازات. تازیانه است . همان طوری که در م جلهة 


۱ «آس» دوخته شده به پنست (یا: رچه‌ای به شکل مریع و به ون یر از زنک لاس رای کنه 
چنانچه بخواهد فرار کند بلافاصله شاخته شود)؛ سر باب قه ما شب اه که ضایما به کان متحی من 
از فرار زندانی و هم غمی طوو به عنوان اصان ترین کل تناخت تبعیدی‌ها اهمیت پیشین‌ثان را از 
دست داد‌اند و اکنون فقط به عنوان عاملی رسرا کننده به جا مانده‌اند. «آس» یعنی پارچچذ مربع شکل 
کج وی «آین‌نامه» باید رنتی از رنگ لباس زندانی کاملا متمایز 
شد؛ رنگ «آاسه تا جندی ی پیش زرد بود اما از آن جایی که این زنگ» رنگ قزاق‌های آمور و ماورای 
0 را * را از پارچه سیاه رنگ درست کند. اما «اس» در 
ساحالین هر گوته اهسمتش را از دست ذاده است زیرا در طول صالیان متمادی آنقدر نخاهشس 
کر ده‌اند که دیگ ر متو حه‌اش نمی‌توند. دربار؛ سرهای از ته تراشیده هم همین سجن را می‌شود 
گفت. در ساخحالین به ندرت انقان می‌افتد که سر کسی را جز سر فراریانِ دستگیر شده و افراد تحت 
بازجویی و زنجیرثدگان به کاری‌های دستی, بتراشند. اما در تاحيه کورساکوسک سر هیچ کس را 
و رزن غل و زنجیر زندانی‌های تحت مراقیت, یه موجب «آیین‌نامه..» باید ین ۵ تا ۵/۵ 
فونت باشد! .در روزمایی که مر در ساخالین به سر می‌بردي از زن‌های آنجا فقط به زنی ملقب به 
اپتجه طلا: بی» دمتبن زده بردند؟ .یرای زتانی که در دوران ب 7 حمل پابند 
اجباری است: اما آیین‌نامد. 0 آزا د کردن زندامی را از پاینده در صورتی که این ۰ ات ر جهت انجام یک 
کار اجباری ضرورت پیدا کند. مجاز شید 1 و از ز انجایی که غل و زنجیر ۳9 در هر کاری 
حرکات زندانی را محدود می‌کند. ! کثریت ریب به اقا آنها از حمل غل و زنجیر معاف‌اند؛ گرحه 
کلیهٌ محکرمان به حیس اد به موجب مقررات «ایین‌نامه» مرظف‌اند غل و رنجیر داشته باشتد. 
معلک همه آنها به دستبند و پاید کشیده تمی‌شوند. دستبند و پابنده هر چه می‌خواهد سبک باشل 
باز حرکات آنان را تا اندازه‌ای محدود می‌کند. برای من پیش امده بود که زندانی‌های نه جسندان 
جوان را مشاهده کنم که دستبند و پابندشان را در حضور غیر با داماز لباس‌شان می‌پوشاندند *. در 
بایگانیام عکس گروهی از زندانی‌های دونه و ویوودسکویه وجود دارد که در آن اغلب زندانی‌های 
به غل و زنجیر کتیده سمی داشتند طوری بایستند که غل و زنجیرثان در عکس دید نشود. 
پرواضح است که تازیانه نیز به عنوان مجازاتی رسوا کننده, هلف را تأمین می‌کند اما حس حقازتی 
که در و جود جنایتکاران برمی‌آنگیزد. بعید به تظر می‌اید که وجه مشترکی با شرم داشته باتد. 
در تاریخ ۱۳ مه ۲ ضرف در نانه‌ای که به سرورین نوشت از ار خوراعش کرد 
۰ 


جزیره ساخالین ۳۸۷ 


«کزارشات» آمده است. در سال ۱۸۸۹ در ناحية آلکاندروسک ۲۸۲ تفر 
زندانی و مهاجر به دستور مقامات اداری مجازات شده‌اند؛ به وسیله تازیانه. 
۵ نف و به طرق دیگر ۱۷ تفر بنایراین دستگاه اداری در هر صد مورد به نود و 
چهار مور د تازیانه متوسل می‌شود. در حقیقت اسم کلیة شلای خورده‌هاء وارد 
دقتر گزارشات نمی‌شود: متلاً در سال ۱۸۸۹ در گزارش‌های ناحیهٌ تیمف اسم 
فقط ۵۷نفر آمده است که با شلاق مجازات شده بودند و در کورساکوسک فقط 
سه نقر؛ حال آنکه در هر دو ناسیه» هر روز حداقل چندین نفر رابه شلاق مهمان 
می‌کنند و در ناحیهة کورساکوسک» گاهی اوقات تاده نقر را. ارتکاب هر گونه 
حطایی معمولا بهانه به دست زندانبان‌ها می‌دهد که به حاطی, ۳۰ یا ۱۰۰ ضربه 
شلاق بزند. مثلاً چنانچه یک کفاش زندانی نتوانسته باشد سه جفت چکمهة 
تم طاترار زا خوسته پاشد ,با سل ملتتی سا حعتواست با مسر هک ده باق 
شلاقش می‌زنند... اگر بیست سی زندانی برنامة کاری‌شان را اجرانکرده باشند, 
به هر بیست سی نقر شلاق می‌زنند. 

کارمندی به من گفت: 

- زندانی‌هاء حاصه به عل و زنجیر کشیده شده‌ها؛ دوست دارند انواع 
تقاضای یاوه بدهند. وقتی مأمور حدمت در اینجا تدم و برای اولین بار به 
سرکتی زندان رفتم. در حدود پنجاه فقره تفاضا دریافت کردم؛ تفاصاها را 
گرفتم و به‌شان اعلام کردم که افرادی که تقاضای‌شان درخور توجه نباشد 
مجازات تخر اهد غت فعط خی تعاشا فایل آقو ل پوس باه ور وی تنل سور 
دادم ۴۸ تفر را دراز کتند و شلاق‌شان بزنند. سپس بار دوم به ۲۵ نفر و دفعهٌ سوم 
به آدم‌های کم و کمتر و اکنون هیچ تقاضایی به من نمی‌دهند. من این عادت را از 
سرشان در آورده‌ام ". 


«آثب نام مجازات تبعیدی‌ها» را رایس په آلکمین بفرستد. 
۲. چخرف دربار؛ سوقیا بلیروشیتن 317011۷50610 در صفحات پیش هم صحیت کرده 
بود (به پانوشت صفحد ۷۳ مراجمه شود). 
۳ در ایتجا چخوف ماد؛ ۸۳ «آین‌نامه تبمدی‌ها] را در مد نظر داشت. 
۴ این عکس که از ساخالین توسط باولوسکایا ارسال تده برد | کنون در پروند؛ جخوقف 
محتوط است. 
۱ از قرار معلوم منظور جخوف در اینجا شلکینگ صئول زندان کورسا کوسک است که در اکتبر 
۳۹ 


۳۸۸ محموعه آثار چخوف 


در جنوب به موجب گزارش یک زندانی علیه زندانی دیگر در خحانه او 
تفیتی به عمل آوردند و دفتر خاطراتی یاقتند و آن رابه حساب چرکنوبس 
مقاله‌هایی گذاشتند. پس پنجاه ضربه تلاقش زدند و بانزده روژ در سیاه‌جال 
تاریکی نگه‌اش داشتتد و جز آب و نانش ندادند . مئول آبادی‌ها با اطلاع قبلی 
فرفانده تست تم با تساه اهالن له نو گرا تهریر سای خی رازه 
جزیره. این صحنه را چنین توصیف می‌کند: «فرماند؛ ناحیه کورساکوسک در 
ضمن. دربارء یک مورد بی‌نهایت جدی از سوء استفاده از قدرت گزارش داد و 
گفت که «قلان کس» به حودش اجازه داده به کل مجازات بیر حمانة باره‌ای از 
مهاجرها آن هم در ابعاد بزرگ‌تر از معیارهای تعیین شده در قانون, به اجرا در 
آورد. و این ماجرای خود به خود نفرت‌انگیز» خاصه هنگام تجریه تحلیل 
شرایطی که موجب بروز مجازات افراد بی‌گناه و گناهکار و حتی زنی حامله آن 
هم در دعوای بی‌نتیجه و بی‌حاصل بین زندانی‌ها - تبعیدی‌ها شده بود. سخحت 
مایه تعجب است. ۱ 

غالیاً به یک خاطی, سی یا صد ضربه شلاق می‌زنند. و این ار تباطی به نوع 
حطایی که مرتکب شده است ندارد» بلکه بستگی به این دارد که چه کسی دستور 
مجازات را صادر کرده است. فرماندء ناحیه با مسئول زندان: اولی مجاز است 
دستور تا صد ضریه و دومی فقط تاصی ضربه بدهد. یک مستول زندان. همیشه 
دستور می‌داد به خاطی‌ها سی ضربه شلاق بزنند "اما یک روز که قرار شد وظيقة 
قرماندهی ناحیه رابه عهده بگیرد سهميهٌ همیشگی سی ضربه‌اش راء بی‌درنگ 
به صد ضربه افزایش داد. گفتی به این صد ضربه. به عنوان نشانه قدرت 
جدیدش نیاز داشت؛ او این نشانه را تا باز گنت فرمانده ناحیه تغییر نداد اما بعد 


۸ ب اين سمت کماشته شده بود. 

۱ در ایتجا صحبت از زندانی - تبعیدی دمیتری‌یف شاعر است که در ساحالین به طور محرمانه 
اشمار خود و نامه مورخ ۲۷ مپتامیر ۱۸۹۰ را که در ان از این صحنه سخن رفته است. به جخورف 
داد. (یانورتت صفحه ۲۲۳ و ۲۲۴ را ملاحتله کتید). 

۲ مئول آبادی‌ها یارتسف ۷2۲156۷ و فرمانده ناحیه بیلی 911۷ است. 

۳ او به احتمال قریت به بقین باید کازارسکی (پانوشت صفحه ۸۲ را سملاحظه کند)؛ مسئرل 
زندان‌های دوثه و الک‌اندررسکی باشد. ار در ماه‌های اکتبر و بوامیر ۱۸۸۸ وظایف فر مانده تاحیه 
آلک‌اندروسک را موقتاً اجرا می‌کرد. 
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تون از انار ٍ گشت او صد ضربه را نا گهان و منصفانه به سی ضصربه تقلیل داد. 
مجاژات با شلاق و تکرار بیتس از حد مصرف آن در ساخالین به عمل پیش 
پاافتاده‌ای مبدل شده است به طوری که حالا دیگر در وجود خیلی‌ها نه نفرت 
مجازات می‌شوند حتی احساس درد نمی‌کنند. 
ترکه به مراتب کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد - فقط به حکم آرای صادره 
از دادگاه‌های ناحیه. از گزارش مدیر بعش یزشکی پیداست که در سال ۱۸۸۹ 
«به منظور تتخیص میزان تحمل‌پذیری شکنجه جسمانی محکومان دادگاه‌ها» 
متداول‌ترین نوع آن است. از نظر بی‌رحمی و شرایط اجرای آن. نفرت‌انگیزتر 
از هر مجازات دیگر است و حقوقدانان روسیة اروپایی هنگام محکوم کردن 
«آوارگان»و جنایت‌پیشگان به مجازات با ترکه» جنانجه جنین مجازاتی در 
اما مادة ۴۷۸ «آیین‌نامه...» آنهارا از مشاهدة این منظرة ننگ‌آور حقارت‌بار که به 
موجب آن. رأی دادگاه‌های روسی و سیبری بایذ در محل تبعید به مرحله اجرا 
درایده معاف می‌دار د. 
۰ ۳ س‌ تس ع ۱ ۳ وی ۲ 
من طرز مجازات با ترکه را در دوئه دیدم . ولگردی به اسم پروخورف که 
ساختن کلک کوچکی, به سمت قاره به حرکت درامد. اما در ساحل, به موقم 
متوجه فرارش شدند و تاوجچه‌ای به تعقیبش فرستادند. پرونده فرار تشکیل شد. 
نگاهی به فهرست آماری انداختند و نا گهان کف کردند که این پروخورف که 
همان میلنیکف باشد. پارسال به حاطر قتل یک قزاق و دو نوه کو جک او در 
دادگاه ناه خاباروسک. به ۰ ضربه شلاق و غل و زنجیر به گاری‌دستی 
محکوم شده و این محکومیت به علت عدم توجه کافی به مرحلهٌ اجرا درنیامده 
بود. حال اگر پروخورف به قکر فرار نیفتاده بود شاید اصلاً متوجه اشتیاه‌شان 
۱ جخوف در ۱۱ سپتاپر ۱۸۹۰ به سوورین چنین توشت: «در ۱۳ ارت ۰1۸۹۰ در جریان مجازات 


میدید م0 


۳۹۰ مجموعه آتار جخوف 


نمی‌شدند و به شلاق و به گاری نیز نیاز نمی‌افتاد امااکون اجرای مجازات ‏ 
اجتتاب تایدذیر تاه قوش دون روز معین: یعنی صبح ۱۳ اوت. مسیتوا زندان. 
تکو قر : فی‌شحانب به طر ف دغتر می‌زفتیم. پرو حورف که عبلا دستور داده 
بودند او رابه دفتر بیاورند. در معیت زندانبان‌ها؛ بای پله تشه و منتطر بودو 
هنوز خیر نداشت که چه بلایی قرار است به سرش بياید. همین که نگاهش به ما 
افتاد احتمالا از موضوع سر درآورد, زیرارنگش به سفیدی گج شد. مستول 
زندان دستور داد: 

همه‌مان وارد دفتر شدیم. پرو خورف راهم وارد کردند. دکتر که یک جوان 
آلمانی بود, دستور داد لخت شود قلیش را معاینه کرد تا معلوم کند که این 
۳ 5 5 ۰ - مم سم ۳۲ 5 ۰ . 
زندانی جند ضربه می‌تواند تحمل کند. او این متکل را در یک آن حل می‌خد. 
سپس با قياقه کاری می‌نشیند تا صورت‌مجلس تنظیم کند. آنگاه سر قلم را در 
دوات فرو می‌کند و با لحنی شکوه‌امیز و لهج غلط المانی می‌گو ید: 

- آه بیچاره! لابد اذیتت می‌کند! از این آقای مئول زندان خحواهش کن 
شاید دستور بدهد پابند را از پایت باز کنند. 

یرو خورف خاموش است؛ لب‌های رنگ‌پریده‌اشس می‌لرزند. دکتر که ول 
کن معامله نْست. ادامه می دهد 


- تو را لابد یخود گرفته‌اند؛ همه‌تان را بیخود صی‌فیرند. روسیه پر از 


0 منظور از مسئول زندان» گازاررمسکی (درباره او یانوست صفحرً و۳ ملاحظه کنیل و یگ 
یز شک واحد نظامی دوثه است (درباره او به یانو شت صفحه ۱۴۰ مراجعه کنید). 

۲. مدرک مربوط به معایته پزشکی یروخورف به جانمانده است اما حخوف رونوشت «صورت 
مجلس مماینه ایوان‌لوسقت (56۷عم1). زندانی - تبعیدی دوئه را با حودش آوردء» که از روی آن 
می‌توان درباره ند رسمي مشابهی داوری کر د.ادر ۳۶ لو اهیر سال ۰۱۸۸۵ یزشک سمارستان نظامی 
تاخد الک رای کر شرع نی وان ابر توس تس مارم که 
عمل آوردو معلوم شد که لوسف ظاهراً ۲۴ ساله است, به قدر کافی تنومند» استخوان‌هاو عضلاتش 
به حوبی رشد کرده‌انده سیستم جریان خحونتر هم کاملاً عادی است» قدش دو آرشین و ۶/۲ 
ورشوک» موی سرش بور تیره که تارهایی از ان به شکل یک نوا سفید تده است؛ ابرو و سیبلس 
بور و ریخش بور تیره است. جشم‌هایش خاک تری رنگ. بینی دارای انحتای مختصر و کمی بلند: 
دهان متوسط. چانه گرد؛ علایم مخصوص: روی کون راست انر زخحم؛ فاقد رد ثلاق. این صورت 
مجلس را پزشک صورعینعی ([50۷۲۳115۳) با حضور تاسکین» مسئول زندان امضاء کرده 


است. 
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ِ ۰ 2 سٍ_ِ 
ادم‌های شهه‌انکز ۱ اه بیجار ه. بیجار ها 

صورت‌مجلس آماده است؛ او را با مدارک مربوط به قرار آشتا میج ,دار 
سپس سکوت حکمفرما می‌شود. محرر می‌نویسد. پزشک و سول زندان هم 

پروخورف لاید هنوز نمی‌داند به چه منطوری به اینجا احضار شده است - 
ایابه جرم فقط فرار با پرونده قدیمی و فرار کنونی؟ 

فراموش کرده‌ام: عالیجتات 

مسئول زندان که به فهرست آماری چشم دوخته است می‌گوید: 

-پس گوش کن. دادگاه ناحیة حاباروسک در تاریخ فلان تو را به جرم قتل 
یک قزاق به ٩۰‏ ضربه شلاق محکومت کرده... امروز تو باید آن ۰ صربه را 


نوش‌جان کنی. 
سیس کف دستش را به پیشانی زندانی می‌زند و با لحنی که انگار موعظه 
مس کل ده کون 


علت همه اینها چیست؟ علتش این است که تو کله‌پوک می‌خواهی 
می‌شود. ولی به عکس بدتر می‌شود. 
خاکستری رنگ و به شکل خوابگاه‌های سربازی. معین پزشک نظامی که دم در 
ایستاده ات انکار که صدقه بخو اهد ملتمسانه ین کو یل 

- عالیجناب. اجازه بفرمایید طرز مجازات دادن را ببینم " 

در وسط اتاق زندانبان‌ها نیمکت شیبداری دیده می‌شود که برای بستن 
دست و یای مجرم درژهایی فا ان هواس تولستیخ (طاودا1) حلاد 
ژندان - بلند قد و تنومند وبا اندامی شبیه به اندام پهلوان‌های بندباز -بدون کت 
و یا جلیقه‌ای دکمه باز" با سر به پروخورف اشاره می‌کند. زندانی» بی‌ادای 


. او میمیرن ایوانویج ابوانف. معین پزشک زندان دونه ات 
۲ او به جرم فتل زنش,» به ایتجا تبعید شده است. 


۳۹۲ ین نز زا وتات 


کلمه‌ای روی نیمکت دراز می‌کشد. تولستیخ بی‌آن که شتاپ به خرح دهد و 
یی‌آن که کلمه‌ای بر زبان آورد. تلوار پروخحورف را تا زانو پایین می‌کشد و با 
حونسردی به پشت پنجره نگاه می‌کند. پزشک هم یکند قدم می‌زند. توی 
مشت‌های او چند نوغ شیشه کوچک محتوی قطره دیده می‌شود؛ می‌پرسد: 

سرانجام کار بستن یرو خورف به نیمکت به انجام می‌رسد. جلاد. ثلاق را 
که سه دم چرمی دارد. در دست می‌گیردو ب ی آن که عجله به خر ح دهد. تاب‌های 
آن را می‌گیرد و به آرامی می‌گوید: 

تحمل کن! 

وبی‌آن که بازویش رابالا ببرد اولین ضربه را به گونه‌ای که انگار بخواهد 
آزمایش کند. وارد می‌آورد. زندانبان با صدایی شبیه به صدای قماس کلیسا 
شمردن اغاز می‌کند. 

3 

پر و خحورف. در لحظه نخست خاموش است و حتی حالت چهره‌اش تغییر 
نمی‌یابد. اما در لحظه بعد ارتعاشی دردآلود از تنش می‌گذرد و بانگی که 
- دو! 

جلاد از پهلو ایستاده است و طوری ثلاق می‌زند که تازیانه در عرضص 
پشت پروخورف می‌خوابد. جلاد بعد از هر پنج ضربه‌ای که می‌زند. به آرآمی به 
سمت دیگر می‌رود و حدود نیم دقیقه به مجرم فرصت می‌دهد که نفس تاژه کند. 
موی پروخورف به یوست تیعنایی ان له وا رکاهاین کر وین بای کر ده 
است. بعد از ضربه‌های پنجم تا دهم اندام بوصیده از اثار زحم کهنة تاز بانه 
ارغوانی و کبود می‌شود؛ پوست تنش با هر ضربه‌ای که به آن می‌خورد. تکاف 
برمی‌دارد؛ صدای مجرم به گوش می‌رسد که جیغ می‌کشد و ناله می‌کند: 

- عالیجتاب! عالیجناب! رحم یفرمایید عالیجناب! 

زو بیس شب بت هکل هت اهنا کار که ای یال وزیا 
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سر می‌دهد: 

- من پدپختم... من نفله‌ام... حدایا چرا مجازاتم 3 

دقایقی بعد گردن یرو خورف به شکل عجیبی کتیده می‌شود. صدای 
تهوع.. از او هیج صدایی برنمی‌آید. فقط مانتد گاو ماق می‌کند و مثل حوک. 
خرخر می‌کند؛ به نظر می‌اید که از شروع مجازات عمری به اندازه ابدیت 
می‌گذشت اما زندانبان فقط می‌زند و می‌شمارد: «جهل و دوا جهل و سها! اما 
هنوز کو تا نودا من بیرون رفتم. توی کوچه» همه جا ارامش حکمفرمایی 
می‌کرد. اما به نظرم می‌امد صداهای دلخبراشی که از اتاق زندانبان‌ها 
برمی‌خحاست. بر فراز دونه می‌پیچید. یک زندانی که بالتو آزادها را به تن داشت» 
از کنارم گذشت. نگاه گذرایش را طوری به سمت اتاق نکهبان‌ها انداعت که بر 
چهره و حتی بر طرز راه رفتتش, وحشت نقش خحورد.به اتاق زندانبان‌ها 
بازگشتم و باز از آن جا حارج تدم اما ژنداتبان» کما کان مشغول شمردن بود. 

سرانجام: نود. دست و بای پروخحورف رابا عجله گشودند و کمکش کردند 
از جایش بلند شود. قسمتی از نیمکت که روی آن درازش کرده بودند از 
خون‌های حکیده به َِ آبی ارغوانی ۳۹ دندان‌همایش به هم می‌خورد. 
چهره‌اش زرد و خیس» چشم‌هایش دو دو می‌زند. وقتی قطره به دستش می‌دهند با 
حالتی آمیخته به تشنج به لبران گاز می‌زند... به سرش آب ریختند و به بهداری‌اش 
بردند. وقتی داشتیم به خانه باز می‌آمدیم به عنوان توضیح به من گفتند: 

- شلاق تا اینجایش به جرم ارتکاب قتل بو شلاقي فرارش شکل 
مخحصوصی خواهد داشت. 

معین یزشک. شادمانه می‌گو بد: 

- دوست دارم تماشاکنم اینها را چطو مجازات می‌کنند. 

و بیار راضی از اين که از تماشای چنین منظرة نفرت‌انگیزی سیر شده 
است اصافه می‌کند: 

بله» دوست دارم! اینها آنقدر رذل و بیشرف‌اند... اعدام‌تان باید کردا 
شکنجهة جسمانی نه فقط زندانی‌ها که شکنچه گران و حاضران در مراسم 
شکنجه راهم خحشن می‌کند. در این میان حتی آدم‌های تحصیل کرده هم از این 
قاعده مستثتی نیستند. دستکم خود من تاکنون ندیده‌ام که کارمندی با 


۳۹۳ محموعه آثار جخوف 


تحصیلاتِ دانشگاهی با این گرنه مجازات‌ها به نحو دیگری جز به طرز معین 
پزشک‌های نظامی یا خار غالتحصیاان اموزشگاه‌های تفلامی یا طلبه‌های دیتی» 
برخورد کند. بعضی‌ها به قدری به تلاق و تازیانه عادت می‌کنند که از تماخای 
شکتجه لذت می‌برند. دربارهٌ یکی از مئولان زندان تعریف می‌کنند که هر 
وفت در حضور او به کسی شلای می‌زدند او سوت می‌کشیدا مسئول دیگری که 
برمرد بود با شادمانی کین‌توزانه‌ای می‌گفت: «جرا هوار می‌کنی» مزمن؟ مهم 
نیست. مهم نیست. تحمل کن! باز هم بزنش! بزن!» سوفن کنستو و داد -کیدن 
زندانی را به نیمکت ببندند تا حرخر کند» سپس پنح تا ده ضربه شلاق می‌زد» 
آنگاه به جایی می‌رفت و بعد باز می‌گنت و بقیهُ شلاق را می‌زد. 

در ترکیب دادگاه صحرایی اینجا افسران مسحلی - به موجب برگماري 
فرماند؛ُ جزیره - عضویت دارند. پرونده و حکم صادره جهت تأیید رأی 
دادگاه به دفتر استاندار ارسال می‌شود. در ایام گذشته محکومان, دو و حتی سه 


۱ بادریتف (۷2071۳156۷) از مردی سحن می‌گفت به اسم دمیدف (۲(۵۳۱۷۵۵۷) که به قصد آن 
که کلیه جزییات یک جنایت را فاش کند. هسر قاتل را که زن ازادی بودر همراء شوهرش 
داوطلانه به سبری امده و مالا از شکنجه جسمانی معاف بود از طریق جلاد تکنجه می‌داد؛ بعد. 
او دخحتر یازده ساله قاتل را هم زیر شکنجه کشید؛ دخحترک را در هوا گرفته بودند و جلاد به سر تا 
نوک یاهای او ثلاق می‌زد. تصد داشتند به بجه ثشلاق بیشتری بزنند اما جلاد از ادامه این کار امتناع 
کرد و موقی که دخترک اب خورن خواست. به او ماهی ازاد شور دادند. اگر حود جلاد از خلای 
زدن امتتاع بمی‌کرد. احتمالا دخترک تازیاتهة بیتتری می‌خورد. یادرینتسف می‌گرید: «در این میان 
قفاوت دمیذدف عارضه طیعی آن فانتتش است که او همی‌بابست در نتیجه ادارء دراز مدت انبوه 
جایتکارها به دست می‌آورده. ولاسف در گزارش خود از استوار یوفوتف (۷۷]۵8۵۷) حکایت 
سر می‌بردند به میخانه ر قمارخانه و به یائوی حنایتکاران مختلف مسدل تود و از طرف دیگر: 
حنرت برحوض و حررشض» مرجب بروز بیرحمی, نزد زندانی‌ها شود؛ مثلاً جنایتکار به قصد 

ژنرال کونونویج» فرمانده حزیره » همینه صخالف مجازات‌های جمانی است. هر بار 
محکومیت‌های صادره از ادارات پلی و دادگاه‌های خاباروسک حهت تصویب تسلیمش عی‌شود. 
ندرت افاق می‌افتد به زندان‌ها سر بزند و به همین علت غالا بر ندارد که در جزیره‌اش» حتی در 
دویست سیصد قدمی خحانه‌اش؛ مردم را حطور ثلای می‌زنند اما او از تعداد محازات نده‌ها فقط از 
روی گزارت‌ها اگاه می‌شود. یک روز که در اتای پذیرایی اش نشسته بودم. در حضور بعصی از 
کارمندها و یک مهندس ممدن تازه وارد گفت: 

-ایجا در ساخالین؛ به ندرت و تقریباً هرگز اتفاق نمی‌افتد که به مجازات جمانی مترسل 


وک 


جز برهُ ساخالین ۳۹۵ 


سال, در انتظار تأیید حکم در سیاه‌چال‌ها عذاب می‌کشیدند امااکنون 
ق وا ها رات تعیین می‌شود. محکومیت عادی داد اه رهان بش که 
چوبة دار است. گاهی اوقات. استاندار رأی صادره از دادگاه را تحفیف می‌دهد و 
موز بستن به چرخ‌دستی و نگاهداری دو رد؛ اصلاح‌شوندگان بدون تعیین 
مدت و صد ضربه تلاق را حایگزین اعدام می‌کند. جنانجه قاتلی به اعدام 
محکوم شده باشد به ندرت تخفیف پیدا می‌کند. استاندار در نشستی به من 
کف 

من آدمکش‌هارا دار می‌زنم! 

محکوم را در عصر و شب پیش از اعدام کنشیشی همراهی می‌کند و 
همراهی‌اش در گفتگو و در موعظه حلاصه می‌شود. کشیش برایم تعریف 
می‌کر د: «در آغاز قعالتم - زمانی که بیش از ۲۵ سال نداشتم - یک بار تین 
اتقاق افتاد که دو زنداتی محکوم به مرگ را که به حاطر یک روبل و چهل کویک 
مهاجری را کشته بودند تا زندان ویوودسکوبه همراهی کنم. وارد سیاه‌چال‌شان 
تدم و ترس برم داشت؛ دستور دادم در سیاه‌چال را پشت سرم نبندند و نگهبان 
هم پشت در بماند. اما آنها برگنتند و یه من گفتتد: 

نترسید پدرجان» تمی‌کشیمتون. بفرمایید بنشینید. 

پرسیدم: 

کیحجا بنشیتم؟ 

تخت مشترک را تشاتم می‌دهند. روی بِکهُ کوچک پر از آب نشستم بعد 
وفتی به خودم مسلط شدم. روی تخت. بین دو جناتکار نختم)؛ پرسیدم که 
اهل کجا هستند و سوال‌هایی از این قبیل» سیس پند و اندرز آغاز کردم؛ فقط در 
اواسط موعظه بود که متوجه شدم جحوبه دار و متعلقاتش رااز پشت پنجره 
شر ار دنل تا نیب کل انا دستن: 

- این دیکه جیه؟ 

جواب دادم: 

- ظاهراً باید برای مئول زندان, مشفول ساختن چیزی باشند. 

- نه پدرجان. اینارو آورده‌اند که دارمون بزنند. بیین پدرجان. نمی‌شه به 


ذره ودکا بخوریم؟ 


۳۹۹ مجموعة آثار چخوف 


نمی‌دانم.الان می‌روم می‌یرسم. 

رفتم سراغ سرهنگ انا » و بهش گنتم که محکوم‌ها می‌خواه ند گلو تر 
کنند. سرهتگ یک بطری ودکا داد و برای آنکه حرفی درنیاید به پاس بخش 
دستور داد تگهیان را با خودش ببرد. من از پاسدار گیلاسی گرفتم و به سیاه‌چال. 
نزد زندانی‌ها بازگشتم؛ یلاسی پرکردم؛ گفتتد: 

-اوّل تمامیل بفرمایید. پدر؛ و گرنه محاله لب بهش بزنیم. 

ناچار شدم کیلاس ودکا راسریکم. از مزه خبری نبود. گفتند: 

- ملاحظه می‌کنید پدر, که ذهن از ودکا روشن می‌شود. 

من باز شروع کردم به موعظه خواندن؛ یکی دو ساعت باهاتان حرف 
می‌زنم و اندرزشان می‌دهم اما نا کهان: 

- بیار تون بیرون؛ 

بعد. وقتی به دارشان کشیدند» من از سر بی‌عادتی تا مدتی می‌ترسیدم پا به 
درون اتاق تاریک بگذارم». 

وحشت مرگ و شرایط مجازات. روی محکومان اثر ستمگرانه‌ای دار د. 
تا کنون در ساخالین اتفاق نیفتاده است که جنایتکاری با قدم‌های استوار به محل 
مجازات برود. مردی زندانی به اسم چرنوشی " ([۲:6۳0۵:6) که قاتل دکانداری 
موسوم به نبکیتین بود هنگامی که او را بیش از اعدام. از آلک‌اندروسک به دو ثه 
می‌بردند دچار تشتج متانه شد به طوری که هرازگاه ناچار ار رفن سار 
بماند. کتیژالف (0۷اه[1۳). رفیق و شریک جرمش شروع کرد به سرت و 
یلا گویی. به زندانی» پیش از اجرای حکم اعدام. کفن می‌پوشانند و نماز میّت 
می‌خوانند. وقتی قاتلان نیکیتین را اعدام می‌کردند یکی از آنها نتوانست نماز 
میت را تحمل کند و بیهوش نقش زمین شد. به جوان‌ترین قاتل» وقتی کفن به 
تتش کردند و نماز میّت را خواندند اعلام کردند که مورد عفو قرار گرفته است؛ 


۱ در اواسط سال‌های ۱۸۸۰ فرماندة ولحد نظامی دوثه: مسرهنگ لوحویتکی (نکازلاصا) 
بو 

۲ حرنوتی, کیتژالف یازوخین (ع۳92۵۵!۵) و مارین (۲1۵۲۱7) دکانداری به اسم تیکیتین را در 
تار یخ ۳ نرامبر ۱۸۸۸ به قتل رسانیدند آنها در ۲۷ مارس ۱۸۸۹ به جوبه دار کتیده شدند, فقط 
پاز وین را به چرح دستی زنجیر کردند. (دربارة این جنایت و محکومیت‌ان پانرشت صفحه ۷۴ 
را ملاحظه کتد). 
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اینک مجازات دیگری جایگزین اعدام شده بود. اما این مرد بینو؛ در همین 
مدت کو تای حه دردي را می‌بایست تحمل هی گر د! سراسر تست تن حفتگو تا 


کتیش‌ها. شکوهمندی مو عظه‌ها دم‌دمای صبح نصف لیوا ودگا فرمان: 
ابرینش بیرون». کفن. نماز میّت. بعد تادمانی به مناسبت عفو و صد ضربد 
ملای بلافاصله بعد از اعدام رففایش. حالت اعمابعد از شلاش ینجم و سرانجام 
زیجیر تلن به چجرخ‌دستی. 

در ناحیهٌ کورساکوسک. يازده نفر به جرم قتل یک ایتو. به مرگ محکوم 
ی کارمتدهاو آفرها در سراسر شب یل از اعدام 3 بخو این 
عمومیت ییدا کرده بود و هیچ کسی نمی‌دانست با خود چه کتد. دو محکوم با 
خوردن آفونیتون انتحار کر دند که خود رویداد تا گواری بود یرای فرماندهان 
نظامی. زیرا مئرلیت حفظ جان زندانی‌هارابه عهده خحود داشتند. فرمانده 
دو زندانی انتخار کرده‌اند اما درست در لحظه قبل از اعدام. هنگامی که همگی 
بای جو به‌های دار تجمع کر ده بو دنل او می‌بایست از قرمانده و احد نطامی. 
سوال زیر را می‌کرد: 

- یازده نفر به مرگ محکوم شده بودند. حال آنکه من بیشتر از ٩‏ نفر 
نمی‌بینم. دو نفر دیگر کجا هتند؟ 

شا واه یور نی راهان یی 

صبح زود ماه اکتبر و هواخاکستری و سرد و تاریک بود. جهره‌های 


کارمندی حکم دادگاه را قرائت می‌کند. از فرط هیجان سرابا می‌لر زد و به دلیا انکه 


4 


5 درباره اب پرونطه به پانوشت صفحه تامی ۳۸۳ مر اجعه کل 
۲. فرمانده ناسیة کورسا کوسک. پیلی و فرمانده؛ واحد نظامی کورساکوسک سرهنگ ۲ ملیوشکین 
(ظ600101601[) بود. 


۳۹4۸ محموعه آثار چخوف 


بد می‌بیند به کرات دار لکنت زبان می‌شود. کفیش با طیلسان مشکی: به هر ٩‏ فر 
امکان می‌دهد صلیب راببوسند و خطاب به فرماندة تاحیه ژیر لب زمزمه می‌کند که: 

شمارابه دا اجازه بقرمایید من بروم... نمی‌توانم تحمل کتم... 

تشریفاتی است طولانی؛ باید به سر هر یک از آنها کفنی کشید و به طرف 
سکوی آعدام هداتش کرد. سرانجام وقتی ٩‏ تفر انسان رابه دار کشیدند. به قول 
فرماند نظامی ناحیه. در هوا تاج گلی درست و حابی به وجود آمد. وقتی 
معدومان رااز بالای حوبه دار به زیر کشیدند» پزشک‌ها کشف کر دند که یکی از 
آنها هنوز زنده است . این واقعه اهمیت خحاصی داشت: زندان که از اسرار كلية 
جنایاتی که به دست اعضایش انجام می‌گیرد. بی عبر نمی‌ماند | کنون نیز از طریق 
جلاد "و دستیارانش می‌دانست که این موجود هنوز زنده در قتلی که به‌اش 
نسبت می‌دادند هیچ گونه نقشی نداشت. فرمانده ناحیه آ» روایت حود رابا جملة 
زیر به پایان آورد: 

- ولی دفحه بعد به دارش کشیدند و من نتوانستم یک ماه تمام بخوایم. 


کتیشی که در این ماجرا حضور داشت. پدر روحانی آلکساندر با یدر روحانی ایراکلی است. 
۲ در جرپان آن اعدام. پزشکان زیر جضور داتتند: زبورومیرسکی (2۵۲0۳۳۲5) پزشک 
نطامی واحد مستفر در کورساکومک او ترویین (1۲0۳۲1۲) یزشک زندان ناحیه کورساکوسک 

۲ سحلاد تاحیه کورساکرسک» مسابف (۲۷10۵۷۵۷) بود که ححرف از او در صفسه ۲۱۳ یاد کرده 


۴ حخوف این دامتان را از ربان بیلی فر ماندة ناحیه کورسا کرسک شنیده بود. 


]۶ 
قراری‌ها در ساحالین. علل قراد. ترکیب فراری‌ها از 
لحاظ کت تایب فان عات هطواد 
کمته معروف سال ۰۱۸۶۸ به عنوان یکی از اساسی‌ترین و حاصه مهم‌ترین 
مزیت‌های ساخالین. به موقعیت جزیره‌اي آن اشاره داشت. تصور می‌رفت که 
در جزیره‌ای که دریایی خروشان. از قاره جدایش می‌کند. مشکل نباشذ زندان 
دریایی بزرگی از روی طرح زیر ساخته تود: «دورش دریاء وسطش بلا» و به 
تبعید رومی در جزیره‌ای تحقق بخشید که فرار به دریا را فعط در حواب بشود 
دید. اما در واقم از همان آغاز تجربه ساخالین. جزیره انگار حزیره‌ای 
"موز تععبو از آب درآمد. تنگه‌ای که جزیره را از قاره جدا می‌کند. در ماه‌های 
زمتانی یکره یخ می‌زند و آبی هم که تابتان‌ها نقش دیوار زندان را ایقا 
می‌کند. زمتان‌ها به قدری هموار و مانتد دشت صاف می‌شود که هر که 
بخواهد می‌تواند یای بباده یا به وسیلة سورتمهٌ سگ‌کش از آن بگذرد. تازه تنگه 
در ماه‌های تابستانی هم غیر قابل اعتماد است: فاصله دو تَنگه پوگوبی "و 
اف و تا نی قاط اد اش هوستا تا کمن کیال ای کته ور 
هوای آرام و افتابی به راحتی می‌شود با یک قایق بد گیلکی تا صد ورستا راه را 
طی کرد. حتی آن جایی که عرض تنکه زباد است. ساخالینی‌ها ساحل قاره رابه 
قدر کافی روشن می‌بینند: حط مه گرفتة زمین با قله‌های زبایش. تبعیدی‌ها را 


روز به روز به سوی خود می‌خواند و وسوبه آزادی و وطن را در وجودش 


۳ پارء‌ای از مولفان که معر وف حصور حخرفب بودند بعد از سفر به ساخالین به اد می‌اوردند که 
ژندانی ت تبعبای‌ها درباره جر برد م ی گفتند: ور در با وسطش نله 
ِ« جزبره ین دا نت از 

3. ۳۵0 4 ۷ 


۳۰۰ محموعه آثار جخوف 


برمی‌انگیز د. کمیته گذشته از این شرایط فیزیکی, هنوز فراری‌های نه به قاره. 
بلکه:به:دامحل مج ره وا که ند زدسر هایت کمتر از قراز مه قارع جیسته یتسین 
نکرده يا از مدنظر دور داشته است و به این ترتیب می‌بینیم که وصم جزیره‌ای 
ساخالین. در و اقم تتوانست امیدهای کمیه را بو او وه که 

معذلک» این یک یرتری باقی می‌ماند. گریختن از ساخالین کار ساده‌ای 
تل ی ها کی ی توص ی کت دی وان ات ار 
می‌گریند که فرار از ساخالین به مراتب دشوارفر از فرار از تبعیلدگاه 
کارییکایا" يا نر چین کایاست . زندان‌های ساخالین, با وجود لجام 
گیختگی‌هاو اغماضگری‌های حاکم بر آنها باز پر از زندانی بود و کمتر اتقاق 
می‌افتاد که زندانی‌ها به اندازه‌ای که زندانبان‌ها دلشان بخواهد, بگریزند؛ بروز 
این گونه فرارها یکی از بهترین در آمدهای آنان را تشکیل می‌داد. کارمندان 
کنونی معترف‌اند که چنانچه وحشت از موانع فیزیکی و جود نمی‌داشت در این 
صورت با توجه به را کندگی کار اجباری و ضعف مراقبت در جزیره» فقط 
کساتی در ساخحالین ۱ حوش‌شان می‌آمد در ایتجا زندگی کنندو به 
زبان دیگر هیچ کس در ایتجا نمی‌ماند. 

اما در مان موانعی که زندانی‌هارا از فرار باز می‌دارد به طور عملده دریا 
نیست که ایجاد و حشت می‌کند. تایگای غیر قابل عبور ساخالین. کوه‌ها 
رطوبت دائمی. ابر برهوت. خرس‌هاء گرسنگی. پشه و زمستان‌ها یوران‌هاو 
بخبندان‌های هراس‌انگیز - چنین‌اند دوستان حقیقی نگهبان‌ها در تایگای 
ساخالین که زندانی نا گزیر است در هر قدمش از کوهی از درخت‌های بوسیده و 
سفت بگذره گل صد تومانی و خیزران به پر و پایش بپیچد.در هر قدمی تا کمر 
در یاتلاق‌ها و نهر ها فرو برود و یشه‌های و حشت‌انگیز را از خود براند - در 
تایگا حتی رهگذرهای سیر و آزاد هم نمی‌توانند روزی بیش از هنشت ورستا 
طی طریق کنند. حال آن که مردی فرسوده از زندان که غذایش جز ریشه‌های 
یوسیده و نمک نیست و نمی‌داند شمالش کجاست و جنویشس کجا: محال است 


بتواندسه تا پنج ورستاراه برود. گذشته از این او مجیور است راه‌های مستقیم را 
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دور بزند تا به جنگ راهداران نیفتد. یکی دو هفته و به ندرت یک ساء از فرار 
سپری می‌شود و او فرسوده از گرسنگی و اسهال و تب و لرز و متورم از نیش 
پشه و با پاهای زخمی و باد کرده و حیس و کثیف و پاره یور در کوشه‌ای از 
تایگا؛ از یا در می‌افتد. از تمام نیرویش مدد می‌گیرد. راه بازگشت را در پیش 
می‌گیردو از خداوند به عنوأن بزرگ‌ترین بخت می‌خواهد که سریاز يا گیلکی را 
سر راهش قرار دهد تا او رابه زندان باز گرداند. 

که ای مار وا وا دا تیاده کرو تاش 
جست و جو کند. به طور عمده درک بیدارش از زندگی تشکیل می‌دهد. اگر او 
فیلسوقی نیست که همه جاو در هر شرایطی به‌اش خورش می‌گذرد نمی‌تواند و 
تباید نخو اهد که فرار کند. 

تبعیدی را پیش از هر چیزی عشی پرشورش به وطن است که از ساخالین 
بیرون می‌راند. وفتی به گفتگوی ژندانی‌ها گوش صی‌دهید از سخنان‌شان یی 
می‌برید که زیستن در وطن, برای‌ثان چه مسرت‌انگٌیز و چه سعادت‌آفرین 
است! آنها از ساخالین و از عاک و آدم‌ها و درخت‌هاو آب و هوای ایتجا با 
خحنده‌ای آ کنده از نفرت و انزجار و تأسف سخن می‌گریند حال آنکه روسیه 
درنظرشان عالی و لذت‌بخش است؛ حتی گستاخ‌ترین انديشه نمی‌تواند قبول 
کند که در روسیه ادم‌های بلیختی و جود داشته باشد. زیرا زیتن در جابی در 
استان تولسک یا کورسکه هر روز کلبه‌های روستایی را دیدن و هوای روسی را 
استنشاق کردن: خود به خود بالاترین سعادت است.خدایا» کاری کن که محتاج 
و پیمار و کور و لال و رسواشوم اما فقط کاری کن که در خانه‌ام یمیرم. پیرزنی 
زندانی که چند صباحی کلفتم بود " از مشاهدة جمدان‌ها و کتابها و پتوهایم به 
صرف آنکه همه اینها ساعت طرف‌های ماست. نه ساخالین لذت می‌برد. گاهی 
اوقات کنیش‌هایی به دیدنم می‌آمدند "؛ پیرزن سرش را برای تب ک» زیر دست 
آنها نمی‌گذاشت و با چشم‌های آ کنده از تمسخر نگاه‌شان می‌کرد زیرا معقد بود 
اه ام وان کین وهی اه اه هرد و روط شک 
۱. در اینجا اثار؛ جخوف به خانهٌ دکتر بولگارویچ و کلفت ارست. جخوف مدتی در این خانه 


منزل کر ده بود.(پانوشت صفحه ۸۸ را ملاحظه کشد). 
۳۲ ححوف در ناشگاه آلک‌اتدروسک با پدر روحانی یگور رفت و آمد داشت. 


۳۰۲ محموعه آتار جخوف 


خاطرات دانمی و شکوه‌های اندوهتاک و متأثر کتنده و همراه با گله‌ها و 
احک‌های تلخ. یا یه شکل امیدهای تحقق نیافته‌ای که غالبا با ببهودگی شبیه به 

انگی یا به روشنی به شکل کاملاً بیان شدة عقل‌باعتگی تردیدناپذیر» بیان 
عون و۳ + 

عشق به آزادی نیز که از حصوصیات خاص انان است و در شرایط عادی 
یکی از شریف‌ترین حصایصش به شمار می‌رود. تبعیدی‌ها را از ساخالین 
فراری می‌دهد. تبعیدی تا زمانی که جوان و پرتوان است می‌کوشد تا آن جایی 
که ممکن است به نقطه‌ای دورتر مثلاً به سیبری يا به روسیه بگریزد. معمولا 
می‌گیرندش» محاکمه‌اش می‌کنند: برش می‌گردانند به تبعیدگاه. اما آنجه گفته 
ند آنقدرها هم هراس اتگیز نیست؛ در طی طریق پای پیاده و آهستة سیبری. و 
در تعریض زندان‌ها و هم‌زنجیرها ااا ۱ 
منطومه حاص خحودش وجود دارد که در هر حال بی" هه ازآدی آش هه 
زندار ویودسکویه يابه کارهای جاده‌سازی. زندانی. بعد از سال‌هاء به دتبال ابتلا 
به فعف جسمی و از دست دادن ایمان به یاهای حود به مسحل نزدیک‌تری 
می‌گریزد مثلاً به آمور یا حتی به تایگا یا بالای کوه؛ فقط دلش می‌خواهد از 
زندان دور شود و آدم‌هاو دیوارهای نفرت‌انگیز آن وا نیدو جرنگ جرنگ 
زنجیرهاو گفتگوی زندانی‌هارانشنود. در پاس‌گاه کورساکوسک مردی زندانی 
- تبعیدی به اسم التوخحف دیدم که پیرمردیست ۶۰ ساله - شاید هم پیشتر که 
همیشه به شیوه زیر قرار می‌کند: تکه‌ای نان برمی‌دارد در کلبه خود را خفل 
می‌کند. حدود نیم ورستا از پاسگاه دور ِ می‌رود بالای کوه می‌نشیند و 
به تایگا و به دریاو به آسمان حیره می‌شود؛ در این حال دو روز در همان نقطه 
ی ی ون کوخ رش ها دا بالای 
کوه می‌رو د... یش از این شلاقش می‌زدند اما حالا به فراز رهایش فقط می‌خندند: 
بعضی‌ها با حاب این که ماهی با هقته‌ای در آزادی بگردند فرار می‌کنند. اما 


۱ س- ن در ولادیوستکِ خحردمان بین کارندها و ملوان‌همابه بیماری درد دوری از وصن تم 
برنخورده‌ام؛ ؛ مثلا در کارمند عقل باخته دیده‌ام -یک حقوقدان و یک رهبر ار کی نظامی اگُ ر در مان 


زادها و آدم‌هایی که در ترایط تسبتاً سالم‌تر زندگی می‌کنند نادر ر باتد. در این صوزرت در ساتحالین 
حو‌د به خو د چنین عنهوم می‌شود که باید نادر نباشد. 


جزیره ساحالین ۳۰۳ 


برای بعضی دیگر یک روز فرار هم کفایت می‌کند - درست است که مدتش از 
یک روز تجاوز نمی‌کند اماهر چه هست مال من است. غم آزادی بر و جود 
بعضی‌هایه طور متتاوب چیره می‌شود و در این رابطه انسان را به یاد صرع 
می‌اندازد؛ حکایت می‌کنند که این وضم گویا در زمان معیتی از سال یا ماه نمایان 
ایا هیفاق ار تصرف گاومی باون ما توا 
کلی؛ فرارها راء بدرن استثنا با ضلاق و تر که مجازات می‌کنند. ولی این وافعیت 
که فرارها غالبا از آغاز تا انجام انان را با جهالت و بی‌معنی‌گی‌شان به شگفتی 
وامی‌دارند و آدم‌های فهمیده و متواضم و خانواده‌دان» غالبا بدون لباس و نان و 
سفن ماو با امین هقی دستگی هن وبا طر از دس دادن 
سلامت و اعتماد روساو آزادی نم خو دو خطر متتجمد شسلن و باأبه تیر 
نگهبان‌ها کشته شدن - همین یک عدم تطایق باید به پزشکان ساخالین که 
جنایت. بلکه با پیماری سر و کار دارند. 

طوری که می‌دانیم محکومیت به اعمال شافه. همراه با اسکان دایم در سبری 
است؛ محکوم به اعمال شاقه از محیط عادی خود جدا می‌شود و بی‌آنکه امید آن 
را داشته باشد که روزی به آن باز گردد انگار برای جامعه‌ای که در آن رشد کر ده 
و بز رگ شده بود. می‌میر د. زندانی‌ها بین خودشان می‌گو یند: «مرده‌ها از کلینای 
گورستان دهکده باز نمی‌گر دند». همین نومیدی کامل تبعیدی و درماندگی‌اش. 
بدتر از این نمی‌شودا وقتی فرار می‌کند درباره‌اش گفته می‌شود: «رفت تا 
یرنه خستیزا قو صری ‏ آف قمی اور ی کیت و بان سس ی در فانستت 
ولگردی‌ها؛ به شری اجتناب‌ناپذیر و ضروری مبدل می‌شود و 7 انگار نقشی 
امید قرار را به عتوانِ یگانه وسیله تغییر سرنوشت او از دستش بگیرند و او از 


یم 


کلسای گورستان دهکده بازگردد» در این صورت نومیدی‌اش را بعد از 


۳1 مجموعذ آتار حخوف 


نیافتن راه‌محل. شاید به شکل دیگری نمایان می‌ساخت و البته در شکلی 
هقی 

دلیل عمومی دیگری هم برای فرار وجود دارد: این ایمان به سهولت و 
بی‌کیفری و تقریباً قانوتمندی فرار است. گرچه در واقم هیچ فراری آسان 
نیست. بیرحمانه به کیفر می‌رسد و جنایت بزرگ جنایی شمرده می‌شود. این 
ایمان عجیب در وجود انان‌هاء نسل اندر نسل پرورش پیدا می‌کرد و آغاز آن 
در میان مه زمان نگ قدیم. یعنی زماتی که قرار کردن. کار ساده‌ای بودو حتی 
رژسا تشویفش می‌کردند. گم می‌شد. رئیس کارخانه یا مسئول زندان, اگر 
زندانبانش به هر دلیلی اقدام به فرار تمی‌کر دند برای حودش هو ان یبا لا ین 
حساب می‌گذاشت و اگر آنها گروه گروه فرار می‌کردند. خوشحال می‌شد. اگر 
قبل از اول اکتبر» یعنی زمانی که پوشاک زمستانی تحویل زندانی‌ها می‌دهند سی 
چهل نفر اقدام به فرار می‌کر دند. چنین حادئه‌ای معمولا به این معتا بود که سی 
چهل نمتته پوستی توی جیب رئیس زندان می‌رفت. به روایت یادریتف. 
رئیس کارخانه هر بار که گروه جدیدی را تحویل می‌گرفت معمولاً بانگ می‌زد: 
«هر که می‌ خواهد بماند برود لباس تحویل بگیرد و هر که می‌خواهد فرار کند به 
لباس احتیاج ندارد!» را با اعتبارشان انگار به فرار جنبه قانونی می‌دادند و 
کل اهالی سیبری که فرار را تا کنون هم گتاه نمی‌داند» با روح فرار تربیت می‌شد. 
خود تبعیدی‌ها فرارشان را جز با خنده یا تاسف از این کار که در فرار ناموقق 
بوده‌اند و نباید به عبث انتظار داشت که پشیمان با دچار ناراحتی وجدان شوند. 
تعریف نمی‌کنند. از کلية فراریانی که با آنها صحبت کرده‌ام فقط یک پیرمرد 
بیمار که به جرم فرار مکزّر به چرخ دستی زنجیر شده بود به تلخی به خحود 
سرکوفت زد و در همان حال. فرارهایش رانه جنایت که حماقت نامید و گفت: 
«وقتی جوانتر از حالا بودم مررتکب حماقت می‌شدم ولی حالا باید زجر بکشم» 

علل فرارهای خصوصی. متعدد است. از ان جمله اشاره می‌کنم به عدم 
رضایت از مقررات زندان و تتبلی به عدم توانایی به اجرای کار و به بیماری و 
ضعف اراده و میل به تقلید و عشق و به ماجراجوبی... گاهی اوقات اتقاق افتاده 
بود که زندانی‌ها به خاطر آنکه در جزیره دبگردند» دسته دسته فرار می‌کردند و 
« گردش؛شات توأم می‌شد با قتل‌ها و پلیدی‌های مختلفی که موجب بروز 


جزيرهُ ساخالین ۴۳۰۵ 


دهشت و خشم بی‌نهایت در میان ساکتان جزیره می‌شد. در زیر به شرح فراری 
می‌پر دازم که به خاطر انتمام انجام شده بود: سرباز ساده بلوف . هتگام 
دستگیری یک زندانی فراری به اسم کلیمنکو» او را زخمی می‌کند و 
تحت‌الحفظ به زندان آلکساندروسک بازش می‌گرداند. کلیمت‌کوبعد از اعادة 
شتقیما مه ظ رف راهد از عوقو دز آنها دس کیش بر کات وفهای توافت 
به او می‌گویند: «آقا داداشتو خودت همراهی‌اش کن. شانست خونده!» بلوف 
زندانی را همراهی کرد. بین رام محافظ و زندانی صحت‌شان گل انداخت. 
یاییز باده سرما... از رفتن باز ایستادند تا سیگاری بگیراند. کلیمنکو در فرصت 
اتفاقی نفتاده بود به یاسگاه آلک‌اندرو بازگشت. در آنجا دستگیر و به زودی به 
جوبه دار سپرده شد. 

و این هم از عشق. یک زندانی - تبعیدی به اسم آرتیوم "-نام حانوادگی اش 
نگهبانی از خانه‌های دولتی اشتغال داشت. او عاشق یک زن آیتی بود که در 
می‌بُرد. یک وقت در سرقتی در مظان اتهام فرار گرفت و به زندان کورساکوسک 
یعنی به ٩۰‏ ورستایی‌دلداد: آینی منتقلش کردند. از آن موقع به عشق دیدار با 
دلداده از پاسگاه به تاببوچی می‌گریخت و این کار را آن قدر ادامه داد تا 
سراتجام پایش را باتیر زدند. 

گاهی اوقات فرار موضوع کلاهیرداری هم می‌شود. در زیر با نمونه‌ای از 
می‌شوید: ولگردی پیر که در فرارهاو ماجراجویی‌ها مو سفید کرده بود. در میان 
زندانیان تازه وارد پولدارترین‌ها را دید می‌زند (تازه واردها تقریاً همیشه 
پولدارند) و او را اغوا می‌کند که با هم فرار کنند. مجاب کردن آنها کار مشکلی 
نیست؛ تازه وارد فرار می‌کند و ولگرد در گوشه‌ای از تایگااو را می‌کشد و به 


1 0۷ 2 0 2. 0 


زندان باز می‌گردد. شکل دیگر کلاهبرداری که متداوال‌تر از اشکال دیگر استه 
روی سه روبل‌هایی حساب شده است که خزانه بابت دستگیری یاقتل هر 
قراری می‌پردازد. چتدین زندانی بعد از تبانی قبلی با سربازی ساده بابایک 
گیلک. از زندان می‌گریخنند و در نقطه از قبل تعیین شده‌ای. در جایی از تایگا با 
ساحل دریابه مستحفظ‌تان می‌پیوستند او آنان رابه زندان باز می‌گرداند و 
بابت هر کدام‌شان سه رویل جایزه دریافت می‌کرد. سیس البته پول جایزه را بین 
خودشان تقسیم می‌کردند. گاهی اوقات مشاهد: این صحنه که گیلکی کو تاه‌قد 
و لاغر و مردنی. ملح فقط به یک چماق. شش هفت ولگرد چارثانه و ید 
منتظر را جلو انداخته و به زندان می‌آورد» خندء برمی‌انگیزد. روزی سرباز سادء 
راهم دیدم که با آن که هیکل تنومندی هم نداشت. یازده فراری را به زندان 
باز می‌آورد. 

آمار زندان, تاچند وقت بیش تقریباً کاری به فراری‌ها نداشت. فعلاً فقط 
همین را می‌شود گفت که بیش از همه تبعیدی‌هایی می‌گریزند که از تقاوت 
شرایط اقلیمی ساخالین با زادگاه‌شان» بیشتر رنج می‌برند. در شمار اينهاه بیش از 
همه متولدان قفقاز و کریمه و بسارایی و مالوروسی قراردارند. گاه چنین اتفاق 
می‌افتد که انان فهرستی مرکب از بنجاه شصت نفر فراری يا دستگیر شده را 
ببیند که بین آنها حتی یک اسم روسی به چشم نخورد - همه‌شان یا اوغلی یا 
سلیمان یا حسن... جای تردید نیست که ابدی‌هاو محکومان دراز مدت بیشتر از 
زندانیان رده سه و مقیمان چهاردیواری زندان بیشتر از ساکنان حارج از آن و 
جوان‌هاو تازه واردها بیشتر از قدیمی‌ها می‌گريزند. زن‌ها به گونة 
قیاس‌ناپذیری کمتر از مردها اقدام به فرار می‌کنند " و اين از یک طرف به دلیل 
دشواری‌هایی است که شامل فرار زن‌ها می‌شود و از طرف دیگر به سبب 
وابستگی‌های محکمی است که زن به زودی در تبعیدگاه به هم می‌زند. وظایفی 
که او در برابر همسر و فرزنداتش دارد مانع از آن است که فرار کند اما گاه چنین 
اتفاق می‌اقتد که اشخاص خانواده‌دار هم بگریزند . همسران قانونی کمتر از غیر 
چخوف با جند مورد فرار آنها آشنایی داشت. از آن جمله: سونکای پنجه‌طلایی (یانوشت 


صفحه ۷۵ را ملاحظه کتید) و فرار سه زن با تاوجه (به صفحه ۴۱۳ مراحعه شود). 
۲ دربارهٌ فرار کوجرنکو (۵۷۱606۲۵۳0) به پانوشت صفحه ۲۹۴ مراجعه نود). 


جریرةُ ساخالین ۳ 


مقابل سوالم که همسرتان کجاست جواب می‌دادند: امن جه می‌دونم؟ برو 
بر تا تدایتی کی !۸ 
ورق زدن به فهرست القبایی در ادارء پلیس کورساکوسک به اسم نز جیب‌زاده 
سایقی برخوردم که هم فرار کرده بود. هم به جرم ارتکاب قتل در حین فرار 
محا کمه شده بودو هم ۰ ضربه ثلاق خورده‌بود. لا کی یف معروف که به 
جرم قتل مدیر مدرسء علوم دینی تفلیس به اینجا اعزام شده و در کورساکوسک 
تدریس می‌کرد. در شب عبد یاک سال ۰ همراه یک زندانی موسوم به 
تیکولکی و فرزند کئیش و سه ولگرد ناشناس دیگر اقدام به فرار کرد.ب ه 
زودی بعد از عید پاک شایع شد که گویاسه ولگردرا در لباس «شخصی» دیده‌اند 
که از راه ساحل به سمت پاسگاه موراوی‌یک می‌رفتند امالا گی‌یف و 
نیکول کی دیگر همراهشان نبودند؛ به احتمال زیاد ولگردها لا گی یف جوان 
و رفیقش را آماده فرار کرده و بین راه هر دو رابه قصد استفاده از پول و 
لباس‌شان سربه نیست کرده بودند.فرزند کیش ارشد «6 که به جرم ارتکاب 
قتل به تبعیدگاه اعزام شده بود به روسیه گریخت. آنجا یک بار دیگر مرتکب 
قتل شد و گذرش مجدداً به ساخالین افتاد. یک روز صبح او را در میان انبوه 
زندانی‌هاء در کنار معدن زغال‌سنگ دیدم: قوق‌العاده لاغر و استخوانی با 
جشم‌های یژمر ده و با یالتر نیمدار تاستانی و تلوار پاره پوره‌ای که پیراهنی 
روی آن فرو افتاده بود. خواب‌آلود و لرزان از سرمای صبح. به طرف مسئول 
زندان که در کنارم ایستاده بود آمد» کلاه کوچکش را از سر برگرفت. سر طاسش 
را تمایال ساحت و شروع کرد مطلیی را درخحواست کردن. 

برای آنکه بتوان قضاوت کرد که بیش از همه. در چه زمانی از سال فرار 
انجام هت گیر ده از ارقام معدودی که بافته و از روی‌شان یادداشت‌هایی 
برداشته‌ام استفاده می‌کنم.در سال‌های ۷ و ۱۸۷۸ و ۱۸۸۵و ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ 
و ۱۸۸۹ جمعاً ۱۵۰۱ نفر زنداتی - تبعیدی فرار کرده بودند؛ ایبن رقم را از 
نقطه‌نظر زمانی می‌توان به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:ژانویه ۱۱۷ نقره فوریه ۶۴ 
نقرء مارس ۲۰ نقرء اوریل ۲۰ نفر» مه ۱۴۷ نف ژوئن ۲۹۰ نفر» ژوییه ۲۸۲ نف 


۳۰۸ مجموعه آتار جخوف 


اوت ۲۳۱ نقر, سیتامپر ۱۵۰ نفر-اکتبر ۴۴ نفر. نوامبر ۲۵ نقر و دسامبر ۱۰۰ نقر. 
اگر بخواهیم نمودار فرار زندانی‌ها رابکشیم نقاط اوج آن به ماه‌های تابستان و 
به آن ماء‌های زمستانی برمی‌گر دد که دارای یخبندان‌های شدید می‌شود؛ بدیهی 
است که متاسب‌ترین لحظه‌ها برای انجام فرار عبارت‌اند از: هوای گرم کار 
خارج از محوطه زندان. حرکت متناوب ماهی: رسیدن میوه‌های بوته‌ای در 
تایگاو نز د مهاجرها: رسیدن سیب زمیتی: سپس دریای پوشیده از بخ که 
شتا -عالمرن زا از سجن برهاه ی‌اش خحارج می‌کند. ورود گروه‌های جدید نیز که با 
رقت و آمد کشتی‌های بهاری و باییزی می‌رستد. به افزایش فرار در تایستان و 
زستان کمک می‌کند. در ماه‌های مارس و اوزیل پتشن از همه وفت دبک 
می‌گریزند زیرادر این ماه‌ها یخ رودخانه‌ها می‌شکند و یافتن غذا چه در تایکاو 
چه ند مهاجرانی که معمولا با آغاز بها ذخيرة نان‌شان ته می‌کشد به امری 
محال مبدل می‌شود. از میانگین ترکیب سالانه زندان الکساندروسک» در سال 
۵ جمعاً ۸۱۵/۳۲ قرار کرده بودند؛ در همان سال از زندان‌های دوئه و 
ویودسکویه که زندان‌هایش توسط نگهبان‌های مسلح تحت مراقبت قرار دارند 
۴ زندان‌های ناحية تیمف ۸٩‏ گريخته بودند. این ارقام به یک سال گزارشی 
مربوط می‌شود اما اگر انبوه موجود زندانی‌ها در تمام مدت اقامت‌شان در 
جزیره درنظر گرفته شود در این صورت فراری‌ها در زمان‌های مخحتلف؛ 
نسبت‌شان به ترکیب کلی کمتر از ۶۰/ نخواهد بود و به عبارت دیگر از هر پنج 
تفری که تما در چهار دیواری زندان یا در کوچه می‌بد شاید سه نفرشان قبلا 
اقدام به فرار کرده بودند. از گفتگریم باتبعیدی‌هابه این نتیجه رسیدم: کسی 
تست که فرار نکرده باشد. به ندرت اتفای افتاده است که یک کسی در مدت 
اقامتتن در ژندان برای و دش ترئیب یک مر تخضی نداده باخل! 

معمولاً هنوز در اتبار کشتی یا در بدک‌کش آمور یعنی هنگامی که 
زندانی‌ها را به ساخالین انتقال می‌دهند. آنها به فکر فرار می‌افتند؛ بین راه» 
۱ . یادم می‌آید یک روز که با یدک‌کش به کشتی نزدیک می‌شدم نزدیک می‌شدیم از پهلری آن 


با 


کر وان تا اک 
می‌ترانتم در ز نظرم مجسم کنم که در قاره و در جزیره چه عد: زیادی از زندانی‌ها هنرز اواره‌اند! 


حزبره ساخالین ۴۳۰۹ 


پیرمردهای ولگردی که سابقَذ قرار از زندان دارند. جوانان را با جغر افیای 
جزیره با نظام‌های ساحالین؛ با مسقررات نگهبانی و با نعمت‌هاو 
محرومیت‌هایی که فرار از ساخالین وعده می‌دهد. آشنا می‌کنند. جتانچه تازه 
واردها را در زندان‌های موقت و سپس در انبارهای کشتی‌ها از ولگردها جدا 
نگاه می‌داشتند. تاید تازه واردهاء برای فرار تا این حد عجله به حرج نمی‌دادند. 
0 ۳ 
در سال ۱۸۷۹ شصت نثر زندانی بعد از ورودشان به ساخالین» سربازهای 
نگهبان را از یا می‌آندازند و می‌گریزند. 

برای فرار هیچ احتیاجی به مقدمه‌چینی و احتیاط کاری‌هایی که وصف‌تان 
در داستان زیبای «سوکولیتس» نوشته کوروللکوآمده است و جود ندارد . فرار 
اکیداً قدغن شده‌است و دیگر از سوی رژسا تشویق نمی‌شود؛ اماشرایط زندگی 
در زندان‌های ایلجا و مراقیت و شرایط کار اجباری و خصوصیات محل طوری 
است که در سیاری از موار د. جلوگیری از فرار امکان‌نایذیر می‌شودو اگر امروز 
نشود از دروازه‌های باز زندان بیرون رفت» فردا وقتی بیست سی نتفر تحت 
مراقیت یک متحفظ به سر کار اجباری می‌روند می‌توان از تایگا در رفت؛ اگر 
هم کی از تایگا فرار نکرده باشد کافی است یکی دو ماه دندان روی جگر 
بگذارد تایه خدمت یک کارمند یابه کارگری یک مهاجر گماشته شود. هر گونه 
احتیاط کاری و اغوای روساو شکتن در زندان و نقب‌زدن و غیره فقط به درد 
آن اقلیتی می‌خورد که در محل‌های غل و زنجیر و در سیاه‌چال‌هاو در زندان 
ویودسکویه به سر می‌برند و شاید باز به درد کی که در معدن کار می‌کند که 
تقریباً در سرتاسر طول آن از زندان ویودسکویه گرفته تا دوئه پاسدارهابه 
نگهانی کماخقه خسمادک ور اینجا شروع فرار توأم با خطر است با و جود 9 
تساه زو هت شو دبا افکانات عتاعلین روش وشن و بت کان و عاومتدان 
به ماجراجویی؛ چون «زرین پنجه» که برای فرارش لباس سربازی می‌پوشید 
غالبا به تغییر لباس و انواع چشم‌بندی‌هایی که در بیاری از موارد. یکره زائد 
است دست به دامن می‌شو ند. 


۲ داستان 5ا50۳0117 توشتة 107016710 در سال ۱۸۸۵ در مجله اپیام شمال! جاپ تده است. 


۳۰ صحصوعة آتار جخوف 


مر 


فراری‌ها. یه طور عمده به سمت شمال, به طر ف نفطهُ باریک تنگه که بین 
دماغه‌های یوگوبی و لازارف یا کمی شمالی‌تر واقم است می‌روند؛ اینجا 
خلوت است. به آسانی می‌توان از چشم راهدارها مخفی شد و می‌شود از 
قیلک‌ها قایقی به دست آورد یا کلکی ساخت و به آن طر ف آب رفت و چنانچه 
ایام زمتان باشد در صورت هوای مساعد فقط دو ساعت کفایت می‌کند تا 
فراری به ساحل دیگر برسد. گذرگاه هر چه شمالی‌تر باشد به همان نسبت به 
مصب اعور نزدیک‌تر می‌شود» پس خطر نابودی از کرسنگی و یخبندان هم 
کمتر است؛ در بای مصب امورء ده کده‌های متعدد گیلکی وجود دارده شهرهای 
تیکولایوسک» ماری‌ینسک و سوقی‌یسک هم زیاد دور نستند» قصبات قزافی 


نیز یعتی نقاطی که می‌شود برای سرتاسر زمتان به عنوان کارگر استخدام شد 
جایی که می‌گو یند حتی بین کار مندان همستند کسانی که به بینرایان یناه و لقمه‌ای 
نان می‌دهند. در مصب آمور پرا کنده‌اند. گاه چنین اتفاق می‌افتد که فراری‌ها 
بی‌خبر از شمال و جنوب‌شان شروع می‌کنند به چرخیدن و باز می‌گردند به 
همان نقطه‌ای که از آن حرکت کرده بو دند". 

گاه نیز چنین اتفاق می‌افتد که فراری‌ها بکوشند تنگه را در نقطه‌ای نزدیک 
به زندان شنا کنان طی کنند. برای انجام چنین کاری نیاز به دل و جرأت استثنایی» 


۱. فراری‌ها روزی در دونه فطب‌نمایی دزدیدند تا ثمال را بيابند و یست راهداری یای مصب 
پوگویی را دور بزنند. اما قطب‌نماه آتان را درست به پست راهداری هدایت کرد. برایم تعریف 
می‌کر دند که زندانی‌ها؛ احیرا به تاطر انکه از ماحل سفاظت ثده غربی قرار نکنند رفته رفته راه 
دیگری را می‌ازمایند. یعنی به شرق, به سمت خلیح نی‌یسکی و از انجا در امتداد ساحل دریای 
اوخو تسکی به طرف شمال یعتی به طرف دماغه ماری وبلیزاوتاء سپس به سمت جنرب می‌روند تا 
بتوانند تنگه را علیه دماعَة برونگه با شنا بگذرند. می‌گفتد که این راه را بوگدانف معروف که جندی 
پیش از ورود من به ساخحالین اقدام به قرار کرده بود برگزیده است اما احمال این امر بسیار اندک 
تا کاز شتا کف: هو سرتاسر طول تیم یک کوره راه ٌیلکی رجود دارد و انسال بر سر راهش 
پررت‌هایی می‌بیند. اما راء دوره‌ای از حلیج نی‌یسکی به سمت حصوب, سخت و دراز است. 
بجاست گفته شود که پولیا کف هتگام فرود امدنش از خلیج نی‌بسکی به جنرب. به منظور ارزیابی 
تمام مخاطرات سفر از این خلیج به شمال را تحمل کرده بود. 

بیش از این درباره این که در این گرنه موارد به فراری‌ها چه سخت می‌گذرد باز هم 
کرده بودم. فراری‌هاء حاصه جنایت‌پیشگان رفته رقته به تایگاو توندرا خر می‌گیرند یاهای‌شان با 
وضع جدید سازگار می‌شوند و عجیب نیست بگویم که حتی به‌ضی‌ها ضمن راه رفتن می‌خرابند. به 
من گفته‌اتد که ولگردان چینی یا «حونخوزه‌ها که از ناحیة پریمورسک به ساخالین نبعید می‌شوند 
بیس از فراریان دیگر مقارست به حرج می‌دهند زیرا از قرار معلوم انگار می‌توانند ماه‌های متوالی 
نقط با انواع ريشه و گیاه تغذیه کنتد. 





حریره ساخالین ۳۱۱ 


1 مکرری دارد که سختی راد 
شمال از طریق تایگاو حطرهای آن رابه او آمو عته باشد. ولگردان و 
ماش و ۳ ی از زندان‌های و بو دسکو یه 


۱ 


فرارشان بلافاصله خود را به دریا می‌زنند. دراینجا دیگر هیچ اندیشه‌ای از 
طو فان‌ها و حطر‌ها در کار یست. بلکه فقط ترس حیوانی از تعاقت و عطش 
آزادی وجود دار د: ادم اگر هم غرق می‌شو د. بگذار در آزادی عرق شود! ان ها 
معمولا به حدود پنج ده ورستایی جنوب دونه به گنوو سرازیر می‌شونده در 
ابا مس بتو یه کل کی مس ههام کل هقی گرا ترش با 
زودتر به سمت ساحل مه آلودی که شصت هفتاد دمایل ب ن آنهاو دریای سرد 
و طوفانی فاصله انداخته است حرکت کنند. در زمان اقامتم در ساخالین. 
پرو شورف ولگرد که همان میلتیکف باشد به همین گونه اقدام به فرار کر ده 

د. با کشتی‌های باری و بارکش‌ها کوچک و قایق‌های بزرگ نیز به دربا 
می‌زنند اما دریا هر بار بارکش‌های‌تان را بی‌رحمانه در هم می‌کوبد یا آنها 
ارس تسیک کیان ترا ها وشات اه دار فان 
اقدام به فرار کردند . 


۱. در ۲۵ ژوئن سال ۱۸۸۶ از ناو جنگی «تونگوس» در فاصلهٌ ۲۰ مایلی دوثه متوجه نقَطةً مباهی 
بر سطح دریا ندند+ وقتی به طرف نفطه رفتند با منطر؛ زیر روبرو شدند: روی جهار اصله کندء به 
هم بسته» دو مرد. نشسته بر پوست درخت‌های برسته. به سویی حرکت می‌کردند؛ در کناز رشان 
سطلی داشتند پر از آب آتامیدنی و یک قرص و نیم نان و یک تبر و نزدیک یک پود آردو کمی برنج 
و دو عدد تمع و یک تکه صابون و دو بسته کر چک جای خشک. وقتی انها را روی عرشه اوردند و 
هویت‌تان را جویا شدند» معلوم ثد که ان دو. جزو زندانی‌های زندان دوئه بودند که در تاریخ ۱۷ 
ژوئن (و به عبارت دیگر فقط ۱۲ روز از فرارشان می‌گذشت) گريخته بودند و اکنون «به انجا به 
روسیه! حرکت می کر دند. دو ساعت بعد. طوفان شدیدی درگرفت. به طوری که کشتی فادر 
نمی‌شد در ساخالین پهلر بگ د. اکنون این سوال پیش , می‌آید که جنانجه کشتی: 0 
نع گ فمت درد ان چنین هوایی چه به سرشان می‌امد؟ 

۲ در وی ۱۸۸۷ ۱ «تیرا» زغال بار می‌زدند. طبق معمول. زغال را توسط 
بارکش‌هایی که ناوحه‌های بخاری یدک‌ثان می‌کند به بهلوی کشتی می‌اوزند. نزدیکی‌های غروب 
هوا ختک شد و طوقان درگرفت. «تیراه قا در نبود حردش راروی لنگرها نگاء دارد یس به دکاستری 
رفت. بارکش را بزدیک دوثه به مساحل کشیلدند اما ناوچه به پاسگاه الک‌اندروسکی رفت و آنجا در 
رودخانة کوچکی یناه گرفت. شب وقتی هوا نسبتاًآرام گرفت. خدمة ناو چه که مرکب از زندانی‌ها 
بود یک تلگرام جعلي واصله از دوثه به مسئول زندان ارائه کر د که در آن به تاوجه دمتور داده تده 
بود جهت نجات بارکش و سرنشینان آن که گویا طوفان به دربای‌شان برده است بی‌درنگ به دربا 


هه 


۳۱۲ محموعه آتار چخوف 


گاه نیز چتین اتفاق می‌اقتد که با همان کشتی‌هایی بگر یزند که زغال بارشان 
مي کتند. در سال ۱۸۸۳ زندانی‌ای به اسم فراتس‌کیسس خود را توی یک چاه 
زغال محفی کردو يا کنتی «ترییومف» گریخت. وقتی پیدایش کردند و از توی 
چاله بیرونش کشیدند به کلیه سوّال‌ها فقط یک جواب می‌داد: «آبم بدهید, پنج 
رور اشتت اب نخورده‌ام). 

فراری‌ها همین که به اين با آن طریق به قاره می‌رسند به سمت غرب 
می‌رو ند و از راه گدایی و «محض رضای میح»و اجیری به هر کاری که شده و 
به نرقت هر آنبچه که بد نگهداری مس‌شود کذران مي‌کند: آنها جهاریاو 
صیفی‌جات و لباس و یک کلام هر چه را که بشود خورد و پوشید يا فروخحت 
می‌دزدند. آنها را می‌گیر ند, مدت‌ها دز زندان‌ها با می دار ند» محا کمه‌عان 
می‌کنند و با گزارش‌های هراس انکیز آماری بازشان می‌گردانند اما بسیاری از 
آتهاء همان طوری که خواننده از نتیجه جریان محا کمه‌شان اطلاع دارد. از بازار 
خیترف سکو و حتی از ده‌ز ادگاه‌شان سر برمی‌آورند. در یالوو. خبازی به اسم 
گوریاچی» مردی رو راست و بی‌شیله پیله و از قرار معلوم مهربان برایم تعریف 
می‌کرد که چگونه به روستای زادگاهش رسیده و با زن و فرزندانش دیدار کرده 
و چگونه به ساحالین بازپس فرستاده شده بودو اکنون دومین سال محکرمیتِ 
آن قرار را یت سر می‌گذارند. می‌گویند و در ضمن این تصور در مطبوعات 
فراری را روی عرشه‌شان می‌پذیرند و آنان را با خود به آمریکا می‌برند . البته 


" 
حرکت کنند. مسئول زندان که تصور نمی‌کرد فریبش داده باشند به ناوچه اجازه داد از بندر خارج 
شود اما ناوجه که سرتشینانش هفت مرد و سه زن بودند به جای ان که به حنوت؛ به مسمت درئه 
حرکت کند به طرف شمال راه افتاد. دم دمای صبح هوارو به بای گذاتت و نزدیکی‌های دماغه 
خونه» اب روی ماشین ناوجه را فرا گرفت؟؛٩‏ نقر غرق و حازه‌شان به ساحل انداخته شد و فقط یک 
نقر که مابقا سکاندار ناوحه بوده روی تخته پاره‌ای نجات پیدا کرد. این تنها مرد نجات یافته که 
اسمشی کوزنسف است اکنون در پاسگاه الکاندروسک. در معدن زغال‌سنگ. نزد مهندس معدن 
آتجا خدمت می‌کند. اين مرد قوی هیکل و سیه‌چرده و نبا حوش قيافةٌ حدود چهل مالة به ظاهر 
صتکر و وحشی که مرا به باد تام‌آیر تون دامتان ابچه‌های ناخدا گرانت» می‌انداخت» مرقعی که 

مهمان میندس معدن بودم برایم چای می‌ریخعت. 
۱ ترجسکی استاروزیل (ارازه5۱۵٩‏ ۷۲۵۲۱0۱1۳5 در شمار؛ ۶۷ سال ۱۸۷۵ مجله «اخحبار 


تس 


جزيره ساخالین ۳۳ 


ین جحبزی امکان‌پذیر است اما من حتی یک موردشص و نشنیده‌ام. 7 زناد 
امریکایی که در دریای اوخحوتسک به صید مشغوللند. به ندرت اتفای می‌افتد که 
به ساخحالین نزدیک شوند و باز به ندرت بیشتر اتقاق می‌افتد که درست زمانی به 
ساخالین نزدیک شوند که در ساحل شرقی خلوتِ آن فراری‌ها دیده شوند. به 
گفتة آقای کوربسکی (به تقل از شمارءٌ ۲۱۲ سال ۱۸۷۵ روزنامة «صدا») در 
در هت از اشیبت تر سم نف کی و هت ی ز خادی از 
واجروهای زندانان ساخالینی سکونت دارند. اين واحروها حتانجه در وافع 
و دهاش وتان رانیا کش ها فص هک پل که مار اطریی 
ژاین به امریکا رسانیده‌اند. علی ایحال فرار نه به روسیه بلکه به خارج از آن 
گرچه به ندرت اتفاق می‌افتد اما به هر حال امکان‌پذیر است و هیچ جای تر دید 
وجود ندارد. هنوز در سال‌های بیست بود که زندانی‌های‌مان از کارخانه تهیه 
ی بت ۰ ۳ 
نمک اوخوتسک به جرایر «گرم» يا جزایر ساندویچی می‌گریختند . 

هراس از زندانی‌های قراری. عظیم است و این می‌تواند توضیح دهد نه 

جر! مجازات فرار تا ای ین حد جدی و خشن و سخت است. وقتی ولگرد معروفی 


بت 
مک وا می‌تویلد: «صیادان نهنگ امریکایی ار فراری‌های بوتانی‌بی 0۵ 3 5 
کتشیهای مان نیزا اک 3 آنها اي ن کار را با فراریان ماخالب: ن هم انبجام شواهند داد». 

۱ به تقل از جلد ۲۲ «قدیم‌الايام روسیه»: در ضمن, این هم یک مورد جالب توجه. در سال ۱۸۸۵ 
در روزنامه‌های زاپنی حبری نمابان قد مبتی بر این که در نزدیکی سایورو (5300010) ٩‏ نعر 
حارجی ناشتاس دجار مانحه شله‌اند. مقاعات محلی عده‌ای کارمند رابه ایو روابه یاری 
۱ حارجی‌ها به هر گونه‌ای که میرتان بود که امدادگران توضیح دادند که 
آلمانی‌اند و اضافه کردند که کشتی د و دکلی‌ثان غرق شده و خود آنها با استفاده از فایق کوجکی 

نحات بیدا کر ده‌اند» آنیا را از ساپورو به هکوداته (0۵02]6ع۳1) متقال کردند. در اینجانا آنها به زباد 
یی ی هد گفتند ام آان نه این زان ربلد ودند. هن یکی ر او فقط جرات 
می‌دادند: «حرمان. جرماد!. بالاخره هر طور که بود توانتند ناتدای با 
اطلسی در اعتیارش گداشتتد و بیشنهاد ک دند محل سانحه کتتی‌اشس نان 3 
مدتی دراز روی نقشه حرکت داد و بالاخره تتوانست ساپورو را روی ان بیدا کند؛ ۱ 
می‌دادند اصلاً روشن نبود. آن روزها کنتی « کریسه»مان در هکوداته لتگر انداخته بود. امتاندار از 
تاعدای کتتی. تقاضا کرد د یک مترجم زبان المانی بفرمتد. ناخحدا افسر ارتد کستی را فرستاد. اسب 
مزبور که شک داشت ها همان قامعا مسا ها ما هی پیب سر ۶ فرکای 
کریلیون حمله کر ده بودندمتومل به حله تد: انها را ردیف کرد و به ژبان روسی فرمان داد: «به حب 
جپ! قدم رولل. یکی از «حارجی‌ها» نتوانست به ایفای نفس خود ادامه دهد و فرمان افر ارشد را 
بر مفظلی اراک دوه این ریمعت آن غ اوی‌های مکار ماغاليم از فد 





از زندان ویودسکویه يا از بند به زنجیر کشیده‌ها فرار می‌کند. خبر غرارش نه 
هدر بیان اهسالی.تحاخالی» مسلکه در دل:سا کتان هاره نش وخست 
برمی‌اتگیزد.حکایت می‌کنند که وقتی یک بار بلوشا فرار کر ده بود خبر فرارش 
ساکنان شهر نیکولایوسک را دچار چنان وحتتی کرد که رئیس پلیس محلی 
لازم دانست تلگرافی استعلام کند که ایا حبر فرار بلوحا حقیقت دارد یانه؟؟ 
حطر اصلی فرار برای جامعه در آن است که الا اصل ولگردی را توسعه می‌دهد 
و از آن حمایت می‌کند و تقریباً هر فراری را در اکثر مواردی که نمی‌تواند 
مرتکب جنایت نشود در موقعیت غیرقانونی قرار می‌دهد. بزرگ‌ترین گروه 
اسان وا فراری‌ها شا ی هه با کون مها ماسر تن و 
گتاخانه‌ترین جنایات ساخحالین به دست فراری‌ها انجام گرفته است. 

ف صازن یا تایه ری ای کی او رفس ارت وهای کاس 
سرکوب‌کننده به کار گرقته می‌شود. این تداییر از تعداد فرار ها می‌کاهد اما فقط 
تاحد معیتی. و سرکوبی که به حد کمال رسیده باشد. باز امکان فرار را از بین 
تمی‌برد؛ حدی و جود دارد که تدابیر سر کوب‌کنده در صورت تجاوز از آن, 
دیگر مژتر واقم نمی‌شوند. همان طوری که بر کی پوشیده نیست زندانی» در 
تمام مدتی که سرباز نگهبان به طرف او نشانه روی کرده است از دویدن باز 
نمی‌ماند؛ طوفان و حطر غرق تدن نیز او رااز فرار باز نمی‌دارد. حدی هم و جود 
دارد که در صورت تجاوز از آن تداییر سرکوب‌کننده خود به خود به انگیزة 
فرار مبدل می‌شوند. مثلاً مجازات‌های تهدیدانگیز فرار که مرکب است از 
چمندین سال زندان اضافی - با اتساپ محکومیت قبلی - تعداد زندانی‌های 
دراز مدت و مادام‌العمر را افزایش می‌دهد. تدابیر سرکو بگرانه در امر مبارزه با 
فرار. به طور کلی هیچ آینده‌ای ندارد زیرا با ایده‌های قانونگزاری‌مان که 


۱ اين بلرخا (0۱۵7۳2) با فرارها و سر از تن جدا کردن بسیاری از خانواده‌های کیلکی» شهرت 
دارد او را تا جند وقت پیس دربند غل و زنجیری‌ها نگاه می‌داتتند. یک روز که استاندار به اتفاق 
فرمانده جزیره. به بند به عل و زنجیر کشیده‌ها سرکنی می‌کرد فرماندة جزیره دستور دارد دمتتد 
از دست‌های بلرحا باز کنند و در همان حال ار او قل شرف گرفت که از این پس دیگر اقدام به فرار 
نکند. و جالب ابتجاست که بلوخا شهرت «شرافمند» بودن را هنوز یدک می‌کشد. وقتی شلاقش 
می‌زنند فریاد می‌کشد: «جشم کور عالیجناب! حق با شماست!»احتمال زیاد می‌رود که او به قولی 
که داده است یایند بماند. زندانی‌ها از تهرت شریف بودن خشوشنان می‌اید. 


جزیرة ساخالین ۳۱۵ 


محا ژات را ی بیش از مر جیزی وسیله‌ای جهت اصلاح‌سازی می دان ۰ ناسا ز کار 
ات ما یت ین ات ی نما 
هلان ایکا فرب کر هی اه ری . سخنی است زاند و ی وی 
کل و ۵ ۱۱۳۰۰ وحش. نمی‌تواند و جود 
داشته باشد. نازه این تداییر هم ۱ شو. تیاو در 
فرار را در معرض ستم قرار می‌دهد تانیاً حبس در یک زندان مسحکم و غل و 
زنجیر و انواع سیاه‌حال تاریک و چرخ‌دستی دار : انار را فت: یز ان‌جام کار 
تدابیر به اصطلاح بشر دوستانه و ایجاد هر گونه بهبودی در وضم زندفی 
زندانی که بتواند به یک تکه نان اضافی يا امید به آاینده‌ای بهتر مبدل شود ممکن 
است تعداد فرارهارا تا اندازه قابل ملاحطه‌ای تفلیل دهد. در زیر به تمونه‌ای که 
می‌آورم توجه کنید: در سال ۲۵۰۱۸۸۵ مهاجر و در سال ۱۸۸۷ بعد از برداشت 
محصول سال ۱۸۸۶ فقط ۷ نفر فرار کرده بودند. مهاجرها کمتر از زندانی ها 
می‌گر یزند اما دهقان‌های تبعیدی تقریباً هرگز فرار نمی‌کنند. کمتر از همه جاء از 
تس ی و ی رف 
در اینجا اسان‌تر از ز ساخالب. ن شمالی است. بعد از یایان مدت زندان هم. زندانی 
با تبعیدی ضرورت یبدا نمی‌کند به حاطر لقمه‌ای نان به معدن زغال بازگردد. 
زندگی زندانی هر چه راحت‌تر باشد. حطر فرارش کمتر است و در این زابطه 
کدآمست هار کل فص هی هرا ان صقان شتا انس شا رش 
نها تام ز مگ ار ادها تسه ها و ایاهادر ال زرم زا 
می‌توان و ق‌العاده موّتر و فابل اطمتان شمر د. همان طوری که قبلا هم گفتهام 
پسرتا رها ق کلک‌ها مهو کین همه انتهای کته کبارشان هشت‌کیر ع 
فراری‌هاست. به اژای دستگیری و تحویل هر فراری به زندان, از حزانه مبلغی 
معادل سه روبل جایزة نقدی دریافت می‌کنتد. تردیدی یت که جایزه نقدی 
رای یک انسان کر مه و نسونبه‌انکیر است و به کان دستیری فراری‌هاو آغر این 


۳۹ مجموعةه آثار چخوف 


تقلآد ادست‌کیر شده‌هاء مرده‌ها و کشته‌شده‌ها» کمک می‌کند اما البته چنین 
کمکی به هیچ و جه آن ص وج را که غراید. کتدی که.همین اس‌کتاس‌هایسه 
روبلی باید به طور گریزنایذیری در وجودساکنان جزیره برانگیزد» جبران 
نمی‌کند. هر آن که به عتوان سرباز با مهاجر غارت شده مجبور باشد فراری‌ها را 
دستگیر کند. بدون دریافت سه‌روبل معروف هم دستگیرشان خواهد کرد اما آن 
که نه به یک؟ و 9 
سودجویانه برای چنین د دستگیر ی‌ها اس دم و دستگاه ز شتی به و جود می‌آور د. 
آن سه روبل برایش در حکم یک دست‌خوش کتیف است. 

به موجب ارقامی که در دست دارم. از ۱۵۰۱ فراری, ۱۰۱۰ نقفر دستگیر 
شده یا داوطلبانه بازگشته‌اند؛ ۴۰ نفر مرده يا در جریان تعاقف به فتل رسیده‌اند؛ 
۵۱ نفر نیز مفقودالاثر شده‌اند. بنابراین از تمام انیوه آدم‌هایی که ی گنه نله 
ساخالین به رغم موقعیت جزیره‌ای خود. یک سوم آنها را از دست می‌دهد. در 
«خیرها» که من این ارقام را از انجا گرفته‌ام, دستگیر شدگان و داوطلانه 
باز آمدگان را در یک گروه آورده‌اند. مرده‌هاو کشته شده‌های ضمن تعاقب را 
نیزاز هم جدا نکرده‌اند از این رو معلوم بیست چه عده‌ای تنصیب 
قس کی کل گنس وی ونر هر ار ها متیر از تا دزی ان : 


۱ #آیین نامه تبعیدی‌ها» ار لحاط مجاژات. درجات فراز رو غییت. فرار در سیبری و حارج از آن و 
همچنین فرارهای بار اول و درم و سوم و چهارم و فرارهای بعدی, در نظر گرفته است. اگر او را 
زودتر از سه روز دستگیر کنند و یا زودتر از هفت روز ار آغاز فرار داوطلبانه باز گردد فرارش نه 
فرار بلکه غیت به حاب گذاتته می‌شود. این مدت‌ها برای مهاجران در مورد نخست تا ۷روز و 
در مورد دوم تا ۱۴ روز افزایش داده شده است. فرار در حارج از سیبری جنایت مهم‌تری به حساب 
و سیبری کیفر داده می‌شود. ملایم‌ترین مجازاتی که به بک زندانی بابت 
۰ فرار ۶ تعلل می‌گیرد. چهل ضربه نرکه و چهار سال کار اجباری اضافی و شدیدترین مجازات. عبارت 
است از صد ضربه ترکه و حبس مادام‌العمر و زنجیر تدن به چرخ‌دستی برای مدت سه مال و درجا 
زدن در رده ۶ «] زماپشی»ها؛ برای مدت شش تال 


۲۱۱(« 
بیعاری و مرت در مبان تسدبان. سازمان پزشکی. 
بیمارستان نظامی [ لکساندروسکت. 


در سال ۱۸۸۹ طیق آمار موجود. در هر سه نابحيه ساخالین ۶۲۲ نقر» یعتی 
تشکیل می‌داد. به این ترتیب از هر ده نفر» یک نفر فرد بی‌بنیه و بی‌استعداد برای 
کار از آب درمی‌آمد. اما جمعیتِ مستعد برای کار هم به عنوان نیرویی کاملا 
سالم اسان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بين مردهای تبعیدی محال است با 
افراد چاق و گوشتالو و لپ قرمز روبرو شوید؛ حتی مهاجرانی که هیج کاری 
اتجام نمی‌دهند. تکیده و رنگیریده‌اند. در تابستان سال ۱۸۸۹ از میان ۱۳۱ 
زندانی‌ای که در راه‌سازی تارایکا کار می‌کر دندء ۲۷ تفر نیمار وجو د داشتتت و 
بقیه «با بدترین وضم و قيافه - پاره پوره و خیلی‌ها فاقد پیراهن و رنجور از 
نزد فرماند: جزیره که تازه از راه رسیده بود آمدند. اما هیج یک از آنها 

در سال ۱۸۸۹ تعداد آنهایی که به کمک‌های پزشکی ناز داشتند ۱۱۳۰۹ 
نفر بود؛ در گزارشی که من به آن استناد مبی‌ کم تبسدی‌هاو آزادها؛ یک جا 
نتان داده شده‌اند اما تهیه کنندة گزارش اشاره دارد که مجموعه اصلی 
بیماران را زندانی - تبعیدی‌ها تشکیل می‌دادند. از آنجایی که سربازها نزد 
یت زشکان نظامی واحد خحودتان مداوا می‌توند و کارمندهاو 
حانواده‌های‌شان در خانه‌های ود از این رو باید فکر کرد که ففّط 
تبعیدی‌ها و خانواده‌های‌شان در رقم ۱۱۳۰۹ به شمار آمده‌اند؛ آمار نتان 
می‌دهد که هر تبعیدی و هر فرد وابسته به تبعید» سالی دستکم یک بار جهت 


۳۱۸ مجموعة آثار جخوف 


۱ 


دریافت کمک‌های پزشکی مراجعه می‌گر <. 
دربارء بیماری‌های جماعت تبعیدی فقط از روق گزارش سال ۱۸۸۹ است 
که می‌توانم داوری کنم. اما متخاتفانه سای کت رش مورد بسن بر بایه 
«دفترهای درست» بیمارستان‌ها که در اینجا با نهایت شلختگی توشته می‌شود 
استوار است. بنابراین ناچار شدم از دفاتر آمار مرگ و میر کلیاهم استفاده کنم 
و علل مرگ‌های ده سال اخیر را از آنها استخراج کنم. علت مرگ تقریاً در هر 
موردی توسط کشیت‌هابر مبنای بادداشت پزشک‌ها و معین پزشک‌هاثیت 
وا اش راو بخواهد عنصر تخیل وجود دارد" اما این موضوع در 
حقیشت همانی است که در «دفاتر درست» -نه بهتر و نه بدتر. قابل دری است که 
وجود این دو متبع اصلاً کفایت نمی‌کرد و آنچه را خواننده دربارة بیماری و 
مرگ ملاحظه کند. نه تصویر بلکه فقط مقداری طرح‌های ضعیف است 
بیماری‌هایی که در گزارش در دو گروه مرک عمومی و و اگیردار آورده 
شده‌اند تاکنون در ساخالین شیوع غیرقابل ملاحظه‌ای داشته‌اند+ مثلاً شرحک 
در سال ۱۸۸۹ فقط سه دفعه اما دیفتری و مخملک و ختاق. هیچ بار. به مرگ 
ناشی از این گونه بیماری‌هاکه عمدتاً معتص سن‌های کودکان است. در دفاتر 
مرگ و میر کلیایی در عرض ده سال فقط به ۴۵ مورد اشاره شده است. 
بیماری‌هایی از قبیل «تنگی نفی» و «التهاب گلو» که جنبه ساری و همه گیر 
داشتند. در همین رده‌یتدی آهده‌اند؛ یک سلله مرگ کودکان خحردسال در 
فاصله‌های زمانی کوتاه, دلالت بر این گونه امراض می‌کرد. شیوع بیماری‌های 
شاه هی دار فتاه | رن ی در زمانی آغاز می‌شد که کودکان بیمار 
رابا کشتی‌های ناوگان داوطلب. به جزیره می‌آوردند؛ در اینجا طول مدت 
اپیدمی مداوم و در عین حال کم زور بود. مثلا در سال ۱۸۸۰ در سازمان محلی 
کلیسایی کورساکوسک «تنگی تفس دا راکتبر آغاز و در آوریل سال بعد» پس از 
گرفتن جان ده کودک یایان گرفت؛ بیماری همه گیر دیفتری در سال ۱۸۸۸ در 


در سال ۱۳۸۹۳۴ ِِ تاحبه کورساکومسک. بت مر بخ ها یه جمعیت کل ۰ ۱۰ به را ۱۵ تفر نود 


از سیتسوسح کی (510)50۷5101) یز شک. 
ضما در یج با تتخیص‌هاییبرخورد کرد از قل: : عدم توانا بی تغدیه از سیته ماد ر. حدم 
امادگی را زندقی؛ تیحاری زوانی قلب. التهات ب ی 


و و غیره. 





جزيرة ساخالین ۴۹ 


سازمان محلی کلی‌ای ریکرسک در پاییز اعار تلو قن سراسر زمستان ادامه 
بیدا کرد و در نوامبر ۱۸۸۹ یعتی بعد از گذشت تقریباً یک سال و گرفتن جان 
بیست کودک فرو مرد. در گزارش مورد بحت بیماری آپله فقط یک بار آمده و 
در عرض ده سبال ۱۸ قربانی گرفته است؛ دو اپیدمی هم در ناحية 
الکساندروسک مثاهده شده بود: یکی در سال ۱۸۸۶ از دسامیر تا ژوئن. 
دیگری در پاییز سال ۱۸۸۹ از آن سه ایدمی خوفناک» آبله که از کلیه جزاییر 
ژاین و دریای او حوتسک و حتی کامچانکا گذشته و گاهی اوقات قبایلی از فبیل 
آینو را یک باره نابود می‌کرد" حالا دیگر و جود ندارد: یا دستکم خبری از آنهابه 
گوش نمی‌رسد. در میان گیلک‌ها جهره‌های آبله‌زده زیاد دیده می‌شود" اما در 
این امر گناه به گردن آبله بادی با «العع:۷۳است که به احتمال بیار زیاد نزد غیر 
روس‌ها شیوع پیدا نمی‌کند . 

اه که نا مه عنم هام شوه یه ی ۱۳ ریا ۱۳۵ ند 
مرگ و حصبهة راجعه و همچنین تیفوس هر کدام سه بار - بدون تلفات -به 
ثبت رسیده است. در دفاتر مرگ و مر کلیاها. مرگ ناشی از انواغ حصبه‌ها و 
تب و لرزها: ۵۰بار نشان داده شده است اما همه اینها موارد جته گریخه‌ای 
است مأخوذ از دفاتر چهار ناحية کلیسایی در طول ده سال که هیچ نشان از بروز 
پپیدمی بر خود نداشتند. من در هیچ گزارشی ندیده‌ام که به اپیدمی‌های حصبه‌ای 
اشاره‌ای شده باشد و به احتمال بسیار زیاد چتین اپیدمی‌هایی هم و جود نداشته 


۱. دربارة اییدامی‌های خانمانسوز آبله در ترق دون جخرف در گزارتر گلن و در سفالة دکتر 
دوبروتوورسکی (1(0۲01۷0۲5[61) و دکتر وامیلی یف. مطالبی خوانده بود. 

۲ چخوف در فصل ۲۳ کتاب مطالب مفالهةٌ دکتر واسیلی‌یف (۱۸۵۲-۱۸۹۱) را که وطبفه پزشک 
ناجیه تکولابوسک را انجام میداد و در هشتم فوریه سال ۱۸۶۹ «جهت کمک‌رمانی بت شگی له 
غیرروس»های این جزیرء مامور انجا شده برد به طور وسیعی مورد استفاده فرار داده است. 

۳ دربار؛ اپیدمی این یماری که در سال ۱۸۶۸ سراسر ساخالین را دربر گرفته بود ر درباره 
مایه کربی غیر روص‌ها در سال ۱۸۵۸ به کتاب «سفر به جزيرة ماخالین» نوشته واسیلی یف و به 
یایگانی ال ۰ پزشکی دادگستری مراجعه تود. گلیک‌ها در رمان ابتلا به ۷2۲12112 به منظرر 
تلو ری از رون شارشنء بهسیر تا بایتیان بخریی مدات کرزن می‌مالند. از ان ای که نها هس رگن 
حودنّان را نمی‌شویند ابله بادی‌ثان با حارش جنان شدیدی همراه می‌شود که چنین خارش‌هایی 
هرگر پیش روس‌هادیده نمی‌شود؛ به هر حای بدن‌شان نگاه می‌کردم زنحم ناشی از حارش عی‌دیدم. 
در مال ۰۱۸۵۸ در ساخالین ابلة واقعی و فوق‌العاده بدخیمی شیوع تشاک و کلکه بب ین برای دکعر 
واسیلی یف تعر یف می‌کرد که از هر سه نقر» دو تفر تلف می‌شدند. 


است. به موجب گزارش. حصبه بطتنی فقط در دو ناجیه تشمالی متاهده شلده 
بود: علت بروز آن کمبود اب آشامیدنی تمیز. آلودگی خاک همجوار با زندان‌ها 
و رودخانه‌هاو یه کی ار ی وس تا 
كلية کلبه‌ها و بيمارستان‌هاي نظامی ساخالین شمالی سرکشی کرده بودم هرگز 
پیش نیامد که در آنجا حهبه بطتی مشاهده کنم؛ پاره‌ای از پزشک‌ها سعی 
داشتند متقاعدم کتند که بیماری حصبه بطنیء اصلاً در جزیره وجود ندارد که 
البته چنین ادعایی زیر سئوال بزرگ مانده است. اما آنچه مربوط می‌شود به 
حصبه راجعه و تیفویید» من تمام موارد پروز انها را مانند مخملک و دیفتری به 
بیمارهای وارداتی نسبت می‌دهم؛ باید چنین تصور کرد که بیماری‌های شدید 
عفونتی تأاکتون جهت نتو ونمای خود زمینه متاسبی در جزیره نمی‌یافتد. 
بیماری‌های اتب و لرز» با تتخیص نادرست. ۱۷ بار به ثبت رسیده است. این 
شکل بیماری, در گزارش حتین آمده‌است: «به طور عمده در ماه‌های زمستانی 
بروز می‌کرد» به شکل تب و لرز نوع انتقالی». گاهی اوقات همراه باظهور 
60 و افسردگي عمرمي مراکز مغز؛ تب و لرز در فاصلة کوتاه ۵ تا ۷روز 
سپری می‌ند وبهبودی سریم» جای آن رامی‌گرفت». این نوع تیفویید در اینجاه 
حاصه در نواحی شمالی شیوع زیادی دارد اماحتی یک صدم آن هم در گزارش 
پسزشکی ان-عکاس نمی‌یابد زیرا بیمارها مسمولاً این ناخوشی را سرپا 
می‌گذرانند اگر هم ببخواهند بخوابتد» در خحانه و یای بخاری می‌خوابند. تا 
انجایی که توانستم در مدت اقامت کوتاهم در جزیره متقاعد شوم. سرماخوردگی 
در علم علت‌شناسی این بیماری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. کارگرانی که در 
تایگاء در هوای _ ومرطوب کار می‌کنند و ثب‌ها در هوای باز می‌خواآبند 
سرما می‌خورند و بیمار می‌شوند. این گونه کارگرها؛ بیشتر در جاده‌سازی‌ها و 
در آبادی‌های تازه‌ساز مناهده می‌شوند: این یک ۲ کاممه‌امناد۹2 ۲۵۲۵ است. 
در سال ۱۸۸۹ جمعا ۲۷ تفر ذات‌الریه گرفتند که 5 نفر از آنها درگذشتند. 
این بیماری از قرار معلوم؛ چه برای تبعیدی‌هاء چه آزادها؛ به طور یکسانی 
خحطر آفرین است. در دفاتر مرگ و مير کلساهاء در طی ده سال گذشته به ۱۲۵ 


تب و لرز (لائین). ۲. تب ساخالینی (لاتین) 


جزیره ساخالین ۳۳۱ 


مورد مرگ از ذات‌الریه اشاره شده است؛ ۸۲۸ این موارد در ماه‌های مه و زوئن 
اتفاق می‌افتد یعنی در زمانی که هوای ساخالین. متغیر و نفرت‌انگیز می‌شود و 
غالبا کار خارج از محوطهٌ زندان, آغاز می‌گردد؛ ۸۴۶ موارد مذکور. در ماه‌های 
دسامبر و ژانویه و فوریه و مارس و به عبارت دیگر در فصل زمستان اتفاق 
می‌افتد" اینجا به طور عمده سرماهای تدید زمتانی و تغیرهای نا گهانی هوا 
و اجرای کارهای شاق در هوای بد. موجب بروز ذات‌الریه می‌شود. در گزارش 
مورخ ۲۴ مارس سال ۱۸۸۸ آقای پرلین» پزشک بیمارستان نظامی ناحیه که من 
کیی‌اش رابا خحودم آورده‌ام جنین امده است: «من همیشه از ایتلای زندانی‌ها- 
تبعیدی‌ها به ذات‌الریةٌ حاد» وحتت داشتم» و این هم علل بروز این بیماری از 
نقطه‌نظر دکتر پرلین: «حمل‌الوار به قطر شش تا هشت ورشوک وبه طول چهار 
ساژن, توسط سه کارگر انجام می‌گیرد؛ در این حال فرض رابر این قرار می‌دهیم 
که وزن‌الوار بين ۲۵ تا ۲۵ پودو جاده پوشیده از برف و پوشاک کرم موجود باد 
رفعالیت سریم سیستم تتفسی و جریان خحون» و غیره . 

اسهال یا اسهال خونی فقط ۵بار به یت رسیده است.در سال ۱۸۸۰ در دوئه 
و در سال ۱۸۸۷ در آلک‌اندروسک از قرار معلوم اپیدمی اسهال خونی آمده بود 
و مجموع مرگ‌های ناشی از شیوع آن, در مدت ده سال فقط هشت فقره ذکرشده 
است. در مقالات و گزارشات قدیمی غالباً از اسهال خونی یاد می‌شود که به 
احتمال بیار زیاد در دوران قدیم در جزیره پدیده‌ای بود همان قدرمعمولی که 
اسکربوت. تبعیدی‌هاو سربازها و بومی‌هاء از آن رتج می‌بردند و در همان حال 
یه یواست ربا گر وا فلز رف آوش فیر هد 

وبای آسیایی حتی یک بار در ساخالین مشاهده نشده است. خود من شاهد 
بروز باد سرخ و قانقاریای بیمارستانی بودم و از قرار معلوم این هر دو بیمازی 
در بیمارستان‌های اینجا شیوع ندارد. در سال ۱۸۸۹ حتی یک مورد سیاه‌سرفه 


۱ در ژوییه» اوت و میتار سال ۱۸۸۹ هیچ موردی مشاهده نشده بود. در ماه اکتب در طول ده 
سال اخیر فقط یک مورد مرگ از ذات‌الریه وجود داشت» این ماه را می‌شود سالم‌ترین ماه ساخالین 
به حساب اورد. 

۲ ضمناً من در این گزارش به جزئیات زیر برخوردم: «زندانی‌ها مشمول مجازات‌های بیرحمانه با 
ثلاق می‌شوند و بلافاصله بعد از یایان مجازات. در حال اغمابه بیمارستان نظامی منتقل می‌موند. 
۳ دکتر واسیلی‌یف: در جزیره غالا با گیلک‌هایی روبرو می‌شد که از اسهال خونی رنج می‌بردند. 


۳۳۲ مجموع آثار جخوف 


مشاهده نشده بود. ۳۲۸ مورد تب و لرز و نوبه ارائه شده است که در ضمن بیش 
از تصفه این موارد نصیب ناحیه آلکاندروسک می‌شود؛ علت بروز آن در 
گزارش. تنگی فضای محل‌های سکونت. فقدان موای تاز؛ کافی, آلودگی حاک 
در جوار محل‌های مسکونی. کار در محل‌هایی پو شیده از اب و احدات منازل 
مسکونی در چنین محل‌های. کليةٌ این شرابط ناسالم کاملاً عیان است. با وجود 
این جزیره تأثیر یک محل مالاریاخیز را در انسان به وجود نمی‌آورد. ضمن 
سرکشی‌هايم به کلیه‌ها حتی یک بیمار مبتلا به مالاریا مشاهده نکردم و یادم 
نمی‌آید که حتی در یک آبادی از این بیماری شکایتی شنیده باشم. بسیار محتمل 
است که خیلی از تبت‌شدگان هنوز در زادگاه‌شان مبتلا به بیماری تب و نوبه 
بوده و با طحال متورم به جزیره رسیده بودند. 

مرگ ناشی از زخحم سیبری, فقط یک بار در دفاتر مرگ و میر کلیاها آعده 
است. در حزیره هنوز نه مشمثه مثاهده تده است. نه هاری. 

یک سوم درگذشتگان را بیماران جهاز تنفی تشکیل می‌دهند که ۱۵/ آن 
شامل بیماری سل است. در دفاتر مرگ و مير کلی‌اها فقط اسم میحی‌ها ثبت 
شده است و چنانچه بخواهیم مسلمان‌های در گذشته راهم که معمولا از سل 
می‌میرند به این فهرست‌ها بيفزاييم. درصد قابل ملاحظه‌ای به دست خحواهد 
آمد. به هر صورت بزرگالان در ساخالین شدیداً در معرض ابتلابه‌ سل حادند؛ 
سل در اینجا متداول‌ترین و حطرنا ک‌ترین بیماری است. از سل. بیش از همه در 
ماه دسامبر که هوای ساخالین خیلی سرد می‌شود و در ماه‌های مارس و آوریل و 
کمتر از همه در سپتامبر و اکتبر می‌میرند. در زیر ترکیب نسبی مردگان از سل را 


ملاحظه می‌کنبد: 
از تفن با ۲۸ ال کت رو وتو ی ۲ 
از ۲۰ تا ۲۵ سالگی ی ۶ 
از ۲۵ تا ۲۵ سالگی هو ۱۳۱۲۲ 
از ۳۵ تا ۴۵ سالگی ۳ 7۱۷ 
از ۴۵ تا ۵۵ سالگی و 2 ۱۱۲۱ 
از ۵۵ تا ۶۵ سالگی هی یه ۱ 


از ۶۵ تا ۷۵ سالگی ی ۲( 


جزيره ساخالین ۳۳۳ 


بنابراین ۲۵ تا ۲۵و ۲۵ تا ۴۵ ساله‌هاو به عبارت دیگر کارگران و سن‌های 
شکوفان بیشی از دیگران در معرض ابتللابه سل قرار دارند . اکثر کسانی که از سل 
به هلاکت رسیده‌اند زندانی‌ها هستند که ۸۶۶ این رتم را تشکیل می‌دهند. همین 
تفوق سن‌های کارگری و زندانی اجازه می‌دهد نیجه گیری کنیم که تلفات قابل 
ملاحطة ناشی از سل در تبعیدگاه» به طور عمده بستگی دارد به ثرایط ناماعد 
زندگی در بندهای عمومی زندان‌ها و سنگینی کمرشکن کار اجباری که از 
زندانی بیش از آنچه غذای زندان به او می‌دهد. ازش می‌گيرد. اب و هموای 
سخت. انواع محرومیت‌هایی که در جریان کار تحمل می‌شود فرارهاو حبس 
در سیاه‌چال‌ها» زندگی ناراحت و سخت دربندهای عمومی. کمبود جربی در 
غذاء غم دوری از خانه و کاشانه - این است علل اصلی بروز سل در ساخالین. 

در سال ۱۸۸۹ جمعاً ۲۴۶ مورد سیفلیس, با پنج مورد مرگ به ثبت رسیده 
است. همه ايتها همان طوری که در گزارش آمده است. سیفلیی‌های قدیمی با 
اشکال درجه دو و سه بودند. سفلیی‌هایی که اتفاق افتاده بود ببینم‌شان. اثر 
ترحم‌انگیزی در بیننده به جای می‌گذاشتند؛ این موارد مزمن و رها شده مبین 
عدم وجود نظارت کامل بهداشتی‌ای بود که در واقم با توجه به فلت اهالی 
تبعیدی» می‌توانست ایده‌آل باشد. خود من در ریکوسکويه. در نیم ورستایی 
بیمارستان» مردی یهودی را دیدم که مبتلا به سل سیقلیسی بود؛ سال‌ها بود که 
مداوا تمی‌شد به تدریج فرو می‌پاشید و خانواده‌اش بی‌صبرانه منتظر مرگش 
بود. در دقاتر مرگ و مير کلیسایی» به مرگ ناشی از سیفلیس» ۱۲ بار اشاره شده 


۳ 


ات 


تادافوخ می‌کنم که این سن‌ها نسبت به کلیه سن‌های تیمیدیان ساخالین ۸۲۴/۳ به ۸۲۳/۱ 
است. 

سیقلیس؛ بیس از شمه در یاسگاه الکساندروسشکت متشاهده می‌شو د. در گزارتس پزشکی: این 
مطلب؛ ترصیح زیر را داود: نجمع عاه تابل ملااحعله زندانی‌های تازه وارد ر حابواده‌های‌تان. 
تجمع ارتشی‌ها ر صتتتکارها و کله اف‌اد از اطراف امتفة و رسیدن کشتی‌ها به للگرگاه‌های 
الک‌اندروسک و دونه و غیره. در گزارش, به تدابیر ضروری جهت مبارزه با سیفلیس نیز اشاره 
له است: 4۱ معاینه زندانی‌ها در تاریخ اول و پانزدهم هر ماه؛ ۲( معاينه گروه‌های تازه به حجزبره 
رسیده؛ ۳( معایته هفتگي زنان صاحب خصرصیات اتحلافی شبهه‌انگیز؛ ۴۳ نیت نظر داشتسن 
متلایان سابق به سیفلیس. اما به رغم کليه این نظارت‌ها و معایبنه‌ها درصد ثابل ملاحقه‌ای از 
مسقایتن ها مورفق ی ند از کت شدن شاب خالن کز 


۰ 


۳۳۳ محموعة آثار جخوف 


فوا ۱۸۹ ها ۲۱۷۱ موی خاک بویا ی دم ک انم اس 
در دفاتر مرگ و مير کلیساها به ۱۵ مورد مرگ از اسکربوت اشاره رفته است. 
حدود بیست بیست و پنح سال قبل. این بیماری در جزیره. در میان سربازهاو 
زندانی‌هاء؛ به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ده سال اخحیر تلفات داده است. 
یاره‌ای از گزارشگران قدیمی که در مراحل اوليهةٌ ایجاد مهاجرنشین در جزیره 
کی دی تخر اه سار اسر توت رها ادکارش کر وندق در همان ال یو 
وحشی رابه عنوان وسیلة عالی جلوگیری از اسکربوت می‌ستودند و می‌نوشتند 
که اهالی برای مصرف زمتانی‌شان صدها پودسیر وحشی ذخیره می‌کردند. 
اسکربوتی که در ساحل تاتاری بیداد می‌کرد ممکن نبود به ساخالینی که شرایط 
زندگی در پاسگاه‌هایش ذره‌ای بهتر نبود, رحم کند. در حال حاضر ناقل این 
بیماری زندانی‌هایی هتند که با تاوگان داوطلب به جزیره می‌رستد؛ این 
موضوع راگزارش پزشکی نیز تأیید می‌کند. در آلکاندروسک فرماندار ناحیه 
وپزشک زندان به من می‌گفتند که در تاریخ ۲ مه ۱۸۹۰ جمعاً ۵۰۰ نقر زندانی 
توسط کشتی «پترزبورگ» به جزیره رسید که دستکم صد نقر از آنها مبتللا به 
اسکربوت بودند؛ پزشک» ۵۱نقر از آنان را در بیمارستان نظامی بستری کرد. 
یکی از آنها که یک اوکرایینی یولتاوی بود و من توانسته بودم در بیمارستان 
نظامی بینمش. می‌گفت که در زندان مرکزی خارکف» اسکربوت گرفته بود .. 

از احتلال عمومی تغذیه گذشته از اسکربوت باید به ضعف عمومی 
ج سمی نیز که در ساخالین موجب مرگ آدم‌های نه پیر در سن کارگری. یاد 
کنیم. در آمارها مرگ یکی در سن ۲۷و دیگری در ۲۰و سومی در ۲۵و چهارمی 


3 


در ۲۳ و پنجمی در ۳۶و ششمی در ۳۷ و هفتمی در ۴۸ سالگیء آمده است... و 


دز واسیلی‌ بت که در تال ۱۸۶۹ جهت کمیرسانی پزشکی ره شیرروص‌ها به ساحخالین 
اعزام ده بود هیچ گیلکی را ندیده بود که مبتلابه سیفلیی باشد. در قبیله اینی سیفلیس رابیماری 
ژاپتی می‌نامند. ژاپنی‌هایی که برای صید ماحی به جزیره می‌ایند موظف‌اند گواهی پزشکی مبنی بر 
۱ اقامت طولانی در زندان‌های مرکزی و در انبارهای کشتی‌هاء موحب بروز اسکربوت می‌شود و 
دیده ده است که زندانی‌ها به زودی بهذ از ورودتان به حزبره» دسته دصته هریص می ثلدند. 
خبرنگاری چنین می‌نوید: «خرین وسله نقلیه زندانی‌ها با افراد تندرست از کاستروما رمسل اما 
حالا همه‌شان در چتگال اسکریوت گرفتارند». 


جزیرة ساخالین ۴۳۵ 


بمید به نغلر می‌آید که این ارقام. .سهرٍ قلم معین پزشک ۳ 
(ضعف عمومی ناشی از پبری» به عنوان دلیل مرگ افراد نه جندان پیر و به ۶۰ 
تالک دنهدن دفایو.شر که ی ۲۵ فاد کر دود فان یعس یک 
تبعیدی روسی هنوز نامعلوم است امااگر دیده‌ها را ملاک قضاوت قرار 
دهیمساخالینی‌ها زود , پیر و فرتوت می‌شوند و زندانی یا تبعیدی ۴۰ ساله 
غالبا پیرمرد می‌نماید. 

کمتر اتفاق می‌افتد که تبعیدی‌ها جهت درمان بیماری‌های عصبی‌شان به 
پیمارستان مراجعه کنند. در سال ۱۸۸۹ فقط ۱۶ مورد درد اعصاب و تشنج به 
ثبت رسیده است . بدیهی است که فقط آن عده از مریض‌های عصبی را مداوا 
می‌کنند که از نقاط دیگر به اینجا آورده می‌شوند. در ۲۴ مورد. تورم مغز و سکتة 
مغزی و فلج با ۱۰ مورد مرگ مشاهده شده است. بیماری صرع در ۲۱ مورد 
واختلال فعالیت‌های مغزی در ۲۵ مورد یادداشت شده است. همان طوری که 
قبلا هم گفته‌ام. بیماری‌های رواتی حالا دیگ برخلاف گذشته در ساخالین 
ساختمان جدا گانه‌ای ندارند؛ در زمان اقامتم در جزیره بعضی از آنها در آبادی 
کورساکوسک. در کنار سیفلیی‌ها (حی به من گفته‌اند یکی از آنها سیفلیس 
گرفت» پاره‌ای دیگر ضمن زندگی در محیط خارج از زندان پا به پای اشخاص 
سالم کار می‌کردند. همبستر می‌شدند» می‌گریختند به محاک مه کشیده 
می‌شدند. خود من در آبادی‌ها با عده نبتاً زیادی آدم عقل‌باعته روبرو شده‌ام. 
یادم می‌آید یک سرباز سابق در دوثه یکبند از اقانوس‌های هوایی و آسمانی و 
از ترش ابد‌واز تاه انرالی از انتخ که ماس کلعتاین کس ستق و 
دویژنسکویه" رابه قتل رسانیده بود صحبت می‌کرد. روزی در ولادیمیروکاه 
مردی به اسم وتریاکف که پنج سال زندان را پشت سر گذاشته بودو قیافة بهت 
و ابلهانه‌ای داشت.به طر ف اقای «۲ مئول ابادی‌هارفت و دستش را دوستانه 
به طر فش دراز کرد. آقای (۷) متعجانه برسد: «تنو جطور بامن دست 
۱. زندانی مبتلا به میگرن و سیاتیک رابه راحتی می‌توان به جای کسی گرقت که تمارض کرده 
است و مالأکه به بیمارستان راهش نداد؛ خودم یک بار شاهد آن بردم که گروهی زندانی از مسئول 
زندان تقاضا داشت شت به بیمارستاتن اعزام شود اما او بی‌انکه بخواهد بیماران را از غیر بیماران تمیز 


دهد. تقاضای همه‌تان رارد می‌کرد. 
۵ .3 ۳۹۱۵۷۵۲10 .2 





۳۳۹ مجموعه آثار جخوف 


می‌دهی؟» معلوم تد که وتریاکف آمده بود از خزانه تقاضای دریافت تبر کند؛ 
می‌گفت: «اول برای خودم یک کومه درست می‌کنم. بعد هم کلبه‌ای صی‌سازم» 
این دیوانة از دیر باز شناخته شده. تست مراقبت پزشک متخصص جنون 
احلالگری گرار داشت؛ ازش اس پدرش را پرسیدم. جواب داد: «نمی‌داسم» تا 
فلج پیش روی کننده و غیره که نیاز به تشخیص کم و بیش دقیقی دارد می‌گذرم. 
ساخالین می‌آیند يا نطفهٌ بیماری را با خود به جزیره می‌آورند؛ مثلا در گزارش 
۳ زب ۱ ]۲ ۰ 2 
مرگ و میر کلا. اسم زندانی گورودف امده است که از فلج خزنده مرده و به 
جرم ار تکاپ قتل از پیش طرح شده‌ای که شاید در حال بیماری مرتکب شلده 
بود. محکومیت بدا کرده بود. باره‌ای دیگر در جزیره یعنی در جایی ناعوش 
ق افتنا غعر نکن اف سنوی : 

ف ها موی هس ان ۱ ها ۱۷۶۰ ای فا 5 
مرگ در ظرف ده سال به ثبت رسیده است. ۶۶/ جمم این تلف‌شدگان راسن 
خردسالان تشکیل می‌دهد. خطرنا ک‌ترین ماه‌ها برای کودکان. زوییه. خاصه 
اوت است که یک سوم مردگان رادر برمی‌گیرند. بزرگسالان تیز غالبا در ماه اوت 
ان مور وی ای پم کت تا وت ماه کت نی ها 
شکم‌شان را با آن می‌انبازند. فوت می‌کنند. در اینجا زحم معده یک بیماری 
معمولی شمرده می‌شود. متولدان قفقاز همیشه از این شکایت دارند که «دل‌ثان 
درد می‌کند» و بعد از خوردن نان سیاه و شورباي زندان, همیشه دل‌ثان آشوب 
ون مر 

در سال ۱۸۹۸۹۹ زد‌ها ققط در ۱۰۵ موردبه بیمارستان نظامی مراجعه کر ده‌اند 
دیهان ال کار ارس مهار سس که سا رک ون مت رت فا ماه 

1. ۷ 


۲. مثلاً عذاب وحدان درد دوری از وطن. خودحواهی مدام تحفیر شونده تتهایی و انواع دعوا و 


حزیرده ساخالین ۳۳۷ 


مدیر اداره تون نیز در او کرد لت نی ز لابز دیک ۷۰ زنان ژندانی 
تبعیدی از بیماری‌های مزمن زنانه رنج می‌برند» کاه نیز حنی انفای می‌انتد 


که بین زنان تازه وارد. حتی یک زن تندرست و جود نداشته باشد. 





از بیماری‌های بجشم بیشتر 9 شود؛ شکل 
اييدميکي آن نزد 9 متداول نیست . در بارة بیماری‌های کم و بیش 
جدی چشم. چیز زیادی نمی‌توانم بگویم زیرا کلية بیماری‌های شم در 
۳ 
کلبه‌های آبادی‌ها بارها با اشخاص یک چشم و بالک چشم و به کلی نابیتا رو برو 
شله‌ام. به کودکان کور هم برخورده‌ام. 

در سال ۱۸۸۹ جمعاً ۱۲۱۷ نفر جهت دریافت کمک‌های پزشکی در برابر 


آسیب دیدگی و شکستگی و دررفتگی استخوان و انواع جراحات به بیمارستان 
مراجعه کرده بودند. کلله این جراحات در جربان کارهای احباری و 
پیش آمدهای تا گوار و در فرارهاو تیرخوردگی‌هاو زدو خوردها روی داده‌اند. 
چهار زن زندانی - تبعیدی دیگر هم که به دستِ همبتران خود کتک خورده و 
به ببمارستان انتقال داده شده بودند. جزو همین گروه آمده‌اند". عارضه تب و 
لرز در ۲۹۰ مورد ثیت شده است. 

در ظرف ده سال.ین میحیان ار تدکس. ۱۷۰ مورد مرگ غیر طبیعی وجود 
داشته است. از این عده ۲۰ نفر تحویل چوبه دار شده‌اند. دو نفر دیگر را معلوم 


۱. دکتر واسیلی یف می‌گوید: «نگاء خیره و مداوم به دشت پوشیده از برف در بروز این بیماری 
نزد گیلک‌ها نقتی عمده‌ای دارد... به تجر به دریافته‌ام که از نگاه خیره و مداوم به دشت برف‌یوش 
می‌توان در رف حند روز به بیماری تورم عنای مخاطي جشم مبتلا ضد» زندانی‌ها امتبداد 
زیادی برای ایتللابه بیماری آبله مرغان دارند. اب ن بیماری گاهی اوقات به گروه گروه زندانی‌ها 
سرایت می‌کند. به طوری که آنهامجبور می‌شوند. پشت یکدیگر را بگیرند و کررمال کررمال راه 
بروند 

۲ تنظیم‌کننده گزارش این گونه موارد را به شرح زیر توصیف می‌کند: «توزیم زنان زندانی - 
تبعیدی به همب‌تری مردان تبعیدی برای زن‌ها جنبه اجباری دارد. پاره‌ای از زندانی‌ها برای آنکه 
سر کار اعزام نشوند خودثان را تافص مس لا انگشت‌های دست راست‌شان را قطع می‌کتد. 
در این رابطه. بخصوص مظاهران. ابتکار بیشتری دارند؛ آنها به تن‌تان سکه‌های داغ پتج کوپکی 
مرا هی ان داد دار کی سک ی که نا سود سا مب کار ام 


وفتی روی زحم د با حتی حراش کوجکی پاشیده شود زخمی کثیف و عفونی به وجود می‌آورد؛ 
یسیو از همه مائزها که از ناحية پریمور به اینجا کسیل می‌شوند. عاشق آنند که تظاهر کنند. 


۳۳۸ مجموعه آثار جخوف 


یت جه کی دار زده بود؛ ۲۷ نفر خودکشی کرده بودند که یک سورد آن در 
ساخالین شمالی اتفاق اقتاده بود - سرباز نگهبانی» سرپا با تفنگش حودکنی 
کرده‌بود - در ساخالین جتوبی نیز چندین مورد انتحار با اقونیتون مشاهده شده 
بود؛ در ضمن عده غرق شده‌ها و بخزده‌ها و زیر تن درخت‌هاله شده‌ها اندک 
نیست؛ یک مورد دریده شدن به دست خرس هم و جود دارد. پابه پای مرگ‌هایی 
از قبیل سکتة قلبی و اختلال قلبی و سکتة معزی و فلج عمومی بدن و غیره در 
دفاتر مرگ و میر. از ۱۷ فقره «مرگ زود رس» نیز اسم برده شده است که بیش از 
نصف‌شان بین ۲۲ تا ۴۰ ساله بودند و فقط یک تفرشان بالای شصت سال داشت. 

آنچه می‌توانم دربار؛ُ بیماری‌های ساخالین بگویم» چیزی بیش از این 
نیست. یاو جود توسعهة فوق‌العاده ناجیز بیماری‌های عفونی. باز نمی‌توانم آن را 
دستکم بر مبنای ارقامی که در بالا آمده است. قابل ملاحظه نشمرم. در سال 
۰ تعداد بیمارانی که جهت دریافت کمک‌های یزشکی به بیمارستان‌های 
نظامی مراجعه کر ده بودند ۱۱۳۰۹ نفر بود. اما از آنجایی که اکتر زندانی‌ها» در 
ایام تابستان. به طور کلی خارج از چهار دیواری زندان یعنی در جایی که معین 
یزشک‌ها فقط در جوار گروه‌های بزرگ قرار دارند و از ان جایی که اکثر اهالی به 
خاطر فواصل زیاد و هوای ناماعد؛ فاقد این امکان است که به بیمارمتان‌ها 
مراجعه کند. این رقم به طور کلی مربوط به گروهی از اهالی می‌شود که در 
پاسگاه‌هه در نزدیکی مراکز درمانی زندگی می‌کنند. به موجب گزارش پزشکی: 
در سال ۱۸۸۹ جمعاً ۱۹۴ نقر با ۱۲/۵ نسبت به یک هزار نفر» فوت شده‌اند. بر 
مبنای چتین نموداری از صد مرگ می‌شد توهم فوق‌العاده قشنگی ساخت و 
ساخالین‌مان را سالم‌ترین نقطه جهان شمرد: با وجود این انسان تاچار است 
قط اد ره زانط ون تفا رورت یرادم ان مات یت 
کودکان و کمی کمتر از یک جهام مرگ‌ها نصیب سن‌های بالا عی‌شود. اما از 
انجایی که عد؛ کودکان در ساخالین بیار اندک» کلان سالی هم نقریبا وجود 
ندارد بتابراین ضریب ۸۱۲/۵ در واقم فقط یه سن کارگری ارتباط پیدا می‌کند؛ 
گذشته از اين» در صد مورد بحت, کمتر از واقعیت ذکر شده است زیرا هتگام 
احتاب جمعیت در گزارش: ۱۵۰۰۰ نفر» یعنی یک و نیم برابر جمعیت راقعی 
محاسبه شده بود. 


جزيردهٌ ساحالین ۳۳۹ 


در حال حاضر. ساخالین به تعداد نو احی‌اش» دارای سه مرکز درمانی است: 
بیمارستان نظامی ناحیه‌ای. و کلبه‌ها با بندهایی که سماران نشب تا #وشستک را ده 
آنها جا می‌دهند. بهداری‌های نظامی می‌بامند. هر ناحیه‌ای دارای یک پزشک 
دا سین طب دتحر با یت رئیس بح ی قرار دار د. 
واحدهای نظامی بیمارستان‌ها و پزشکان خودشان را دارند و غالبا چنین اتفای 
مي افتد که بزشکان نظامی موفتا وطیفه یزشک‌های زندان رانیز به عهده بگیر ند. 
مثلا در ژمان اقامتم در جزیره, به دلیل میت و تس وب سر 5 2۳2 
تماتت‌عاد زندان رفته نوش و از نع کون پزشک زندان اک ارو تک 
بمارستان نطامی الکاندروسک را پزشکت نظامی اداره می‌کر د؛ باز در زمان 
اداره و هزینه‌شان از محل بو دحه زندان تأمین می‌شو د. 

احازه بل هید جنل کلمه‌ای عم درباره بمارستان نظامی الکشانل روشک 
بیان کنم. این بیمارستان ار چندین بنای شکل خوابگاهی سربا زخانه‌ای تشکیل 
ی ات ۰ تخت در نظر گرفته شده است. 
می‌دادند. در داروخانه, همه جیز نو است و همه چیز بری می‌زند. حتی مجسمه 
نیم‌تنه بوتکین" هم که یک زندانی از روی عکس ساشحته است به‌ چشم 
می‌خورد. معین یزشک که نگاهش را به این نيم‌تنه دوعته بود گفت:«کمی 
اِ/ مساحت سمارستان. ۸2۷۴ ساژن کب ۴ تامل بازده بات سانتمان است که در سسه نفقطه نه 
شرح زیر قرار دارند. ۱) ساختمان اداری: مشتمل بر داروخانه: بخس جراحی و پدیرایی جراحی: 
حهار خحوابگاه: اتشیزحانه وبخش وتان ونمازحانه‌ای در کتارش - نمام ایس تم روک ی 
یمارستان نظأمی تاعنده می‌سو د؛ میس ۳( دور بات سانتمان حجحهت سیفلیی‌های زد و مر ده یگ 
باب آتیزخانه واتاق نگهبان‌ها؛ ۲) دو دستگاه بحش بیماری‌ها ماری. 
یک زنلانی مجمه‌سار به اسم واسیلی‌سورف ۹6۷6۲۵۷ (درباره او به پانوتت صفحه ۲۳۵ مراحعه 
کنید) حهت دارو خانه ساخته خده بود. 


۰ ۳۳ محمو عذ آتار جخوف 


و رینه‌های گیاهی که نصفش حالا دیگر بی‌مصرف شده است. می‌روم به 
خوابگاه‌های محل بستری بسمارها. ایتجا. در کف راهرو. بین دو ردیف 
تختخواب. شاه و برگ کاج یهن کر ده‌اند! تیحتخواب‌ها همه جویی‌اند. روی 
تکی از اها زندانی‌ای با گلوی دریده از دوه به اینجا انتقال داده شده است؛ 
جراحتش که به اندازه یم ورشوک طول دارد خشک شده و دهان باز کرده است؛ 
صلااعن یی رتیوت فاننل سر به کو شیاه | شا متا نهر امه رهش کارت 
می‌گوید که در محل کارش زیر آوار مانده و بهلویش له نده است؛ 7قاضا 
مین کررده دز بقل ار کم سیر اش کل اما مین در تفر حو امن را ود رده ار 
این رو او تصمیم گرفت گلوی خود را با چاقو ببرد. زخم گردنش را پانسمان 
نکرده‌اند؛ جراحتش به امان عدا رها شده است. در سمت راست این بیمار: در 
فاصلةً سه چهار آرشینی‌اش یک مرد چینی مبتلا به فانقاریا و در سمت چیش 
یک زندانی مبتلا به باد سرخء بستری‌اند... در گوشة دیگر اتاق یک بیمار باد 
سرخی دیگر هم بستری است... نوارهای زخم‌بندی بیماری‌هاي ب خشس 
جراحی. یکره کتیف‌اند و فاهت شبهه‌انگیزی به نوعی طتاب دربایی دارند. 
وضعی که دارند متأسف می‌سازند. فقط زندانی‌ای به اسم سوزین" که سابقا 
تمام انبوه جمعیت بیمارستانی. تنها کی بود که با رابطه‌اش نسبت به کار 
جنب داروخانه است و بوی جوب تازه و روغن جلاا می‌دهد. میزی که پزشک 
پشت آن قرار گرفته است مانند گیشه‌های بانک طارمی چوبی دارد. به طوری که 
بیمار وقتی مورد معاینه قرار می‌گیرد نمی‌تواند به طبیب نزدیک شود و غالبا از 
فاصله معیتی معایته می‌شود. یشت میز در کتار طبیب. معین پزشک نشخته 
است؛ لام تا کام نمی‌گوید. با مداد کوتاهی بازی می‌کند و حالتی دارد که انگار 
دستارزی ات تن در جلسه امتحان. همان سجأ ۳3 در ورو دی زندابان تپانجه در 


1. 0 


تمهت ۳۳۱ 


دست ایستاده است. مبوویگهاو ونزه‌یی در رفت و امدند این وص 
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مبتلا به بیماری سیقلیس و هیچ زتی حاضر نشود در حضور موزیی‌هاو این 
زندانان تیانییه در وسته جر بلوة نیمار شود حرفی بژند. این همه با ::۲"۵] 
5دطت۱ ۱ دداعصی با ملی»هل ب «حنم درد می‌کنه» يا تمارض‌ها؛ بیمار های ز ندانی با 
اصرار تمام تعاضا دارند او نجرای کارهای اجباری معاف شوند. پسر بچه‌ای رابا 
پارگی درتاحية گرعن عی‌اور ند؛ باید جراحی‌اش کرد. من کارد جراحی خواستم. 
لحظمای یعظ بو گشتد و چاقویی به دستم دادند. چاقو کتد از اب در آمد اما به من 
کفتنل که تال یت کل ناش و درا هشن تاو قاس فد کح کر تین 
کرده بود. معین پزشک و موژیک‌ها دوباره از جای‌ثان جهیدند و دو سه دتیته 
بعد چاقوی دیگری که آن هم کند بود به دستم دادند. جراحی را آغاز کردم و 
ازشان محلول اسیدفینیک خواستم؛ محلول را می‌آورند اما با تأخیر.. بیداست 
که این مایع در اینجا به ندرت به کار برده می‌شود. نه از تشت خبری هست.نه از 
آب به اندازهة کافی. 

در اين بیمارستان نظامی میانگین روزاقه بیمارهای درمنی. بازده نفر و 


۳۳ 


جانشین و دو معین یزشک و یک زن قیفه (یک زد رای دو ناحیه) و خحدمه - 
می‌ترسم بگویم - ۶۸ نقر: ۴۸ مردو ۲۰ زد. در سال ۱۸۸۹ مبل ۲۷۸۳۲/۹۶ 
مر ۰ لب ۲ ّ 3 1 حِ 
لباس و پوتاک ریر ۱۷۹۵/۳۶ روبل, هزینه‌های حورد و حوراک ۱۳۸۳۲۰۹۴ رول. هزیته تهیه 
تجهیزاتی از یل وسایل جراحی و دگام ها م ۵۶ ۰ ۳۳ رریل. هرینه‌های دفری [.ط عبر ه ۶ اِ۰ ۰ ۲ 
روبل و حعوق پرستل یزشکی ۸۳۰۰ روبل بود. تعمیرات ساختمان‌ها را زندار به طور رایکان انجام 
می‌داد؛ حدمه نیز که حزو زندانی‌ها بودند حقوق دریافت نمی‌کردد. اکنود از هما می‌خواهم 
مقایه زیر را به عمل بیاورید: در نهر سریوخف (52۳۵۵2۷00۷) که یکی از شهرستان‌های مسکو 
است بیمارستان مجلل انجمی شهر که کاملاً جوابگوی نیازهای علم امروری است و در سال ۱۸۹۳ 
میانگین بیماران بستری ۴۳ و سرپایی‌اش ۱۳۲۷۸(۳۶۸۲ نفر در سال) بود و یزشکش تقریباً هر روژ 


سته 


۳۳ مجموعد آتار چخوف 


سه تاحية ساخالین ۲۱ مورد معاینهة پزشکی قانونی و کالبدشکافی به عمل آمده 
است. هفت فقره گواهی آسیب‌دیدگی و ۵۸ فقره گواهی حاملگی و ۶۷ فقره 
گواهی جهت تعیین میزان تحما مجازات جسمانی صادر شده بود. 

از همان کزارش: موارد مربوط به فهرست اموال و تجهیزات بیمارستان را 
می‌آورم. در هر سه بیمارستان یک دستگاه زایمان» یک دستگاه معاینة گوش و 
حسلق و بینی. دو دستگاه حرارت‌سنج - شکسته_ ماکیمال. ٩‏ عدد 
حرارت‌ستج جهت اندازه گیری حرارت بدن که دو عدد آن شکسته است؛ یک 
دستگاه حرارت‌سنج جهت تعیین حرارت‌های بالاء یک دستگاه تروا کار سه 
عدد سوزن آمپول‌زنی که یکی از آنها شکته است. ۲۹ عدد سرنگ قلمی ٩‏ 
عدد قیچی که دو تای ان شکسته است. ۲۴ عدد لوله مخصوص اماله. یک عدد 
لولةٌ تخلیه. یک هاون بزرگ ترک‌دار به اضافه یک دسته هاون؛ یک عدد تسم 
مخصوص نیز کردنِ تیغ ریش‌تراشی. ظرف‌های مخصوص بادکش ۱۴ عدد. 

از گزارش مربوط به ورود و خروح دارو در مژسات بهداری غیر نظامی 
برمی‌اید که در سه تاحیه. در عرض یک سال جمعا ۲۶/۵ بود جوهرنمک و ۲۶ 
پود آهک کلردار و ۱۸/۵ فونت کرودوم آلومینیوم" و بیش از یک یود کافور و گل 
بابونه و یک پودو 4 فونت پیوست حنا یک یود و هشت فونت و فلفل قرمز ۵/۵ 
فونت (در گزارش از میزان مصرف الکل. سحخنی گفته نشده است): یوست 
درخت بلوط یک یود, نعناع ۱/۵ برد. همیثه بهار کرهی ۰/۵ بود» ريشه کل 
ختمی ۲ پود». روغن جرب یک پودو ده فرنت» یدوفورم ۰/۵ یود جوهر سفز 
۵ بود» روغن زیتون سه بود... جمعاً بدون احتساب آهک و جوهرنئمک و 
الکل و وسایل یانسمان و ضدعفونی. بتابه گزارش ادارء ذیربط, ۶۲/۵ پود دارو 


نت 
عمل‌های جراحی مهمی انجام می‌داد و مواظب بیماری‌های مری بود و تبت‌های بعرنجی انجام 
می‌داد و غبره_ خحلاصه انکه این عهترتین بیمارستان ثهرستان. در سال ۱۸۹۳ برای انجمن ثهر مبلغ 
۷ روبل. با احتساب ۱۲۹۸ رربل هزينه بیمه ر تعمیرات ساختمان‌ها و ۱۲۶۰ رویل حقرق 
پرسنل هزیته داشته است. خدمات پزشکی در ساخالین حیلی گران تمام می‌تود و دراین حال» 
بیمارستان از طریق «دود دادن کلره. ضدعقونی می‌شود. سستم هواکشی رجرد ندارد و سوپی که 
در زندان الک‌اندرومک در حضور من برای مریض‌ها تهیه می‌کردند. طعم خیلی شوری داشت 
زیرا ان را با گوشت نمک سود می‌یختند. 

1. ۵۱۱۲۲۱10۵۱۲۲۲۱ ۲ 





جزیره ساخالین ۳۳۳ 
به مصرف رسیله است؛ به این تر تیب اهالی ساخالین می‌توانند افتخار کتند که 
در سال ۱۸۸۹ مقدار معتایهی دارو مصرف کر ده‌اند. 

از مواد فانوتی که به سلامت تبصدی‌ها یت کون دارد؛ در زیر دو ماده را 
جهت اطلاع‌تان می‌آورم: ۱) عملیاتی که رای سلامت زندانی مضر است 
اجرای‌ثان حتی در صورت انتحاب خود زندانی. غیر مجاز است؛ و ۲) زنان 
حامله تا مرحلةً وضع حمل و چهل روز بعد از آن. از انجام کارهای اجباری 
معاف‌اند. بعد از انقضای موعد جهل روزء فوو‌الاکر: چنانجه نوزاد از شیر مادر 
تغذیه می‌کند. از کار مادر تا آن حدی که برای جل و گیری از لطمه به سلامت مأدر 
یا کودکش ضرورت دارد. کاسته می‌شود. هر یک سال زندان زن شیرده معادل 
یک سال و نیم محسوب می‌شود (منقول از مادهُ ۰۲۹۷ «ایین‌نامة تبعیدی‌هاهه 
طبع سال ۱۸۹۰). 
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۱ ۱ 
۰ کی ی یف ی ی ی ار رن یی سس تس یز ی ی ات ات سا ات پا خی وتا نی یت نت ن وتا 


انتشارات توس 


طرح واجرا علی زعیم 


را 


مسفی کرد وبه مطااعه وضع اسفبار و دریتتاک محکومان و 


تبعیدی‌های نظام ددمنش حکومت تزاری پرداخت که ره‌آورد این 
سفرء. دو اثر به نام‌های «در ساخالین» و «در سببری» است. 

در پایان همین سر بود که احساس نفس‌ننگی کرد و دچار 
۳ 
| 
قلبم. میزان نیست. دچار سوء هاضمه هستم. سرم. صدام درد 


هی‌کتق» ۱ 
چخوف در ۱۹۰۴ در اسایشگاهی در بادن وایلر آلمان در سن ۴۴ 
سالگی ده درود حبات گفت. 
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